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تفسیر سورة الأعراف 


.]١ [الأعراف:‎ 4١ #المَصَ‎ )۷-١( 

وٽ انل يك قلا ين في مدرك عرخ منه ينر به وَذْكُرى میت 4۲ 
این کتابیست که فرود آورده شده بر تو پس نباشد در سینهٌ تو هیچ تنگی از رساندن او تا ترسانی به 
آن و نصیحت است مومنان را [الأعراف: ۲]. 
ابوا ما نز یکم من رم ولا تشعو من خونه» لاء لیل ما درون ۳ پیروی کنید آنرا که فرود 
آورده شد بر شا از جانب پروردگار شا و مکنید پیروی بجز وی دوستان را اندکی (پند می پذیرید) غور 
میکنید |الأعراف: ۳]. 

طوگم من قَرية لها قجاء‌عا بسا با أَو هم فان 464 و بسی قریه ها که هلاک 
کردعش که رسید برآن عذاب ما شبانگاه یا وقتیکه ایشان در خواب نیم روز بودند [الأعراف: ۴]. 
فا گان عونمم رد جاعشم بسا لا آن الوا را نا میت 46۰ پس نبود قول ایشان چون 
بیامد بایشان عقوبت ما مگر آنکه گفتند هر آئینه ما ستمگار بودم |الأعراف: ۵]. 
إل الذي أزسل لیم لسن المرسَِیَ 45 پس هر آئینه میپرسیم کسانی را که فرستاده 
شده بدیشان پیغمبران و هر آئینه می پرسیم فرستاده شدگان را [الاعراف: ۶]. 
فصن عَلَیهم بل وما کنّا عَائبینَ 6۷ پس البته بیان خواهیم کرد برایشان به علم خود و 
نبودیم غایب [الأعراف: ۷]. 

تعالی به رسول خود له عظمت قرآن را بیان میفرماید: کب أنزل بل این کتاییست 


که فرود آورده شده بر تو. یعنی: کتاب جلیل القدری که تمام آنچه را که بندگان به آن احتیاج دارند 
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و همه مطالب الهی و مقاصد شرعی را بطور کم و مفصل احتوی کرده است. 

فلا یکن ف درك حر من پس نباشد در سین تو هیچ تنگی از رساندن او. یعنی: هیچ 
تنگی و شک و شبه در دلت نباشد. بلکه بدان که آن از سوی حکیم و ید نازل شده است. 
یأتیه ال من ی يديه ولا من خلفه-ئنزیل من حکیم میب 4۲ نمی آید باو باطل 
از پیش روی آن و نه از عقب آن فرستاده شده است از حکیم ستوده [فصلت: ۲/۴۱ ۴]. و اینکه 
آن راست ترین کلام است» پس سینه خود را برای آن گشاده داشته باش» و قلب خود را به آن 
اطمینان ببخش, و اوامر و نواهی الله تعالی را بطور آشکار بیان کن» و از هیچ ملامت گر و معارضی 
خوف نداشته باش. 

لَنذِرَ به تا ترسانی به آن. خلق را به آما وعظ کنی» و تذکر دهی. تا علیه خالفت 
کنندگان حجت قائم گردد. و ذکری لَمومنی 4 و نصیحت است مومنان را. طوریکه فرموده است 
تعالی: در فد آلرکری تنم أََْمنینه و پند داده باش (هر آئینه) پند دادن نفع میدهد 
مومنان را [الذاریات: ۵۵/۵۱]. بواسطه آن برای اهل اعان صراط الستقیم و اعمال ظاهری و 
باطنی آن تذکر داده میشود» و در بارهٌ آن امور هم تذکر داده میشود که بین بنده و سلوک بنده 
حائل میشود. 

بعداً الله تعالی بندگان را خطاب نموده است» و آغا را به کتاب ملتفت ساخته فرموده است: 
ایوا ما نزل يکم مّن رَبك پیروی کنید آنرا که فرود آورده شد بر شما از جانب پروردگار شما. 
یعنی: کتابی که نازل کردن آنرا بخاطر شا اراده نموده است» و آن من نکم 4 از جانب پروردگار 
شاست. که میخواهد تربیه آنرا بر شا ام دهد» پس این کتاب را بر شا نازل فرمود که اگر از آن متابعت 
کنید» تربیه تان کامل میشود» و نعمت برایتان اتمام میابد» و شا را به بهترین و بلند ترین اعمال و اخلاق 
هدایت میکند. 

ولا بو من ذونه. 4 و مکنید پیروی بجز وی دوستان را. یعنی: که مبادا آنا را ولی 
بگیرید» و از هوا و هوس شان متابعت کنید» و بخاطر آن حق را ترک کنید. «قَلبلاً ما کون 4 اندکی 
(پند می پذیرید) غور میکنید. پس اگر پند بپذیرید» و مصلحت را بدانید» مضر را بر نافع» و دشمن را بر 
دوست ترجیح نمی دهید. 

بعداً آما را از عذاب های خود که به امت های دیگر داده بود بر حذر نوده است؛ و آن بخاطر 


آنچه بود که پیغامیران برایشان آورده بودند و آها آنرا تکذیب کرده بودند» و اینکه به آها مشاهت نداشته 
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باشند» فرموده است: #وگم م من قرَية أْلکنها فجآء‌ها شتا و بسی قریه ها که هلاک کردعش 
که رسید برآن عذاب ما. یعنی: عذاب شدید ما 9یا أو هم هم فائلون 4 شبانگاه یا وقتیکه ایشان 
در خواب نیم روز بودند. یعنی: در وقت غفلت شان» و وقتیکه در بیداری خود غافل بودند» که 
هلاک شدن در فکر شان خطور نیکرد. پس وقتیکه عذاب به ایشان آمد آنرا از خود دفع کرده 
نتوانستند و نه هم معبودان باطل شان که به آغا امیدوار بودند به درد شان خوردند. و نه هم از ظلم 
و معصیت و گناه هائیرا که مرتکب شده بودند انکار کرده توانستند. 

اما گان دهم رد جاعشم بسا رل ان قَالْواً إ6 گا ظْلِيِينَ ۰ نبود قول ایشان چون 
بیامد بایشان عقوبت ما مگر آنکه گفتند هر آئینه ما ستمگار بودیم. 
رون که موده است ان 7 قصَمتا من قریة گائت ظالمة وأنشاٌه بَعَدها قوما ءاخریه* 


لا وا انا دا هم منها یرکضون *لا ترگضوا وارجفواً ٍل کک فیه وَسْکیکم 
للم ا وین 6۱ ا ا ژاّت لك دعْوَنهم ی جعلنهم حصیدا 
خدین 4 


و بسا در هم شکستیم از دهی که بودند ستمگار و آفریدم بعد از آنما گروه دیگر. پس 
چون حس کردند آفت ما را ناگهان ایشان از آنجا میگریختند. مگریزید و برگردید بسوی جائیکه 
آسودگی داده شا را در آن و خاضای خود شاید که پرسیده شوید. گفتند (ای) وای بر ما هر 
آگینه بودم گنهگار. پس دوام داشت همين فریاد ایشان تا وقتیکه ساختیم ایشانرا (کشت) درو شده 
مانند آتش خاموش [الانبیاء: 1۵-۱۱/۲۱]. 

و قول تعالی: لسن ین اُرسل لیم پس هر آئینه میپرسیم کسانی را که فرستاده 
شده بدیشان. یعنی: از امت هائی که الله برای شان مرسلین را فرستاده است میپرسیم که به پیغمبران 
خود چه جواب دادند. وی یدهم قَيَفُولٌ ماد يم مین و روزی که ندا کند (خدا) 
ایشان را پس فرماید چه جواب داده بودید پیغمبران را [القتصص: ۶۵/۲۸]. تا به آخر آیات. 

لسن ری و هر آئینه مپرسیم فرستاده شدگان را. در بر تبلیغ شان پیام های 
پروردگار شانراه و در بارهٌ آنچه که امت های شان به آنما جواب دادند. 

فص علَیهم4 پس البته بیان خواهیم کرد برایشان. یعنی: برای تمام خلق بر آنچه که عمل 
میکردند بعلم به علم خود. در علم داشتن تعالی به اعمال شان و ما غانبین 4 و نبودم 
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غایب. در هیچ وقتی از اوقات» طوریکه فرموده است تعالی: «أَحْصه ان 
آنرا خدا و ایشان فراموش کرده اند آنرا [امجادلة: ِ 

و فرموده است تعالی: «َلقذ لا ققحم سب وما كنا عن اي عُفلی و (هر 
آئینه) آفريديم بالای شا هفت راه ی ِ [الوْمنون: ۱۷ ١‏ 


)٩۰۸(‏ بعداً جزا بر اعمال را ذکر نموده و فرموده است ورن یو َقَ 


مَوْزینة, یل هم هم آلمیخون 4۸ و وزن کردن اعمال آن روز درست است پس هر کرا گران 
بود (اعمال) وزن شده او پس آن گروه ایشانند رستگاران [الذعراف: ۸]. 

من خلت موزیل, لك این یروا آنشتهم با گائوا ایا شون 4٩‏ و هر که 
را سبک باشد (عمل های) وزن شدهٌ او پس آن گروه آنانند که زیان کردند در حق خویشتن بدان 
جهت که از آیات ما انکار میکردند [الأْعراف: ۰]٩‏ یعنی: وزن در روز قیامت با عدل و انصاف 
خواهد بود که به هیچ وجهی در آن نه ظلمی خواهد بود و نه جوری. 

فمن تفلت موزیل؛4 پس هر کرا گران بود (اعمال) وزن شدۀ او. با اينکه کفهٌ ترازوی 
حسنات (نیکی های) او بر بدی های او گران شود یت هُمْ لمفلخون 4 پس آن گروه 
ایشانند رستگاران. یعنی: از آنچه که مکروه (ناپسند) است. نجات می یابنده و آن محبوبی 
(پسندیدهٌ) را بدست میآورند که فایدهٌ است بزرگ و سعادتی دلعی است. 

ومَن حَمُت موی و هر که را سبک باشد (عمل های) وزن شد؛ او. بر اينکه بدی های 
او گران باشد. معاملة شان مطابق آن خواهد بود یت لین یروا أَنُسَهُمه پس آن گروه 
آنانند که زیان کردند در حق خویشتن. به اينکه نعمت های جاویدان از آنما فوت شدء و عذاب 
درد ناک به آھا رسید ما گائوا بای نا یَظمون 4 بدان جهت که از آیات ما انکار میکردند. 
طوریکه بر آنا بود به آن منقاد نمی شدند (فرمان نمی بردند). 

(۰) وقد مكنم في ألأَرض وجعلتا لَكُمْ فيا معش ليلا ما كرود 4 و هر 
آئینه جا دادیم شا را در زمین و مقرر کردم (آفریدی) برای شما در آنجا روزی ها (اسباب زندگانی) 
اندکی شکر می كنيد [الأعراف: .]٠١‏ 

تعالی با ذکر مسکن و معاش بر بندگان منت گذاشته میفرماید:ولَقَدٌ کي 
َلأَرّضٍ و هر آئینه جا دادیم شا را در زمین. یعنی: آنرا برایتان طوری شکل دادیم که بناء کردن و 


زراعت کردن و اقسام حصول منفعت ها را در آن برایتان مکن ساخته است. 


تفسیر سورة الأعراف تیسیر الکریم الرحن فی تفسیر الکلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء هشتم 








وجعَلتا کم فيها َعیشَ 4 و مقرر کردم (آفریدع) برای شا در آنجا روزی ها. که از درختان و 
نباتات» و معادن زمین» و انواع صنایع و بحارت ها خارج میشوند» پس او تعالی است که آنرا مهیاء 
نموده است و اسباب آنرا مسخر ساخته است. یلا ما كرود اندکی شکر می کنید. الله 
ره ذاتی را که صنف های نعمت را انعام فرموده است» و مصایب (سختی و رنج) های تلف را 
از شا دور ساخته است. 

وت O I‏ دوا لدم قدو إل اتليس 
يکن س لسجدین ۱۱ و هر آئینه آفریدم شا را (یعنی پدر شارا) باز صورت بستیم شا 
را (یعنی پدر شا را) باز گفتیم به فرشتگان که سجده کنید آدم را پس سجده کردند مگر 
ابلیس نبود از سجده کنندگان [الأعراف: .]١١‏ 

ال ما منك الا سد إد امرك قال اَن > يڙ نه لني من ار وف من طِينٍ 4۱۲ گفت 
N ES E‏ 
آفریدی او را از گل [الأعراف: .]١١‏ 
لقال فافبط منها ما کون لَك آن َكب فيها فارخ رن مِنَ الصغرينَ 4۱٣‏ گفت پس 
فرود رو از آسمان زیر که لائق نیست ترا که سرکشی کنی در آن پس بیرون شو هر آثینه تو از خوار 
شوندگانی [الأعراف: ۱۳]. 
ال أَنظرن ال یوم یبن #۱6 گفت بار الا مهلت ده مرا تا روزیکه آدمیان بر انگیخته 
شوند [الأعراف: ۴ ۱]. 
اقا نك من مظن ۵ 46۱ گفت خدا هر آثینه تو از مهلت داده شدگانی [الاعراف: ۱۵]. 

تعالی بنی آدم را خاطب قرار داده میفرماید: وقد نکم و هر آئینه آفریدم شا را. با آفریدن 
اصل تان و ماده تان که از او خارج شدید: و او پدر تان آدم علیه السلام است 31 صوزنک که 
باز صورت بستیم شا را (یعنی پدر شا را). با بکترین صورت و ترین قامت. و الّه تعالی او را 
آنچه که مکمل کننده صورت باطنی او بود به او آموخت» و آن نام های تمام اشیاء بود. 

بعداً به ملایکٌَ کرام امر فرمود تا از روی کرامت و احترام» و اظهار فضیلت به او» به آدم سجده کنند» 
پس امر پروردگار خود را فرمان بردند «َسَجَدُوأ پس سجده کردند. همه شان یکجا 1 لبلیسن6ه 
مگر ابلیس. از روی تکبر و خود پسندی ابا ورزید از اينکه برایش سجده کند؛ پس تعالی او 


را بر آن توبیخ (سر زنش) کرد و فرمود: ما مَتَعكَ ألا تسج چه چیز منع کرد ترا از آنکه 
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سجله کنی. به کسیکه با دو دستان خود او را خلق کردم» یعنی: با این فضیلتی که غیر از او دیگری 
دارای آن نیست او را شرف و فضیلت بخشیدم و تو از امرم سرکشی کردی» و عن تماون کردی (یعنی 
آنرا ی ارزش شمردی). 

ال گفت: E‏ خود نا خر من من بترم از او. بعداً با اين قول بر 
دعوای باطل خود دلیل و برهان آورد: # حلفي خفن من تا مت من طين که آفریدی مرا از آتش و آفریدی 
و را ازگل. و بخاطریکه آتش بالای خاک و بلند تر از آنست موجب میشود تا خلوق آتشی از خلوق 
خاکی تر باشد» و این قیاس از فاسد ترین قیاس هاست. و از چندین وجه باطل است: 

از آن: اينکه او در مقابله به امر اه در سجده کردن است» و آگر قیاس با نص در تعارض باشد» 
آن یک قیاس باطل است» چون مقصود از قیاس خکمی است که در آن نص نآمده باشد. و مقارب 
(بسیار قریب) به اموری باشد که بر آن نص آمده است و تابع آن باشد. اما قیاسی که با نصوص در 
تعارض باشد. و از اعتبار بر آن قیاس نصوص الغاء شود آن بد ترین قیاس است. 

و از آن اینکه: به جرد گفتن همین قول: 9ات خی مَنهه من بترم از او. برای نقص ابلیس خبیث 

کافی است. و دلیل بر خود پسندی» و تک و سخن گفتن او عليه الله تعالی بدون علم است» و 
چه نقصی بزرگتر از آن بوده میتواند؟ 
و از آن: اينکه در بار فضیلت داشتن ماده آتش بر ماده خاک دروغ گفته است» چون در ماده 
خاک خشوع و سکون و وقار و حیلم بودن آنست. و از آن برکت های زمين با ختلف بودن جنس 
ها و انواع آن از قبیل درختان و انواع نباتات ظهور میکند. اما در آتش صفت های سبکی و شتاب 
و احراق است. 

از اینخاطر در جریان اين ماجری ابلیس از مرتبةٌ عالی به اسفل سافلین انحطاط کرد» پس اه 
تعالی به او فرمود: «فْمبط مها پس فرود رو از آسمان. یعنی: از جنت ّما يون لک آن کر 
فیهاه زیرا که لائق نیست ترا که سرکشی کنی در آن. چون آن خانه مردم خوب و پاک است. و 
خبیث ترین و شریر ترین خلوقات لایق آن نیست. 

«فَْخَرمٌ نك من آلصْغرین پس بیرون شو هر آئینه تو از خوار شوندگانی. یعبی: بخاطر کبر 
و خود پسندی خود به اهانت و ذلت جزاء داده شد. چون دشن الّه دشنی با الله و آدم و اولاد او 
را اعلان کرد» از الّه تعالی تا روز قیامت انتظار و مهلت خواست. تا امکانیات اغواء کردن کسانی 


از بنی آدم که بر او قادر شود برایش داده شود. و چون حکمت الّه تعالی مقتضی بر امتحان کردن 
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بندگان بود» تا صادق از کاذب. و کسیکه از او اطاعت میکند و کسیکه از دشن او اطاعت نمیکند 
آشکار گردد» چیزی را که خواست به او اجابت کرد پس فرمود: «ِنكَ من رین هر آئینه 
تو از مهلت داده شدگانی. 

(۱۷۰۱۶) وال فبماً ی لْعَْن عم صرطّ تیم ٩‏ ۱ گفت ابلیس پس به سبب آنکه 
0 لبته بنشینم برای آدمیان براه راست تو الأعراف: ۱۶]. 

م لاهم من ين آدیهم قمن خلفهم وغن آمنهم وعن الم ولا بجد گرم شکرین 46۱۷ باز البته 
بیایم ایشان) از پیش ایشان و از پس ايشان و از جانب راست ايشان و از جانب چپ ايشان و 
نمی یابی اکفر ایشان را شکر گذاز [الاعراف: ۱۷]. 

یعنی: وقتیکه ابلیس از رمت الّه ملس و مأیوس شد گفت: «فبماً أعَوَيَتنى لَأَقَعْدَلّ ف 
میات میب اک گرا ی ای اک وی SE‏ یعنی: آن 
راه را گرفته و سعی و جهد نحائی خود را در صد راه شدن مردم» و سلوک نکردن شان آن راه را بخرج 
میدهم. 

م لهم م بين يديهم ومن خلفهم وعن نم ون شأیلهم لبعه ببمم (بسوی ایشان) از پیش 
ایشان و از پس ایشان و از جانب راست ایشان و از جانب چپ ایشان. یعنی: از تمام جهات و هر 
جانب. و از هر راهی که بمکن باشد. تا بعض مقاصد خود را از بین آنحا بدست آورده بتواند. 

و وقتیکه خبیث دانست که آنما ضعیف هستند و مکن غفلت بر بسیاری از آما غلبه کند و در 
کوشش خود در اغواء کردن شان عزم قطعی داشت. گمان کرد و گمان او درست برآمد و گفت: 

وا بد أَكَمُمْ شکریق» و نمی یابی اکثر ایشان را شکر گذار. پس شکر کردن از جملةٌ اختیار 
کردن صراط مستقیم است. و او میخواهد تا در آن صد راه شان باشد و نگذارد تا آنحا شکر گذار 
باشند» تعالی فرموده است: «ُ َعاٌ ء لیکوئواً من أَصخب آلسجور» جز اين نیست که می طلبد 
گروه خود را تا شود از اهل دوزخ [فاطر: ۶/۳۵]. 

و الله تعالی از آنچه که گفت و به کردن آن عزم دارد ما را خبر فرموده است تا در آن از او 
[شیطان) بر حذر باشیم» و برای دشن خود آمادگی بگيرم» و با دانستن راه ها و مداخلی که از آن 
داخل میشود و بر ما نفوذ میکند خود را حفاظت کنیم پس در آن برای ما اين کاملترین نعمت از 
جانب الّه تعالی است. 


CE سفق ی‎ E RE TET EOS 
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۸ گفت بیرون رو از آن نکوهیده مردود (قسم است) هر که پیروی کند ترا از ایشان البته 
پر کنم دوزخ را از شا همه یکجا |الأعراف: 1۸]. 

یعنی: وقتیکه ابلیس آنچه را که گفت. الّه تعالی فرمود: طَخْرْمْ مِنْهَاب ببرون رو از آن. ذلیل 
و حقیر نه بیرون رفتن از روی کرم» بلکه طمَذْبُوما ی نکوهیده. یعنی : مذمت شده مد ځور 
مردود. رانده شده از ال و از رمت او و از هه خبر. لاد جَهَتَم ی البته پر کنم دوزخ 
را. از تو و کسانی از آنا که از تو متابعت کنند 9أَجْعیَ 4 همه یکجا. و اين از جانب او تعالی 
قسم است» که جهنم دار العصاة (سرای نافرمانان) است» و حتماً آنرا با ابلیس و پیروانان جن و 
انس او ملوء میسازد. بعداً آدم را از شر و فتنة او بر حذر نموده و فرموده است: 

(۲۴-۱۹) وتام سكن انت وروجت اه فلا من حیّث شما ولا قربا ده 
الشْجر؟ متکوت ین الطلیین E E e O‏ 
جا که خواهید و نشوید نزدیک باین درخت (پس) خواهید شد از گنهگاران (ستمگاران). 

.]٠١۹ [الأعراف:‎ 

سس ما یط لييي ی ا ن و ا ول ا ا ا 
لا آن تکوتا مین و تکونا من آنیین 46۲۰ پس (وسوسه کرد) لغزانید آدم و حوا را شیطان تا آشکار 
گرداند برای شان آنچه پوشیده بود از نظر ایشان از شرم گاه ایشان و گفت منع نکرده است شا را 
پروردگار شا از این درخت مگر آنکه شوید دو فرشته یا شوید از باشندگان جاوید [الگعراف: ۷۰]. 

طوَفَاسَهُمَاً ِي ا ۱ و قسم خورد برای شان که من بشما (از نصیحت 
کنندگانم) من دوست شام [العراف: ۲۱]. 
لما بعرو کا اقا شج بت کما سَووما وطفقا مخصفان علهما من ورف اج الما رما 
1 آنمکما عن کم لشْجرة وآثل لَکما رد سین لکما عَدو فینْ 4۲۲. 
پس مایل گردانید ایشانرا به فریب (پس افگند ایشان را به فریب) پس چون چشیدند هر دو آن درخت را 
ظاهر شد به ایشان شرم گاه ایشان و شروع کردند که می چسپانیدند بر خویش از برگ درختان بهشت و 
ندا کرد ایشانرا پروردگار شان که آیا منع نکرده بودم شا را از این درخت و نگفته بودم بشما که (هر آئینه) 
شیطان بشما دشن آشکار است [الأعراف: ۲۲]. 

الا نا ظلمتاً آشسنا وان مر ا وا لکوت من رین 6۲۳ گفتند ای پروردگار ما ستم 
کردم بر نفسهای خود و آگر نیامرزی ما را و مهربانی نکنی بر ما البته میباشیم از زیان کاران. 
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[الأعراف: ۲۳]. 
قال هط بعضکہ ق کم ی الأرض مقر وَمَتغ لل حین 6۲6 گفت (خدا) 
فرو روید بعض شا بعضی را دشن خواهد بود و شا را در زمین جای استقرار و ره مندی باشد تا 
وقتی [الأُعراف: ۲۴]. 

یعنی الّه تعالی آدم علیه السلام و زوجهٌ او حواء را که به او انعام فرموده بود تا به او تسکین 
حاصل کند امر فرمود: که از جنت هر چه که میخواهند بخورند» و هر طوریکه میخواهند از آن فایده 
حاصل کنند» جز اينکه از خوردن درخت معینی آغا را نهی فرموده بود و الّه تعالی میداند که آن 
کدام درخت بود» و در تعیین آن برای ما فايدهٌ نیست. و بدلیل این قول تعالی خوردن آنرا بر آغا 
حرام نمود: تون ین امین (پس) خواهید شد از گنهگاران (ستمگاران). پس تا آنوقت 
هم فرمانبردار امر الله تعالی بودند تا که دمن شان ابلیس با مکر خود بسوی شان رخنه کرد پس 
آ6ا را در وسوسه انداخت و ایشانرا فریب داد. و بخلاف حق در باطل به آفا شهادت داده و 
گفت: ما تملکُما ریُکما عَن هُذِه أَلْسَجَرَة إل آن تکوت مَلَکین 44 منع نکرده است شا را 
پروردگار شا از این درخت مگر آنکه شوید دو فرشته. یعنی: از جنس ملایکه شوید. 
او کوت من آقبدین 4 یا شوید از باشندگان جاوید. طوریکه در آیه دیگر گفته است: 
كَل اولك على شجرة شلد وئلك لآ یب آيا نشان دهم ترا درخت هميشه بودن را و 
پادشاهی که کهنه نشود [طه: ۲۰/۲۰ ۱]. 

و با این قول خود برایشان به اله قسم خورد که: 9 لکما ناجیه من بشما 
( از نصیحت کنندگام ) من دوست شمام. یعنی: من در آنچه که شا را گفتم به شا از جمله نصیحت 
کنندگان ام. 

پس آدم علیه السلام با آن فریب خورد؛ و در آن حال شهوت بر عقل غلبه کرد فد هم للهما بغْرور 6 
پس مایل گردانید ایشانرا به فریب (پس افگند ایشان را به فریب). یعنی: از رتب بلند شان که دوری از 
گناهان و معاصی بود آنما را در رتبه ملوث شدن در کثافت افگند» پس برای خوردن آن درخت پیش 
شدند. طفلَمّا ذافّا آلشُجرَةٌ بت ضُمَا م سَوء ماک پس چون چشیدند هر دو آن درخت را ظاهر 
شد به ایشان شرم گاه ایشان. یعنی: عورت هر دوی شان ظاهر شد بعد از اينکه ستر بودند» پس در آن 


حال اثر عاری بودن باطن از تقوی در لباس ظاهر شد تا اینکه خلعم شد. پس عورت های هر دوی شان 
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ظاهر شد» و وقتیکه عورت شان ظاهر شد خجالت کشیدند» و از برگهای درخت جنت عورت های 
خود را پوشاندند تا خود را با آن ستر کنند. 

ادها رما و ندا کرد ایشانا پروردگار شان. در حالیکه در چنین حال بودند آنا را تنبیه و 
عتاب فرمود: 1 ما عن تلکما الشجرة ول تکما ِن الط لتکما عَدوّ مین آیا منع 
نکرده بودم شا را از این درخت و نگفته بودم بشما که (هر آئینه) شیطان بشما دشن آشکار انعت: 
پس چرا آنچه را که از آن ی شده بودید کردید» و دشن تان را اطاعت کردید؟ 

پس در اینوقت بود که الّه تعالی با توبه و قبول آن بر آنما منت گذاشت (احسان نمود)» پس به گناه 
اعتراف کردند» و از اه تعالی مغفرت خواسته گفتند: رین ظمت شتا وان تَعَفِرَ نا وکا حون 
مین ریب ای پروردگار ما ستم کردیم بر نفسهای خود و آگر نیامرزی ما را و مهربانی نکنی بر ما لبته 
میباشیم از زیان کاران. یعنی: گناهی را که ما را از آن نهی فرموده بودی مرتکب شدیم. و با آوردن گناه 
بخود ضرر رساندیم» پس اگر با محو کردن اثر آن گناه و جزای آن ما را نبخشی, و با قبول کردن توبه و 
معاف کردن امثال این خطاء ها بر ما رحم نکنی فعلی را انجام داده ایم که سبب خسارةٌ ماست» پس الله 
تعالی آھا را در آنکار مغفرت فرمود #وعصی ءام رر فَوی" م أَجتبه ور فتاب عَلیّه دی و تاخیر 
کرد در حکم (خلاف نمود) آدم پروردگار خود را پس گم کرد راه را. باز برگزیدش پروردگار او پس متوجه 
شد بروی (قبول کرد توبةٌ او را) و راه نمود [طه: 1۲۲-۱۲۱/۲۰]. 

این در حالیست که ابلیس بر سکشی خود ادامه میدهد و از نافرمانی خود دست بر نیدارد» 
پس هر که با اعتراف کردن و طلب مغفرت و ندامت و دست کشیدن از گناه ها - اگر مرتکب آن 
شود - شبیه آدم علیه السلام باشد پروردگارش او را بر می گزیند و او را هدایت میکند. 
و هر که شبیه ابلیس باشد - آگر از او گناه صادر شود و نافرمانی ها را ازدیاد بدهد - جز دوری 
الله چیزی را ازدیاد غیدهد. 

(۱۶۰۲۵) ال فیا عون وفبها وون وینها رون 4۲۰ گفت در زمین زندگانی 
خواهید کرد و در آن خواهید مرد و از آنا بیرون آورده خواهید شد [الأعراف: ۳۵ 

اہ 2۶ گم ا 2 و1 او 2 2 و f‏ 1 1 2 ےه 1 

يب ءادء قذ آنزلنا عَلیِکم لباسا پوري سَوءْتکم وریشا وبا التقوَى لِك حي لِك من 
وات له للم توق ۲۹ ای فرزندان آدم (هر آئینه) فرود آوردم بر شا لباسیکه بیوشید 
شرمگاه تی را فرود آوردم لباس آرایش و لباس پرهیزگاری آن از هه عتر است این از نشاغای قدرت 


خداست تا ایشان غور کنند [الأعراف: ۲۶]. یعنی: وقتیکه الله آدم و زوجه و ذریت (اولاد) او 
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را به زمين فرود آورد آنا را از حال اقامت شان در آن خبر داد» و اينکه در آن برایشان 
زندگی را مقرر نموده است که بدنبال آن مرگ خواهد بود و ملوء از امتحان و ابتلاء خواهد 
بود» و اينکه تا وقتیکه در آن هستند برایشان پیغامبران خود را میفرستد و کتاب های خود 
را نازل میفرماید» تا که به ایشان مرگ برسد» پس در آن دفن میشوند. بعداً وقتیکه مدت شان 
تکمیل شود الله تعالی آنا را دوباره زنده میکند» و آنا را به سرائی بیرون میکند که سرای 
حقیقی است» و آن دار المقامة (سرای اقامت) دايمى است. 

بعداً تعالی بر اینکه از لباس ضروری برایشان میسر ساخت بر آنا منت گذاشت» و لباسی که 
مقصود است جال است» و مانطور سائر اشیاء» مانند خوردنی ها و نوشیدنی ها و سواری هاء و 
نکاح ازدواج ها و امثال آن که الله تعالی این ضروریات» و مکمل کننده های آنرا برای بندگان خود 
میسر ساخته است» و [بایشان بیان فرمود] که این به ذات خود مقصود نیست» بلکه الله آنرا نازل 
فرموده است تا در عبادت و اطاعت نمودن او تعالی برای شان معاونت باشد» و از اینخاطر فرموده 
است: باس وی دی حر و لباس پرهیزگاری آن از همه هتر است. از لباسی که جس 
میشود» چون لباس تقوی تا ابد ادامه میداشته باشد» هیچگاه کهنه نمی شود بر باد نمیرود» و جمال و 
(زیبائی) قلب و روح است. 

اما هدف لباس ظاهری برای چند وقتی ستر کردن ظاهر عورت است. يا برای جمال انسان است. 
و جز این در وراء آن نفع دیگری نیست. و همچنان, اگر تقدیر شود که گاهی این لباس موجود 
نباشد» عورت ظاهری انسان منکشف میشود که در صورت ضرورت کشیدن آن ضرری ندارد» اما با 
تقدیر نبودن لباس تقوی عورت باطنی منگشف میشود. و شرمندگی و رسوائی واقعی در آنست. 

و قول تعالی: «دِْكَ من ءایّت له للم یدرون 4 اين از نشانمای قدرت خداست تا ایشان 
غور کنند. به این معنیست: که آنچه در باره لباس به شا ذکر شد. برایتان تذکر میدهد که چه برایتان 
نفع دارد و چه برایتان ضرر دارد» و اینکه از لباس ظاهر بر باطن مدد بکد 

(۲۷) يجي عع لا بتکم الطیطن گما آخرع ویک و اة مرغ غا اسيا 
يريما ا ِّه, نکم هو وقبیلة. من حَیث لا نوم ان جَعَلَنَا بطب لاء لِلُذِينَ 
لا یوْمنُون 4۲۷ ای فرزندان آدم در فتنه نیفگند شما را شیطان چنانچه بیرون آورد پدر و مادر شا 


را از هشت بر کشید از آنما جامة ایشان را تا بنماید به ایشان شرمگاه آنا را (هر آئینه) می بیند شا 
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را شیطان و قوم او از آنجا که شا نمی بینید ایشانرا ما گردانيديم شیاطین را دوستان مر کسانی را که 
یمان نمی آورند [الأعراف: ۲۷]. 

تعالی بنی آدم را از آنچه که شیطان با پدر شان کرد با آما هم میکند بر حذر نموده می 
فرماید: يبي ءام لا یلیم ] سبط 4 ای فرزندان آدم در فتنه نیفگند شا را شیطان. با اینکه 
نافرمانی را برایتان مزین کند» و شما را به آن دعوت کند» و شا را در آن رغبت دهد» و شا هم از او 
فرمانبرداری کنید ‏ کماً خر ابویک ن الد چنانچه بیرون آورد پدر و مادر شما را از هشت. 
و آنا را از محل عالی بجائیکه پائین تر از آن است فرود آورد. 

و میخواهد با شا هم چنان کند. و در جهد خود هیچ کوتاهی نیکند تا اگر بتواند شا را هم در 
فتنه بیاندازد. پس باید در حذر بودن از او را بخاطر داشته باشیدء و زره جنگ را بین خود و بین او 
به تن داشته باشید» و از مواضعی که از آن بر شا داخل میشود غافل نباشید. 

چون إن او. دام در مراقبت تان است» و رلک هو وَبیله 4 می بیند شا را شیطان و 
قوم او. از جن و انس من حَیث لا نوم ر جعلنا یی أویاء لین لا یمن4 از 
آنجا که شا نمی بینید ایشانرا ما گردانيدم شیاطین را دوستان مر کسانی را که اعان نمی آورند. پس 
یمان نه آوردن موجب عقد دوستی بین انسان و شیطان ميشود. 

ئه لسن له سلطع علی این :الوا وعلی ریم یتوگلون نما سلطنه, على لذبن 
ینوونه, وین هم ب مشرگود (هر آئینه) نیست شیطان را غلبه بر آنکه مان می آورند و به 
پروردگار خود توکل می کنند. (جز اين نیست که غلبه) او بر آنانست که دوستداری او میکنند و 
آنانکه با خدا شریک مقرر میکنند [النحل: 1۰۰-۹۹/۱۴]. 

E aS e‏ عَلیها ءاباء6 وال آمر6 نا فل رن مه لا یمد 
حضاو أَتَفُولُونَ عَلَّی ا ما لا تَعَلَعُونَ ۲۸ و چون بکنند عمل زشت میگویند یافته یم 
برین کار پدران خود را و خدا فرموده است ما را باین بگو (هر آئینه) خدا حکم نمیدهد به کار زشت 
آیا می گوئید بر خدا آنچه نمیدانید [الأعراف: ۲۸]. 

«فْل آمر ری بانط وَأقِيمُوا وجوعکم عند کل مسچد واذغوة نخیصی له لین گما 
دا کم تَُودُون 4۲۹ بگو هر آئینه فرموده است پروردگار من بانصاف و فرموده است که راست 
کنید رویهای خود را وقت هر نماز و پرستید او را برای او خالص کرده عبادت را چنانچه آفرید شا 


را نخست هم چنان دیگر بار خواهید شد [الأعراف: ۲۹]. 
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#4 و 


صر 


ريغا دى اورقا عى لیم الصلله مه اتذوا السیطی آویباء من ون ار تبون 
عم مُهَُْونَ ۰ #4۳ گروهی را هدایت نمود و گروهی ثابت شد برایشان گمراهی رنه ایشان) گرفتند 
شیاطین را دوستان بجز خدا و پنداشتند که ایشان راه یافتگانند [الاعراف: ۳۰]. 

تعالی در بیان قباحت حال مشرکین که گناه ها را مرتکب میشوند» و آنرا 3 تعالی 
منسوب میکنند که او تعالی آنحا را به آن امر نموده است» میفرماید: ودا فَعَلوا مه و 
چون بکنند عمل زشت. و آن تمام آنچه است که در آن فحش و قباحت باشد و از آنجمله طواف 
برهنة شان بدور کعبه بود. 
طقالواً وجَد یا ءابءن میگویند یافته ام برین کار پدران خود را. و آنا در این مورد 
راست گفتند و 


6: 


مرن یام و خدا فرموده است ما را باین. و در این مورد دزی کی و از 
اینخاطر الله تعالی جواب این نسبت را به ایشان داد و فرمود: ظفل َِ آله ل پاش بالْمَحْشَاء 4 
بگو (هر آئینه) خدا حکم نفیدهد به کار زشت. یعنی: لایق کمال و حکمت او نیست که بندگان 
خود را به فواحش ش امر دهد» نه آنچه را که مشرکین میکنند» و نه آنچه را هم که دیگران میکنند. 

1 ترون عل ا ما لا تَعَلَمُونَ آیا می گوئید بر خدا آنچه نمیدانید. و چه افترائی برگتر از 
این بوده میتواند. 

بعداً ذکر نموده است که تعالی به چه امر میکند پس فرموده است: فل أمَر ری باسَط» بگو هر 
آئینه امر نموده است پروردگار من بانصاف. یعنی: در عبادات و معاملات و به ظلم و جور امر نمی 
کند. ییا بعکم عند گل مسچی و فرموده است که راست کنید رویهای خود را وقت هر 
نماز. یعنی: بسوی الله تعالی رو گردانید» و در تکمیل کردن عبادات جهد و کوشش کنید خصوصاً 
در (نماز) و آنرا بطور ظاهری و باطنی قائم کنید» و از هر نقص و مفاسدی آنرا پاک نگهدارید. 

#وَاَدَعُوه مخلصی له لین و پرستید او را برای او خالص کرده عبادت را. یعنی: با آن تنها 
رضای او تعالی وحده لا شریک له را بخواهید. و دعا هم دعای مسأله را و هم دعای عبادت را 
شامل میباشد. یعنی: آنرا نشان ندهید و بجز از عبودیت و رضای الله مقصد تان در دعا آغراض 
دیگر نباشد. گما بدا م4 چنانچه آفرید شا را. بار اول عون 4 هم چنان دیگر بار خواهید 
شد. (باز خواهید گشت به وی). برای بعثت» پس آن قادری که خلقت تانرا ابتداء کرد به دوباره 
اعاده کردن آن هم قادر است» بلکه اعاده آن نسبت به ابتدای آن آسانتر است. ریما گروهی 


را. از شا دی هدایت نود. الله تعالی» یعنی: توفیق هدایت را برای شان داد» و اسباب آنرا 
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برای شان میسر ساخت» و موانع آنرا از آغا برداشت وفريقًا حَقّ عَلَيّهْمْ الصا و گروهی 

ثابت شد برایشان گمراهی. یعنی: چون آنا اسباب گمراهی را اختیار نمودند» و بر اسباب هلاکت 

عمل کردند» از اینخاطر الله تعالی گمراهی را بر آها واجب ساخت. پس» 

ِم ادوا أَلْسَيْطِينَ أَوَلِيَآء من دون له (هرآئینه ایشان) گرفتند شیاطین را دوستان بجز خدا. 
و ا و لیا ن دُونِ اله فْمَذ خسر سرا مُبیناً و هر که بگیرد شیطان را 

دوست از غير خدا TT‏ (زیان) ظاهر [النساء: ١٠۹/۴‏ ]. 

پس وقتیکه از ولی گرفتن (دوست گرفتن) الله خارج شدند» و دوستی شیطان را پسندیدنده 
قسمت وافری از (خذلان) حرومیتِ مدد الله تعالی نصیب شان شد» و به خود شان واگذار شدند» 
پس شدید ترین خساره را برای خود کمائی کردند» 9وََسَبُونَ مهد مُهْتَدُونَ 4 و پنداشتند که ایشان 
راه یانتگانند. چون حقایق بر آنما مقلوب شده بود» پس باطل را حق گمان کردند و حق را باطل. 

و در اين آیات دلیل است بر اينکه اوامر و نواحی تابع حکمت و مصلحت است؛ طوریکه الله 
تعالی ذکر فرموده است تصور نمیشود که او تعالی به آنچه که عقل آنرا فواحش میداند و از آن انکار 
میکند امر بدهد» و اينکه او تعالی بجز عدل و اخلاص به چیزی دیگری امر نمیدهد» و در آن دلیل 
است بر اينکه هدایت از فضل و منت الّه تعالی است» و ضلالت (گمراهی) از سپردن و رها 
گذاشتن نفس بخود بنده است. و گمراهی اینست که بنده از روی جهالت و گمراهی شیطان را 
دوست بگیرد و آن سبب گمراهی او گردد. و اينکه هر کسی فکر میکند که او هدایت یافته است 
در حالیکه او گمراه است» عذری ندارد» بخاطریکه هدایت برایش موجود است و مکن است تا آنرا 
بدست بیاورد» لاکن گمانٍ خود را هر چیز دانسته و طریق رسیدن به هدایت را ترک کرده بالای خود 
ظلم کرده است. 

(۳۱) یج دم خو رقم عند گل مسجد ركلوا شلوا ولا رفوا إل لا جب امرف ٩4۳۱‏ 
ای فرزندان آدم بگیرید آرایش خود را هنگام هر نماز و بخورید و بیاشامید و اسراف مکنید هر (آئینه) خدا 
دوست نمیدارد اسراف کنندگان را [الأعراف: .]۳١‏ 

تعالی بعد از نازل کردن لباس بر بنی آدم تا او با آن خود را ستر نماید و آنرا زینت خود بسازد» 
میفرماید يبي ام ا زیتتکم عند کل مسنجده ای فرزندان آدم بگیرید آرایش خود را هنگام 
هر نماز. یعنی: در هر نماز» فرض آن و نفل آن عورت های تانرا ستر نمائید» چون ستر کردن آن زینت 
بدن است. طوریکه منکشف ساختن آن بدن را قبیح و مشوه (ناموزون) می سازد. 
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و احتمال دارد که از زینت اینجا مراد ما فوق آنچه که از لباس است باشد از قبیل لباس پاک 
و زبا. پس در آن به ستر عورت در نماز و استعمال بحمل در نماز» و پاک نگهداشت ستر از 
کثافت و مجاست امر است. 

بعداً فرموده است: «وکُلواً وربا و بخورید و بياشامید. یعنی: از پاکیزه هائیکه الّه تعالی برای 
شا رزق داده است ولا رئا و اسراف مکنید. در آن. و اسراف يا زياده روی از آن قدری است 
که کافی باشد» و شر آن در خوردنی هاست که بر جسم مضر میباشد» و یا اینکه در خوردنی ها و 
نوشنیدنی ها و لباس هاست که در آن ترف (تنعم و عیش) و مبالغه باشد» و یا مراد بحاوز کردن از حلال 
و افتادن در حرام است. 

رنه لا یب آلْمترفین هر (آئینه) خدا دوست نمیدارد اسراف کنندگان را. چون الله تعالی از 
اسراف تنفر دارد» و بدن و زندگانی انسان را ضرر مند میسازد» حتی که شاید او را به حالی بکشاند 
که از دادن نفقه که بر او واجب است عاجز باند» پس در این آیه کرعه امر به خوردن و نوشیدن 
است» و ی به ترک کردن آغا و اسراف نکردن در آخاست. 

ا 2 نڪ زی آل آي 9 لعبادو. ند من لزق فل هي لِلَذِينَ 


Dd 
این نعمت ها برای کسانی است که امان آورده اند در زندگانی دنیا خاص شده برای ایشان روز‎ 
.]۳۲ و را برای گروهی که میدانند [الأعراف:‎ 

ول إا حرم ري مب ما هر منها وما بط والوم ولعي بغتر اي ون تشرکوا 
ا ما ل بت سلطا وان ورا غل ا ما لون ۳ بگو جز این نیست که 
حرام گردانیده پروردگار من بیحیائیها را آنچه علانیه باشد از آن و آنچه پوشیده باشد و گناه را و 
حرام کرده است تعدی نا حق را و آنکه شریک بگردانید به خدا چیزی را که خدا نازل نکرده است 
بر آن هیچ دلیلی را و آنکه بگوئید بر خدا آنچه نمیدانید [العراف: ۳۳]. 

تعالی در انکار از کسیکه سخت میگیرد و آنچه از پاکیزگی ها را که الله حلال کرده است حرام 
میکند» میفرماید: طفْل من حَرّمٌ رنه أل ی َخَرِج عادو بگو که حرام کرد زینت خدا را که 
پیدا کرده است برای بندگان خود. از انواع تلف لباس هاء و رزق های پاکیزه از خوردنی ها و 
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نوشنیدنی ها با تمام انواع آن» یعنی: کیست آن کسیکه آنچه را له برای بندگان خود انعام فرموده 
است حرام میکند» و کیست آن کسیکه آنچه را له تعالی وسعت بخشیده است تنگ میسازد؟ 

و این توسعه از جانب الّه تعالی برای بندگان او در چیز های پاکیزه است. آنرا توسعه بخشیده 
است تا برای عبادت او از آن استعانت بگیرند» پس آنما را تنها برای بندگان مومن خود مباح ساخته 
است؛ و از اینخاطر فرموده است: فل هي انوا نی ية ألذُنَيَا حَالِصة يَوْم ألْقيمة4 
بگو در حقیقت این نعمت ها برای کسانی است که مان آورده اند در زندگانی دنیا خاص شده 
برای ایشان روز قیامت. 

و مفهوم آیه اینست که کسیکه به الّه ٍعان ندارد» بلکه برای نافرمانی او از آن استعانت میخواهد» 
برای آنما خاص نشده است و نه هم برایشان مباح است» بلکه بر آن و بر تنعم گرفتن از آن معاقبت 
میشوند» و در روز قیامت در بار نعمت ها از آنها پرسیده ميشود. 

ذلك د تفص ات هچنین مفصل بیان ميکنیم نشانحا را. یعنی: آنرا توضیح میدهیم و 
روشن میسازم عم یَعَْمُون 4 برای گروهی که میدانند. جخاطریکه آغا کسانی اند که از آیاتی که 
الله تعالی آنرا توضیح داده نفع حاصل میکنند» و میدانند که آن از جانب الله است» چون در آن 
تعقل میکنند و آنرا می فهمند. 

بعداً حرماتی را ذکر نموده است که الله تعالی آنرا در همه شریعت ها حرام نموده است و فرموده 

ام ات 4 2 72 د 
است: قل إا حرم ری لوح 4 بگو جز این نیست که حرام گردانیده پروردگار من بیحیائیها 
را. یعنی: گناه های کبیره را که از شنیع بودن و قبیح بودن شان فحش شرده میشوند» مانند زنا و 
لواطت و امثال آن. 

و قول تعالی: ما ظَهَرَ منهّا وَمّا بطم آنچه علانیه باشد از آن و آنچه پوشیده باشد. به 
معنی: فواحشی است که متعلق به حرکات بدن باشد. و متعلق به حرکات قلب باشد. مانند کبر و 
خود پسندی» ریاء و نفاق (منافقت) و امثال آن طوالا2 لب ب بعر احق و گناه را و حرام 
کرده است تعدی نا حق را. یعنی: گناه هائی را که در حقوق الله موجب جزا میشود؛ و تعدی علیه 
مردم را در خون شان» و مال شان» و عزت و آبروی شان» پس گناه ها در حق الّه تعالی» و گناه 
ها در حق بنده در این شامل میباشد. وان تشرگواً با ما 1 تل بی سْطْناه و آنکه شریک 
بگرداتید بة- خد چیزی را که خدا نازل نکرده است بر آن هیچ دلیلی را. یعنی: حجتی را؛ بلکه 
حجت و برهان را بر توحید نازل فرموده است. و شرک اینست: که با الله در عبادتِ او یکی از 
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خلق او شریک گردانیده شود و مکن است شرک اصغر باشد مانند ریاء (نشان دادن) و قسم 
خوردن به غیر از الّه تعالی و امثال آن. 

وان تَفُولواً على آل ما لا تون و آنکه بگوئید بر خدا آنچه نفیدانید. یعنی: در اسماء و 
صفات و افعال اوه و شریعت او تعالی. پس تمام این همه را الله تعالی حرام نموده است» و بندگان را 
از ارتکاب آن نهی فرموده است؛ بخاطریکه در آن مفاسد عام و خاص وجود دارد» و در آن ظلم و 
جرأت کردن بر اه تعالی» و دست درازی بر بندگان الله است» و در آن تغییر دادن دین و شریعت 


۱ 
س 


الله است. 

(۳۴) وکل اة أجل اذا جَاء أَجَلَهُم لا يَسَأجرون سَاعَة ولا يَسعَفُدِمُودَ 4۳٤‏ و هر 
گروهی را میعادیست پس چون بیاید میعاد ایشان تاخبر نمیتواند ساعتی و نه سبقت میتواند. 
[الاعراف: ۳۴]. یعنی: الّه تعالی بنی آدم را به زمين فرستاد» و در آنجا آما را مسکن گزین 
ساخت. و در آن برای شان مدتی را تعیین کرد که نه امتی از امت ها و نه ملت ها بطور 
جموعی آن. و نه هم افراد آن از مدت خود پس و پیش شده میتوانند. 

(۳۶۰۳۵) «یبی ءادع پا نکم زسل سکم یفصُون علیکمْ ءي فْمن آئقی وصَلح 
فلا خَوّف عَلَيَهمْ ولا هُمْ یرون 4۳۰ ای فرزندان آدم اگر بيایند بشما پیغامبران از شا که می 
خوانند بر شما آیات مرا پس هر که بترسد و نیکو کاری کند پس هیچ ترس نباشد برایشان و نه ایشان 
اندوهگین شوند [العراف: ۳۵]. 

ا اتتا وَاستَکبروا یا لت رن ار هم فیها دون ۳۲ و 
کسانیکه بدروغ نسبت کردند آیات ما را و سر کشی کردند از آن آن گروه باشندگان دوزخ اند ایشان 
آنجا جاویدانند [العراف: ۳۶]. 

وقتیکه الّه تعالی بنی آدم را از جنت خارج کرد آنا را با ارسال نمودن پیغمبران» و نازل 
نمودن کتاب ها در امتحان قرار داد تا نشانحای الّه را برایشان بخوانند» و احکام آنرا برایشان 
بیان نمایند» بعداً فضیلت کسی را ذکر نموده است که آغما را استجاب کردند» وخساره های 
کسانی را بیان نموده است که آنرا استجاب نکردند پس فرموده است: من نف پس هر 
که بترسد. از آنچه که الّه تعالی آنرا حرام ساخته است» از قبیل شرک» و گناه های کبیره» و گناه 
های صغیره طوأصلح 4 و نیکو کاری کند: در اعمال ظاهری و باطنی خود فلا 3 علیَهم 6 


پس هیچ ترس نباشد برایشان. از آن شری که مکن دیگران شان از آن بترسند «ولا هم یرون 4 
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و نه ایشان اندوهگین شوند. بر آنچه که گذشته است» و وقتیکه ترس و اندوه منتفی شود امن تام 

والذین کذبواً بایتنا وَاستَکیواً عَنْهَا و کسانیکه بدروغ نسبت کردند آیات ما را و سر 
کشی کردند از آن. یعنی: قلب های شان به آن اعان نه آورد» و جوارح (اعضای بدن) شان به آن 

هر 1 

منقاد نشد» وی أ حب الَا هُمْ فیها خُلِدُون 4 آن گروه باشندگان دوزخ اند ایشان آنجا 
جاویدانند. طوریکه آیات الّه را توهین کردند» و تکذیب کردن آنرا لازم دیدند» و عذاب دایم بر آنحا 
لازم گردید. 

(۳۷) «فْمَنْ أَظلَم من آَفرّی عَلی 

۳ 4 ب ر ۳ 

الک ڪي دا جاءِعم رسلتا یتوفوضم قالوا ین ما کشم تَدغون من دون ام قالواً لوا عتا 
وَشهدوا عَنَ آنشسهم ام کائواً کفرین ۳۷ پس کیست ظال تر از کسانیکه تهمت نماد بر 
خدا دروغ را یا به دروغ نسبت کرد احکام او را آن گروه برسد ایشانرا برةُ ایشان از آنچه 


2 2 اً 


الله ذب 


وم یناهم تَصيب من 


نوشته شده در کتاب تا وقتیکه بیایند نزد ایشان فرستادگان ما قبض کنند ارواح شانرا گویند 
کجا شد آنچه میخواندید بجز خدا گویند گم شدند از ما و اقرار کنند بر نفسهای خود که 
بیشک ایشان کافر بودند [الأُعراف: ۳۷]. 

یعنی . : هیچ کس ظام تر از کسی نیست که ری عَلی نکب تغمت ماد بر خدا دروغ را. 
به نسبت اينکه او تعالی شریک دارد» یا نقصی دارد یا چیزی در بارةٌ او بگوید که خود او تعالی در باره 
خود نگفته است. َو کب بائه46 يا به دروغ نسبت کرد احکام او را. که واضح است و بیان 
کننده حقی است که آشکار است» و به راه راست هدایت میکند. پس آمما» اگر چه در دنیا 
به آنچه که در نصیب شان بود و در لوح محفوظ برایشان نوشته شده بود نایل شدند» ولی 
قمی برای شان نیدهد» کمی فایده می بردارند» بعداً برای مدت طولانی عذاب داده میشوند. 

حى 7 دا جاء‌عم سل تا یتَوَوَ 4 تا وقتیکه بیایند نزد ایشان فرستادگان ما قبض کنند 
ارواح شانرا. یعنی: ملایکة بعد از مدت مقررةٌ شان که برای قبض روح شان موکول شده اند. 
إا وأ گویند. به آنا در آن حالت - از روی تنبیه و عتاب (سرزنش) - ین ما کم 


و 


تَدَعُون من دون اَلَو کجا شد آنچه میخواندید بجز خدا. از بت ها و معبودان خود ساخته 


تان؟ حالا وقتی آمده است که به آغا احتیاج دارید اگر منفعتی یا دفع کردن ضرری در آغا 


ِ 


برایتان است. اقلا لوا ناه گویند گم شدند از ما. یا از بین رفتند و باطل شدند و 
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هیچ عذاب الّه را از ما دفع کرده نیتوانند. وَشْهذوا عَلَیَ آنفسهم أَمَمٌ کانواً کفریی و اقرار 
TT‏ و و مستحق عذاب خوار کنندهٌ دایم هستند. 


e‏ لوا ی امم قد حلت من ق م نان والانس ی الاو نما خلت 
ال ا کارا یھ قلخ خن رکم رت نو أَضَلُونً فام 


عَذابّا ضعفاً من آلتارٌ قال لک ضعْف ولکن ّا تَعَلَمُونَ ۳۸ گوید داخل شوید هراه امتانیکه 
گذشته اند پیش از شا از جن و انس در آتش هر گاه که در آیند امتی لعنت کنند قومی دیگر (مانند 
خود) را تا وقتی که بیک دیگر برسند در آن همه گوید جماعةٌ متاخر ایشان در حق جماعهٌ متقدم شان 
ای پروردگار ما اين گروه گمراه کردند ما را پس بده ایشان را عذاب دو چند از آتش گوید (خدا) هر 
یکی را دو چند است و لیکن نیدانید [العراف: ۳۸]. 

پس ملایکه به آنحا گویند: و ق ام که داخل شوید همراه امتانی. یعنی: در جملهٌ امتانیکه 

قد خلت من قَبلکم من ین وآلانس» گذشته اند پیش از شا از جن و انس در آتش. یعنی: 
ی که تیا 

هر گاهیکه گروهی از قوم های سر کش و نا فرمان داخل جهنم شود وت أْتَهَا لعنت 
کنند قومی دیگر (مانند خود) را. ریک فرموده است تعالی: و کن الج بک گم 
جخ وین با بر در وت مرش شا مضي رام لت کد 
بعضی شا بعضی را [العنکبوت: ۲۵/۲۹]. ای دا آدرکواً فیها جمیعاه تا وقتی که بیک دیگر 
برسند در آن همه. یعنی: مام اهل آتش از اولین و آخرین» و رهبران و روسا و مقلدین و اتباع همه در 
آتش یکجا کرده شوند. لت أَعَهره گوید جاعهٌ متاخر ایشان. یعنی: متاخرین شان که متابعت 
روسا را میکردند هم در حق جاعة متقدم شان. یعنی: در بارة روسای خود که آنحا را گمراه 
کرده بودند به اه تعالی شکایت کرده میگویند: رین هلا لوا ام با ضعْفاً ی تاره ای 
پروردگار ما اين گروه گمراه کردند ما را پس بده ایشان را عذاب دو چند از آتش. یعنی: بخاطریکه 
آنما ما را گمراه کرده بودند» و اعمال بد را برای ما مزين ساخته بودند» پس عذاب شان را دو چند 
برای شان بده. 

(۳۹) «وقالّت أوللهم رهم قما ان لحم عَليتا من فصل قَذوفُوا الَْداب ها کشم 
کون وود ها من اد جنر شا تست شا رز را وگب 


بچشيد عذاب را بسبب آنچه میکردید [الأعراف: ۳۹ ]. وال وله 1 2 خرلهمب و گوید 
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جماعة متقدم شان جماعةٌ متاخر شانرا. یعنی: رسا به اتباع خود گویند: وَمَا ان لحم لیا من 
فضَلٍ #4 نیست شا را بر ما هیچ بزرگی. یعنی: در گمراهی و ضلالت و در کار هائیکه اسباب 
عذاب است همه ما اشتراک داشته ام پس شا بر ما چه فضیلت دارید؟ قال گوید (ال). 
طلکل 4 هر یکی را. از شا ضعَب دو چند است. نصیب از عذاب. 

طفَُوفواً لدابت نا کم تَحْسِبُونْ» پس بچشید عذاب را بسبب آنچه میکردید. لاکن 
معلوم است که عذاب روسا و امام های گمراهی نسبت به اتباع بزرگتر و شنیع تر است» همانطور 
نعمت های امام ها و رسای هدایت هم بزرگتر از ثواب اتباع است. 

تعالی فرموده است: طالَذین مرو ا عن سيل له دم عَدَابًا قوق الْعدّاب ها کائوا 
یُفْسدُونَ 44۸۸ آنانکه کافر شدند و باز داشتند مردمانرا از راه خدا افزون دهیم ایشانرا عذابی بالای 
عذابی بسبب آنکه فساد میکردند [النحل: ۸۸/۱۶]. 

پس این آیات و امثال آن دلالت بر اين میکند که سایر انواع تکذیب کنندگان آیات الم که 
در عذاب جاویدان هستند» در آن و در اصل عذاب آن مشترک میباشند» اگر چه که بر حسب 
اعمال شان و عناد شان و ظلم شان و افترای شان در مقدار آن متفاوت هستند. و اينکه دوستی و 
مودّتی که در دنیا میان شان موجود بود در روز قیامت به دشنی و e‏ تبدیل ميشود. 

(۴۱۰۴۰) إن ا ین کباب باییتا واستکینواً عنها ا و آرت الشماء ولا 
حون اة ئ يلح آمل ي س لياط کیت جري َلْمُجْرمینٌ ۰ ٤‏ (هرآئینه) کسانیکه 
بدروغ نسبت کردند آیات ما را و u‏ از آن کشاده نمیشود به ایشان دروازه های آممان و نمی 
شوند داخل در هشت تا آنگاه که در آید شتر در سوراخ سوزن و همچنین جزا دهیم گناه گاران 
[الأعراف: ۴۰]. 

طم من جَهَتَمَ مهاد ومن فَوَقهم عراش وَگذلِكَ بجّرِي آَلظَلِمِيَ ٤۱‏ مر ایشان را از دوزخ 
فرش و از بالای ایشان پوششها باشد و همچنین جزا میدهیم ظالان را [الأعراف: .]۴١‏ 
تعالی از عذاب کسی خبر میدهد که آیات او را تکذیب میکند» و به آن امان نمی آورد با 
وجود اينکه آن آیات روشن است. او در آن کبر میکند و به احکام آن منقاد میشود. بلکه 
آنرا تکذیب کرده و از آن روی میگرداند» آنما از هر خبری مأیوس میباشند» پس وقتیکه می میرند 


و ارواح شان بلند میشود و میخواهند تا بسوی الّه تعالی عروج کنند دروازه های آممان برای ارواح 
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شان باز نمیشود» و اجازه میخواهد» و برای آن اجازه داده نغیشود همان طوریکه در دنیا اعان و 
معرفت و محبت او به اه بلند نشده بودء بعد از مرگ هم بلند نمیشود پس جزا از جنس عمل است. 

و مفهوم آیه اینست که ارواح مومنان که به امر الله منقاد هستند» و آیات او را باور میکنند» 
دروازه های آسمان برای ارواح شان باز میشود تا بسوی الّه تعالی عروج کند (بالا رود)؛ و در عام 
علیا بجائی برسد که الّه تعالی آنرا میخواهد» و با قریب شدن و با حاصل کردن رضای الله تعالی 
مسرور میشوند. 

و معنی قول تعالی در باره اهل دوزخ: ولا يَذَخلود اة ی بلج بل ی سم لياط 4 

و نمی شوند داخل در بهشت تا آنگاه که در آید شتر در سوراخ سوزن. اینست: که تا وقتی شتر 
که جسماً از بزرگترین حیوانات است از سوراخ سوزن در آید که تنگ ترین اشیاء است» و این از 
باب متعلق بودن چیزی به محال است. یعنی طوریکه داخل شدن شتر در سوراخ سوزن حال است» 
همانطور داخل شدن کسانی به جنت محال است که آیات الّه تعالی را تکذیب میکنند» پس تعالی 
فرموده است: 

ان من پشرك با فد عم له علیه اه وماونة له تارج هر آئینه کسیکه شریک قرار 
دهد به خدا پس بدرستیکه حرام کرده است خدا بروی کشت را. [الائدة: ۷۲/۵]. و در اینجا 
فرموده است: «وکذكت ري أَلْمُْجُرِمِینَ و همچنین جزا دهیم گناه گاران را. یعنی: کسانیکه جرم 
شان کثرت یابد» و طغیان شان شدت یبد. نم من جَهَنَمَ مهاد مر ایشان راست از دوزخ 
فرش. یعنی: در زیر شان فرش میباشد هرمن وم واه و از بالای ایشان پوششها باشد. 
یعنی: سایه های عذاب آنا را پوشانیده میباشد. کیت نجي لین و هچنین جزا میدهیم 
ظالان را. جزائی که موافق آنماست, و رب تو بر بندگان ظلم نمیکند. 

e‏ وین اوا وعملواً الا ل كلت ا إل وُسعَهَا ول أ 

َة هُمّ فیها خُلِدودَ 4۲ و کسانیکه امان آوردند و کار های شایسته کردند ا 


نمیدهیم هیچکس را مگر موافق طاقت او آنجماعه باشندگان هشت اند ایشان در آنجا جاودانند. 


[ال#عراف: ۲ ۴] 

ولَغنا ما یی طلورهم من غل برٍي من مهم لامر وَقالوا احم بل آلذي هنذا 
ماگ 22 ET‏ م22 7 ما 2 و و مس ۵ ارم رم و۹٤‏ باس ۵ 2 
وما كتا لِنهْتّدِي لوّلا آد هَدننا آشهٌ لد جاءت رسل ربا باق ونودوا آن تلم آجِنة 
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و بیرون آرم آنچه در سینهای شان بود از خفقان (کینه) میرود از زیر آنا نحر ها و گویند سپاس 
مر خدا راست که راه نموده ما را بسوی این و هرگز نبودیم مستعد راه یافتن آگر راه نتمودی ما را خدا 
هر آئینه آمد فرستادگان پرورذگار ما براستی و ندا کرده شوند که اين هشت است که وارث شدید 
آنرا (بسیب آنچه میکردید) در عوض اعمال خود |الاعراف: ۴۳]. 

وقتیکه تعالی عذاب نافرمانان و ظالان را ذکر فرمود» ثواب مطیعان را هم ذکر نمود و فرمود: 
وین ءموا4 و کسانیکه امان آوردند. با قلب های خود روا الصِْحتِ و کار 
های شایسته کردند. با جوارح خود (با اعضای بدن) خود» پس اعان و عمل را یکجا کردند» 
اعمال ظاهری و باطنی را؛ واجبات (فرایض) را انجام دادند و حرمات (حرام ها) را ترک گفتند. 

و چون قول تعالی: ملوأ آلصلخت 4 و کار های شایسته کردند. یک لفظ عام است 
و تمام اعمال صالحه در آن شامل میباشد» چه واجب باشد چه مستحب» و ممکن بنده بر 
بعض آن قادر شده نتواند» پس فرموده است تعالی: 

لا کف تفا الا وسْعهَا کس را جز به اندازه توانش مکلف نمی‌سازم. یعنی: بمقدار آنچه 
که طاقت و توان آنرا دارد» و تا بر او سخت نشود» پس در این حال باید بقدر توانائی خود از الله 
تعالی بترسد» و آگر او از بعضی واجباتی که دیگران بر آن قادر اند عاجز ماند از او ساقط میشوده 
طوریکه فرموده است تعالی:9لا یْکلِن امه تسا لا وُسْعَهَا تکلیف نیکند خدا هیچکس را 
مگر بقدر طاقتش [البقرة: ۲۸۶/۲]. لا یْکلِف له تفا لا ما ءاتلا مكلف نیکند الله 
هیچکس را مگر عقدار آنچه داده است او را [الطلاق: ۷/۶۵]. طوما جَعَل کم نی آللّین 
مر حرج و نگردانید بر شا در دین هیچ چیز مشکل [الج: ۷۸/۲۲]. افوا أله ما 
أسْتَطعتم که [التغاین: ۱۶/۶۴]. پس بترسید از اه هر قدری که بتوانید. پس با عجز واجبی 


‌ 6 


نیست. و با ضرورت محرّمی نیست. (یعنی در صورت ناتوانی هیچ چیز فرض نیست. و در 
وقت ضرورت هیچ چیز حرام نیست). 

«أؤلىك4 آنجماعه. یعنی: کسانیکه با یمان و عمل صاخ متصف هستند #إأصحب اة 
هُمٌ فیهًا خُیِدُونَ4» باشندگان هشت اند ایشان در آنجا جاودانند. یعنی: از آنجا کشیده نمی 
شوند» و در بدل آن چیز دیگری را نمیخواهند» بخاطریکه انواع لذت ها» و صنف های ختلف 
از اشیائی را که نفس به آن اشتها میداشته باشد در آن می بینند» و هیچکس آغا را متوقف 


نمی سازد, و عالی تر از آن برای طلب» چیز دیگری نیست. 
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وَنَرَعَتا ما ق صذورهم من خل 4 و بیرون آریم آنچه در سینهای شان بود از خفقان (کینه). 
و اين از روی کرم و احسان او بر اهل جنت است. که الّه تعالی کينةٌ که در قلب های شان موجود 
بوده و رقابتی را که در میان شان بود قلع و زایل نموده است. تا برادران باشند» با یکدیگر حبت 
داشته باشندء و دوستان باشند با یکدیگر صفاء داشته باشند. 

فرموده است تعالی: طوَنرَغْنا ما یی صدُورهم من غلّ (ِخول علی سر بل 44۷ و 
بیرون کنیم آنچه در سینهای ایشان بود از کینه برادر یکدیگر شده روبروی یکدیگر شده بر تخت ها 
[احجر: ۴۷/۱۵]. 

و الّه تعالی آنچه را از کرامت برای شان عطاء میفرماید که به هر کدام ایشان خوشی و مسرت 
۳ نعمتی ما فوق آن نعمت هائی نیست که به او عطاء شده است» پس 

و قول تعالی: «بري من مهم آلاعر 4 میرود از زیر آنا نحر ها. یعنی: روان میسازند آنرا روان 
کردنی» هر طوریکه بخواهند» و هر جاکه بخواهند. آگر بخواهند در بین قصر هاء یا در اتاق های 
بلند و بالا» یا در باغ های جنت در زیر باغچه های گل. آنرا جاری میکنند. نهر هائی خواهد بود 


4 2 ۰ س 
که در آن ترق و شکستگی نخواهد بود» و خير و خوبی هائی خواهد بود که در آن هیچ محدویتی 


خواهد بود . 
8 از اینخاطر وقتیکه آنما آنچه را می بینند که ال تعالی به آنحا انعام فرموده است و با آن 
بر آنا کرم فرموده است طقالوا اد لدی ع دنا مدا گویند سپاس مر خدا راست که راه 


نموده ما را بسوی این. با اینکه بر ما منت گذاشت» و بر قلب های ما المام انداخت پس قلب های 
ما به آن ایمان آورد» و ما را به اعمالی منقاد گردانید که ما را به این سرای رسانید و الله امان ما و 
اعمال ما را برای ما حافظت فرمود تا با آن ما را به این سرای رساند» پس چه پرودگاری کرعی است 
که از ابتداء نعمت ها را مما بخشید» و از نعمت های ظاهری و باطنی آنقدر به ما عطاء فرمود که 
احصائیه کنندگان آنرا احصائیه کرده غیتوانند» و حساب گیرندگان حساب آنرا گرفته نمیتوانند. 
وما كنا لِنَهََدِي ولا أن هَدَتا اه و هگز نبودیم مستعد راه یافتن اگر راه ننمودی ما را 
ح ۱ . ص. 
خدا. یعنی: آگر الّه تعالی با هدایت خود و متابعت پیغامبران خود بر ما منت نیگذاشت. در نفس 
های خود ما قابلیتی برای هدایت نبود. «لمَذْ جَاءَت زسلل ریا باق هر آئینه آمد فرستادگان 


پروردگار ما براستی. یعنی: وقتیکه از نعمت ها لذت بردند که پیغامبران از آن خبر داده بودند» و 
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برای شان راست و یقینی شد بعد از اينکه (برایشان) علم یقین شد گویند براستی متحقق شدیم و 
آنچه را که پیغمبران به آن وعده داده بودند دیدیم» و اینکه تمام آنچه را که آورده بودند حق است و 
یقین است. نه در آن شک است و نه کک ره شوند. از روی کرم» و سلام 
ت 2 2 

و احترام و تمنیت (مبارکی) داده شوند ان لک أنه ونوا که این هشت است که وارث 
شدید آنرا. یعنی ھا آنرا به ارث بردید و حصة سما شد و دوزخ حصة كفار شد» وارث آن شدید 

2 9 و ~~ 
یا کم تعْمَلون 4 (بسبب آنچه میکردید) در عوض اعمال خود. 

بعضی از سلف گفته اند: اهل جنت از دوزخ به عفو الله نجات میابند» و به جنت به رمت او 
تعالی داخل میشوند» و منزلت ها را با اعمال صالهٌ خود قسمت و وارث میشوند و آن از ررمت 
او تعالی است؛ 1 ترین رمت كت 
الا ر آن قذ وجدا ما وَعدا ربْنا حقاً قهل 

۳ 2 o کت‎ 

ا ا E DI‏ 
کند اهل کهشت اهل دوزخ را (بدرستیکه) ما یافتیم آنچه وعده کرده بود به ما پروردگار ما راست پس 
آیا تی هم یافتید آنچه وعده کرده بود پروردگار شی راست گویند دوزخیان آری پس آواز کند آواز 
کننده در میان ایشان که لعنت خدا a‏ است [الأعراف: ۴۴]. 

دی يَصْدودَ عن سيل له وه يوسا عوجاً وَهُم بالحرة کفزون #٤٥‏ که مردمان را باز 
میداشتند از راه خدا و میخواستند برای E‏ از آخرت منکر بودند [الاعراف: ۴۵]. 

وقتیکه تعالی استقرار هر دو گروه را در دو سرای آخرت ذکر فرمود» و آنچه را که پیغمبران 
برای شان خبر داده بودند» و کتاب ها در بارهٌ ثواب و جزای آن نطق کرده بودند» اهل جنت 

: مج ار ام مور هی ری رس رب‎ 5 o 
دوزخیان را صدا میکنند و میگویند: أن قد وجَدُن مَا وَعَدَّنا رَبْنا حَمًاً4 (بدرستیکه) ما یافتیم‎ 
آنچه وعده کرده بود به ما پروردگار ما راست. وقتیکه ما را به یمان آوردن و عمل صا» جنت را‎ 
وعده داده بود» پس ما را در آن داخل کرد» و آنچه را که وصف نوده بود با نشان داد.‎ 

ای رقم و ر e i‏ مه 

ظفل وجَدم مُا وَعَدَ رَبْحمٌ حَمًاً پس آیا شا هم یافتید آنچه وعده کرده بود پروردگار شا 

۴ کر ۱ و مه 2۵ ٩‏ روگ عج نت 9 : 
راست. یعنی : بر کفر و سرکشی تان #قالوا نع4 گویند دوزخیان اری. انرا راست يافتیم» پس 
راستی وعده الّه تعالی برای تمام خلق طوری روشن خواهد شد که هیچ شکی در آن نماند» و کیست 


۱ 2 2 ۱ : ۲ e i r 
در سخن راستگو تر از اللّه» و شک و شبه از آنا دور شود» و امر حق الیقین شود» و مومنان از‎ 
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وعده اللّه فرحت حاصل کنند و مسرور شوند» و کفار از خیر مأیوس شوند و بر خود اقرار کنند که 


فان من ینم پس آواز کند آواز کننده در میان ایشان. یعنی: میان اهل دوزخ و اهل 
جنت و بگوید: آن لح که لعنت خدا. . یعنی: بُعد و حرومی از هر خبری «عَلّی لین که 
بر ستمگاران است. چون الّه تعالی دروازه های رمت خود را برایشان باز نمود» ولی آنا از روی ظلم 
خود را از آن باز داشتند» و در راه الله صد راه خود هم شدند» و صد راه مردم هم» پس گمراه شدند 
و گمراه کردند. 

در حالیکه الله تعالی آن راه را مستقیم میخواهد» و میخواهد تا سير روندگان برآن راه در اعتدال 
باشد. و4 اما آما طیبْعُوعَا عوجا میخواستند برای آنا کجی. منحرف شده از راه راست 
لومشم بالاخرة کفنون و ایشان از آخرت منکر بودند. 

و اين موجب انحراف شان از راه درست. و پیشرفت شان بر شهوات حرام نفس شد» چون به 
روز قيامت اعان نداشتند» و از عذاب آخرت خوف نداشتند» و امید ثواب را نداشتند. و مفهوم 
نداء اینست که رت الّه تعالی بر مومنین است. و در فضل او تعالی شامل هستند» و احسان او 
تعالی بر آها متواتر است. 

(۴۹-۴۶) طوییَهُما حجابٌ وعلّی لاعرافب رجال ا يمهم ادوا اص 


عِ 


ا ان سل عى ا بارعا و مقر 645 و در میان آن دو حجایست و بر 
اعراف مردمانی باشند که بشناسند هر یک را بعلامات شان و ندا کنند (اهل اعراف) اهل 


صحبت 


بهشت را که سلام باد بر شا هنوز در نیامده باشند اهل اعراف در بهعشت حال آنکه ایشان 
اميد میداشته باشند [الأّعراف: ِ 
طورذا صرفت أَبَصرَهم تلقاء َصخب آلتّار الوا رکنا لا بعَلنّا مَعَ لموم الظمیت 13 
و چون گردانیده شود چشمهای اهل اعراف بطرف اهمل دوزخ گویند ای پروردگار ما مگردان ما را با 
گروه ظالان [العراف: ۴۷]. 

وی أَصَخت لاف رجالاً یعقوم سيم ال ما ی عنم جَمْکم ما کنثم تون #4۸ 
و ندا کنند اهل اعراف مردانی را که می شناسند ایشان را بعلامات ایشان گویند بکار نیامد (دفع نکرد از 


۱ [الأعراف:‎ a 
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رون ٩‏ 464 آیا این گروه آنانند که قسم میخوردید که هرگر نرساند بایشان خدا هیچ رمت 

1 ٤ م2‎ ۳ 3 1 

یعنی: و بین اهل جنت و اهل دوزخ حجابی است که به آن [ أَلاَعَرَاف گفته میشود. 
نه از جنت است و نه از دوزخ» بالای هر دو سرای قرار دارد و هر کس بالای آن باشد هر دو 
گروه را می بیند. و بر بالای این حجاب مردانی هستند که هر یک از اهل بشت و اهل جهنم را 
یمه بعلامات شان. میشناسند» که با آن آنما را تمییز می کنند. 

پس وقتیکه به اهل جنت نطر بیاندازند به آنما نداء میکنند أن سَلْمٌ عَلیُم که سلام باد بر 
شا. یعنی: برایشان تحیت عرض میکنند و سلام میفرستند» در حالیکه آنا - تا محال = به 
جنت داخل نشده اند و لاکن به داخل شدن در آن طمع دارند. و الّه تعالی این طمع را در 

طورذٌا طرفت أَبَصفْم تلفاء أصخب انار و چون گردانیده شود چشمهای اهل اعراف 
بطرف اهل دوزخ. و منظر قبیح و هولناک را ببينند #قالواً ربا لا بحعَلتا مَع لموّم الظطلمین4 
گویند ای پروردگار ما مگردان ما را با گروه ظالان. پس وقتیکه اهل اعراف اهل جنت را می بینند» 


شان بدون اختیار شان به اهل دوزخ بیافتد» به وجه عموم از حالت شان به الّه تعالی پناه میخواهند. 


بعداً خصوص را بعد از عموم ذکر نموده فرموده است: دی مخت لاف رجالاً 

یعقوم بسیعَهم46 و ندا کنند اهل اعراف مردانی را که میشناسند ایشانرا بعلامات ایشان. و آنا از 
اهل دوزخ هستند. و در دنیا برایشان آبرو و شرف و اموال و اولاد بوده است» وقتیکه اهل اعراف آنا را 
در عذاب به تنهائی شان بدون ناصر و مددگار می بینند برایشان میگویند: ما اغ عَنکم جمک رکه 
بکار نیامد (دفع نکرد از شا) جمعیت شا. در دنیا با آفا تکالیف تان را دفع میکردید. و در دنیا با آنما 
به مطالب تان توسل میجستید» امروز مضمحل گشته اند و چیزی را از شا دفع کرده ‏ غیتوانند» و همینطور» 
تکبر کردن تان علیه حقء و علیه کسیکه آنرا آورده بود» و علیه کسانیکه از آن متابعت میکردند برایتان 
هیچ نفعی نیرساند. 

بعداً آها به مردم اهل جنت اشاره میکنند که آغا در دنیا فقراء و ضعفاء بودند که اهل دوزخ بر 
آنا استهزاء میکردند» پس به اهل دوزخ گویند: ولو آیا این گروه. که الله آنا را در جنت 
داخل کرده است طالَذین أ مت قَسْمَتَم لا ام 1 برحة ة4 کسانی اند که قسم میخوردید که هرگز 
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نرساند بایشان خدا هیچ رمت. و از روی اظهار نفرت و تحقیر و مایت خود پسندی تان قسم 
میخوردید که الّه تعالی آنا را از رهت خود چیزی ندهد لاکن قسم هایتان راست نشد و از جانب 
خدا چیزی برایتان معلوم شد که در محاسبه تان نبود. 

# دلوا تة در آید به بهشت. به آنچه که عمل میکردید» یعنی: از روی کرم و احترام به 
آن ضعفاء گفته میشود: داخل شوید به جنت با اعمال صالحه تان. ۷ خوّفّ عََیکُم 4 هیچ ترس 
نت ا در آینده دیگر هیچ تکلیفی برایتان نخواهد بود فول انث رون ه و نه شا اندوهگین 
شوید. بر آنچه که گذشت» بلکه در امان و اطمئنان و در فرحت و در همه خير میباشید. 

و آن مانند این قول تعالی است: ِن ألَدِينَ أَجُرمُوا گائوا من ای ءاَتوا یَضَحکون "ودا 

مرو هم یَعَامَرون 4 هر آئینه گنه گاران بر مسلمانان میخندیدند. و وقتیکه میگذشتند با یکدیگر 
چشمک میزدند [الطففین: ۳۰-۲۹/۸۳]. تا اینکه فرموده است: الیرم الل اا 
لحار یَضَحکون*علی الاك یرون 4 پس امروز مومنان بر کافران میخندند. بر تخت ها 
نشسته نظاره می کنند [الطففین: ۳۵-۳۴/۸۳]. 

و اهل علم و مفسرین در اينکه اهل اعراف چه کسانی بودند» و اعمال شان چه بوده است نظر 
مختلف دارند. و صحیح در آن اینست. که آنما مردمانی اند که نیکی ها و بدی هایشان مساوی 
است, نه بدی هایشان زیاد تر است تا به دوزخ بروند. و نه نیکی هایشان زیاد تر است تا به جنت 
بروند. پس در اعراف مانده اند تا وقتیکه الله بخواهد» بعداً تعالی - به رمت خود - آنا را به جنت 
داخل میکند. چون رت او بر غضب او سبقت دارد و غالب است» و رمت او بر هه چیز 


وسعت دارد (همه چیز را در بر میگیرد). 


(۵۳-۵۱) ِِِ آصَحب ۲ ر آم ا ان ایوا علا العا او ها رکه 
آله الوا إن آله حر مَهُمَا عَلَی أ TESS‏ 


ما چیزی از آب یا از سایر آنچه روزی داده است شا را خدا گویند بدرستیکه خدا حرام کرده است 
طعام و شراب هشت را بر کافران [الأعراف: ۵۰]. 

این امخذوا دیتقع وا ولیبا وغعقه اغبوة آندنیا قالیوع تلهم کما تسوا لقاء بومهم 
هذا وَمَا گائواً ایا حون ۱« بر آنانیکه گرفته اند دین خود را بازی و طو و فریب داد 
ایشانرا زندگانی دنیا پس امروز فرو گذارم ایشان را چنانچه ایشان فرو گذاشتند دیدن این روز شان 
را و چنانچه آیات ما را انکار میکردند [الأعراف: ۵۱]. 
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فد چننهم یکتب فَصْلنهُ علی علم هُدّی وَرَخَةٌ لموم ينود 40۲ و (هر آئینه) آوردم 
بایشان کتابی که مفصل کردیم آنرا به دانش برای رهنمائی و رت برای مومنان [الأّعراف: ۵۲]. 
هَل يَنظْرُون إلا تأيه کک أویل, یَْول لین شرا ن قل فد اوت رشن را 


مر 22 و ۳ ۳ 


ا او نرد فَتَعَمَل عي الذي کا تا فد یه شا 


پاج 


وَضَلَ عَنهم ما گائواً یفتزون 

آیا هنوز منتظر اند که مضمون آن ظاهر شود روزیکه ظاهر شود مضمون (مصداق) آن (انتظار 
نمی برند کفار مگر مصداق این وعده را) خواهند گفت کسانی که فراموش کرده بودند آنرا پیش از 
این هر آئینه آورده بودند پیغمبران پروردگار ما سخن حق را پس آیا کسی است برای ما شفاعت 
کنندگان تا که شفاعت کنند برای ما یا باز گردانیده شوم پس عمل کنیم خلاف آنچه میکردم هر 
آئینه تباه کردند نفسهای خود را و گم شد از ایشان آنچه افترا میکردند [الأٌعراف: ۵۳]. 

یعنی: وقتیکه عذاب اهل دوزخ به مایت خود بالغ شد. و به فرط گرسنگی و تشنگی د 
ناک رسیدند اهل دوزخ و۳ مدد می طلبند» پس میگویند: 

ان َفیضوا لیا من المَاء أو ما ررَفحَمْ أم4 و ندا کنند اهل دوزخ اهل بهشت را که بریزید 
بر ما چیزی از آب یا از سایر آنچه روزی داده است ها را خدا. از طعام هاء پس اهل جنت با این 
قول خود جواب شان را دهند 9 اله حَرّمَهُمَاه بدرستیکه خدا حرام کرده است طعام و شراب 
فش وا یعنی: آب و غذای جنت را فغلی الکفری؟ بر کافران. و آن جزای شان بر کفر 
ورزیدن شان به آیات الّه تعالی و دین شان است که امر شده بودند تا بر آن قایم باشند و اجر 
بزرگ برایشان وعده داده شده بود که آنحا آنرا به وا وَلْعِباً بازی و طو. گرفتند یعنی: دل های 
شان غافل بود» و از آن اعراض نودند» و آن را از روی تمسخر به بازی گرفتند» يا دين خود را به 
بازی و و تبدیل کردند» و در عوض دین قیم نو مب را انتخاب کردند. 

«وعرَعُم اه لدْنیاي و فریب داد ایشانرا زندگانی دنیا. با زینت و زیب خود» و کثرت 
دعوت دهنده های آن بخود» پس بر آن اطمینان کردند» و راضی شدند. و خوش شدند. و از آخرت 
روی گشتاندند. و آنرا فراموش کردند. 

یتسهم پس امروز فرو گذارم ايشان را. یعنی: آنما را در عذاب میگذارم 9 گما سوا 
لاء یمهم هدام چنانچه ایشان فرو گذاشتند دیدن اين روز شان را. مثل اينکه آنما تنها برای دنیا 


ره 


خلق شده بودند» و در مقابل شان مقصدی و جزائی نبود. وما گانوا بایتتا یحو و چنانچه 
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آیات ما را انکار میکردند. در حالیکه اين انکار شان از روی قصور در آیات و نشانه های ال 
تعالی نبود» بلکه لد نم یکتب فصان (هر آئینه) آوردم بایشان کتابی که مفصل کردم آنرا 
یعنی تمام مطالبی را که خلق به آن احتیاج دارند «علَی عِلْم) به دانش. از الله تعالی به حال بندگان 
در هر زمان و مکان تفصیل دادیم و اینکه برای شان چه صا و مناسب است و چه صاخ و 
مناسب نیست تفصیل او تعالی تفصیل بی علم در امور نیست» که بعض حالات را نداند پس بطور 
نا مناسب حکم کند» بلکه تفصیل علم الله تعالی هر چیز را در احاطه خود دارد» و رمت او بر هر 
چیز وسعت دارد. 

دی وَرََة قوم بُومنُود برای رهنمائی و رمت برای مومنان. یعنی: از این کتاب برای مومنان 
گمراهی و هدایت» و آشکار شدن حق و باطل» و رشد و ضلالت حاصل میشود» و همچنان از 
آن برای شان رمت حاصل میشود» و آن خير و سعادت در دنیا و آخرت است» پس با آن از 
ایشان گمراهی و بدبختی نفی ميشود. 

و کسانیکه عذاب بر آنما راست آمده است؛ کسانی اند که به اين کتاب عظیم ايعان نه آورده 
اند» و نه هم به اوامر و نواهی آن منقاد شده اند» پس جز استحقاق عذاب شان که قرآن به آن خبر 
داده است که مستحق آن هستند دیگر حیلة برایشان نمانده است. 

و از اینخاطر فرموده است تعالی: 9 نیون إل اوي آیا هنوز منتظر اند که مضمون آن 
ظاهر شود. یعنی: واقع شدن آنچه را که به آن خبر داده است. طوریکه یوسف علیه السلام گفت 
وقتیکه خوابش واقعت یافت: هذا اویل یی من بل اینست تعبیر خواب من پیش ازین 
[يوسف: 0/۱۲ ۱۰]. يوم با تأیه یفول لین نموه من تَبلْه روزیکه ظاهر شود 
مضمون (مصداق) آن (انتظار نمی e‏ این وعده را). ندامت کرده از آنچه که از 
آنما گذشته است تأسف کنند» برای مغفرت گناه های خود شفاعت بخواهند و به آنچه که پیغامبران 
خبر داده بودند اقرار کنند: 

قد ات سل ربا بالق فل ي من شُفعَاء ی نا 1و رده هر آئینه آورده بودند 
پیغامبران پروردگار ما سخن حق را پس آیا کسی است برای ما شفاعت کنندگان تا که شفاعت کنند 
برای ما یا باز گردانیده شوع. به دنیا فْتعمل غیر الذي كتا َعْمَلم# پس عمل کنیم خلاف آنچه 
میکردم. در حالیکه وقت برگشی بدنیا گذشته است ما ئنفْعهم شفعة ] E‏ لسع پس نفع 
ندهد ایشانرا شفاعت شفاعت کنندگان [اللدثر: ۴۸/۷۴]. و خواهش شان از برگشت بدنیا تا در 
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آن عمل کنند آنچه را که ۱ 
کردن آنچه است که مستحق آن شده اند فرموده است تعالی: ور روا عادو ما وا عَنَهُ 
ام تکذبون4ه و آگر باز گردانیده شوند البته رجوع کنند بسوی آنچه منع کرده ميشدند از آن و 
هر آئینه ایشان دروغ گویانند [الاٌنعام: ۲۸/۶]. 

َد خسروا شم هر آئینه تباه کردند نفسهای خود را. وقتیکه اين منفعت ها از نزد شان 
فوت شد» و با آن راه هلاکت را سلوک کردند» و آن مانند خساره در مال و اثائه هاء یا اولاد 
نیست. بلکه خساره ایست که برای کسیکه به آن مصاب میشود جبرانی وجود ندارند. 

مضل عَنْهُم ما کائواً یفترُونَ4» و گم شد از ایشان آنچه افترا میکردند. در دنیا آنچه را که 
تمنا میکردند» و شیطان آنا را به آن وعده میداد» پس حالا آنچه در مقابل شان آمد که هیچ در 
حاسبه شان نبود» و باطل و گمراهی شان و راست بودن آنچه که انبیاء و مرسلین برایشان آورده 
بودند آشکار گردید. 


هر آئینه پروردگار شا آن خدا است که آفرید آسمانما و زمين را در شش روز باز مستقر شد بر 
عرش می پوشاند شب را بروز می طلبد شب روز را بشتاب و آفرید خورشيد و ماه و ستارگان را رام 
شده به فرمان خدا آگاه شو او راست آفریدن و فرمانروائی بغایت بزرگ است خدا پروردگار عالها 
[الأعراف: ۵۴] . 

تعالی در بیان اینکه او پروردگار و معبود بر حق است و شریک ندارد میفرماید: 
ِد ریم له آلذٍي لو لسوت وَأَلأَرَضَ هر آئینه پرورگار شا آن خدا است که آفرید 
آمانها و زمین را. و آنچه که در آناست» هراه با وسعت آنا و عظمت آناء و محکم بودن و 
مهارت آنما و شگفتی خلقت آنا لني سِتَة أي ۶ در شش روز. که اول آن روز شنبه و آخر آن 
زوز معا بود 

وقتیکه الله تعالی تخلیق زمین و آسمان را اتمام بخشید و از امر خود آنا را ودعیت (آرامی) بخشید 
سنوی عَلّی أَلْعَرْشٍ باز مستقر شد بر عرش. عظیم» که وسعت آن زمین و آسمان ها و آنچه را 


که در هر دو و در ميان هر دو است احاطه کرده است» بطریقی استواء نموده (مستقر) شده است 
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که لایق جلال و عظمت و سلطنت او تعالی است.» پس بر عرش مستوی شد. و اقتدار او تعالی 
تام ملک را احتوی نود (بر تمام هستی فرمانروایی کرد) و احکام کونی و احکام دینی خود را بر آنا 
جاری فرمود. و از اینخاطر فرموده است: «بْعْشْي الیل می پوشاند شب. تاریک را هار 
بروز. روشن» پس هر چه که در روی زمین است تاریک میشود. و آدمیان سکون حاصل میکنند» و 
مخلوقات به مسکن های خویش پناه میجویند. و از خستگی و ماندگی و رفت و آمدی که از طرف 
روز بر آنحا حاصل میشود استراحت میکنند. 

طیلب یناک می طلبد شب روز را بشتاب. وقتیکه شب میاید روز میرود و وقتیکه روز 
میاید شب میرود» و تا ابد بر چنین دوام میباشد» تا روزیکه الله این عالم را می پیچاند و بندگان به 
سرای دیگری غیر این سرای منتقل ميشوند. 

وس ور ولنجوع کرت بأمرهه و آفرید خورشید و ماه و ستارگان را رام شده به فرمان 
ی در تسیر و او ال هنشت که داراف کال ار کال اه ی اف 
کردن آنما» و عظمت دادن آنا دلیل کمال قدرت اوست» و آنچه از احکام و انتظام و مهارت که 
در آنست هم دلیل کمال قدرت اوست» و آنچه از منفعت ها و مصلحت های ضروری و غير 
ضروری که در آنست؛ هه دلیل وسعت رمت و علم او تعالی است» و اینکه او همان معبود یگانه 
ایست که عبادت جز برای او برای دیگری شایسته نیست. 

الا له اَعْلْقْ لامر آگاه شو او راست آفریدن و فرمانروائی. یعنی: کار خلق کرد تمام 
مخلوقات علیای شان و سفلای شان و اعیان شان» و اوصاف شان, و افعال شان از او تعالی 
صادر شده است. و امر (فرمان دادن) هم از او تعالی است که شریعت ها و ارسالي پیغامبران را 
متضمن (شامل) میباشد. 

پس خلق (آفریدن) متضمن احکام گونی و تقدیری او تعالی است؛ و امر (حکم فرمودن) 
متضمن احکام دینی و شرعی او تعالی است و بعداً احکام جزاء است. و آن در دار البقاء (آخرت) 
است. #تبارك أله بغایت بزرگ است خدا. یعنی: با عظمت و بلند است» و خیر و احسان او 
بسیار زیاد است. و در ذات خود با برکت است چون اوصاف و کمال او بزرگ است. و بخاطری 
که برای مخلوق نیکی و خیر بی پایان عطاء نموده است برای غیر هم با برکت است. پس تام برکات 
در گون از آثار رمت اوست. از اینخاطر فرموده است: «تَبَارك له رب َلْعلَمینَ 4 بغایت بزرگ 


است خدا پروردگار عالها. 
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که در تمام حاجات معبودٍ مقصود تنها اوست» آنچه ا رتيب e‏ است: 


(۵ ۵۶۰۵) ۳ که ضرعا اوخا 1 نهر لا م اَلْمُعَتَدِينَ foo‏ جخوانيد پروردگار خود را 


۶ 


ع 


بزاری و آهسته آهسته (پوشیده) هر آئینه او دوست ندارد از حد گذرندگانرا [الأعراف: ۵۵]. 
ولا قدو في ألأَرَض بَعَد إصلجها ولذغوة حَوفاً وَطَمَعاً إل رمت آل قريب مَنَ 
َلْمُْحُسِنِینَ ٦‏ و فساد نکنید در زمین بعد اصلاح آن و بخوانید او را بترس و اميد هر آئینه رمت 

خدا نزدیک است به نیکو کاران [الأعراف: ۵۶]. 

در دعاء دعای مسأله (خواستن) و دعای عبادت هر دو شامل است» پس امر فرموده 
است تا از او خواسته شود ضرعا بزاری. یعنی: در مسأله به زاری باشید؛ و در عبادت 
با جدیت و استمرار باشید وی و آهسته آهسته (پوشیده). یعنی: از خوف اینکه در 
آن ریاء شود نه با جهر و نه علنی باشد. بلکه پنهان و نلصانه برای رضای الّه تعالی باشد. 

رن لا مب أَلْمْعَتدین4 هر آئینه او دوست ندارد از حد گذرندگانرا. یعنی بحاوز کنندگان 
از حد را در هر موضوع و از حد گذشتن اینست که بنده مسائلی را از اه تعالی بخواهد که برایش 
مناسب نیباشد. يا در آن غلو و تکلف کند يا در دعاء در بلند کردن صدای خود مبالغه کند» پس 
تام این در از حد گذشتن شامل میباشد که از آن نحی شده است. 

ولا تُفسدُواً نی ألأَرّضٍ) و فساد نکنید در زمین. بوسیله نافرمانى لبعد إصَلجِهًا) بعد 
اصلاح آن. با طاعات» بخاطریکه معاصی اخلاق و اعمال و رزق را فاسد میسازد» طوریکه فرموده 
است تعالی: #ظَهَرَ َلْمَسَادُ ي اَل خر ا كَسَبَت آیدي الاس پدید آمد خرابی در بر و 
بجر به سبب آنچه که به عمل آورد مردم [الروم: ۴۱/۳۰]. همانطوریکه با طاعات اخلاق» و اعمال» 
و ارزاق و دنیا و آخرت اصلاح ميشود. 

دوه خَوفاً ومع و بمخوانید او را بترس و امید. یعنی: با ترس از عذاب او» با طمع در 
واب او و طمع در قبول شدن آن» و ترس از رد شدن آن, نه مانند دعای بنده ايکه از روی خود 
پسندی به رب خود دستور دهد و او را رهنمائی کند» و خود را فوقٍ منزلت خود بالا ببرد» یا مانند 
دعای کسیکه دل او جاهل و بیخبر باشد. 

و آنچه که الله تعالی از آداب دعاء ذکر فرموده حاصل اینست: که در آن تنها برای الّه تعالی 


اخلاص باشد» چون آن متضمن خفیه بودن و سری بودن آن میشود و اينکه قلب در خوف و در 
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طمع باشد نه غافل» و در اجابت شدن آن نه آمن باشد و نه بی پروا» و اين از احسان دعاء است؛ 
چون در هر عبادتی احسان به معنای بذل نودن جهد در آنست. و اداء نمودن آن بطور کامل آن» 
و خالی بودن آن از هر نقص است» و از اینخاطر فرموده است تعالی: 

ِد مت له ریب من أمُحَنین4» هر آئینه رهت خدا نزدیک است به نیکو کاران. در عبادت 
له کسانیکه در عبادت الّه تعالی نیکو کاری میکنند (به وجه نیک آنرا انجام میدهند)» هر قدریکه 
بنده احسان را کثرت ببخشد به همان اندازه پروردگار او با رهت خود به او قریب میشود و در این 
آیه آنقدر ترغیب و تشویق بر احسان کردن است که مخفی نیماند. 

e)‏ وهو الي يرل اليح برا بي يدي َيه خی ذا لت سعاب بقل 
سنه ليلد میب فانرلتا به الماء فأْغْرَجْنا به من کل لمات کُذلت رخ ا 


تون ۷ و اوست آنکه می فرستد باد ها را مژده دهنده پیش از آمدن باران تا آنگهاه 


۳ 


2 2 8 ۲ 1 وس 
که بر دارد آن باد ها ابر گرانرا برانیم آنرا بسوی شهر مرده پس فرو آریم به آن آب را پس 


بیرون آریم به آن آب از جنس هر میوه همچنین بیرون آریم مردگانرا تا شا غور کنید (پند پذیرید). 


#7 الطب یج تخانش ق حَبْٿَ لا مر إل تکدا کل تصرف 
ا موم یرون ۸ و شهر پاکیزه بر می آید رستنی او بحکم پروردگارش زمینی که شوره 
بود بیرون نیاید گیاه او مگر ناقص همچنان بیان میکنیم نشانما را برای قومی که حق را می پذیرند 
(شکر میکند) [الکعراف: ۵۸]. 

تعالی اثری از آثار قدرت خود را و عطیهٌ از عطایای رمهت خود را بیان میفرماید. فرموده 
است: وهو لذي یرس آلزیح شرا بي يدي رب و اوست آنکه می فرستد باد ها را 
مژده دهنده پیش از آمدن باران. یعنی: باد هائیکه برای رسیدن باران خوشخبری میآورند» 
بارانی که به حکم الّه تعالی آنرا از زمین بلند میکند» پس خلق را به رمت الّه تعالی خوشخبری 
میدهد» و قلب هایشان را قبل از نزول باران راحت میبخشد. 

طحق دآ اقلت تا آنگهاه که بردارد. یعنی: آن باد ها «سَحاب تلا ابر گرانرا. بعضی 
باد ها ابر ها را می بردارد» و باد های دیگر آنما را یکجا میسازد» و باد های دیگر آنما را از 
یکجا به جای دیگر میبرد. سفن ليلد ميب برانيم آنرا بسوی شهر مرده. که نزدیک است 
حیوانات آن هلاک شوند» و نزدیک است اهل آن از رمت الله مآیوس شوند. 
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انا بو پس فرو آرم به آن. یعنی: به آن شهر مرده «لمَء4 آب را. به فراوانی از آن 
ابر و الّه تعالی بادی را بر آن ابر مسخر میکند که آنرا جلب میکند و بعداً به لذن (اجازه) 
له تعالی آنرا پراگنده میسازد. ارجا به ء من کل مرت پس بیرون آرم به آن آب از 
جنس هر میوه. پس آنا از مزدهُ رحمت الّه خوشی را و از خیر او تعالی فواید فراوان را حاصل 
و قول تعالی: کیت ر آْمَوَتی لََلکم نَدکُرون» همچنین بیرون آریم مردگانرا تا شا 
غور کنید (پند پذیرید). به این معنی است : که همانطوریکه ما زمین را بعد از مرگ آن با نبات 


ما رد 


زنده میکنیم. مردگان را هم بعد از آنکه فرسوده و بخاک مبدل شده میباشند از قبر های شان 
بیرون ميکنیم. و اين یک استدلال بسیار واضح است. و در بین اين دو امور فرقی نیست؛ منک 
روز بعث بعد از مرگ با وجود اینکه نظیر آنرا می بینند با آنمم صرف از روی عناد آنرا بعید میدانند» 
و از اموریکه حس میشود منکر ميشوند. 

و در این تشویق و ترغیب است بر یاد آوری و تفکر در نعمت های الّه تعالی» و اينکه باید با 
چشم عبرت و استدلال به آن دیده شود نه با چشم غفلت و اهمال (بی تفاوتی). 

نا تعالی تفاوت زمین ها را ذکر فرموده است که بر آن باران فرو می آید» فرموده است تعالی: 
رالد لیب و شهر پاکیزه. یعنی: سر زمینی که خاک و مادهٌ آن پاک است وقتیکه بر آن 
باران میشود «یرجْ نبَائه بر می آید رستنی او. که برایش آماده میباشد یادن رب بحکم 
پروردگارش. . یعنی : : آن به اراده و شنت مشیئت او تعالی است؛ اسباب به وجود خود اشیاء مستقل نیست» 

تا وقتیکه الّه تعالی اجازهُ آنرا برایشان بدهد. طوالّذٍي خبت لا یرم إل نکد و زمینی که شوره 
بود بیرون نیاید گیاه او مگر ناقص. یعنی: بجز از نبات بد بوی که نه نفعی در آن است و نه برکتی. 

ذلك د تصرف الاْیّتِ لو یَشکرون)» همچنان بیان ميکنیم نشانما را برای قومی که حق را 
می پذیرند (شکر میکنند). یعنی: آنرا تنوع میدهیم و آنرا بیان میکنیم» و با آنا مثال می آورم» و 
آنرا به قومی سوق میدهیم که الله را شکر میکنند» و به نعمت های او اعتراف و اقرار میکنند» و 
برای رضای الّه آنرا صرف میکنند» پس آغا اند که با آنچه از احکام و مطالب الهی که الله آنرا در 
کتاب خود تفصیل داده است منتفع میشوند» بخاطریکه آنرا از بزرگترین نعمت هائی می بینند که از 
نزد پروردگار شان به آنما رسیده است. و خود را به اين نعمت ها حتاج دانسته و بخوشی آنرا قبول 


میکنند» پس در آن غور و تدبر میکنند» و به حسب آمادگی شان معانی آن برایشان روشن ميشود. 
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و این مثال برای قلب است وقتیکه وحی- که ماده حیات است - بر آن نازل میشود, همان طوریکه 
باران ماده حیات است. چون وقتی به قلب های پاک وحی برسد. آنرا قبول میکند و آنرا می آموزد» 
و به حسب پاکیرژگی فطرت خود و خوبی اصل و عنصر خود آنرا میرویاند و نشو و نما میدهد. 

اما وقتیکه به قلب های خبیث (ناپاک) که خیری در آن نیست» وحی میرسد محل قابل نمی 
amas CeO E O‏ مانند بارانی میباشد که به 
زین شور زار و ریگ زار و صخره ا ما که هیچ چیزی در آث اثر میکنده و آن مانند قول 
تعالی است که میفرماید: ال من آلسَمَاء مَاءَ فسالّت وی بقَدرها فاختَمل السَیل رَدا 
ربا فرو فرستاد از آسمان آب را پس جاری شد رود ها به اندازةٌ خویش پس برداشت سیل 
کفی آماسیده [الرعد: ۱۷]. تا به آخر آیات. (آماسیده یعنی پس مانده). 

(۶۳-۵۹) ود آزسلنا وغا رل قومه. فقال یوم آعَبذوا اه ما تکم من 
اف عَلیْکم عَذّاب یَوْم عظیم 40٩‏ بدرستیکه فرستادیم نوح را بسوی قوم او پس گفت ای قوم 
من عبادت کنید خدا را نیست شا را هیچ معبود بجزوی هر آئینه من میترسم بر شا از عذاب روز 
بزرگ [الذعراف: .]۵٩‏ 

قال اا مو مهء ان لك نی ضلل شبین ۰ 467 گفتند سرداران از قوم او هر آئینه ما 
می بینیم ترا در گمراهی ظاهر [الأعراف: ٠‏ ۶]. 
ال يفوم يسن بي صله ولک رول تن رب الم ین ٦1۱‏ گفت ای قوم من نیست مرا هیچ گمراهی 
و لیکن من پیغامبرم از جانب پروردگار جهانیان [الأعراف: .]۶١‏ 
لا بلعم رلت رن وأنصح لحم الم من اَل ما لا تَعْلَمُونَ 41۲ میرسانم به شا پیغام های 
پروردگار از طرف خدا آنچه نمیدانید إا ۶ 
طاوعَجبلة آن جاءکم ذکز من ربَکم علی رجل نکم لینذرکم ویو وَللکم حون ٦٣‏ 


آیا TT‏ از جانب پروردگار شا بر زبان مردی از شا تا بترساند شا را و 


اس 
کیرد ر 


0 ٤ 
۴ 


— 


\ 


تا پرهیزگاری کنید و تا مهربانی کرده شود بر شا [الأعراف: ۶۳]. 

لدبو اينه وَالذِينَ مَعَه٫‏ نی فلك وَأَعْرَقَتا لديم گذيرا ياتتا عم کائوا ة قَوْمُا عمین 
4 7 پس تکذیب کردند او را پس نجات دادم او را و آنانرا که با وی بودند در کشتی و غرق 
ساختیم کسانی را که تکذیب کردند آیات ما را هر آئینه ایشان بودند گروهی نا بینا. 


[الأعراف: ۶۴]. 
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وقتیکه تعالی جلهٌ صاخ و مناسبی را از دلایل توحید خود ذکر فرمود. آنرا با ذکر آنچه 
تائید نمود که بر انبیاء در دعوت امت های منکر شان به توحید الله گذشت» و اینکه چطور 
الله تعالی اهل توحید را یاری نمود» و کسانیرا که با آنما دشنی میکردند و به آنما منقاد نمیشدند 
هلاک ساخت» و چطور دعوت هه پیغامبران بر دین واحد و اعتقاد واحد متفق بود» پس در 
بارةٌ نوح علیه السلام که اول پیغمبران بود فرموده است: 

لد سنا لوا ٍل قَوّبه4 بدرستیکه فرستادیم نوح را بسوی قوم او. تا تنها به عبادت کردن 
الله تعالی آنا را دعوت بدهد وقتیکه آها بت ها را عبادت میکردند» مال پس گفت. به آغا 
يمرم اه ا4 ای قوم من عبادت کنید خدا را. یعنی: تنها او تعالی را عبادت کنید. 
ما تکم من له عَره4 نیست شما را هیچ معبود بجزوی. بخاطریکه او تعالی خالق و رازق و مدیّر 
تمام امور است» و سوای او تعالی همه مخلوق مدیّر هستند» هیچ چیزی از امر در دست شان نیست. 
بعداً آنا را از عذاب الله ترسانید آگر از او اطاعت نکنند» و گفت: 9 اف علَیْکُم غاب 
یوم عظیم64 هر آئینه من میترسم بر شا از عذاب روز بزرگ. و اين نصحیت و شفقت از سوی نوح 
علیه السلام بود که از عذاب ابدی و بدبختی داعی برایشان در خوف بود طوریکه برادران او از انبیاء 
و مرسلین بر مخلوق از پدر و مادر شان بیشتر شفقت داشتنده وقتیکه اين سخن را برایشان گفت: 
قبیح ترین جواب را برایش دادند. 

قال الم من قَوّمه؟4 گفتند سرداران از قوم او. یعنی: روساء و اغنیاء و رهبران شان که در 
تکبر کردن بر حق» و نا فرمانی کردن از پیغامبران عادت دارند 9 لَتَرَلكَ في ضلْلِ بین 4 هر 
آئینه ما می بینیم ترا در گمراهی ظاهر. و تنها در این قباحت خود اکتفاء نکردند - الّه تعالی آنحا را 
قبیح بگرداند - آنما از او فرمان نبردند. بلکه در نافرمانی او تکبر کردند» و بزرگترین عیب را به او 
عیب گرفتند» و او را به گمراهی منسوب کردند و تنها به گمراه نامیدن او اکتفاء نکردند تا اینکه او 
را برای همه گمراه آشکار و روشن معرفی کردند. 

و آن از بزرگترین انواع انکار کردن از حق است که یز از ضعیف ترین مردم در عقل» بر دیگری 
انتشار میابد. و این وصف بر قوم نوح مطابقت داشت که آغا نزد بت ها میرفتند» و با دستان خود 
جمادات را می تراشیدند و صورت میدادند که نه شنیده میتوانستند و نه دیده میتوانستند» و نه هم به 
کدام کار شان می آمدند» و منزلت پیدا کنندهُ کائنات را به آنما میدادند» و بخاطر تقرب حاصل 


کردن شان آنچه از عباداتی را که مکن بود صرف آغا میکردند. 
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اگر ذهن نمی داشتند که بخاطر آن حجت الّه تعالی علیه آنا قایم میشود» در بارةٌ شان این 
فیصله شده میتوانست که دیوانه ها نسبت به آغا هدایت یافته تر اند» بلکه هدایت يافته تر و عاقل 
تر اند. پس نوح علیه السلام برایشان جواب لطیفی داده و به آنحا دلسوزی کرد تا مکن از او فرمان 
برند. پس گفت: «َْْم لیس بي 4 گفت ای قوم من نیست مرا هیچ گمراهی. یعنی: از هر 
نگاه در هیچ مسألة گمراه نیستم» من هدایت يافته و هدایت دهنده هستم بلکه هدایت او علیه السلام 
از جنس هدایت برادران او پیغامبران اولي العزم بود» و آن عالیترین و کاملترین و تام ترین نوع هدایت 
است» و آن هدایت پیام تام و کامل است» و از اینخاطر گفت: «ولْكِتي سول من رب الْلمین 4 
و لیکن من پیغامبرم از جانب پروردگار جهانیان. یعنی: از جانب پروردگار خود و پروردگار شا و 
پروردگار همه مخلوقات فرستاده شده ام» که تمام خلق را با انواع ربوبیت ها می نوازد» و از بزرگترین 
ربوبیت او تعالی اینست که به بندگان خود پیغامبران فرستاد. که آغما را به اعمال صالحه» و اخلاق 
نیکو» و عقاید خوب امر بدهند» و از آنچه که ضد آنست آغا را نهی کنند. 
از اینخاطر فرموده است: لمکم رسلتب ری وَنصَخ لَکم مرسام به شا پیغام های 
پروردگار خود را. یعنی: وظیفه من بطور یک نصیحت و شفقت بشما تبلیغ و بیان کردن وحدانیت 
لله و اوامر و نواهی او تعالی است. (وأَعْلَمْ من ا ما لا تَعلَمُونَ 4 و یدام از طرف خدا آنچه 
نمیدانید. پس آنچه معین میشود اینست که اطاعت مرا کنید و به امر من منقاد باشید اگر ميدانید. 
طاوعَجیلم آن جاءَکُم ذکر من ربکم علی رجل نکم آیا تعجب کردید که آمد بشما پندی 


از جانب پروردگار شا بر زبان مردی از شا. یعنی: ۹ از حالتی تعجب میکنید که نباید از آن 


ا 


تعجب شود و آن اينکه پرایتان بدست مردی از خود تان تذکر دادن و موعظه و نصیحت آمده 
است که حقیقت و راستی و حال او را میدانید؟ 

ای تخل از غیت وی واه 0۱ ای ان مافیت ک یمن خی و هون «رهه 
شود و قول تعالی: «ْنذرکم وَلعتقوا للم تون تا بتوساند شا را و تا پرهیرگاری کنید و تا 
مهربانی کرده شود بر شا. یعنی: از عذاب درد ناک شا را بترساند» تا بطور ظاهری و باطنی بر 
تقوی عمل موده اسباب جات را از آن عذاب برایتان مهیاء سازید و با آن رمت بی پایان الله تعالی 
حاصل ميشود. ولی نه به آنحا فایده کرد» و نه او کامیاب شد طعْکَدُبوة فأَنه وَالذینَ مَعذ, ی 
لك پس تکذیب کردند او را پس نجات دادم او را و آنانرا که با وی بودند در کشتی. یعنی: 
کشتی ايکه الّه تعالی نوح علیه السلام را به ساختن آن امر فرمود» و به او وحی فرستاد تا از هر 
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صنفی از حیوانات را یک یک جوره» و خانوادهٌ خود را و کسانی را که به او امان آورده بودند» با 
خود در آن کشتی کک 

راعشا الین کَ بای او قرعا میں و غرق ساختیم کسانی را که تکذیب کردند آیات 
ما را هر آئینه ایشان بودند گروهی نا بینا. از هدایت» حق را دیدند» و الّه تعالی - بدستان نوح علیه 
السلام - آنها را از نشانه های روشن آنچه را نشان داد که صاحبان عقل به آن اٍعان میآوردند و آغا 
به او ممسخر مودند و او را به استهزاء ۳ و کفر ورزیدند. 

(۷۲-۶۵) وال عاد أَحَاهُم ووا ال یوم عبْدواً له ما لکم من له ,فلا و 
٥‏ و فرستادم بسوی قوم عاد برادر ایشان هود را گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را 
نیست شا را هیچ معبود غیر او آیا نمی ترسید [الأعراف: ۶۵]. 
قال ألما الِب گقزوا می قوب را نك ی سفاعة و لنظك من الکذیین 475 گفعند 
سرداران کفار از قوم او هر آئینه ما می بینیم ترا در بیخردی و هر آئینه ما میپندارم ترا از دروخ گویان 
[الأعراف: ۶۶]. 

قال ل يمو وم لين بي سََاقةً كي سول ین رب ای ۷« گفت ای قوم من نیست مرا 
هیچ بیخردی و لیکن من پیغام برم از جانب پروردگار عالم ها [الأعراف: ۶۷]. 
ابلك رلت رف وَأ لحم ناصحْ مین 41۸ می رسانم به شا پیغامهای پروردگار خود را و 
من برای شما نصیحت کننده ام با امانت [الأعراف: ۶۸]. 


ارجم ن جام ذز ين زگ عل کل کم ينرم و آدگرو رد حلم ځلقاءَ من بعد وم وی 
ودک في ای بسَطه ناو ان عم تون 47٩‏ آیا تعجب کردید که آمد بشما پندی از 
جانب پروردگار ما بر زیان مردی از جنس شا تا بترساند شمارا و یاد کید چون گردانید شا را جانشینان 
بعد از قوم نوح و افزود بای شا در خلقت گشادگی (قوت و طول) پس یاد کنید احسانحای خدا را تا 
شا رستگار شوید [الأْعراف: ۶4]. 


الوا اتتا لِنَعَبْدَ اله وَحْدَه, وَنَدَرَ ما گان يَعَبْدُ ءَاباؤتا ایا با عدناً إن گنت من 


الصْدِقِینَ #۷۰ گفتند آیا آمدة پیش ما تا عبادت کنیم خدا را یگانه و بگذارم آنچه می پرستیدند 


پدران ما پس بیار پیش ما آنچه وعید می کنی ما را اگر هستی از راست گویان. [الاعرافت:. ۰]۷۰ 
قال و EE‏ ادلوي و ی اماي ینموم آنثم وءاباژکم ما 
رل أله تا من سْلَطنْ فانتطروا إن م من آلمنتظرین ۷۱ گفت بدرستیکه ثابت شد بر 
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شا از جانب پروردگار شا عقوبت و خشم آیا مجادله می کنید با من در باب نام های چند که مقرر 
کرده اید آنرا شا و پدران شا فرود نیاورده است خدا برآن هیچ دلیل پس انتظا ر کشید من نیز با شا 
از منتظرانم [الأعراف: ۷۱]. 

یله وین معة, رخنه ما وقطغنا ابر الین دبوا پیت وما گاثوا مذمیین 4۷۲ 
پس جات دادم او را و کسانی را که با او بودند برهت از جانب خویش و بریدیم بیخ آنانکه تکذیب 
میکردند آیات ما را و نه بودند مومنان [العراف: ۷۲]. 

ول اد أخَاهْم مود و فرستادم بسوی قوم عاد برادر ایشان هود را. یعنی: به عاد 
اول که در سر زمين ین بودند برادر شان در نسب هود علیه السلام را فرستادع تا آغا را به 
توحید دعوت نماید» و از شرک ورزیدن و طغیان کردن اغا را 

پس قال 4 گفت. برایشان: يموم أَعَبْدوا آله ما لکم من إل ۾ عدر اقلا افلا تَنَمُونَ ای قوم 
من عبادت کنید خدا را نیست شا را هیچ معبود غیر او آیا نمی ترسید. از قهر و عذاب او 
وقتیکه آنچه را میکنید که بر آن هستید» ولی دعوت او را قبول نکردند و به او منقاد نشدند. 

پس قال الما زین کمیوا من قوّمه4 گفتند سرداران کفار از قوم او. در حالیکه دعوت 
او را رد میکردند و بر رأی او عیب می کد ل و و نظت من الکذبن4 
هر آئینه ما می بینیم ترا در بیخردی و هر آئینه ما ميپنداريم ترا از دروغ گویان. یعنی: ما ترا جز مرد 
بی خرد و غیر رشید (گمراه) چیز دیگری نمی بینیم» و گمان اغلب نزد ما اینست که تو از جمله 
دروغگویان هستی. 

و حقیقت نزد شان مقلوب شده بود» و کوری شان مستحکم شده بود. طوریکه نبی خود علیه 
السلام را به آنچه که خود شان به آن متصف بودند متهم ساختند» در حالیکه او بعید ترین کس از 
آن وصف بود» پس خود آغا بیخردان و دروغگویان بودند. 

و چه بیخردئی بزرگتر از آن بیخردی بوده میتواند که کسی با راست ترین راستی از طریق رد و 
انکار مقابله کنده و از اثفیاد راه یافتگان و تصیحت کنندگان تکبر کند: و قلب خود را مقلوب کرده 
ا کدی غیادت را وهای یط کنلو آنجه از سک او جرب( 
عبادت کند که به هیچ کاری از آما غیآید؟ و چه دروغی بزرگتر از دروغی بوده میتواند که کسی این 
امور را به الّه تعالی نسبت دهد؟ قال یوم لس بي سَمَاهَة گفت ای قوم من نیست مرا هیچ 
بیخردی. از هیچ نگاهی بلکه او یک پیغامبر و رشید و مرشد (عاقل و رهنما) بود. 


40 


تفسیر سورة الأعراف تيسير الكرم الرحمن في تفسیر الکلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء هشتم 








وک رول ن ب مین و لیکن من پیغام برم از جانب پروردگار عالم ها. 
فاعم ر سلتِ ري وأا َم َاصځ امین می رسام به شا پیغامهای پروردگار خود را و من برای 
ٹہ نصیحت کننده ام با امانت. پس بر شا فرض است تا با فرمانبری آنرا قبول کرده و از پروردگار 
بندگان اطاعت نائید. 

طَوَعَجبتم آن جاءکُم ذکر من ربكم عَلی رجُل مَنحُم لیذرَکم4 آيا تعجب کردید که آمد 
بشما پندی از جانب پروردگار ما بر زبان مردی از جنس شا تا بترساند شا را. یعنی: چطور از چیزی 
تعجب میکنید که در آن تعجب نیست. و آن اينکه الّه تعالی از بین خود تان مردی را برایتان فرستاده 
است که ام امور او را میدانید و او شا را در آنچه که به مصلحت تان است تذکر میدهد و به آنچه 
شا را تشویق و ترغیب میکند که در آن نفع از شاست. و شا به آن طوری تعجب میکنید که منکران 

طواذکروا رذ جعَلَكم خلفاء من بعد قوم وج و یاد کنید چون گردانید شا را جانشینان 
بعد از قوم نوح. یعنی: حمد و ثنای پروردگار تانرا بگوئید و شکر او را بجا آورید. چون او شا را در زمین 
اقتدار بخشید» و شا را جانشین ملت های هلاک شدگان قرار داد که پیغامبران را تکذیب کرده بودند» 

پس الّه تعالی آنما را هلاک نمود و شا را باقی گذاشت تا ببیند که چگونه عمل میکنید» پس از تکذیب 
eT‏ باشید طوریکه آغا تکذیب کردند تا به مصیبتی که آنحا گرفتار شدند شا گرفتار نشوید. 

وراد کم ي للق ب بصَطه 6 و افزود برای شا در خلقت گشادگی (قوت و طول). در بزرگی اجسام 
و شدت قوت. فاد كرأ ءَالاءَ اه پس یاد کنید احسانمای خدا را. یعنی: نعمت واسع او تعالی» 
و احسان های متکرر او تعالی را لک تا شا. اگر آن نعمت ها را بیاد آوردید و شکر آنرا بجا 
آوردید» و حق آنرا اداء سازید «نُْلْحُونَ 4 رستگار شوید. 

یعنی: تا به مطلوب برسید و از نا مطلوب جات یابید» پس آا را وعظ کرد و به آنها تذکر داد» و 
ا ر به توحید امر داد» و خود ر برایشان وصف کرد که او نصیحت کننده و امانت کار است» و از 
اینکه مبادا آنما در غضب الله تعالی گرفتار شوند طوریکه قبل از آنحا دیگران گرفتار شده بودند آغا را بر 
حذر ساخت. و نعمت های ال تعالی و فراوانی رزق را به یاد آغا داد ولی آغا از هود علیه السلام 
اطاعت نکردند. و دعوت او را قبول نکردند. 

پس اوه گفتند. در حالیکه دعوت او برایشان عجیب معلوم میشد» و او را خبر دار کردند 


۳ سو 


که حال امست از او اطاعت کنند: 9أجفتا لد له خن ونر ما ان ید ءباوته آیا آمدهُ پیش 
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ما تا عبادت کنیم خدا را یگانه و بگذارم آنچه می پرستیدند پدران ما. الّه تعالی آنما را قبیح بگرداند» 
که آنما در مقابل این امر که واجب تر و کاملتر از هر آمر دیگر است» مذهبی از شرک و عبادت 
بت ها را که پدران گمراه شان بر آن بودند» به آنچه که پیغامبران از توحید و یگانه بودن هر 
نیگن نداشتن او تعالی دعوت میدادند مقدم شردند» و نبی خود را تکذیب کردند» و گفتند: تن 
چا متا ٍن گنت من دی پس بیار پیش ما آنچه وعید می کنی ما را آگر هستی از راست 
گویان. و این طلب از طرف خود شان شده بود. 

پس هود عليه السلام ب برایشان گفت : وق و َع لک 2 من رکم رجن وَعَضَب گفت بدرستیکه 
ثابت شد بر شا از جانب پروردگار شا عقوبت و خشم. یعنی: باید بوقوع بپیوندد» چون سبب های 
آن منعقد شده است و وقت هلاکت رسیده است. لول وج سا سَیئموعا آنشم وءاباژفم 4 
آیا جادله می کنید با من در باب نام های چند که مقرر کرده اید آنرا شا و پدران شا. یعنی: چطور 
در بارةُ اموری مجادله میکنید که هیچ حقایقی در آن نیست. و در بارٌ بت هائی مجادله میکنید که 
آنا را اله نامیده اید» در حالیکه از الاهیت به اندازه ذرةٌ چیزی در آنما نیست و ما تَرَلّ الله نا 
من سلطن4ه فرود نیاورده است خدا برآن هیچ دلیل. پس اگر آن صحیح میبود الله تعالی دلیلی بر 
آن نازل میفرمود. پس نازل نکردن آن دلیل باطل بودن آنست» چون هیچ مطلوب و مقصودی نیست 
- و خصوصاً در موضوعات بزرگ - جز اینکه الله تعالی حجت هائی را در بر آن بیان فرموده 
است که برای آن دلیلی میشود که با آن خفی غیماند. 

#فانتَظرةا# پس انتظار کشید. برای جزائیکه به آن شا را وعده داده ام ِن مَعکم من 
لْمنتظرین 4 من نیز با شا از منتظرانم. و بین این دو انتظار فرق است» انتظار کسیکه در خوف 
واقع شدن عذاب است. و انتظار کسیکه نصر و ثواب را از الّه تعالی امید دارد» و از اینخاطر الله 
ميان اين دو گروه فیصله کرده فرمود: ان4 پس جات دادیم . یعنی: هود را طوالذین 4 و 
کسانی را که. اعان آورده بودند «مَعَُ, برمَة شنا با او ببهت از جانب خویش. پس او بود کسی 
که آغا را بسوی امان راه نمائی کرد» و اعان آوردن شانرا سبب ساخت تا به رمت او تعالی نایل 
گردند و به رحمت خود آغا را نجات دهد. 

طوقطعْا دابر الل ا بایتتاگ و بریدم بیخ آنانکه تکذیب میکردند آیات ما را. یعنی: 
آنا را با عذاب شدید ريشه کن ساختیم که احدی از ایشان باقی اند و الله تعالی باد تندی را بر 
آنا مسلط ساخت که بر هر آنچه میگذشت آنرا پوسیده میساخت. پس هلاک شدند و جز مسکن 
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هایشان دیگر چیزی از آغا به نظر نمیخورد» پس ببین که عاقبت بیم داده شدگان چطور بود» آنانکه 
حجت ها عليه شان قائم شده بود» ولی آها به آن منقاد نشدند (فرمان نبردند). به امان آوردن امر 
شد ند ولی امان نه آوردند پس عاقبت شان هلاکت و رسوائی و فضیحت بود. 

روا ر آلا بعداً غاد تم ود ۰ و از پی 
فرستاده شدند در این دنیا لعنتی و روز قيامت نیز آگاه باش هر آئینه عاد کافر شدند به پروردگار خود 


توا نی خذه نیال ویوم مه آا لد غاد 
آگاه باش دوری باد مر عاد را که قوم هود اند [هود: ۶۰ 

و در اینجا فرموده است: 9وَقَطَعا ابر ال دبا بایْیتاً وما او من و بریدیم 
آنانکه تکذیب میکردند آیات مارا و نه بودند مومنان. یعنی: از هیچ نگاه مومن نبودند» 
شان تکذیب نمودن (در شردن) و میتی بود» و صفت شان کبر و فساد بود. 

۳ -۷۹) ولل ود ام لت ال وم أا ا ا ج ال 4 یرهد قد 
TE EEC ES‏ روا کل ی اض آي ولا مسوا سء 
حدم عَدّابِ یم 4۷۳ و فرستادم بسوی قوم مود برادر ایشان صا را گفت ای قوم من 
عبادت کنید خدا را نیست شا را هیچ معبود غیر او هر آئینه آمده است بشما دلیلی از جانب 
پروردگار شا این ماده شتر خداست (آفرید) برای شا نشانه پس بگذاریدش که چرا کند در 
زمین خدا و نرسانید او را هیچ بدی پس آنگاه بگیرد شا را عذاب درد دهنده. 

[الأعراف: ۷۳]. 
هراذگروا ٍذ جَعلکم خلفاء مين بَعْدٍ غاد وَبَوأَكُم ی الْرّض حون من سهوفا فصو 


> مه گر 4 وشل م 2 ° شاد اه رک ° م2 ند 
وَتَنْجِنُود الال بیوتا اذ كرأ ءَالءَ آله وَلا تَعَْواً نی الْرّض مُمَسِدِينَ ۷٤‏ و ياد كنيد آنوقت 


که گردانید شما را سردار (جانشین) بعد از عاد و جا داد شما را در زمین می سازید از نرم آن کوشکها 


و می تراشید کوهھا را خانغا پس یاد کنید احسان خدا را و تباهی مکنید در زمین فساد افگنان. 


[الأعراف: ۷۴]. 
قال الملا لين اه کرو من قَوّمه. دين ارا لن ان م اة ان 


4 


صلحاً هرد من رب ت قالواً 


Cm 


إا ا ا بهء مُوَمنُونَ ٥‏ ۷ گفتند آن اشراف که سر کشی کرده 
بودند از قوم او مر آنان را که ضعیف دانستند ایشانرا مر کسانیرا که یمان آورده بودند از ایشان آیا 
میدانید که صا فرستاده شده است از جانب پروردگار خود گفتند اهل اعان هر آئینه ما بشریعتیکه 


فرستاده شده به آن معتقدي [الأعراف: ۷۵]. 
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قال الذي استکبروا ن الذي ءامن منم ہہ كرون ۷۲ گفتند متکبران (هر آئینه) ما به 
آنچه امان آوردید به آن کافرانيم [الأعراف: ۷۶]. 
قرو ااقَة وتا عن آمر رتم وقالواً بصلح انیا ما تمدٌنا (د کنت من سین 4۷۷ 
پس پی کردند (و کشتند) آن ماده شتر را و بحاوز کردند از فرمان پروردگار خویش و گفتند ای صاخ 
بیار با آنچه وعید میکنی ما را آگر هستی از پیغمبران [العراف: ۷۷]. 

فا حعَم َلجَمَة وا و في دارهم جثمينَ 5 ۷۸ پس گرفت ایشان را زلزله پس گردیدند 
e‏ سرای خویش مرده بزانو افتاده [الأعراف: ۷۸]. 
و ا کی اک را ری وة ل وکن ل رة ان 
۹ پس رو e‏ از ایشان و گفت ای قوم من (به تحقیق) رسانیدم به شما پیغام پروردگار 
خود را و نصیحت کردم شا را و لیکن دوست نیدارید نصیحت کنندگانرا [الأعراف: ۷۹]. 

ول نود و فرستادم بسوی قوم نمود. قبیلة معروفی که در جر و اطراف آن از سر 
زمین حجاز و جزیرة عرب بود سکونت داشتند. الله تعالی برايشان [أَحَاهُمٌ صلحاً) برادر 
ایشان صاخ را. نبی فرستاد تا آنما را به اعان آوردن و توحید (یگانه شناختن الّه) دعوت کند» 
1 

پس قال يموم أَعَبْدُ ما کم من اه یره گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را 
TT‏ دعوت او عليه السلام هم از جنس دعوت برادران انبیاء و 
مرسلین او بود. امر به عبادت الله تعالی» و بیان نمودن این بود که برای بندگان جز الله تعالی 
اله (معبود بر حق) وجود ندارد. 

قد ای ية من تمه هر آئینه آمده است بشما دلیلی از جانب پروردگار شا. یعنی: 

امری خارق ۱ چیز دیگر بوده میتواند» مردم قادر نیستند مانند آن را آورند. 
بعداً با ان قول خود آنا تفسیر نمود: هنزو مهم لمع این ماده شتر خداست (آفرید) 
برای شا نشانه. یعنی: این یک ماده شتر حامل شرف و فضیلت است چون اضافه شدن آن 
بطرف الّه باعث شرف او میگردد و در آن برای شا نشانهٌ بزرگی است. 

و وجه دیگر این آیه را در این قول خود فرموده است: ا شرب وَلَكُمَ شرب یرم معلْومه 
مر او راست نوبت نوشیدن آب و ما راست نوبت نوشیدن روز مقرر [الشعراء: .][٠۱۵۵/۲۶‏ و در 


نزد آغا چاه بزرگی بود» و آن به چاه ماده شتر معروف بود» و آغا و شتر به نوبت از آن چاه استفاده 
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میکردند» یکروز شتر از آن آب مینوشيد. و آنما از پستانهای شتر شیر می نوشیدند» و روز دیگر 
۰ ما شاب اه ان ۲ ۰ و ۰ متا 
«عَدرُوما تا کل قٍ أَرض ات پس بگذاریدش که چرا کند در زمین خدا. و از فوت (خوراکه) 
دادن به او چیزی بالای شا نیست. 
که 2 8 ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 مر پو ل ر 
ولا نمُسُومَا بسووه و نرسانید او را هیچ بدی. یعنی: با بریدن سر او یا غیر آن. فيا ځذكم 
عَذَاب لی پس آنگاه بگیرد شا را عذاب درد دهنده. طوآذ کرو اد جعََکم خلفاء 4 و یاد 
کنید آنوقت که گردانید شا را سردار (جانشین). در زمین که از آن فایده بگیرید» و طلب های تان 
را بدست بیآورید من بَعْدٍ عَادمّه بعد از عاد. که الله آنما را هلاک ساخت» و بعد از آنحا شا را 
جانشین مقرر کرد یکمن ألْرَض و جا داد شا را در زمین. و اسباب رسیدن به آنچه را که 
آرزوی آنرا داشتید و میخواستید برایتان سهل گردانید. 
م۵ . 4 2 1 ۳ 6 f‏ 
نتخود من سُهوفا فَصوریه می سازید از نرم آن کوشکها. یعنی: زمین های هموار را که کوه 
نیست» در آن قصر های بلند و بنا های حصون میسازید نود ابال بُیْوتًاه می تراشید کوهها 
را خاضا. طوریکه در کوه ها آثار و مساکن شان تا حال به مشاهده میرسد و تا زمانیکه کوه ها 
باقی باشند آثار آ ما باقی میباشد. 
اذ گرا لاء اله پس یاد کنید احسان خدا را. یعنی: نعمت های او را» و آنچه از فضل 
و رزق و قوت را که به شا عطاء فرموده است. ولا تحنو و ی لَرَضٍ مین و تباهی مکنید 
در زمین فساد افگنان. یعنی: با فساد و گناه زمین را خراب نکنید» چون گناه سر زمین های آباد را 
بیابان میسازد» طوریکه سر زمین ایشان را از آنما خالی کرد و خانه هایشان را بعد از آنحا خالی و 
‌ و ۳ 
موحش باقی گذاشت 
قال الم یه اسَکبروا من مه گفتند آن اشراف که سر کشی کرده بودند از قوم 
او . یعنی: رساء و اشراف زاده هایشان که در قبول کردن حق تکبر کرده بودند «إلِلَذِينَ أسَمضعفوأه 
مر آنان را که ضعیف دانستند ِ و هه مستضعفین اعان نه آورده بودند گفتند: 
لمن ءَامَنَ منهه متهم أَنَعْلَمُونَ 


آیا میدانید که صالح فرستاده شده است از جانب پروردگار خود. یعنی: آیا او این را راست میگوید 


ا 


E‏ ما مر یه 6 مر کسانیرا که اعان آورده بودند از ایشان 


را 
۱ 


یا دروغ؟ پس مستضعفین گفتند: نما رس به. مُوَمنونَ 4 هر آئینه ما بشریعتیکه فرستاده شده 


7“ »۰ ۰ و CN‏ ت ٤‏ 5 / ۰ 
به آن معتقدیم. به آنچه از توحید (یگانگی) الله» و خبر در بارةٌ او تعالی» و امر او و نمی او اعان 
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دارم. قال الین آستكبرواً إن بالذِی ءا مد منم ہے كرون گفتند متکبران (هر آئینه) ما به آنچه 
امان با بر آن کشانید تا به حق منقاد نشوند» e‏ ضعفاء به آن 
منقاد شده بودند. فَعَمَرُواً اَلنَاقَةً» پس پی کردند (و کشتند) آن ماده شتر را. آن شتری را که 
صاخ علیه السلام وعده داده بود که اگر به او آزار برسانند به عذاب دردناک مصاب خواهند شد» 
#وعَكَوا ء عَنّ أمُر رقم و بحاوز کردند از فرمان پروردگار خویش. یعنی : : در آن سنگدلی کردند» و 
در امر ذاتی از کبر کار گرفتند که هر کسی در امر او سنگدلی کند عذاب شدید را به او میچشانده 
در این شک نیست که الّه تعالی عذابی را بر آضا نازل کرد که بر دیگری نازل نکرده بود. 

و با وجود اين افعال که با انجام دادن آن بر اه تعالی جرأت (جسارت) کردند» و او تعالی را 
عاجز دانسته به کردار خود بی پروائی کردند بلکه بر آن فخر کرده الوا گفتند. #یصلځ آنتتا 
ا عدت ای صام بیار با آنچه وعید میکنی ما را. یعنی: اگر در عذابی که ما را وعید میدهی 
راستگو هستی آنرا بیاور» پس گفت: توا ق دارکم له یا دلگ و ا مکذوب 4 ره 
مند باشید در سرای خود سه روز اين وعده است غیر دروغ شده [هود: ۶۵/۱۱]. 

فاعم لحم قَأَصْبَځُوا فی دارهم جیمی پس گرفت ایشان را زلزله پس گردیدند بوقت 
صبح در سرای خویش مرده بزانو افتاده. اه آنا را هلاک نود و ريشه کن ساخت. 
تول عَنهْمْ6 پس رو بگردانید صاخ از ایشان. وقتیکه الّه تعالی برایشان عذاب را نازل فرمود و 
گفت: يمرم مد یلحم رسَالة 9 نصحت ک4 ای قوم من (به محقیق) رسانیدم به شا 
پیغام پروردگار خود را و نصیحت کردم شا را. یعنی: تام آنچه را که الّه تعالی با آن مرا به شا ارسال 
فرموده است برایتان ابلاغ نودم. و بر هدایت یافتن تاد حریص بودم» و در سلوک مودن تان راه 
راست و دین قیم را جهد کردم طاوَلکن لا تبون اا و لیکن دوست نیدارید نصیحت 
کنندگانرا. بلکه قول نصیحت کنندگان را رد کردید و هر شیطان رانده شده را اطاعت کردید. 

و بدان که بسیاری از مفسرین در این قصه ذکر کرده اند که ماده شتر از میان یک سنگ بزرگ 
بسیار سخت و صاف بیرون شده بود که بطور مطالبة معجزه آنحا آنرا بر صاخ عليه السلام پيشنهاد 
کرده بودند» و اينکه آن شغر طوری از سنگ خارج شد مثل اينکه طفل از یک زن حامله خارج 
شود در حالیکه آما میدیدند وقتیکه از آن سنگ خارج میشد» و وقتیکه آما آن ماده شتر را می 
کشتند بچة آنمم همرایش بود که وقتی سه بار فریاد زد کوه برایش باز گردید و او داخل آن کوه شد» 
و اينکه صال علیه السلام برایشان گفت: نشانهٌ نازل شدن عذاب بالای تان این است که در 
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روز اول سه روز رنگ تان زرد خواهد شد. و در روز دوم سرخ و در روز سوم سیاه خواهد 
شد» و همانطور شد. 

و تمام این همه از اسرائیلیات گرفته شده است که نباید در تفسیر کتاب الله از آن نقل شود» 
و در قران به هیچ وجهی چیزی نیست که بر آن دلیل باشد» بلکه اگر درست میبود الله تعالی 
آنرا ذکر میفرمود» بخاطریکه در آن آنقدر عجائب و عبرت ها و نشانه هائی است که تعالی 
آنرا مهمل نمی گذاشت. و نمی گذاشت تا ذکر آن از طریق کسانی بیاید که نقل شان موثق و 
قابل اعتبار نیست, بلکه قرآن بعضی از چیز های مذکور را تکذیب مینماید» چون صاخ علیه 
السلام برایشان گفت: #متغُوا ی ذارکم 6 یام بره مند باشید در سرای خود سه روز. یعنی: 


در این وقت بسیار کوتاه تنعم کنید و لذت ببرید که غیر از آن دیگر متاع و لذت دیگری برایتان 


ا 


و چه لذت و بر مندی برای کسانی بوده میتواند که نبی شان واقع شدن عذاب را برایشان وعید 
کرده باشد» و واقع شدن مقدمات روزانه آنرا برایشان ذکر کرده باشد که از روی عذاب [روی هایشان 
سرخ میشود و زرد میشود و سیاه میشود]. 

و آیا این جز تناقض و تضاد با قرآن چیز دیگری بوده میتواند؟ پس در قرآن آن کفایت و هدایتی 
است که سوای آن در چیزی دیگری تیستت: 

بلی آگر چیزی از رسول الّه کل آمده باشد که صحت آن ثابت باشد که با کتاب الله تناقض 
نداشته باشد پس به سر چشم» و آن چیزی است که قرآن هم به متابعت آن امر میکند: 

وم ا اسول فو وم مک عَنه فانتهوا4 و آنچه بدهد شا را پیغمبر پس کر 
آنرا و آنچه منع کند شا را از آن پس بگذارید (باز ایستید) [امحشر: ۷/۵۹]. و بیان اينکه جائز 
نیست تا کتاب الّه با روایات از اسرائیلیات تفسیر شود قبلاً گذشت. ولو که معلوم هم باشد که در 
اموری که در آن دروغ بودن روایات بنی اسرائیل قطعی نباشد روایت کردن از آن جائر است. با آعم 
کتاب الّه را با آن تفسیر کردن جائز نیست. چون معانی کتاب الله یقینی است» و اسرائیلیات نه 
تصدیق شده میتواند و نه تکذیب شده میتواند» پس در هر دو اتفاق مکن نیست. 

(۸۴-۸۰) طولْوطا لد قال تقوم انون الفْحة ما سکم نا من آحد من الْعلَمیت 
۰ و فرستادیم لوط را آنوقت که گفت بقوم خود آیا میکنید عمل زشت (یعنی لواطت) که 


پیش از شا نکرده آنرا هیچکسی از عالیان [الأعراف: ۸۰]. 
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نكم اون الْجال شَهوة من ون الساز بل آنشم قوغ مُترفون 4۸۱ هر آئینه میروید 
بسوی مردان بشهوت جز زنان بلکه شا ه مسرفانيد [الأعراف: .]۸١‏ 
وما گا جواب قوبه. لا أن قَالَوا أخرځوهُم من قَرييَكُمٌ ِم اس يمهود 4۸۲ و 


نه بود جواب قوم او مگر آنکه گفتند بیرون کنید ایشان را از ده خود که (هر آئینه) ایشان مردمی 
اند که پاکیزگی می طلبند [الأعراف: ۸۲]. 
ین واه خل ۷ مرآئ, کات من رین 46۸۳ پس جات دادیم او را و کسان او را مگر زن 
او را که بود از باقی ماندگان در آنجا ا ۳ 
مرا E‏ َانظر کیت کال ع2 عَُبَة أَلْمُْجُرِمِينَ #6۸6 و باراندیم برایشان بارانی یعنی از 
کم ول کج گرگ ود E‏ [الأعراف: ۸۴]. 
یعنی: 9و4 بیاد آور بندهٌ ما لُوطًا) لوط علیه السلام را؛ چون او را به قومش فرستادیم 
2 
آن سابقه نداشت آنما را نمی کند» پس گفت: انون ألْمحشَةه آیا میکنید عمل زشت 
(یعنی لواطت). یعنی: خصلتی که در - شنیع بودن (قبیح و زشت بودن) - جاتی رسیده 
است. که تمام دیگر انواع فواحش را در تحت خود غرق ساخته است. 
ما سَبْفَکم نا من آَخد من امین که پیش از شا نکرده آنرا هیچکسی از عالیان. 
پس از قبیح ترین چیز های آن فحش بودن آنست, و اينکه شروع آنرا آنها کردند» و آنرا ابتکار 
کردند» و آنرا برای مردم ما بعد خود سنت ساختند» و رواج دادن آنهم از قبیح ترین چیز هائیست 
که مکن باشد. 
بعداً با این قول خود آنرا بيان فرمود: نكم لمأنو الجال شَهُوةٌ ثن دون الیَساء4 هر 
آئینه میروید بسوی مردان بشهوت جز زنان. یعنی: چطور زنان را میگذارید که الله آنما را برای 
ما خلق کرده است» و در آها مره موافق به شهوت و فطرت است» و به پشت مردان پیش 
میشوید» که ایت قباحت و خباثت است» محلی که کثافت بوی بد از آن خارج میشود که ذکر 
کردن آن شرم است چه رسد به لس کردن و نزدیک شدن به آن. 
بل أَشمْ قَرَمٌ مُرفُون بلکه شا گروه مسرفانید. یعنی: از آنچه که اه حد آنرا تعیین 
نموده است پحاوز گرانید» و بر محارم او تعالی جرأت کنندگانید. وما گان جواب قوّمه. ال 


E SE 2 2‏ 2 2 مر 24 2 
ای قاتا هرق e‏ 6رد ناویک اب 
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گفتند بیرون کنید ایشان را از ده خود که (هر آئینه) ایشان مردمی اند که پاکیزگی می طلبند. یعنی: 
خود را از این کار فاحشه منزه میدارند (دور نگهمیدارند). طوما توا مهم لا أن يُوْمِنوأ : 
آلْعزیز هید و عوض (انتقام) نگرفتند از ایشان مگر مان آوردن را خدای غالب. 
[البروج: ۸/۸۵]. 

مه وه إل مته گات من آلغبرین 4۸۳ پس نجات دادیم او را و کسان او را مگر زن او 
را که بود از باقی ماندگان در آنجا. یعنی: باقی ماندگانی که عذاب میشدند. الّه تعالی لوط علیه 
السلام را امر فرمود تا خانواده خود را شبانه از آنجا خارج نماید چون صبح بالای قوم او عذاب نازل 
خواهد شدء پس آنما را خارج ساخت جز از زن او که به آنچه آنحا مصاب گردیدند او هم مصاب 
شد . 


نصا علیهم مطّْ و باراندیم بر ایشان بارانی یعنی از سنگ. سنگ های بسیار زیاد داغ 


متشکل از سنگ و گل» و الّه تعالی آن قریه را سرا زیر ساخت «فَاَنظرُ كيف گان ععَبَهٌ ألمجرمین4 
ت نکر کو بود آخر کار گنهگاران. ES‏ دام بود. 


)٩۳-۸۵(‏ ول فل ین أَحَاهُم شعیاً قال يفوم آله ما لک س له یر قد 
جاءتکم ا ن ى او ال الات توا الان اتام ول يدوا ف 
آلْرضٍ بعد إِصْلْجهَاً E‏ کر یر کم ان کشم مین ۸۰ و فرستادم بسوی قوم مدین برادر 
CSG GS CT‏ 
است بشما دلیلی از طرف پروردگار شما پس تمام کنید پیمانه و وزن (ترازو) را و ناقص مدهید به 
مردمان اشیای ایشان را و فساد مکنید در زمین بعد اصلاح آن این کار بتر است شا را آگر هستید 
گرویدگان [الأعراف: ۸۵]. 

ولا تقغذو کل صرّط ُوعدُود وََصْدُونَ ن سَبیل آله مَنْ ءَامَنَ وء نوما عءوجاً 
او ی یلا و نکر ونوا کیت کات عَفبَةٌ آللمسدین ٩‏ و منشینید بر راه که 
بترسانید و باز دارید از راه خدا کسی را که اعان آورده باو و میجوئید برای آن عیب (کجی) و یاد 
کنید آنوقت که شا اندک بودید پس بسیار گردانید شا را و بنگرید چگونه شد آخر کار مفسدان. 
[العراف : ۸۶]. 

ون ان طایقةٌ نکم ءامئوا بالذِي ارس به وَطَائِة ا یومئوا فاصبرواً خی کم 


وم 


له ا و خو اکن #۸ و اگر هست گروهی از شا که اعان آورده اند بآنچه فرستاده 
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شدم بمراه او و گروهی که اعان نیاورده اند پس صبر کنید تا وقتیکه حکم کند خدا در میان ما و او 
بعترین حکم کنندگان است [الأعراف: ۸۷]. 
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إقال ألملا ا و تکیو من قَوّمهء للخرجنل یْشْعَیّب وین ءوا مَعَكَ من قَریا 
و کون ن لیا قال ولو کنا گرهِینَ ۸۸ گفتند اشراف که سرکشی کرده بودند از قوم او 
البته بیرون کنیم ترا ای شعیب و کسانیرا که امان آوردند با تو از ده خود یا اینکه باز گردید 
در دین ما گفت عود کنیم اگر چه ما نا خواهان باشیم [الأعراف: ۸۸]. 

e‏ ۲ کک 
غود فیھا إلا أن يشاءَ له ربتاً وسع ربنا کل شىء عِلَمَاً على آله تولا را أفتح بيا و 
ما باق وانت 1 
بعد از آنکه برهانید ما را خدا از وی و هرگز لایق نیست با آنکه عود کنیم در آن مگر آنکه خواهد 
خدا پروردگار ما احاطه کرده است پروردگار ما به همه چیز از روی علم بر خدا توکل کردم ای پروردگار 
ما فیصله (حکم) کن در میان ما و در میان قوم ما براستی و تو کترین حکم کنندگانی. 
[الأعراف: ۸۹]. 

«وقال الملاً آلدین وا من قوزمهء لین لبم شُعیبا نکم رد سرون 4٩۰‏ و گفت 
آن اشراف که کافر بودند از قوم او (بباران خود) آگر متابعت کنید شعیب را هر آئینه شا آنوقت زیان 


1 


کار باشید ا 1۹۰ 
وفَْذَعم أَلجْمَةٌ قأصَبَخُواً في دارهم جنمین ٩۱‏ پس گرفت ایشان را زلزله پس گردیدند 
OO Se‏ 
لين بو شعیباً گان ٤‏ توا فيه اَلُذِينَ گدّبوا شعيباً کائوا همم شسرین 4۹۲ آنانکه 
تکذیب کردند شعیب را گویا نبودند در آنجا آنانکه تکذیب کردند شعیب را شدند ایشان زیان کار 
[الأعراف: ۹۲]. 

تول عَنَهُم وَقَال يموم لَمْد ابتكم رست ري وٽصځٿ لم َكيف ءاسي على قَوَم 
کُفرین ۳ پس بارگشت از ایشان و گفت ای قوم من بدرستیکه رسانیدم بشما پیغامهای پروردگار 
خود را و نصیحت کردم بشما پس چگونه اندوه خورم بر قوم کافران [الاعراف: ۹۳]. 

ول مَدَيَنَ و فرستادم بسوی قوم مدین. که قبیلةً معروف بود أَحَاهُمٌ برادر شان در 
نسب «شعَیبا 4 شعیب را. تا آنا را به پرستش اه یگانه و بدون شریک دعوت کرده» و به تام 


دادن پیمانه (پوره دادن وزن ترازو ) آغا را امر نماید» و اينکه اشیای مردم را کم ندهند» و با کثرت 
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معاصی در زمین فساد بر پا نکننده و از اینخاطر فرموده است: ولا تسوا ی آلارَضٍ بَعْدَ 
(ملجهاً کم خر لَکمْ ن کشم مین و فساد مکنید در زمین بعد اصلاح آن این کار هتر 
است شا را آگر هستید گرویدگان. پس ترک معاصی برای فرمانبرداری از امر ال و تقرب جستن به 
او تعالی در حقیقت برای بنده هتر و پر منفعت تر است نسبت به ارتکاب دادن آن که موجب قهر 
و غضب ابا و موجب عذاب در جهنم ميشود. 

ولا نفد دوأ و منشینید 9ابکل صِرط) بر راه. . یعنی: هر راهی که رفت و آمد در آن زیاد 
است» تا مردم را از رفتن به آن در حذر کنید و طنوعدُونَ 4 و بترسانید. کسی را که آن راه را اختیار 
میکند ود دون عن سيل لو من ءَامَنَ به ی و باز دارید از راه خدا کسی را که امان آورده باو. 
یعنی: کسانی را که ارادهٌ هدایت شدن را از این راه دارند وَتَبَعُوسًا عِوَجاً و میجوئید برای آن 
عیب (کجی). یعنی: میخواهید که راه الله تعالی کج باشد» و میل دارید تا آن راه تابع هوای نفس 
شا باشد. 

در حالیکه بر شا و غیر شا واجب است تا راهی را احترام و تعظیم کنید که الله برای اختیار کردن 
بندگان مقرر فرموده است, که آنحا را به رضای او تعالی» و سرای کرامت او میرساند. و بزرگترین 
رمت او تعالی در آنست؛ » و در رفتن به آن راه مردم را مدد کنید و به آن دعوت کنید نه اینکه 
از آن منع کنید و قطاع الطریق آن راه باشید» و مردم را از آن باز دارید چون آن کفران نعمت الله 
و عداوت و نافرمانی او تعالی است؛ و کج کردن راست ترین و عادلانه ترين راه است. و شا کسانی 
را که این راه را سلوک میکند قبیح می مارید. 

طراذ کرو و یاد کنید. نعمت الله را برایتان 9 کنثم قلیلاً قکترعم یه آنوقت که شا اندک 
بودید پس بسیار گردانید شا را. یعنی: با آنچه از زنان و نسل و صحت که بر شا احسان کرده بود 
شا را نما بخشید و شا را به کدام وبا و یا به چنین مرضی مبتلا نساخت که تعداد را کم میکند» و 
نه دشنی را بالای تان مسلط ساخت تا شا را هلاک سازد و نه هم شا را پارچه پارچه ساخت تا 


در زمین متفرق و پرآگنده شوید. بلکه با یکجا ساختن تان» و رزق بی حساب. و کثرت نسل شا 


را انعام بخشید. 
۳ يَف کان عقبة عقَبَة لمُفسدین؟ و بنگرید چگونه: شد. آخر کار مفننندان. چون شا ذر 
جعیت شان جز پراگندگی و در خانه های شان جز وحشت ت و انقطاع چیزی دیگری را نمی یابید, 
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و ذکر نیکی را به ارث نبردند» بلکه در دنیا هم لعنت آنا را دنبال میکند و در روز قيامت هم با 
شدید ترین فضیحت و رسوائی روبرو هستند. ون کَانّ یمه نکم + نوا الذي اأ لت و 
وَطَائِفَةٌ ا ومنو و اگر هست گروهی از شا که امان آورده اند بآنچه فرستاده شدم بممراه او و 
e‏ امان اور اند. و 1 شان اعان نه آوردند. 

فص خی بتکم امه بت یتنا هه هو حي کمن پس صبر کنید تا وقتیکه حکم کند خدا 
E‏ میکند» و کسیرا که بر باطل 
باشد در عقوبت (عذاب) واقع میکند. 

ال ألملا یکیو من قَوْمِه) گفت آن اشراف که کافر بودند از قوم او (بیاران 
خود). و آنما اشراف و بزرگان شان بودند کسانیکه هوای نفس خود را پیروی میکردند» و با لذت 
هایشان در هو غرق بودند. پس چون حق برایشان آمد و آنرا با هوای نفس ردی خویش غير موافق 
دیدند» و آنرا رد کردند» و بر آن کبر کردند. به نبی خویش شعیب و کسانی از مومنان مستضعف 
که با او بودند گفتند: 

طخ رجنت یُشْعیّب والذدین ءاثوا مك من قَریتنا َو ون ی میا البته ببرون کنیم 
ترا ای شعیب و کسانیرا که اعان آوردند با تو از ده خود یا اينکه باز گردید در دین ما. در 
مقابل حق قدرت حیوان صفتی خود را استعمال کردند» و هیچ اصول و ذمه داری و حقی را 
مراعات نکردند» بلکه هوای نفس خود را مراعات کردند و از آن پیروی کردند» و عقل های 
ناقص و ابلهٌ خود را که آغا را به گفتن این قول فاسد شان کشانیده بود پیروی کردند» پس 
گفتند: یا تو و همراهان تو در دین ما بر گردید یا شا را از قريةٌ خویش بیرون ميکنيم. 

و شعیب عليه السلام آنا را دعوت میکرد و در طمع امان آوردن شان بود» و حالا از شر شان 
سالم مانده نی تواند حتی که به او وعید میدهند که اگر از آنحا متابعت نکند او را از وطن او جلاء 
خواهند کرد» وطنی که او و همراهان او بر آن حقدار تر از آغا اند. 

پس قال گفت. شعیب علیه الصلاة و السلام با تعجب در قول شان: ولو کنا کرهین که 
گفت عود کنیم اگر چه ما نا خواهان باشیم. یعنی: بر پیروی از دین و ملت باطل تان از شا 
متابعت کنیم ولو که به بطلان آن هم علم داشته باشیم» چون کسی به آن دعوت شده میتواند 
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که یک نوع رغبتی در آن داشته باشد» اما کسیکه علنا ناً آنرا هی میکند» و کسیرا که پیروی آن 
ی | 


۱ ۳ یعنی: به ضد ما شاهد 
باشید که بعد از اینکه الله ما را از آن نجات داد» و از شر آن ما را رها ساخت ما دروغگوی باشیم و 
بر الله افتراء کرده باشیم اگر دو باره به آن بر گردیم» چون ما میدانیم که افترای بزرگتر از این چیزی نیست 
که کسی با الله شریک بگیرد» در حالیکه او واحد و آخد و فُرد صمد (یعنی: یک و یکتاه و بی نیاز) 
است» که نه همسر و نه فرزندی دارد» و نه هم در پادشاهی شریکی دارد. وما کون 1 آن غود 
یهام و هرگز لایق نیست با آنکه عود کنیم در آن. یعنی: برای ما مکن نیست که بر آن دین بر 
گردیم چون آن یک چیز حال است. 

پس علیه الصلاة و السلام در موافق نبودن با ایشان آنا را از وجه های متعدی مأیوس ساخت؛ 
از یک جهت اینکه از آن کراهیت دارند» و از شرکی که آنما بر آن اند نفرت دارند» و از جهت 
دیگر اينکه آنچه را که آنا بر آن بودند دروغ قرار داد. و از آنحا شهادت خواست که اگر او و 
کسانیکه با او هستند از آنما پیروی کنند آنما دروغگویان خواهند بود. و از آن اینکه: - نظر به 
حال حاضر شان» بعد از آنکه الّه تعالی آنا را هدایت کرده است. و آنچه از عظمت الّه تعالی که 
معبود بر حق است. و نباید عبادت جز برای او وحده لا شریک له برای دیگری باشد و له (معبود) 
مشرکان باطل ترین باطل هاست - محال است (نا مکن) است که به آن بر گردند. 

و چون الّه تعالی با دادن عقل هائی بر آضا احسان فرموده است که حق و باطل» و هدایت و 
گمراهی را با آن میدانند. اما آگر به مشیقت الّه تعالی و ارادهُ ناف شده او در خلوق او نظر انداخته 
شود. ولو اسباب متواتر (پی در پی) باشد» و قوت ها با هم موافق باشند» هیچکس از آن خارج 
نیست»› پس آغا در بارة خود اين في فیصله را کرده نمیتوانند که کا عنقریب فلان کار را انجام خواهند 
داد پا آز نرا ترک خواهند کرد» بنا بر این شعیب علیه السلام اسلوب استثناء را استعمال نموده گفت: 

وما یکونْ لا آن نود فيها إلا آن یشاء امه ربا وسع رین و هرگر لایق نیست با آنکه 


عود کنیم در آن مگر آنکه خواهد خدا پروردگار ما احاطه کرده است پروردگار ما به همه چیز. 
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یعنی: پس برای ما یا غیر از ما مکن نیست که از مشیئت او تعالی که تابع علم و حکمت اوست 
خارج باشیم» در حقیقت «وَسع ربا کل شَيْءِ عِلْمًا) احاطه کرده است پروردگار ما به همه چیز 
ا ‏ ا ‏ 

علی له تَوكْلَا ی بر خدا توکل کردم. یعنی: اعتماد دارم که او ما را در راه راست ثبات میدهد» 
و از مه راه های دوزخ ما را نگهداری میکند. چون هر که به الله توکل کند او برایش کافیست» و او 
امور دین و دنیایش را آسان میسازد. 

زیگنا آفتخ بَیننا ون قَومنا باه ای پروردگار ما فیصله (حکم) کن در میان ما و در میان 
قوم ما براستی. یعنی: مظلوم و کسی را که حق با اوست بر ظالم و خالف حق مدد کن «وَأَنتَ خی 
تین و تو بمترین حکم کنندگانی. و فیصله کردن تعالی بر بندگانش دو نوع است؛ 

نوع اول: اينکه الله تعالی با بیان کردن باطل از حق و هدایت از گمراهی و اينکه چه کسانی 
در راه راست اند و چه کسانی از آن منحرف شده اند فیصله میکند» و اين فيصلةً علمی او تعالی 


است. 

و نوع دوم: فیصلهً او تعالی با جزاء و واقع کردن عذاب بالای ظالان» و تجات دادن و کرم نمودن 
بر بندگان صا است. 

پس از الّه تعالی خواستند تا میان شان و میان قوم شان به حق و عدالت فیصله کند» و از نشانه 
ها و عبرت های خود آنچه را به ها نشان دهد که ميان دو گروه فیصله کننده باشد. 

وال الما این کَُبوا من فوم و گفت آن اشراف که کافر بودند از قوم او (بیاران 
خود). بر حذر کنان از پیروی کردن شعیب علیه السلام: لین عم یبا نکم ٍذاً سرون 
اگر متابعت کنید شعیب را هر آئینه شا آنوقت زیان کار باشید. پس نفس شان برایشان اين را مزین 
ساخت که خساره و بدبختی در پیروی از رشد و هدایت است. و حقیقت امر را ندانستند که تمام 
خساره در آنچه از گمراهی و گمراه سازی است که آنا بر آن اند» و آنرا وقتی دانستند که عذاب 
بالای شان نازل ۰ َلرجْمهُ 4 پس گرفت ایشان را زلزله. یعنی: زلزله شدید 
قفا صَِبَحواً نی دارهم جنمین شيينَ 4 پس گردیدند بوقت صبح در سرای خویش مرده برو افتاده. 
یعنی : خشک و بدون حرکت شده مردند. 
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تعالی در بیان حال بد شان فرموده است: مالین دب شعَيّباً گان 1 یَعْتَاً فيهًا آنانکه 
تکذیب کردند شعیب را گویا نبودند در آنجا. یعنی: مثل اینکه آنا در آن خانه های خود زندگی نمی 
کردند» و مثل اينکه از صحن خانه های شان هیچ استفاده نکرده بودند» در سایه های آن وقت 
بسر نبرده اند» و از چرا گاه های کنار دریای آن استفاده نکرده بودند» و از میوه های درختان آن 
نخورده بودند وقتیکه در عذاب مفاجات گرفتار شدند. و آغا را از مو و لعب و لذات به جائی برد 
که در آنجا غم و بدبختی و عذاب و هلاکت مستقر بود» از هذا فرموده است: لین دبا ی 
گائواً هُمْ اخُسرین آنانکه تکذیب کردند شعیب را شدند ایشان زیان کار. یعنی: با زیان ها حاصره 
شدند, بخاطریکه آنا در روز قیامت دین شان و خود شان و اهل (خانوادهُ) شانرا از دست میدهند» 
بدان که همان خسارهُ آشکار است. نه کسانیکه برایشان گفتند: لین نب ا نکم لد نیون که 
آگر متابعت کنید شعیب را هر آئینه شا آنوقت زیان کار باشید. 

پس وقتیکه هلاک شدند نبی شان شعیب علیه السلام از آنما باز گشت و عتاب کرده و توبیخ 
(ملامت) کرده آنا را خاطب شد قال و گفت. «يمَرّم قد بنك ف ري 4 اى قوم 
من بدرستیکه رسانیدم بشما پیغامهای پروردگار خود را. یعنی: من برایتان آنرا رسانیدم و آنرا طوری 

برایتان روشن ساختم که رسیدن آن بشما به آخرین اندازه مکن باشد تا به عمق دل هایتان رسید و 

آنرا دانستید «وَنصَحَت کہ و نصیحت کردم بشما. لاکن شا نصیحت مرا قبول نکردید و نه 
هم به ارشادات من منقاد شدید (نه هم به راهنمائی های من تسلیم شدید). بلکه فسق کردید و 
طغیان و سر کشی کردید. 

َكيف ءاسی علی قَوّم گفری یه پس چگونه اندوه خورم بر قوم کافران. یعنی: چگونه برای 
قومی غمگین شوم که در آنما خبر نیست؟ خیر برایشان آمد آنرا رد کردند» و آنرا قبول نکردند. و 
جز شر لايق چیز دیگری نیستند» پس آغا مستحق غمگین شدن نیستند» بلکه در هلاک شدن و 
نابود شدن شان باید خوشحال شد» پس الهی از شرمساری و فضیحت به تو پناه میبرم. و چه بد 
بختی و جزا بد تر از اين بوده میتواند که کسی به حالتی برسد که ناصح ترین مخلوقات از او بیزاری 
بجوید؟ 

(۹۵۹۴) وما آزسلنا ی قربة من تی لا آخذتا آفلها بالبساء والضراء للم یرون 
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ایشان زاری کنند [ال#عراف: ۰/٩۳‏ 


۳ 


81 لتا مَكان السَيعَة اضْسنَةٌ حي عَمَوأ الوا قذ من ءاباعا الصاه والسرام و 
بَعْتَةً وَهُمّ لا یَشَعُرُونَ 40 باز دادم بایشان بجای حنت راحت تا آنکه بسیار شدند و گفتند 
هر آئینه رسیده بود پدران ما را سختی و راحت پس گرفتيم ایشانرا ناگهان و ایشان خبر نه 
داشتند [الأعراف: ۹۵]. 

تعالی میفرماید: اسلا قَریَة تن نی 4 و نه فرستادیم در دهی هیچ پیغامبری را. 
که آنا را برای عبادت کردن الله دعوت کند» و از آنچه از شر که ۰ ۱ 150 
آنما از او اطاعت غیکردند جز اینکه الله آنا را مبتلاء ساخت فإٍبالباْسَاءِ وا لضرًآء# بسختی و 
رنج. یعنی: به فقر و مرض و انواع بلاء ها للم تا بود که ایشان. اگر به مصیبت مبتلاء شوند» 
خاضع (برده بار) شوند. و به للّه تضرع و زاری کنند» و به حق تسلیم شوند. 

طخ باز. وقتی در آما فایده نکرد» و کبر شان ادامه یافت و طغیان (سرکشی) شان ازدیاد 
یافت بدا مَکَانّ أَلسَيعة حسَةه باز دادم بایشان بجای حنت راحت. رزق شانرا زیاد کرد. 
و بدن هایشان را عافیت بخشید و بلاء و تکالیف را از آنحا برداشت. «حَيْ عَمَوا تا آنکه 
بسیار شدند. یعنی: با( 
الله خوشگذرانی کردند» و بلائی را که از سر شان گذشت فراموش کردند ولو فد مَس 
ءَاباءتا اَلضرَآءٌ وَالسَء و گفتند هر آئینه رسیده بود پدران ما را سختی و راحت. یعنی: 
عادت هیشه چنین جاری است؛ هميشه در میان گذشتگان و آیندگان چنین میباشدء بر حسب 
متقلب شدن زمان و تغییر خوردن روزگار گاهی در سختی میباشند و گاهی در راحت» گاهی 
در فرحت و گاهی هم در غی و فکر کردند که آن برای موعظه و تذکر دادن نیست. و نه 
هم برای استدراج و نکیر (مهلت و جزاء) است. 

تا جائیکه هر چه که برای شان داده شده بود بر آن شادمان و فرحان بودند» و برایشان نسبت 
به همه چیز دنیا خوش کننده بود» آنا را به عذاب گرفتار کردم بت وَهُمْ لا یَشْعُرونه ناگهان 
و ایشان خبر نداشتند. یعنی: هلاک شدن در فکر شان خطور نمیکرد» و فکر میکردند که هر 
آنچه که از سوی الله به آها میآمد خود شان بر حاصل کردن آن قادر بودند» و تمام آن از 


آنا زایل نخواهد شد» و دوباره از نزد شان گرفته نخواهد شد. 
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7 تم 


EE ٩۶(‏ ألَفُرَى ءَامَُوا وَئَفوً فتخنا عَلَيّهم ا أْرْض 
ولکن کب عم َا انوا يبود ٩٦‏ و اگر اهل دهها یمان آوردندی و پر هیزگاری 
کردندی هر آئینه میکشادم برایشان برکتها از جانب آسمان و زمين و لیکن تکذیب کردند پس گرفتیم 
ایشانرا وبال آنچه میکردند [الأعراف: .]٩۶‏ 


نی 


سس 


من ُهل فرع أن أتيَهُم باسنا بَيتاً وم تآیمون 4*۷ آيا امن شدند اهل دهها از 
ید بایشان عذاب ما شبانگاه و ایشان خفته باشند [الأعراف: .]٩۷‏ 

مق أَهله ‏ فرَ آن ياْیَهُم سنا صحی وم بلعَبُونَ ۹۸ آیا امن شدند امل دهها از 
آنکه بیاید بایشان عذاب ما چاشت گاه و ایشان بازی کنند [ا*عراف: ۹۸]. 


f 


اموا کر آلو قلا یامن مر آلو إلا لموم ا سود ۹ آیا امن شدند از ناگاہ گرفتن خدا پس امن 
نمیشود از مکر خدا مگر گروه زیانکاران [الأعراف: .]۹٩‏ 

وقتی تعالی ذکر فرمود که تکذیب کنندگان پیغامبران بخاطر نصیحت و بیم دادن به مصائب مبتلاء 
ميشوند» و بطور استدراج و مکر برایشان آسانی و فراخی عطاء میشود. این را هم ذکر فرمود تعالی که 
اگر اهل ده ها با قلب های خود صادقانه مان بیآوردند طوریکه اعمال شان هم به آن صدق داشته باشد» 
و تقوا (ترس) الّه تعالی را بطور ظاهری و باطنی در ترک تمام آنچه که تعالی آنرا حرام نموده است استعمال 
کنند» دروازه برکت های زمین و آسمان را بروی شان میگشاید» پی درپی از آسمان برای شان باران را 
میفرستد» و نبانات را برایشان میرویاند که با آن خود شان و حیوانات شان بدون مشقت و سختی 
با بیشترین و فراوان ترین خوراکه ها و نوشابه ها زندگی خود را بسر برند» بلکه آنا نه امان آوردند 
و نه تقوا پیشه کردند طاحذَعم با کاثو يسود پس گرفتیم ایشانرا بوبال آنچه میکردند. برکات 
را از نزد شان گرفتیم» و به کثرت بر آنا آفت ها را نازل نمودیم» اين اندازةٌ از جزای اعمال شان بود» 
و اگر اه به سبب تمام آنچه که کسب کرده بودند آنما را میگرفت؛ در روی زمین هیچ جنبندة را ی 
گذاشت 

طظَهر فاد ق ابر لیخ َا گسَبَٿ أَيَدِي الئاس ليُذِيقَهُم عض اَلَدِي عَيِلوا لَعَلَهُمَ 
یرَجُونْ 4۱ پدید آمد خرابی در بر و بحر به سبب آنچه که به عمل آورد دستهای مردم تا 
بچشاند ایشانرا جزای بعض آنچه کرده بودند تا ایشان باز گردند [الروم: ۴۱/۳۰]. 
انم 1۳1 ری 4 آیا ٍعن شدند اهل دهها. یعنی: دههای تکذیب کنندگان پیغمبران؛ 
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وان یأََیهُم بسا از آنکه باید بایشان عذاب ما. یعنی: عذاب شدید ما تا وم تآیفون که 
شبانگاه و ایشان خفته باشند. یعنی: در غفلت و بیخبری و راحت شان. 

او آمن آهله الق آن هم بسا ضخی وَمُم یلعبُون 4 يا آیا امن شدند امل دهها از 
آنکه بیاید بایشان عذاب ما چاشت گاه و ایشان بازی کنند. یعنی: چه چیزی آغما را از آن آمن 
میسازد در حالیکه آنما اسباب آنرا فراهم ساخته اند» و جرایم بزرگ را مرتکب شده اند که بعض آن 
موجب هلاک شان میباشد؟ 

اموا مکر شم آیا امن شدند از ناگاه گرفتن خدا. اينکه آنما را استدراج میکند (مهلت ِ 
طوریکه نیدانند, و تدبیر او تعالی محکم است. قلا یامن مَکر ام لا الوم یرون پس 
میشود از مکر خدا مگر گروه زیانکاران. چون کسیکه از عذاب الله خود را عن میشمارد» او به جزای 
اعمال باور ندارد» و در حقیقت به پیغامبران اٍعان ندارد. 

و در اين آیه کرعه تخویف (ترساندن بزرگ) است که بنده نباید با آنچه از اٍمانی که دارد خود را 
در امن فکر کند» بلکه باید هميشه در خوف این باشد که مبادا اه تعالی او را به بلائی مبتلاء کند 
که آنچه از سرمایه ایعانی را که دارد از او سلب گردد و باید هميشه با این گفتهٌ خود دعا کند: 
(با مب لوب بت عَلبي ۶ عَلّی دینکَ) ای مقلوب کننده (گردانندهٌ) قلب ها قلب مرا بر دين خود 
ثبات عطاء فرما. و برای هر سببی عمل و سعی کند که در وقت فتنه او را از شر خلاص میکند» 
چون بنده - هر قدریکه حالش بلند برود - باز هم در سلامت ماندن متيقن بوده نیتواند. 

0 و 1 بو للد رون الرْض من بعد آهیها آن لو تا امه 
بدئُوصم نم علی فلویم و قَهُمّ لا يَسّمَعُونً ۰ ۰ ۱ آیا راه نه نمود خدا برای آن کسانی که میراث 
گرفته اند زمین را پس از هلاک ساکنان آن اینرا که اگر خواهیم بگیرم ایشانرا بجزای گناهان ایشان 
و مهر نیم بر دای ایشان پس ایشان نمیشنوند [الأعراف: ۱۰۰]. 

«یللَ آلفری تفص علیّتَ من آنبایهاً ولد جَاءِعم زسلهم بالبینت فما گائوا منوا با 

وا من قَبٌ لك یطبغ له علی لوب الکفرین ۱ این دهها خواندم بر تو بعضی از 
خبر های آنرا و بدرستیکه آمدند باهالی آن پیغامبران ایشان با معجزات پس هرگز نبودند که امان 
بیارند به آنچه تکذیب میکردند پیش از آن همچنین مهر تمد خدا بر دای کافران. 
[الأعراف: .]٠١١‏ 
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وم ود" لا رهم من عَهدٍ وان وَجَدت کم لیم ۱۰۲ و نيافتیم در اکثر ايشان وفا به 
عهد و (هر آئینه) يافتیم اکثر ایشانرا بد کار [الاعراف: ۱۰۲]. 

ا هلاکت امت های گذشته امت های باقی مانده را تنبیه نموده میفرماید: 
او ٤‏ یهد دی يرون أَلأَرّْضَ من بَعَدِ لها آن لو نشاء تبنم بوصم آیا راه نه نود 
خدا برای آن کسانی که میراث گرفته اند زمین را پس از هالاک ساکنان آن اینرا که آگر خواهیم بگیریم 
ایشانرا بجزای گناهان ایشان. یعنی: آیا برای امت هائیکه زمین را بعد از هلاک شدن کسانی میراث 
گرفتند که قبل از آنما بخاطر گناهان شان هلاک شده بودند آشکار و واضح نشده است که آنما هم 
مانند همان هلاک شدگان عمل میکنند؟ آیا آحا این حقیقت را نمیدانند که آگر الّه تعالی بخواهد آحا 
را هم بسبب گناهان شان میگیرد» چون برای پیشینیان و تناکا ین تاه 

و قول تعالی: وَتطْبَمْ علن قلومم فَهْمْ آا یَسْمَعُونَ 4 و مهر نمیم بر دای ایشان پس ایشان 
RT EE‏ 
داد ولی آما متذکر نشدند. و با نشانه ها و عبرت ها آنا را هدایت داد ولی آغا هدایت نشدند. 
لله تعالی آغا را معاقبت میکند» و بر قلب های شان مهر مینهد پس دل های شان را زنگ و چرک 
میگیرد, تا اينکه بر دفای شان مهر نماده میشود و دیگر حق در آن داخل نمیشود؛ و خير به آن نمی 
رسد و آنچه را که برایشان نفع میرساند نمی شنوند بلکه آنچه را میشنوند که با آن علیه ایشان 
حجت قا میشود. 

9اتلك الفری4» اين دمها. که ذکر آنما گذشت 9الَمصنْ عَلیْكَ من أنبَاهَا خواندم بر تو 
بعضی از خبر های آنرا. که برای عبرت گیرندگان با آن عبرت حاصل میشود و ظالان با آن از ظلم 
منع میشوند» و برای متقیان با آن موعظه (نصیحت) حاصل ميشود. ولد ا 
بالبيّنتِ 4 و بدرستیکه آمدند باهالی آن پیغامبران ایشان با معجزات. یعنی: در حقیقت برای این 
تکذیب کنندگان پیغامبران شان آمدند» و به آنچه که در آن سعادت شان بود آنا را دعوت کردند» 
و الله تعالی با معجزه های آشکار که حق را بطور کامل واضح میساخت آنا را تأبید نمود» و لاکن 
آن برایشان فایده نکرد» و به کدام کار شان نیامد. 

منوا ما دب من قَبَلٌ» پس هرگر نبودند که امان بیارند به آنچه تکذیب می 


کردند پیش از آن. یعنی: بسبب تکذیب کردن (دروغ پنداشتن) شان» و رد کردن شان حق را بار 
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تج و 


اول» طوریکه تعالی فرموده است: لب عم أَبْصرهم کما 4 منوا بهء أَّل مره وتذرهم 

في طعْیْنهمْ یَعَْهُونَ 4۱۱۰ و میگردانيم دای ایشانرا و چشمهای ایشانرا چنانچه امان نیاوردند 
بر نشانیها (به قرآن) اول بار و بگذارم ایشان را در سرکشی شان سر گردان شده. 
[الٌنعام: ۱۱۰/۶]. کدی يَطْبَعُ آله على فوب الکفری 4 هچنین مهر تمد خدا بر دفای 
کافران. از سوی خود جزای شانراء و الله بر آنا ظلم نمیکند بلکه خود شان بر خویشتن ظلم میکنند. 

وتا وجذا لا کترمم من غهیه و نيفیم در اکثر ایشان وفا به عهد. یعنی: در اکثر امت ها 
که الله تعالی به ایشان پیغامبر فرستاده است وفا به عهد نيافتیم. یعنی: نه در بات داشتن و التزام دادن 
به وصیت الله تعالی که تمام عالمیان را بر آن وصیت نوده است. و نه از اوامر او تعالی فرمان بردند که 
بواسطه پیغامبران خود آنرا به ایشان رسانده است. 

وان وَجَد کرحم م لفْسقین و (هر آئینه) يافتیم اکثر ایشانرا بد کار. یعنی: خارج از طاعت 
الله و متابعت کنندگان هوای نفس خود بدون هدایت الّه» چون الّه تعالی با ارسال پیغامبران و نازل 
کردن کتاب هاء بندگان را امتحان میکرد» و آنا را به این امر میفرمود تا از عهد و هدایت او متابعت 
کنند» و جز از تعداد کمی از مردم که الّه تعالی قبل از همه سعادت را به آنما عطاء فرموده بود دیگران 
از امر او فرمان نبردند. 

و اما اکثر خلق از هدایت او تعالی روی گردانیدند» و بر آنچه که پیغامبران آورده بودند کبر کردند» 


پس الّه تعالی اقسام مختلف عقوبت های خود را بر آنا نازل فرمود. 


دم ن ۰ > و و ره بم., .1 
(۱۷۰-۱۰۳) ۶ بعنّا من بعُدهم موس اتا إل فرعون وملایه. فظلمواً ها فانظرٌ 
کیت ان عََبةٌ دیق ۱۰۳ باز فرستادیم بعد از ایشان موسی را با نشانای بسوی فرعون 


و قوم او پس کافر شدند به آن نشانما پس بنگر چگونه بود آخر کار مفسدان [الأعراف: 1۰۳]. 

اوقال مُوسّی یفَعَونْ اي سول من رب ألْعْلَمینَ 4۱۰4 و گفت موسی ای فرعون بدرستیکه 

من پیغمبرم از جانب پروردگار عالیان [العراف: ۱1۰۴]. 

ای فد جک م من کم فازسل مَعي بي 
2 بن 

سیل 46۱۰۰ استوارم (سزاوارم) به آنکه نگویم بر خدا مگر سخن راست e‏ اورده ام بشما 


حجتی روشن از پروردگار شا پس بفرست بامن فرزندان یعقوب را [الأعراف: .]٠١۵‏ 


9 
اب‎ 
3 
C: 
a 
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فا إن گنت ج مُت باية قأب با (ن کت من الصْیقیی -۱۰ گفت فرعون اگر آوردة تو معجزه پس 
EE‏ راست گويان [الأعراف: .]١ ٠۶‏ 
11 مى عَصاه قدا هي ثعبا مُبینْ ۱۰۷ پ پس انداخت عصای خود را پس ناگهان آن عصا 
اژدها شد ظاهر [الأعراف: ٠١١۷‏ ]. 

تزع يده, فاذّا هي بیضاء بلنظریت ۸( و بیرون آورد دست خود را پس ناگهان آن 
دست. سفید درخشان شد برای بیتندگان [العراف: ۱۰۸]. 
قال العلاً من قوّم فَون رد مدا سح عليم ۱۰۹ گفتند اشراف از قوم فرعون با یک 
دیگر هر آئینه این شخص ساحر داناست [الأعراف: 1۰4]. 
یرد آن یرجکم من رضم فُمادّا نمرون ۱۱۰ میخواهد که بیرون کند شما را از زمین شا 
پس چه مى فرمائید [العراف: ۱۱۰]. 

الوا آرچه واه ورس في مین خشرین 44۱۱۱ گفتند تاخیر کن کار او و برادرش را 
و بفرست ۱ [الأعراف: .]١١١‏ 


یاو ك بل a ys‏ را [الأعراف: ۱۱۲]. 


#وجاءَ ألسحرة فر عون فالا ِن لا لاجر ان کنّا نی آلخلییت 4۱۱۳ و آمدند ساحران پیش فرعون گفتند 
مر ام ی باب شم 1۱0۳ 
قال عم ونم لمن لقن 4 ۱۱ گفت آری و هر آئینه شا از مقربانید [العراف: ۱۴ ۱]. 


فقاو بوس رما آن تلف وا آن تون عم »۱۱ گفتند ای موسی یا تو می 


قال َو فلا الما سحرواً أعینَ لاس وَاسَْعَبومم وجاو بسخر عَظيم ۱۱١‏ گفت 
موسی بیفگنید پس آن هنگام که افگندند بجادو بستند چشمهای مردمانرا و ترسانیدند ایشانرا و 
آوردند جادوی بزرگ [العراف: ۱1۱۶]. 

اوآ إل موسی آن ی عم دا هي ES‏ ۷ و وحی فرستادم بسوی موسی 
که بیفگن عصای خود را پس ناگهان آن عصا فرو میبرد آنچه را بدروغ اظهار میکردند. 

[العراف: ۱۱۷]. 
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وق َو وَبَطْل ما گائوا یعون ۱۱۸ پس ظاهر شد حق و باطل شد آنچه ایشان 
میکردند [الأْعراف: ۱1۱۸]. 
«فَعُلبوا مالك نیوا صغرین #۱۱۹ پس مغلوب کرده شدند آنجا و گشتند خوار. 
[الاعراف: ٩9.]۱۱َلْقَي‏ السْحَرهٌ دين ۱۲۰ و افگنده شدند ساحران سجده کنان. 
[الاعراف: ۲۰ 9.]۱افَالوا اما رب امین 4۱۲۱ گفتند امان آوردیم به پروردگار عالیان 
[العراف: ۱۲۱]. رب مُوسی وَخُرُونَ 42۱۲۲ پروردگار موسی و هارون [الاعراف: ۱۲۲]. 
قال فعَوَنْ ءامشم به قَبل آنْ ءادن لَك اد هذا لَمَكر مكرمُوة ني المدينة لششرجوا 


ور - 2 


منها هلا قوف تون ۳ گفت فرعون اعان آوردید عوسی پیش از آنکه دستوری دهم 
شما را هر آئینه این تدبیریست که اندیشیده اید آنرا در این شهر تا بیرون کنید از آن ساکنان آنرا پس 
زود ميدانيد [الأعراف: .]٠۲۳‏ 

E a Î ND‏ برم دستهای 
شا را و پایھای شا را بخلاف یکدیگر باز بردار کنم شا را مه یکجا [الأعراف: .]١١۴‏ 
لقالا ل إل رینا مُنقبُون ۱۲۰ گفتند هر آئینه ما بسوی پروردگار خود رجوع کنندگانیم. 
[الأعراف: .]٠٠١۵‏ 

وَمَا تَنقَمُ ES OL‏ 21 عَلَيْتا صَبراً وَنَوَفََا مُسَلِمينَ 
۲ و دشنی (انکار) نمیکنی با ما مگر آنکه یمان آوردم به نشانای پروردگار خود چون بیامد 
با ای پروردگار ما بریز بر ما صبر و عیران ما را در حالیکه مسلمان باشیم [العراف: ۱۲۶]. 

طوقال الملاً من قوم عون در موسی وَقَومه, یْفیئوا ني الرض وَیدرك وءاهتكُ قال 
سمل ینم ونسْتَحَي. ِسَاءهم و فوَفَهَم هرون ۷ و گفتند اشراف از قوم فرعون 
آیا میگذاری موسی و قوم او را تا فساد کنند در زمین و تا بگذارد عبادت ترا و بتان ترا گفت زود 
بکشم پسران بنی اسرائیل را و زنده بگذارم دختران ایشان را و هر آئینه ما برایشان غالبانيم. 
[الاْعراف: ۰]۱۲۷ 


1 و ی م وم و EA‏ 6 فلع و را 2 ۳ ر Tk‏ ۳ 2 
قال مُوسَی لِموْمه أستَعینواً با وَاصَیروا رن الأْرَض له پُورنها من یشاء من عبادو- 
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اْعقبة للم ۱۲۸ گفت موسی بقوم خود مدد طلبید از خدا و صبر کنید هر آثینه زمین خدا 
راست (میدهد) وارث آن میکند هر کرا خواهد از بندگان خویش و آخر کار برای پرهیرگارانست 
[الأْعراف: ۱۲۸]. 

الوا ُوزینا من قَبّل آن ییا وم بَعُدِ مَا جنا قال ءَ ر سی رک أن يك عدو 

وَیستَخفکم قي الارض فیدظر کیت َعَمَلُونَ ۲۹ 46۱ گفتند ایذا داده شدع پیش از آنکه بیامدی 
نزدیک ما و بعد از آنکه آمدی نزدیک ما گفت نزدیک است پروردگار شا که هلاک کند دشن شا 
را و خلیفه گرداند شا را در زمین پس بنگرد چگونه عمل می کنید. 
[الأُْعراف: ۱۲۹]. 

ود دنا ءل فغون بالیتین وتقص من مرب للم یدرون 4۱۳۰ و هر آئينه 
گرفتار کردیم کسان فرعون را بقحط ها و به نقصان از میوها شاید ایشان پند گيرند. 
[العراف: ۱۳۰]. 
رة تست ا ا نووا ا ا ی ر و ا اک ا م ع ا 
کم لا یمود ۱۳۱ پس چون آمدی بایشان (فراخی) نکوئی گفتند این لایق ماست و 
آگر رسیدی بایشان (سختی) بدی شگون بد گرفتددی عوسی و کسانی که باوی بودند آگاه باش 
جز این نیست که (سبب) شگون بد ایشان نزدیک خداست و لیکن اکثر ایشان نیدانند. 
[العراف: ۱۳۱]. 

وال مهما أا بهء من عءَاية شسحونا نا ما تن لك ومین 46۱۳۲ و گفتند کسان فرعون موسی 
را هر گاه بیاری مما آنرا از نشانه تا سحر کنی ما را به آن پس نیستیم ترا باور دارندگان [الأعراف: .]٠١۲‏ 
تار لیم الطوقان وراد وَالَمُكل وَالصَمَادعَ وال ایب مُفصلب فاستخبوا وکاثوا 

قَوّماً ّرمي ۱۳۳ پس فرستادم برایشان طوفان و ملخ و سبوسه (کنه یا شپس) و غوکها 
(قورباغه ها) و خون نشانمای واضح پس سرکشی کردند و بودند قوم گناهگاران. 
[الأعراف: .]٠١۳‏ 

«ولما وقع علیهم اج قالوا مُوسی اذغ لا رل با عهد عىدكٌ لین گشفت عنا السجر 
من لك ولنرسلَنْ معل بی اسَرویل 44۱۳6 و آنگاه که فرود آمد برایشان عذابی گفتند ای 
موسی دعا کن برای ما پروردگار خود را به آنچه نشان داده است بتو (عهد کرده است نزد تو) اگر 


زایل کنی از ما عقوبت البته اعان می آریم بتو و بفرستیم با تو بنی اسرائیل را [الأعراف: ۱۳۴]. 
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فلا کشفنا عنم آلنجر لَ جل هم بو | ذا مُمْ یحو 46۱۳۵ پس چون زایل کردیم از ایشان 
عقوبت را تا مدتیکه ایشان ی همان وقت (ناگهان ایشان) عهد میشکستند. 
[الاعراف: ۱۳۵]. «فَانتَقمتا منم فَاَْرفَنََم ‏ لیم ام دب بایتتا وُکائواً عَنها غفلیت 
(٦‏ پس انتقام کشیدم e‏ ایشانرا در دریا بسبب آنکه ایشان دروغ میداشتند 
آیات ما را و از آن تغافل میکردند (و بودند از آن بی خبر) [الاأعراف: ۱۳۶]. 

هوآورننا لقوم زین گثوا ضفو عظرق الأرض ومغرکا ی افیا وت گلعث 
ری اشنی علی بی اسرویل صواً ومر ما گان یَصنْمْ فرَعوّن وقوّفه, وما گائو 
یعرش ۱۳۷ و میراث دادیم گروهی را که ضعیف شمرده میشدند (یعنی بنی اسرائیل را) مشارق 
زمین و مغارب آن را که برکت حادم در آن و تام شد وعده نیک پروردگار تو بر بنی اسرائیل بسبب 
آنکه صبر کردند و خراب کردم آنچه ساخته بود فرعون و قومش و آنچه بر می افراشتند. 
[الاغراف: 1۳۷ ]: 

جوز ی سزویل خر وا علی قوّم یَمْکفون علی آصنتام شم الوا وی آجعل 
نا إا گما ق ا ال نکم قرغ یلورد ۱۳۸ و گذرانيدم بنی اسرائیل را از دریا پس 
آمدند بر گروهی که عبادت (اقامت) میکردند بر بتان خویش گفتند بنی اسرائیل ای موسی 
بساز برای ما بتی (معبودی) چنانکه ایشانرا هست بتها (معبودان) گفت هر آئینه شا گروهی 
هستید که نادانی میکنید [الأعراف: ۱۳۸]. 

فد هَولاءِ شیر ما هم فیه وَبطل ما ثرا یمود 4۱۳۹ هر آئینه این جاعه هلاک کرده شده 
است آنچه (مذهبی) که ایشان در آنند و باطل است آنچه میکردند [الاعراف: 1۳۹]. 
ال یر له آتفیکم فا هو کم علی میت ۰ گفت موسی آیا غیر خدا طلب کنم برای 
شا معبودی و او برتری داده شا را بر جهان (عالهای زمان ِ 1 ۴۰[ 
ات اي فرَعوّنٌ یِسووتَکم سوه الاب ییون بتاکم ویستحیون نِساء‌کم 
وی دْیکم بل شن ریک عَظیمٌ 6۱4۱ و یاد کنید چون نجات دادیم شا را از کسان فرعون 
۱۳ پسران شا را و زنده میگذاشتند زنان (دختران) شا را و در این 


مقدمه آزمایش بزرگ بود از جانب پروردگار شا [الأعراف: ۴۱ ۱]. 


0 ۳ 
3 
ا 


۱ 


اوعد نا مُوسّیٰ ی یله وَممنهَا بعشر فتَمٌ میت 4ے 
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هرون آَخلفيي ن قَوبي وأصَلخ ولا تبغ سبیل آلفنیدین ۱4۱ و وعده کردم با موسی سى 
شب و تام کردیم آن (وعده) را بده (ب) پس کامل شد میعاد پروردگار او چهل شب و گفت 
موسی برادر خود هارون را جانشین من باش در قوم من و اصلاح کن کار آنما را و پیروی منما راه 
تباه کاران [العراف: ۴۲ ۱]. 
طولما جاء موس لِمیفینا ,رب قال رب أرن آنظر لك ال ن ری وَلکن انظر 
لل لجل ِن اسر گات فسوف ترلی فلا بلی رب بِلجبل جعله. دا ور موی 
تا الما ان ق قالّ سْبَحْتَكَ تبث إلَيَكَ وتا ول الْموّمنین .١ ٤١‏ 
و چون آمد موسی بوعده گاه ما و سخن گفت باوی پروردگارش گفت ای پروردگار من بنمای 
عن خود را تا نظر کنم بسوی تو گفت (خدا) هرگز نخواهی دید مرا و لیکن نظر کن بسوی کوه پس 
آگر قرار گیرد ببجای خود خواهی دید مرا پس وقتیکه بحلی کرد پروردگار او بسوی کوه گردانید او را 
ریزه ریزه (بزمین هموار) و افتاد موسی بیهوش پس چون بموش آمد گفت بپاکی یاد میکنم ترا باز گشتم 
بسوی تو و من اول اعان آورندگام [الأعراف: ۱۴۳]. 
2 وس أَصطیمَ علی لاس پرسلي ويگليي فد ما ءَائَينْكَ وکن من 
کرین ٤٤‏ ۱ گفت ای موسی (هر آئینه) من بر گزیدم ترا بر مردمان به رسانیدن پیغامهای خود 
ولو سا وی که ارم با از شکر کنندگان [الأعراف: ۱۴۴]. 
وتا لد نی لوح من کل شیء موَعظةً وتفصیلا تکل شیء فغذها بوة وم قومك ینوا مها 
ساريم کار ا هک و و و در لوحها از هر چیز (برای) پند و (برای) بیان هر 
چیز (گفتیم) پس بگیر آنرا بقوت و امر کن قوم خود را تا (عمل کنند) بگیرند به بهترین آنچه در اوست 
زود باشد که بنمایم بشما سرای فاسقان [الأعراف: ۱۴۵]. 

سأصَرف عَن ءابي ای کون ني الأرض بعتر اي وان یر راگن ۶ 
تا وان یروا مبیل رد لا دوه سبیلاً وان یرو متبیل اي َحدوة سبيلاً دیلک باعم کب 
پاتا واوا نها غفلین 6۱45 باز خواهم داشت از (تامل) در آیات من کسانی را که تکبر میکنند 
در زمین نا حق و گر ببینند هر نشانی را یمان نیارند بآن و آگر ببینند راه راستی نگبرند آنرا راه و آگر 
ببینند راه گمراهی گیرند آنرا راه این بسبب آن است که ایشان دروغ داشتند آیات ما را و ماندند از آن 


غافل [الاعراف: ۱۴۶]. 


کک 


ی لا مت 


ım O 
ند‎ pr 
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ودين ذا با مه آلأخرة حبطت آغئله ل یرود الا معا گائوا 
یَعّمَلونَ۷٤‏ 4۱ و کسانیکه دروغ دانستند آیتهای ما را و ملاقات آخرة را برباد شد اعمال ایشان 
(جزا داده نمی شوند مگر آنچه عمل میکردند) خاص آنرا می یابند که میکردند [ال*عراف: ۱۴۷]. 
واد قَوَمُ مُوسّیٰ من بعدو. من ن خلیّهم عجْلاً خا لد ار 1 يروا Ee‏ يكلَمْهُم و 
يَهَدِيهم سيلا ا ف ۸ ۱ و ساختند قوم موسی بعد از آن از زیور شان گوساله 
ایشان راه معبود گرفتند او را و بودند ستمگاران [الأعراف: .]٠۴۸‏ 

a SIE EEE E E O 
و چون پشیمان شدند و دانستند که هر آئینه ا شده اند گفتند آگر‎ ۱4٩ ارين‎ 


ع 


رحم نکند بر ما پروردگار ما و نیامرزد ما را هر آثینه باشیم از زیان کاران ا اف: ۴٩‏ ۱]. 


وما جع مُوسَی ال قَوّمهء ۳ قال بتسما خلفْئمُون من بَعُدي آعجلنم مر 
مر a N‏ و 7 ۰ 
وَألْقّی الوا وأَحَذُ برس آخیه یه یه قال اب ام ِنْ الم ی وگاذُوا 


و 2 


م 
يِفلوتي فلا تشمت ی آلاْداء ولا بعَليي مع الوم التي 54ا 
و چون بازگشت موسی بسوی قوم خود خشم گین افسوسناک گفت چه بد است نیابتیکه کردید 
مرا بعد از من آیا شتاب کردید از حکم پروردگار خود و انداخت آن لوح ها را و گرفت موی سر 
برادر خود را میکشیدش او را بسوی خود گفت ای پسر مادر من هر آئینه مردم کمزور دانستند مرا 
و نزدیک بود که بکشند مرا پس شاد مگردان بر من دشنان را و مگردان مرا با قوم گنهگار 
(ستمگاران) [الاعراف: 1۵۰]. 
قال رب آغز لي ولأخي دحا ن رَمَیكَ انت أَرَحَمْ رین 46۱۵۱ گفت ای پروردگار 
من بیامرز مرا و برادر مرا و داخل کن ما را در رمهت خود و تو مهربان ترین مهربانانی. 
[الأعراف: .]١ ۵١‏ 
EU E N STÊ‏ التبا وکذیت مري 
عفن 46۱۲ هر آئینه کسانیکه گرفتند معبود گوساله را (زود) خواهد رسید به ایشان خشمی از 
جانب پروردگار ایشان و رسوائی در زندگی دنیا و همچنین جزاء دهیم افتراء کنندگانا. 
[الأعراف: .]١ ۵١‏ 
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طوالذین عَملوا لیات م ابوا من بعَدها وءاعنوا رن ریت من بغدها لور تحیم 4۱0۳ 
و کسانیکه کردند اعمال بد پس توبه کردند بعد از عملهای بد و اعان آورند هر آئینه پروردگار 
تو بعد از توبه البته آمرزنده مهربانست [الأُعراف: ۱۵۳]. 

ولا سَکت عن موسی الْعضب أحذ الوا وی نسخیها دی وَرخة لین هم برقیم 
یرو 4۱06 و چون ساکت شد از موسی خشم گرفت الواح را و در مکتوب آن هدایت بود و 
بخشایش آنانرا که ايشان از پروردگار خود میترسند [الأعراف: ۱۵۴]. 

وتا مُوسّی قَوَمَ, سَبْعنَ رجْلا ۵ َلِجْمَةٌ قال رب لو شمّت 
لته من قبله وإ ايتا ما فعل اسسفهاء من (ن می را فتتشت مضه با من تاه 
يمن تشاء آنت ولینا فاغیز نا وازختاً وآنت خی رین 4۱۰۵ و اختیار کرد موسی 
هفتاد کس برای میعاد ما پس وقتیکه گرفت ایشانرا زلزله گفت موسی ای پروردگار من آگر میخواستی 
هلاک میکردی ایشان را پیش از اين و مرا آیا هلاک میکنی ما را بجزای آنچه کردند بیخردان از ما 
نیست این مگر امتحان تو گمراه میکنی بآن هر کرا خواهی و راه مینمائی هر کرا خواهی تو کار ساز 
مائی پس بیامرز ما را E‏ ما و تو بمترین آمرزندگانی |الأعراف: ۱۵۵]. 

واكُئب لتا في هذه آلدنيا حستة وني آلآخرة إ هُدتا يك قال عدا صب بي مَنْ 
شا وی وسعت کل یو مها لِلُدِينَ يفون وَيڙئون آلرگوةَ این هُم ابيا 
منود 4۱۵5 و بنویس (مقرر کن) به ما در اين دنیا نیکی و در آخرت هر آئینه ما رجوع کردم 
بسوی تو گفت (خدا) عذاب من میرسانغش بر که خواهم و مهربانی من احاطه کرده است هر چیز 
را پس زود خواهم نوشت آنرا برای کسانیکه میترسند و میدهند رَكوة را و کسانیکه ایشان به آیات ما 
يقين میکنند [الأعراف: ۱۵۶]. 


ین وت سول ای ا لدٍي تجذوته, کون دمم ی الورلة والاجیل 
یأنزشم بالمتزوف وینلهم عن آلسکر وی هم لیب ويرم علنهم آقبیت ویضغ عنهم 


3 بو 2 


ا لنلن لت گائت علیهمٌ فالذٍین ءمئواً په وَعَرَرُوهُ وتصَروه اتقو آلُوز لد نز 
ولك هُمُ أََمْفُخُونَ 


را نوشته نزد خویش در توریت و یل میفرماید ایشان را پسندیده و ایشانرا 
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از نا پسندیده و حلال میسازد برای ایشان پاکیزه ها را و حرام میکند برایشان نا پاکیزه ها 
و فرود می آرد از ایشان بار (گران) ایشانرا و آن مشقتهای را که بود برایشان (پس) آنانکه 
امان آورد ند باو و تعظیم کردند او را و یاری دادند او را و پیروی کردند نوری را که نازل کرده 


شده است باوی آن گروه (که ایمان آورده اند) ایشانند رستگاران [الأعراف: .]٠۵۷‏ 


فل اها الاس إن رَسُول أ لیم جمیغا اي له, مك آلسَموت والاَرض لا له الا 
۲ و و طط ی وه ت 7 م2 رو 


ُو يجي وفیت فامثواً باه وزسوله لین الم آلْذي یمن باه وگیمیه. وَابغوة لَعلکم 
دون ۱۸ بگو ای مردمان هر آئینه من پیغمبر خدایم بسوی همه شا آن خدای که او راست 
پادشاهی آممانحا و زمین نیست هیچ معبود غیر او زنده میکند و می میراند پس مان آرید بخدا و 
پیغامبر او که نبی امی است آنکه تصدیق مینماید بخدا و سخنان او و پیروی کنبد او را تا شا راه 
يابيد [الأعراف: .]١۵۸‏ 
عم ر ره مب رر ور ے 

طومن قَوّم مُوسی مد یَهُدُونّ باق وبهء یَعُدلون 0 قوم موسی گروهی است که 

9۹ : عراف‎ TS 


نهم انت نَت عَشرَة أَسَبَاطًا أا اويا رل موس و ا و ن ارچ اا 
“ص ۳ ا ۶ 2 ا صر 2 
E 2‏ اس مسر ولا غلبم الم وآنزلنا 


لیم امن والسلوَی لوا من میب ما وَمَا ظلَمُو وکن گان أَشُْمَهُمَ يَظَِمُودَ 
۱۹۰ 

و متفرق ساختیم بنی اسرائیل را بر دوازده قسم قبیله قبیله گروه گروه و وحی فرستادیم بسوی 
موسی وقتیکه آب خواستندی از وی قوم وی که بزن بعصای خود سنگ را پس روان شد از آن 
دوازده چشمه بدرستیکه دانستند هر گروهی آب خور خود را و سایبان ساختیم بر ایشان ابر را و 
نازل کردم برایشان من و سلوی را (گفتیم) بخورید از پاکیزه های آنچه روزی داده ایم شا را و ستم 
نکردند بر ما و لیکن بر خویشتن ستم میکردند |الْعراف: ۱1۶۰]. 

۳ کنو هُذِه ری وکلواً منها عبّث شفلم وفوثوا حط الوا بات 

تفر کم خطکم سید لسن ۱ و یاد کن چون گفته شد ایشان را که 


٩ 


69 


تفسیر سورة الأعراف تيسير الكرج الرحمن في تفسیر الکلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء نهم 








شوید بدروازه سجده کنان تا بيامرزم برای شا گناهان شا را زود افزون گردانیم جزای نیکو کاران را 
[الأعراف: .]٠۶١‏ 

يدل الڍِينَ ظلَمُوا مِنهُم قو عير الڍِي قيل م فأرَسَلتَا عَلََهمْ رجا م آلسمآءِ ي 
گائواً يَظَْلْمُودَ ۱٦۲‏ پس بدل کردند ستمگاران از بنی اسرائیل سخنی غير آنچه فرموده شد 
ایشانرا پس فرستادیم برایشان عذابی از آسمان بسبب آنچه ستم ميکردند [الأعراف: .]٠۶۲‏ 
وسلَهم عن الْرية الّي گائت خاضرةً خر لذ یعون في الست ٳِ أيهم جيتَاهَمَ 
ُوع ع شرا ووم ا سوت لا ایو کدی تبلوشم چا گائوا عقوت 4۱٩۳‏ و سوال 
کن يا حمد (بهود را) از حال دهی که بود کنار دریا چون از حد میگذشتند در روز شنبه وقتیکه 
می آمد ماهیان به ایشان ظاهر شده روزیکه ایشان به تعظیم شنبه مشغول می شدند و روزیکه تعظیم 
شنبه نمیکردند نمی آمدند ایشان را همچنین آزمودیم ایشانرا بسبب آنکه فسق میکردند. 
[الأعراف: 1۶۳]. 

«ولذ ات أکة متهم 4 کیظون کوش اه نهیکهم او فعذمم غذابا خییدا قاثواً مغر 
إل رَیَکم عم یود ۱۰6 و یاد کن چون گفت گروهی از اهل آن چرا پند میدهید 
گروهی را که خدا هلاک خواهد کرد ایشانرا يا عذاب خواهد کرد ایشانرا عذاب سخت گفتند 
تا ما را عذری باشد بسوی پروردگار شا و تا باشد که ایشان بترسند [الاعراف: ۱۶۴]. 

فلا تسوا ما کرو بهء آجیتا لین ینهون عن آلشوو وأَحذن ین ظلموا بعداب بیس 
َا گائُوا یعون #۱5۰ پس وقتیکه فراموش کردند آنچه پند داده شد ایشانرا به آن نجات دادیم 
کسانیرا که منع میکردند از کار بد و گرفتار کردیم آنانرا که ستم کردند بعذاب بد (سخت) بسب 
آنچه فسق می کردند [الأعراف: ۱۶۵]. 

لماع عن ما توا عه فلا نم واه خی 40۱5 پس چون تکبر کردند از تزک آنچه منع 
کرده شد ایشان را از آن گفتیم ایشانرا شوید بوزینگان ذلیل [الاعراف: ۱۶۶]. 

ود للع علبهم پل یوم القیمة من بسوفهم شوع لاب رن رت مریغ المقاب ول 
لور رح ۱5۷ و یاد کن چون آگاه گردانید پروردگار تو البته بفرسند برایشان تا روز قيامت کسی را 
که بچشاند بایشان عقوبت (سخت) بد هر آثینه پروردگار تو زود عقوبت کننده است و هر آثینه او 


آمرزنده مهربان است |[الأعراف: ۶۷ ۱]. 


70 


تفسیر سورة الأعراف تیسیر الکرع الرحمن في تفسیر الکلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء نهم 








هم ی الأَرّضِ ۹1 ی مهم آلصْحونَ وَمنهم دون دك ا بات اسان 
لهم ب یرَجعَون ۱۸ و پرژگنده کردم بنی اسرائیل را در زمین گروه گروه بعض از ایشان شایسته 
گانند و بعض از ایشان سوای اینند و امتحان کردم ایشانرا به نیکوئیها و بدی ها تا ایشان باز گردند 
بسوی راه راست [الأعراف: .]١۶۸‏ 

و من بعدجم علف ورو التب يادوت عرض هذا ادن وَيَفُولودَ سَيْعْمَرُ نا 


ون ن با عرض ل وا 2 بٍعذ علنهم یلق آلکتب آن لا یَفوا أ 
ودرسواً ما فی ولا لح مه لین یفن أَفلا تلود 4۱1۹. 
پس از پی در آمدند بعد از ایشان جانشینان بد که میراث گرفتند توریت را می گیرند متاع این 
حیات خسیس را و می گویند زود آمرزیده خواهد شد برای ما و آگر بیاید بایشان متاعی مانند آن 
بگیرند آنرا آیا گرفته نشده است برایشان عهدی که در توریت است که نگویند بر خدا مگر سخن 
حق و خوانده اند آنچه در توریت است و سرای آخرت بمتر است مر آنان را که بپرهیزند آیا نمی 
فهمید [الأعراف: ٠۶۹‏ ]. 
«والّذین کون بالکثب وَأَقَامُوا ألصَلَوةَ إا لا نُضِيع أَجْرَ أَلْمُصْلِحِينَ ۱۷۰ و آنانکه 
مسک می کنند بکتاب و بر پا میدارند نماز را هر آئینه ضایع نمیسازيم مزد نیکو کاران را. 
[الأعراف: ٠۷١‏ ]. 
یعنی: بعد از آن پیغامبران» امام بزرگ» رسول کر موسی کلیم علیه السلام را به قوم 
مایت سرکش و جابر او یعنی فرعون و اشراف و بزرگان قوم او مبعوث نمودم» پس او نشانه 
های بزرگ الّه تعالی را برای شان نشان داد که نظیر آن مشاهده نشده است «فَظلَمُواً ما 
پس کافر شدند به آن نشانما. با اينکه به آن حق (راستی) منقاد نشدند» آن حقی که آگر کسی به 
آن منقاد نشود از جمله ظالان میباشد» بلکه در آن کبر کردند. 
انظر گیّت گان عَفَبةٌ آلمْفسدین» پس بنگر چگونه بود آخر کار مفسدان. چگونه ال 
آنما را هلاک ساخت. و در دنیا و روز قيامت مذمت و لعنت آما را دنبال خواهد کرد» و چه بد 
انعامی است که به آها داده شده است» و این خلاصه ایست که با این قول خود آنرا تفصیل فرموده 


انتنزی< 
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وال مُوسّی) و گفت موسی. وقتیکه نزد فرعون رفت تا او را به امان آوردن دعوت کند: 
ی ول من وب أَْعلَمِینَ 4 ای فرعون بدرستیکه من پیغمبرم از جانب پروردگار عالیان. یعنی: 
من از جانب فرستندهُ عظیم فرستاده شده ام» و او پروردگار عالیان است که شامل عالم علیا و عالم 
سفلیٰ است. او با تمام انواع تدابیر الهی مربی ام مخلوقات خود است؛ که از جلهٌ آن اینست که او 
تعالی آنا را سُدی (مهمل) یعنی بدون مکلفیت و بدون جزا نمی گذارد» بلکه برای خوشخبری و 
بیم دادن پیغامبران را برای شان میفرستد» و او ذاتی است که هیچکس جرأت دعوی این را ندارد که 
بگوید تعالی او را بحیث پیغامبر فرستاده است» در حالیکه براستی او را نه فرستاده باشد. 

پس اگر شان او تعالی چنین باشد» و برای پیغام خود مرا انتخاب کرده مصطفی ساخته باشد» 
پس فرض من اینست تا بر الله تعالی دروغ نگوم» و در بارۂ او تعالی جز حق چیزی دیگری نگوم» 
چون اگر غير آنا بگوم بطور عاجل مرا جزا خواهد داد» و مرا به گرفتاری عزیز مقتدر گرفتار خواهد 
کرد. 

پس این موجب میشود تا آنا به او منقاد شوند (از او فرمان برند) و از او متابعت کنند» خصوصاً 
وقتیکه بر صحت داشتن آن راستی ایکه نزد اوست از چانل الله با نشانة آشکار و واضح آمده 
است» و او دو مقصد های بزرگ دارد: امان آوردن شان به او» و متابعت کردن شان از او» و ارسال 
کردن بنی اسرائیل» آن مردمیکه اولادة انبياء» و سلسلة يعقوب عليه السلام هستند» كه موسى عليه 
السلام یکی از آنما است. 

پس فرعون به او گفت: «زٍن گنت چقت باية قَْتِ ڪا (ن کُنت من الصدقین .فألنّی 4 
آگر آورد تو معجزه پس حاضر کن آنرا آگر هستی از راست گویان. پس انداخت. موسی «عَصاه4 
عصای خود را. بر زمین قدا هي ان مين پس ناگهان آن عصا ادها شد ظاهر. مار ظاهر 
شد که راه میرفت و آغمحا آنرا مشاهده 

#وَدَرَع ید و بیرون آورد دست خود را. از گریبان خود قدا هي بيْضاءُ للتظرين)4 پس 
ناگهان آن دست سفید درخشان شد برای بینندگان (بدون کدام عیب و مرض) پس این دو نشانه 
های بزرگ دلالت بر صحت (درستی) و راستی آنچه است که موسی علیه السلام آنرا آورده بود» و 
اينکه او رسول رب العالین است؛ لاکن کسانیکه امان نمی آورند آگر هر نشانةٌ را برایشان بیاوری 
اعان غی آورند تا که عذاب دردناک را ببینند. 
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از اینخاطر وال لملاً ين قَم فرعَون6ه گفتند اشراف از قوم فرعون با یک دیگر. وقتیکه 
نشانه ها را دیدند که آغا را حیران ساخت, در امان نه آوردند» و برای آن تفاسیر فاسد پیدا 
کردند 1 هدا سجر عَلیم» هر آئینه این شخص ساحر داناست. یعنی: در سحر خود 
ماهر است. 

بعداً ضعیف نظران و کم عقلان را با این ترساندند که موسی بريد میخواهد. با اینکار 
خود ا کم مر أَرَضحمه بیرون کند شا را از زمین شا. یعنی: میخواهد ما را جلا وطن کند 
طاقماذا امرون پس چه می فرمائید. یعنی: آما میان خود مشوره کردند که با موسی علیه السلام 
چه کار کنند» و به زعم شان چطور ضرر او را از خود دور سازند. چون آگر آنچه را که آورده است 
باطل نکنند و از بین نبرند در عقل های بسیاری از مردم داخل میشود. پس نظر خود را به این 
منعقد ساختند که به فرعون بگویند: اجه واه تاخبر کن کار او و برادرش را. یعنی: آنحا را 
حبس کن؛ و مهلت بده و مردم را به شهر ها بفرست تا اهل ملکت را جمع کنند و تمام ساحر های 
دانا را بیاورند» یعنی: تمام جادوگران ماهر را جمع کرده بیاورند تا با آنچه که موسی آورده است مقابله 
کنند» پس گفتند: و ۰ ۱ E‏ 
تو. ال معدگم یوم یه ون یخشر لاس ضحی* ول فرعون ِِ آتی 
۰ گفت وعده گاه شا روز جشن است و اينکه جع کرده شوند مردم وقت چاشت. پس باز 
گشت فرعون پس فراهم آورد تدبیر خفیه (مکر) خود را باز بیامد [طه: ۶۰۰۵۹/۲۰]. 


و اینجا فرموده است: «وَجَاَء ألسُحرَهٌ فِرعَوَنمه و آمدند ساحران پیش فرعون. در طلب انعام 
خود اگر غالب شوند ي پس ال وا رن نا لاجر را إن کنا حن الْعَلِبین) گفتند هر آئینه ما را مزدی می 
باید اگر ما غالب شوع. 


پس ال4 گفت فرعون: «نَعَہٌ4 آری. اجری برای شا است ونم من ریت44 
و شا از مقربانید. پس انعام و تقرب و بلندی منزلت نزد خود را برای شان وعده کرد؛ تا وقتی با 
موسی در حضر خلق عظیم حاضر شدند. خوب جهد و سعی و قدرت خود را در غلبه حاصل 
کردن ا بذل کنند E‏ و آن از روی تأي و بی اعتنائی به آنچه بود 
E‏ یا تو می افگنی. آنچه را که تو به هرای 


خود داری لو آن حن امین يا ما باشیم اندازندگان. 


e 
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ر ۹ 


ًا الَا پس آن هنگام که افگندند. ریسمان ها و عصا های شان راء بر اثر جادوی شان 


بیفگنید. تا مردم ببینند که آغا چه دارند و موسی چه دارد. 
مانند مار ها شدند که راه میرفتند» پس سَحروً أعینَ لاس وَأَسَركَبُوهُم وَجَآءُو بسخر عظیم 6 
بجادو بستند چشمهای مردمانرا و ترسانیدند ایشانرا و آوردند جادوی بزرگ. سحری که نظیر نداشت. 

ووَحیَا رل موسین آن ی عصاله و وحی فرستادم بسوی موسی که بیفگن عصای خود 
را. پس آنرا افگند «فد۱ هي4» پس ناگهان آن عصا. مار شد که راه میرفت پس العف فرو 
میبرد. تمام ما کون که آنچه را که بدروغ اظهار میکردند. یعنی: همه آنچه را که آغا به دروغ 
ساخته بودند و مردم را با آن فریب میدادند بلعید. وفع َ4 پس ظاهر شد حق. یعنی: آشکار 
و ثابت شد. و در بین آن مجموعه نمایان شد. 

بط ما گائوا یعملُون ۸ ۱۱ فلا مالك و باطل شد آنچه ایشان میکردند. پس مغلوب 

کرده شدند آنجا. یعنی : در آن مقام #وأنقلبواً صفرین 4 و گشتند خوار. یعنی: حقیر شدند» و 
باطل شان مضمحل شد. و سحر شان متلاشی شد» و مقصودی را که در فکر حصول کردن آن 
بودند حاصل نشد. و اکثر کسانی که حق برای آنما روشن شد صنف ساحران بود که انواع سحر و 
جزئیات آنرا میدانستند که دیگران نمی دانستند» پس دانستند که این نشانهٌ بزرگی از نشانه های ال 
تعالی است که آنرا به هر کس نی دهد. 
طواقي السْعرهُ شجین "وقالْو ءامنا برب ميرب موس وَفُون4 و افگنده شدند 
ساحران سجده کنان. گفتند یمان آوردیم به پروردگار عالیان. پروردگار موسی و هارون. 
[العراف: ۱۲۲-۱۲۰]. یعنی: آنچه از نشانه های آشکاری را که موسی با آن مبعوث شده 
است باور کرده ام. 

پس قال گفت. برای شان فِرَعَون تهدید کنان به خاطر اعان آوردن شان منم بهء 
قبل اَن ءادن ک4 یمان آوردید عوسی پیش از آنکه دستوری دهم شا را. آن خبیث بالای جسم 
و قول حاکم مستبدی بود» نزد خودش و دیگران این مقرر بود تا از گفتۂ او متابعت شود» و امر او 
در میان آنا نافذ باشد» و هیچ کسی از گفته و حکم او خارج نباشد. در این چنین حالت هر امت 


۸ و ٤‏ ی ۰۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
در احطاط قرار میگیرد» و عقل ها و نفوذ شان ضعیف میشود و در مدافعه از حقوق خود عاجز 
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می مانند» از اینخاطر للّه تعالی در باره او فرموده است: ََستَحَفتَ قََمَة, فأطَاُوه4 پس خفیف 
العقل ساخت قوم خود را پس اطاعت کردند (گفت) او را الزخرف: ۵۳/۴۳]. 

و در اینجا گفت: 9ءامَشُم به قبْل أن ءَادَنَ ک4 یمان آوردید موسی پیش از آنکه دستوری 
دهم شا را. یعنی: اين از روی بی ادبی و جرأت کردن تان بر من است؛ بعداً در برابر قوم خود از 
فرب کاری کار گرفته و گفت: «د ذا مک نموه ن, آلعدیته (شفربوا ینها لها هر 
آئینه این تدبیریست که اندیشیده اید آنرا در این شهر تا ببرون کنید از آن ساکنان آنرا. یعنی: موسی 
کلان شا است که شا را سحر تعلیم داده است. پس شا و او توطته ساخته اید که مغلوب شدن را 
تظاهر کنید. و او ظهور کند. و شا از او پیروی کنید. بعداً همه مردم یا جمهور شان از شما پیروی 
کنند» تا مردم آنرا از اینجا خارج کنید. و اين همه دروغ بود. فرعون خودش میدانست که راستی این 
است که موسی علیه الصلاة و السلام با یکی از جادوگران ملاقات نکرده بود بلکه آا زیر نظر 
فرعون و فرستاده گان او جمع کرده شده بودند» و آنچه که موسی آنرا آورده بود نشانهٌ الهی بود» و 
ساحران در غلبه کردن به موسی آخرین کوشش خود را بخرج دادند» تا اينکه عاجز ماندند و حق 
برای شان آشکار گردید» و از آن پیروی کردند. 

بعداً فرعون آنما را با این قول خود تمدید کرد: وف تَعلَمُونَ 4 پس زود میدانید . که به چه 
جزائی گرفتار ميشوید. «لطعنْ یلیم وازجلکم من خلبه البته ببرم دستهای شا را و 
پایهای شا را بخلاف یکدیگر. بزعم اينکه آنا فساد کنندگان در زمین اند» و آنچه را که در 
حق فساد کنندگان میکرد. در حق آنا هم خواهد کرد مانند قطع کردن دست ها و پا ها 
بخلاف یکدیگر یعنی: قطع دست راست و پای چپ شان را. 

١ 3‏ للم باز بردار کنم شا را همه یکجا. یعنی: بر تنه درخت خرما شا را به دار 
خواهم زد تا به زعم او رسوا شوید. یں همه یکجا. یعنی: آن کار را تنھا در حق یکی 
تان نمیکنم بلکه همه تان آن عذاب را خواهیند چشید. 

پس ساحرانی که امان آورده بودند در مقابل تهدید فرعون گفتند: إا إل رَبْنا مُنمَلبود هر 
آئینه ما بسوی پروردگار خود رجوع کنندگانیم. یعنی: پروای معاقبت کردن ترا ندارېم» چون الله 


تعالی بهتر و باقی تر است» پس هر چه میخواهی بکن. 
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وَمَا تم من و دشنی (انکار) میکنی با ما. یعنی: با اين انکار کردن خود از ماء به چه 

چیزی بر ما عیب میگیری و ما را وعید میدهی؟ چون گناه ما چیزی نیست »لا أن انا بات رن 
ما جأءنا4 مگر آنکه امان آوردم به نشانحای پروردگار خود چون بیامد با. و آگر این گناهی است 
که با آن بر ما عیب گرفته شده است و صاحب آن گناه مستحق معاقبت است» پس درست است؛ 
گناه ما همین است. 

بعداً از اه تعالی خواستند که آنا را ثبات ببخشد و صبر دهد پس گفتند: رین آفرغ علینا صارآکه 
ای پروردگار ما بریز بر ما صبر. یعنی: صبر عظیم» طوریکه نکره بودن کلمۀ ری بر اين دلالت 
میکند» چون آن یک عنت بزرگی است که به از دست دادن جان میکشاند» پس به صبر بسیار 
زیاد احتیاج است» تا قلب ثبات داشته باشد» و مؤمن به یمان خود اطمینان داشته باشد» و کیفیت 
اضطراب زیاد از قلب زایل شود. 

SEE‏ باشیم. یعنی: تسلیم به امر تو» و متابعت 
کنندگان از رسول تو باشیم» و ظاهر است که آنچه را که بر آا وعید داده بود بالای آما عملی 
کرد» و الّه تعالی آغا را بر یمان داشتن ثبات بخشید. 

در حالیکه فرعون و اشراف او و پیروانان عام از اشراف شان در نشانه های الّه تعالی از تکبر 
کار گرفتند» و با ظلم و بلند پروازی از آن انکار کردند. و به زعم اینکه آنچه را موسی آورده است 
باطل و فساد است با هیجان زیاد به فرعون گفتند تا موسی را قتل کند در موسی وَقَوََة ليفسدو 
ي الأَرضٍ4 آیا میگذاری موسی و قوم او را تا فساد کنند در زمین. با دعوت دادن به الله» و به 
مکارم اخلاق و اعمال خوب که برای اصلاح در روی زمین است» در حالیکه فساد در آنچه است 
که خود آنا بر آنند» لاکن ظالان پروای آنچه را که میگویند ندارند. یدرک وَءَاَِكَّ4 و تا 
بگذارد عبادت ترا و بتان ترا. یعنی: و صد راه مردم شود تا از تو پیروی نکنند. 

پس قال گفت. فرعون در جواب شان که او بنی اسرائیل را با موسی بحالی رها خواهد کرد 
که رشد و نما نکنند» و - بزعم او - فرعون و قوم او از ضرر او در امن باشند: سمل نامهم 
نسح ء نِسَاءَهُمٌ زود بکشم پسران بنی اسرائیل را و زنده بگذارم دختران ایشان را. یعنی: 
دختران شانرا نمی کشم) و آگر چنين کنیم از کثرت شان در امان خواهيم بود» و باقی شان را استخدام 
میکنیم و هر چه را از اعمال که بخواهيم بر آنحا مسخر میسازم. 
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و فَوَقَهْم قهرون 4 و هر آئینه ما برایشان غالبانيم. از حکم و قدرت ما خارج بوده نمیتوانند» 
نت 7 2 e h5‏ ى 
و این فایتِ بی رهمی و سرکشی و سنگدلی فرعون بود. پس ال مُوسّی لقَوْمه گفت موسی 
بقوم خود. وصیت کنان به آها در چنین حالتیکه بر چیزی قادر نبودند» و بدون مدد الله تعالی و 
استعانت ربانی از مقابله و مقاومت کردن با چنین حالات عاجز بودند: #استعینواً بال مدد 
طلبید از خدا. یعنی: در جلب آنچه که به نفع تان است» و در دفع آنچه که به ضرر تان است به 
او تعالی اعتماد داشته باشید و ثقه کامل داشته باشید که او امر تانرا ام خواهد داد «وَاصبروا 
و صبر کنید. یعنی: در آنچه که بر شا حمیل شده است صبر را لازم گردانید» و منتطر گشایش 
باشید. دض ی هر آثینه زمین خدا راست. نه از فرعون است و نه از قوم او که در آن 
حکمروائی کنند. #یْورئها من یَشَاءُ من عادو (میدهد) وارث آن میکند هر کرا خواهد از بندگان 
۳ ۰ ۰ 1 ۰ و 

خویش. یعنی: بر حسب مشیئت (خواست) و حکمت خود انرا در ميان مردم میگرداند» لاکن 
عاقبت از متقیان است, آغا - اگر چه که نظر به حکمت الله تعالی برای مدتی امتحان میشوند - 
لاکن پیروزی از آماست. 

فإوَاَلْعَقِبَة بلمْتَمینَ و آخر کار برای پرهیز گاران است. و این وظيفه بنده است که در وقت 
3 ۰ م2 ۰ . . 
قدرت. اسباب دفع ضرر را از دیگران بقدر توانائی خود مهیاء سازد» و در وقت عجز صبر کند و 
از الله استعانت بخواهد و منتظر گشایش باشد. 

فلا گفتند. به موسی در حالیکه از طول مدتی که در عذاب و اذیت فرعون گذشتانده 

۳ 7 8 مه 

بودند به تنگ آمده بودند: 9اوذیئا من بل آن تیا ایذا داده شدم پیش از آنکه بیامدی 
۱ را ذبح میکنند» و زنان ما را می 
گذارند ومن بَعَِ مَا جتنا و بعد از آنکه آمدی نزدیک ما. همچنان. 

پس موسی وال گفت. برای شان اميد داده که از شر آنما گشایش و خلاصی خواهند 
يافت: #عَسى آن هك عَدوکه َیستَخِْفکم ی ۱ شا که 
هلاک کند دشن ما را و خلیفه گرداند شما را در زمین. یعنی: شما را در آن تمکین (اقتدار) دهد و 
تدبیر امور را بشما بسپارد فَيَنظرَ َيف تَعَمَلُوَ پس بنگرد چگونه عمل می کنید. آیا شکر الله 
تعالی را میکنید یا نا شکری او را میکنید؟ و این وعدۀ الله تعالی بود که چون وقت آن رسید که آنرا 
اراده کند به وعده خود وفا نمود. 


(۱۳۰) وولَمذ آَخَذنا ءال فَعَود بالسَین وَتفّص من لمات للم کرد 4۱۳۰ 
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و هر آثینه گرفتار کردم کسان فرعون را بقحط ها و به نقصان از میوها شاید ایشان پند گيرند. 

له تعالی در بیان آنچه که در اين مدت اخیر با کسان فرعون با چه تعامل نود فرموده است که 
آن طبق عادت و سنت او در بین امت ها بوده است که اهل آنرا به سختی و رنج گرفتار میکند تا 
بود که تضرع (زاری) کنند. [العراف: ۱۳۰] تا به آخر آیات. 

ولد أَحَذت ءال فرعَوَن بالیتنین4 و هر آئینه گرفتار کردیم کسان فرعون را بقحط ها. یعنی: 
با قحطی و خشک سالی «وَنْقَصٍ من مرت للم کون 4 و به نقصان از میوما شاید 
ایشان پند گيرند. یعنی: تا پند گیرند که آنچه به ایشان آمده است» و به آن مصاب شده اند از 
جانب الّه عتاب (سر زنش) است تا باشند که از کفر خود بر گردند» و لاکن اینکار بر آنحا اثر نکرد 
و نه بر ایشان فایدهٌ کرد؛ بلکه بر ظلم و فساد خود ادامه دادند. 

ودا جَاءََم الست پس چون آمدی بایشان (فراخی) نکوئی. یعنی: برکت و فراوانی رزق 
الوا نَا هذه گفتند اين لایق ماست. یعنی: ما مستحق آن هستیم» و الله را بر آن شکر نمی 
کردند وان ر نصبهُم سیف اکن بایشان (سختی) بدی. یعنی: قحطی و خشک سالی 
«یطیرُوا عوسی ومن مُه شگون بد گرفتندی بوسی و کسانی که باوی بودند. یعنی: می گفتند: 
این بسبب آمدن موسی؛ و متابعت بنی اسرائیل از او بر ما آمده است. 

الہ تعالی فرمود: آلآ إا رُم عند ان آگاه باش جز این نیست که (سبب) شگون بد 
ایشان نزدیک خداست. یعنی: به قضاء و قدرت اوست. نه طوریکه آنها گفته اند» بلکه سبب آن 
گناه هایشان و کفر ورزیدن شان است» بلکه «ا کم م لا یَعْلَمُونَ 4 اکثر ایشان نیدانند. 

وولو و گفتند. بطور آشکار به موسی عليه السلام که آغا ميشه بر باطل خویش خواهند ماند 
و از آن دور نخواهند شد: طمَهُمَا اتا بهء من ءاي سح نا قمَا تن لك مین هر گاه 
بیاری با آنرا از نشانه تا سحر کنی ما را به آن پس نیستیم ترا باور دارندگان. یعنی: برای ما ثابت شده 
است که تو ساحر هستی» پس به تو ایعان نمی آورم» و نه تو را باور ميکنیم» و این نهایت عناد است که 
کافران به درجه برسند که چه نشانه ها برایشان نازل شود یا نشود حالت نزد شان یکسان میباشد. 

سا عَلَیهِم مان 4 پس فرستادم برایشان طوفان. یعنی: آب بسیار را که درختان 

و زراعات شانرا غرق کرد» و ضرر بسیار بر آنا وارد ساخت وا جراد و ملخ. پس 
۱ م4 و سبوسه (کنه یا شپس). گفته شده است 
که آن ملخ کوچک است. ولی ظاهر همان شپش معروف است؛ واَلضَمَادِع 4 و غوکها (قورباغه 
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یا بقه ها). پس ظرف های شان ملو شده بود» و آنما را پریشان ساخته بودند و آغا را شدیداً 
اذیت کرده بودند لدم و خون. یا بشکل خون بینی؛ یا طوریکه بسیاری از مفسرین گفته اند» 
آبی را که می نوشیدند تبدیل به خون میشد» پس چیزی نمی نوشیدند» و غذائی نمی پختند مگر با 
خون. #9ءایّت مُفْصَلْتٍ 4 نشاهای واضح. یعنی: دلایل واضح بود بر اینکه آنا دروغگوی و 
ظالم بودند» و اینکه آنچه را موسی عليه السلام آورده بود حق و راست بود. 
سکرو پس سرکشی کردند. وقتیکه نشانا را دیدند وگانوآ قَوّماً مین و بودند 

قوم گناهگاران. یعنی: از پیش معامله شان طوری بود که آنا قوم جرم بودند» از اینخاطر الله 
تعالی آما را بر این معاقبت کرد که آما را در ضلالت و گمراهی شان رها گذاشت 

ولا وفع عَلیهمْ جر و آنگاه که فرود آمد برایشان عذاب. یعنی: عذاب, احتمال دارد 
که مراد از آن طاعون باشد طوریکه بسیاری از مفسرین آنرا گفته اند» و احتمال دارد آنچه که در 
آیات گذشته آمده بود از قبیل طوفان و ملخ و شپش و بقه و خون مراد باشد چون آن همه رجز و 
عذاب است. و آنما هر گاهیکه به یکی از آنما مصاب میشدند الوا وی اَذَعُ لتا رَبك با 
عهد عندك 4 می گفتند ای موسی دعا کن برای ما پروردگار خود را به آنچه نشان داده است بتو 
I O‏ 
نموده بود میخواستند که موسی علیه السلام شفاعت شانرا کند #لین گشَقَت عتا الرَجُر لنوَمتنَ 
لك وَلَترَسِلَنٌ مَعَكَ بي إِسرءٍیل# اگر زایل کنی از ما عقوبت البته یمان می آرم بتو و بفرستیم با 
تو بنی اسرائیل را. و آنا در این دروغ میگفتند» هیچ قصدی جز دور شدن آنچه از عذابی که به 
آنما رسیده بود نداشتند» و فکر میکردند که آگر آن برداشته شود به دیگر آن مصاب خخواهند شد. 

لما كشَفتا عَنهم الرجر رل أَجلِ هُم بوه پس چون زایل کردیم از ایشان عقوبت را تا 
مدتیکه ایشان رسندگانند به آن همان وقت. یعنی: مدتی که الّه تعالی بقای شان را تا به آنوقت مقدر 
کرده بود» و نه برداشتن ابدی» بلکه موقتی ۱ هم یَنکُونَه (ناگهان ایشان) عهد میشکستند. 
عهدی را که با موسی پیوسته بودند. و او را به امان آوردن به او علیه السلام وعده کرده بودند. و 
ارسال کردن بنی اسرائیل را» پس نه اعان آوردند» و نه هم بنی اسرائیل را با او ارسال کردند» بلکه 


سرگردان بر کفر خود استمرار میدادند و بر عذاب دادن بنی اسرائیل عادت کرده بودند. 
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فان ی ی 
له تعالی به موسی علیه السلام امر فرمود تا بنی اسرائیل را گرفته شبانگاه از آنجا خارج شوند» و به 
او خبر داد که فرعون با لشکر خود در تعقیب او خواهند بود. رل فعونْ ی آلمَدآین حُشرينَ 
۳ پس فرستاد در شهر ها جمع آورندگان. [الشعراء: ۵۳/۲۶]. تا مردم را برای تعقیب کردن 
بنی ا بفرستد» و برای شان گفتند: 

ِد مُولاء َشْرَذِمَةٌ ليلو "ورم نا تفایظون و6۱ بیغ خزژون فا خرختهم فن جنت 
ون "ووز و مقام گرم * ذلك وَأوَرنتها بی إسرويل "اغوم ضرق "فلا تزه۱ انمعان 
قال امتشره E‏ 
اضرب پَعَصَاك لح فانقلق فکان گل فرق کاَلطوّد العظیم "ارفا 2 ال خرن 
من مه مین آغرفنا الخرین4ه. 

(و گفت فرعون) بدرستی که گروه موسی گروه اندک اند. و (هر آئینه) ایشان بر ما خشمناک 
اند. (و هر آئینه) ما همه از آنما خوفناکيم (و ما همه مردم احتیاط کارم). پس کشیدیم ایشانرا از باغها 
و چشمه ها و گنجها و منزنمای نیکو. همچنین (کشیدم) و بطور میراث دادیم آن چیز ها را به بنی 
اسرائیل. پس تعاقب کردند ایشانرا (یا رسیدند) در وقت درخشیدن آفتاب. پس چون دیدند هر دو 
گروه یکدیگر را گفت همراهان موسی (هر آئینه) ما گرفتار شدگانیم (دریافت شدگانیم). گفت نه 
چنین است (هر آئینه) مراه من است (امداد) پروردگار من بزودی نماید مرا راه (نجات). پس حکم 
فرستادم عوسی که بزن بعصای خود دریا را (پس) شق (پاره پاره) شد پس بود هر پاره مانند کوه 
بزرگ. و نزدیک آوردیم آنجا دیگران را. و نجات دادیم موسی و آنانیرا که همراه او بودند تمامی. باز 
غرق کردم آن دیگران را [الشعراء: ۶۶-۵۲/۲۶]. 

و در اینجا فرموده است: «َأَعْرْقهم نایم بأصمْ کب بایتتا وگائوا عَنها فلت پس 
غرق کردم ایشانرا در دریا بسبب آنکه ایشان دروغ میداشتند آیات ما را و از آن تغافل میکردند (و 
بودند از آن بی خبر). یعنی: بسبب تکذیب کردن شان آیات الّه تعالی را و بسبب روی گردانی شان 
از آنچه که بر حق دلالت میکرد. 

ورن الم لین الوا یِستضعَُون 4 و میراث دادیم گروهی را که ضعیف شرده ميشدند. 


در زمین» یعنی: بنی اسرائیل را که خدمه های کسان فرعون بودند. و به آما بد ترین عذاب را 
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میدادند» اه تعالی آنحا را وارث «مَشرق أَلأَرّضٍ وَمَعربًا» مشارق زمین و مغارب آن. ساخت» و 
مراد از زمين اینجا سر زمین مصر است که مستضعفین و ذلیل شدگان در آنجا بودند» یعنی: ال 
تعالی آنحا را مالک تام آن سر زمین ساخت. و حکمرانی آنرا برای شان عطاء و 

الّي برقنا فیقوت گیمث رل آشنی علی بي ٍسرویل با صبواه که برکت مادم 
در آن و تام شد وعده نیک پروردگار تو 7 بنی اسرائیل بسبب آنکه صبر کردند. وقتیکه 
موسی به آنا گفت: «أَستَعینواً بل واصر تا آ رن الأْرَض بل پورشها من یشَاء من عبادو- 

وَاْعَبَة للم مدد طلبید از خدا و صبر کنید هر آئینه زمین خدا راست (میدهد) وارث 
آن میکند هر کرا خواهد از بندگان خویش و آخر کار برای پرهیز گارانست [الاعراف: ۱۲۸]. 

دنر ما ان یَصنْمْ فرَعَونْ وقََمه و خراب کردیم آنچه ساخته بود فرعون و قومش. از 
E‏ بزرگی و خانه های مزین شده را. وما انوا یعون 4 و آنچه را که بر می افراشتند. 
یلك ا ا د پس این است خانه های 
ایشان خراب افتاده بسبب ظلم ایشان هر آئینه در این نشانی است برای قومیکه میدانند. 
[النمل: ۲/۲۷ ۵]. 

هجو بي إسرویل بحر 4 و گذرانيدم بنی اسرائیل را از دریا. بعد از اینکه الله تعالی آغا 

را از دشن شان فرعون و قوم او تجات داد» و در حالیکه بنو اسرائیل آنرا میدیدند ال تعالی 
آغا را هلاک نود. 

فا4 پس آمدند. یعنی: گذر شان شد طلغلی قوم َعُْفُونَ عَن نام عم که بر گروهی که 
عبادت (اقامت) میکردند بر بتان خویش. یعنی: آغا نزد آن بت ها می ایستادند. و از آغا 
برکت می گرفتند» و آنا را عبادت میکردند. 

پس فًاو گفتند. به نبی خویش موسی از روی جهل و بی خردی بعد از اینکه الّه تعالی آنحا را 
نشان داده بود آنچه از نشانه هائی خود را که نشان داده بود: تایُوسی اجه ا إا كما كم ءاه ای 
موسی بساز برای ما بتی (معبودی) چنانکه ایشانرا هست بتها (معبودان). یعنی: برای ما این 
را شرع کن تا بت ها را معبود بگيرم. طوریکه آنما گرفته اند. 
نادانی میکنید. و چه نادانی بزرگتر از نادانی کسی بوده میتواند که رب و خالق خود را 
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نشناسد» و بخواهد او را با غیر او از کسانی مساوی قرار دهد که نه مالک نفعی است و نه 
مالک ضرری» نه مالک مرگ است و نه مالک حیات. و نه هم مالک نشور (دو باره زنده 
کردن مردگان)؟ 

از اینخاطر موسی به ایشان گفت: 9 هَولاءِ مت ما هُمْ فيه وَبُطل ما گائوا یَعمَلونَ 4 هر 
آئینه این جماعه هلاک کرده شده است آنچه ۳ ایشان در آنند و باطل است آنچه میکردند. 


بخاطریکه فراخواندن شان آن معبودان را خود باطل است. و خود اين معبود هم باطل است» آن عملی 
را که میکنند هم باطل است [الأعراف: ۱۳۹]. و غرض و غایت آن هم باطل است. 

لقال آغیر له آبخیکم إ4 گفت موسی آیا غیر خدا طلب کنم برای شا معبودی. یعنی: آیا 
برایتان جز از الله که ذات و صفات و افعال او تعالی کامل است معبود و مألوه بطلبم؟ 
«وفو ضحم علی لین و او برتری داده شا را بر جهان (عالهای زمان تان). پس اين مقتضی 
بر آنست تا در مقابل فضل و احسان او تعالی بندگان شکر گذار او باشید» و شکر گذاری اینست 


که شا تنها الّه تعالی را مستحق عبادت بدانید» و از هر ذات دیگر که سوای اه تعالی فراخوانده 


میشود انکار کنید. 
بعداً آنچه را که تعالی با آن بر آنا منت گذاشته است ذکر غوده فرموده است: هود اخینگم 
تین عون و یاد کنید چون جات دادم شا را از کسان فرعون. یعنی: از فرعون و کسان او 


1 ا سُوع ألْعَذّاب 44 میرسانیدند بشما عقوبت بد. یعنی: شا را به بد ترین عذاب مواجه 
ساخته بودند» و آن اینکه آغا يتلود نکم یسیون ناکم وڼ ذلکم) میکشتند پسران 
شا را و زنده میگذاشتند زنان (دختران) شا را و در اين. نجات دادن از عذاب شان بلاغ من 

م عَظیم4» مقدمه آزمایش بزرگ بود از جانب پروردگار شا. یعنی: نعمت جلیل القدری» و هدیه 
بزرگی بود یا در آن عذابی که از آغا بشما رسیده بود برایتان از جانب پروردگار تان آزمایش بزرگی 
بود» پس وقتیکه موسی به آما تذکر داد و آهٌا را وعظ کرد به آن انتها دادند. 

و وقتیکه الّه تعالی با نجات دادن شان از دشن و در زمین کین (اقتدار) دادن شان نعمت 
خود را بر آما امام بخشید» خواست تا با نازل فرمودن کتابی که در آن احکام شرعی و عقاید 


صحیح بود نعمت خود را بر آنا اتمام دهد» پس موسی علیه السلام را سی شب وعده داد» و به ده 
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شب دیگر آنرا اقام بخشید» پس چهل شب شد. تا موسی علیه السلام برای وعد؛ اه تعالی خود را 
مهیاء گرداند. تا موقع این نزول نزد شان یک موقع عظیم باشد و آنا در شوق نزول آن باشند. 

و وقتیکه موسی علیه السلام به جای مقرر شدهٌ وعده رب خود میرفت. بخاطر حرص و شفقتی 
که بر بنی اسرائیل داشت بطور وصیت برای بنی اسرائیل به هارون علیه السلام گفت: «خلفني ي 
قَومي جانشین من باش در قوم من. یعنی: در میان آنحا خلیفهٌ من باش؛ و به آنچه من در میان 
شان عمل میکردم تو هم عمل کن «وَأَصخ اصلاح کن کار آنما را. یعنی: راه اصلاح را پیروی 
کن ولا نتب سبیل أَلْمُسدی؟ و پیروی منما راه تباه کاران. و آنحا کسانی اند که بر معصیت 
ها (گناه عمل يکد 

ولا جَاء مُوسَی لمیفْینا» و چون آمد موسی بوعده گاه ما. وعده ایکه در آن برایش وقت 
نازل شدن کتاب را داده بودم «إوَگلْمَه, رب و سخن گفت باوی پروردگارش. که در آن از وحی 
خود» و از امر خود و نمی خود با او سخن گفت. از روی دوستی رب خود و خواهش دیدارش در 
شوق دیدن الله تعالی شد. و خود را برای آن فارغ کرد. 

پس قال رب رب أَنظر ليك قال گفت ای پروردگار من بنمای بعن خود را تا نظر کنم 
بسوی تو گفت (خدا). لن ترلني 4 هرگز نخواهی دید مرا. : حالا به دیدم قادر نخواهی بود» 
EG‏ 
قادر نمی باشند» و نه طاقت دیدار الّه را دارند» و در این دلیل نیست که در آخرت او تعالی را دیده 
نمی توانند. چون نصوص قرآن و احادیث نبوی بر اين دلالت میکند که اهل جنت رب خویش تبارک 
و تعالی را می بینند» و از نظر کردن به وجه کریم او تعالی متمتع میشوند» و اينکه او تعالی با نشأت 
کامل آغا را نشأت میدهد که با آن اه تعالی را دیده میتوانند. 

از اینخاطر تعالی دیدار را در اين آیه بر ثبات (بر قراری) کوه ترتیب داد» پس - برای قناعت 
دادن موسی علیه السلام در عدم اجابت دیدار خود - فرمود: #ولکن آنظرٌ ٍل بل فان أسْعَمَه 
مکانه, فسَوّف تَرّلني و لیکن نظر کن بسوی کوه پس اگر قرار گیرد بجای خود خواهی دید مرا. 
و اگر الّه تعالی بر آن بحلی کند #0َسَوّفَ ترلن4 خواهی دید مرا پس. 
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فلا بحل ۳ للجبل 4 وقتیکه بحلی کرد پروردگار او بسوی کوه. بسوی کوه متين و سر سخت 
جِعَلهء دا گردانید او را ریزه ریزه (بزمین هموار). یعنی: در اثر دیدار الله تعالی و عدم ثبات آن 
e ET / ۳ | 1 ٤ ۳‏ 

مانند ریگ منحل شد وَحَرٌ مُوسّی و افتاد موسی. وقتیکه دید آنچه را دید # صَعقاً# بیهوش. 

در آنوقت برایش معلوم شد که وقتی کوه در دیدار الّه تعالی ثابت مانده نتواند» اولی تر است 
که موسی بر آن بات کرده خواهد توانست» و چون این خواهش که از او صادر شده بود موافق 
موضع نبود از رب خود مغفرت خواست و از اینخاطر گفت: سبحتك 4 بپاکی یاد میکنم ترا. 
یعنی: از هر آنچه که لایق جلال تو نیست منزه و پاک هستی. 

بت الیل باز گشتم بسوی تو. از تام گناه هاء و از بی ادبی کردن در مقابل تو 
وان ول الموْمنیَ 4 و من اول امان آورندگانم. یعنی: علیه الصلاة و السلام یمان خود را با آنچه 
که الله تعالی آنرا برایش تکمیل فرمود» و آنچه که قبلاً از آن بی علم بود بحدید کرد و وقتیکه ال 
تعالی دیدار خود را بر او منع کرد - بعد از اينکه به آن متشوق بود - او را خبر زیادی عطاء نمود» 
پس فرمود: : موی ِي أَصَطفیئكَ عَلی آلناس؟ ای موسی (هر آئینه) من بر گزیدم ترا بر مردمان. 
یعنی: ترا انتحاب نموده ام و برگزیده ام» و با فضایل بزرگ و مناقب جلیل القدر ترا خاص گردانیده 

0۳ ۳ ع ۱ 

ام #برسلتي به رسانیدن پیغامهای خود. که آنرا جز برای بترین خلق بدیگری مختص نمی کنم و 
میدهم. طوبکلمي 4 و (بشنوانیدن) سخن خود. بتو بدون کدام واسطه و این فضیلتی است که 
خصوص موسی کلیم است» و در میان برادران خود از انبیاء و مرسلین به آن معروف است. 

وعْحْذٌ ما ءَانَنْكَ4 پس بگیر آنچه عطا کردم ترا. از نعمت هاء و بگیر آنچه عطاء کردم از 
امر و نحی» و با سينة گشوده و با قبول و انقیاد. ون من آلشکری» و باش از شکر کنندگان. 
به الله تعالی بر آنچه که ترا خاص گردانیده است و فضیلت داده است. وک مرن لوح من کل" 
يو و نوشتیم برای موسی در لوحها از هر چیز. که بندگان به آن احتیاج دارند و مَوْعِظًّ (برای) 
پند. تا نفس ها را به کار های خیر ترغیب کند» و از کار های شر آغا را بترساند. 

وَفْصیلاً کل یه و (برای) بیان هر چیز. از قبیل احکام شرعی» و عقاید و اخلاق و آداب. 

اذا پس یرآ بقوت. یعنی: در قائم ساختن (انجام دادن) آن احکام با جدیت جهد کن» 
و 7 قَوَمَکَ با باحُسَنِهًا و امر کن قوم خود را تا (عمل کنند) بگیرند به هترین آنچه در 
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اوست. و آن اوامر واجبات و مستحبات است؛ چون آن بمترین احکام است» و در اين دلیل بر آنست 
که اوامر الله - در هر شریعت - کامل» عادل و حسنه بوده است. 

اریگ دار تین که زود باشد که بنمایم بشما سرای فاسقان را. بعد از آنکه الله آنا را 
هلاک ساخت» و خانه های شانرا برای عبرت گرفتن بعد از آغا باقی گذاشت» تا مؤمنان و توفیق یافتگان 
و تواضع کنندگان از آن عبرت گیرند. 

و اما در بارٌ غیر ایشان فرموده است: ارف عَنْ ءاي باز خواهم داشت از (تأمل) در 
آیات من. یعنی: از عبرت گرفان از آفاق و انفس» و از فهم آیات کتاب الہ آنما را باز میدارم ین 
كرون ي لْرّضٍ عي احق کسانی راکه تکبر میکنند در زمين نا حق. یعنی: بالای بندگان 
الله کبر میکنند» و بالای حق» و بالای کسانیکه آن را آورده اند کبر میکنند» پس کسیکه به این صفت 
باشد الله تعالی از خیر بسیاری او را حروم میگرداند» و او را بخودش رها میگذارد» و تفقه آنچه از آیات 
الله را به او نمیدهد که با آن نفع حاصل کند» بلکه مکن حقایق برای او منقلب گردد» و بدی برایش 


خوب معلوم شود. 
ون یروا کل ءاية لا منوا باه و آگر ببینند هر نشانی را مان نيارند بآن. بخاطر روی 


هرو 2 


گردانی شان» و اعتراض کردن شان» و دشمنی کردن شان با الله و رسول او ون یروا سبیل آلرّشد 
آ یحو و آگر ببینند راه راستی نگیرند آرا راه. یعنی : راه هدایت و استقامت را» و آن راهیست 
که به اه و به دار کرامت (منزل عزت و اکرام) او تعالی میرساند آن راه را نمیگیرند و به آن رغبت نمی 
داشته باشند وان یروا سَبیل لْعی 4 و اگر ببینند راه گمراهی. راهی که صاحب خود را به سر منزل 
بدبختی میرساند «َتّخدوه سيلا گیرند آنرا راه. و سبب در انحراف شان این انحراف است 9دلَِ 
بعُم بو بایتنا وگائواً عَنها غفِلِیَ4 اين بسبب آن است که ایشان دروغ داشتند آیات ما را و 
ماندند از آن غافل. پس رد کردن شان آیات الّه را و غفلت شان از آنچه که مراد بود» و تحقیر کردن 
شان موجب شد که راه گمراهی را سلوک کنند» و راه هدایت را ترک کنند. 

طوآلذین گذیو بایتتاگ و کسانیکه دروغ دانستند آیتهای ما را. آیت های بزرگ را که دلیل بر 


صحت داشتن آنچه میشود که پیغمبران خود را با آن فرستاده ام وم آلاخرة حبطت أَعَْلهم 4 


و ملاقات آخرة را برباد شد اعمال ایشان. بخاطریکه بی اساس بود» و فاقد شرط آن بود. و آن 


صحیح بودن اعمال و امان داشتن به آیات الّه» و تصدیق نمودن جزای او تعالی است. 
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هل یرون (جزا داده نشوند). در بطلان اعمال شان» و حصول ضد مقصد شان ال ما 
کَائواً َعملون 4 (مگر آنچه عمل میکردند). بخاطریکه در اعمال کسیکه به روز قیامت ایمان ندارد» 


امید ثواب نیست. و (هدف) او بسوی آن نیست که به آن منتهی شود از اینخاطر مضمحل میشود 


و باطل میگردد. 
اواد قَوَمْ مُوسّین اک 
از زیور شان گوساله جسمی. این بت گوساله را سامری ساخته بود» او یک مشت خاک را از نشان 


قدم رسول (فرستاده) گرفت و بر بت گوساله انداخت پس 9ل. خوًاژ4 او را آواز گاو بود. یعنی: 
صدای گوساله از آن آمد» و آن را پرستش کردند» و بخدائی گرفتند. 

و گفتند: دا ِم وله فوسی یی اين است معبود شا و معبود موسی پس فراموش 
کرد آطه: ۸۸/۲۰]. یعنی: موسی آنرا فراموش کرده است و در طلب و جستجوی آن رفته 
است. و این از سفاهت (بی خردی) شانء و قلت بصیرت شان بود» چطور پروردگار زمین و 
آسان ها بر آفا با گوساله مشتبه میشود که از ناقص ترین خلوقات است؟ 

از اینحاطر در بیان آن فرموده است که در او نه صفات ذاتی است و نه صفات فعلی» 
که موجب خدا بودن او شودء 4 یروا أ, لا یْکلْمَهُم آیا ندیدید که (هر آثینه) او به ایشان 
سخن نمی کند. یعنی: سخن نگفتن نقص بزرگی است. و آنحا نسبت به این حیوان یا جماد که تکلم 
نمی کند در حالت کاملتری اند ولا يَهُديهمٌ سبیلام و نمی نماید به ایشان راه. یعنی: نه آنا را به 
راه دين هدایت میکند» و نه هم کدام مصلحت دنیوی شان را برایشان حاصل میکند» چون فطرت 
و عقل به این اقرار میکند که چیزی را که نه سخن میگوید و نه نفع میرساند» و نه ضرر میرساند 
به خدا ی گرفتن باطل ترین باطل ها و بزرگترین بیخردی است» از اینخاطر فرموده است: 

اذو وَکانواً ظليين) معبود گرفتند او را و بودند ستمگاران. که عبادت را در غير موضع 
آن قرار دادند» و به الله تعالی شریک مقرر کردند که الله هیچ دلیلی بر آن نازل نفرموده است. 

و در اين دلیل است بر آنکه هر کس سخن گفتن الّه را انکار میکند تمام خصائص الهی الله تعالی 
را انکار کرده است. بخاطریکه الّه تعالی ذکر فرموده است که عدم سخن گفتن» دلیل است بر عدم 
صلاحیت کسیکه در الهیت یر میگوون: 
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«ولَمَا و چون. موسی به قوم خود بر گشت آنما را به این حال شان در یافت؛ و آنما را از 
گمراهی شان با خبر ساخت. آنا ندامت کردند وِسْقط ق َيَدِیھ ة4 پشیمان شدند. یعنی: از 
غم و ندامت بر کار شان» ور عم قد ضلو4 و دانستند که هر آئینه ایشان گمراه شده اند. 
پس زاری کنان از اه تعالی برائت خواستند و الوا ین لژ یتنا رنه گفتند اگر رحم نکند بر 
ما پروردگار ما. یعنی: آگر او ما را رهنمائی نکندء و توفیق عبادت خود و توفیق اعمال نیک را به 
ما ندهد ِوَيَعَفِرّ لتا و نیامرزد ما را. بر آنچه که از عبادت گوساله از ما صادر شده بود 
الكو من آسرین 4 هر آئینه باشیم از زیان کاران. آن کسانی که دنیا و آخرت را از دست 
داده اند. 

ولا رَجَعَ مُوسی إل قَومِهہ عضن أسفاً4 و چون بازگشت موسی بسوی قوم خود خشم 
گین افسوسناک. یعنی: بخاطر غیرت تام و کمال خبر خواهی و شفقتی که به قوم خود داشت تمام 
وجود علیه السلام از قهر و غضب علیه آنا ملوء شده بود ققال بتسما خلفتمون من بَعُدی4 
گفت چه بد است نيابتیکه کردید مرا بعد از من. یعنی: چه بد حالتی بود که بعد از رفتن من از نزد 
تان بر خود جانشین کردید» آن حالتی است که به هلاکت ابدی و بدبختی داعی میکشاند. 

طأَعَجلنم مر کمک آیا شتاب کردید e‏ خود. نی 
را وعده کرد, ولی - با رأی فاسد تان - به این خصلت زشت مبادرت (شتاب) نمودید وی 
لوا 4 و انداخت آن لوح ها را. یعنی: به قهر آنحا را انداخت لاح بر آخیه رة له 
و گرفت موی سر برادر خود. مارون و ریش او را هم «ی ره ی میکشیدش او را بسوی خود. 
و برایش گفت: ما ملک ِد رهم لوالا تتبعد أنعَیّت آنري چه چیز باز داشت ترا 
وقتیکه دیدی ایشانرا که گمراه شدند. که عقب من نیامدی (از آنکه پیروی من کنی) آیا رد کردی 
حکم مرا [طه: .]٩۳-۹۲/۲۰‏ در این کلام که به تو گفتم: لقن ی قَومي وال ولا نتب 
سَبیل لمْفصدِینَ4» جانشین من باش در قوم من و اصلاح کن کار آنما را و پروی منما راه 
تباه کاران را. [الأْعراف: ۴۱ ۱1]. 

۰ نع لا تخد بلخبي ولا 
و رب e E‏ 
9 انداختی میان بنی اسرائیل و نگاه نداشتی سخنم را [طه: .]٩۴/۲۰‏ 


برام 


سي ِي بآ ول رقت بي بي إِسَرءِيل 
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و در اینجا قال ) گفت: أبن اء پسر مادرم. و اين تنها با ذکر نام مادر برانگیختن رقت 2 
(نرم ساختن دل) برادرش بود. و الا او از مادر و پدر برادر سکذ او بود. 

الوم أَستَضعَفُون 4 هر آئینه مردم کمزور دانستند مرا. یعنی: مرا تحقیر کردند وقتیکه برایشان 
گفتم: «ینَزم اما فیشم بیسوِ ریم لح فائیغون وأطیفوا آنري4» ای قوم (من) جز اين 
نیست که آزمایش کرده شدید به گوساله و هر آئینه کار شا رهن است پس پیروی من کنید و 
قبول کنید حکم مرا [طه: ۹۰/۲۰ او یلته و نزدیک بود که بکشند مرا. یعنی: 
گمان مکن که تقصیر از من بود فلا تشمت ی الاْعَدأء» پس شاد مگردان بر من دشنان را 
با سر زنش خود. و حکم گرفتن خود مرا در بدی؛ چو مانب این خر ا فا ار مرن ای 
ابنده یا از کدام لغزش من مطلع شوند ولا بل مَعَ آَْمُوّم الظَلِمِينَ) و مگردان مرا با قوم 
گنهگار (ستمگاران). که طوری با آنما تعامل میکنی با من تعامل کنی. 

پس موسی علیه السلام در عجله کردن کردار خود با برادرش قبل از اينکه بیگناهی او را بداند 
پشیمان شد که فکر کرده بود تقصیر از او بود» و قال رب آغفر لي ولا خي گفت ای پروردگار 
من بیامرز مرا و برادر من. هارون را و ذخا ی رلک و داخل کن ما را در رهت خود. یعنی: 
در وسط رمت خود داخل کن؛ و با رمت خود از هر جانب ما را احاطه کن؛ چون آن یک قلعة 
محصون از تمام شر هاست» و سر چشمة تمام خير ها و سرور هاست. لوانت رح رین و 
تو مهربان ترین مهربانانی. یعنی: از هر مهربان مهربانتری» از پدران ماء و مادران ما» و اولاد ما» و 
از خود ما بر ما مهربانتری. 

تعالی در بیان حال اهل گوساله که آنرا می پرستیدند فرمود: 9 لین ار لعجل هر 
آئینه کسانیکه گرفتند گوساله را. یعنی: معبود سیناصمْ عُضب من ریم ود ی يو الدنیاکه 
(زود) خواهد رسید به ایشان خشمی از جانب پروردگار ایشان و رسوائی در زندگی دنیا. طوریکه 
رب خود را قهر ساختند و امر او را تومین کردند. «لوَذلک ترٍي اَْفترین4 و همچنین جزاء دهیم 
افتراء کنندگانرا. پس هر افترا کننده (یعتان کننده) بر شرع الله که آنچه را الله تعالی نگفته است و او 
آنرا از خود میگوید. برای او نصیبی از قهر و غضب الّه است» و در زندگانی دنیا برایش ذلت 
(پستی) است. و در حقیقت قهر الله به آنا رسید طوریکه به آنحا امر فرمود تا خود را بکشند» و 
اینکه جز با آنکار الله از آنما راضی نخواهد شد. پس یکدیگر خود را کشتند؛ و میدان ملوء از 
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مقتولین شد. بعد از آن الّه تعالی توبهٌ شانرا قبول فرمود. و از اینخاطر حکم عام را ذکر فرموده است 
که آنا و غیر آنما در این حکم داخل میباشند فرموده است: 
رم ار مر گم وه ۰ ۱ ۱ ۲ ع 
زین عملوا آلسیّاتِ 4 و کسانیکه کردند اعمال بد . از قبیل شرک و گناه های کبیره و 
صغیره. 3 تبوا من بَعَدِهَا پس توبه کردند بعد از عملهای بد. بر اينکه آنچه گذشت نادم 
باشند» و همچنان از ارتکاب دادن آن دست بکشند و به عزم اين باشند که به آن بر نگردند 
نو و اعان آورند. به ال و به آنچه که الله اعان داشتن به آنرا واجب میگرداند» و 
مان آوردن اتمام نمیابد مگر با اعمال قلب» و اعمال جوارح (اعضای بدن) که بر ایعان مرتب 
شده است (د ری من بَعَدِهَا هر آئینه پروردگار تو بعد از توبه. یعنی: بعد از این حالت» 
حالت توبه کردن از بدی ها و برگشتن به طاعات عفر البته آمرزنده است. بدی ها را 
اگر چه به اندازه زمین باشد میبخشد و آنرا محو میکند رجیم مهربانست. در قبول کردن توبه 
و توفیق دادن به کار های نیکو و قبول کردن آذ. 
2 کت ی ی م < ۰ 0 ۲ ا م۰ 1 2 
طْولَمّا سَکت عن مُوسَی أْعْضَبه» و چون ساکت شد از موسی خشم. یعنی: قهر او ارام شد. 
و بخود باز گشت» و دانست که در چه حالتی است. به مهمترین چیزیکه نزد او بود مشغول شد» 
ا aT RAC‏ رر 
وي سَختها و در مکتوب ان. یعنی : مشتمل و متضمن بود بروهُدّی ود هدایت بود 
و بخشایش. یعنی: در آن برای کسی که به آن عمل میکرد از گمراهی هدایت بود» و بیان حق از 
باطل بود» و اعمال خیر» و اعمال شر بود» و هدایت برای نیکو ترین کار ها بود و اخلاق» و 
آداب» و رهت و سعادت بود. و در آن علم احکام آن و معانی آن بود» و لاکن هدایت و رمت 
الله تعالی را همه کس قبول نمی کند» بلکه کسانی آنرا قبول میکنند و به آن منقاد میشوند» و با یقین 
9 و ارت و و 8 ے ۰ 
به آن عمل میکنند که طم رقم يبون ایشان از پروردگار خود میترسند. یعنی: از او خوف و 
بیم دارند. 
و اما کسیکه از الّه میترسد. و از مقابل شدن به مقام او نمیترسد. در او جز کبر و نفرت چیزی 
ازدیاد ی یابد. و حجت الله تعالی بر او قایم میشود. 
2 ۳ ا 2 مه AN‏ ا 
جاو 4 وقتیکه بنی اسرائیل توبه کردند و به راه رشد (هدایت) برگشتند «اغتار موس 4 اختیار کرد 


و ي 4 و ۲ ۳ اد ۳ 1 ۱ و 4 “f‏ ۰ 
موسی از آنا مِسَبَعِینَ رَجُلاً هفتاد کس. از بعترین شان را؛ تا برای قوم خویش از پروردگار شان عذر 


89 


تفسیر سورة الأعراف تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر الکلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء نهم 








بخواهند» و الّه تعالی برای شان وقتی را معين فرمود که در آن حاضر شوند» و وقتیکه حاضر شدند 
گفتند ای موسی: لا له هر بنما با خدا را آشکارا [النساء: ۱۵۳/۴]. پس بر الّه تعالی بسیار 
جرأت کردند و با او تعالی بی ادبی کردند» پس «اَحَدَعَمْ َلرجْمَه 44 گرفت ایشانرا زلزله. و بیهوش 
شدند و هلاک گرديدند. 

۳ رگ و یا و 

و موسی علیه الصلوة و السلام هنوز هم با تذلل و فروتنی به الّه تعالی زاری میکرد. و میگفت: 
ورب لو شفت شت مهم 2 ن قبل پروردگار میتی هلاک تن ایشان را پیش 
ستمگاران اند. 

«اَمکنا با فعل السْفْهَاء منای آیا هلاک میکنی ما را بجزای آنچه کردند ببخردان از ما. 
یعنی: ضعیف العقل هاء و نادان هاء پس به الّه تعالی زاری کرد به اينکه جرأأت کنندگان بر اه 
تعالی عقل های کامل ندارند» و اينکه فتنهةٌ به آنما دست يافته است که انسان در آن در خطر می 
افتد. و در خوف رفتن دین اش میباشد» پس از آنچه که گفته اند و کرده اند صرف نظر فرما و 


ح‌ 


گفت: 

إن هى إلا فتك نض با من تشاء وَدي من شا انت ولینا ماغفر لتا وارختا 
انت خی لْعفری 4 نیست این مگر امتحان تو گمراه میکنی بآن هر کرا خواهی و راه مینمائی هر 
کرا خواهی تو کار ساز مائی پس بیامرز ما را؛ و مهربانی کن بر ما و تو بعترین آمرزگانی. یعنی: در 
بخشودن کترین همه توئی» و در رحم کردن اولی تر از همه توئی» و در عطاء کردن با فضل تر و با کرم 
تر از همه تولی. 

پس موسی علیه السلام به حضور الّه تعالی میگفت: ای پروردگار ما اولین مقصد همه ما التزام دادن 
طاعت تو و امان داشتن به تو است» و اينکه هر کسیکه عقل و فهم داشته باشد» و بر توفیقی که تو 
به او موهبت فرمودهٌ ادامه بدهد او هميشه بر راه راست میباشد. اما کسیکه عقلش ضعیف. و نظرش 
نا خردمندانه باشد و فتنه او را به گمراهی بکشاند» اوست که به وسیله این دو سبب ها مرتکب 
آنچه میشود که اینها مرتکب شده اند» و با آن هم ارحم الرامین (با رحم ترین با رحم ها) توئی» و 


کمترین بخشاینده ها توئی» پس ما را ببخش و بر ما رحم کن. 
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(۱۵۶) پس الّه تعالی دعای موسی علیه السلام را قبول فرمود و آن (هفتاد نفر) را بعد از مردن 
شان دوباره زنده ساخت» و گناهان شان را بخشید. 

و موسی علیه السلام به تکمیل دعای خو دگفت: وا کب لا ي هی الا حَستَةً% و 
بنویس (مقرر کن) به ما در اين دنیا نیکی. از علم نافع» و رزق واسع» و عمل صا «ون آلخرة)4 
و در آخرت. نیکی و آن آنچه از وابی است که الله تعالی برای اولیای صام خود آماده ساخته 
است. 9 دنا یلك هر آئینه ما رجوع کردیم بسوی تو. یعنی: به تقصیر خود اقرار کنان و در 
تمام امور خود انابت کنان به تو ریگشته ام» َال گفت. الله تعالی: داب Ra‏ 
سای عذاب من میرسانمش هر که خواهم. از میان کسانیکه بد بخت هستند» و اسباب بدبختی را 
اختیار کرده اند #وَرَحتي وَسعَت کل شَیْء4ه و مهربانی من احاطه کرده است هر چیز را. از عال 
علیی و سفلی (بالا و پائین) و نیکو کار و فاجر» و موّمن و کافر پس هیچ خلوقی نیست جز اینکه 
رمت اوء و پوشش فضل و احسان او تعالی به آنما رسیده است. لاکن رمتِ خاص که مقتضی 
سعادت دنیا و آخرت است برای هر کس نیست. از اینخاطر در آن باره فرموده است: 

سا کتبها ی تقون پس زود خواهم نوشت آنرا برای کسانیکه میترسند. از گناه ها؛ 
کبیرۂٌ آن و صغیرة آن. ويون ره و میدهند زكوة را. که واجب است تا به مستحقین آن 
داده شود ملٍوالَدِینَ هُم ايتا يُوْمِنودً و کسانیکه ایشان به آیات ما یقین میکنند. و از کامل 
بودن ایمان به آیات الله دانستن معانی آن» و عمل کردن به مقتضای آن معانی است» و از آنجمله 
بطور ظاهری و باطنی» و در اصول و فروع پیروی نبی ۶ است. 

(۱۵۷) لین تبون سول ال کت 4 آنانکه (از روی صدق) پیروی میکنند آن 
پیغمبری را که نبی امی است. و این احتراز (اختصاص) است از سائر انبیاء چون مقصود از آن 
محمد بن عبداله بن عبدالطلب است. 

و سیاق آیه در بارة احوال بنی اسرائیل است, و اينکه مان داشتن آغا به نبی کرم حمد 4 د 
داخل بودن شان به دایره اٍعان شرط است. 

و اينکه کسانیکه به ایشان کک یمان دارند و از ایشان پیروی می‌کنند آنا اهل رمت مطلقی 


هستند که الله تعالی آنرا تنها برای آنا نوشته است» و ایشان 4 را بخاطر اين أمي وصف فرموده 
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است که از عرب بودند» و عرب امتی بودند که قرائت و کتابت را نمی دانستند» و قبل از قرآن کتابی 
نداشتند. 
الذي يدوت مَکلوب عندهم ی ورن والانجیل آنکه میيابند (نعت) او را نوشته نزد 
خویش درتوریت و انجیل. با اسم ایشان و صفات ایشان که بزرگترین و جلیل القدر ترین همه 
آن صفات آنچه است که ایشان بي به آن دعوت می دهند» و از آن نمی میکنند و اينکه 
ایشان 4 یرهم بالمعَروف؟ میفرماید ایشان را بکار پسندیده. و آن همه آنچه است که 
خوبی و صلاح و نفع آن به همه معروف (شناخته شده) است. 

«وَيَنَهَلهُمّ عَنٍ الْمُنگر و منم میکند ایشانرا از نا پسندیده. و آن همه آنچه است که 
قباحت (زشتی) آن در عقول و فطرت ها معروف است. پس آنما را به نماز» و زکاة» و روزه» 
و حج» و صله رحم و نیکوئی به والدین» و احسان کردن به همسایه و زیر دستان» و نفع 
رساندن به سایر مردم و صداقت. و عفیف (پاکدامن) بودن و خوبی و نصیحت. و به 
آنچه که شبیه آنست امر میدهد و آنما را از شرک ورزیدن به ال و قتل نفس بدون حق» و 
زناه و نوشیدن آنچه که عقل را مسکر میکند (می پوشاند)؛ و ظلم کردن به دیگر خلوقات 
و دروغ و فسق و فجور و امثال آن نحی میکند. 

پس بزرگترین دلیلی که دلالت بر اين میکند که ایشان رسول الّه هستند آنچه است که به آن 
دعوت میدادند. و به آن امر میدادند» و آنچه که از آن نمی میکردند» و آنچه را که حلال میکردند» 
و آنچه را که حرام میکردند ٤‏ » چون ایشان وجل ض لته حلال میسازد برای ایشان 
SS‏ 

طورمُ عَلَيّهِمُْ اَحْببِْت و حرام میکند برایشان نا پاکیزه ها را. از خوراکه ها و نوشابه 
ها و نکاح ها» و اقوال و افعال 0 ها و کردار ها). 

«ویَضَم عنم اصرَهُم وغل الي کات عَلَيّهْمٌ و فرود می آرد از ایشان بار (گران) 
ایشانرا و آن مشقتهای را که بود برایشان. یعنی: و از وصف ایشان 6 اینست که دین ایشان 
آسان» و نرم و میسر است» در آن سختی نیست. در آن مشقت ها و تکالیف گران نیست. 

ال ءامَتوا بو. وَعَْروه4 (پس) آنانکه یمان آوردند باو و تعظیم کردند او را. یعنی 


2 
1 0 
۱ 


ایشان را وقار دادند و تعظیم کردند «وَنْصُوهٌ وَبعواً آلنوز آلذي 


تزل مدب و یاری دادند 
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او را و پیروی کردند نوری را که نازل کرده شده است باوی. و آن قرآن است؛ که با آن در 
تاریکی های شک و جهالت ها نور افشانی میشود و وقتیکه در گفتار ها تعارض می آید 
به آن اقتدا میشود» یت هم ألْمْفلِخُون» آن گروه که اعان آورده اند) ایشانند رستگاران. 
با خیر دنیا و آخرت ظفر می یابند» و از شر هر دو جهان نجات می يابند» بخاطریکه آغا 
بزرگترین اسباب فلاح و کامیابی را فراهم کرده اند. 

اما کسانیکه به اين نبی آمي اعان نمیاورند» و او را تعظیم نمی کنند» و او را نصر (مدد) نیدهند» 
و از نوری که با او نازل شده است پیروی نمی کنند» بدون شک در خساره هستند. و چون الله تعالی 
اهل تورات از بنی اسرائیل را به متابعت رسول الله ب دعوت نموده است» مکن کسی به این وهم 
بیافتد که این حکم تنها به بنی اسرائیل حدود میشود» از اینخاطر اسلوپی را اختیار نموده است که به 
عام بودن این حکم دلالت میکند پس فرموده است: فل ییا لاس إن زسول آله يكم جیا4 
بو ای مردمان هر آثینه من پیغمبر خدایم بسوی همه شا. یعنی: عربی تان» و عجمی تان» اهل 
کتاب تان» و غير شان. الذي لَه لك السَمت وَالْضه آن خدای که او راست پادشاهی آانما 
و زمین. با احکام کتونی خود و تدابیر سلطانی خود. و با احکام شرعی دینی ایکه از جلهة آن 
اینست : که او تعالی رسول عظیم را برایتان فرستاده است که شا را به اه و دار کرامت (سرای عزت 
و کرم) او تعالی دعوت میکند و از تمام آنچه که شا را از او تعالی» و از دار کرامت او دور می 
سازد شا را بر حذر میسازد. 

إلا إل إا ُو نیست هیچ معبود غیر او. یعنی: هيچ معبود بر حقى جز الله نيست» واحد 
است شریکی ندارد؛ و هیچ عبادتی شناخته نمیشود جز از طریق پیغمبران او اي وت زنده 
میکند و می میراند. یعنی: از جمله تدابیر او: زنده کردن و میراندن است که هیچ کس در آن شریک 
نیست. که مرگ را پل و عبور گاهی ساخته است که از آن به دار البقاء (خانهٌ بقا) عبور میشود که 
هر که به آن (دار البقاء) اعان داشته باشد محمد رسول الّه کل را بطور قطعی تصدیق میکند. 

اموا بال وَرَسُولِه الي امه پس امان آرید بخدا و پیغامبر او که نبی امین است. ایمانی 
که در قلب است» و متضمن اعمال قلبی و جوارح (اعضای بدن) است ِي يُوْمِنْ بال 
وکمته 6 آنکه تصدیق مینماید بخدا و سخنان او. یعنی: به این رسولی که در عقاید و اعمال خود 


۱ 9 که مه > 
مستقیم است «وأَعُوهٌ لحم عون 44 و پیروی کنید او را تا شا راه یابید. در مصلحت های 
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دینی و دنیوی تان» و اگر شا از اين نبی متابعت نکنید در گمراهی دور گمراه می مانید. 

(۱۵۹) #وّمن قَوم مُوسَیّ م4 و از قوم موسی گروهی است. یعنی: جماعتی است 
یَهْدُونَ باق وبه. یَعِْلون # رهنمونی میکند مردمانرا به راستی و به وفق او عدل میکنند. یعنی: 
با تعلیم دادن شان به مردم» و با فتوا دادن به ایشان آنا را هدایت 2 و در حکم کردن بين 
شان ور های شان عدالت میکنند» طوریکه فرموده است تعالی: وج جَعلنا منم مه یهْدُون 
ام لمّا صا وکائواً بایتتا نون 4 و گردانیدم از ایشان پیشوایان که رهنمائی میکردند بحکم 
ما وقتیکه صبر کردند و بودند که به آیات ما یقین می کردند [السجدة: ۲۴/۳۲]. و در اين 
فضیلت است برای امت موسی علیه الصلاة و السلام و اينکه الّه تعالی از میان شان پیشوایان 
بوجود آورد تا به امر او تعالی رهنمائی کنند. 

و مثل اينکه در آوردن اين آیت کرعه نوعی احتراز است از آنچه گذشت» چون تعالی 
در آنچه.گذشت جلهٌ در بارهٌ عیب های بنی اسرائیل ذکر فرموده است که منافی کمال و 
تقض کنندهٌ هدایت است» پس شاید کسی در این وهم بیافتد که این هم شان را عام قرار 
داده است» پس تعالی این را هم ذکر فرموده است که از آغا طایفه ای است که مستقیم و 
هدایت شده و هدایت کننده بودند. 

(۱۶۰) طِوَفطْعنَهْم و متفرق ساختیم بنی اسرائیل را. یعنی: تقسیم شان کردم نت عَشَرَةَ 
أَسَبَاصًا 4 بر دوازده قسم قبیله قبیله گروه گروه. یعنی: دوازده قبیله که یکدیگر خود را میشناختند» 
و با هم الفت داشتند» اولاده هر پسر یعقوب علیه السلام یک قبیله شده بودند. 
«ووَحیا ٍل مُوسَی اذ أَسَْسَقَله م4 و وحی فرستادم بسوی موسی وقتیکه آب خواستندی 
از وی قوم وی. یعنی: از او طلب نمودند تا نزد الله تعالی دعا کند که برایشان آب برساند تا خود 
شان و مواشی شان از آن بنوشند» و آن بخاطر این بود - و الّه بعتر میداند - که آنا در محل کم 

پس الّه تعالی اجابت طلب شان را به موسی وحی نود ان آضّرب بعصَاكٌ جر که بزن 


بعصای خود سنگ را. احتمال دارد که آن سنگ معینی بوده باشد» و احتمال دارد که اسم جنس 


باشد که مشتمل به هر سنگ بوده میتواند» پس موسی آنرا زد فا تست نبَجَسَت# پس روان شد. یعنی: 
از آن سنگ نا ۶ ث عَشرةً عسَا دوازده چشمه. جاری شد. 
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قد عم کل ۳ مُشْرعُم_بدرستیکه دانستند هر گروهی آب خور خود را. یعنی: بر هر 
قبیلهٌ از این دوازده قبیله تقسیم شد و برای هر کدام از قبیله ها یک چشمه رسید» پس آنرا دانستند» 
و مطمتن شدند» و از خستگی و زمت و مخاصمت راحت شدند و آن از اتمام یافتن نعمت ال 
بر آنا بود. طوَظللنا غلبم الْعْمْم4 و سایبان ساختیم بر ایشان ابر را. پس از گرمی آفتاب آنحا را 
ستر میکرد انا عَلیهمْ من و نازل کردم برایشان من. و آن حلوی (شرینی) بود 
والسلوَی و سلوی را. و آن گوشت پرنده بود» و از بعترین و لذیذ ترین انواع پرندگان بود» پس 
تعالی سایبان» و نوشابه, و طعام پاک از شرینی ها و گوشت ها را بر وجه راحت و اطمینان برای 
شان یکجا موده بود. 

و برایشان گفته شده بود: لوا من طیبّت ما ررکم وا ظلَمون 4 بخورید از پاکیزه های 
آنچه روزی داده ایم شا را و ستم نکردند بر ما. وقتیکه شکر الّه را بجا نه آوردند و آنچه را که بر 
آنا واجب گردانیده بود انجام ندادند. «ولکن کائوا آتشهم هم یظمون و لیکن بر خویشتن ستم 
میکردند. چون همه خیر از آنما فوت شد. و خویشتن را در معرض شر و قهر الله قرار دادند» تمام این 
همه در مدت دورانی صورت گرفت که آنا در بیابان سرگردان بودند. 

(۱۶۱) #وَإِدً فل فم ارا مُذو َلْقرية 4 و یادکن چون گفته شد ایشان را که ساکن 
شوید در این شهر (ده). یعنی: در آن داخل شوید تا برایتان وطن و مسکنی باشد» و آن ده (إیلیاء) 
یعنی (قدس) بود ولوا منها حَیْتٌ شعنم و بخورید از این هر جا که خواسته باشید. یعنی: در 
آن قریه درختان زیاد و میوه های فراوان بود» و در آن زندگی راحت بود. و اینخاطر اه تعالی آنما 
را امر فرمود تا هر چه که میخواستند از آن بخورند. 

فا و بگونید. وقتیکه به دروازه داحل می شوید: حط حطه. یعنی: گناه های 
ما را از ما دور گردان و ما را معاف فرما واد ځلوا لا لباب سُجّداً و داخل شوید بدروازه سجده 
کنان. یعنی: به رب تان خاضع (فروتن)» در مقابل عزت (غلبة) او با انکسار و به نعمت او شاکر» 
پس به خضوع و خشوع داشتن و مغفرت خواستن آنما را امر فرمود» و با آن آنحا را مغفرت گناه های 
شان و ثواب عاجل و آجل (دنیا و آخرت) را وعده داد» و فرمود: هر کم عَطِیِکمٌ سید 
َلْمحَییینَ 4 تا بیامرزم برای شما گناهان شا را زود افزون گردانيم جزای نیکو کاران را. از خبر دنیا 
و آخرت. ولی آنما از اين امر امی فرمان نبردند» بلکه آنرا بدل کردند لین ظلَمواً مهم 
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ستمگاران از بنی اسرائیل. به وا َير الي قیل هم سخنی غیر آنچه فرموده شد ایشانرا. پس 
در عوض اينکه طلب مغفرت کنند و بگویند: حطه 4 گفتند: (حبة قي شعيرة)» پس وقتیکه سخن 
را - با وجود آسانی و سهولت آن - تبدیل کنند تبدیل کردن فعل را بطور اولی تر تبدیل میکنند» از 
اینخاطر آغا بالای سُرین های خویش به حالت خزیدن و نشسته در آن داخل شدند. 

سنا عَیهم 4 پس فرستادم برایشان. وقتیکه با امر الّه تعالی خالفت کردند» و از آن سر کشی 
کردند ظرجراً من آلسَمَاءمه عذابی از آسمان. یعنی: عذاب شدید, یا طاعون یا غیر از آن از عذاب 
های آسمانی. 

و الله با معاقبت کردن شان بر آنا ظلم نکرده است» بلکه آن ما گائواً یَظِمُونَ 4 بسبب 
آنچه ستم میکردند. یعنی: بدون کدام ضرورت و دلیل بجز از اينکه بسبب خبانت و شری که در 
نفس های شان بود از طاعت الّه تعالی به معصیت او خارج شده بودند. 

وَسَلهُ سوال کن یا حمد (بهود را). یعنی: از بی اسرئیل پپرس عم اي نی گائّت 
حاضرةٌ خر که از حال دهی که بود کنار دریا. یعنی: در ساحل دریاء در حال تعدی و از حد 
گذشتن شان» و عذاب الله به آما رد يَعَدُونَ فی ألسَبُّت4ه چون از حد میگذشتند در روز شنبه. 
در حالیکه الّه تعالی به آنما امر فرموده بود که آنرا عظیم بشمارند. و احترام نمایند» و در آنروز هیچ 


شکاری نکنند» پس الله آنما را در ابتلاء و امتحان انداخت» پس ماهی ها نزد شان می آمدند - 


به تعداد کثیر روی دریا نزد شان می آمدند. ویو آ یَسَتُون 4 و روزیکه تعظیم شنبه نمیکردند. 

یعنی : وقتیکه روز شنبه میگذشت J}‏ تأتیهم 4 نمی آمد بایشان. یعنی: در زیر دریا مبرفتند» و آُا 
را نمی دیدند »لك تلهم یا الوا یُِسفُون هچین آزمودم ایشانرا بسبب آنکه فسق 
میکردند. پس همان فسق شان موجب شد که الّه تعالی آغا را در ابتلاء بیاندازد» و تا این امتحان 
شان باشد» ولی اگر فسق نیکردند الله تعالی آنا را عافیت میداد» و در معرض بلاء و شر قرار 
نغیداد» ڀس بخاطر شکار کردن از حیله کار گرفتند؛ و برای ماهی ها حفر میکندند» و در آن جال 
را نصب میکردند» و چون روز شنبه میرسید و ماهی ها در آن حفر می افتادند و در جال بند 
میشدند» در آن روز آما را نمی گرفتند» و وقتیکه روز یکشنبه مپرسیك ماهی ها را می گرفتند» این 


حیله در بین شان کثرت یافت. 
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و بنی اسرائیل در این موضوع به سه فرقه منقسم شده بودند: اکثر شان با جرأت و علناً از قانون 
سبت تعدی می کردند (از حد بپحاوز) میکردند. 

و فرقةٌ دیگر بطور علنی آنما را نمی میکردند و از آن کار شان انکار میکردند. 
و فرق دیگری به انکار کردن» و نمی کردن انکار کنندگان اکتفاء نمودند (و خود خاموش میبودند) و 
برای منع کنندگان میگفتند: 
تَمظون قَوَمًا آله مُهَلكَهم أو معَدَمم عَذاباً مُدیدای چرا پند میدهید گروهی را که خدا 


هلاک خواهد کرد ایشانرا یا عذاب خواهد کرد ایشانرا عذاب سخت. مثل اينکه بگویند: در وعظ 


NIE 


کسیکه خود را در حرمات الّه می اندازد» و به نصیحت کننده و خير خواه گوش نمیدهد. بلکه در 
تعدی و طغیان خود ادامه میدهد فایدهٌ نیست» پس الّه تعالی باید آنما را یا بوسیله هلاک کردن یا 
با عذاب سخت سزا بدهد. 

پس وعظ کنندگان گفتند: به آنما وعظ می کنیم و آنحا را نمی میکنیم طمَعَِرةٌ ال ریک 
ول یِتَفُونَ# تا ما را عذری باشد بسوی پروردگار شا. یعنی: نزد اه در بارةُ آنما عذری داشته 
باشیم. ول تون 4 و تا باشد که ایشان بترسند. 

بعنی: تا آنچه از نافرمانی هائی را که بر آنند بگذارند» و در هدایت یافتن شان مأیوس 
نمی شو مکن وعظ و نصیحت در آنما کامیاب شود و ملامت کردن بالای شان اثر وارد 
کند. و بزرگترین مقصد انکار کردن از متّکر همین است؛ تا برای انکار کننده معذرت باشد» 
و بالای کسیکه امر و نمی شده است حجت قائم گردد. و شاید الّه تعالی او را هدایت کند» 
و بر مقتضای امر و نمی عمل کند. فا تسوا ما کرو بو پس وقتیکه فراموش کردند آنچه 
پند داده شد ایشانرا به آن. یعنی: آنچه را بر آن پند داده شدند گذاشتند و بر گمراهی و از حد 
گذری خود ادامه دادند. یناک جات دادیم. از عذاب ین یَنهُوّن عَنِ السو کسانیرا 
که منع میکردند از کار بد. و چنین است. سنت اه ۳ بندگان او که آگر عذاب نازل شود 
امر کنندگان به معروف و نمی کنندگان از منکر نجات می یابند. 

واد لین طَلَُواٍ و گرفتار کردیم آنانرا که ستم کردند. و آن کسانی بودند که در روز 
شنبه تعدی کرده بودند (از حد گذشته بودند). طیعدّاب یس 4 بعذاب بد (سخت). یعنی: شدید 


یا کائو َفُسْمُون 4 بسب آنچه فسق می کردند. اما گروه دیگر که به نمی کنندگان می گفتند: 
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لل تعظونَ قوْمّا اه مُهَلکَهُم4 چرا پند میدهید گروهی را که خدا هلاک خواهد کرد ایشانر. 
مفسرین در بارهٌ جات و هلاک شان نظر ختلف دارند. و ظاهر اینست که آغما در جله جات 
یافتگان بودند» بخاطریکه الّه تعالی هلاکت را به ظالان تخصیص داده است» و اینرا ذکر نفرموده 
است که آنحا ظالان بودند. 

پس بر این دلالت می کند که عذاب خاص برای تعدی کنندگان روز شنبه بوده است» و چون 
امر به معروف و نمی از منکر فرض کفائی است» اگر بعض آنرا انجام دهند از دیگران ساقط می 
شود و آغا با انکار کردن (نایسند شردن) بدی شان اکتفاء کردند» و مچنان آنا با این قول خویش 
از (بد کاران) انکار نمودند: ل تعظودٌ قَوَما ال مُهَلِکهُم أو دمم عَذاباً ديد چرا پند 
میدهید گروهی را که خدا هلاک خواهد کرد ایشانرا یا عذاب خواهد کرد ایشانرا عذاب سخت. پس 
آغا قهر و نا رضائی خود را برایشان اظهار کرده بودند که مقتضی بر این بود که از آن کار شان 
سخت کراهیت داشتند» و اينکه الّه آنما را عذاب خواهد کرد عذاب سخت. 

(۱۶۶) فما عتَواً عن ما وا عَنة» پس چون تکبر کردند از ترک آنچه منع کرده شد ایشان 
را از آن. یعنی: سنگدلی کردند» و ملامت نکردند» و نه هم وعظ را پذیرفتند فا ب گفتيم ایشانرا. 

e. کی ی‎ A e E FR ۰ 7 ۳ 

یعنی: بزبان قضا و قدر # کوئوا رده خسن #4 شوید بوزینگان ذلیل. پس به اذن الّه تعالی بوزینگان 
شدند و الّه از رهت خود آغا را دور ساخت. 

بعداً ضرب مثال ذلت و پستی کسانی را که از میان آغما باقی مانده بودند ذکر نموده فرموده است: 
ود ند ربْكَ4 و یاد کن چون آگاه گردانید پروردگار تو. یعنی: اینا به صراحت اعلام نمود که: 
لبم عَلیَهمْ بل يوم ألْقِيمَة من يِسُومْهُم سوه داب البته بفرستد برایشان تا روز قیامت 
کسی را که بچشاند بایشان عقوبت (سخت) بد. یعنی: آنما را خوار و ذلیل میسازد. «ن رت لستریغ 
آلْعماب44 هر آئینه پروردگار تو زود عقوبت کننده است. کسانیرا که از او سر کشی میکنند» حتی که در 
دنیا او ر جزا مید‌هد ونه لور زرحي و هر آئینه او آمرزنده مهربان است. برای کسیکه توبه کند 
و به او انابت کند (برگشت کند). گناه های او را میبخشد» و عیب های او را ستر میکند» و بر او 
رحم میکند با اينکه طاعات او را قبول میکند. و به انواع ثواب ها او را ثواب میدهد. 

الله تعالی با آغا همانطور سلوک نمود که برایشان وعده فرموده بود» پس آغا هميشه خوار و ذلیل 


و تعت حکم دیگران بودند» و از خود هیچ بیرقی ندارند» و نه پرچمی آنا را نصر میدهد. 
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(۱۶۸) هم في الا ض أ ا و پراگنده کردم بنی اسرائیل را در زمین گروه گروه. یعنی 
ایشان را در زمین بعد از اینکه ا بودند جدا جدا و پارچه پارچه ساختیم طمْنْهُم ار 
بعض از ایشان شایسته گانند. به حقوق الله و حقوق بندگان او تعالی قام هستند ومهم دون 
و بعض از ایشان سوای اینند. یعنی: پائین تر از صلاح (در درجة کمتر نیکی) هستند» یا 
مقتصد (در نیکی متوسط) هستند» یا بر خود ظلم میکنند. 
وه و ایشانرا. طبق عادت ما و سنت ما فبا خسنت والسَیات 4 به 

نیکوئیها و بدی ها. یعنی: با سختی ها و آسانیها. عله رَجعُون4 تا ایشان باز گردند بسوی 
راه راست. از وادی هلاکت که در آن مقیم هستند» و به هدایتی مراجعه کنند که برای آن خلق شده 
اند» پس هيشه در میان شان نیک و بد و مقتصد (متوسط) موجود بودند» تا که از پی در آمدند 
بعد از ایشان جانشینان بد؛ که شر شان ازدیاد یافت طورئوا4 که میراث گرفتند بعد از ایشان 
الکتب؟» توریت را. و مرجع در آن خود شان شدء و آنرا تحت تصرف هوا های نفس خویش 
آوردند» و اموال زیادی به آغا داده ميشد تا بغیر حق فتوا بدهند و فیصله کنند» و رشوت در بین 
شان انتشار یافته بود. 

یاون غَرَضّ دا اد ولو که می گيرند متاع اين حیات خسیس را و می گویند. 
اقرار کنان به اینکه آن گناه است و اینکه آنا ظالم هستند: 9سَیعْر لتا زود آمرزیده خواهد شد 
برای ما. در حالیکه این قولیست که خالی از حقیقت است» چون آن استغفار و طلب مغفرت بر 
حقیقت نیست» اگر آنچنان میبود بر آنچه که کرده بودند پشیمان میبودند» و عزم می داشتند که به 
آن بر نگردند؛ و لاکن - آگر مال و رشوت دیگر به آنما داده میشد - آنرا میگرفتند. 

پس آیات الله تعالی را به قیمت اندک فروختند» و آنچه را که پست بود با آنچه که بتر بود بدل 
نمودند. الله تعالی در انکار از آنما و بیان جرأت شان فرموده است: 1 يُوحَد علیّهم مَیثق آلکتب 
آن لا یِفولواً عَلّی آله إلا ای آیا گرفنه نشده است بر ایشان عهدی که در توریت است که 
نگویند بر خدا مگر سخن حق. پس آنما را چه شده است که در پیروی از هوا نفس خود» و ميل 
نمودن در طمع خود غیر از حق را عليه او میگویند. 

و حالانکه آنما 9دَرَسُواً ما فیه» خوانده اند آنچه در توریت است. و در آن |ٍشکالی نبود 


که برای شان مشتبه شود» بلکه آنا هر چه کردند متعمداً (قصدا) کردند» و در این موضوع خویش 
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دارای بصیرت بودند» و این بزرگتر از گناه است؛ و سخت ترین موجب ملامتی» و موجب بد ترین 
سزا میباشد» و آن بخاطر نقص عقل های شان» و سفاهت رأّی (بیخردی در نظریات شان) است 
که دنیا را بر آخرت ترجیح دادند» و از اینخاطر تعالی فرموده است: دار ال ره وه تلا 
یتقو 4 و سرای آخرت بتر است مر آنان را که بپرهيزند. از آنچه که بر آنا حرام کرده است» و 
از رشوت خوردن در فیصله بر غیر آنچه که در کتاب اه نازل گردیده است؛ :و غیر آن از دیگر انواع 
عحرمات. فلا تعَملُونَ 4 آیا می فهمید. یعنی: آیا چنین عقولی ندارید که در آنچه که باید ترجیح 
داده شود و بر علیه آنچه که باید ترجیح داده نشود توازن داشته باشید» و بر آنچه که اولی تر است 
سعی کنید و بر دیگر آن آنرا مقدم بشمارید؟ پس خاصیت یک عقل در این است که عواقب را در 
نظر بگیرد» اما کسیکه به عاجلی زود گذر که از بین میرود نظر میداشته باشد» نعمت های عظیم و 
باقی از او فوت میشود» پس عقل و رای او کجاست؟ 

اما عاقلان کسانی اند که در این قول خود تعالی وصف آنا را فرموده است: 
وین کون بالکثب4 و آنانکه سک می کنند بکتاب. یعنی: با علم و عمل به آن» بر 
آنچه از احکام و اخباری عمل میکنند که دانستن آن اشرف علوم است. و به اوامری عمل میکنند 
که روشنی چشم و سرور دل» و فرحت روح است. و در آن صلاح دنیا و آخرت است. و از جمله 
بزرگترین اوامری که باید به آن تمسک شود قائم کردن ظاهری و باطنی نماز است. و از اینخاطر ال 
تعالی با ذکر فضیلت و شرف آن و اينکه آن میزان اعان است» و قائم کردن آن داعی قائم کردن 
دیگر عبادات است. ناز را خاص قرار داده است. 

و چون عمل شان همه اصلاح کاری بود» فرموده است تعالی: إت لا ضيغ اجر لَمُصلحین 4 
هر آئینه ضایع نمیسازم مزد نیکو کاران را. در گفتار شان و در کردار شان» و نیت های شان» آغا 
اصلاح کنندگان خود و غير خود شان هستند. و اين آیه و آیات مشابه آن دلیل است بر آنکه ال 
تعالی پیغامبران خود علیهم الصلات و السلام را با صَلاح فرستاده است نه با فساد» و با منافع 
فرستاده است نه با ضرر هاء و اينکه ایشان برای صلاح هر دو سرای دنیا و آخرت فرستاده شده 
اند» پس هر که اصلاح تر باشد در پیروی از ایشان نزدیک تر میباشد. 


(۱۷۰) طورذ تقنا تقبل فوقهم کَانه. له ونوا آ, واقمْ یم خدوا ما ءاتینکم بقهّ 
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کرو ما فیه للم تون 46۱۷۱ و چون برداشتیم کوه را بالای ایشان گویا وی سایبانی است 
و یقین کردند که آن کوه فرود آمده است برایشان (گفتیم) بگیرید آنچه دادم شا را بجد تام و یاد 
کنید آنچه در اوست شاید که شا پرهیزگاری کنید [الأعراف: ۱۷۱]. 

بعداً فرموده است تعالی: ود نُتقنّا بل قَوَقَهُم4 و چون برداشتیم کوه را بالای ایشان. 
وقتیکه از قبول کردن آنچه که در تورات بود امتناع ورزیدند. الّه تعالی عمل را بر آنما لازم کرد 3 
را بالای سر شان معلق ساخت» پس بالای سر شان طوری شد که طکاَن. ظلٌَ وظنوا ن, واقغ 
بم گویا وی سایبانی است و یقين کردند که آن کوه فرود آمده است. و برای شان گفته شد: 
طخذوا ما ءائینکم بِفرَة بگیرید آنچه دادیم شا را بجد. یعنی با جدیت و جهد و کوشش آنرا 
بگیرید. َواذکرواً ما فیه» و یاد کنید آنچه در اوست. از درس گرفتن ها و بحث کردن هاء و به 


عمل کردن آن خود را متصف سازید الم ون 4 شاید که شا پرهیزگاری کنید. اگر آن کار را 


انجام دهید. 

(۱۷۲ را EE‏ آنشیهم 
لس بتکم الوا بل شهدا ان تَمُولُوا يوم ألْقَيْمَة إا كنا ءَ ا N‏ 
[الأعراف: ۱۷۲]. و چون گرفت 9 فرزندان آدم از پشت های ایشان اولاد ایشان را 


و گواه گردانید ایشان را بر نفسهای شان (گفت) آیا نیستیم پروردگار شا گفتند آری هستی گواه 
شدیم تا نگوئید روز قيامت بدرستیکه ما بودیم از این ییخبران. 

او کفولوا رما آشرك ءباوْ من قبله وکا ده من جَعدممٌ آقشهیکتا با فعل المبَطلُون 
۳ با نگوئید که جز این نیست که شرک آورده پدران ما پیش از ما و بودیم ما فرزندان بعد از 
ایشان آیا هلاک میکنی ما را به آنچه کردند بد کاران [الأعراف: ۱۷۳]. 
#وَگذلِك تمصلل یت وَلَعَلمُ 7 يَرجعُونَ ۱۷« و همچنین واضح بیان میکنیم نشاغا را و تا 
ایشان باز گردند [الأعراف: ٠۷۴‏ ]. 

تعالی میفرماید: ود أحْ رَبك مِنْ بي ءام من ظهُورهِم دَرَبَتَهُمٌ)» و چون گرفت پروردگار 

تو از فرزندان آدم از پشت های ایشان اولاد ایشان را. یعنی: از تیر پشت شان اولاد شان را بیرون 
کرد» و در میان شان قرن بعد از قرن سلسله تناسل و توالد را جاری ساخت و4 وقنیکه آنا را از 
شکم مادران شان و از تير پشت پدران شان بیرون آورد» هدهع علي آشیهم ست نکم که گواه 
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گردانید ایشان را بر نفسهای شان (گفت) آیا نیستیم پروردگار شا. یعنی: با اقراری که در فطرت 
شان نماده بود» بر اثبات رپوبیت خود از آنحا اقرار گرفت که او تعالی رب شان و خالق شان و مالک 
شان است. طقَالوا ی گفتند آری هستی. بدرستی که به آن اقرار کردیم» چون الّه تعالی بندگان 
خود را بر دین حنیف و قَیّم (مستقیم بدون کجی) فطرت بخشیده است. پس هر یک آا را بر آن 
رو مار ی امه عولط 

و تبدیل واقع شود از اینخاطر الوا بل ا ان تَفُولُوا يوم ألْقِيمَة إا كنا عَن ها 
غفلین 4 گفتند آری هستی گواه شدیم تا نگوئید روز قیامت بدرستیکه ما بودم از اين بیخبران. یعنی: 
ما شا را امتحان کردم تا اين را اقرار کنید که برایتان ثابت شده است که الله رب تان است» تا مبادا 
روز قيامت از آن منکر شوید» و به چیزی از آن اقرار نکنید» و بر زعم این باشید که حجت (دلیل) 
الله بر شما قایم نشده است. و از آن خبر ندارید» بلکه از آن بیخبر هستید. 

GE DE 
دیگری استدلال کرده نگوئید که: طب اشر ك ءاباؤتا من قبل وکنا دري من بَعُدهمه جز این‎ 
نیست که شرک آورده پدران ما پیش از ما و بودم ما فرزندان بعد از ایشان. پس ما بر نقش قدم‎ 
. های آغا رفتیم» و مثل آغا را کردم و در باطل شان از آغَا پیروی کردم‎ 

ملكتا َا فَعَل أَلَمْبْطِلُودَ) آیا هلاک میکنی ما را به آنچه کردند بدکاران. پس الله تعالی 
در فطرت تان آنچه را نماده است که دلیل است بر اینکه آنچه با پدران بود باطل است» و اینکه 
حق آنست که پیغمبران آن را آورده اند» و این حق مخالف آن است که پدران تان را بر آن یافتید و 
بر آن غلبه دارد. 
بلی» مکن بعض اقوال آباء و اجداد گمراه» و مذاهب فاسد شان در مقابل بنده بیاید که آنا را حق 
فکر کند» و حق دانستن آن تنها به خاطر اینست که او از دلایل و براهین او تعالی در آفاق و انفس 
(هستی و وجود انسان) رو گردانیده» و آنچه را قبول کند که باطل گرایان آنرا گفته اند» و باطل را 
و مکن گفته شود: که الله تعالی این عهد را روزی از ذریت آدم گرفت که آنا را از پشت او علیه 
السلام خارج کرد» و آما را بالای خود شان شاهد ساخت. و آغا بر آن شهادت دادند» پس تعالی 


آنچه را که آنما در آنوقت اقرار کرده بودند بر ظلم و کفر شان در دنیا و آخرت حجت قرار داد و 
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لاکن در آیه چیزی نیست که به اين قول دلالت کند. و نه هم مناسبتی برای آنست. و نه هم 
حکمت الهی تقاضای آنرا میکند» و واقعت شاهد آنست و آنرا ثابت میکند. 

چون این عهد و میاقی را که ذکر کرده اند گویا در حالی بوده است که الّه تعالی ذریت آدم را 
در حالی از پشت او خارج کرده بود که در آنوقت آنحا در عالم مانند یک ذره یک (گرد) خاک 
بودند» و آن عهد نه به یاد کسی بوده است و نه به فکر آدمی خطور میکند» پس الّه تعالی چطور 
چنین چیزی را علیه یک بنده حجت قرار میدهد که از آن هیچ خبری نداشته اند» و نه حقیقتی و 
نه اثری از آن موجود است؟ 

از اینخاطر چون موضوع واضح و آشکار است فرموده است تعالى: «إوَكذلِكَ نفصّل لت 4 
و همچنین واضح بیان ميکنيم نشانما را. یعنی: آنا آشکار و واضح میسازم للم رفن4 و 
تا ایشان باز گردند. به آنچه که الّه تعالی در فطرت شان ځاده است» و به آنچه که با الله عهد بسته 
اند» و تا از اینرو از بدی ها باز آیند. 

(۱۷۸-۱۷۵) طاوائل هم تاذ ءئينه اتا انح مها قاع ليطن فان من اون 
۵ و بخوان برایشان خبر کسیکه داده بودم او را آیات خود پس بیرون رفت از آن آیات پس در پی 
او شد شیطان پس گشت از گمراهان [الْعراف: 1۷۵]. 

ولو یرنه ا ولکنة, آخلد پل آلازض واگبع وله فعل, کمتِ اتکلب إن نيل 
عَلَيّه بلقت او وه بل دَلِكَ متلم انوم این كديرا بايا ََفصصٍ آلمَصَص للم 
حون ۱۷٦‏ و اگر میخواستیم (هر آئینه) ميرداشتيم او را بسبب آن آیات و لیکن او سکونت 
مود (میل کرد) بسوی زمین و پیروی کرد خواهش خود را پس حالش مانند حال سگ است اگر 
مشقت اندازی بر وی زبان از دمان بیرون افگند با آگر گذاری او را زبان از دمان بیرون افنگند این 
مثال گروهی است که دروغ شردند آیات ما را پس بخوان برایشان این پند را تا ایشان تامل کنند. 
[الُعراف: ۱۷۶]. 

#ساء مئلا موم ل ا ایا تشم گانو یلو ۱۷۷ بد است حال قومی 
که دروغ شردند Ts‏ [الْعراف: ۱۷۷]. 


ل 


من هد له هو آلمهتدي ون بضیل و هم ارون #1۷۸ هر کرا راه نماید خدا 
9 او راه یابنده است و هر که را گمراه سازد (پس) آنجماعه ایشانند زیانکاران. 
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[الُعراف: ۱۷۸]. 

تعالی به نبی خود ڳل ميفرمايد: «وَأتّل عَلَیْهم تباً لذي این ءاتا ی و بخوان برایشان خبر 
کسیکه داده بودي او را آیات خود. یعنی: علم کتاب الله را برای او آموخته بودم» و او یک عام بزرگ 1 
و دانشمند ماهر شده بود. 

«فْاَنسَلخ مها فأَنبعَه ألشَبْطْنْ 4 پس بیرون رفت از آن آیات پس در پی او شد شیطان. یعنی: 
از متصف بودن حقیقی به کسی که عام به آیات الّه میباشد بیرون رفت» چون علم صاحب خود را به 
مکارم اخلاق» و اعمال نیک متصف میگرداند. و او را به بلند ترین درجه هاء و رفیع ترین مقام ها ارتقا 
میدهد» پس او کتاب الله را به پس پشت خود ترک کرد» و اخلاقی را که کتاب بر آن امر میکرد بدور 
انداخت و آنرا مغل اینکه لباس از تن در آورده میشود از تن خود در آورد. 

و وقتیکه از آن آیات الهی و حصار مسون بیرون رفت شیطان بدنبال او آمد» یعنی بر او تساط 
حاصل کرد» و به پست ترین درجه سقوط کرد و در گناه ها فرو رفت فَکان من لْعَاوینَ# پس گشت 
از گمراهان. بعد از اینکه او از هدایت یافتگان شده بود» و آن بخاطر این بود که الله تعالی او را ترک نمود 

و او را به نفس اش حواله کرد. از اینخاطر فرموده است تعالی: ول شرع ناه و آگر میخواستیم 
(هر آئینه) میبرداشتیم او را بسبب آن آیات. با اینکه او را توفیق میداديم که بر آن عمل میکرد تا در 
دنیا و آخرت با آن به بلندی ها میرسید» و از دشنان خود حفوظ می بود. 

وَلْکتَه و لیکن او. افعالی را اجام داد که مقتضی بر اين بود تا له تعالی او را از توفیق دادن 
خود مروم گرداند #أخْلَدَ ال اَلأرضٍ4 سکونت نمود (میل کرد) بسوی زمین. یعنی: به شهوات 
و مقاصد دنیوی مايل شد انبم لهچ و پیروی کرد خواهش خود را. و طاعت مولای 
خود ترک کرد مه پس حالش. از شدت حریص بودنش بر دنیا؛ و اينکه قلب خود را از 
SS‏ 
حال سگ است اگر مشقت اندازی بر وی زیان از دهان بیرون افگند یا اگر گذاری او را زیان از 
دهان بیرون افگند. یعنی: در هر حال زبان از دهان بیرون می افگند» پس قلب او بطور قطعی طوری 
حریص است که هیچ چیزی فاقه بودنش را از دنیا دور نمیکند. 

دك مت الوم آلذین کذْبُواً بایْتتام# اين مثال گروهی است که دروغ شردند آیات ما را 
بعد از آنکه الّه تعالی آیات خود را بسوی آغا فرستاد» ولی آغا بر آن منقاد نشدند بلکه بخاطر 
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پست شدن شان و بجای پیروی از هدایت الله پیروی هوای نفس شان آنرا تکذیب و رد کردند. 
قفص القصص لعَلَهْم نمرون پس بخوان برایشان این پند را تا ایشان تأمل کنند. یعنی: 
در ضرب مثال هاء و در عبرت ها و نشانه ها تفکر کنند» و آگر تفکر کنند میدانند» و اگر بدانند 


و يَظْلِمُودَ /۱۷۷ بد است حال قومی 
که دروغ شردند آیات ما را و بر خویشتن ستم میکردند. یعنی: مثال کسی که نشانه های ال را 


تکذیب میکند بد و قبیح است. و با انواع گنا ها و معصیت ها بر خود ظلم میکند» پس مثال شان 
بد مثال است» و آن کسیست که الّه تعالی آیات خود را به او فرستاده است. 

و احتمال دارد که مراد از این شخص معینی باشد که الله آنرا | دکر فرموده است تا از قصه آن 
بندگان را تنبیه فرموده باشد» و احتمال دارد که مراد از آن اسم جنس باشد» و آن شامل همه کسانی 
باشد که الّه تعالی آیات خود را به او فرستاده است لاکن او خود را از آن بیرون ساخته باشد. 

و در اين آیات ترغیب در عمل کردن بر علم است. و اينکه آن برای صاحبش از سوی الله 
رفعت (بلندی)» و عصمت (پناه) از شیطان است» و نیز ترساندن از عمل نکردن بر آنست» و 
اينکه آن افتادن در پست ترین پستی هاء و مسلط شدن شیطان بر اوست؛ و در آن اینهم است؛ 
که پیروی هوای نفس و دایم ماندن بنده در شهوات سبب خذلان است (یعنی: الله تعالی او را به 
نفس خودش رها میگذارد). 

بعداً - در بیان اینکه هدایت و گمراهی تنها از جانب اوست - فرموده است تعالی: 
من يَهَّدِ اله هر کرا راه نماید خدا. بر اینکه در کار های خبر او را توفیق بدهد و از 
ها او را عصمت ببخشد» و آنچه را نمی دانست به او بیاموزاند طفَهُوَ آلمهَتدي4 
(پس) او راه یابنده است. و حقیقت همین است. بخاطریکه او هدایت الّه تعالی را خودش 
ترجیح داده است اون یضِلْ و هر که را گمراه سازد. او را به خود او میگذارد و بر کار 
های خیر او را توفیق دهد اولك هم آ سرود (پس) آنجماعه ایشانند زیانکاران. یعنی: 
در روز قيامت در حق خود شان و خانواده شان. و بدانید که زیان آشکار همین است. 

(۱۷۹) عم درا هنم کتا 2 نی وان م فوب لا هون با وم آغین لا تتصموت با 


ن 0 لك کالنعم بل هم اض اولك هه لو ۹ و هر آئینه بيافريديم برای 
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دوزخ بسی از جنیان و آدمیان ایشانرا دماست که غيفهمند به آن و ایشانرا چشمهاست که ی بینند به 
آن و ایشانرا گوشهاست که نمی شنوند به آن ایشان مانند چهار پایان اند بلکه ایشان گمراه ترند (اين 
گروه) ایشانند بی خبران [الأعراف: ۱۷۹]. 

تعالی در بیان کثرت گمراهان و به بیراهه رفتگان از راه راست که پیروانان ابلیس لعین هستند میفرماید: 
وق درا و هر آئنه بيفرديم. یعنی: انشاء کردم و منتشر ساختیم هنم گییراً من ین 
لانس4ه برای دوزخ بسی از جنیان و آدمیان. که حالت حیوانات از آنما بهتر است. 

«ْم فلوت لا یفتهو د امه ایشانرا دماست که نميفهمند به آن. یعنی: هیچ فقه و هیچ علم به 
آن قلب ها نمی رسد مگر بجر از قابم شدن حجت عليه شان. و آع ل يصون با و ايشانرا 
چشمهاست که نمی بینند به آن. آنچه را که به نفع شان است. بلکه فاقد منفعت و فایدهٌ آن هستند. 
وم اد لا یِسَمَعُونَ یامه و ایشانرا گوشهاست که نمی شنوند به آن. شنویدنی که معنای آن به 
قلب هایشان برسد. وليك مك ایشان . کنیبانن که دارای چنین اوصاف قبیح هستند 9 انعم 4 مانند 
چهار پایان اند. یعنی: چهار پایانی که فاقد عقل اند» و آفا آنچه را که فن میشود بر آنچه که باقی 
است ترجیح داده اند» پس خاصیت عقل از آما سلب شده است. 

وبل هم اه بلکه ایشان گمراه ترند. از چهار پایان بخاطریکه چهار پایان برای آنچه که خلق 
شده اند استعمال میشوند» و گوش دارند که با آن ضرر خود را از منفعت خود درک میکنند» از اینخاطر 
در حال از آنا بتر اند اوك هم عون (این گروه) ایشانند بی خبران. ایشان از نافع ترین چیز ها 
غافل شده اند از مان داشتن به الله» و از طاعت او و از ذکر او غافل شده اند. 

TT 
باشد» ولی آنما بر ضد آنچه که مقصود است از آنما کمک میگیرند. پس آنما مستحق اند تا از جملة‎ 
کسانی باشند که ال تعالی آنا را برای جهنم آفریده است. و خلق شدن شان برای آتش باشد و آغا‎ 
به اعمال اهل آتش عمل میکنند. اما کسانیکه که این جوارح را در عبادت الله استعمال میکنند» و قلب‎ 
خود را با اعان به الله و حبت او رنگ میدهند» و از الله غافل نیباشند» ایشان اهل جنت میباشند» و بر‎ 
اعمال اهل جنت عمل میکنند.‎ 


2 صد 


(۱۸۰) طوی الساء ای فاذغوه با زوا آلذین یُلحدون ی سیم سَبْجرَون ما 
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الوا یلو 4۱۸۰ و خدای راست نام های نیک پس بخوانید او را به آن و بگذارید آنانرا که 
کج روی میکنند در نام های خدا زود داده خواهد شد ایشان را جزای آنچه میکردند. 

[الأعراف: ۱۸۰[]. این بیان عظمت جلال و وسعت اوصاف او تعالی است. که او دارای 
اسهای حسنی است؛ یعنی: ام نام های او نیکوست» و ثابت میکند که هر اسم او بر صفت 
کامل بودن او تعالی دلالت میکند. و با این حسنی میشود و اگر بر غیر این صفت دلالت 
میکرد و علم حض میبود حسنی نمیبود» و همینطور اگر به صفتی دلالت میکرد که صفت کمال 
نمی بود» بلکه صفت نقص (کمبود) میبود. یا صفتی میبود که به مدح و عیب تقسیم میشد 
هم حسنی نیبود» پس هر اسمی از اسای او تعالی بر ام صفاتی دلالت میکند که از آن 
مشتق میشود. و تام معانی آن صفت را شامل میباشد. 

مانند (العلیم) که دلالت بر اين میکند که او تعالی علم حیط (احاطه کننده بر همه چیز) دارد که بر 
تمام چيز عام است» و در زمين و آسمان به اندازه ذره چیزی از علم او خارج نیست. 

و مانند (الرحیم) که دلالت بر این میکند که او رمت عظيم دارد که بر همه چیز وسعت 
دارد. و مانند (القدیر) که دلالت بر این میکند که قدرت او تعالی عام است» و چیزی او را 
عاجز کرده نمی تواند» و امثال آن. 

و چون (حسنی) بودن آن تام (کامل) است جز با آن با نام دیگری خوانده نمیشود و 
از اینخاطر فرموده است ادع ه 6 پس بخوانید او را به آن. و این دعای عبادت و دعای 
خواستن را شامل میباشد» پس برای هر طلبی که مناسب آن خواسته باشد طلب شود مثلاً دعا 
کننده بگوید: 

اللهم اغفرلي وارحمني» إنك آنت الغفور الرحیم» یا له مرا ببخش و بر من رحم کن تو بخشاینده و 
مهربانی. و ثب علي یا تواب» و توبه مرا بپذیر ای پذیرندۀ توبه» وارزقبي یا رازق» و مرا روزی ده ای 
روزی دهنده. والطف بي یا لطیف» و بر من لطف فرما اى لطيف و أمثال آن. 


۶ و 


و قول تعالی: «وَذروا آلذین بُلحدُون ی ایو سَبْجرَونٌ ما گاثواً یمود و بگذارید 
آنانرا که کج روی میکنند در نام های خدا زود داده خواهد شد ایشان را جزای آنچه میکردند. به 


امحاد اینست که کسی این امما را از معانی آنچه که برای آن وضع شده است خارج کند و آنرا بطرف 
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چیز دیگری بکشاند؛ يا اينکه کسی را که مستحق آن نیست با آن مسما کند» مانند مسما کردن 
مشرکین ال خود را» و يا با نفی کردن معانی آن و تحریف کردن معانی آن. اينکه برای آن معنی را 
وضع کنند که نه الله و نه رسول او آنرا میخواهد و يا اينکه دیگران را به اين اسعا تشبیه کنند. 

پس واجب است تا از الجاد کردن در آن حذر شود» و از شریک کردن ملحدین در اسمای 
حسنی حذر داشته باشند» و در حدیث صحیح از نبی 4 ثابت شده است: (أن لله تسعة و تسعين 
اسما من احصاها دخل الجنة) که الله تعالی نود و نه نام دارد که هر که آنرا از یاد کند به جنت داخل 
میشود. 

(۱۸۱) و قول تعالى: ومن ام ام باق وبه. يَعَدِلْونَ ۱( و از آنجماعه 

که پیدا کردیم گروهی است که راه مینماید بدین حق و بر وفق آن عدل میکنند [الأعراف: .]۱۸١‏ 
به این معنی است که در جمله کسانی که خلق نمودم گروه با فضیلت هم اند که خود را کامل میسازند 
و دیگران را هم مکمل ساخته» خود و دیگران را بطرف حق رهنمائی میکنند» پس حق را میدانند و 
بر آن عمل میکنند» و آنرا میآموزانند و به عمل کردن به آن دعوت میکنند. «وبهء یَعْدلوَ 4 و بر 
وفق آن عدالت میکنند. اگر در میان مردم حکم (فیصله) کنند. در احکام خود و در اموال و خون 
و حقوق و گفتار خود و غیر آن به عدل قضاوت میکنند» و اين گروه گروه هدایت هستند و در 
تاریکی ها چراغ روشن هستند» و کسانی اند که الله تعالی با یمان و عمل صا» و توصیه کردن بر 
حق و توصیه کردن به صبر بر آضُا انعام فرموده است. و آفا صدیقان هستند که مرتبه شان در مرتبه 
بعد از مرتبة رسالت است» و خود شان هر یک بر حسب حال شان در مرائب و بلندی منزلت 
متفاوت هستند» پس پاک است آن ذاتیکه رمت خود را به هر که خودش بخواهد ختص میکند» و 
تعالی دارای فضل بزرگ است. 

(۱۸۶-۱۸۲) وین با با ستستذرجهم من عیثْ لا یلو ۱۸۷ و کسانیکه دروغ 
داشتند آیات ما 1 زود بگیریم ایشانرا اندک اندک از آنجا که ندانند [الأعراف: ۱۸۲]. 
طولي رن يدي مین ۱۸۳ و مهلت دهم ایشانرا هر آئینه تدبیر خفیه من حکم است 
[ال*عراف: ۱۸۳]. 
نشکا ما بصاحبهم تن نان هو الا کی شبینْ 6۱۸4 آیا تامل نکردند که نیست به همنشین 
ایشان هیچ دیوانگی ی او مگر بیم دهنده آشکارا [الأعراف: ۱۸۴]. 
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a‏ ای رخ وَاَلأَرّضِ وَمَا حَلق أله لله من شي ء وان عن آن بكرن قك و 


2 2 ی خدیت دەر نون ۱۵ آیا نظر نکردند به پادشاهی خدا در آ" ماما و زمین 


۳ 


ا 


و در آنچه پیدا کرده است خدا از هر چیز و در آنکه شاید نزدیک شده باشد اجل ایشان پس بکدام 
سخن بعد قرآن یمان خواهند آورد [الأعراف: .]٠۸۵‏ 
فمن صلل آله لا اي لهه وَيدَرُم في طعَينهم يع م یَعّمَهُونَ 42۱۸۲ هر کرا گمراه کند خدا پس راه نمای 
نیست او را و میگذارد ایشان را خدا در گمراهی شان سر گردان [الأعراف: 1۸۶]. 

یعنی: و کسانی را که آن آیات الّه را تکذیب کردند که دلالت گر به راست بودن آنچه از هدایتی 
است که محمد بی آنرا آورده اند» و آنرا رد کردند و قبول نکردند. 
طستستَدرجُهُم من حَیّتٌُ لا یَعْلَمُونَ 4 زود بگیرم ایشانرا اندک اندک از آنجا که ندانند. با اینکه 
تعالی برایشان رزق های فراوان بفرستد ول هم و مهلت دهم ایشانرا. یعنی: طوری آنا را 
مهلت دهم تا فکر کنند که آنا نه مواخذه میشوند» و نه عقوبت (سزا) داده میشوند» پس در کفر 
و سر کشی خود و در شر بالای شر می افزایند. و با آن عقوبت شان افزوده میشود. و عذاب شان 
چندین برابر میشود» و طوری به خود ضرر میرسانند که آنرا احساس هم نیکنند» و از اینخاطر فرموده 
است : اد گيدي مین هر آئینه تدبیر خفیه من حکم است. یعنی: قوی و بلیغ است. 

و ن بصاحبهم 4 آیا تامل نکردند که نیست به همنشین ایشان. محمد 6 من جنة 4 

هیچ دیوانگی. ب یعنی: آیا فکر های شان کار نمیکند» و نمی بینند که آیا هنشین شان چنین است در 
حالیکه آنا ایشان ب را میشناختند» و از حال او هیچ چیزی از آنما مخفی نبود که آیا او دیوانه 
است؟ پس به اخلاق او و هدایت و حالت سکینت و وقار و صفات او بینند» و بینند که به چه 
دعوت میدهد» پس در صفات او جز کامل ترین صفات چیز دیگری را نمی یابند و در اخلاق او جز 
تام ترین اخلاق چیز دیگری را نمی یابند» و در عقل و رأی او جز آنچه که فوق عالیان است چیز 
دیگری را نمی یابند» و جز به هر خبری به چیز دیگری دعوت نمیدهد و جز از همه شر از چیز دیگری 
ھی غیکند. 

پس بخاطر همین ای صاحبان عقل او را به جنون متهم میکنید؟ یا بخاطر اينکه او امام (راهنمای) 
عظیم و ناصح آشکار» و دارای جد و کرم» و رف و رحیم است؟ 
و از اینخاطر فرموده است: «(نْ هُوَ الا تدیژ مُبینٌ نیست او مگر بیم دهندة آشکارا. یعنی: خلق 
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را به آنچه که آغما را از عذاب نجات میدهد و برایشان ثواب میرساند دعوت میکند. 

اوه يروا ني مَلکوت سنوت وَاَْرَضٍ4ه آیا نظر نکردند به پادشاهی خدا در آس مانا و 
زمین. چون آگر آنما به آن نظر کنند» دلایل دلالت کننده را به توحید (یگانگی) رب خویش» و آنچه 
از صفات کمال که او را است در می یابند. 

و هچنان باید نظر بیاندازند ما حلق آله من شَی وه در آنچه پیدا کرده است خدا از 
ام اشیاء. چون ۳ اجزای عالم بزرگترین دلیل بر علم و قدرت و حکمت. و وسعت رهت؛ و 
احسان» و نفوذ مشیقت (نافذ شدن خواست) الّه تعالی است» و دیگر امثال آن همه از صفات عظیم 
او تعالی است که بر منفرد بودن او در آفرینش و تدبیر دادن کار ها دلالت میکند» و آن باید موجب 
شود تا تنها او تعالی عبادت کرده شود و حمد و تسبیح و توحید و دوستی مه برای او تعالی باشد. 

و قول تعالی: وان عسی آن یکون قد فرب أَجَلْهُم 4 و در آنکه شاید نزدیک شده باشد 
اجل ایشان. به این معنی است که باید در خصوص حال خود و به خود نظر بیاندازند قبل از اينکه 
اجل شان برسد» و مرگ مفاجات (ناگهانی) به آنا برسد در حالیکه آما در غفلت و اعراض کردن 
بسر میبرند» چون بدست آوردن گذشتة از دست رفته در آنوقت برایشان مکن نخواهد بود. 

با حَدِیت بَعْدَهٍُ يُوْمِنُودً پس بکدام سخن بعد قرآن مان خواهند آورد. یعنی: اگر به 
این کتاب جلیل القدر ایعان نیآورند» به کدام کتاب امان میآورند؟ به کتاب های دروغ و گمراهی؟ یا به 
سخن هر افترا گر و دجال ایعان میآوردند؟ 

و لاکن گمراه هیچ حیلةٌ ندارد و برای هدایت او راهی نیست. و از اینخاطر فرموده است تعالی: 
من بل له له فلا هادي لَه وَيَدَرْمُمَ في طَینهِمْ يَعَمَهُو ن هر کرا گمراه کند خدا پس راه نمای 
نیست او را و میگذارد ایشان را خدا در گمراهی شان سر گردان. یعنی: حیران» و متردد نه از آن 
CS‏ 

سوت عن آلسَاعة عَة ین مزسلها فُن را عِلفْها عند رید لا یجلیها 
لوقیها لا هو تفت ی السفوت والارض لا تأییکم لا نة وتك كاك فع عن 
ل لعٌا لها عند امه وک أَعْتر اس 1 لا یَعلَمُو 40۱۸۷ سوال میکنند ترا از قيامت که کی 
باشد استقرار او بگو (جز این نیست) که علم قیامت نزد پروردگار من است پدید نیارد او را در وقت 
آن مگر خدا گران شده است در آسمانما و زمین نیاید بشما مگر ناگهان سوال میکنند ترا گویا تو 


۷ 
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متجسس می باشی از آن بگو (جز این نیست) که دانش آن نرد خداست و لیکن بسی از 
مردمان نميدانند [الأعراف: ٠۸۷‏ ]. 


N $ 


7 


طفْل لا مك لَشسي تفعاً ولا ضا إلا ما شاء له ولو کنت الم العیّب تحت من ابر وما 


2 


را مگر آنچه خواسته است خدا و اگر دانستمی غیب را هر آئینه بسیار جمع کردمی از جنس منفعت 


و 


pen 


ال لا دير شیر موم ون 4۱۸۸ بگو مالک نیستم برای خود نفعی و نه ضرری 
و نرسیدی عن هیچ بدی تست من مگر بیم دهنده و مزده رسان برای گروهی که اعان دارند. 
[الأعراف: ۱۸۸]. 

تعالی به رسول خود حمد ‏ میفرماید: يوك4 سوال میکنند ترا. یعنی: تکذیب کنندگان 
تو که ترا اذیت میکنند عن أَلسَاعَة ايان مُرَسَلهًا» از قیامت که کی باشد استقرار او. یعنی: 
وقت آن که بر مخلوق قائم میشود کی میرسد؟ 

فل 2 علفْهّا عند 4 بگو (جز این نیست) که علم قیامت نزد پروردگار من است. 
یعنی: علم آن خاص نزد او تعالی است لا یا لفهً لا هو پدید نیارد او را در وقت 
آن مگر خدا. یعنی: وقتی را که برای قائم شدن آن مقرر کرده شده است جز خود الّه تعالی دیگری 
ظاهر کک 

ملت ٽي لمو لسَمَوّتِ وَألأرضٍ گران شده است در آسمانما و زمین. یعنی: علم آن از نزد اهل 
زمين و آسمان مخفی است. و معاملةٌ آن ساعت برای شان مایت شدید شده از آمدن آن ساعت 
بسیار خوف زده اند. لا تیم الا 4 نياید بشما مگر ناگهان. یعنی: طوری ناگهان میآید 
که در حواس و خیال تان نباشد و برای آن آماده نباشید و برای قیام آن مهیاء نباشید. 

یسلْوئكَ کأَئفَ حَفی عَنهاه سوال میکنند ترا گویا تو متجسس می باشی از آن. یعنی: 

آما بر سوال کردن از تو در بار ساعت حریص هستند مثل اينکه تو در بارهةٌ این سوال علم 
کامل داری و نیدانند که - با وجود اينکه علم تو در بارةٌ پروردگارت کامل است و میدانی 
که پرسیدن چه سوالی نفع دارد - و پروای چنین سوالی را نداری» و بر آن حریص نیستی» 
پس چرا آغا به تو اقتدا نمی کنند» و از این سوال خالی از مصلحت که ندانستن آن یک عذر 


معقول است دست نمی کشند چون نه نبی مرسل و نه ملک مقرب آنرا میداند» و آن از 
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٤ T4 
اموری است که الله آنرا از روی کمال حکمت خود و وسعت علم خود از خلق خفی نگهداشته‎ 


امیت : 

لل نّا عِلْمْهَا عند آله وک أَعْتر اس لا يعَلَمُودَ بگو (جز این نیست) که دانش 
آن نزد خداست و لیکن بسی از مردمان نمیدانند. و از اینخاطر بر آنچه که نباید حریص 
باشند حرص دارند. خصوصاً کسانیکه سوال مهم را میگذارند, و آنچه را می پرسند که دانستن 
آن واجب نیست. بعداً بطرف آنچه میروند که راه بدست آوردن آن برای هیچکس موجود 
نیست» و نه هم دانستن آن از آغها مطلوب است. 

ل لا أمِكْ ِفيي تَفْعاً ولا را بگو مالک نیستم برای خود نفعی و نه ضرری را. من 
یک فقیر هستم که کار خود من توسط الّه تدبیر داده میشود» خیر جز از جانب الّه از هیچ جانب 
دیگر بریم نمی آید» و شر را از من جز الّه دیگری دفع نمیکند» و از علم جز آنچه که الله تعالی برام 
تعلیم داده است چیز دیگری نزدم نیست. 

ولو کنت الم ألعَیّب لاستکرت من ار وا مسن السو و اگر دانستمی غيب را 
هر آئینه بسیار جمع کردمی از جنس منفعت و نرسیدی من هیچ بدی. یعنی: آگر از هر چیزی قبل از 
وقوع آن» و از آنچه که دانش آن مخفی است خبر میداشتم» از اسبابی استفاده میکردم که به منافع و 
مصا من منتج میشود و از هر چیز نا معلومی که برام زشت و مکروه بود حذر میکردم. 

و لاکن - از عدم علم من - هر بدی ايکه بن برسد مکن است برسد و آنچه از مصاخ و منافع 
دنیا که مکن از من فوت شود فوت میشود» پس این بزرگترین دلیل است بر اينکه من از غیب هیچ 
علم ندارم. 

مإ اَن لا نَذِیرٌ) نیستم من مگر بیم دهنده. که بر عقوبت های دینی و دنیوی و اخروی بیم 
میدهم» و اعمالی را بیان میکنم که سبب عقوبت میشود و از آن بر حذر میدارم #وبَشیر )4 و مژده 
رسان هستم و اعمال رسیدن به ثواب عاجل و آجل را واضح میسازم و به آن ترغیب میدهم؛ و لاکن 
هر کس این خوشخبری و بیم را قبول نمیکند» بلکه مؤمنان آنرا قبول میکنند و از آن نفع حاصل 
میکنند. و اين آیات کرعات جهل آنانر بیان میکند که نبی یه را مقصود قرار میدهند و برای حصول 


منفعت و دفع ضرر ایشان را فرا میخوانند. 
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ولی از امر هیچ چیزی در دست ایشان نیست. و نه هم بي کسیرا نفع رسانده میتوانند که الله 
تعالی برایش نفع نخواهد» و نه ضرر را از کسی دفع کرده میتوانند که له از او دفع نکند» و نه ایشان 
را علم چیز دیگر است جز آنچه که الله تعالی به ایشان علم داده است, بلکه به آنکسی تفع میرسانند 
که آنچه از خوشخبری و بیمی را که آورده اند قبول کند و به آن عمل کند. پس اینست نفع ایشان 
له که فوق نفع همه پدران و مادران و دوستان و برادران است که با آن تمام بندگان را به هر خير 
تشویق مینمایند و از هر شر بر حذر میدارند و آنرا به آخرین درجه روشن و واضح ساخته اند. 

(۱۹۳-۱۸۰) طغو اي خلنکم من تفس وحدة وجعل منها زوجها ییسکن لها فلا 
تَعَسَلهًا 0[ 
من الشکرین 4۱۸۹ اوست که پیدا کرد شا را از یک شخص و پیدا کرد از آن یک شخص زنش 
را تا آرام گیرد با وی پس چون جماع کرد مردی با زن خود بار گرفت بار سبک پس آمد و رفت کرد 
به آن بار سبک بعد از آن زن گران بار شد هر دو دعا کردند بجناب پروردگار خویش که آگر فرزند 
شایسته بدهی ما را باشیم از شکر کنندگان [الأعراف: .]1۸٩‏ 

قلا ءالما صلحاً جعلا له, شرگاء فیماً ءَاَلهُمَاً فعَعْلَّى آله عَمّا شرکون ۰ پس 
چون داد خدا ایشانرا فرزند شایسته مقرر کردند برای او شریکان در آنچه داده بود بایشان پس بلند 
قدرست خدا از آنچه شریک مقرر میکنند |الأعراف: ۱1۹۰]. 
«آیشرگون ما لا ملق يا وم یمود 4۱۹۱ آیا شریک مقر میکنند چیزی را که هیچ نمی 
آفریند و خود این شریکان آفریده میشوند [الأعراف: .]1٩۱‏ 
ولا یَسَطيعُونٌ هم صنراً ولا أَنشسَهُم ینصرونٌ ۱٩۲‏ و نمی توانند برای پرستندگان خود یاری 
دادن و نه خود را یاری میدهند کک ۲[ 
وان وشم إل ادى لا یوقم سوه ادعوم آم آم نون 44۱٩۳‏ و اگر 
بخوانید بتانرا با 
خاموش باشید [الأعراف: ۱۹۳]. يعنی: هو الذي لمکم اوست که پیدا کرد شا 
مردان و زنان که با کثرت و پراگندگی تان در زمین منتشر شده اید من تفس وَجِدَةٍ از یک 
شخص شا را پیدا کرد. و او آدم علیه السلام ابو البشر بود. 
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طوَجَعَل منها روَجَهَا4 و بیافرید از وی جفت او را. یعنی: از آدم زوجهٌ او حواء را خلق کرد 
تا با او آرام گیرد» چون حواء علیها السلام را از آدم علیه السلام پیدا کرده است» در بین هر دو 
چنین مناسبت و موافقت موجود است که تقاضا میکند تا از یکدیگر خود سکون حاصل کنند و 
در ارتباط شهوت به یکدیگر رضایت داشته باشند. 

فلا تشه پس چون جاع کرد مردی با زن خود. یعنی: وقتی مردی با زن خود جماع کرد 
الله تعالی این را مقدر فرمود تا از شهوت و جماع برای آنها نسل بوجود آید و در آنوقت خلت 
حملا حفیفاً بار گرفت بار سبک. و آن در ابتدای حاملگی است که زن آنرا احساس نیکند و 

فلا اقلت بعد از آن چون زن گران بار شد. یعنی: وقتیکه در بطن او بزرگ شد» در 

آنوقت برای طفل در قلب شان شفقت پیدا میشود» و اينکه او زنده و صحتمند و سام باشد و 
آفتی در او نباشد و مچنان دعا میکنند له رما لین ءَاتَيتنّا) پروردگار شانرا که آگر بدهی ما را 
فرزند لح شایسته. یعنی: خلقت تام که نقصی در او نباشد لکوت من الشکرین باشیم 
از شکر کنندگان. 

فلا ءَلهْما صلحا پس چون داد خدا ایشانرا فرزند شایسته. بر وفق آنچه طلب کردند» و 
نعمت در آن طفل برایشان اتمام یافت جغلا له, شرا فیماً ءَسَهُمَامه مقرر کردند برای او شریکان 
در آنچه داده بود بایشان. یعنی: در اعطای آن طفل که در ایجاد کردن او و نعمت گردانیدن و نور 
چشم والدین گردانیدن او الّه منفرد بود. پدر و مادر طفل برای الّه تعالی شریک ها قرار میدهند» و 
او را بندۀ غير الله قرار میدهند. 

یا اينکه به اسم غير بندة الله مغل (عبد الحارث) يا (عبد العزی) يا (عبدا لکعبه) و امال آن بر 
او نام میگذارند؛ یا بعد از اینکه الله با نعمت های بی پایان بر پدر و مادر او احسان میفرماید که 
هیچ بنده آنرا حساب کرده نیتواند» در عبادت به الله شریک می آورند. 

و اين انتقال از نوع به جنس است» در اول کلام در بار آدم و حواء بود. بعداً به کلام در جنس 
انتقال کرد» و شک نیست که اين شرک در ذریت آدم و حواء علیهما السلام به کثرت موجود است» 
از اینخاطر الله تعالی بطلان شرک را بالای آغا اقرار فرمود» و اينکه چه شرک شان در اقوال شان باشد 


يا در افعال شان آنما در موضوع شرک بالای خود بسیار زیاد ظلم میکنند. چون الّه تعالی است که 
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آنما را از یک جان خلق کرد و از او زوجهٌ او را خلق کرد» و از خود شان برایشان همسران پیدا کرد» 
بعداً میان شان مودت و رمت (دوستی و مهربانی) قرار داد تا نزد یکدیگر خود سکون حاصل کنند» 
و الفت بگیرند و با آن لذت حاصل کنند» بعداً آنما را به آنچه رهنمائی کرد که در آن شهوت و 
لذت, و اولاد و نسل است. بعداً در بطن مادران برای وقت موقتی ذریت (اولاد) را ایجاد کرد که با 
بسیار امیدواری منتظر پیدایش اولاد میباشند» و از الّه تعالی میخواهند که آن طفل از بطن مادر صحیح 
و سام بدنیا بیاید» و الله نعمت خود را برای شان امام داده آنها را به مطلوب شان نائل میفرماید. 
پس آیا او تعالی مستحق این نیست تا او را بپرستند» و در پرستش او چیزی را شریک قرار ندهند» 

نا وا حیبست وکا ریک اد 
اند که لا یلق میا وم یلو "ولا یَستطیفون عم تصتراً ول" أَنسَهم یَنصرونه هیچ نمی 
آفریند و خود این شریکان آفریده میشوند ۱٩۹۱‏ و نمی توانند برای پرستندگان خود یاری دادن و نه 
خود را یاری میدهند ۰۱٩۲‏ 

پس آگر چیزی را حتی به اندازه یک ذره خلق کرده نمیتواند. بلکه او خودش خلق شده است؛ و 
نمیتواند هیچ بدی را از آنکس دفع کند که او را میپرستد. بلکه حتی از خود دفع کرده نیتواند» پس 
چطور با الله معبود گرفته شده میتوانده این جز بزرگترین ظلم و بزرگترین سفاهت (بیخردی) چیزی 
بیش نیست. و آگر ای مشرکان؛ ۰ 
دی لا یتیوک وا عا وو ا 


هاما 
را برابرست بر ما آنکه دعوت کنید ایشانرا یا شا خاموش باشید. حالت یک انسان بمتر از 


و 


7 


ن شم صمئُون 44 بسوی هدایت پیروی نکنند شا 


آما میباشد. بخاطریکه آنما نه میشنوند و نه می بینند» نه هدایت میکنند و نه هم خود هدایت 
می شوند» و بجرد اينکه یک انسان عاقل و ذکی تام اين هه را تصور کند» بطلان امیت 
آنما» و سفاهت کسیکه آغا را می پرستد برایش ثابت ميشود. 

ی د لين تَدَعُون من دون آله عباذ أقالْکمٌ فاذغوشم فلیستجیبوا کم 
ٍن کم صدقی 4۱۹6 هر آئینه کسانیرا که میخوانید بجز خدا بندگانند مانند شا پس بخوانید 
ایشانرا پس باید که قبول کنند دعای شا را آگر هستید راست گویان [الأعراف: 1۹۴]. 


2 هد هر 8 
e‏ ام ان ن ما أمْ هم عءاذان 
مود یا فُل آذغواً شرگاء کم 0[ راه رونت 
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به آن آیا ایشانرا دستهاست که میگیرند به آن آیا ایشانرا چشمهاست که می بینند به آن آیا ایشانرا 
گوشهاست که میشنوند به آن بگو بخوائید شریکان خود را بعد از آن تدبیر کنید در حق من پس 
مهلت مدهید مرا [الاعراف: ۱۹۵]. 

د وى آله لدي تَر الكت وَمو یل الصلحی 44۱٩7‏ هر آئینه حامی من خداست 
که فرود آورده کتاب را و او کار سازی میکند نیکو کاران را [الأعراف: ۱۹۶[]. این نوعی به 


n 


آ0 


مبارزه طلب کردن مشرکان بت پرست است» تعالی میفرماید: 9 الوياه A E‏ 
عبَاد أَمَْا مالک هر آئینه کسانیرا که میخوانید بجز خدا بندگانند مانند شا. 

یعنی: میان شا و آنا فرقی نیست» هم تان بندگان و ملوک الله هستید» و اگر در آنچه که زعم 
آنرا دارید راست میگوئید که آنها مستحق چیزی از عبادت هستند دعوم م بر ک4 
پس بخوانید ایشانرا پس باید که قبول کنند دعای شا را. و آگر دعای تانرا قبول کردند» و مطلب تان 
حاصل شد درست است. و الا روشن میگردد که شا در این دعوای تان دروغگو هستید» و بزرگترین 
افتراء را به الله تعالی می بندید. 

و آن حاجت به بیان ندارد» چون اگر به آن نظر بیاندازید» در می یابید که صورت آن دلیل بر 
اینست که چیزی نفع رسانده نمیتواند» پای ندارد که با آن راه برود» دست ندارد که با آن بگیرد» 
چشم ندارد که به آن ببیند» و نه گوش دارد که با آن بشنود. و او از تمام آلات و قوائیکه در انسان 
موجود است معدوم است. پس اگر دعای تان را استجاب نکند وقتیکه او را میخوانید» و آنها مثل 
شا بنده هستند» بلکه شا کاملتر از آنهائید. و در اکثر چیز ها قوی تر از آنهائید. پس چرا آنها را 
می پرستیدید؟ 

فل ادعو شرا آء کم کیدُونِ فلا تنظرون»» بگو بخوانید شریکان خود را بعد از آن تدبیر 
کنید در حق من پس مهلت مدهید مرا. یعنی: شما و شریکان تان بدون مهلت و انتظار برای بدی 
و ضرر رساندن من جمع شوید» شما توانائی بدی رساندن را عن ندارید» چون حامی من ع الله است» 
از من مایت میکند و منافع را بریم جلب و ضرر ها را از من دفع میکند. 

لذي تَر آلکتب که آن که فرود آورده کتاب را. که در آن هدایت است» و شفاء و نور 


است» و آن (کتاب) از کار سازی و تربیت خاص دینی او تعالی برای بندگان اوست. 
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ور ۳ أَلصْحینَه و او کار سازی میکند نیکو کاران را. کسانیرا که نیت هایشان و اعمال 
شان و گفتار شان صاخ باشد» طوریکه فرموده است تعالی: 

اه و ندید ءامَنواً خرجهم من آل لل آلثور 4 الله مدد گار است مومنان را بیرون 
می آرد ایشان را از تاریکی ها بسوی روشی [البقرة: ۲۵۷/۲]. پس مومنان صا - وقتیکه از 
رب خود با مان و تقوی مایت جویند» و از غير او که نه نفع رسانده میتوانند و نه ضرر 
حمایت نجویند - الله آنا را مایت میکند و بر آغا لطف میفرماید و در آنچه آغارا معاونت 
میکند که در دنیا و آخرت به خیر و مصلحت شان است. و با لعان شان هر مکروهی را از 
آما دفع میکند. طوریکه فرموده است تعالی: إن آله ب ُدفِع عن لین انوا (هر آئینه) الله 
دفع میکند دشنان را از مومنان [امحج: ۳۸/۲۲]. 

(۱۹۸۰۱۹۷) وی دون من ذونه. لا یَستطیفون رگم ولا آنشمهم ینصژون 
۷ و کسانی را که میخوانید بجز خدا نیتوانند یاری دادن شا را و نه خود را یاری میدهند. 
[الأعراف: .]۱1٩۹۷‏ 
وان تَذغومم ٍل دی لا یسعفوا وت تلهم یَنظرونّ لك وَهُم لا ببْصون ۱۹۸ و اگر 
۷۳| 
بینند [العراف: ۱1۹۸]. 

و اينهم در بیان عدم مستحق بودن بت هائیست که به عوض الّه آنما را می پرستند» چون آنا 
نه در مدد کردن خود شان توانائی و اقتداری دارند» و نه هم در مدد کردن پرستندگان خود» و نه 
قوتِ عقل و استجابت را دارند» و اگر آنما را بسوی هدایت بخوانی هدایت نمی شوند» صورت هستند 
که حیاتی در آها نیست. 

پس آنا را می بینی که بطرف تو می بیند و در حقیقت دیده نمی توانند چون بصورت حیوانات 
و آدمیان و غیر شان آنها را صورت داده اند و برایشان چشمان و اعضاء درست کرده اند» پس 
چون به آنها ببینی میگوئی که زنده هستند» و آگر غور کنی میدانی که آنما جمادات هستند که نه 
حرکت دارند و نه حیات؛ پس مشرکان نظر به چه آنها را مراه با له معبود گرفته اند» و برای چه 
مصلحت و نفعی نزد شان اعتکاف میکنند» و با انواع عبادات به آنها تقرب میجویند؟ 
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پس هر که اینرا بداند» که اگر مشکان و معبودان شان که آغا را میپرستند یکجا شوند و بخواهند 
تا برای کسی نقشه و دسیسه درست کنند میداند که آفرینندةٌ زمین و آممانضا او را مایت میکند» و 
حامی احوال بندگان صاخ خود میباشدء و از کمال عجز آنحا و عجز معبودان شان؛ و به کمال 
قوت و اقتدار ال و قوت ذاتیکه از جلال او مایت خواسته است. و بر او توکل کرده است» با 
دسيسة خود در شر رسانیدن بر او به اندازه یک ذره هم قادر میناشید. 

و گفته شده است: که معنی قول تعالی: تلهم َنظرُون لب وه لا یرون و میبینی 
تو بتانرا که می نگرند بسوی تو و ایشان هیچ نمی بینند. اینست که ضمیر به مشرکین و تکذیب 
کنندگان رسول الله ٤‏ بر میگردد» پس فکر میکنید که بطرف شا می بینند یا رسول اللّه! به نظر 
عبرت که صادق را از کاذب آشکار میسازد» لاکن آنا به حقیقت شا نمی بینند» و آنچه از جمال 
و کمال و صداقت را که در شاست نمی بینند. 

)۱۹٩(‏ خذ اْعَو ور بالفرّفِ وآغرض عن هل ۱۹۹ عادت گير در گذر را و 
بفرما بکار پسندیده و اعراض کن از نادانان [الأْعراف: .]۱۹٩‏ این یک آیه جامع برای داشتن 
خلق خوب با مردم است. و آنچه که باید در تعامل با آنما از آن کار گرفته شود» پس کسیکه 
مردم با او معامله دارد باید گذشت داشته باشد. یعنی: اعمال و اخلاقی را که برای آسانی 
آنهاست بپذیرد» و آغا را به آنچه که طبیعت شان برایشان اجازه نغیدهد مکلف نسازد بلکه 
با هر کسیکه مقابل میشود اگر قول و فعل شان نیکو باشد یا نباشد از آنها شکر گذاری کند» و 
از تقصیر شان در گذرد؛ و نقص شانرا نا دیده گیرد؛ و نه بر کوچکی کوچک. نه به نقص ناقص 
العقل» و نه بر فقر فقیر تکبر کند بلکه با همه با لطف معامله کند» و طوری با آغا مقابل شود که 
حالت تقاضا میکند» تا در سینه هایشان برایش گشایش پیدا شود. 

ومر انعرف 4 و بفرما بکار پسندیده. یعنی: با هر سخن خوب. و فعل نیک و خلق 
خوش و کامل با دور و نزدیک. هر چه که از تو بر می آید چه تعلیم دادن علم باشد یا 
تشویق کردن به کار خیر از قبیل صله رحم و بر الوالدین يا اصلاح ميان مردم یا نصیحت 
نافع» یا نظر درست» يا معاونت در تقوی» و باز داشتن از کار قبیح» يا رهنمائی برای بدست 
آوردن مصلحت دینی يا دنیوی آنرا برای مردم انجام بده. 


و اگر ناچار با اذیت جاهل مقابل شوی. الّه تعالی در مقابل جاهل به اعراض (چشم پوشی) 
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و عدم مقابله به جهل او امر فرموده است» پس اگر او با قول یا فعل خود به تو اذیت میرساند تو 
رایش اذیت نرسان» آگر کسی ترا از چیزی محروم میکند تو او را حروم نکن» و کسیکه از تو صله 
رحم را قطع میکند تو با او صله رحم را پپیوند. و کسیکه به تو ظلم میکند در حق او عدالت کن. 
و اما در بارةٌ آنچه که بنده باید با آن با شیاطین انس و جن معامله کند تعالی فرموده است: 

(۲۰۰۲-۲۰۰) وا یت من الط لزغ سود بایغ علم 44۲۰۰ و اگر وسوسه 
کند ترا از جانب شیطان خطر پس پناه طلب به خدا هر آئینه او شنوا داناست [العراف: ۲۰۰]. 
ر ألّذِين نموأ رد مهم e‏ تن أَلسَيَطنِ ذكُروا ادا هُم مُبَصِرُونَ 44۲۰۱ هر آئینه 
متقیان چون برسد ایشان را وسوسه از شیطان یاد میکنند خدا را پس ناگهان ایشان بینندگان باشند 
[الأعراف: .]۲١٠‏ 

وا خوعم دوقم لعي تم لا به یمود ۲۰۲ و برادران شان میکشند ایشانرا در گمراهی باز 
کوتاهی نمیکنند [الأعراف: ۲۰۲]. یع CENG DEL SERRE‏ 
وسوسه کند ترا از جانب شیطان خطر. یعنی: از او وسوسه احساس کنی که ترا از خير به تعویق 
بیاندازد» و به شر تشویق کند. و بسوی خود ترا اشاره کند. اد با پس پناه طلب به خدا. 
یعنی: از او کمک بخواه» و به او التجاء (سپرد خود را) کن ار سیغْ» هر آئینه او شنواست. آنچه 
را میگوتی إعَلیم داناست. به نیت و ضعف و قوت التجای تو به او تعالی» پس ترا از فتنة او 
مایت میکند» و از وسوسه وقایه میکند» طوریکه فرموده است: فل اء د برب ب لاس۱ . ٠‏ بگو پناه 
میگیرم برب مردمان [الناس: ۱]. تا به آخر سوره. 

و چون بنده حتماً غافل میشود و شیطان که هميشه برای او در کمین است» و منتظر غفلت اوست 
تا بر او نایل گردد» تعالی علامه متقیان را از گمراهان ذکر فرموده است» و اينکه متقی آگر گناهی را 
احساس میکند» و توسط طایفٌ از شیاطین مصاب ميشود؛ و با کردن یک کار حرام یا ترک یک واجب 
گناهی را مرتکب میشود» به خود تذکر میدهد که شیطان از کدام باب بر او داخل شد. و تذکر میدهد 
که الله تعالی چه را بر او واجب گردانیده است» و از لازمات ایمان بر او چه است» پس صبر میکند 
و از الّه تعالی استغفار (بخشش) میطلبد. و کوشش میکند با توبه نصوح و کثرت نیکی ها کوتاهی را 
که از او واقع شده است تلافی کند. پس او شیطان را ذلیل ساخته و در حسرت می اندازد. و شیطان 


تمام آنچه را که از او حاصل کرده بود از دست میدهد. 
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اما برادران شیاطین» و دوستان شان وقتی در گناه ها واقع میشوند» با گناه ها یکی بعد دیگر 
در گمراھی خود ادامه میدهند» و در آن کوتاهی نمیکنند. پس شیطان هم در اغوا کردن شان تقصیر 
نمی کند» چون وقتیکه می بیند که آنا به آسانی از او پیروی میکنند» و در کار بد هیچ کوتاهی نمی 
کنند» طمع او برایشان بیشتر میشود. 

(۲۰۳) ودا ا تام باية قاو لَوَلا اجتبیتهاً فل إا أ 
تصایرز من رَبَكُمّ وَهُدّی وَرََّْة نموم یبود 4۲۰۲۳ و چون نمی آری نزد شان آیتی میگویند چرا 
از طرف خود انتخاب نیکنی او را بگو جز این نیست که پیروی میکنم بآنچه فرود آورده میشود 


۰ ی هآ ۰ ام 1 ۳ ی اي و 
بسوی من از پروردگار من اين قرآن نشاناست آمده از پروردگار شا و هدایت و بخشایش مر قوم 


چ هد 


تيغ مَا يوحي إل من ريي هذ 


مومنان را [العراف: ۲۰۳] 

یعنی: آن تکذیب کنندگان تو ولو هر قدر نشانه های دلالت کننده به رشد و هدایت 
برایشان بياید ميشه با تو سر سختی و عناد را ادامه میدهند» پس اگر چیزی از نشانه های 
دلالت کننده به صداقت خود هم را برای شان بیاوری منقاد نمیشوند. 

وا تیم با ی و چون نمی آری نزد شان آیتی. از آیات و معجزه های که آنما تعیین میکنند» 
الوا ولا أَجتیتَها میگویند چرا از طرف خود انتخاب نمیکنی او را. یعنی: فلان معجزه را چرا نمی 
آوری؟ مثل اينکه تو نازل کنندهٌ آیات هستی و تدبیر تمام مخلوقات در دست توست. و نیدانند که 
از امر هیچ چیزی در دستان تو نیست. يا این معنی را میدهد که آگر از خود آنرا اختراع کنی. 

ل إا بخ ما یوحَی ال من ری 4 بگو جز اين نیست که پیروی میکنم بآنچه فرود آورده 
میشود بسوی من از پروردگار من. پس من یک بنده پیرو و مدیر هستم ( کار من تدبیر داده میشود). 
و الله تعالی است که معجزات را نازل میفرماید» و آنرا بر حسب آنچه که حمد و حکمت بالغه او 
مقتضی بر آنست میفرستد» پس آگر معجزهٌ را میخواهید که با مرور وقت ضعیف نمی شود و حجتی 
(دلیلی) را میخواهید که در هیچ ساعتی باطل نمی شود» آن قرآن کرم و ذکر حکیم است 

#بصائر آئز من رکه این قرآن نشانهاست آمده از پروردگار شا. که با آن تام مطالب الهی و 
مقاصد انسانی واضح و آشکار میشود» و آن دلیل و مدلول است» پس کسیکه در آن تفکر و تدبر 


کند» میداند که او از جانب الله حکیم و هید نازل شده است» باطل به آن نه از پیش و نه از 
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پشت آمده میتواند» و با آن بر علیه هر کسی که اين قرآن برایش رسیده است حجت قائم میشود. 
و لاکن بیشتر مردم میدانند. 

و الا اگر کسی به آن یمان بیاورد» آن برایش هدیم هدایت است. از گمراهی رَد و 
بخشش است. و آن تجات یافتن از بدبختی است. پس موّمنی که بوسیله قرآن هدایت يافته باشد و 
از آن متابعت کند» هم در دنیای خود و هم در آخرت خود خوش و با سعادت میباشد. اما کسیکه 
به آن اعان نیاورد در دنیا و آخرت گمراه و بدبخت میباشد. 

(۲۰۳) ودا ری اقرا فاستمغوا لھ وَنصتوا لک نون 4۲۰4 و چون خوانده شود قرآن پس 
گوش نمید بسوی آن و خاموش باشید تا مهربانی کرده شود بر ما [الأعراف: ۲۰۴]. این امر در بار 
هر که عام است که تلاوت کتاب الّه را میشنود» پس او به گوش دادن و خاموش بودن مأمور است» و 
فرق بین گوش دادن و خاموش بودن اینست که خاموش بودن در ظاهر به ترک کردن صحبت يا اشتغال 
داشتن به آنچه است که از گوش دادن آن او را مشغول میسازد. 

اما گوش دادن به آن اینست که شنوائی خود را به آن القاء مینماید» و حضور قلب میداشته باشد» و 
به آنچه که میشنود تدبر میکند. پس وقتیکه کتاب الّه تلاوت میشود این دو امر لازم است» چون او با 
این کار خود در دین خود به خير زیاد» و علم غزیر. و اعان مداوم و متجدد و هدایت متزاید و بصیرت 
نایل میشود» از اینخاطر الله تعالی حاصل شدن رهت را بر این دو امر مرتب نوده است» پس دلالت بر 
این میکند که هر کس در وقت تلاوت شدن کتاب الله به آن گوش ندهد و خاموش نباشد از نصیب 
رمت عروم میشود» و خبر زیادی از او فوت ميشود. و آنچه که در گوش دادن به قرآن کرم تأکید شده 
است اینست که وقتی امام در نماز جهری قرائت میکند به آن گوش داده شود و خاموشی اختیار شود 
پس به خاموش ماندن امر شده است؛ حتی که اکثر علماء میگویند: خاموش ماندن از قرائت کردن فاتحه 
یا غیر آن اولی تر است. 

(۲۰۵۰۲۰۶) طوآذگر رب ی نفیس ضرعا وَخيقَة وود هر من لول بالْْدو 
وَالصَال ولا تکن من عفن ۲۰۵ و یاد کن پروردگار خود را در دل خود بزاری و ترس 
کاری و یاد کن پروردگار خود را بکلام فروتر از آواز بلند در بامداد و شبانگاه و مباش از 


غافلان [الأعراف: ۲۰۵]. 
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رد نی عند رب لا یستکینون عَن عبادته. وَیْسبخوله, ولثر یَسجِدُون 8 44۲۰ هر آئینه 
کسانیکه نزد پروردگار تو اند گردن کشی نیکنند از عبادت او و بپاکی یاد میکنند او را و خاص او 
را سجده میکنند [الأّعراف: ۲۰۶]. 

ذکر الله تعالی هم با قلب میباشد و هم با زبان. و هم با هر دوی آن میباشد و اين کامل 
ترین نوع و حالت آنست. پس الّه تعالی بنده و رسول خود حمد را در اصل» و دیگران را در 
پیروی از ایشان ی امر فرموده است تا پروردگار شانرا در دل شان یعنی: بطور مخلصانه و دل 
خالی ذکر نمایند. 

اضعا بزاری. یعنی: بزاری در زبان خود و مکرراً با انواع ذکر ها وخيفةً) و ترس 
کاری. در قلب خود طوریکه از الّه خوف داشته باشی که مبادا عمل ات قبول نشود» و علامۀ 
خوف اینست که عمل را و تکمیل کردن آنرا بطور صاخ انجام دهد و جهد و کوشش کند» و 
دیگران را به آن نصیحت کند. 

ودوت أَْجَهْرٍ مِنَ امول و بکلام فروتر از آواز بلند. یعنی: متوسط باش» نه صدایت 
در نماز زیاد بلند کن» و نه آنرا بسیار آهسته بخوان بلکه بین این دو راه را اختیار کن با عدو 4 
در بامداد. در اول روز لالم و شبانگاه. و آخر روز؛ و در ذکر الله تعالی در این دو 
وقت بر غیر آنما مزیت و فضیلت است . ولا تن د ي ألعفلیتَ و مباش از غافلان. کسانیکه 


الله را فراموش کرده اند پس خود را فراموش کرده اند» پس آضا از خیر دنیا و آخرت روم شده 


حح 


اند» و از ذاتی که ام کامیابی و سعادت در ذکر و عبودیت اوست اعراض کرده اند» و به 
کسی روی آورده اند که تمام بد بختی و خساره در مشغول شدن به اوست. 

و اين از آدابی است که بنده باید طوری آنرا رعایت کند که حق آنست. و آن کثرت دادن ذکر 
الله در شب و روز است» خصوصاً در دو طرف روز » اول آن و آخر آن» که خلصانه و با زاری و 
برده باری» و در حالت سکون باشد» در حالیکه قلب و لسان هر دو را با یکدیگر هم آهنگ کرد 
با ادب و وقار» و حضور قلب و عدم غفلت بر دعا و دک روی آورد» چون الله دعای کسیر 
استجاب نمیکند که قلب او غافل و مضطرب باشد. 

بعداً ذکر فرموده است که او تعالی بندگانی هم دارد که هميشه در عبادت او مصروف اند» و 
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تان نه کدام کمی را پوره میکند و نه از ذلت معزز شدن را میخواهد» بلکه نفع خود تانرا میخواهد» 
و اینکه بر عمل تان چندین برابر فایده حاصل میکنید» پس فرموده است: د لین عند رلک هر 
آئینه کسانیکه نزد پروردگار تو اند. از ملائکه مقرب و حمل کنندگان عرش» و فرشته های اشرف او 
لا كرون عن عبَاته4 گردن کشی نمیکنند از عبادت او. بلکه برای عبادت او سر افگنده و 
برای اوامر رب شان منقاد هستند وخوت و بپاکی یاد میکنند او را. شب و روز و خسته نمی 
شوند وَل و خاص او. وحده لا شریک لۀ را «يَسَجدون سجده میکنند. پس بندگان به این 


ملائکه کرام اقتداء کنند» و بر عبادت پادشاهِ علام مداوم باشند. 
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تفسير سورة الأنفال 


(۲-۱) یت ونك عن انا فُل الانال N O IE.‏ 
کم وطیغوا له وَرَسُوله. زن کنثم مومت دا ی ۳ 
و رسول راست پس بترسید از خدا و بصلاح آرید آنچه میان شماست به حجت و فرمان برداری 
کنید خدا و رسول او را اگر هستید مسلمانان [الانفال: ۱]: 
ما منود دی و۱5 ذکر له وجلت فلوم ودا تلبت علَيَهم ءاثة. رادم نا وعَلّی 
رقم تون ۲ جز این نیست که (مومنان) کامل آنانند که چون یاد کرده شود خدا بترسد دل 
های ایشان و چون خوانده شود برایشان آیات خدا زیاده سازند آن آیات لمان ایشانرا و بر 
پروردگار خویش توکل میکنند [الأنفال: ۲]. 

دی قیفوت له وا ررَفنْهمْ یو ۳ آنانکه برپا میدارند نماز را و از آنچه روزی 
داده ایم ایشانرا خرج می کنند [النفال: ۳]. 
أو لت ۵ هُم أَلْمُوّمِنونَ حقا ڪا ا ۾ درجت عند ريم وَمَعَفِرَة وَرِرف کر ٤‏ 4 این جماعه ایشانند 
مومنان راست ایشان راست مرتبها نزد پروردگار ایشان و آمرزش و روزی باعزت [الأنفال: ۴]. 

انفال غنایعی است که الّه تعالی از اموال کفار آنرا به این امت عطاء فرموده است» و این آیات 
در اين سوره در بارهٌ قصه جنگ (بدر) نازل گردیده است که اولین غنیمت بزرگ بود که مسلمانان 
از مشرکین آنرا غنیمت گرفتند. پس در آن بین بعض مسلمانان نزاع بمیان آمد» و از رسول الله 4 
در بار آن پرسیدند» پس الّه تعالی اینرا نازل فرمود: يسنك عَنِ کک می پرسند ترا از 
غنیمتها. چطور تقسیم میشود و بر که تقسیم میشود؟ برایشان بگو: «أَلاَنمَال لله وَأَلرّسُولٍ)» 
غنیمت ها خدا و رسول راست. هر جا که آنما بخواهند آنرا میگذارند. پس در خکم الله و رسول 
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او از شا اعتراض نباشد بلکه بر شماست تا وقتی الّه و رسول او حکم میکنند. موضوع را به آغا 
تسلیم کنید» و آن در این قول او تعالی داخل است: نوا 44 پس بترسید از خدا. یعنی: 
در فرمانبرداری اوامر اوء و اجتناب نواهی او. َصحُا ات نکم و بصلاح آرید آنچه 
میان شاست. یعنی: شا در خاصمت های تان» و قطع تعلقات تان» و مخالفت هایتان با مودت و 
دوستی و تواصل و اتفاق اصلاح بیاورید. پس با آن یک کلمه ميشوید, و آنچه که بسبب قطع 
تعلقات تان از مخاصمت و مشاجره و منازعه بیان آمده است زایل ميشود. 

و در اصلاح شدن ذات البین لق خوب شان و بخشیدن بد رفتاران شان هم شامل میباشد» 
پس با اين کار بسیاری آنچه از بغض و مخالفات که در قلوب میباشد از بین میرود» و امر جامع 
برای تمام این همه در قول تعالی است: ایغ ا آله ور إل كم میت و فرمان برداری 
کنید خدا و رسول او را اگر هستید مسلمانان. چون امان به فرمانبردن از الله و رسول او دعوت 
میکند» پس همانطور کسیکه از الله و رسول او اطاعت نکند مومن نیباشد. 

و کسیکه در طاعت الّه و رسول او نقص (کوتاهی) کند» آن از روی نقص اعان اوست. و 
چون امان دو قسم است: ابمان کامل که مدح و ثناء و کامیابی تام بر آن مرتب شده است» و 
امان کمتر از آن» و تعالی امان کامل را ذکر نموده فرموده است: «عٌا الْمْوَمنُونَ 4 جز این نیست 
که e‏ الف و لام برای استغراق است که تمام شرایع ایمان را شامل میباشد. طَذینَ 
دا ذکر له وجلّت وم آنانند که چون یاد کرده شود خدا بترسد دل هایشان. یعنی: دل 
هایشان خوف و رهبت پیدا میکند» پس این ترس و خوف موجب اجتناب کردن از محارم 
میشود» چون بزرگترین علامات خوف از الّه تعالی اینست که صاحب خود را از گناه ها باز 
میدارد. 

5 ع ا a‏ و چون خوانده شود برایشان آیات خدا زیاده 
سازند آن آیات ایمان شانرا. و وجه آن اینست که برای تدبر کردن در آن با حضور قلب به 
آن گوش میدهند پس در آنوقت امان شان ازدیاد می یابد» چون تدبر کردن از جله اعمال 
قلب است» و آن معنی را که نمیدانستند حتماً برایشان روشن میسازد» يا آنچه را که فراموش 
کرده اند برایشان تذکر میدهد. یا در قلب شان برای خیر رغبت و برای کرم رب شان 


اشتیاق پیدا میکند» يا از عذاب و معصیت در دل شان خوف می اندازد» و با تمام این همه 
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یمان ازدیاد می یابد. لوَعلی رهم و بر پروردگار خویش. وحده لا شریک له 9تون 4 
توکل میکنند. یعنی: در قلب های خود در جلب مصال و دفع ضرر های دینی و دنیائی 
شان بر رب خود اعتماد میکنند و به الّه تعالی ثقه و اطمعنان میداشته باشند که او تعالی 
آنرا خواهد کرد. و توکل حامل ام اعمال است» پس بدون توکل اعمال نه ایجاد می شود و نه 
تکمیل میشود. 

ین ییون لصو 4 آنانکه برپا میدارند نماز را. فرایض و نوافل آنا با اعمال ظاهری و 
باطنی نماز» مانند حضور قلب در آن که روح و لب (جوهر) نماز است وه رَرفنْهمْ یلو 4 
و از آنچه روزی داده ابم ایشانرا خرج میکنند. نفقه های واجب را مانند زکات. و کفاره و نفقه بر 
زوجه و بر اقارب» و بر کسانیکه زیر دستان شان اند و نفقه های مستحب مانند صدقه که در 


هر راه خیر خرج: میشود. 


1 


لك اين جاعه. که به این صفات متصف اند طهُمْ آلمومُونَ ما ایشانند مومنان 
راست. چون آنما میان اعمال باطنی و اعمال ظاهری میان علم و عمل, و میان ادای حقوق الله 
و حقوق بندگان او تعالی اسلام و لعان را یکجا جمع ساخته اند. 

و تعالی اعمال قلب را مقدم قرار داده است. بخاطریکه اعمال قلب اصل و بنیاد اعمال جوارح 
است» و با فضیلت تر از اعمال جوارح است؛ و در اين دلیل است بر آنکه مان هم زیاد میشود 
و هم کم میشود. در فعل طاعت زیاد میشود» و در ضد آن کم ميشود. 

و اينکه بنده باید بر لعان خود محافظت داشته باشد و آنرا نما (نغو) بدهد. و اينکه در اولین وسیلة 
که محافظت مان با آن حاصل میشود وسیلةٌ تدبر کردن در کتاب الّه تعالی» و غور کردن در 
معانی آنست. 

بعداً تعالی ثواب مومنان واقعی را ذکر فرموده است: «طم در ند رهم ایشان راست 
مرتبها نزد پروردگار ایشان. یعنی: مرتبهای بلند به حسّب بلندی اعمال شان «ومَعرَة 4 و آمرزش. 
برای گناه های ایشان ررق کر و روزی باعزت. و آن آنچه است که الّه برایشان در دار 
کرامت خود آماده ساخته است که نه چشمی آنرا دیده است» و نه گوشی آنرا شنیده است» و نه 
بر قلبی از بشر خطور کرده است. و این دلالت بر آن میکند که کسانیکه در اعان به درجه آغٌا 
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نرسند - آگر در جنت داخل هم شوند - به آنچه از کرامتِ تام که کا نایل شده اند اینها نایل 


(۸-۵) [گما ارك رَبك من بَییك باق ود قرقا بن الزمیین کرو 4۰ 
چنانکه بیرون آورد ترا پروردگار تو از خانه تو به تدبیر درست و هر آئینه گروهی از مسلمانان نا 
خوشنود بودند [الأنفال: ۵ 
دلوك ف الق بعد ما تب گامَا بسافون رل أَلْمَوْتِ ومع یرود 4٦‏ خصومت 
میکردند با تو در سخن راست بعد از آنکه ظاهر شد گویا رانده میشوند بسوی مرگ و ایشان می 
نگرند [الأنفال: ۶]. 
ود یعدم امه خی الطافتَيِ ما کم وتوذون اَن عير دَاتِ أَلسَوَگة کون لَك وَبريدُ 
آل آن ی َكْقّ بکلفته. ویطع ذابر الکفرین ۷ و یاد کنید وقتی را که وعده داد بشما 
خدا یکی از دو گروه را که آن شا را باشد و دوست میداشتید که چیزی غبر از جنگ باشد شا را 
و میخواست خدا که ثابت کند دین حق را بفرمان های خویش و ببرد بنیان کافران را. 
[الأنفال: ۷]. 

لیْحقَ َو ویبّطل لبطل ولو کرة آلمُجُرفونَ ۸ تا ثابت کند (دین) حق را و بر طرف 
کند (دین) باطل را و اگر چه نا خوشنود شوند گنهگاران [النفال: ۰]۸ تعالی در مقابل این 
غزوه مبارک بزرگ صفاتی را قرار داده است که مسلمانان باید به آن قائم باشند. بخاطریکه 
هر که به آن قائم باشد. احوال او استقامت می یابد» و اعمال او اصلاح میشود که بزرگترین 
آن جهاد در راه او تعالی است. 

پس طوریکه اعان مومنان اعان حقیقی است. و ثواب شان که الّه تعالی آغا را وعده 
فرموده حق است. همانطور الله تعالی در جنگ (بدر) با حقیکه آنرا دوست دارد؛ و قضاء و 
قدر آنرا در همان شب و روز مقرر فرموده بود رسول خود ی را برای مقابله با مشرکین از 
خانهٌ ایشان خارج کرد. و چون در آن خروج در فکر مۇمنان اين خطور نکرده بود که بین 
شان و مشرکین جنگ واقع میشود. پس وقتیکه برایشان معلوم شد که جنگ واقع میشود 
گروهی از مومنان با نبی لا در آن باره مجادله کردند» و روبرو شدن با دشن شانرا ی 


پسندیدند» گویا رانده ميشدند بسوی مرگ در حالیکه ایشان می نگرپستند. 
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حالانکه باید چنان نمیکردند خصوصاً بعد از اينکه برای شان معلوم شد که خروج شان 
بر حق بود. و آنچه بود که الله تعالی بر آن امر فرموده بود» و در آن راضی بود» پس در 
این حال مجال جدال نبود بخاطریکه مجال و فایده جدال در حالی میباشد که حق مشتبه 
شده باشد» و موضوع ملتبس (پوشیده) باشد اما اگر حق واضح و آشکار باشد جز اقرار 
و فرمانبرداری صورت دیگری باقی غیماند. 

اما اکثر مومنان در اين موضوع چیزی جدال نکردند. و در مقابله با دشنان خود 
کراهیت نداشتند» و همانطور کسانی را که الّه عتاب (سرزنش) نود به شدت به جهاد علیه 
کفار فرمانبرداری کردند. و الّه تعالی آنما را ثبات بخشید» و در بدل اسبابی را برایشان داد 
که با آن قلب های شانرا اطمینان بخشید طوریکه ذکر بعض آن خواهد آمد. 

و در اصل خروج شان برای تعرض بالای شتر های قریش بود که با ابو سفیان بن حرب 
بسوی شام خارج شده بودند» و قافله بزرگی بود. پس وقتیکه در بارةٌ برگشت آنحا از شام 
شنیدند» نبی ب مردم را جمع کردند» پس چیزی بیشتر از سه صد و ده نفر مردان بودند» و 
همرایشان هفتاد شتر بود که به نوبت بر آها سوار میشدند» و مواد و کالای خود را بالای 
آنا همل می نمودند» پس قریش خبر آنرا شنیدند» و برای منع کردن از شتر های خود خارج 
شدند. و با عدد بزرگ و آمادگی و بحهیزات وافری از سلاح و اسپ ها و مردان بودند» و 
عدد شان نردیک به یکهزار بود. 

پس الّه به مومنان یکی از این دو طایفه ها را وعده داد» که يا در بدست آوردن قافله 
شتر ها ظفر می یابند» یا بر افراد جنگ پس مسلمانان از روی تنگدستی دوست داشتند تا 
قافلاٌ شتر ها را بدست آورند» و دیگر بخاطر اينکه کاروان (غیر ذات الشوکة) بود یعنی: در 
نزد افراد قافله قدرت زیاد نبود» لاکن الّه تعالی برایشان امری را میخواست که نزد شان 
محبوب تر و عالی تر بود. 

میخواست تعالی تا آنما بر بزرگان و رسای مشرکین که در میان افراد جنگی آمده بودند 
ظفر یابند ويرد هه أ 
پفرمانمای خویش. پس اهل آن دینِ حق را نصر دهد «ِوَيَفْطَّ دار اَلْكَفِرینَ) و برد بنیان 


کافران را. یعنی: اهل باطل را ریشه کن سازد» و در موضوع نصر دادنِ حق» بندگان خود را 


ن ی ی بِکلمته 4 و میخواست خدا که ثابت کند دین حق را 
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موضوعی را نشان دهد که در فکر شان خطور نمیکرد. «لیْحقَ حو تا ثابت کند (دین) حق 
را. بوسیله ظاهر کردن شواهد و براهین بر صحیح بودن و راست بودن آن» «إوَيْبَطل الْبطل4 و 
بر طرف کند (دین) باطل را. با آنچه از دلایل و شواهدی که بر بطلان آن قابم میشود ولو ُرة 
َلْمُْجُرِمُونً) و اگر چه نا خوشنود شوند گنهگاران. چون الله پروای شان را ندارد. 

4۰ تنتغيڻون ریم فاستجاب لکم أن نیدگم یالب من الملیکه فزیفن‎  )۱۴-۹( 
آنگاه که فریاد میکردید (در جناب) پروردگار خویش پس اجابت کرد دعای شا را که من‎ 
.]٩ مدد کنندهٌ شام هزار از فرشتگان از پی یکدیگر درآیندگان [الأنفال:‎ 
مه لا بشری وَتطمینٌ پم فلکم وما اضر لا من عند آلو إِدٌ له عزیز‎ 
حکیمْ 46۱۰ و نه گردانید خدا این مدد را مگر مزده و تا آرام گیرد به آن دل های شا و‎ 
.]۱۰ ی [النفال:‎ 

رد ینشیکم النعاس مه له وَیتّل علیکم من السماء ماء بطم بو ویب عنم رجر شین 
یط علی فلویکم وت به ادا 46۱۱ آنگاه که افگند به شا پینکی بجهت اعنی از نزد خود و 
فرود می آورد بر شا از آممان آب تا پاک کند شا را به آن و ببرد از شا آلودگی شیطانرا و تا (ببندد) 
استوار کند بر دمای شا و حکم کند به آن پایهای شا را [الْنفال: ۱ 


و 


لاد و ا اک ان ف را القن ا جا ن فرب اله 
مروا لغب فأضربواً قوق أَلَأَعُتَاق وَاَضْربُواً مِنَهُمٌ گل بَنَانٍ ۱۲ آنگاه که وحی فرستاد 
و ۳ ۳ 2 8 ۴ ۰ 
پروردگار تو بسوی فرشتگان بدرستیکه من با شیم پس استوار سازید دای مومنان را (زود) می 


وم تخمله ۱ 


افگنم در دل های کافران ترس را پس بزنید بر زبر گردن ها و بزنید از آنما هر طرف دست و پای را 

[الانفال: ۲ ۱]. 
ذلك بام شاو 

ی میب تایان خاد کو ا ا وضو ارو کر که خا کد خد سیل 


ا 


أ له وَرَسُولهٌه وَمّن یشاقق له وَرَسُوله, ن الله شَدِيد أَلْعقَّاب 41۲ 


او پس خدا سخت عقوبت کننده است [الانفال: ۱۳]. 
کم قَوفوة و زگره عَذّاب آلتارٍ 4 #۱ اين را پس بچشيد و بدانید که هر آئینه کافران 
راست عذاب آتش [الأنفال: ۱۴]. یعنی نعمت الله را بر خود یاد کنید وقتیکه مقابل شدن 


تان با دشن تان نزدیک شد از رب تان مدد خواستید و از او طلب کردید تا شا را معاونت 
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کند و نصر بدهد (مدد کند). «َْسْتّجَابَ کمک پس اجابت کرد دعای شا را. و با امور 
متعددی خواستةٌ ما را اجابت فرمود. بل ین اک فروفین بزار از فرشتگان از 
پی یکدیگر درآیندگان. یعنی: بدنبال یکدیگر میآمدند ما جعَلَه اه و نه گردانید خدا 
این مدد را. فرستادن این فرشتگان را لا بُ ریه مگر مزده. یعنی: تا شا با آن موده داده 
شوید. طولَِطْمَین به فُلُوبْمٌ) و نا آرام گیرد به آن دل های شا. و الا پیروزی بدست الله 
است. نه به کثرت عدد و تهیزات. 
فد آله عزیژ هر آئینه خدا غالب است. هیچ مغالبی بر او غالب شده نیتواند؛ بلکه 
او تعالی قهار است که مدد کردن هر کسی را که او تعالی رها کند به هر اندازه ایکه عدد و 
بحهیزات شان زیاد باشد پیروز نمی شوند. #8 حکیم» با حکمت است. طوریکه امور و کار 
ها را با اسباب آن قضاء و قدر نموده است. و تام چیز ها را در جای آنما گذاشته است. 
و از نصر دادن او تعالی و اجابت کردن دعایتان اینست که کم پینکی افگند بر شا. 
یعنی : : تا خوف و ترس را از دل های تان دور کند 3 مَنَهَ بجهت اعنی. برای شماء و علامه برای 
نصرت و اطمینان. و از آن اینست که او تعالی از آسمان باران را فرستاد تا نا پاکی و آلودگی را از شا 
دور گردانده و از وسوسه ها و نجاست شیطان شا را پاک کند. 
لوط علی فلکم و تا (بندد) استوار کند بر دای شما. یعنی: آنرا ثبات بدهده چون ثبات 
قلب اصل ثبات بدن میباشد وی به دام و حکم کند به آن پایهای شا را. چون زمین نرم 
تک ی و 
و از آن اینکه الله تعالی به ملائکه وحی فرمود ان مَك بدرستیکه من با شایم. یعتی؛ با مدد و 
نصرت و تأیید. بو ا اموا پس استوار سازید دهمای مومنان را. یعنی: در مقابله با 
دمن قلب های شانرا ثبات ببخشید و آنا را بر دشنان شان جرأت دهید» و بر جهاد و فضیلت 
آن آغا را رغبت دهید. 
ساقي ف قوب لین قرو لغب (زود) می افگنم در دل های کافران ترس ر. 
(ترسی) که بر علیه آنما بزرگترین عسکر تان است؛ پس اگر الله مومنان را ثبات بخشد» و ترس را در 
آا ثبات کرده فیتوانند» پس الله تعالی گردن های شانرا برای 


قلب کافران بیاندازد» کافران بر عليه آنا 
اهل امان عطاء فرمود. «فَاضْربواً فوّق أَلاأْعَتَاق پس بزنید بر زبر گردن ها. یعنی: بر سر گردن 


2 


اً 


130 


تفسبر سورة التوبة تیسیر الکرم الرحمن في تفسير الكلام انان (تفسیر سعدی) جزء دهم 








ما طواضربُا مهم کل یناه و بزنید از آنحا هر طرف دست و پای را. یعنی: مفاصل شانرا 
بزنید. و این خطاب يا به ملائکه است که برایشان وحی شده بود تا مومنان را ثبات دهند, که آن 
دلیل بر این میشود که آنا هم در روز بدر جنگ کردند» یا برای مومنان است که الله آها را تشویق 
میفرماید. و برایشان تعلیم میدهد که چطور با مشرکین بجنگند» و بر آها رحم نکنند. 

و آن بخاطر اینست که آغا طشافوا | [ له ورسُولَهه خلاف کردند با خدا و رسول او. یعنی: با 
آنما جنگ کردند. و در دشنی کردن با له و رسول او مبارزه میکردند ومن يُشاقق أله وَرَسُولَه, 
ان له دید آلْعقاب» و هر که مخالفت کرد با خدا و رسولي او پس خدا سخت عقوبت کننده 
است. و از عقوبت کردن او تعالی مسلط ساختن دوستان خود را بر دشنان خود» و کشتار آمَا 


است. 

کم این را. یعنی: عذاب مذکور را «َُوقُ 4 پس بچشید. ای خلاف کنندگان با الله و 
رسول او عذاب فوری (اين دنیا) را بچشید ون کف غاب نار و بدانید که هر آئینه 
کافران راست عذاب آتش. و در اين» قصهٌ از نشانه های بزرگ الّه تعالی است, که دلالت بر اي 
میکند که آنچه را محمد ب آورده اند حق است. 

و از آن: اينکه الّه تعالی به آضا وعدهٌ را وعده فرموده بود و در آن وعده با آها وفا نمود. 

و از ال امه اش که له ال رمو ده ا 7 کم اي في فين ألما فة تیلم 
في سبیل اَل وأخری افر روصم تلهم رأي الیل 4 هر آئینه بود بشما نشانه در دو گروه 
که کم مقابل شدند گروهی جنگ میکردند در راه خدا و گروه دیگر کافر بودند میدیدند هر 
طائفه مر دیگر را دو برابر خود [آل عمران: ۱۳/۳]. تا به آخر آیه. 

و از آن: اجابت کردن الله دعای مومنان راست وقتیکه از او تعالی با اسبابی مدد طلب کردند 
که آنرا ذکر فرمود» و در آن از جانب الله حال بندگان مومن خود اعتنای بزرگ» و مهیاء ساختن 
اسبابی بود که بوسیله آن اٍعان شانرا تثبیت فرمود و قدم های شانرا ثبات بخشید» و ناپسندی و 
وسوسه های شیطانی را از آنما زایل گردانید. 

و از آن: اينکه از لطف الّه به بندهٌ خود بود که طاعت خود را بر او سهل گردانید و اسباب 


داخلی و خارجی ر برای او میسر ساخت. 
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(۵ ۱۶۰۱) یبا لین انوا دا لیم آل نوا فا فلا وم دبا 4۱۵ 
ای مومنان چون عم آئید آنانرا که کافرند (در حالیکه جمع شون اتف دان کش 
مگردانید بسوی ایغان پشت ها را [الانفال:: ۲۵]. 


من وم یَوَمَتذ د بره إل م مُتَحرفاً تال َو مُتحيرًا إل فة فمّد قَقّد باء بعْضّب من آ 


2 


3 e 


ما جهن وس اَل مَصیر #۱ و هر که بگرداند بسوی ایشان آن روز پشت خود را 
۱ و : و ى k4‏ 

مگر رجوع کنان برای جنگی يا پناه جویان بسوی گروهی بدرستیکه بازگشت بخشمی از خدا 
و جای او جهنم است و بد جای بازگشتنی است [الاٌنفال: ۱۶]. 

۳ ۰ ۳ ا ۰ ی ف 

تعالی بندگان خود را به شجاعت ایمانی» و قوت در امر او و کوشش در جلب اسباب 
مقوی برای قلب و بدن تشویق میکند» و وقتیکه دو فوج ها با هم مقابل میشوند از فرار 
کردن آغا را ی نوده فرموده است: یایب الذي منوا ادا میم آلزین کفَوا نا ای 
مومنان چون عم آئید آنانرا که کافرند (در حالیکه جع شوند) در میدان جنگ. یعنی در 
1 

47 2 

باشند فلا تُوَلْوهُمْ اَلاَدَبَار 4 پس مگردانید بسوی ایشان پشت ها را. بلکه برای جنگ 
شان ثبات غائید و در برابر قوت و هله های شان با صبر مقابله کنید» چون در آن نصرت 
دین الله است» و قوت قلب مؤمنان است» و برای کافران ترسانیدن است. 

طوَمن یوم یومیذ بر لا حرف ال أو مُمَحَيْرَا إل عة ققد بء و هر كه 
بگرداند بسوی ایشان آن روز پشت خود را مگر رجوع کنان برای جنگی با پناه جویان 
بسوی گروهی بدرستیکه بازگشت. یعنی: بر گشته است «بعْضب من أله وَمَأوَلهُ خشمی 
از خدا و جای او یعنی: قرار گاه او جهن وبس ألْمَصیر جهنم است و بد جای 
بازگشتنی است. و این دلالت میکند بر آنکه فرار کردن از میدان جنگ بدون عذر از بزرگترین 
گناه های کبیره است؛ طوریکه احادیث صحیح زیادی هم در این باره آمده است» و طوریکه بر 
وعید آن در اینجا با وعید شدید نص آمده است. 

و مفهوم آیه اینست که متحرف للقتال کسی است که از یک جهت به جهت دیگری 
E‏ و له کردن بر دشن برایش تر مکن شود» پس در آن مشکلی 


نیست» چون أو پش پشت گردانده فرار نکرده است» بلکه او پشت خود را گردانده است تا بر 
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دشن خود تفوق حاصل کند» با از جائیکه بتواند بتر به او آصیب برساند یا با آن او را 
فریب دهد با برای مقاصد دیگر محاربی از آن کار گرفته باشد» هینطور از یک جاعت جدا شدن 
و به جاعت دیگر پناه جستن برای کمک بر خلاف کفار هم جائز است؛ اگر لشکری که این 
گروه به آن پناه میجوید در میدان جنگ موجود باشد جواز داشتن آن واضح است. 

و اگر گروه در حلی غیر از حل معرکه باشند مانند شکست مسلمانان در مقابل کافران و پناه 
بردن شان به سر زمینی از سر زمین مسلمانان» یا به لشکر دیگری از لشکر مسلمانان» از آثار 
صحابه آنچه که وارد آمده است دلالت بر این میکند که این جائز است» و شاید آن مقید بر این 
باشد که بر ظن (گمان) مسلمانان این عقب نشینی و شکست برایشان عاقبت تر داشته باشد» 
و بقای شان علیه دشن زیاد تر باشد. 

اما آگر گمان شان این باشد که ثبات شان در جنگ غلیةٌ شان بر کفار خواهد بود» بعید 
است که - این حال - از جمله حالاتی حسوب شود که در آن برای عقب نشینی رخصت باشد» 
بخاطریکه در این حال فرار نهی شده از میدان جنگ از اموریست که تصور نمیشود» و این آي کریعه 
مطلق است (یعنی هر صورتِ فرار منوع است) و در آخر سوره تعداد تقیید (قید بودن) آن به عدد 
خواهد آمد. 

(۷ ۱۹-۱( لم تقوم وکن اه هم وما ریت رد ریت ولکی اه زتی وی الممنین 
مه بلاء حساً رن اله تميق علیمْ 45۱۷ پس شا نکشته اید ایشانرا و لیکن خدا کشت ایشانرا و 
نیفگندی مشتی خاک وقتیکه افگندی و لیکن خدا انگند و تا عطاء کند مسلمانان را از نزد خود 
عطای نیکو هر آئینه خدا شنوا داناست [الٌنفال: ۱۷]. 

یمدآ موم کید الکیرین ۱۸ اینست (کار) که شد و هر آثینه خدا سست 
کننده است حیلهٌ کافران را [الأنفال: ۱۸]. 
ان تستفیخوا فد جاءگم الفتخٌ ورن تتهوا فهو حير لحم ورن تغودواً تغذ ولن ثغي 
نکم فلکم شباً وَلز کرت و اه مع لین 4۱۹ اگر طلب فتح (فیصله) می کردید 
پس آمد بشما (فتح) فیصله و اگر باز ایستید پس آن بتر است شا را و اگر باز گردید باز 
گردیم و هرگز دفع نکند از شا جاعهٌ شا هیچ چیز را آگر چه بسیار باشد و بدانید خدا با 
مسلمانان است [الانفال: .]۱٩‏ 
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تعالی در باره اينکه - وقتی مشرکین در روز جنگ بدر شکست خوردند» و مسلمانان 
۱( الم نوم پس شا نکشته اید ایشانرا. با زور و قوت خود 
تان وک مه دا ذکر آن 
گذشت. U‏ رمَیْتَ لد رمَیّتَ > لک اه م4 و نیفگندی مشتی خاک وقتیکه انگندی و 
لیکن خدا افگند. 

و آن وقتی بود که نبی کل قبل از شروع معرکه به سایه بان (خیمه) داخل شدند تا به الله دعا 
کنند» و از او تعالی مدد بخواهند» بعداً از آن خارج شدند و مشتی از خاک را گرفتند و آنرا 
بطرف روی مشرکین انداختند. پس الّه تعالی آنرا به رو های شان رساند» و هیچ یکی از آنها باقی 
نماند جز اينکه به روی و دهن و چشمان شان آصیب رسیدء پس در آنحال قوت شان شکست» و 
ضعیف شدند» بعداً ناکام شدند و شکست خوردند. 

تعالی به نبی خود میفرماید: در قدرت تو نیست - که وقتی خاک را انداختی - تا به چشم 
های آنا برسد» بلکه ما به قوت و اقتدار خود آثرا به آنحا رساندیم ییون مه بلاء 
سنا و تا عطاء کند مسلمانان را از نزد خود عطای نیکو. یعنی: الّه تعالی به انتصار دادن 
مسلمانان بر کافران بدون جنگ قادر است؛ و لاکن الّه میخواست که مومنان را امتحان کند» و 
بوسیله جهاد آنما را به عالی ترین درجه هاء و رفیع ترین مقام ها برساند» و اجر نیک و ثواب بزرگ 
عطاء نماید 

ِد اله یځ عَلیغه هر آئینه خدا شنوا داناست. آنچه را که بنده در سر میکند و یا علنی 
میکند میداند» و میداند که از نیت های صا و یا ضلٍ آن در قلب بنده چه است» پس موافق بر 
علم خود و حکمت خود و مصلحت بندگان خود بر بندگان اقدار را مقدر مینماید» و هر کس را به 
حسب نیت او و عمل او جزا میدهد. 

یم این (کار) که شد. نصر بود از جانب الّه برای شا و 
الکفریق» و هر آثینه خدا سست کننده است حیلةٌ کافران را. یعنی: ضعیف کنندهةٌ هر مکر و 
دسیسه ایست که علیه اسلام و اهل آن درست میکنند» و مکر شانرا بخود شان بر میگرداند. 
رن تیوه اگر طلب فتح (فیصله) می کردید. ای مشرکان. یعنی: از الله می طلبیدید 
تا قهر و عذاب خود را بر تعدی کنندگان و ظالان واقع کند. طفْمَدٌ جَاءگم المح پس 


وان اله 


3 مه مُوهنْ کَیّد 
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آمد بشما (فتح) فیصله. وقتیکه الّه از عذاب خود آنچه را بر شا واقع کرد که برای شا سزا 
بود و برای متقیان عبرت بود ون ئنَهُوا و اگر باز ایستید. از طلب فتح (فبصله) فهو 
خر لحم پس آن بتر است شا را. بخاطریکه شاید شا را مهلت دهد و زود شا را عذاب 
ندهد وان تَعُودُو و اگر باز گردید. به طلب فتح (فیصله) و جنگ با حزب بندگان 
مۇمن الله تعالی عد باز گردیم. به نصر دادن شان علیه شا. 

طوّلن ز عن عَدکم فتثکم و هرگر دفع نکند از شا جاعهٌ شا. یعنی: آن اعوان تان و 
انصار تان که در جنگ و محاربهٌ تان بر آنما اعتماد میکنید «وَأد اله مَعَ من و 
بدانید خدا با مسلمانان است. 

و هر کسانیکه الّه تعالی با آنما باشد منصور هستند آگر چه ضعیف و عدد شان کم باشد و 
این معیت (همراه بودن) را که ال خبر داده است که موّمنین را با آن مدد میکند به حسب آنچه از 
اعمال اعانی است که آنرا اجام میدهند. پس وقتی بعض اوقات دشنان بر مومنین غلبه میکنند» آن 
جز از تفریط مومنان و عدم انجام دادن واجب ایمانی و مقتضای آن» چیز دیگری نیست» و الا اگر 
آغا آنچه را که الّه تعالی امر فرموده است از هر وجه آن انجام دهند» هرگز تحت هیچ پرچمی 
شکست نخواهند خورد (شکستی که استقرار داشته باشد) و دشن شان هر گز بر آما غالب 


(۲۱۰۲۰) ییا الذیی ءنوا آطیغوا هه ورسوله, ولا تلا عه وم تتمفون 4۲۰ 
ای مومنان فرمان برپد خدا را و فرستاده او را و روی مگردانید از وی حال آنکه شا می شنوید 
[الانفال: ۲۰]. 


ولا تکوئوا کدی فا معا وم لا یَسَمَُونٌ ۲۱ و مشوید مانند کسانیکه گفتند شنیدیم 
و ایشان نمی شنوند [الأٌنفال: ۲۱]. وقتی تعالی خبر داد که او همرای مومنان است؛ به آغا 
امر فرمود تا به مقتضای آن اعانیکه معیت الّه را با آن حاصل کرده میتوانند عمل کنند» پس 


و 2 


۶ / 2 ۳ ی‎ 1 E u م ا‎ O ۰ 

فرمود: ییا آلذین ءامَنوا أَطیفُوا له وَرسُولَة 4 ای مومنان فرمان برید خدا را و فرستادهٌ او را. 
با فرمان بردن از امر شان و اجتناب کردن از نمی شان ولا ولو ح و ری مگردانید از وی. 
یعنی: از آن امریکه فرمانبرداری الّه تعالی و رسول اوست. َأنمْ تسْمَعُون» حال آنکه شا می 


شنوید. آنچه از کتاب الله و اوامر و وصیت هاء و نصیحت های آنرا که برایتان تلاوت میشود. 
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ولا تک که لو معنا وَهُمٌّ لا یَسْمَعُون» و مشوید مانند کسانیکه گفتند شنیدم 
و ایشان نمی شنوند. یعنی: جرد یک ادعای خالی اکتفاء نکنید که حقیقتی نداشته باشد. چون 
آن حالتی است که نه الّه و نه رسول او به آن راضی میباشد» بخاطریکه اعان با تمنا و ادعا اعان نمی 
شود بلکه باید در قلب جای داشته باشد » و اعمال آنرا تصدیق کند. 

۳۰۲۳) د شر لدب عند له الط البکمْ الَذینَ لا یعون 4۲۲ هر آئینه بد 
ترپن جنبندگان نزدیک خدا کرانند گنگانند آنانکه در نمی یابند [الأنفال: ۲۲]. 
ولو علم اه فیهم خی هم ولو أ هم لو وم مُعَرضَونَ Co‏ #۲۳ و اگر دانستی خدا 
در ایشان نیکوئی البته شنوانیدی ایشانرا و آگر شنوانیدی ایشانرا هر آئینه روی گردانیدی و ایشان 
اعراض کنندگانند [النفال: ۲۳]. 

تعالی میفرماید: د شد آلدَوَآت عند ا َو هر آئینه بد ترین جنبندگان نزدیک خدا. که 
نشانه ها و بیم دادن ها برایشان فایده نمیکند» و آما طأَلصَ 4 کرانند. از شنیدن حق» ایک4 
گنگانند. از نطق کردن به حق» ۳۹ د یعون 4 آنانکه در نمی یابند. آنچه را که برایشان 
نفع میرساند» و آنچه را ترجیح میدهند که برای شان ضرر میرساند» پس اینها بد ترین جنبندگان نزد 
الله اند؛ بخاطریکه الّه تعالی آنما را گوش و چشم و قلب عطاء فرموده است تا آنرا در طاعت ال 
استعمال کنند» و آنما آنرا در نافرمانی استعمال میکنند» و با آن از خیر زیادی معدوم میشوند باید 
آها در صدد این میبودند که از بهترین خلوقات شوند. بلکه از آن طریق ابا ورزیدند» و اینرا برای 
خود انتخاب کرده اند تا از بد ترين خلوقات باشند. 

و شنوائی را که الّه تعالی از آغا نفی کرده است شنوائی معنوی تأثیر انداز بر قلب است. و اما 
شنیدن حجت. با اينکه آیات الّه تعالی را شنیده اند» حجت الّه تعالی بر علیه شان قائم شده 
است» ولی الله تعالی آنما را از شنوائی نافع حروم گردانیده است» چون الّه تعالی میداند که در آنا 
خیری نیست تا برای شنیدن آیات ِ ِِ باشند 

طولز علم أله فيهم حيرا لاهم وَلَو أً و اگر دانستی خدا در ایشان نیکوئی البته 
شنوانیدی ایشانرا و گر شنوانیدی ایشانرا. یعنی: اگر فرض کرده شود تا هر آئینه روی 
گردانیدی. از طاعت رهم ُعْرضَونَ 4 و ایشان اعراض کنند‌گانند. به هیچ وجهی به حق ملتفت 
نمی شوند» و اين دلیل بر آنست که الّه تعالی اعان و خیر را بجز از کسی مانع نمیشود. که در او 
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هیچ خیری نباشد» که نه نما کند و نه مر داشته باشد» و در این تمام مد و حکمت او سبحان و 
تعالی راست. 

(۲۵۰۲۴) ايها الْذِينَ ءَامَنُوأ استجیبواً بر وَلرسول دا دعاکم ما میم واغلموا 
د آله ڪول بین الْمَرَءِ وله وان یه مسیون :6۲ ای مسلمانان قبول کنید خواندن خدا 
و رسول را چون بخواند شا را برای آنکه زنده سازد شا را و بدانید که خدا حایل میشود ميان 


ا 


انسان و دل او و بدانید که بسوی او بر انگیخته خواهید شد [الأنفال: ۲۴]. 

وتو فتتا لا تصیب این طلفوا E‏ وَعَلَمَُاً اد اله شَدِيد العقاب 4۲۰ 
as‏ ی ون e MR‏ 
سخت عقوبت کننده است [الأنفال: ۲۵]. 

تعالی بندگان مومن خود را به آنچه که اعان داشتن شان از آغا تقاضا میکند امر می 
فرماید. و آن استجابت کردن الّه و رسول است» یعنی: فرمان بردن از آنچه که امر کرده 
اند» و سبقت جستن در آن» و دعوت کردن به آن» و اجتناب کردن از آنچه نهی کرده اند» 
و منصرف شدن از آن» و نهی کردن از آنست. 

و قول تعالی: ۱9 عم لا کم چون بخواند شا را برای آنکه زنده سازد شا را. 
وصف لازم هر امری است که الّه تعالی و رسول او که به آن دعوت میدهند» و بیان فایده و 
حکمتِ آنست چون حیاتِ قلب و روح بطور مداوم در عبودیت الّه تعالی» و لزوم طاعت او و 
طاعت رسول او میباشد. 

ِِ از استجابت نکردن الّه و رسول بر حذر ساخته فرموده است: الما 
اله ول بي أَلْمَرَءِ وَقلبه 4 و بدانید که هر آثینه خدا حایل میشود مان انسان و دل او. از 
اینخاطر از رد کردن امر الّه تعالی همان بار اول که بشما می آید اجتناب ورزید» چون اگر بعداً آنرا 
بمخواهید الّه تعالی میان شا و میان آن حائل میشود» و قلب های تان تغییر میکند» چون اه تعالی 
بین انسان و قلب او تحول بوجود می آورد» و هر طوریکه بخواهد قلب ها را مقلوب میکند» و هر 
طوریکه بخواهد آنرا تصرف مینماید. پس بنده باید به کثرت این دعا را بخواند (یا مب لوب لت 
ی علّی دیب یا مُصرّف لوب اصرف قلي عَلّى طَاعَتِكَ) اى مقلوب كنندة قلب ها قلب مرا 
را بر دين خود ثبات ببخش» و ای صرف کننده قلب ها قلب مرا در طاعت خود صرف- 
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کن. ,له شون و بدانید که بسوی او بر انگیخته خواهید شد. یعنی: در روزیکه 
هیچ شکی در آن نیست جمع کرده میشوید» پس نیکو کار به نیکوئی خود و بد کار به بد کاری 
خود جزا داده میشود. 

طوائفوا فة لا ص صیییٌ لین ظَلَّمُواً منک خاصَة4 و بپرهيزید از فتنة که نرسد به آنانکه 
ld‏ بلکه ظلم کننده و غیر ظلم کننده مصاب میشوند» و آن وقتی 
است که ظلم ظهور کند و تغییر داده نشود یعنی: کسی در تغییر دادن آن کوشش نکند» 
پس سزا برای کننده و نا کنندهٌ ظلم عام ميشود. و وقايةٌ این فتنه هی کردن از منکر» و قلع 
و قمع کردن اهل شر و فساد است» تا هر ظلم و معاصی که مکن بود ارتکاب داده شود 
ارتکاب داده نشود. 9أَعلمُا أ 
عقوبت کننده است. کسیرا که در معرض قهر و غضب او قرار گیرد» و از رضای او تعالی 


أ اَن اه دید العقاب و بدانید که هر آئینه خدا سخت 


دور شود 

e 

روه بتصتره وَرقکم مق ] یب و کون ۲۲ و یاد کنید آن وقت را که شا اندک بودید ناتوان 
دا میشدید در "۳ میترسیدید از آنکه بربایند شا را مردمان پس جای داد شا را و قوی کرد 


ثم قلیل مُستتضعفون یی الدرض تون آن تخطفكم الاس فاولكم وأیدكم 


E 


۱ 
۶ 
اوت 


نما را بیاری دادن خود و روزی داد شا را از چیز های پاکیزه تا شا سپاس کنید [الأنفال: ۲۶]. 

تعالی در نصرت دادن به بندگان خود بعد از اينکه مغلوب و ضعیف بودند» و در کثرت دادن 
شان بعد از اينکه اندک بودند و در تروقند ساختن شان بعد از اينکه فقیر بودند بر آنما منت 
گذاشته میفرماید: 

طوآذ کرو د أنه ننم قلي مُسَتَضَعَفُونَ في ألْرَضٍ4ه و یاد کنید آن وقت را که شا اندک بودید 
ناتوان رده میشدید در زمین. یعنی: زیر جبر و حکم دیگران بودید اون آن ینَحَطَمم 
لاس4 که میترسیدید از آنکه بربایند شا را مردمان. یعنی: شا را بگيرند. 

ماو نکم وید کم پنصره. وزرقک 9 ی َلطنّتِ)» پس جای داد تما را و قوی کرد شما را 
بیاری دادن خود و روزی داد شا را از چیز های پاکیزه. پس تعالی شهری را برایتان عطاء نود تا به 


آن پناه برید و با دستان تان بالای دشنانان تان منتصر شد. و از اموال شان آنچه را غنیمت گرفتید 
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۳۹ رر او ۹ ۱ 
که از آن برخوردار نبودید لمکم تَشَکرون تا شا سپاس کنید. الّه تعالی را بر منت بزرگ و 
احسان تام او به اينکه او را پپرستید» و چیزی را به او شریک نسازید. 


مسآ کم وم تعله 


(۲۸۲۷) ابا ا منوا أ لا ونوا آله لله سول و مخونوا مد 9 
۷ ای مومنان خیانت مکنید با خدا و رسول و خیانت مکنید امانت های یکدیگر را و 


ن 


شا میدانید ا .[v‏ 
طراعلمو ایا امول واوندکم نة واد اله عندهة, جر عَظیمْ #۲۸ و بدانید که هر آئینه 
مال های شا و فرزندان شا آزمایش است و آنکه خدا نزد اوست مزد بزرگ [النفال: ۲۸]. 


و 


تعالی به بندگان موّمن خود امر میفرماید تا آنچه از اوامر و نواهی خود را که الّه تعالی به آغحا 
امانت داده است اداء نمایند» چون الله تعالی اين امانت را بر زمين و آسمان ها و کوه ها پیش کرد» 
پس آغا از مل کردن اين امانت اباء ورزیدند و از آن ترسیدند» و انسان آنرا برداشت» چون انسان 
ستمگار و نادان است» پس هر که امانت را اداء کند مستحق ئواب بسیار زیادی میباشد» و هر 
که آنرا اداء نکند و آنرا خیانت کند» مستحق عذاب سخت میشود» و به الله و رسول و به امانت 
خود خیانت میکند» و خود را به خسیس ترین صفات و عادات نقصان پذیر میسازد که خیانت 
میباشد. و کامل ترین و تام ترین صفات که امانت داری است از او فوت ميشود. 

و چون بنده با اموال و اولاد خود در امتحان است» شاید محبت آن او را به اين بکشاند تا 
هوای نفس خود را بر امانت مقدم بشمارد. الّه تعالی خبر میدهد که اولاد و اموال آزامایش است 
که الله تعالی بندگان خود را با آن دو چیز ها در ابتلاء می اندازد» و آن عارية است (آنچه که 
برایت عطاء شده است تا آنرا برگردانی) پس به کسی بر خواهد گشت که آنرا عطاء نموده است» و 
امانتی است که باید دوباره برگشت داده شود. 

رک له عنل مر ا عَظیم 4 و آنکه خدا نزد اوست مزد بزرگ. پس آگر عقل و ری داشته 
باشید فضل و احسان بزرگ را بر لذت کوچک فانی که مضمحل میشود ترجیح نیدهید چون 
عاقل میان اشیاء موازنه میکند. و اولی تر آنرا ترجیح میدهد. و هر کدام را که حق تر باشد مقدم 
می شارد. 

(۲۹) ایا الین ءمنواپن تکفو ائه جل لخم راا ويکر نکم سباكم يعفر لک ول دو 
ال العظیم ۹ ای مومنان اگر بترسید از خدا برای شما فیصله و در گذراند از شا 
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گناهان شا را و بیامرزد شا را و خدا صاحب فضل بزرگ است [الْنفال: ۲۹]. فرمانبری بنده بخاطر 
تقوی (ترس) رب خود عنوان سعادت و علامه فلاح است. و الّه تعالی چیز بسیار زیادی از خیر دنیا 
و آخرت را بر تقوی مرتب ساخته است. و در اینجا ذکر فرموده است که هر که از اه میترسد چهار 
چیز برايش حاصل میشود هر کدام از آها بهتر است از دنیا و آنچه که در آنست: 

اول: فرقان است» و آن علم و هدایتی است که صاحب آن فرق میان هدایت و گمراهی» و حق و 
باطل» و حرام و حلال» و اهل سعادت و بدبختی را میشناسد. 

دوم و سوم: تکفیر السیتات (یعنی: نادیده گرفتن الله تعالی بدی های بنده را)» و مغفرتِ الذنوب 
(بخشیدن گناه های بنده) است» و هر یکی از این دو امور چه بصورت اطلاق (به تنهائی)» یا چه 
بصورت اجتماع (یا با هم یکجا) بیایند» در یکدیگر خود داخل میباشند» در تفسیر تکفیر سیئات 
مقصود گناه های صغیره است» و در تفسير مغفرتِ الذنوب مقصود تکفیر گناه های کبیره است. 

چهارم: کسیکه از الله تعالی میترسد» و رضای الله را بر هوای نفس خود ترجیح میدهد» برای او 
اجر بسیار و ثواب بی پایان است وله دو أَلْقَضْلٍ أَلْعَظیم) و خدا صاحب فضل بزرگ است. 

(۳۰) «وذ بر بك الّذین قرو ينوك أو يلوك أو مروك ونتکزون ونکر ال 
وأ خی آلمکرین ۳۰ و (یاد کن نعمت الهی را) آنگاه که تدییر بد کردند در حق تو کافران 
تا حبس کنند ترا یا بکشند ترا یا جلا وطن کنند ترا و ایشان تدبیر بد میکردند و تدبیر میکند خدا 
و خدا بمترین تدبیر کنندگان است [الانفال: ۳۰]. 

یعنی: و (یاد کن) ای پیغامبر که الله با چه بر تو منت گذاشت, ود کر پگ لین 
گفروا4 آنگاه که تدبیر بد کردند بتو کافران. وقتیکه مشرکین در (دارالتدوة)» با خود مشوره 
يا ایشان را در نزد خود حبس کنند» و با ریسمان يا زجیر ببندند. 
و یا ایشانرا به قتل برسانند و - بزعم شان - از شر ایشان راحت شوند. 
و یا ایشانرا خارج کنند و از سر زمین خود ایشانرا جلا وطن کنند. پس هر یک از آنا از این آراء 
یک رأی را دادند. پس رأی همه شان بر ری شریر ترین شان ابو جهل - لعنه اه - توافق یافت و 
آن این بود که از هر قبیلة از قبایل قریش جوانی را انتحاب کنند. و شمشیر تیزی را به هر یک از 
آنا بدهند» و همه شان یکجا بصورت یکباره او ایشان ج به قتل برسانند» تا ذمه بمای خون 
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ایشان بر تام قبایل تقسیم شود به اين ترتیب بنو هاشم به قبول کردن دیهٌ خون ایشان راضی 
شوند» و برای قصاص گرفتن با سایر قریش مقاومت کرده نتواننده پس قریش در هنگام شب برای 
نبی یله کمین گرفتند تا چون از جای خواب خود بلند شوند بر ایشان له کنند. 

پس از آممان وحی آمد و رسول الّه بسوی آغا بیرون آمدند» و بر سر هم شان خاک 
پاشیدند» و خارج شدند. الّه چشمان شانرا از دیدن ایشان کور ساخت. تا که احساس کردند که 
دیر کرده اند» و کسی آمد و برایشان گفت: وای بر ناکامی شاء حمد خارج شده است» و خاک 
را هم بر سر شا انداخته است. 

پس همه شان خاک را از سر های خود پاک کردند» و الّه تعالی ضرر آنما را از رسول خود 
منع فرمود» و به ایشان کل اجازه همجرت کردن به مدینه را داد. پس به آجا مهاجرت کردند و الّه 
تعالی بوسیله اصحاب شان از مهاجرین و انصار ایشان را مدد فرمود» و به قدرت ایشان افزود تا 
که فاتحانه به مکه داخل شدند» و تام قریش مکه اطاعت ایشانرا قبول کردند» و تحت حکم ایشان 
آمدند. در حالیکه قبل از آن بر خوف جان خویش از نزد آنما بطور پنهانی خارج شده بودند» پس 
پاک و منزه است آن ذات لطیف بر بندهٌ خود که هیچ غالبی بالای او تعالی غلبه حاصل کرده 
نمی تواند. 

(۲۳-۳۱) طولذا ثتلی علیهم ءاشنا قالوا مد جغنا لو تشاء فلا مثل هُذا ز 
آسطیر لین ۳۱ و چون خوانده شود برایشان آیات ما گویند بدرستیکه شنیدیم آگر خواهیم 
بگوئیم مانند این نیست این مگر افسانه های پیشینیا ینیان [الأْنفال: ۳۱]. 

ورد لوا ] له زن کان هدا هو آي من عنیك فََمَطر نا حجارة من آلسمام و نا بعاب یم 


7 ان مدز 5 


هدا !ٍ 


۲ و آنگاه که گفتند بار ایا اک رهست این (قرآن) رامیت از رد تو پس باران بر ها سنگ از 
آسمان یا بیار با عذاب درد ناک [الاٌنفال: ۳۲]. 
وما گان له لیم وأنت فیهم وما گان آله مُعَذم وم یَسَعْفرون #۳۳ و نیست 
خدا که عذاب کند ایشانرا و تا تو میان ایشان باشی و نیست هرگز خدا عذاب کنندهٌ ایشان و 
ایشان مغفرت خواهند [الأٌنفال: ۳۳]. 
وما م الا يعدم آله وهم ب ای تس از 


1 


تون وَلکِنْ أَكْرَهُمٌ لا یََْمْون 44۳6 و چیست آغا را که عذاب نکند ایشانرا 


ءِ 
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ایشان باز میدارند مردمان را از مسجد حرام و نیستند آنما متولیان امر مسجد حرام نیستند سزاوار 
تولیت مسجد حرام مگر پرهیزگاران و لیکن بیشتر ایشان نمی دانند [الأنفال: ۳۴]. 

تعالی در بیان عناد تکذیب کنندگان رسول الله 4 می فرماید: ودا تلی عَلَيهم ءاشنا 
چون خوانده شود برایشان آیات ما. که دلالت کننده است به آنچه که رسول آنرا آورده اند. 
لوا مد عتا َو تَشاء لفلا مل ھدآ إن هدا إلا اُسطیز الین گویند بدرستیکه شنیدم اگر 
خواهیم بگوئیم مانند این نیست این مگر افسانه های پیشینیان. و این از روی عناد (دشمنی) و ظلم 
شان است» و اگر نه الله تعالی آنا را به مبارزه خواسته است که مثل آن سوره بیآورند» و هر کسی 
را که به عوض الله میخواهید بطلبید» و آنا آنرا کرده نتوانستند» و عجز شان آشکار شده است. 

پس این قولیکه از این قایل صادر شده است تنها یک ادعاء است» که دروغ بودن آن ثابت 
است» و میداند که ایشان کل نا خوان بودند» نه خوانده میتوانستند و نه نوشته کرده میتوانستند؛ و نه 
برای آموختن اخبار پیشینیان به جائی سفر کرده بودند. و اين کتاب جلیل القدر را آورده اند» کتابی را 
که باطل نه از پیش روی آن به آن می آید و نه از عقب آن» فرستاده شده است از حکیم و ستوده. 


o‏ صك 


مود قَالْوا الله ٍن گان هدا و آنگاه که گفتند بار خدایا آگر هست این (قرآن). که حمد به 


3 


۳ 


آن دعوت میدهد هو ای ماه عندك فامظ علینا. تخجاره قه الما او أینا بعذاب 
لی راست از نزد تو پس بباران بر ما سنگ از آممان یا بیار با عذاب درد ناک. این سخن را از 
روی حکم بودن شان بر باطل شان گفتند» و از روی جهل در خطاب کردن گفتند. 

پس اگر آنا - با پوشانیدن حق توسط باطل شان و شبهه شان. بر باطل خود قایم می ماندند 
تا موجب این میشد که فکر کنند آنما بر بصیرت و یقین هستند باید کسی را که با آنما مناظره 
میکرد و ادعا میکرد که حق با اوست می گفتند: اگر آنچه نزد توست ادعا میکنی که حق است؛» 

پس وقتیکه آنما گفتند: الله إن گان هذا هو اي من عندِلْ4» خدایا آگر هست این 
(قرآن) راست از نزد تو. تا به آخر آیه تنها از سخن شان معلوم شد که آنما بیخردان» و بی عقلان 
هستند» جاهلان و ظالمان هستند» پس آگر الّه تعالی به آنغا عذاب عاجل میداد یکی از آا باقی نمی 
ماند» و لاکن بسبب موجودیت رسول 36 در میان شان عذاب را از آنما دفع کرد» پس فرمود: «وَمَا 


م ص 


گان له لبم نت فیهم؟ و نیست خدا که عذاب کند ایشانرا و تو میان ایشان باشی. 
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و با وجود اين قول شان که آنرا در مظهر عام گفته ته بودند» قباحت و زشتی آنرا میدانستند» و 
از واقع شدن آن بالای شان در خوف بودند» پس به الله تعالی استغفار هم میکردند» از اینخاطر 
فرموده است تعالی: وما گان ألّه عم وَهُم یَستَعُفرون# و نیست هرگز خدا عذاب کننده 
ایشان و ایشان مغفرت خواهند. پس این مانعی بود که حتی بعد از اينکه اسباب آن هم منعقد 
شده بود» وقوع عذاب را بر آما مانع شد. 

بعداً فرمود تعالی: وا ها یعدم 4 و چیست آنحا را که عذاب نکند ایشانرا خدا. 
یعنی: چه چیزی عذاب الّه را از آنما مانع میشود در حالیکه آنچه را که موجب عذاب شان می 
شد کرده بودند» و آن صد راه مردم شدن از مسجد حرام بود» خصوصاً صد راه شدن شان نبی 
و اصحاب ایشانرا که آنما از خود شان به آن اولی تر بودند و از اینخاطر فرموده است: 
لاوما انوا و نیستند آنما. یعنی: مشرکان و4 متولیان امر مسجد حرام. 

احتمال دارد که مقصد این ضمیر ال تعالی باشد. و همچنان احتمال دارد که مقصد مسجد 
حرام باشد» یعنی: آنحا نسبت به دیگران به آن اولی تر نیستنده ِن ویو لا اون که 
نیستند سزاوار تولیت مسجد حرام مگر پرهیرگاران. و آنا کسانی اند که به الله و رسول او امان 
آورده اند» و الله تعالی را در توحید و عبادت منفرد قرار داده اند» و دین را برای او خالص گردانیده 
اند ولك أكُنَرَهُمٌ لا يَعْلَمُونَ و لیکن بیشتر ایشان نمی دانند. و از اینخاطر ادعای امری را 
کردند که دیگران نسبت به آنما بر آن اولی تر اند. 

(۳۵) #و وما گان صَلاممٌ عند لیب لا مکَاء وتصَديةٌ قدوفوً لدابت چا کنشم تکُمبُون 


lG‏ که کت هس و 


al 


کافران عذاب را بسبب کافر شدن خود [الأنفال: ۳۵]. يعنی: الله تعالى خانة خود بيت 
احرام را بخاطر این ساخته است تا دين او در آن قاع شود و خالص او تعالی در آن 
عبادت شود» پس مومنان کسانی اند که بر این امر قايم میباشند» اما آن مشرکان که صد راه 
آن میشدند» نماز شان که از بزگترین انواع عبادات است در آن نبود ل مُكَاءَ وََصْدِيةً 4 
مگر صفیر کردن و کف زدن. یعنی: اشپلاق و کف زدن. کار جاهلانة بی عقلان که نه در 
قلب شان برای رب شان تعظیم بود. و نه هم به حقوق او معرفت داشتند و نه برای با 


فضیلت ترین و شریف ترین جای او احترامی داشتند» پس اگر اين نماز شان در آن باشد» 
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بقیه عبادات چگونه خواهد بود؟ پس با چه چیزی آغا نسبت به مومنان به این بیت اولی تر 
اند؟ لین هم نی صَلاتیم خاشمون* لین هم عن لو معرضَونه و آنان که ایشان از سخن 
بیهوده روگردانند. آنان که ایشان در نماز خود فروتتی کنندگانند [الوْمنون:۳-۲/۲۳]. تا به آخر 
آنچه از صفات حیده و افعال راستی که الّه تعالی با آن ایشانرا وصف فرموده است. پس حتماً الله 
تعالی آنما را وارث بیت ارام خود قرار میدهد, و آنا را در آنجا متمکن (پا برجا) میسازد و - بعد 
از اينکه آنما را در آن متمکن ساخت - برایشان فرمود: ها لین ءاَتا ما شرگن 
سس فلا قرو آلمسجد رام بَعْدَ عامهم هُذّاه ای مومنان جز این نیست که مشرکان پلید 
اند پس نزدیک نشوند سجد حرام بعد از همین سال ایشان [التوبة: ۲۸/۹]. و در اینجا فرموده 
است: فا لدابت یا کم تحَفْرُونَ» پس بچشید ای کافران عذاب را بسبب کافر 
شک تانا, 

(۲۷۰۳۶) رد آلْذی کرو يفون اموم لصوا عن سیل آل قسییفشوتا م تون 
عليه سره یبود وین گفروا رل جَهنم شون ۳٦‏ هر آئینه کافران خرج میکنند 
اموال خود را تا باز دارند مردمانرا از راه خدا پس زود نفقه کنند مال خود را باز باشد آن خرج 
کردن برایشان افسوس باز مغلوب شوند و آنانکه ثابت باشند بر کفر بسوی دوزخ رانده ميشوند. 

[الأنفال: ۳۶]. 


بعض آنرا بر بعض پس انبار سازد همه را یک جا پس بیفگندش در دوزخ آن جماعه ایشانند 
زیان کاران [الانفال: ۳۷]. 
تعالی در بیان دشنی و دسیسه سازی و مکر و مبارزژ مشرکین با الله و رسول او» و 
کوشش شان در خاموش ساختن نور او» و از بین بردن كلمةٌ او تعالی» و اينکه وبال مکر 
شان بخود شان بر میگردد» و فریب بد جز اهل خود دیگری را احاطه نمیکند» فرموده است: 
ِد الین کرو ون موم لصو عن سبیل وه هر آئینه کافران خرج میکنند اموال خود 
را تا باز دارند مردمانرا از راه خدا. یعنی: حق را باطل جلوه دهند» و باطل را نصر دهند, و توحید 


الرهن را باطل جلوه دهند. و دین عبادت بت ها را قائم سازند «فسَیُنفموعَا پس زود نفقه کنند 
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مال خود را. این نفقه را میدهند در حالیکه بخاطر حکم بودن شان بر باطل» و شدت نفرت شان 
از حق خرج کردن آن برایشان بسیار آسان میباشد» و لاکن آن خرج کردن برایشان «#حسرَة ی 
افسوس. باشد» یعنی: پشیمانی» و رسوائی» و پستی باشد. و لبون ه مغلوب شوند. پس 
اموال شان هم برود و آنچه که امید داشتند هم برود» و در آخرت برای شان شدید ترین عذاب 
باشد» از اینخاطر فرموده است: «وألّذین کول جهَنُم شون و آنانکه ثابت باشند بر 
کفر بسوی دوزخ رانده میشوند. یعنی: بسوی آن جمع کرده ميشوند» تا عذاب آنرا بچشند و آن 
به اینخاطر است که دوزخ سرای خبائت و خبیثان است» و الّه تعالی میخواهد تا خبیث را از 
پاک تمییز کند» و هر کدام آنما را در سرای خاص خود آنها علی حده سازد» و اعمال و اموال و 
اشخاص خبیث را با هم یکجا سازد. 


ات 


ا و 9[ > و2۱ is e‏ و 
رمه جيعاً قَيَجَعَلَُّ. في جَهَنَمٌ اوليك هُمْ سرود پس بیفگندش در دوزخ آن 
جماعه ایشانند زیان کاران. کسانیکه در حق خود و اهل خود زیان میکنند» با خبر باش که 
So‏ للذین کفرو ِن هوا يعفر هم ما قد سَلت وان يَعودوا فد مضت سنت الاوَلِينَ 
۸ بگو برای آنا که کافرند اگر باز ایستند آمرزیده شود ایشانرا آنچه گذشت و آگر عود کنند پس 
هر آئینه گذشته است روش پیشینیان [الأنفال: ۳۸]. 


و2 


وتلوم یی لا کون فة ویکون الیش له لقن اه فان له با یعون بصیر #۳۹ و کار 
7[ پس اگر باز 
هر ام ۲ ۱ اه سا بات [الانفال: .]۳٩‏ 

وان کول افو ده موَلکَمٌ نم الموْلَ ونقم انصیر 6۰ اگر روی بگردانند پس بدانید که 
هر آئینه خدا مددگار شاست نیک مددگار است و نیک یاری دهنده است |النفال: ۴۰]. اين از 
لطف او تعالی بر بندگان اوست که نه کفر ورزیدن بندگان» و نه دوام دادن شان در عناد (خالفت 
شدید) تعالی را از این مانع میشود تا آنا را به اپ« 
اسباب گمراهی هلاک کننده نهی فرماید» پس فرموده است : ۳۳ وا ان هو بگو برای 
آما که کافرند آگر باز ایستند. از کفر خود» و آن ۳ 


است. یر هم ما فد سَلْفَ#ه آمرزیده شود ایشانرا آنچه گذشت. از جرام شان وان یَودواه 
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و اگر عود کنند. به کفر و عناد خود قد مضت سنت الأول 4 پس هر آئینه گذشته است 
روش پیشینیان. به هلاک کردن امت های تکذیب کننده» پس آنما هم منتظر عذابی باشند که بر عناد 
کنندگان داده شده بود» و زود اخبار آنچه برایشان خواهد آمد که به آن تمسخر میکردند. 

پس این خطاب از جانب او تعالی به تکذیب کنندگان بود. اما خطاب او به مومنان در بار معامله 
با کافران وقتیکه ایشان را امر فرمود اینست: وتلوم حى لا کون هه و کار زار کنید با ایشان 
تا آنکه نباشد هیچ فساد (غلبهٌ کفر). یعنی: شرک. و صد راه شدن در راه الله نباشد» و کفار در مقابل 
احکام اسلام تسلیم باشند «وَیکُون آل له و باشد دین همه اش برای خدا. پس مقصود از 
جنگ و جهاد با دشنان دین اینست. تا شر شان از دین دفع شود» و از دین الله که خلق را برای آن 
آفریده است دفاع شود تا آن بر سایر ادیان عالی باشد. 

مقن انهو پس اگر باز ایستند از شرک. یعنی: آنچه از ظلمی که در آن هستند قد اله 
ما مرن بصبر 4 پس هر آئینه خدا به آنچه میکنند بیناست. هیچ چیزی بر او پنهان نیست. 
وان ول و اگر روی بگردانند. از طاعت و به کفر و سرکشی بشتابند لاو نله ملک 
عم لول پس بدانید که هر آثینه خدا مددگار شاست نیک مددگار است. که بنده های مومن 
خود را مایت میکند و مصلحت های شانرا برایشان میرساند. و منافع دینی و دنیوی شانرا میسر 
میسازد ونم َصیرب و نیک یاری دهنده است. که آنها را یاری میکند» پس دسایس فاجران و 
عداوت اشرار را از آنا دفع میکند. و بر کسیکه الله مایت کننده و ناصر او باشد خوفی نیست. و 
کسیکه الّه علیه او باشد نه عزت دهندهٌ و نه مکانتی خواهد داشت 

(۲۳-۲۱) طواعلنوا ما غینثم من شي فاد ب سه وللا ل ولذي أفری والیتمی 
وَألمَسُکین و ین الیل ان کم ءامَشم باه ومَا أنرّا علی عَبْدنا یوم الفرقَانِ یوم نمی 
معا وله علی کل شی» قدیر E E REE‏ 
آئینه برای خداست پنجم حصه اش و پیغامبر را و خویشاوندان و یتیمان و بی نوایان و مسافران را 
گر یمان آورده اید بخدا و آنچه فرو فرستادم بر بندهٌ خویش روز فیصله شدن روزیکه بم آمدند دو 
گروه و خدا بر همه چیز تواناست [الأنفال: ۴۱]. 

۳ ر لیا وم باوخ اَفْصتوی والکب سمل منک ولو تواعدم 
لاختلفتم ی لبیغد ولکن لَيْضي الا آثرا کان مفغولا له من هل ع بلة ون من 
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حى عم یی ورن له لسميغ علیمْ 464۲ (یاد آورید) آنرا که بودید بکنارة نزدیکتر و ایشان 
بکنارةٌ دور تر و کاروان بودند فرو تر از مکان شا و اگر میان خود وعدهٌ قتال می کردید هر 
آئینه خلاف میکردید در وعده خود و لیکن (جمع کرد) تا با نجام رساند خدا کاری را که بود 
کردنی تا هلاک شود کسیکه هلاک شدنی است از حجتی روشن و زنده ماند کسیکه زنده 
شدنی است از حجتی روشن و هر آئینه خدا شنوا داناست [الأنفال: ۴۲]. 

تعالی میفرماید: المع ما غنمثم من شیو4 و بدانید که آنچه غنیمت گرفتید از چیزی. 
یعنی: هر چه از مال کفار را که به زور و به حق گرفتیدء کم باشد یا زیادء فاد لله سَ4 پس 
هر آئینه برای خداست پنجم حصه اش. و باقی آن از شاست ای غنیمت گرفتگان» چون تعالی 
غنیمت را به آنما نسبت داده است» و یک پنجم آنرا خارج نموده است پس دلالت بر اين میکند 
که باقیمانده آن از آنا میشود و آنرا طوری تقسیم کنند که رسول اه که تقسیم نموده بودند برای 
پیاده یک سهم» و برای سواره دو سهم» یک سهم برای خود او و یک سهم برای اسپ او باشد. 

اما یک پنجم الله هم به پنج سهم تقسیم میشود» یک سهم از الله و رسول اوست» و بدون 
اینکه برای مصلحت خاصی تعیین شود در مصلحت های عام مسلمین صرف میشود» چون الله 
تعالی آنرا برای خود و رسول خود مقرر کرده است» و الله و رسول او از آن بی نیاز هستند» پس 
معلوم است که آن هم برای بندگان الله است» و اگر الّه تعالی برای آن مصرفی را معين نساخته 
است دلالت بر این میکند که مصرف آن برای مصاح عامه است. 

و سهم دوم از مس الّه و رسول برای ذوالقربیٰ (نزدیکان) است» و آغا قرابۂ نبی ل از بنی 
هاشم و بنی عبدالمطلب هستند» و الله تعالی آنرا جخاطر این به قرابت نسبت داده است که علت 
تنها قرابت است» پس غنی شان و فقیر شان» و مردان شان و زنان شان در آن یک برابر هستند. 

و سهم سوم خمس برای یتیمان میباشد» و آن کسانی اند که در حالیکه کوچک بودند پدران 
خود را از دست دادند» تعالی یک پنجم خمس را از روی رحمت به ایشان بر آها مقرر غوده است»› 
چون آغا از به انجام رساندن مصلحت های خود عاجز هستند» و کسیرا که مصلحت های شانرا 
به انجام میرساند از دست داده اند» و سهم چهارم مس برای مساکین است. یعنی: محتاجان فقراء 
از کوچک و بزرگ» و مردان و زنان. 
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و سهم پنجم خس برای مسافر است. و آن بیگانه و منقطع است که در شهر دیگری غیر 
از وطن خود او میباشد. 

[و بعض مفسرین میگویند: که خمس غنیمت (که متعلق به الله و رسول اوست) از این صنف 
ها خارج نمیشود» و لازم نیست که در صنف های مذکور تقسیم یک مساوی باشد» بلکه مطابق 
به مصلحت تقسیم میشود. و همين رأی اولی تر است]. 

و تعالی اداء کردن مس را به شرط مان ارتباط داده است» و فرموده است: إن کُم انتم 
بش وما نا علی عبت یوم ألْمُرقَانٍ اگر امان آورده اید بخدا و آنچه فرو فرستادیم بر بندۀ 
خویش روز فیصله شدن. و آن روز (جنگ بدر) است که در آنروز الّه تعالی حق را از باطل جدا 
کرد و حق را ظهور داد و باطل را مبطل ساخت. یوم ای أَجمْعَان 4 روزیکه هم آمدند دو 
گروه. گروه مسلمانان و گروه کافران» یعنی: اگر به الله و به حقی امان دارید که الله در روز فرقان 
آنرا بر رسول خود نازل فرمود» که از آن نشانه ها و دلایل دلالت کنندن بر این حاصل شد که 
آنچه از جانب الّه آمده است حق است. وال على کل َو قَدیر4 و خدا بر همه چیز 
تواناست. هیچ کسی بر او تعالی غالب نیست. و او بر همه غالب است. 

3۳ نم بالعدوَة لد یه (یاد آورید) آنرا که بودید بکناره نزدیکتر. یعنی: در کنارهٌ وادی 
(دره) نزدیک مدینه» و ایشان بکنارةٌ دور تر یعنی: در جانب دور تر از مدینه بودند و همه 
ھا در یک وادی جمع شده بودید. 

#والرکب# و کاروان. که برای طلب آن بیرون شده بودید در حالیکه الله غیر آنرا اراده 
موده بود سمل منک بودند فرو تر از مکان شا. که بدنبال آن ساحل دریا بود. 

ولو اعد و اگر ميان خود وعدۀ قتال می کردید. یعنی: شا و آنا با این وصف 
و به این حال که بودید وعدهٌ نک میکردید الثم نی آلمیغد 4 هر آئینه خلاف 
میکردید در وعدهٌ خود. یعنی : حتماً در پس و پیش شدن یا انتخاب کردن جای یا غير آن 
از اموریکه شما در معرض آن قرار میگرفتید» یا آما در معرض آن قرار میگرفتند موجب میشد 
تا شما را از وعده گاه تان باز دارد. 

طاولکن 4 و لیکن. الله شما را به اینحال جمع کرد «إلْقُضی أله أَمَراً گان مَفْولا که تا 


بانجام رساند خدا کاری را که بود کردنی. یعنی: آنچه را که در ازل مقدر گردانیده بود» باید 
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حتماً بوقوع می پیوست لَيَهَلِكَ مَنَ هَلَكَ عَنْ بَيْنٍَ4 تا هلاک شود کسیکه هلاک شدنی 

است از حجتی روشن. یعنی: تا برای خالفت کننده حجت و دلیل موجود باشد. تا با 
بصیرت (بینش) خود و ثقه و اطمینان در بطلان خود کفر را انتخاب کند. تا نزد الله عذری 
برای او باقی نماند. 

وی من خی عَنْ بَیلةَ4 و زنده ماند کسیکه زنده شدنی است از حجتی روشن. یعنی: 
در آن دلایل و براهین حق که الّه تعالی آنرا به دو طائفه نشان داد برای صاحبان خرد یک 
یاد آوری است» و بصیرت و یقین مومن ازدیاد می یابد. 

فود اله لَسَمِیعٌ علي و هر آئینه خدا شنوا داناست. با وجود ختلف بودن لسان های 
شان» و مختلف بودن حاجات شان شنوای همه صدا هاست علي داناست. به ظواهر و 


ضمایر» و غیب و پوشیده و آشکار. 


٤ 


(۴۴۰۴۳) الد بُریکھم آل 4 ی عنامك قلیلاً ول نكمم کیرا للم ور ف لامر 
وک أله ا بات آلصْدُور 44۳ آنگاه که بنمود بتو ایشانرا خدا در اف تو 
اندکی و اگر بنمودی بتو ایشان را بسیار البته بزدل میگردیدید و با یکدیگر نزاع می نمودید 
در کار و لیکن خدا سلامت داشت هر آئینه وی داناست به آنچه در سینهاست. 

[الأنفال: ۴۳]. 


ریکفوفن رز ای ف عم قلیلاً وحم ف أ عْینهم لیفضی أَلّه آمراً گان 
مَفْعولاً وإ آله تزجع 9 4( و آنگاه که بنمود بشما ایشانرا چون روبرو شدید در 
چشمهای شا اندکی و کم مود شا را در چشمهای ایشان تا بانجام رساند خدا کاریرا که بود کردنی 
و بسوی خدا باز گردانیده شود کار ها [الانفال: ۴۴]. 

و قبل از این الله تعالی عدد مشرکین را در خواب به رسول خود کم نشان داده بود» و 
اصحاب خود را به آن خوشخبری دادند ا پس قلب های شان اطمینان یافت و سینه 
های شان ثبات پیدا کرد. 

و اگر ال تعالی آنما را برایت زیاد نشان میداد اصحاب خود را از آن خبر می کردی 
طلْْلم وَلَرَعْمْ ن الم البته بزدل میگردیدید. پس بعض شا رأی (قدام به جنگ با 
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آنا را میداشتید» و بعض تان نمی داشتید و از اختلاف و منازعه آنچه واقع ميشد که 
موجب ناکامی ميشود. 

ولك ا له 4 سل و لیکن خدا سلامت داشت. پس بشما لطف فرمود ان عليه 
بات الصَدُور 4 هر آئینه وی داناست به آنچه در سینهاست. یعنی: به آنچه از ثبات و 
خزن» و راستی و دروغ که در سینهاست داناست. پس الّه تعالی از آنچه که در دل های 
تان می گذشت خبر داشت و آن سبب لطف و احسان او بر شا شد و الله خواب رسول 
خود را راست ساخت پس دشن را در چشمان موّمنان کم نشان داد. و - ای موّمنان شا را 


هم در چشمان شان کم نشان داد» پس هر گروه دیگر خود را کم می دیدند» تا بر یکدیگر 


#ليقضی آله ا مرا ان م ۱ َفْعُولا ی تا باجام رساند خدا کاریرا که بود کردنی. در پیروزی دادن به 
مسلمانان» و رسوائی و قتل رهبران کفار» و رؤسای گمراهی شان» و تا ذکر یکی از نامداران آنحا 
باقی نماند» تا بعد از آن چون به اسلام دعوت شوند منقاد شدن شان میسر و آسان باشد» و این 
هم لطفی بود بر باقی ات تعالی با اسلام بر آنما منت گذاشت 

وال أله ترَجم آ لور و بسوی خدا باز گردانیده شود کار ها. یعنی: تمام کار های 
ی ES NGA‏ 
sS‏ 

(۴۹-۴۵) ها آلذین ءاملواً ۱ یم فقه فقاتبثوا وآذگڙوا اله گثيراً لحم تفلخون 
٥‏ ای مومنان چون روبرو شوید با گروهی پس ابت باشید و یاد کنید خدا را بسیار تا 
شا رستگار شوید [الأنفال: ۴۵]. 

#وَأطِيعُواً آله وَرَسُولَه, ولا تَنرَعُوا فعَفُشْلواً وَنَذَهَب ك ا إن الله مَعَ آلصبرین 
7 و قاری کید دا و رشول ار وبا یک یگ نزاع مکنید که در این صورت 


بزدل شوید و میرود دولت و قوت شا و شکیبائی ورزید هر آئینه خدا با شکیبایانست. 


[الأنفال: ۴۶]. 
ولا تکوئوً کالزین خرجوا من دیرمم بَطراً ورتاء لاس وَیَصَدُونٌ عن سبیل الا واه ین 


یَعْمَلُونَ حيط 44۷ و مباشید مانند کسانیکه بیرون آمدند از سرا های خود از روی سرکشی و 
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خود غائی بمردمان و باز میدارند از راه خدا و خدا به آنچه می کنند احاطه کننده است. 
[الأنفال: ِ 

وة ر ین کم لبط امه قال لا الب لحم ایو 
واه شید آلْعقاب 44۸ و آنگاه که بیاراست برای کافران شیطان کردار های ایشانرا و گفت 
هیچکس غلبه کننده نیست بر شا امروز از مردم و هر آئینه من مدد کننده ام شا را پس 
چون روبرو شدند هر دو گروه باز گشت شیطان بر پاشنه های خود و گفت هر آئینه من 
بیزارم از شما هر آئینه من می بینم آنچه شا غیبینید هر آئینه میترسم از خدا و خدا سخت 
عقوبت کننده است [الانفال: ۴۸]. 

هرذ ول التقون والذٍین في لوهم عرض غر مُولاء دنه ومن يوگل علی ار فان 
له عزیژ حکيم #4۹ آنگاه که میگفتند منافقان و آنانکه در دفای ایشان بیماری است 
فریفته اینها را دین ایشان و هر که توکل کند بر خدا پس هر آئینه خدا غالب با حکمت 
است. [الانفال: .]۴٩‏ 

تعالی میفرماید: وی یا الط نوا دا لثم فة# ای مومنان چون روبرو شوید با 
گروهی . یعنی: طایفۂ از کفار که با ھا می جنگند وتو پس ابت باشید. در جنگ 
شان» و صبر را استعمال کنید» و نفس تانرا با این طاعت بزرگ که عاقبت آن عزت و 
پیروزی است حبس نمائید. و به آن از کثرت ذکر الّه تعالی استعانت طلبید للم تفلخوت6ه 
تا شا رستگار شوید. بعنی: تا آنچه از انتصار (پیروزی) بر دشنان تانرا که می طلبید بدست 
آورید» پس صبر و ثبات. و به کثرت ذکرٍ اللّه را کردن از بزرگترین اسباب نصر است. 

طوطعُوً له وله و فرمانبرداری کنید خدا و رسول او را. در استعمال آنچه که به آن 
امر فرموده اند و در حرکت کردن به دنبال آن در هر حالی از احوال. ولا وه و با 
یکدیگر نزاع مکنید. نزاعی که موجب پراگندگی و جدائی قلب های تان میشود وش 
که در آن صورت بزدل شوید. یعنی : میترسید طولب رک4 و میرود دولت و قوت شا. 
یعنی : عزم های تان منحل میشود. و قوت تان پارچه پارچه میشود و آنچه که بر طاعت الّه 


و رسول او از نصر برای شیا وعده داده شده است برداشته میشود. 
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وضو و شکیبائی ورزید. بر نفس های تا در طاعت الله د آله مَحَ الصرين) هر 
آئینه خدا با شکیبایانست. با معاونت و نصرت و تائید» پس از او بترسید و در مقابل او 
تعالی عاجزی و بردباری اختیار کنید. 

ولا تکوئوا لین خرجواً من دیرمم بطراً ورتاء الا وَیَصَدُودٌ عن سبیل آل و 
مباشید مانند کسانیکه بیرون آمدند از سرا های خود از روی سرکشی و خود نمائی بمردمان و باز 
میدارند از راه خدا. یعنی: همین مقصد شان است که برای آن بیرون شده اند» و اين منشاء خارج 
شدن از خانه های شان بود تا در زمین سر کشی کنند» و تا مردم آغما را ببینند» و نزد شان فخر 

و مقصود بزرگتر این بود که آنما صد راه کسانی در راه الله میشوند که میخواستند آن راه را 
سلوک کنند, وال َا يَعَمَلُونَ یط و خدا به آنچه می کنند احاطه کننده است. پس از همین 
خاطر شا را از مقاصد شان خبر داده است» و بر حذر داشته است تا با آنما مشاکت نداشته 
باشید» چون تعالی بخاطر آن شدید تربن عقوبت را به آعما خواهد داد. 

پس قصد شا در بیرون شدن تان رضای الّه تعالی» و اعلای دین او و باز داشتن از طرقی 
باشد که به خشم الّه و عذاب او میکشاند. و مقصود تان جزب کردن مردم به راه حکم الله تعالی 
باشد که به جنت های پر از نعمت میکشاند. 

ود رز لبط مهم و آنگاه که بیاراست برای کافران شیطان کردار های 
ایشانرا. آنرا در قلب های شان خوب جلوه داد. و فریب شان داد وال لا عالب لحم 
یوم من لاس و گفت هیچکس غلبه کننده نیست بر شا امروز از مردم. چون عدد شا 
زیاد» و آمادگی و حهیزات تان عالیست و به شکلی هستید که حمد و کسانیکه با اوست 
با شا مقاومت کرده نمی توانند. واي جار لح و هر آئینه من مدد کننده ام شا را. من 
در مقابله با کسانیکه شا از خطر شان میترسید با شا دوست هستم؛ و آن ابلیس بود که 
برای قریش در صورت سراقه بن مالک این جعشم الدحي ظاهر شده بود» و قریش نظر به 
دشنی که بین آغُا بود از بنی مدخ می ترسیدند. 

پس شیطان به آنما گفت: من شا را مدد کننده هستم پس قریش اطمینان یافتند و با خشم و 
با غضب به جنگ آمدند لْلَمّا ترا تِ فان پس چون روبرو شدند هر دو گروه. 
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مسلمانان و کافران. شیطان جبریل علیه السلام را دید که ملائکه را صف بندی میکرد پس 
شدیداً خوف زده شد و #تکص علی عَقَبَيِ با ز گشنت شنیطان بر پاشنه های خود. یعنی: 
عقب برگشت و فرار کرد» «لوََالْ 4 و گفت: به کسیکه آنحا را چال و فریب داده بوده 
e‏ لا ترود هر آئینه من بیزارم از شا هر آئینه من می بینم آنچه 
شا یفام یی 2 ملائکه را می بینم» کسانیرا که هیچکس در جنگ با آنحا مقابله کرده 


ان آخاف له هر آثینه میترسم از خدا. یعنی: میترسم که عذاب مرا عاجل در دنیا 
خواهد داد وال شُدیذ آلْعقاب و خدا سخت عقوبت کننده است. 

احتمال دارد که شیطان در دل شان وسوسه انداخته باشد و اين را برای شان مزین ساخته 
باشد که امروز هیچ کسی از مردمان بالای شان غالب شده نیتواند و اینکه او مدد کنندۀ شان 
است» و وقتیکه او آنما را به میدان جنگ آورد به پشت برگشت و بیزاری خود را از آنا اظهار 
کرد طوریکه فرموده است تعالی: کل لین رد قال للونسن اکْفْر ما کقر قال إن 
بر ۶ ۰ آخاف له رب عم فان عفتقیا آععا فٍ آلثار خلِدَينِ فيا ودب 


۳ 


جروا اظ یت (داستان منافقان) مانند داستان شیطان است چون گفت انسانرا کافر شو پس 
چون کافر شد گفت (شیطان) (هر آینه) من بیزارم از تو (به تحقیق) من میترسم از الله که پروردگار 
عالمهاست. پس شد عاقبت کار این شیطان و این آدمی آنکه ایشان در آتش باشند جاویدان آن 
جا و این است جزای ستمگاران [الحشر: ۱۷-۱۶]. 

ِد يول أَلْمْنفِمُود وَالّذِینَ فی فلوم مرَضْ 4 آنگاه که میگفتند منافقان و آنانکه در 
دای ايشان بیماری است. یعنی: وقتیکه اهل امان - با وجود قلت شان - و کثرت 
مشرکین برای جنگ خارج ميشدند کسانیکه در دای شان شک و شبه بود و ضعیف 
الابمان بودند. به اهل ايعان میگفتند: لِعَرٌ هُوْلاء دهم فریفته اینها را دين ایشان. یعنی: 
اين دینی که آغما بر آن پا پند هستند آنا را به موارد هلاکت باری کشانیده است که قدرت 
مقابله را در آن ندارند» و از روی تحقیر» و کم عقلی آنرا به آنما می گفتند» در حالیکه - 


واه - خود شان کم عقل بودند و خواب ها و هدف های ضعیف داشتند. 
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بخاطریکه اعان صاحب خود را موجب میسازد تا به امور عالی اقدام کند که لشکر های 
بزرگ به آن اقدام کرده نمی توانند» چون مؤمن به الله توکل میکند» و میداند که بجز از الله 
تعالی هیچ کسی را قدرت و قوت و توانائی نیست, و اگر تام خلوقات بر سر یک شخص 
جع شوند تا به او نفع رسانند به اندازةٌ یک ذره برایش نفع رسانده نمیتوانند» و اگر بر او 
جمع شوند تا به او ضرری برسانند» جز آنچه را که الّه در تقدیر او نوشته است هیچ ضرری 
به او رسانده نمیتوانند» مومن میداند که او بر حق است» و میداند که الّه تعالی در قضاء و 
قدر خود دارای حکمت بی پایان و نمایت با رحم است. و پروای (خالفین) را ندارد که چه 
قوت و کثرتی را در مقابل او پیش کرده اند» و به رب خود ثقه میداشته باشد و با اطمینان 
قلب و بدون ترس میباشد و بزدل نیباشد» و از اینخاطر است که فرموده است تعالی: 
ومن يوگل علی ال فد ال عَزیر6 هر که توکل کند بر خدا پس هر آئینه خدا غالب 
است. هیچ قدرتی بر قدرت او غلبه ندارد کی با حکمت است. در آنچه که قضاء و 
قدر فرموده است و در آنچه را که در سیر و جریان گذاشته است حکیم است. 

(۵۲-۵۰) ول ری رد توق این کقرواً که بضربون وجوَهم ابرم وذوفوا 
عَذّاب ریق و اگر میدیدی چون قبض میکنند ارواح کافران را فرشتگان میزنند رو 
های ایشان و پشت های ایشانرا و میگویند بچشید عذاب سوزان را [التفال: ۵۰]. 
دك با فَمَتْ أییکُم ود اه یس بظلم للعَیدٍ 440۱ اين بسبب آن کردار است که پیش 
فرستاده است دستهای شا و بسیب آن است که خدا نیست ظلم کننده بربندگان. 
[الأنفال: ۵۱]. 

طکداب ءال فرعَون والذیی من قَلهمٌ کرو بای آل دهم اه دنو رن آله 
وی شید ألْعقّاب ۲ مانند عادت قوم فرعون و آنانکه پیش از ایشان بودند کافر شدند به 


آیات خدا پس گرفتار کرد ایشانرا خدا بگناهان شان هر آئینه خدا توانا سخت عقوبت کننده 
است. [الأنفال: ۵۲]. 

تعالی میفرماید: و اگر کسانی را که کفر ورزیدند ببینید که وقتی فرشته هائیکه به قبض 
روح موکول هستند. جان شانرا میگیرنده و پریشانی شان شدت می یابد» و غم هایشان 
عظمت پیدا میکند» و میگ بو وجوعَهُم وَأبرَُم 4 فرشتگان میزنند رو های 
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ایشان و پشت های ایشانرا. برایشان میگویند: روح تانرا خارج کنید» در آن حالت چون 
میدانند که عذاب دردنا کی را در پیش رو دارند» روح شان به سرکشی از خارج شدن امتناع 
میورزد. و از اینخاطر است فرموده است: «وَدوفُواٌ عغذاب أَفرینی و میگویند بچشید 
عذاب سوزان را. یعنی: عذاب شدید و احراق کننده را. این عذاب نه از کدام ظلمی و يا نه 
کدام جوری از جانب رب تان برایتان آمده استء بلکه آنچه از گناه هائی است که آنرا 
ترجیح میدادید و پیش میفرستادید. و سنت الهی در برابر مردمان اولین و آخرین همین 
است» پس از اینخاطر عادت آن تکذیب کنندگان این بوده است یعنی: سنت شان این 
بوده است و آنچه از هلاکتی را که الله تعالی برای آنا پاداش داده است بخاطر گناهای خود 
شان است. 

گذب ءال فعون وین من قبلی مانند عادت قوم فرعون و آنانکه پیش از ایشان بودند. 
از امت های تکذیب کننده روا ب بار َأحَدً 


یت أله فَاحَدَهُم اله کافر شدند به آیات خدا پس گرفتار 


( 


4 


کرد ایشانرا خدا. به عقوبت دنو إ إن اله قوي شَدیدٌ لاب که بگنامان شان هر آئینه خدا توانا 
سخت عقوبت کننده است. هر کرا خواهد گرفماز میسازد هیچکس او را از آن عاجز کرده نمی 
تواند «مّا من ا ریت هر کک مگ کا کر یت توف 
پیشانی او را آهود: ۵۶]. 

(۵۴.۵۳) ذلك باد آله 7 يك ميا يعم آتعمها غلی قوم ی بغیووا ما بآشیهم 
د له سیخ عَلِيمٌ 460۳ اين بسبب آن است که خدا هرگر نیست تغیر دهنده نعمتی را که انعام 
کرده باشد آنرا بر قومی تا آنکه بدل کنند حالی را که در ذات ایشان است و هر آئینه خدا شنوا 
داناست [الأنفال: ۵۳]. 

« کد کب UE‏ عون هر ره فل كديا بابك رقم فََمْلَکنهم بدئوصم وَأعْرفنا 
ءال فرعوَنْ وگا* کاثوا تم ٥ ٤‏ مانند عادت کسان فرعون و آنانکه پیش از ایشان (بودند) 
دروغ شردند آیات پروردگار خویش را پس هلاک ساختیم ایشانرا بگناهان شان و غرق گردانيديم 
کسان فرعون را و همه ستمگار بودند [الأنفال: ۵۴]. 

دك اين. عذاب را که الله آنرا بر امت های تکذیب کننده واقع کرد» و ناز و نعمت هائی 


را که در آن بودند از ۳ زایل گردانید بسبب گناه هایشان بود» و بسبب تغییر کردن آنچه بود که 
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در ذات خود شان بود. أله ا یَكْ مرا تَعْمَةٌ أنَعَمَهَّا على قَوّم4» پس بسبب آن است که 

خدا هرگز نیست تغیر دهنده نعمتی را که ا باشد آنرا بر قومی. از نعمت های دین و دنیا. 
بلکه آنرا باقی میگذارد. بلکه آنرا برایشان میافراید گر آنما شکر او را ازدیاد دهند» 

ی ییا ما بشیه م4 تا آنکه بدل کنند حالی را که در ذات ایشان است. یعنی: از طاعت به 

معصیت؛ و از نعمت اله منک شود و کفر را در بدل آن اختیار کننده پس آثرا از آنطا سلب 

میکند. و تغییر میدهد طوریکه آنها تغییر کردند. 

و در این حکمت و عدل و احسان الّه تعالی بر بندگان اوست؛ طوریکه آغا را معاقبت نمیکند 
مگر با ظلم خود شان» و برای عبرت بندگان را سزا میچشاند آگر از امر او تعالی خالفت کنند» و 
با آن قلب های اولیای خود را بخود مجزوب میسازد. 

وونل حیغ ی هر آئینه خدا شنوا داناست. تام آنچه را می شنود که ناطقین آنرا نطق 
میکنند. چه به راز بگویند یا به جهر بگویند یکسان است. و به آنچه که در ضمیر های بندگان 
خفی است و در نیت هایشان پنهان است علم دارده و در تقدیر بندگان آنچه را که علم و 

مشیقت او تعالی تقاضا میکند جاری میکند. 

e‏ اي فرعَوّنَ مانند عادت کسان فرعون. یعنی: فرعون و قوم او وی من 
قبلهم دبوا ایب رقم و آنانکه پیش از ایشان (بودند) دروغ شردند آیات پروردگار خویش 
را. وقتیکه برای شان آمد «فَاَملکَنْهُم بئوییم» پس هلاک ساختیم ایشانرا بگناهان شان. هر 
یک را بر حسّب جرم او هلاک ساختیم. 

طواغرقنا ءال فرَعَون که و غرق گردانيديم کسان فرعون را و همه. هلاک شدگان و 
تعذیب شدگان کائو ظلِيينَ) ستمگار بودند. بالای خود شان. بر هلاک کردن جان خود 
سعی میکردند. و الّه تعالی بالای شان ظلم نکرده است. و نه هم بدون کسب جرمی آنحا را گرفته 
است» پس خاطب شوندگان باید حذر کنند تا با آما در ستمگاری شباهت نداشته باشند تا الله 
عقوبت هائی را بر آنما نازل نکند که بر آن فاسقان نازل کرده بود. 

(۵۷-۵۵) د شر لوب عند آل این مرا نم لا ون 44۰0 هر آئینه بد ترین 


جنبندگان نزد خدا آنانند که کافر شدند پس ایشان امان نمی آرند [الأنفال: ۵۵]. 


156 


تفسیر سورة التوبة تیسیر الکرم الرحمن في تفسير الكلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء دهم 








وو ار 


لین عهدت منهم ‏ مضو عَهَدَهُم في كل م َرَة وهم لا ب یتَمُونَ 407 آنانکه عهد بسته 
ثی با ایشان باز می شکنند عهد خود را در هر مرتبه و ایشان نمی ترسند [الانفال: ۵۶]. 
فا هم ی آقرّب فَمَرذ یم من هم للم دیون ۷ پس آگر بیابی ایشان را 
در جنگ پس متفرق ساز ین آنانرا که پس پشت ایشان باشند تا ایشان پند پذیر 
شوند [النفال: ۵۷]. رن شر آلدّوآت عند ال لَذِينَ وا هم لا یُوْمو 4٥‏ هر آئینه 
بد ترین جنبندگان نزد خدا آنانند که کافر شدند پس ايشان امان نمی آرند. آن کسانی که این خصلت 
های سه گانه را یکجا ساخته اند: که کفر ورزیدن, و مان نه آوردن؛ و خیانت کردن است؛ آنما نه 
به عهدی که بسته اند ثابت می مانند و نه به قولی که گفته اند نزد الله آنا بد ترین جنبنده گان 
هستند» پس آنا از خر ها و سگ ها و غير شان هم بد تر هستند» بخاطریکه از آنما خبر معدوم 
است» و از آا شر متوقع است. 

پس نابود شدن و هلاک شدن شان معین شده است» تا مرض شان به دیگران سرایت نکند و از 
اینخاطر فرموده است: فما تَعَقَمَنَهْمّ في ارب پس اگر بیابی ایشان را در جنگ. یعنی: آنا 
E yS‏ رذ هم ئن له 
که بعد از ایشان میآیند درس و عبرت بده و چنین سزائی آها را بده که برای مردم آینده عبرت 
باشند طلعَهر تا ایشان. یعنی: آنهالیکه بعد از ایشان می آیند کرو پند پذیر شوند. از 
کردار شان پند پذیر شوند تا به آنچه که کا مصاب شده بودند اینها مصاب نشوند. 

و اين از فواید سزا ها و حدود تعیین شدن هاست که بر گناه ها ترتیب داده میشود» و آن 
سبب مانع شدن ارتکاب معاصی (گناه ها) میشود» بلکه مانع کسانی هم میشود که گناه ها 
مرتکب شده اند تا دوباره به آن بر نگردند. 

و مقید بودن این معاقبت در جنگ به این دلالت میکند که کافر - ولو که کثیر الخیانت و 
سریع الغدر هم باشد - اگر به او عهد داده شده باشد» خیانت کردن به او و عقوبت دادن به او 
جائز نميباشد. 

مج مها 25 4 


(مه) وتا َا من قَوّم خيانةً فانبذ لیهم علی سواء رد اه لا يب آفاینین 4۰۸ 


و اگر بترسی از گروهی خیانت را پس باز گردان بسوی ایشان عهد ایشانرا بنوعی که همه 
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برابر شوند (در علم به نقض عهد) هر آئینه خدا دوست نیدارد خیانت کنندگان را. 
[الأنفال: ۵۸]. یعنی: اگر میان تو و قومی بر ترک جنگ عهد و میثاقی بود. و از خیانت 
شان در خوف شدی بر اينکه از قرائن احوال شان آنچه برایت ظاهر شد که به خیانت 
شان دلالت میکرد. بدون اينکه خیانت شان صریح باشد. طفَنبذٌ هم پس باز گردان 
بسوی ایشان عهد ایشانرا. یعنی : آنرا برای سان بیانداز» و به ایشان خبر ده که بین ما و بین 
شا عهدی نیست على سا بنوعی که همه پرابر شوند (در علم به نقض عهد). یعنی: تا 
تو و آنما بر آن یک برابر علم داشته باشید و حلال نمی شود که تو با آنما غدر کنی» یا به 
چیزی سعی کنی که موجباتِ عهد آنرا منع میکند تا وقتیکه آنا را به آن خبر بدهی. 

د آله آذ حب آخایررن که هر آئینه خدا دوست نمیدارد خیانت کنندگان را. بلکه شدیداً 
از آنا نفرت دارد» پس از اینخاطر واضح بودن معامله نهایت ضروری است تا شا را از 
خیانت بری سازد. 

و آیت بر این دلالت میکند که اگر دریافت شد که از آنها خیانتی تحقق يافته است» 
حاجت به این نیست که عهد شان به آنما بر گردانیده شود چون آن برای شان دیگر خفی 
مانده استء و فایده هم ندارد» و به این قول تعالی: على سوا بنوعی که هه برابر شوند 
(در علم به نقض عهد). و در اینجا غدر (خیانت) شان نزد همه معلوم است . 

و مفهوم آیه کرعه بر اين هم دلالت میکند که اگر از طرف آنحا خوفی برای خیانت 
نباشد» یعنی در بین شان چنان چیزی پیدا نشود که بر خیانت شان دلالت کند. برگردانیدن 
عهد آغا جائز نیست. بلکه وفا به معاهده تا مدت مقرره آن واجب میباشد. 

(۵۹) ولا سین ال کا سفوا ام لا یعون 40٩‏ و نپندارند کافران که ایشان 
پیش دستی کردند در گریز هر آئینه ایشان عاجز کرده نتوانند (ما را) [الأنفال: .]۵۹٩‏ 

یعنی: کسانیکه به پروردگار خود کفر میورزند و آیات او را تکذیب میکنند چنین فکر 
نکنند که بر الله سبقت جسته اند» و او تعالی عقب مانده است» بلکه آغما او تعالی را 
عاجز کرده نمی توانند» و الّه تعالی مراقب آماست. 

و تعالی در مهلت دادن شان» و در عجله نکردن به معاقبت شان حکمت بالغه دارد» 


که از جلهٌ آن ابتلاء (آزمایش) کردن بندگان موّمن او و امتحان کردن شان و زیاد کردن 
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شان در طاعت رضایت دهنده او تعالی آنچه است که توسط آن به منزلت های عالی 
میرسند» و متصف کردن شان به اخلاق و صفاتی است که بدون آن به آن رسیده عیتوانند» 
از این خاطر به بندگان موّمن خود فرموده است: 

(۶۰) طوأعدوا نم ما استطعتم من قوَة ومن بط یل ترمبون به عدو ا عدو 
وءاخرین من ونیم لا موم له یلم وما شثوا من شیم نی سبیل او یوت لیگ 
وَأَنشُمّ لا تُظْلَمُونَ 41۰ و آماده سازید برای ایشان آنچه توانید از توانائی و آماده کنید از اسپان 
بسته که میترسانید بآن دشن خدا و دشن خویش را و قوم دیگر را بجز ایشان نمیدانید ایشانرا خدا 
میداند ایشانرا و آنچه خرج کنید از هر چه باشد در راه خدا تام داده شود به شا و شما ستم کرده 
نشوید [الانفال: ۶۰]. 

اوعد و و آماده سازید. برای دشمنان کافر تان که در هلاک کردن تان» و باطل کردن دین 
تان سعی میکنند ما أَستطَعم من فوََ آنچه توانید از توانانی. یعنی: از قوای عقلی و بدنی» 
و انواع سلاح ها و امثال آن» هر چه میتوانید, که در جنگ با آنحا معاونت کند» پس هر نوع 
صنعت ها از صنف های مختلف اسلحه. و آلات مدافع (توپ)» ماشین دار تفنگ» و طیاره های 
جنگی. و سواری های بری و بحری؛ و حصون و قلعه هاء و خندق هاء و آلات دفاعی و رأی و 
سیاسی که مسلمانان با آن پیشرفت میکنند» و شر دشنان شان از آنا دفع میشود» و تعلیم دادن 
تیر اندازی» و شجاعت و تدابیر نظامی همه در آن داخل میباشد. و از اینخاطر نبی به گفته اند 
(آلا رد لفرَة لنني) بدانید که مراد از قوت تیر اندازی است (صحیح مسلم). چون در عهد 
رسالت تیر اندازی در جنگ وسیله بسیار بزرگی بود» و از آنجمله آمادگی گرفتن با سواری های 
است که در جنگ به آن ضرورت میباشد. از اینخاطر فرموده است تعالی: من بط أْیّل 
عون بھ عَدوٌ أله وَعَدُوّکمه و آماده کنید از اسپان بسته که میترسانید بآن دشن خدا و دشن 
خویش را. و این علت یعنی ترساندن دشمنان» در آن زمان در اسپ ها بود» و حکم مبنی بر علت 
خود میباشد. 

پس اگر چیزی که ترساندن بیشتر با آن موجود شود» مانند وسایل بری و هوائی که برای جنگ 
آماده ساخته شده میباشد که شکست و غلبه آن شدید تر میباشد به آماده کردن آن» و کوشش 


بدست آوردن آن امر شده است» حتیل که اگر آن آلات جنگی بدون حاصل کردن تعلیم مکن 
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نباشد» تعلیم حاصل کردن آن هم فرض میشود؛ بخاطریکه اين یک قاعده فقهی است که (ما لا یم 
اجب لا به فَهُوَ واجب) آنچه که واجبی بدون آن امام یافته نتواند خود واجب میشود. 

و در قول تعالی: هبون پو عَدّوّ له وعَُوکم4 مراد از (دشمنان خویش) کسانی اند 
که در بارهةٌ شان میدانید که آنا دشنان تان اند. «وءاخرین من دوم لا تَعْلَمُوعم 4 و قوم 
دیگر را بجز ایشان نمیدانید ایشانرا. کسانیکه بعد از اين با شا خواهند جنگید که الله شما را به آن 
خطاب فرموده است لَه یَْلَمُهُ 4 خدا میداند ایشانرا. و از اینخاطر به آماده بودن برای شان 
امر فرموده است؛ و بزرگترین چیزیکه در جنگ با آنحا معاونت میکند نفقه کردن مال در جهاد با 
کفار است. از اینخاطر به آن رغبت داده فرموده است تعالی: 9اومَا تنفواً من شَيءِ ٿي سبیل 
4 و آنچه خرج کنید از هر چه باشد در راه خدا. کم باشد یا زیاد طیْوَلَیْکم یه تمام داده 
شود به شا. اجر آن در روز قیامت چندین براب به اندازه ايکه نفقه کردن در راه اه به هفتصد 
برابر و بسیار بیشتر از آن برابر میشود ونم لا تظلْمْون و شا ستم کرده نشوید. یعنی: در 
اجر و ثواب آن از شا چیزی کم نمیشود 

(۶۳-۶۱) طون جتخوا تلم فاجنخ ا وئوگل علی مر رِن. هو آلسمیغ آلعلیم 47۱ 
۱ 
[الأنفال: .]۶١‏ 

لإوإن بُريدوا أن يخَدَعُوك فاد حَسَبَكَ ا 


ا 


لزري 


«ت 
ع 


هو ید صر وبالفوّمیین 1۲ و اگر 
خواهند که فریب دهند ترا پس هر آئینه کفایت کننده است ترا خدا اوست آنکه قوت داد ترا 
بیاری دادن خود و به مسلمانان [الأنفال: ۶۲]. 

وت بن لو لو آقشت مان الض جیعا مآ أت بين فلوم كی اه لت بیغ ريز 
حکیم 41۳ و پیوند افگند بدوستی میان دای E‏ در زمین است همه نمی 
فگندی الفت میان دای شان و لیکن خدا افگند الفت در میان ایشان هر آئینه وی غالب با حکمت 


لت 
ما الفت 


است [الأنفال: ۶۳]. 
یه ان حسَبك له وَمن أنبَعكَ من أَْْوْمنینَ 4416 ای پیغامبر کفایت کننده است ترا 
خدا و آنرا که پیروی تو کرد از مسلمانان [الأنفال: ۶۴]. 
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تعالی میفرماید: #وَإِن جَځوأ و اگر میل کنند. یعنی: کفار غاربه کننده» یعنی: ميل کردند 

م1 ع 

تجح ا ونوکل علی 4 تو هم میل کن بسوی آن و توکل کن بر خدا. یعنی: با توکل 
به پروردگارت آنچه 1 طلب مودند اجابت کن» چون در آن فواید زیادی است. 

از آن: اینکه طلب عافیت در هر وقت مطلوب است. پس اگر آنحا در آن شروع کننده باشند» 
اجابت نودن شان اولی تر است. 

و از آن: اينکه در آن بیشتر ساخان قوت های تان و آمادگی گرفن تان برای جنگ شان در 
وقت دیگر است؛ آگر بر آن احتیاج شود. 

و از آن: اینکه اگر شا صلح کنید و هر جانب از جانب دیگر در آمن باشد» و هر کس از 
معرفت آنچه که جانب دیگر بر آنست متمکن (پا برجا) باشد» اسلام سر بلند میباشد و هیچ 
چیزی علیه آن سر بلندی کرده نمیتواند» پس هر کسیکه عقل و بصیرت داشته باشد و انصاف 
داشته باشد» نظر به خوبی در اوامر و نواهی آن» و نیک معامله کردن و عدالت کردن در ميان 
خلق, و اينکه در آن نه جور و نه ظلم است» اسلام حتماً بر غير خود از دیگر ادیان اثر میداشته 
مسلمانان عليه کافران مدد میشود» و از صلح جز یک خصلت خوف دیگری نیست» و آن اینکه 
قصد کفار با آن فریب دادن مسلمانان باشد» و علیه شان از فرصت استفاده کردن باشد. 

پس الّه تعالی به آنما خبر داده است که برای مکر و فریب کافران او تعالی کافی است» و 
اینکه ضرر شان بخود شان بر میگردد پس فرموده ات7 وان روا آن مدع فن سبك ال 
و اگر خواهند که فریب دهند ترا پس هر آئینه کفایت کننده است ترا خدا. یعنی : در آنچه 
که به تو آزار میرسانند الله ترا کفایت کننده است» و او تعالی مصام ترا و آنچه را که برایت 
مهم است به قیام میرساند» و در سابق هم از کفایت و نصرت او تعالی برایت بود که با آن 
و لك پنصره. وبا همین 4 اوست آنکه قوت داد ترا بیاری دادن خود و 
به مسلمانان. یعنی: با مدد آسمانی خود با تو مساعدت کرد» و آن از جانب او چنان 
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مددی است که هیچ چیزی با آن مقاومت کرده میتواند» و با معاونت موّمنان هم ترا 
مساعدت کرد با اينکه برای نصر تو آنها را مهیاء ساخت. 

َالَف بي فلوییمٌ لو نت ما ی أَلأَرّضٍ یعاه و پبوند افگند بدوستی ميان دای 
شان. پس یکجا شدند و ائتلاف کردند» و بسبب یکجا شدن شان قوت شان ازدیاد یافت» و آن نه 
به کوشش کسی بود و نه هم با قدرت کس» پس لو أنقفت ما یی آلْرّض جمیعاه آگر خرج 
میکردی آنچه در زمین است هه. از طلا و نقره و غیر آن» برای الفت دادن شان بعد از آن نفرت و 
جدائی شدید ایا e Î‏ چون جز الّه تعالی بر 
متقلب کردن (تغییر دادن) قلب ها دیگری قادن تسار ۳ لف بيهم َه عزیز 
حَکیم4» و لیکن خدا افگند الفت در میان ایشان هر آثینه وی غالب با حکمت است. و از عزت 
(غالبیت) او تعالی اینست که او در قلب های شان الفت را انداخت» و بعد از اینکه e‏ 


م رد 


eS‏ اذ گرو ن ۰ لک 


۳ 


ٳڏ تفُم آَْداء الف بي فلوب كم فاص متبتلم Be E‏ رة من الا 
و 2 را که ب بر شماست وقتیکه بودید دشنان ر پس الفت افگند 
میان دمای شا (پس) گشتید به نعمت خدا برادر و بودید در کناره مغاکی از آتش پس نجات داد 
شارا از آذ [آل عمران: 1۰۳]. 

بعداً فرموده است تعالی: ییا نی سب له ای پیغامبر کفایت کننده است ترا خدا. 
یعنی : او تو را کافی است وَمن اَتَبَعَكََ من آلَموّمنن 4 و آنرا که پیروی تو کرد از مسلمانان. 
یعنی: او تعالی برای اتباع تو از مؤمنان هم کافی است» و این از جانب الله برای بندگان مؤمن 
خود و پیروانان رسول او وعدهٌ کفایت و نصرت بر عليه دشنان است. فان اک سیب ر بیاورند که 
یمان و پیروی کردن است. او تعالی تمام امور دین و دنیای شانرا که در غم آن هستند حتماً کفایت 
کننده است. اما کفایت الّه در نبودن شرط آن از بین میرود. 

8 ص 3 مل و ر ا 2 

(۶۶۰۶۵) ییا اي عرض آلفوبیین علی القتال ون یخن نکم جشزوذ صواود 
2 ۵ وم روج ر ِ 2 ورف و و 
یلوا ماين وان ا یم و یفن #47۰ 


ای پیغامبر رغبت ده مومنانرا بر جنگ اگر باشند از شا بیست کس صبر کننده غالب شوند بر دو 
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صد کس و آگر باشند از شا صد کس غالب شوند بر هزار کس از آنانکه کافر شدند زیرا هر آثینه 
ایشانند گروهی که نمی فهمند [النفال: ۶۵]. 

واک غت ا عن وع أن فیک ضعا فان یکن تدکم ماه صابرهة بو مان 
وَٳِن يجن منك الفا یلوا باذن امه وال مَع لصبرِینَ 4٦٦‏ اکنون سبک ساخت خدا 
از تما و دانست که در میان شما ضعفی هست پس اگر باشند از ما صد کس شکیبا غالب شوند 
بر دو صد و اگر باشند از شما هزار کس غالب شوند بر دو هزار بفرمان خدا و خدا با صابران 
است [الأنفال: ۶۶]. 

تعالی به نبی خود کل میفرماید: يابا لی حرض منت ن علی ماه ای پیغامبر رغبت ده 
مومنانرا بر جنگ. یعنی: با تمام آنچه که عزم های شان را قوی میسازد آنا را تشویق و بیدار کن» 
و در ترغیب به جهاد» و در ضربه وارد کردن به دشمنان» همت شانرا به نشاط آور» و از سر انجام 
ضا آن یعنی از جهاد باز نشستن آما را بترسان» و فضایل شجاعت و صبر را » و آنچه از خير 
دنیا و آخرت را که بر آن ترتیب داده شده است برایشان ذکر کن» و ضرر بزدلی را برایشان ذکر 
کن, و اينکه آن از جمله اخلاق رذیله» و ناقص کنندهٌ دین و مروءت (جوانمردی) میباشد» و اینکه 
مومنان باید اولتر از هر کسی دیگر شجاع باشند هن تحُوتوا تون فاعم یلو ما تلو 
وتَرَجُون من آَّهٍ ما لا یَرَجُونَ» اگر شا درد مند میشوید پس ایشان نیز درد مند میشوند چنانچه 
شا درد مند میشوید و شا امید دارید از خدا آنچه را امید ندارند [النساء: ۱۰۴]. 

ان یکن منم ۶ عشڙون صبرون يليوا ماين ون ين شنكم اة يليوا لف 2 من لين کمزوآیه 
آگر باشند از شا بیست کس صبر کننده غالب شوند بر دو صد کس و اگر باشند از شما صد کس 
غالب شوند بر هزار کس از آنانکه کافر شدند. یک نفر برابر به ده نفر از کفار میشود» و آن برای 
اینست که کفار َو لا تفتهرن 46 گروهی اند که نی فهمند. یعنی: به آنچه که الله برای جاهدین 
ف سبیل ال آماده ساخته است علم ندارند» چون آغا برای بلند پروازی و فساد در زمین گند 
در حالیکه شما مقصد قتال را میدانید» که آن برای إعلای كلمة الم و ظهور دین او و دفاع از 
کتاب الله» و حاصل نمودن کامیابی بزرگ از نزد الله تعالی است» و این همه سبب های دعوت 


دهنده به شجاعت و اقدام برای ی ات 
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۳ 


بعداً الله تعالی این حکم را بر بندگان تخفیف داده فرموده است: أن خَفتَ امه عَنکمٌ وعلم 
فیک ضَعَفاً اکنون سبک ساخت خدا از شا و دانست که در میان شا ضعفی هست. پس 


ی ی و مت ی 


۶ 


بلا مان وان يكن نکم أْنْ یلوا لقن با ادن ال وال مَعٌ آلصیری» پس اگر باشند 


ر 


SE ENE OS E E 


4 
۱ 


هزار بفرمان خدا و خدا با صابران است. به معاونت خود و مدد خود. و صورت این آیات 
صورت خبر دادن در بار مؤمنان است» به اينکه اگر آضا به چنین مقدار معین برسند» آن مقدار 
معین در مقابله کفار غالب میشوند و اينکه الّه تعالی به آنچه از شجاعت لمانی که در آنها قرار 
داده است بر آغا منت گذاشته است. 

و لاکن معنی آن و حقیقت امر اینست. که الّه تعالی - در اول امر - به موّمنان امر فرموده 
بود که جایز نیست یک نفر از ده نفر» و ده نفر از صد نفر» و صد نفر از هزار نفر فرار کند. 
بعداً له تعالی آنرا تخیفف داد و طوری شد که فرار کردن مسلمانان از دو چند شان از کفار جایز 
نیست» و اگر از دو چند شان بي بیشتر باشند فرار کردن برایشان جایز است» لاکن با دو امور بر این 
ایراد گرفته شده میتواند: 

اول اینکه: آن به صورت خبر آمده است» و در خبر اصل اینست که در باب خود باشد. و 
مقصود از آن منت و احسان الله تعالی و خبر دادن از واقعیت است. 

و دوم: مقید بودن این تعداد که باید صابر باشند بر اینست که رین کردن بر صبر را عادت 
خود بسازند. 

و مفهوم آن اینست که آگر صابر نباشند» فرار برای شان جایز است ولو که کافران کمتر از دو 
چند آنا باشند [اگر اغلب ظن شان این باشد که ضرر میکنند] طوریکه حکمت الهی مقتضی بر 
سيت 

و به نکته اول جواب اینست که قول تعالی: ال حَفَّفَ ال عنم اکنون سبک ساخت 
خدا از شا. تا به آخر آیه» دلیل بر آنست که آن یک امر لازمی و حتمی است. بعداً له تعالی 
عدد آنرا تخفیف داد» پس آگر چه که در صيغهٌ خبر آمده است ولی ظاهر است که آن یک امر 


است. 
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و گفته شده میتواند: که در آوردن آن به لفظ خبر نکتهٌ زیبائی استء که اگر به لفظ امر میبود 
آن زیبائی در آن پیدا میشد و آن تقویه کردن قلب های موّمنان است» و بشارت بر اینست که 
آنها بر کافران غالب خواهند شد. 

و به نکته دوم جواب داده شود که: مقصود از مقید ساختن مومنان به صابران» تشویق به صبر 
است» و اینکه شا باید تمام اسبابی را بیاوریدکه موجب صبر میباشد [پس آگر آنرا کردنده هر دو 
اسباب ایمانی؛ و اسباب مادی به حاصل شدن آن پیروزی که الّه برای آن عدد کم از آن خبر داده 
است مزده میدهند ]. 

(۶۹-۶۷) ما گان لَِ 
لدب تيا وله بريد آلآ bs‏ 


۹ 


م ان کون له رى حى یخن في الارَضْ نیون عرض 
ری حَکیمٌ 0۷ سزاوار نبود پیغمبر را که بدست وی اسیران 
باشند تا آنکه قتل بسیار بوجود آرد در زمین میخواهید مال دنیا را و خدا میخواهد مصلحت 
آخرت را و خدا غالب با حکمت است [الانفال: ۶۷]. 

وا کشت من ال سبق لمکم فیما أَعدمْ عََاب عَظیمْ 1۸ اگر نبودی حکمی از خدا پیش 


گرفته هر آئینه میرسید بشما در آنچه گرفتید عذاب بزرگ |الأنفال: ۶۸]. 


۹ 


2 


1: 


i o 


اع 


92 هو ی م ۳ 


وگو ا یلم عللا طا وکا لاد له غشوز رحی 7٩‏ پس بخورید از آنچه غنیمت گرفتید 
حلال پاکیزه و بترسید از خدا هر آئینه خدا آمرزنده مهربان است [الأنفال: ۶۹]. 

این از جانب الله به رسول او و مومنان در روز (بدر) یک عتاب (سر زنش) است وقتیکه 
مشرکان را اسبر گرفته بودند و آغما را بخاطر فدیه (خونبها) باقی گذاشته بودند» در حالیکه ری امیر 
الوْمنین عمر بن اخطاب در آن قتل و ريشه کن ساختن شان بود. 
پس تعالی فرمود: لما گان لبي ان يکود له اسر حب فجن ی ی ألرضِه سزاوار نبود پیغمبر را که 
بدست وی اسیران باشند تا آنکه قتل بسیار بوجود آرد در زمین. یعنی: نباید. و لایق نیست کسیر 
که با کفار می جنگد آن کسانیکه میخواهند نور الله را خاموش کنند» و در از بین بردن دین او 
سعی میکنند. تا در روی زمین هیچ کسی باقی نماند که عبادت الّه را کند. تا بخاطر فدیه ایکه از 
آنما حاصل میشود در اسیر گرفتن شان و باقی گذاشتن شان سرعت کند» در حالیکه آن نسبت به 


مصلحتی که نابود کردن شان» و باطل ساختن شر شانرا تقاضا میکند» یک عرض و درخواست 
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بسیار کم است. تا وقتیکه در آنما شر و قوت له کردن موجود است. موافق تر اینست تا آنحا 
اسیر نشوند. 

و بعد از اینکه خنثی و سرکوب شدند» و شر شان باطل شد. و امر شان مضمحل شده در 
آنوقت در گرفتن اسیر از آنماء و باقی گذاشتن شان اشکالی نیست. 

تعالی میفرماید: رید ون میخواهید. با فدیه گرفتن تان» و باقی گذاشتن آنما عرض لد یه 
مال دنیا را. ۱ : هیچ مصلحت آن به دین تان بر نمیگردد. وال رید ألأخرة4 و خدا می 
خواهد مصلحت آخرت را . با عزت دادن دین خود. و نصر دادن اولیای خود» و اعلی قرار دادن 
کلمةٌ شان بالای غیر شان» پس شا را به آنچه امر میفرماید که به این همه میرساند. 

وال عزیز کیب و خدا غالب با حکمت است. یعنی: غلبهٌ او کامل است؛ آگر بالای کفار 
پیروزی را بدون جنگ بخواهد آنرا میکند لاکن او حکیم است» برخی شما را با برغی دیگر تان 
امتحان میکند. 

لا کشت من البق اگر نبودی حکمی از خدا پیش گرفته. یعنی: قضا و قدر الله مقرر نمی 
شده بود که او غنام را 9 حلال ساخته است. و اينکه الّه از شا - ای امت - عذاب را برداشته 
است لمكم فیما أَخذ لم عَذاب عَظیم4» هر آئینه میرسید بشما در آنچه گرفتید عذاب بزرگ. و در 
حدیث است: که (لو ترل داب یوم بُدر ما جا من إا ُمز). (اگر در روز جنگ بدر عذاب نازل 
میشد. جز عمر دیگری از آن نجات نمی یافت). 

وگلا عا عن للا یبا پس بخورید از آنچه غنیمت گفتید حلال پاکیز. و اين از لطف 
او تعالی به این امت است. که غنایم را برایشان حلال ساخته است. و برای هیچ امتی قبل از آعا آنرا 
حلال نساخته بود. راتو 


0 


أ اله و بترسید از خدا. در تمام امور تان» و بخاطر نعمت های الله بر 
شا آنرا بر خود لازم بگردانید؛ 1 اله عَمُورٌ# هر آئینه خدا آمرزنده است. هر که به او توبه کند 
تمام گناه هایش را می بخشد و تمام گناه های کسیرا که به او چیزی را شرک نیاورده باشد میبخشد. 


رجي مهربان است. بر شاء که عنام را برایتان مباح ساخته است؛ و آنرا حلال و پاکیزه 


(۷۲۱۰۷۰) یاب یه ثل لَمن خ آیدیکم مى انسیا رن یَغْلم له ی فلوبکم ۳ 
ویک خزا ما احد بنکم ویففز کر وله غفوز رحیم 44۷۰ ای پیغمبر بگو آنانا که در 
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دست شا اند از اسیران آگر داند خدا در دمای شا نیکی بدهد شا را بتر از آنچه گرفته شده از 
شا و بیامرزد شا را و خدا غفور و رحیم است [الأنفال: ۷۰]. 

ون یریدواً خیائئك فَقَذ الوا له من قَبْل امک منهم واه عَليم حکيم 4۷۱ و 
اگر خواهند خیانت با تو پس هر آئینه خیانت کرده بودند با خدا پیش از این پس قدرت 
داد برایشان و خدا دانا با حکمت است [الأنفال: ۷۱]. 

و اين در باره اسیران روز بدر نازل شده است؛ و در جلهٌ آنما عباس کاکای رسول ال 
بود. وقتیکه از او فدیه طلب نودند. ادعا کرد که او قبل از آن مسلمان بود و فدیه را 
از او ساقط نکردند» پس تعالی برای دجوئی خاطر او و کسانیکه بر مثل حال او بودند این 
را نازل فرمود: «یَیها له قل لَمن فٍ أیویکم من لسع ٍن بعلم ال ني فلوبکم حَياً 


و 


2 ےہ ع 
مه 
۶ 


وْیکمٌ خبرا ما أخذ منک ای پیغمبر بگو آنانرا که در دست شا اند از اسیران آگر داند خدا 
در دطای شا نیکی بدهد شا را کتر از آنچه گرفته شده از شا. یعنی: از آن مالی که از شا گرفته 
شده است. با اينکه از فضل خود بتر از آنرا و بیشتر از آنرا برایتان میسر خواهد کرد. 
2 و ۹ ۳ ص 2 
عفر ْح و بیامرزد شا را. گناهان تان راه و شما را به جنت داخل کند وال غفُوژ 
زحي و خدا غفور و رحیم است. و الله تعالی در وعده با عباس و غیر شان وفا کرد و - بعد 
از آن - از مال چیزی زیادی بدست او آمد حتی که یک مرتبه مال زیادی نزد رسول الله کل آمد» 
و عباس رضی الله عنه نزد ایشان آمد» پس ایشان به او امر دادند که هر قدری که میتواند از آن- 
مال در لباس خود همل کند» پس او آنقدر مال بر داشت که نزدیک بود از مل کردن آن عاجز 
ماند و آنرا برداشته نتواند. ون یُرِیدُواً خَیَانتَكَ و اگر خواهند خیانت با تو. در کوشش به 
٤‏ ۳ ۷ 2 که مرگ 1 هم هار وس 2 
جنگ با تو» و در شکستن عهد با تو #فمَدَ انوا اله من قبل فَأمَكنَ منهم4 پس هر 
آئینه خیانت کرده بودند با خدا پیش از این پس قدرت داد برایشان. پس از خیانت کردن به 
تو بر حذر باشند» چون او تعالی بالایشان قادر است» و آنها تحت قبضة اوست. 
واه لیم حَکیم و خدا دانا با حکمت است. یعنی: به هر چیز داناست» حکیم 
است هر چیز را در جای آن میگذارد» و از علم و حکمت او اینست که این احکام جلیل 
القدر و زیبا را برای شا شرع فرموده است, و با کفایتِ شا شأن اسیران را و خیانت شانرا 
کفالت نوده است اگر بخواهند خیانت کنند. 
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(۷۲) ط لين وا وقاجزوا وجهَدواً موم وآنشیهم ی سبیل ال وین ءلووا 
ويك 2 یام بَْضنَ وَالذِین منوا ول نها زو ما لکم من وله شي و 

مزا وان ستنصروگم ی آللّین فعلیکم الم إلا على و قو نكم ويتهم ميق و 
تخر بصیر ۷۲ هر آئینه آنانکه اعان آوردند و همجرت کردند و جهاد نمودند با مامای خود و 
نفس های خود در راه خدا و آنانکه جای دادند و نصرت کردند این جماعه بعض ایشان کار سا 
بعض اند و آنانکه لعان آوردند و هجرت نکردند نیست شا را از کار سازی ایشان چیزی تا آنکه 
هجرت کنند و اگر مدد طلب کنند از شا در کار دین پس لازم است بر شا یاری کردن مگر بر 
جاعه که میان شا و میان ایشان عهد باشد و خدا به آنچه میکنید بیناست [الأنفال: ۷۲]. 

این عقد پیمان کار سازی و محبت است که الّه تعالی آنرا میان مهاجرین که در راه ال 
هجرت کردند و وطن های خود را رها کردند» و انصار عقد نوده است که رسول الله بل و 
اصحاب ایشانرا پناه دادند» و آغا را با خانه و مال و جان خود معاونت کردند» پس آغا از 
روی کمال (کامل بودن) اعان شان و رسیدن یکی شان به دیگر خود ولی یکدیگر هستند. 

وین ءَامَنُوا ول مهاجزواً ما تکم من و تن شَیٍ حَ بُهاجروأی و آنانکه یمان 
آوردند و همجرت نکردند نیست شا را از کار سازی ایشان چیزی تا آنکه همجرت کنند. چون آغا 
پشتیبانی شا را در چنان وقتی با جدا ساختن خود از شا قطع کردند که شدیداً به مردان احتیاج بود» 
پس وقتیکه همجرت نکردند» از ولایت (کار سازی) موّمنان برای شان چیزی نیست. 

لاکن ان أسه ۷ ۳ 
جنگ کردن با کسانیکه بمخاطر دین شان با آنما میجنگند لحم لتصَر 4 پس لازم است بر شا 
ی ای تب 
میکنند مدد کردن شان بر شا واجب نیست. 

و قول تعالی: لا عَلَّى قَومُ بیِنحُم وَبیتهُم مق مگر بر جماعه که میان شا و میان ایشان 
عهد باشد. یعنی: بر جنگ نکردن عهد باشد» پس اگر مومنانی که به مهاجرت نکردن متمیز بودند 
بخواهند که با آنما بمجنگند شا بخاطر عهدی که بین شا و آنما است آن مومنان را علیه شان معاونت 
نکنید. وال با نَْمَلون بصي و خدا به آنچه میکنید بیناست. میداند که شا در چه احوال 


هستید. پس آنچه از احکامی را برای تان شرع میکند که لایق تان است. 
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(۷۳) «وَالذین کنژوا بَعضُهم أولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنه ی الرض وفساد کبیز 
۳ و کسانیکه کافر شدند بعضی ایشان کار 6 بعضی اند آگر نکنید ای مسلمانان اين کار 
را باشد فتنه در زمین و فساد بزرگ [الأنفال: ۷۳]. وقتیکه تعالی ميان مؤمنان ولایت را عقد 
نمود» خبر داد که کفار را چون کفر یکجا میسازد یکی شان ولی (کار ساز) و پشتیبان 
دیگر خود هستند» پس جز کافری مغل خود شان کسی دیگر ولی و دوست شان میشود. 

و قول تعالی: لا تُْعَلوه 4 اگر نکنید ای مسلمانان این کار را. یعنی: اگر شا با مؤمنان بر 
اصول موالات (کار سازی و دوستی) و باکفار بر اصول عداوت عمل نکنید» یعنی: آگر از 
مومنان مایت و با کفار eS‏ 
ألْرَضٍ وفسَاذ گبیر باشد فتنه در زمین و فساد بزرگ. پس اگر موّمنان تنها خود شان یکدیگر 
خود را ولی نگیرند» آنقدر شر حاصل خواهد ی از قبیل خلوط شدن حق با باطل» 
و مخلوط شدن مومن با کافر» و نا موجودی بسیاری از عبادات بزرگ مانند جهاد. و همجرت و 
دیگر مقاصد شریعت و دين هه چنان فوت خواهد شد که اندازه آن نمی شود. 

(۷۵۰۷۳) ودين منوا ومَاجَروا وَجُهَدُوأ ی سَبِيلٍ وین اوا وتز اواك 
هُمْ لموَمنون تا معْفْرةً وررق کر ٤‏ ۷ و آنانکه اعان آوردند و هجرت کردند و جهاد 
نمودند در راه خدا و آنانکه جای دادند و نصرت کردند این (جماعه) ایشانند مومنان بحقیقت 
ایشانراست آمرزش و روزی نیک [الأنفال: ۷۴]. 

وی ءامنوا من بغد وعاجزوا وجهذوا معکم فأوليك مىکم وازلوا ارعام بَفضهم 
ول عض ي کت أله د أله يكل َي و عَلِيمٌ 6۷۰ و آنانکه یمان آوردند پس از این و 
هجرت کردند و جهاد کردند همراه شا پس این جماعه از شاست و خداوندان قرابت بعض 
ایشان نزدیکتر است به بعضی در حکم خدا هر آئینه خدا به همه چیز داناست. 


[الأنفال: ۷۵]. آیات سابقه در ذکر موالات بین موّمنان از مهاجرین و انصار بود» و اين 


۳ ۱ 1 ۳ ی 

ایات در بیان ِ و ثواب شانست» پس فرموده انت وین منوا وهاجروا جهدوا 
و @ ت e‏ 2 پیب 2 

نصا لك هُمْ لموْمئو اه و آنانکه امان آوردند و هجرت 


A.‏ و جهاد نمودند در راه خدا و آنانکه جای دادند و نصرت کردند این (جاعه). 


یعنی: مؤمنان از مهاجرین و انصار هم ألْموْمنُودَ اه ایشانند مومنان بحقیقت. بخاطریکه 
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یمان شان با آنچه که بر آن عمل میکردند صدق میکند» از قبیل همجرت و نصرت و موالات شان 
با همدیگر» و جهاد شان با دشنان شان از کفار و منافقین. ا مر 4 انشانرایمت آمرزش ,او 
جانب الّه» که با آن بدی های شان حو میشود» و لغزش هایشان مضمحل میشود و4 برای 
آنهاست ررق گرم روزی نیک. یعنی: از طرف رب کرم در جنت های پر از نعمت ها خبر 
زیادی برایشان است. و مکن برای شان در دنیا وابی بدهد که چشمان شان به آن روشن شود و 
قلب هایشان به آن اطمینان حاصل کند. و همچنان کسانیکه بعد از این مهاجرین و انصار 
آمدند که به احسان از آغا پیروی کردند پس امان آوردند و همجرت کردند و في سبیل ال 
بيا ر رو : ۱ " 

جهاد کردند. َو منکم4» پس این جاعه از شاست. حقوقی را که از شاست از آنا هم 
است» و آنچه از فرایضی که بر شاست بر آغما هم است. 

پس این موالات اعانی - که در اول اسلام بود - یک واقعیت بزرگ. و شأن عظیم دارد» 
حتی که نبی 38# میان مهاجرین و انصار اخوتی را قایم نموده بودند که اخوت خاصی بود که 


علاوه بر اخوت عمومی اخوت امانی بوده حتی که از یکدیگر ارث میبردند» پس الله تعالی 


2 


این را نازل فرمود: 9و ارام بَعضَهم أل ییقض في کب آل و خداوندان قرابت 
بعض ایشان نزدیکتر است به بعضی در حکم خدا. پس ورائت میت تنها به کسانی ميرسد 
که اصحاب فروض يا عصباٌ میت باشند. اگر عصبه و اصحاب فروض موجود نباشند» از 
ذوالارحام کسانی وارث شوند که نزدیک ترین خویشاوندان میت باشند» طوریکه عموم این 
آیت کرعه به آن دلالت میکند. و قول تعالی: 7 اَل در حکم خدا. 

یعنی: در حکم او و شریعت او تعالی. رن اله کل شيءٍ عليه هر آئینه خدا به همه چیز 
داناست. و از آن هله این است که او احوال شا 7 میداند. که نظر به آن از شرایع دینی 
آنچه را که مناسب احوال تان است بر شا جاری میکند. 


تفسير سورة الأنفال اتمام يافت و له احمد. 
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تفسیر سورة براءة و سورة التوبه هم گفته میشود 


و آن مدنی است 


(۲۰۱) باه من ال وزسوله. ل این عدم من الْششرکیت ۱ جواب آشکار (بیزاری 
است) از طرف الله و رسولش بسوی آنانیکه عهد بسته اید (با ایشان) از جمله مشرکین. 
[التوبة: ۱]. 
قسیخوا نی الارض أرتعة آشهر واغلفو مغ نعجزي اش ود له شقري الکفرین اه 
پس بگردید در زمین چهار ماه و بدانید که بیشک شا عاجز کننده اه نیستید و بتحقیق الله رسوا 
کنندهٌ کفار است [التوبة: ۲]. یعنی: این بیزاری الّه تعالی و رسول او از تمام مشرکین است 
که با مسلمانان در معاهده هستند» که آها چهار ماه وقت دارند» تا به اختیار خود در روی 
زمین بگردند» و از جانب مومنان در آمن باشند» و بعد از چهار ماه نه عهدی و نه میثاقی 
با آنهاست. 

و این برای کسانی است که عهد شان مطلق بود و مقدار آن معین نبود» يا مقدار آن 
چهار ماه یا کمتر بود» اما کسانیکه مقدار عهد شان بیشتر از چهار ماه باشد» اگر خوف 
خیانت از او نباشد» و نقض عهد را خود او ابتداء نکند» باید عهد معین او اتمام داده شود. 
بعداً تعالی کسانیرا که در اين معاهده هستند بیم داده است که اگر چه در مدت عهد شان 
در آمن هستند» ولی آغا الّه تعالی را عاجز ساخته نمیتوانند» و از نزد او در رفته نمیتوانند» و 
هر کس از آنما که بر شرک خود ادامه دهد ال تعالی او را حتماً رسوا میسازد؛ و آن چیزی 
بود که آنا را به داخل شدن در اسلام جلب کرد» بجز از آنکس که عناد ورزید (سرسختانه 
مخالفت کردد) و اصرار کرد و پروای وعید های الّه تعالی را نکرد. 

(۲) ادن ت من ورسوله» نی لاس یوم مج لا کت نله بريء شین آلمشرکین وسولهه فان 
قهو عتر لحم وان تیم فاغلمواً آتکم غتر معجري ال ونر ال ین مروا بعذاب آلیم 4۳ و 
اعلام است از الّه و رسولش بسوی مردم بروز حج اکبر (باینکه) بتحقیق الّه بیزار است از مشرکان و 


رسولش (بیزار است) پس اگر توبه نمائید از کفر بالضرور آن توبه خبر است برای تان و آگر اعراض 
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کردید از اسلام پس بدانید بتحقیق شا نیستید عاجز کنندگان الله و منده ده آنکسانیرا که کافر شدند 
بعذاب دردناک [التوبة: ۳]. این آنچه بود که الله تعالی مومنان را وعده فرموده بود از قبیل نصرت 
دین خود» و اعلای کلمهٌ خود» و رسوائی دشنان شان از مشرکان که رسول کل و کسانیرا که 
همرایشان بودند از مکه از بیت ارام خارج کردند. و آنما را از آنچه از سر زمین حجاز که بر آن 
تسلط داشتند جلا وطن کردند. 

له تعالی رسول خود را و موّمنان را نصر داد تا مکه را فتح کردند» و مشرکا ن را ذلیل ساخت؛ و 
کم و غلبه در آن دیار از مومنان شد. پس نبی کل در روز حج اکبر» و آن روز عید قربان؛ وقت 
اجتماع مردم» مسلمان شان و کافر شان» از تمام جزیره عرب بود» منادی خود را امر نمودند تا ندا کند 
که الّه و رسول او از مشرکین بیزار اند» و عهد و میثاقی از ایشان نزد او نیست» پس هر جائیکه پیدا 
شوند قتل میشوند» و برایشان گفته شد: بعد از این سال به مسجد حرام نزدیک نشوید» و آن سال 
نهم بعد از هجرت بود. 

و ابوبکر صدیق رضي الّه عنه با مردم حج کردند» و بیزاری - روز عید قربان - را پسر کاکای 
رسول الله ي علي بن ابي طالب رضي الله عنه اعلان کرد. بعداً تعالی مشرکین را به توبه کردن رغبت 
داد» و آها را از ادامه دادن بر شک ترسانده فرمود: 

فان تبثم هو عبر لکمٌ وان تیم الوا نکم عَه معجزي ال پس اگر توبه نمائيد 
از کفر بالضرور آن توبه خیر است برای تان و آگر اعراض کردید از اسلام پس بدانید بتحقیق شا 
نیستید عاجز کنندگان الّه. یعنی: از نزد الّه تعالی فرار کرده نمی توانید بلکه شا در قبضه او هستید» و 
او بر این قادر است که بندگان مومن خود را بالای شا مسلط سازد. 

#وبشر ا ا عَدّاب یہ و مخده ده آنکسانیرا که کافر شدند بعذاب دردناک. 
یعنی: دردناک و شرمناک در دنیا با قتل» و اسارت» و جلای وطن» و در آخرت با آتش» و آن بد 
ترین قرار گاه است. 

ِِ لین عهدئم من الفشرکین م 2 تشصوگم شباً و بظهروا علز و 
هم عَهَدمُم رل مُدَعِمٌ رن اله بحب أَلْمْسَِينَ 446 مگر آنانیکه پیمان کرده اید (با ایشان) 
از مشرکین dS u‏ 
بایشان پیمان شانرا تا مدت مقرر شان بیشک الله دوست دارد پرهیزگاران را [التوبة: ۴]. 


حدا ماما 
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یعنی این یک بیزاری تام و مطلق از تمام مشرکین است رد لین عهَدم من آلفشرکن 4 
مگر آنانیکه پیمان کرده اید (با ایشان) از مشرکین. و در پیمان خود باقی بانند» و آنچه را 
نجام ندهند که موجب نقض شدن عهد (پیمان) میشود» نه در معاهده با شا چیزی کوتاهی 
کنند» و نه هم بر خلاف شا کسیرا مدد کنند» پس کم باشد يا زیاد عهد شان را تا به مدت 
آنا اتمام دهید» بخاطریکه اسلام به خیانت کردن امر نمی کند بلکه به وفاء کردن امر میکند. 

رن آله حُحْبُ أَلْمْتَفِينَ بیشک الّه دوست دارد پرهیزگاران را. کسانیرا که به آنچه امر 
شده اند آنرا اداء میکنند» و از شرک و خیانت و غير آن از دیگر گناه ها میپرهیزند. 

(ه) ذا نسح آلأشهُر الحرم الوا آلمشرکین مر و حُذُوهُم وا حَصرومم 
ردو AEA ES EE A E‏ 
رحیمٌ 40 پس چون بگذرد ماههای حرام پس بکشید مشرکان را هر جائی که یافتید ایشان را و 
بگیرید ایشانرا و احاطه نمائید آنا را و بنشینید برای شان در هر کمین گاهی پس اگر توبه کنند (از 
کفر) و استوار دارند نماز را و بدهند زكوة را پس بگذارید راه ایشانرا بیشک الّه بمخشاینده 
مهربانست [التوبة: ۵ 

تعالی میفرماید: فد آنسلحّ هر م4 پس چون بگذرد ماههای حرام. یعنی: ماه 
هائیکه در آن با مشرکانی که معاهده صورت گرفته است جنگ حرام است» و آن چهار ماهی 
است که برایشان بطور آسانی میسر شده است. و تام آن مدتی هم است که برای کسانی مقرر 
شده است که بیشتر از چهار ماه مهلت دارند» بعد از آن ذمه داری معاهده به پایان میرسد. 

ففاقتلوا الشركن حيٹ دوخ4 پس بکشید مشرکان را هر جائی که یافتید ایشان را 
در هر مکان و زمان وخدُوهُ و بگیرید ایشانرا. اسیر yT‏ و احاطه نمائید آنا را. 
یعنی: بر آنا فشار وارد کنید» آنا را در تنگناه قرار دهید» و نگذارید تا آنا در زمین الله که آنرا 
برای بندگان خود عبادت گاه قرار داده است توسعه پیدا کننده کا اهل سکونت کردن در آن 
نیستند» و شبری از آنرا مستحق نیستند بخاطریکه زمين زمين الّه است. و آغما دشنان ال هستند که 
با او و رسول او خالفت میکنند» و بر خلاف شان میجنگند و میخواهند که زمین از دین اه 
خالی باشد» و الله تعالی اباء میورزد مگر اینکه نور خود را کامل گرداند اگر چه کافران ناخوش 
باشند. طوفَعدُو مم کل موص و بنشینید برای شان در هر کمین گاهی. یعنی: در هر 
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جائیکه از آن کف و در جهاد عليه شان بر رباط باشید» و مایت کوشش تانرا در آن بخرج 
دهید» و بر اين امر باقی بانید تا از شرک خود توبه کنند. و از اینخاطر فرموده است: 

قن تابو پس اگر توبه کنند (از کفر). و از شرک خود «وَأقَامُواً ألصَلَةَ 4 و استوار 
دارند نماز را. یعنی: با حقوق آن آنرا اداء نمایند طوءاَا وه و بدهند زكوة را. به مستحقین 
آن لوا سَبیلَهم» پس بگذارید راه ایشانرا. یعنی: آنحا را رها گذارید» و تا مانند شما باشند» آن 
إن له ور رجیم بیشک الله بخشاینده مهربانست. شرک را و آنچه را که کمتر از آنست 
میبخشد» و در توفیق دادن شان به توبه» بعداٌ با قبول کردن آن بر آغا رحم میکند. و در این آيه 
دلیل بر آنست که هر که از ادای نماز یا رکات امتناع ورزد با او جنگ میشود تا اینکه آنرا اداء 
کد طوریکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به آن استدلال کرده بود. 

(۶) ون أَحَذ من آلْمشرکین آستجارك فأجره حي EE‏ آل م أَبَِعَهُ 
دی باك قَوَمٌ لا يَعَلَمُونَ E‏ 
کلام الله را پس برسان او را بجای امنش این (امن دادن و رساندن) بسبب آنست که ایشان قومی 
اند كه نميدانند [التوبة: ۶]. 

بعد از این قول تعالی که قبلاً گذشت: لذا آنسَلَح لاه ارم فاقوا الْمُشركيَ حَيَتُ 
ر یو وی رھ یی ا وو و ی اک aS‏ 
وجَدعوفم وخدوهم واخصروهم وَافغدوا شم کل مَرَصَدٍ4 پس چون بگذرد ماههای حرام پس 
بکشید مشرکان را هر جائی که یافتید ایشان را و بگیرید ایشانرا و احاطه نمائید آنما را و بنشینید 
برای شان در هر کمین گاهی. امری بود که در همه حالات و در باره همه اشخاص آغا عام بود» و 
ذکر فرموده است تعالی که اگر مصلحت تقاضا کند تا بعضی شان نزدیک ساخته شوند جایز 
است» بلکه آن واجب میشود» پس فرموده است: وان أ من آلمشرکین أَسْتَجارك 4 و اگر 
یکی از مشرکین امن خواهد از تو. یعنی: از تو طلب کند که ضرر را از او مانع شوی» تا که کلام 
الله را بشنود و به حالت اسلام نظر بياندازد. 

اجره حب مغ لم آلو امن ده ویرا تا بشنود کلام الله را. بعداً آگر مسلمان شد آن 
هتر است» و اگر نه او را بجای امن رسان» یعنی جائیکه در آن مأمون باشد» و سبب در آن 


اینست که کفار قومی اند که نمیدانند» چون مکن ادامه دادن شان بر کفر از روی جهل شان باشد 
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که وقتی زایل شود اسلام را بر آن قبول کنند» از اینخاطر الله تعالی رسول خود 4۶ و امت ایشانرا 
به این نمونهٌ از احکام امر فرموده است تا کسی را که شنیدن کلام الّه را میطلبد آمن دهند. 
و در این دلیل صریح است بر مذهب اهل سنت و جاعت که به این قائل هستند که قرآن کلام الله 
است» و خلوق نیست. بخاطریکه الّه تعالی به آن تکلم میفرماید» و آنرا بخود بحیث صفت به 
موصوف آن اضافه فرموده است» و دلیل است بر بطلان مذهب معتزله و آنانکه از قول شان اخذ 
میکنند: که قرآن خلوق است. و دلایل دلالت کننده بر بطلان این قول بسیار زیاد است که در 
اینجا حل ذکر آن نیست. 

(۷) کیت یِکود للمشرِکنَ عَهدُ عند آل وَعِند زسوله. 


4 


< جد را قما أسََفمُوا کم قاستَقیمواً هم زد له بح تم 4۷ چگونه باشد 
برای مشرکان عهدی نزد الله و نزد رسول او مگر آنکسانیکه عهد کرده اید با ایشان نزد 


غ 


مسجد حرام پس مادامیکه قیام و ثبات کردند (بعهد) شا استقامت غائید بعهد ایشان 
بیشک الّه دوستدارد پرهیزگارانرا [التوبة: ۷]. 

این بیان حکمتی است که موجب گردیده است تا الله و رسول او از مشرکین بیزار باشند؛ 
فرموده است تعالی: يَف يکوت للْمْشرِکِنَ عَهَدٌ ند ال وَعند رَسُوله چگونه باشد 
برای مشرکان عهدی نزد الّه و نزد رسول او. آیا واجبات اعان را قایم کرده اند؟ یا اذیت 
کردن رسول الّه و موّمنان را ترک کرده اند؟ آیا با حق ماربه نکردند و باطل را نصر ندادند؟ 
آیا بر فساد کردن در زمین کوشش نکردند. 

پس مستحق اند تا الله و رسول او از آنما بیزار باشندء و نزد او تعالی و رسول او برای 
شان عهدی نباشد. إلا لین هد یک اکاک ھک که اید یا ان 
مشرکین واعند آلمنجد رام نزد مسجد حرام. پس اگر با ایشان عهد کردید و خصوصاً 
در این مکان با فضیلت» حرمت آن موجب ميشود تا آنرا مراعات کنید. 
ما أستَمواً لكر قاستقيغوا رد له ی مین 4 پس مادامیکه قیام و بات کردند 
(بعهد) شا استقامت نائید بعهد ایشان بیشک الّه دوستدارد پرهیزگارانرا. و از اینخاطر 


فرموده اشن 
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۱۱ -) کت وان هروا لیم لا برقو أ فيكم إلا ولا ذم بُْضَوتکم بأفوجهم 
وی فلوم وَحَعْمُ مُیشُون 4۸ چگونه باشد (عهد) صلح برای شان حال آنکه اگر دست 
با 
می آرد دای شان و بیشتر ایشان فاسقانند [التوبة: ۸]. 

#اشترواً بات تا قلیلا فصو غن ام سَأء ما گائواً يَعْمَلُونَ ٩‏ فروختند 
آیات الله را بقیمتی اندک پس منع کردند از راه الله بیشک ایشان بد است آنچه می کنند. 
[التوبة: .]٩‏ 

چا یوت بي مُؤمِن إلا ولا ذ 
مومنی قرابتی را و نه عهدی را و ایشان همان بحاوز کنندگان (از حدودند) [التوبة: ۱۰]. 
طاقن 6َبوًوَََاموا له وءاتوا آلرگوة فا خونکم ی آلّیخ وَلْفْصَل لیب لو يَعْلَمُونَ 
۱ پس آگر توبه کنند و بر پا دارند نماز را و دهند ركوة را پس برادران شا در دین اند و روشن 
بیان میکنیم آیتها را برای قومیکه میدانند [التوبة: ۱۱]. 

یعنی: 9 کیت چگونه. برای مشرکین نزد الله عهد و میثاق باشد و در حالیکه. آنا 
هروا کم اگر دست یابند بر شا. با قدرت و سلطه بالای تان رحم نمی کنند» و 
رفوا أ فيكم إلا ولا مد نگاه ندارند در شا قرابت و نه عهد را. یعنی: نه عهد را و نه هم 
نزدیکی را» و در برابر شما از الله خوف ندارند» بلکه بد ترین عذاب را به شما میچشانند» پس این 
است حال شا با آنا اگر ظهور کنند 

پس در وقت ترس از شا در آنچه که با شا معامله میکنند. فریب تان ندهند. چون آغا 


ِ 


لت هم دون ۰ ۱ محاظ غیکنند در حق 


إن 
1 


«یْرضُوتکم بأفْْمهِم وا و4 خوش میسازند شا را به دهاهای خود و منع می آرد دای 
شان. از شا میل و محبت را بلکه آضا در حقیقت دشن هستند» و براستی از شا نفرت دارند 
فوا كرشم ر و بیشتر اشان فاسقانند. نه دیانت دارند و نه مردانگی. 
#اشترواً ایب نم نا قلیلامه فروختند آیات الّه را بقیمتی اندک. یعنی: نصیب عاجل (زود 
گذر) خسیس را در دنیا بر یمان به اه و رسول او و فرمانبرداری از آیات الّه انتخاب کردند. 
۾ رش و ۰ ۱ 2 
فصو پس منع کردند. خود را و دیگران را 
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کت 


ی ِم سَاء ما گائوا یَعْمَلون لا یرون نف مُوّمِن إلا ولا ِم از راه الله 
بیشک ایشان بد است آنچه می کنند. لحاظ نیکنند در حق مومنی قرابتی را و نه عهدی را. . یعنی : 
بخاطر دشنی شان با اعان و اهل آن. 

پس وصفی که سبب شده است تا آما بخاطر آن با شا دشنی کنند و از شا نفرت کنند اعان 
است» از اینخاطر از دین خود دفاع کنید» و آنرا نصر دهید» و هر کسیرا که با آن دشنی میکنند 
نش جح AT‏ ع 
دشن گیرید» و هر کسیکه آنرا نصر میدهد او را ولی (دوست و کار ساز) خود گیرید» و در وجود 
یا عدم وجود دوستی» دین را مدار حکم قرار دهید» طبیعت را مدار دوستی و دشنی قرار ندهید» 
چنین نکنید که به هر طرفی از آن دو که هوای نفس مایل شود مایل شوید. و نفسی را پیروی 
کنید که أمارة بالسوء است و به بدی امر میکند» و از اینخاطر فرموده است إن تابو 

پس اگر توبه کنند. از شرک خود» و به امان آوردن بر گردند ماما َلصَوة وءاوا رکه 
GT‏ 


عداوتی را که وقتی مشرک بودند با آنما داشتید فراموش کنید. تا بندگان مخلص الله باشید» و با این 


سم 


بنده یک بندهٌ حقیقی ميشود. 

وقتیکه تعالی از احکام بزرگ خود احکامی را بیان فرمود. و آنچه را که بصورت احکام (اوامر) 
و حکمت ها واضح ساخت فرمود: ون لأْیْتِ4 و روشن بیان میکنیم آیتها را. یعنی: آنرا 
توضیح میکنیم» تمییز می کنیم موم یَعلمُونَ 4 برای قومیکه میدانند. پس سیاق سخن متوجه 
همین قوم است» شناخت آیات و احکام از طریق همین قوم بدست می آید» و دین اسلام و شرایع 
آن از طریق آنها شناخته ميشود. 

یا له از روی رمت خود و جود (سخاوت) و کرم و احسان خود [یا رب العامین] ما را از 
له قومی بگردان که علم دارند. و بر آنچه که علم دارند عمل میکنند. 

(۱۵-۱۲) وان نکیوا مهم تن بَعد عَهَدمم وطعئواً في دییکم یلوا مه الکفر 
عَم لآ میم للم یمود ۱۲ و اگر بشکنند قسمهای خود را بعد از عهد کردن شان و 
عیب جوئی کنند در دین شا پس جنگ کنید با پیشوایان کفر بیشک ایشانرا هیچ قسمها نیست 
جنگ کنید با ایشان تا باز آیند (از سرکشی و طعنه جوئی) [التوبة: ۲ ۱]. 
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الا ثفیلود وم تکلوا نم ووا برخرج الرسول وهم بدغوکم ول مرا شوم 
فال َحقْ آن تْشَوهُ ٍن کنشم مُوَمنیَ OE‏ تسد شام 
خود را و قصد (مشوره) کرده بودند به بیرون کشیدن رسول از مکه و ایشان ابتداء نمودند بقتال شا 
اول بار آیا میترسید از ایشان پس الّه سزاوار تر است که بترسید از وی آگر هستید مومنان. 
[التوبة: ۱۳]. 

فلوم یعدم امه یدیم ویرمم یرم علیهم یشب صدور قوم مُومی 4۱4 
جنگ کنید با ایشان تا عذاب کند ایشان را الّه بدستهای تان و رسوا کند آنما را و نصرت دهد شا 
NS DR‏ 

ویب غَیْظ فلوم ویئوب له لین من یضاءٌ وان ليم حَكِيم 4٠١‏ و ببرد اندوه 
دمای مومنان را و توبه میدهد e‏ بر هر که خواهد و الّه دانای 
بزرگ» خداوند حکمت عظیم است [التوبة: ۱۵]. 

تعالی بعد از اينکه ذکر فرمود که اگر مشرکینی که در عهد شا اند بر عهد خود قام 
بودند شا هم در وفاء بر عهد شاد استقامت داشته باشید. میفرماید: 

وان تکوا عنم من بعْدٍ عَهَدِهِہٌ و گر بشکنند قسمهای خود را بعد از عهد کردن 
شان. یعتی: آنرا نقض کنند و منحل سا پس با شا جنگ کنند یا در جنگ علیه شا معاونت 
کنند, یا بشما ضرری رساندند» «وَطْعنوً نی دینکخ)» و عیب جوئی کنند در دین شما. یعنی: بر 
آن عیب گیرند» و به آن تمسخر کنند. و تمام عیب جوئی ها به دین» و يا به قرآن در اين شامل 
میباشد. 

توا مه ار 4 پس جنگ کنید با پیشوایان کفر. یعنی: با قیادت آن» با روسای 
عیب جوی در دین رحن» با نصرت دهندگانِ دین شیطان جنگ کنید» و با ذکر عظمت جنایت 
شان» و چون دیگران از آنحا پیروی میکنند» آنحا را خاص قرار داده است» و تا بر این دلالت کند 
N E E E O E E‏ 

عم ل ای ی هم بیشک ایشانرا هیچ قسمها نیست. یعنی: وفاء کردن به هیچ عهد و 
میثاقی را لازم فیدانند. بلکه هيشه خاین و عهد شکن هستند» بالای آنها اعتبار نميشود. 
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عله ب هود تا باز آیند (از سرکشی و طعنه جوئی). در دین تان» اگر با آنما بجنگید» یا 
شاید در آن داخل شوند. بعداً بر جنگ عليه آنا تشویق نموده است» و با ذکر اوصافی که از آن 
۳ م‌ 
دشنان صدور شده ی ی میشود با در تهیج انداختن موّمنان فرموده 
است: الا ثُفْیلودٌ قوماً تکوَا هم ووا با خراج آلرسو 44 آیا کار زار نمیکنید با قومی که 
شکستند قسمهای خود را و به بیرون کشیدن رسول و قصد (مشوره) کرده بودند. 

رسولی که باید احترام و وقار و تعظیم ایشانرا میکردند؟ در حالیکه آغا میخواستند ایشانرا جلاء 
وطن کنند» و از وطن شان خارج کنند» و در آن بقدریکه مکن بود کوشش خود را کردند طوَهُم 
دوہ اول رک و ایشان ابتداء نمودند بقتال شا اول بار. وقتیکه عهد را نقض کردند» و عليه 
شا با یکدیگر تعاون کردند» و آن وقتی بود که قریش - در حالیکه در معاهده بودند - هم 
پیمانان خود قبیلةٌ بنی بکر را علیه هم پیمانان رسول الله 5 قبیله څزاعه معاونت کردند» و با آنا 
جنگ کردند طوریکه در سیرت ذکر آن به تفصیل آمده است. 

ضوع آیا میترسید از ایشان. در ترک جنگ شان قال احق أن شوه إن كسم 

مِنِینَ) پس الله سزاوار تر است که بترسید از وی اگر هستید مومنان. چون او تعالی شما را به 
7 امر فرموده است» و بر آن نهایت تأکید نموده است. پس اگر مؤمن هستید از امر الله 
تعالی فرمان برید» و از آغا نترسید تا طوری شود که امر الّه تعالی را در جنگ شان ترک نمائید. 
بعداً به جنگ شان امر نموده است و آنچه از فوایدی را که در جنگ با ایشان ترتیب می یابد 
ذکر فرموده است. و تمام این همه برای تشویق کردن و بیدار ساختن مومنان بر جنگ آنهاست»› 
فرموده است: فلوم یعدم امه کم 4 جنگ کنید با ایشان تا عذاب کند ایشان را الله 
بدستهای تان. با قتل یرهم و رسوا کند آنما را. آگر علیه آنا الله ھا را مدد کند و آنا 
دشنانی اند که رسوائی شان مطلوب است و بر آن باید حرص داشته شود 9لوَیصم له 4 و 
نصرت دهد شا را بر ایشان. و این وعده و خوشخبری است از جانب الّه که به آن وفاء نموده 
است. #ويشف صلور وم موم مب عبط فلوم و شفا دهد سینه های قوم مومن را. و 
ببرد اندوه دای مومنان را. بخاطریکه در سینه هایشان برای مومنان آنقدر حقد و نفرت 
است» که جنگ و کشتار آنا برای آنچه از غم و اندوهیکه در سینه های مسلمانان است 


شفاء میباشد. چون می بینند که این دشنان محارب با اه و رسول او در خاموش ساختن 
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محبت الله برای موّمنان» و اعتناء کردن تعالی به حال شان دلالت میکند» که حت شفاء 
دادن دفای موّمنان و زایل کردن قهر و غضب شانرا در جله مقاصد شرعی قرار داده است. 
ا است : 

از میان آن محاربه کنندگان ۳ آما را به داخل شدن در توفیق میدهد» و آنرا در قلب شان 
E ۰ ۰ a ۳‏ ۰ ۰ م2 

زینت میبخشد و کفر و فسق و نا فرمانی را برای شان مکروه (ناپسند) میگرداند. 

وال لیم حکیمه و الله دانای بزرگ» خداوند حکمت عظیم است. هر چیز را در جای 
مناسب آن میگذارد» و میداند که چه کسی برای ایعان آوردن صا (شایسته) است پس او را 
ی 

(۱۶) ام حسِبتْم آن تنرکوا وَلمٌا بعلم له َه لین جُهَدُواً منکم ول یمخْدُواً من دون آل 
ولا رسوله, ولا رت e‏ آل پیز ا تَعْمَلونَ ۱٦‏ آیا می پندارید (ای مومنان) که گذاشته 
شوید در حالیکه متمیز نساخته الّه آنکسانیرا که جهاد کردند از شا و نگرفتند بجز اله و به جز رسول 
او و بجز مومنان دوستی پنهانی و الّه خوب خبر دارست به آنچه میکنید |التوية: ۱۶]. تعالی به 
بندگان مومن خود بعد از اينکه آما را به جهاد امر نمود میفرماید: ام حسیئم آن رکو آیا می 
پندارید (ای مومنان) که گذاشته شوید. بدون مبتلاء شدن و امتحان شدن, و امری که با آن صادق 

۳ 
و دروغگو آشکار میشود؟ 

ولا یلم امه آلذین جُهَدُواً منم در حالیکه متمیز نساخته الّه آنکسانیرا که جهاد 
کردند از شا. یعنی: علمی را که در ارتباط به خارج شدن شان به جهاد میداند که واقعاً آنا چه 
میکنند» تا ثواب و عقاب بر آن ترتیب یابد» تا معلوم سازد که چه کسانی فی سبیل الّه در بلند بردن 
كلمة او تعالى جهاد میکنند. وَل یِتَخذواً من دون آله و رسوله. وَل مین و( ليجة% و 
E‏ س r e‏ ا : a‏ 
نگرفتند بجز الله و به جز رسول او و بجز مومنان دوستی پنهانی. یعنی: ولی (دوست) از میان کافران» 

طا ۰ م2 
بلکه الله و رسول او و مؤمنان را اولیاء میگیرند. 

پس الّه تعالی جهاد را شرع فرموده است تا این مقصد بزرگتر حاصل شود» و آن اینست که 

صادقان راء کسانی را از دروغگویان متمیز سازد که خود را بخاطر دین الله وقف میکنند» کسانیکه 
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ادعای امان داشتن را میکنند در حالیکه بجای الّه و رسول او و مومنان دیگران را دوست و ولی 
میگیرند. طواّ ‏ خبیر با تعْملون 4 و الله خوب خبر دارست به آنچه میکنید. یعنی: الّه آنچه را 
که از شا صادر میشود میداند» پس به چیزی شما را مبتلاً میکند که حقیقت آنچه را که بر آنید 
آشکار میسازد» و بر اعمال تان چه خير باشد و چه شر شا را مجازات ميکند. 

(۱۸۰۱۷) ما گان لِلَمْشركين آن یَْمروا مسجد آلو شهدین علی انيهم بالْكُفرّ 
EEA)‏ وی آلثار هم عُلِدُودٌ 4۱۷ نیست سزاوار برای مشرکان که عمارت 
کنند مساجد الله را در حالیکه گواهی دهند تسلیم کنند بر نفسهای خود کفر را آنگروه تباه 
شده عملهای ایشان و در آتش ايشان جاویدند [التوبة: ۱۷]. 

ا يعر مسجد له من عم باه یم خر ام لصلوة وعتی له وه خش إا آله 

وک ن كوو مق لین ۱۸ جز این نیست که آباد میکند مساجد الله را کسیکه و 
بالّه و بروز آخر (که روز قیامت است) و بر پا داشته نماز را و داده زكوة را و نترسیده از هیچکسی 
مگر از الّه پس امیدست به این جماعت که باشند از راه یابندگان التوبة: ۱۸]. 


تعای 2 لما گان نیست سزاوار. یعنی: نباید» ولایق نیست مرک آن 


0 
7وو 


آن از انواع طاعات» حالانکه آنا» با شهادت حال خود و فطرت خود بر کفر شهادت 
میدهند و اقرار میکنند» و بیشتر شان میدانند که آنما بر کفر و بر باطل هستند. 

پس اگر #شهدین عَلَی آنفسهم بالکفر 4 گواهی دهند تسلیم کنند بر نفسهای خود 
کفر را. و اعان نداشتن را که شرط قبول شدن اعمال است» چطور ادعا میکنند که آغا 


2 
۱ 


n 
۱ 
e 


22٩ 


عمارت کنندگان مساجد الّه اند» درحالیکه اصل از آنا مفقود است» و اعمال از جانب 
شان باطل است؟ و از اینخاطر فرموده است: او ی حَبطت SÎ‏ آنگروه تباه شده 
عملهای ایشان. یعنی: باطل شده و به بی راهه رفته است ون آلتار هم خلذود4 و در 
آتش ایشان جاویدند. بعداً ذکر نموده است که چه کسانی E‏ مساجد الّه اند» 
فرموده است: ًا يَعَمْر مسجد آلو من امن با وَأَلْيوْم الأ خر وَأَقَامَ ألصَلَوةً4 جز اين 
نیست که آباد میکند مساجد الّه را کسیکه یقین کرده بالّه و بروز آخر (که روز قیامت است) و بر پا 


داشته نماز را. فرض آنرا و مستحب آنرا» و با قابع ساختن ظاهر آن و باطن آن. ۳ رکه و 
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داده رکوة را. به أمل آن 19 یش إل اله و نترسیده از هیچکسی مگر از الله. یعنی: ترس را تنها 
بر رب خود کوتاه ساخته است» پس از آنچه الله حرام کرده است دست کشیده» و به حقوق واجبۀ الله 
تعالی تقصیر نکرده است. پس آنها را با داشتن امان نافع» و قائم ساختن اعمال صالحه که مادر هه 
آنها نماز و رکات است» و با داشتن ترسی که اصل همه خیر هاست» وصف فرموده است. و در 
حقیقت آنها آباد کنندگان مساجد و اهل آن اند. 
سی یل O‏ من َلْمْهَمَدینَ 4 پس امیدست به این جماعت که باشند از راه 

یابندگان. (عسی) معنی امید را میدهد اما وقتیکه از جانب الله باشد واجب میشود» یعنی حتماً حقق 
می یابد» اما آن کسیکه به الله و روز قیامت امعان نمی آورد» و نه ترس الله در اوست» ولو که بر زعم آن 


هم باشد و ادعای آنرا هم کند» او از آباد کنندگان مساجد الله نمی باشد» و نه از اهل آن میباشد. 


)۲۲-۱٩(‏ «أْجعَْم سقَايَة اج وعمارة آلَمسجد حرام گن ءامن بال الیرم خر 
شم لا یَسَتَورن عند له واه لا يَهُدي الْقَوَم الظلمیت ٩‏ آیا گردانیده اید 


آب دادن حاجیان و آبادی مسجد حرام را برابر با اعمال آنکس که مان آورده بالّه و بروز آخر و 
جهاد کرده در راه الله برابر نیستند نزد الله و الله 9 ظالانرا [التوبة: .]۱٩‏ 
لین ءامنوا وعاجزواً وجِهدوا نی سبیل آله بأمزفیم وآنشسهم أعظم دَرجة عند الا 
1۳۳ هم رون ۰ آنانیکه مان آوردند و وی و جهاد کردند در راه له عاحای 
خود و جاهای خود بزرگتر اند در درجه نزد الله و همین گروه ایشان کاميابند [التوبة: ۰ 1۳ 

یبش شمه هم رم برَحة مه ورضون وجنت تم فيها عم میم 4۲۱ مژده میدهد ایشانرا پروردگار 
شان برهتی از خود و رضامندی و جنتهای که برای ایشان در آنا باشد نعمت دائم [التوبة: ۲۱]. 
خلدین فیهاً أبدا رن عندةٌ, أَجُرٌ عَظِيمٌ 44۲۲ حال آنکه جاوید باشند در آنحا هيشه 
بیشک الله نزد او اجر بزرگ است [التوبة: ۲ ۲]. 

وقتیکه بعضی مسلمانان یا بعضی مسلمانان و بعضی مشرکین در مقایسه بین فضیلت 
معماری بنای مسجد حرام و غماز خواندن و عبادت کردن در آن و آب دادن حاجیان و 
میان امان داشتن به الّه و جهاد در راه او تعالی اختلاف کردند» الّه تعالی در تفاوت میان 
آما خبر داد. پس فرمود: 9اَحَعَلمُ سای اجه آیا گردانیده اید آب دادن حاجیان را. یعنی: 


نوشاندن شان را از آب زمزم» طوریکه معروف است که وقتی بطور مطلق از آب دادن حاجیان نام 
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برده شود مراد در آن آب زمزم میباشد «لوعمارةً آلمَسچد آخرام کمن امن با وليم الأ خر 
وَجْهّدّ ن سبیل ألٌّ لا یَسْتَوُنْ عند ال و آبادی مسجد حرام را برابر با اعمال آنکس که 
امان آورده بالل و بروز آخر و جهاد کرده در راه الله پرابر نیستند نزد الله . 
پس جهاد و اعان داشتن به الّه از نوشانیدن آب به حاجیان و اعمار کردن مسجد الحرام» به 
درجات عتر است. بخاطریکه اصل دین امان است. و اعمال تنها با آن قبول میشود» و خصلت 
ها تنها با آن تزکیه میشود. 

و اما جهاد في سبیل الله ذروة سنام دین (ْله بلند دین) است. با آن دین اسلام حفظ میشود 
و توسعه پیدا میکند» و حق نصر داده میشود. و باطل خوار ساخته میشود. اما آباد کردن مسجد 
حرام آگر چه یک عمل صال است ولی قبولیت آن بر مان متوقف (مشروط) است» و مصلحت 
هائیکه در اعان داشتن و جهاد است در آن نیست. از اینخاطر فرموده است: 

لا بستوین عند أَلر وال لا يَهَدِي اَلَو امین برابر نیستند نزد الله و الله راه نمی 
نماید گروه ظالانرا. یعنی: آنانکه ظلم صفت شان گشته است. آنانکه برای اين صاخ (مناسب) 
نیستند تا چیزی از خبر را قبول کندد. بلکه جز شر لایق چیزی نیستند. بعداً فضیلت را 
تصریح نموده فرموده است: لین توا وَعاجروا وجُهَدوً نی سبیل آشٍّ بمِم ی آنانیکه 
امان آوردند و هجرت کردند و جهاد کردند در راه الله مامحای خود. با نفقه کردن در جهاد» و 
مجهز کردن جنگجویان اسهم و جاهای خود. با رفن خود شان أعْظَمْ دَرجَةّ عند ال 
لت هم یرون 4 بزرگتر اند در درجه نزد اه و همین گروه ایشان کاميابند. 
یعنی: به مطلوب فایز نمی شود و از ترس و خوف جات نمی یابد جز آنکه به صفات آنا 
متصف باشد و به اخلاق آها خود را برابر کرده باشد. 

بَشَرَهُم ر4 مزده میدهد ایشانرا پروردگار شان. از روی منت و کرم و خوبی و اعتناء و 

بت او تعالی برای شان» رة من ببهتی از خود. که شر ها را از ایشان زایل میگرداند» و 
[با آن] هر خبری را برایشان میرساند وضو و رضامندی. بر آنما از جانب خود تعالی؛ که آن 
بزرگترین و جلیل القدر ترین نعمتِ جنت است» پس از ایشان راضی میباشد» و هرگز بر آنا 
خشمگین نمی شود. وت هم فیها تم میم و جنتهای که برای ایشان در آغا باشد نعمت 
دائم. از تمام آنچه که نفس ها اشتهای آنرا میداشته باشند» و چشمان از آن لذت حاصل میکنند» 
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که وصف آنرا و مقدار آنرا جز الّه تعالی دیگری نیداند» و از آن یکی اینست که الله تعالی برای 
جاهدین در راه ال تعالی صد درجه را آماده ساخته است. که در میان هر درجه ها به اندازه زمین و 
آسماهاست که اگر تام مخلوق در یک درجهٌ آن جمع شوند در وسعت آن جای می شوند. 

خلدین فیها 4 حال آنکه جاوید باشند در آنما هيشه. از آنجا بجای دیگر منتقل نشوند» 
و نه به عوض آن چیز دیگری خواهند 9 عندة, أجر عَظیم که بیشک الله نزد او اجر بزرگ 
است. و کثرت آن اجر در فضل و کرم الله چیز عجیب نیست» و نه هم در بزرگی و خوبی آن 
اجر تعجب میشود که چون ذات تعالی برایش بگوید: شوه پس میشود. 

(۲۳۰۲۳) ییا لین نو آا دا بعکم ورخوتکم أولباه رن اسَتَحَبوا الک 
علّی لین ون وم تنگم میت ۶ ماو ۳ ای مومنان مگیرید پدران خود را و برادران 
خود را دوستان آگر پسندیدند کفر را بر یمان و هر که دوست دارد ایشانرا از شا پس ایشان 
ستمگارانند [التوبة: ۲۳]. 

ظفل کات بوک E‏ وون رو جکم 3 و وَل وس 
تقشون گساذها وتسکن کرضوقا عبت ایک بن ار وتسولهه وجهاو ی سییله. قََمبوا 
حى يان آل بآترمه‌واله لا بهّدي الوم امین 4۲4 بگر ای )اک سید ان 
شا و پسران شا و برادران شا و زنان شا و خویشاو‌ندان شا و مامای شا که کسب کرده اید آن را 
و پجارتی که میترسید از عدم رواج آن و جاهای سکونت که خوش دارید آنما را حبوب تر شما 
را از الله و رسول او و از جهاد در راه خدا پس انتظار بکشید تا بیارد الله عقوبت خود را و 
الله راه نمونی نمیکند گروه فاسقانرا [التوبة: ۲۴]. 

تعالی میفرماید: یه لین منوا ای مومنان. به مقتضای امان عمل کنید (یعنی: به آنچه که 
یمان آنرا تقاضا میکند عمل کنید)؛ چنانچه با کسیکه بر اعان قایع است دوستی کنید» و با کسیکه 
بر آن قایم نیست دشنی کنید. 

و للا نلوا بعکم و ا نکم مگیرید ید پدران خود را و برادران خود را. که نزدیکترین مردم بشما 
اند» و غیر از آنحا دیگران اولی تر اند» پس ایشانرا نگیرید «أَوَلياءَ إنِ سبوا دوستان اگر 


پسندیدند. یعنی: به رضای خود و با حبت آنرا انتخاب کردند #الكفر على آلإعن کفر را بر اعان. 
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#وَمَن یِتَو و کم یت هم الظفون و هر که دوست دارد ایشانرا از شا پس ایشان 

ستمگارانند. بخاطریکه آنما بر نافرمانی الّه تعالی جرأت کرده اند» و دشنان الله را ولی (دوست و 
ساز) گرفته اند و اصل ولایت بت و نصرت است. و آن اينکه ولی گرفتن شان موجب 

میشود تا طاعت آنا را بر طاعت الّه مقدم بشمارند» و حبت آنما را بر حبت الله و رسول او مقدم 
بشمارند. و از اینخاطر سببی را که موجب آن میشود ذکر فرموده است؛ و آن اینست که جبت 
الله و رسول او بر محبت هر چیز مقدم تعیین شده است. و تمام چیز ها را تابع آن قرار داده است 
و فرموده است : 

فل ِن کان کم بگو (ای محمد) اگر هست پدران شا. و مادران هم مثل آنما ناوك 
را رم و و ی : N‏ رل وو ر روء 39 
وَإخُونکمٌ4 و پسران شا و برادران شما. در نسب و خانواده #وأروَجُحم وعَشیرنْکم و زنان شا 
و خویشاوندان شا. یعنی: نزدیکان تان بطور عموم ول أََتْفْنمُومَا و مامای شا که کسب 
کرده اید آن را. و در کسب کردن و حاصل کردن آن زهت کشیده اید» و اینرا تخصوص ذکر نوده 
است بخاطریکه آن نزد اهل آن مرغوب ترین چیز است» و نسبت به کسانیکه آن ماما را بدون زمت 
و رنج بدست میآورند صاحب آن ب بر آن مایت حرص میداشته باشد. 

ور شون کُسادعَامه و بحارتی که میترسید از عدم رواج آن. یعنی: از کم ارزش شدن 
آن و نقص کردن در آن میترسید. و اين تمام انواع بحارت ها و کسب ها را از جمله اموال 
بحارتی» مثل پول» و ظروف» و اسلحه» و سامان و آلات خانه» و غله جات و کشتزار» و 
چهار پایان. و غیر آنرا شامل میباشد. رسک تَرَضَوَعَا و جاهای سکونت که خوش 
دارید آما را. زیبائی آنرا و زینت آنراء بخاطر موافق بودن با هوای نفس تان» پس اگر این 
E‏ له ورسوله وچهاو ن تب 
رسول او و از جهاد در راه خدا. شا فاسق و ظالم هستید. تیصو پس انتظار بکشید 
که چه عذابی برایتان میرسد احق بان آل a eT‏ 
چیزی آنرا رد کرده نمی تواند. 

وه لا يَهّدي وم تین و الله راه نمونی نمیکند گروه فاسقانرا. یعنی: کسانی را 
که از اطاعت الّه بیرون هستند» و چیز هائی را که ذکر گردیده است به حبت الله مقدم 


میشمارند. و ا ین آیه کرعه بر واجب بودن محبت الله و رسول او» و بر مقدم شردن شان بر 
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بت هه چیز بزرگترین دلیل است» و دلیل است بر آنکه این وعید برای آنانکه اشیای 
مذکور برای شان از الّه و رسول او و از جهاد در راه او تعالی حبوب تر است بسیار 
I r‏ 
که یکی از آغا الله و رسول او را دوست دارد» و در نفس او هوای این اشیاء نیست» و 
نفس دیگری از آما اينهمه را دوست دارد و اشتهای آن اشیاء را دارد» و لاکن دوستی الله و 
رسول او از او فوت شده است یا نزد او کمتر است؛ پس اگر او نفس خود را بر آنچه که 
الله آنرا دوست دارد مقدم قرار دهد بر اين دلالت میکند که او ظام است» و آنچه را ترک 
کرده است که ب بر او واجب است. 
ے9 ر 2 2 م و ومد 4 

(۲۷-۲۵) قد تَصرَكم اه ٿي مَوَاطِنَ گرو وَيَوم خنيي رد آغجیتکم کترنکم فلم تن 
عنم شيا وضاقت کم الگرض با زغبت ۶ ولمم شذبرین ۲۰ بتحقيق مدد کرده شا 
را له در بسیار مواضع و روز حنین چون بشگفت انداخت شا را بسیاری تان پس آن 
بسیاری فایده نکرد در دفع دشن از شا چیزی را و تنگ گشت بر شا زمین با فراخی خود 
پس بر برگشتید پشت داده [التوبة: ۳۵ 

ال ا سکینته, علی رولب وغلی الموّمین وان جنوداً ٌ تروها وعَدّب این 
کرو أ ود جراء آلکفرین ۲ پس فرو فرستاد الله تسکین خود را بر رسول خویش و بر 
مومنان و فرو فرستاد لشکر های که ندیده بودید آنما را و عذاب کرد آنانیرا که کافر شدند و همین 
است جزاء کافران [التوبة: ۶ ۲]. 

م يوب آله من بَعْد ذلك على من ع شاق وله عُفوز رَحیمٌ ۲۷ پس رجوع برحمت میکند الله بعد 
ازین بر هر که خواهد و الله بخشاینده مهربان است [التوبة: ۲۷]. 

تعالی بر بندگان مؤمن خود منت میگذارد که آنا را در مواضع بسیاری از روبرو شدن با دشن و 
جنگ ها نصرت داده است» حتی در جنگ (حنین) که در آن به مشکلات شدیدی دچار شده 
بودند» و میدیدند که مردم آنا را رها نموده فرار میکردند طوریکه زمین با فراخی و وسعت خود بر آغا 
تنگ شده بود. و آن این بود که وقتی نبی بل مکه را فتح کردند» شنیدند که مردم هوازن برای جنگ 
شان یکجا شده بودند» بنا بر آن ٤ء‏ با اصحاب خویش که مکه را با آنا فتح کرده بودند» و با 
کسانیکه در فتح مکه از جمله عفو شدگان بودند و مسلمان شده بودند بطرف آغا رفتند» و آغا دوازده 
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هزار نفر بودند» در حالیکه مشرکین چهار هزار نفر بودند» پس بعض مسلمانان بر تعداد خود به 
شگفت آمدند. و بعض شان گفتند: امروز بخاطر کمی تعداد مغلوب نخواهيم شد. 

پس وقتیکه با هوازن مقابل شدند» و آغا بر مسلمانان به یکبارگی حله کردند» هیچکسی به 
دیگر خود نمی دید و رای رسول الله کل جز از تقریباً صد نفر دیگر کسی باقی اند آنما با 
ایشان ب ثابت ماندند. و با مثکین جنگیدند» و نبی ب4 پیش قدم بودند و قاطر خویش را 
بطرف مشرکین حرکت داده میگفتند: (أُنا الي لا آکذب آنا ابن عبدالطلب) من نبی هستم دروغ 
نمیگوم من پسر عبدالطلب هستم. 

وقتیکه ایشان که افعال مسلمانان را دیدند» عباس بن عبدالطلب را که صدای بلند داشت ا 
دادند تا در بین انصار و بقیهٌ مسلمانان ندا کند» پس این را به آضا ندا میکرد: یا اصحاب السمرة! 
یا آهل سورة البقرة! (اصحاب السمرة یعنی اصحاب بیعت الرضوان). 

و چون ندای عباس رضی الّه عنه را شنیدند توجه هد شان به آن معطوف شد. پس به مشرکین 
ضربه وارد کردند» و ال شکست فاحشی را نصیب مشرکین ساخت و مسلمانان بر معسکر شان 
و زنان شان و مامای شان قبضه کردند. 

و آن اين قول تعالی است: لد تصَرَکم له ن مَواطن کُیرة وم تین بتحقیق مدد 
کرده شا را له در بسیار مواضع و روز حنین. و آن اسم جائیست بین مکه و طائف که این 
جنگ در آن واقع شده بود. 

«ٍذ أعْجبتکم کنرنکم فلم تفن عَدکُم شب چون بشگفت انداخت شا را بسیاری تان 

پس آن بسیاری فایده نکرد در دفع دشن از شا چیزی را. یعنی نی: نه کم برایتان فایده کرد و 
EE CE O a‏ با غم و اندوهی که 
مصاب شدید وقتیکه شکست خوردید ًا رَحُبَتٌ با فراخی خود. یعنی: با وجود بزرگی و 
وسعت آن» و و لنم مَُدبرينَ پس بر برگشتید پشت داده. یعنی: شکست خورده. 

م انر لا سکینتة, ی زسوله. وغلی امین پس فرو فرستاد الله تسکین خود را بر 
رسول خویش و بر مومنان. و سکینت آنچه است که الّه در وقت اضطراب و تکان ها و حالات 
o yS‏ 
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های که ندیده بودید آها را. و آغما ملائکه بودند» تعالی آغما را در روز حنين برای معاونت 
2 ر ر مه 
مسلمانان فرستاد» تا آنا را ثبات بخشند و خوشخبری پیروزی را بدهند #وعدذب الذِینَ مروا و 
عذاب کرد آنانیرا که کافر شدند. با شکست دادن و کشتار شان» و زنان و اولاد و اموالشان را در 
قبضة مسلمانان آوردن. ود جرا آلکفرین4 و همین است جزاء کافران. الله آنا را در دنيا 
تعذیب میکند بعداً آنما را در آخرت به عذاب غلیظ گرفتار میکند. 
o‏ ب ا 2 

3 يتوبُ له من بَعْدٍ ذَلِكَ على مَن يَشاءٌ4 پس رجوع برحمت میکند الله بعد ازین بر هر که 
خواهد. پس الله تعالی توبه بسیاری را پذیرفت که جنگ بر علیه آنما بود» و آنحا نزد نبی کل آمدند و 
مسلمان شدند و توبه کردند» پس نبی ا زنان شان و اولاد شانرا برایشان بر گردانيدند. 

وال عَمُورٌ رجیم و اه بخشاینده مهربان است. مغفرت او تعالی واسع است» و رهمت او عام 
است» گناهان بزرگ توبه کنندگان را میبخشد و با توفیق دادن توبه و توفیق دادن طاعت» و دز و 
از جریع شان» و قبول توبه هایشان بالای آنا رحم مینماید» پس هیچکس از مغفرت و رهت او تعالی 
مأیوس نباشد ولو هر چه از گناه ها و جرم ها را هم که کرده باشد. 

(۲۸) ییا آلذین منوا اما آلمشرکون جسن فلا یفربواً آلمسجد آفرام بغد عامهم 

i‏ 2 2 رو 9 م 2 2 د هر م مر ر ۵ ص 
م ورن متم عله فسَوّف یغْییکم ألهٌ من فضله. إن شَاءَ إن اله لیم حَکِيمٌ 4۲۸ اى 
مومنان جز این نیست که مشرکان پلیدند پس نزدیک نشوند عسجد حرام بعد از همین سال ایشان 
و آگر میترسیدید از درویشی پس بزودی غنی سازد شا را له بفضل خود اگر خواهد هر آئینه خدا 
دانا خداوند حکمت بزرگ است [التوبة: ۸ ۲]. 

تعالی میفرماید یا ها ین ءَمَنْواً نما شون 4 ای مومنان جز اين نیست که مشرکان. 
به اللّه» کسانیکه همرای الله غير او تعالی را عبادت میکنند ان 4 پلیدند. یعنی: در عقاید و 
اعمال شان خبیث اند» و چه پلیدی بزرگتر از این بوده میتواند که کسی با للّه تعالی الهی دیگری 
را عبادت کند که نه نفع رسانده میتواند و نه ضرر و نه از او چیزی را دور کرده میتواند؟ 

اعمال شان یا محاربه با الله» و صد راه مردم شدن از راه الله است» يا مدد کردن باطل» و رد 
کردن حق است» و یا فساد کردن در زمین و نه در اصلاح آوردن است» پس بر شماست تا شریف 
ترین و پاکترین خانه ها را از وجود آنا پاک سازید. فلا ربوأ الْمَسَجد ارام بََد عامهم 


هدا پس نزدیک نشوند بمسجد حرام بعد از همین سال ایشان. و آن سال تم بعد از همجرت 
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بود» وقتیکه ابوبکر الصدیق رضی ال عنه با مردم حج میکردند. نبی که در روز حج آکبر پسر 
کاکای خود علی رضی الّه عنه را فرستادند تا ندای براءة (بیزاری) را اعلان کند» پس اعلان کرد که 
بعد از آن سال هیچ مشرکی به حج نه آید» و هیچکسی بدور کعبه برهنه طواف نکندء و مراد در 
اینجا نجاست يا پلیدی بدن نیست» چون کافر هم - مانند دیگران - بدن پاک داشته میتواند» 
بدلیل اينکه الّه تعالی مباشرت کردن و یکجا شدن با زن کتابی را مباح ساخته است» در حالیکه 
به شستن قسمت های از بدن که با بدن او تماس میکند امر نفرموده است. 

و مسلمانان همیشه به بدن های کافران ماس داشته اند ولی از مجس بودن شان چیزی نقل 
نشده است» و - طوربکه گذشت - مراد از نجس بودن شان نجاست معنوی شان با شرک است» 
پس طوریکه توحید و اعان طهارت (پاکی) است؛ شرک نجاست است. 

و قول تعالی: #0 خمُتْم و آگر میترسیدید. ای مسلمانان «َعَیلَد4 از درویشی. یعنی: 
فقر و حتاجی در مان شدن مش رکین از قربانی کردن شان در مسجد حرام» با اينکه اسبابی از 
امور دنیا که میان تان و میان آنماست از بین میرود «فْسَوّفَ بعکم له 4 من فَضله» پس بزودی 
غنی سازد شا را له بفضل خود. رزق تنها به یک دروازه و بر یک حل مقصور نیست. بلکه درواز 
بسته نمی شود جز اينکه دروازه های بسیار دیگری باز میشود» چون فضل الله تعالی وسیع است» و 
جود و کرم او بزرگ است» خصوصاً به کسیکه چیزی را بخاطر وجه کریم او ترک کند» چون او اکرم 
الا کرمین (بمترین همه کرم کنندگان) است. 

و الله تعالی به وعده خود وفا مود» چون از فضل و کرم خود مسلمانان را غنی ساخت. و رزق 
های شانرا طوری برای شان توسعه بخشید» که از غنی ترین ٹروتمندان و پادشاهان شدند. 
وان شاء4 آگر بخواهد. غنی ساختن را به مشیقت (خواست) خود متعلق نموده است. بخاطریکه 
غنا (ثروقند بودن) در دنیا از لوازم اعان نیست. و بر این دلالت نمی کند که او نزد الله حبوب 
است. از اینخاطر الّه تعالی آنرا به مشیئت تعلق داده است» چون الله تعالی دنیا را به کسی هم 
میدهد که الله او را دوست دارد و به کسی هم میدهد که الّه او را دوست ندارد؛ و اعان و دین را 
جز به کسیکه الله او را دوست دارد به دیگری نمی دهد. إِد اله عَلِيم حکیمه هر آئینه خدا 
دانا خداوند حکمت بزرگ است. یعنی علم او واسع است. میداند که چه کسی لایق ثروت داشتن 


است و چه کسی لایق آن نیست. و اشیاء را در موضع های آن میگذارد» و آنرا در منزلت های 
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آن قرار میدهد. و آيهٌ کرعه: لا یَربُواٌ آلَمَسَجد أَلراع بَعدَ عامهم ُذّا4 پس نزدیک نشوند 
0( دلالت بر اين میکند: که بعد از اينکه در بیت ارام 
مشرکین سران و مالکان بودند. بعد از فتح؛ همراه با اقامت شان در بیت و مکۀ مکرمه» حکم 
بدست رسول الله بء و مؤمنان آمد» بعداً این آیه نازل شد. و وقتیکه نبی بي وفات می نودند» 
(در وقت وفات) امر نمودند تا مشرکین از سر زمین حجاز جلا وطن شوند» تا که در آنجا دو دين 
نباشد» و اين بخاطر دوری همه کافران از مسجد ارام بود» پس در قول تعالی: فلا یرو 
لْمسَچد ارام بَعْدَ عَامِهِمٌ ها4 پس نزدیک نشوند مسجد حرام بعد از همین سال ایشان. تمام 

)۲٩(‏ طفتلو لوا ای ۰ یُوْمتَون باه ولا الوم آلاخر ولا مود ما حرم آله رسو و 
ولا ديون دين الي من الَذِين اوو التب حي يُعَطوا آِرية عن ید وم صنوون 4۲٩‏ 
جنگ کنید با آنانیکه ایمان ندارند بالله و نه بروز آخرت و حرام نمی شارند آنچه را حرام ساخته الله 
و فرستادهٌ او و قبول نمی کنند دین راست را از آنانیکه داده شده بایشان کتاب (از طرف خدا) تا 
(وقتی جنگ کنید با ایشان) که دهند جزیه را از دست خود در حالیکه ذلیل باشند. 
[التوبة: .]۲٩‏ 

این آیه به جنگ با کافرانِ یهود و نصاری امر کرده است از میان آنا اَلَذِینَ لا يُوَمِنُونَ 
اعمال شان به آن صدق کند. و آنچه را حرام ساخته الّه و فرستادهٌ اوحرام نمی شمارد. پس در حرام 
شردن محرمات از شریعت او پیروی نمی کنند؛ ولا ییون دیق الق و قبول نمی کنند دين 
راست را. یعنی: اگر چه که زعم آنرا دارند که آغما دین دارند» دین صحیح را قبول نمی کنند» چون 
آن غیر از دین حق است؛ بخاطریکه آن يا دینی است که مبدل شده است که اصلاً له تعالی آنرا 
شرع نکرده ست ا دين منسوخ شده است که الله تعالی آنرا شرع موده ات تما زا شربعت 
محمد ب آنزا تغیبر داده است» پس بعد از منسوخ شدن باقی ماندن بر آن و تمسک جستن بر آن 
جائز نیست. 

پس به جیگ آنحا امر فرموده است» و بر آن تشویق نعوده است» چون آا به آنچه که بر 


دعوت میدهند» و از آما ضرر زیادی به مردم میرسد» بسبب اینکه آغما اهل کتاب هستند. 
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(یعنی: مردم به سخنان شان گوش میدهند). و نحایت آن جنگ وقتی باشد ی بُعْطوا 
اريه که دهند جزیه را. یعنی: پولی که در بدل ترک جنگ توسط مسلمانان علیه شان» و 
اقامت داشتن شان و در امن بودن خود شان و اموال شان از آنما گرفته میشود» و هر سال از آنا 
گرفته میشود» و از هر کس» غنی» فقیر و متوسط به حسب حال او گرفته میشود» طوریکه عمر 
بن الخطاب و دیگر امیران مؤمنین آنرا میکردند. و قول تعالی: #عن يد4 از دست خود. یعنی: تا 
که در حالت ذلت و پستی شان و عدم اقتدار شان آنرا بپردازند» و آنرا خود شان بدستان خود 
بدهند و بدست خادمی يا دیگری نفرستند» بلکه قبول ی شود جز اينکه بدستان خود آنرا 
بدهند, طوَهُم صَعْرُون 4 در حالیکه ذلیل باشند. 

پس آگر به این حال باشند» و به مسلمانان در جزیه دادن اقرار کنند» و تحت احکام و قدرت 
مسلمانان باشند» و از شر شان و فتنهٌ شان امنیت بر حال باشد و به شروط مسلمانان که بر کا 
جاری میکنند. که منافی زور و تکبر شان» و موجب ذلت و کوچکی شان میشود تسلیم شوند بر 
امام یا نائب امام واجب میشود تا آنرا برای شان عقد نماید. 

و اگر وفا نکنند» و جزیه را از دست خود ندهند در حالیکه ذلیل باشند» به جزیه اقرار شان 
صورت نگرفته است, بلکه باید با آنا جنگ شود تا تسلیم شوند. 

و جمهور از اين آیه استدلال کرده اند که میگویند: جزیه جز از اهل کتاب از دیگران گرفته نمی 
شود بخاطریکه ال تعالی گرفتن جزیه را جز از آنما از دیگری ذکر نه فرموده است. 
اما در بار دیگرانِ شان جز جنگ با آنحا تا وقتیکه تسلیم شوند چیز دیگری ذکر نشده است؛ 
در احکام جزیه دادن و در عوض آن زندگی کردن در شهر های مسلمانان جوسی ها (آتش 
پرستان) هم شامل هستند» چون نبی 5 از جوس های هجر جزیه گرفته بودند» و امیر المؤمنین 
عمر رضی الّه عنه از جوسی های فارس جزیه گرفته میگرفت. 

و گفته شده است: که از سائر کفار هم جزیه گرفته میشود از اهل کتاب و غير شان؛ چون 
این آیۀ کرعه بعد از فارغ شدن از جنگ با مشرکین عرب. و شروع جنگ با اهل کتاب و امثال 
شان نازل شده است» پس این قید خبر دادن واقعیتی است که در آن زمان وجود داشت. نه بیان 
مفهوم آن. و آن دلالت بر اين میکند که از جوسی ها جزیه گرفته شده است در حالیکه آنا اهل 


کتاب نیستند ») و از مسلمانان از ميان صحابه و بعد از صحابه به تواتر آمده است که آنما کسانی 
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را که جنگ شان میرفتند به یکی از این سه چیز دعوت میکردند: يا اسلام آوردن یا جزیه دادن» 
يا شش بدون فرق بین کتابی و غیر شان. 

(۲۳-۳۰) «وقالت أَليَهُودُ غرَیر یم له وَقالتِ آلنصری میم ا وم 
وهه ا ول آلذیی کُموواً من قبلا فَلهم ال آَْ یوفَحُون 4۳۰ و گفت بهود عزیر 
پسر الله است و گفت نصاری مسیح پسر ال است این گفتار ایشان است بدهانحای شان مشابه 
میکنند با گفتار آنانیکه کافر شدند از پیش لعنت کرد ایشانرا خدا چگونه برگردانیده میشوند. 


ایا 
5 
5 
۰ 
۱ 
۵ 


رفبتهم آربابا من ذون ار والمسیح آبن مریم وما مرو الا لیوا 
ا 1 إلا هو سبحت عا بُشرگون ۳۱ گرفتند علماء خود و عابدان خود را 
خدایان بجز الله و مسیح پسر مریم را (خدا گرفتند) حال آنکه امر نشده بایشان مگر آنکه عبادت 
کنند معبود یگانه را نیست معبودی غیر او پاکی ویراست از آنچه شریک او مقرر می کنند 
[التوبة: ۳۱]. 
ییون آن وا ور ا ومهم وباق آل لا آن بیع تورث ولو گره یرون 4۲۲ 
میخواهند که فرو نشانند نور خدا را بدهان های خود و منع می آرد الله مگر از اینکه تمام 
کند نور خود را اگر چه بد برند کافران [التوبة: ۳۲]. 
لهو الذي أُرسَل رَسول, ادى وَدِينِ الق بظهره, علی آلّين کل وَلَو گرة ألْمْشْركون 
۳ اوست آنکه فرستاده است رسول خود را بهدایت و دین راست تا غالب سازد آنرا بر 
ادیان هه اگر چه بد دانند مشرکان [التوبة: ۳۳]. 


وقتیکه تعالی به جنگ اهل کتاب امر فرمود» از سخنان خبیتث شان آنچه را ذکر فرمود 


2 6 
۱ 


که مومنان را که به پروردگار شان و دین او تعالی» و بر جنگ علیه شان غیرت دارند و 
جهد و کوشش میکنند به تهیج می آورد. پس فرموده است تعالی: طوََالتٍ لبود غرَر 
ین اَل و گفت يهود عُریر پسر الله است. و این کلام اگر چه که کلام هم شان نبود» و آنرا 
تنها یک فرقهٌ از آنما میگفتند به این دلالت میکند که در يهود از خباثت و شر آنچه است که 
آنما را به جائی میرساند که چنین کلامی را میگفتند که در آن بر الله تعالی جرت میکردند» و در 
عظمت و جلال او نقص میگرفتند. و گفته شده است که سبب ادعای شان در بارۀ (عزیر) که 
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پسر الّه است این بود» که وقتی الّه تعالی پادشاهان را از (غیر بنی اسرائیل) بر بنی اسرائیل مسلط 
ساخت. و آنما را پارچه پارچه ساخت. در حالیکه حمل کنندگان تورات را به قتل رسانده بودند؛ 
بعد از آن آنا عزیر عليه السلام را یافتند که تمام تورات يا اکثر آنرا در حفظ داشت. و عزیر علیه 
السلام تورات را از حافظه خود برای شان املاء میگفت. و آنحا آنرا نسخ میکردند» پس این 
ادعای شنیع را در بارةٌ او کرده بودند. طوَقَالتِ آلتَصَری لْمَسیخ آ بن ال4 و گفتند نصاری 
مسیح پسر الله است. 

لله تعالی فرمود: دی قَوَهُم یمهم این گفتار ایشان است بدهانمای شان. نه بر آن 
حجتی دارند و نه برهانی. و کسیکه پروا ندارد که چه میگوید. هر سخنی را که میگوید برای او 
عجیب نیست چون نه دین و نه عقل او را از آنچه که میگوید مانع ميشود. و از اینخاطر فرموده 
استا: «ضهرن مشابه میکنند. یعنی: با این گفتار خود مشایعت میکنند ول لین کا 
من بل با گفتار آنانیکه کافر شدند از پیش. یعنی: گفتار مشرکانی که میگویند: (ملائکه 
دختران اه اند) با گفتار شان در بطلان مشابه است. 

لهه E‏ کون 6 لعنت کرد ایشانرا خدا چگونه برگردانیده ميشوند. یعنی: چگونه 
بطور واضح از حق به گفتار باطلي آشکار بر میگردند. 

و این - اگر چه قابل تعجب است که یک امت بزرگ به تعداد زیاد» به چنین سخنی متفق 
شوند که کمترین تفکر و عقل را بر آن مسلط ساختن به بطلان آن میکشاند - لاکن برای آن 

وا بارهم گرفتند علماء خود را. و آن 

دانشمندان شان اند. «وَرْْبنَهُ و عابدان خود را. یعنی: عابدانی که خود را برای عبادت فارغ 


1 


مه خدایان بجز الله. آنچه را الله حرام نموده است آنرا برایشان 


سببی وجود دارد و آن اینست که آغا: : ند 


ساخته اند. ار من دون 
حلال میساختند» و آنچه را الله حلال نموده است برایشان حرام میساختند» و شرایم و اقوالی را 
برای شان شرع میکردند که منافی دین پیغمبران است و آنمحا از آن پیروی میکردند. 

و همچنان در شأن مشایخ خود و عابدان خود غلو میکردند. و به آنما تعظیم میکردند» و قبر 
های شانرا مانند بت به عوض الّه عبادت گاه میگیرفتند و جانوران را بنام شان ذبح میکردند. و 
از فا دعا و کمک طلب میکردند. فإوالمَسیح ین مَرمٌ 4 و مسیح پسر مرم را. ا ا 
خدائی گرفتند» حالآنکه در آن کار شان» امر الله» و سنت و پیغمبران او را که بر آنا امر شده بود 
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2 سے و 2 ۳ و له و و 
خلاف كردند. وما أمرةاً إلا لِيعبدواً إا وجداً لا له 


۰ له إٍ 


لا هوه و حال آنکه امر نشده 
بایشان مگر آنکه عبادت کنند معبود یگانه را نیست معبودی غیر او. پس عبادت و طاعت را تنها 
برای او خالص سازند» و در حبت و دعاء او را خاص قرار دهند» ولی امر الّه را به پس پشت 
انداختند. و به او تعالی با آنچه که هیچ دلیلی بر آن نازل نگردیده است شرک ورزیدند. 

۹ ا‎ e 2 را‎ o 0 ls 

طسْبَحتة, عا یُشرکون 4 پاکی ویراست. تعالی عَمًا یُشرکون 4 از آنچه شریک او مقرر 
میکنند. یعنی : منزه و مقدس است. و عظمت او بلند تر از شرک و افتراء شان است. چون با آن 
آها در شأن او کمی می آورند» و به چیزی که لایق جلال او نیست او را وصف میکنند» در 
حالیکه الّه تعالی در اوصاف خود و افعال خود از تمام چیز هائیکه آنرا به او منسوب کرده اند 
عالی (بلند) است. که منافی کمال ذات مقدس او تعالی است. 

وقتی واضح ساخت که آنما برای آنچه که گفته اند دلیل ندارند. و برای آنچه که اصل قرار 
داده اند هیچ برهانی ندارند» بلکه تنها یک سخن است که آنرا گفته اند» و یک افتراء است که 
2 ۳ ۳ ۳ وء 
آنرا بافته اند» خبر داده است تعالی: که آنا ییون 4 میخواهند. با آن أن يطفوا نور أله 
مهم که فرو نشانند نور خدا را بدهان های خود. 

و نور اللّه: دين اوست که پیغمبران خود را با آن فرستاده است. و با آن کتاب ها را نازل 
فرموده است و الّه تعالی آنرا بخاطر اين نور مسما نموده است که با آن در تاریکی های 
جهل و ادیان باطل روشنی می افگند» پس دین علم داشتن به حق» و عمل کردن به حق 
است» و غیر آن هه ضد آنست. پس آن یهود و نصاری و کسانی از مشرکین که مشابه 
شان اند» میخواهند تنها با گفتار خود که اصلاً دلیلی بر آن ندارند نور الّه را فرو نشانند. 

1 8 " س چ‎ 1 2 ۳ ٩ 

أن يتم وره و منع می آرد الله مگر از اینکه تمام کند نور خود را. 
بخاطریکه آن نور درخشان است که اگر تمام خلق در فرو نشاندن آن یکجا شوند آنرا فرو 
نشانده نمی توانند» و اختیار مام بندگان در دست ذاتی است که آنرا فرستاده است» و از 
هر کسیکه بخواهد به آن بدی برساند حفاظت آنرا کفالت نوده است؛ و از اینخاطر فرموده 

له إلا أن يتم ورة ولو کرة ألکَفیونَ4 و منع می آرد الله مگر از اينکه مام 
کند نور خود را اگر چه بد برند کافران. و اگر چه در رد کردن و باطل جلوه دادن آن آنچه 


برایشان مکن باشد کوشش هم کنند» و کوشش شان هیچ ضرری به حق رسانده غیتواند. 
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بعداً نوری را که حفاظت آن و اتمام دادن آنرا کفالت نوده است بیان کرده است و فرموده 
است: هو الي أَرَْسَل رَسُولّه. باَهُدَّئ) اوست آنکه فرستاده رسول خود را هدایت. که آن 
علم نافع است ودين اق و دین راست است. و آن عمل صاځ است» پس آنچه که الله 
تعالی محمد ب را با آن مبعوث فرموده است مشتمل بر روشن ساختن حق از باطل است» در نام 
های اللّه» و اوصاف و افعال او تعالی» و در احکام و آخبار او تعالی» و مشتمل است به امر بر 
هر مصلحتی که برای قلب و روح و بدن نافع باشد» از قبیل خالص ساختن دین تنها برای الله» و 
حبت و عبادت برای الم و امر به مکارم (بترین) اخلاق و حاسن طبیعت انسانی» و تمی از تمام 
آنچه از اخلاق و اعمال بد» و مضر برای قلب و بدن و دنیا و آخرت که متضاد آن باشد. و با 
آن در تناقض باشد. 

پس الله رسول خود را بمدایت و دین حق فرستاده است لیر ی الین لو ولو کرة 
لْمُسْرگونه تا غالب سازد آنرا بر ادیان همه اگر چه بد دانند مشرکان. یعنی: با دلیل و برهان» و 
شمشیر و تیغ آنرا بر سائر ادیان بلند سازد» اگر چه کافران آنرا نه پسندند» و با شر و فساد علیه آن 
بغاوت کنند» و مکر کنند» ولی ضرر مکر جز به صاحب آن به دیگری بر نمیگردد» پس وعد الله 
حتماً باید تحقق یابد» 0 را که تظمین فرموده است حتماً کردنی است. 

(۳۵۰۳۴) اھا دين ءامنا إن کنیا تن حبار الان یاون امول الاس بیط وَیْصلُون 
عن سپیل لّوا يكو e‏ فوا ی سبل آله رُم بداب ابم ٤‏ ای 


مومنان بتحقیق بسیار از علماء و عابدان سر میخورند مامای مردم را بناحق و منع می کنند 


٤ ۱ 


(مردمانرا) از راه له و آنانیکه ذخبره میکنند طلا و نقره را و خرج نمی نمایند آن را در راه الله پس مژده ده 
ایشانرا بعذاب دردناک [التوبة: ۳۴]. 
نز مي عَلَيهَا في ار جَهتم فلکوی نا جباههم وجنوشم طورشم هُذّا ما گنز 
کم َو ما کم تَکیرُون ۳۰ روزیکه گرم شود آتش بر آن ماما در آتش جهنم پس 
داغ کرده شود به آن پیشانیهای ایشان و هلو های ایشان و پشتهای شان (گفته میشود برای شان) 
اینست آنچه خزانه میکردید برای نفسهای خود پس بچشید آنچه ذخبره میکردید [التوبة: ۳۵]. 
این از جانب الله تعالی برای بندگان مؤمن خود بر بسیاری از علماء و عابدان اهل کتاب 


۵ 
۱ 
د 
0 
ڪڪ 


حذر است که ماههای مردم را به ناحق میخورند» و مردم را از راه الله باز میدارند» چون وقتی 
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از مافای مردم برای شان اجرت داده میشود» يا مردم از ماههای خود برای شان حقوق تعیین 
میکنند» آن بخاطر علم شان و عبادت شان است. و بخاطر هدایت داشتن و هدایت کردن 
شان ات در حالیکه آنما آنرا میگیرند و مردم را از راه له باز میدارنده پس گرفتن شان آنرا 
به اینچنین وجه, حرام و ظلم است. چون مردم به آنما از مامای خود نمیدهند مگر اینکه 
میخواهند تا آن علماء و عابدان آغا را به راه راست هدایت کنند. 

و از گرفتن شان مامای مردم را به نا حق یکی اینست که آغا را میدهند تا برایشان فتوی 
بدهند یا بر آنچه که الّه آنرا نازل نکرده است برای شان حکم (فیصله) کنند. پس از اين دو 
حالتِ آن علماء و عابدان بر حذر باید بود: گرفتن شان مامای مردم را به ناحق» و از راه 
الله باز داشتن. 

«وَالَدِینَ يكيو الدب وَألْفِضَةً4 و آنانیکه ذخیره میکنند طلا و نقره را. یعنی: مسک مال 
هستند (آنرا بخود حکم میگیرند) ولا بفِفُوسًا فی سَبِیلٍ ٍَ4 و خرج نمی نمایند آن را در راه الله. 
یعنی: در راه های خير که به را به الله تعالی وصل کند» و آن ذخیره کردن های حرام است که از نفقه 
های فرض آنرا برای خود قید میکننده مانند منع پرداختن ذکات. يا نفقه های واجب بر زوجه ها 
(همسران) یا نزدیکان, یا نفقه کردن در راه اه آگر واجب باشد. 

بترم بعداب یم که پس مژده ده ایشانرا بعذاب دردناک. بعداً با این قول خود آنرا تفسیر 
نموده است: یوم یم عَلَيّهَا في ثار جَهَنم روزیکه گرم شود آتش بر آن ماما در آتش جهنم. 
پس هر دینار یا درهم علی جده گرم شود. 

نوی وا جبَاههْم وَجنوعم وَظهورمم» پس داغ کرده شود به آن پیشانیهای ایشان و 
ملو های ایشان و پشتهای شان. هرگاه سرد شود دوباره گرم شود و آن در روز قیامت باشد» 


روزیکه مقدار طول آن پنجاه هزار سال است» و از روی سر زنش و ملامتی برای شان گفته شود: 


نفسهای خود پس بچشید آنچه را ذخیره میکردید. و بر شا ظلم نکرده است بلکه شا خود تان بر 
خود ظلم کرده اید» و خود را با این ذخبره ها در عذاب انداخته اید. 
و الّه تعالی در اين دو آیه انحراف انسان را در مال او ذکر فرموده است. و آن با یکی از این 


دو امور میباشد: یا آنرا در باطل خرج کردن است که هیچ نفعی بر آن حاصل نميشود. بلکه جز 
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ضرر حض چیز دیگری از آن حاصل نیشود و آن خرج کردن اموال بر گناه ها و شهوات است 
که بر طاعت الّه خرج نمیشود بلکه در باز داشتن از راه الله خرج ميشود. یا اینکه مال خود را از 
خرج شدن در واجبات باز دارد» و (می از چیزی امر به ضد آن میباشد). 

(۳۶) و در این قول خود: 9 ده آلشهور عند له انا عشر شَهرا ف کتب ال یوم 
علق آلسْنوت والرَض منها آرعة غرم ذلك ای از قلا توا یهن سکم وفیلوا 
ال ا لونم اة الوا أدْ له مَع امین ۳۰ هر آئینه شار ماها نزد 
خدا دوازده ماه است در کتاب خدا روزیکه آفرید آسمانا و زمین را از آنجمله چهار ماه حرام است 
این است دین راست پس ستم مکنید در آن چهار ماه بر خویشتن یعنی قتال و جنگ کنید با 
مشرکان همه ایشان چنانکه جنگ میکنند با شا همه و بدانید که هر آئینه خدا با متقیان است 
[التوبة: ۳۶]. 

میفرماید تعالی: 9 عدّةَ آَلشُهُور عند ال هر آئینه شار ماها نزد خدا. یعنی: در قضاء 
و قدر او نا عَشَر شَهرا دوازده ماه است. و آن اين ماه های معروف است اف کثب 
ا در کتاب خدا. یعنی: در حکم قَدّری او يوم خُلق السَمَوّتٍ ألرَضَ که روزیکه آفرید 
آ ماما و زمین را. و شب و روز آنرا به جریان آورد. و اوقات آنرا مقدر ساخت» پس آنرا به این 
دوازده ماه تقسیم کرد. 

۳ 9 حرم از آنجمله چهار ماه های آن حرام است. و آن: رجب؛ ذو القعده ذو 
اجه و محرم است. و بخاطر کثرت احترام شان» و حرام بودن جنگ در آنحا حرام نامیده شده 
اند. فلا توا في یهن أَُسَحمٌ4 پس ستم مکنید در آن چهار ماه بر خویشتن. احتمال دارد 
که ضمیر به دوازده ماه اشاره کند. و اينکه الّه اینرا واضح ساخته است که او تعالی ماه ها را برای 
بندگان بخاطر تعیین مقدار وقت مقرر فرموده است» پس این ماه ها با طاعت او تعالی معمور و 
نگهداشت شود و بر فضل و احسان الله تعالی» و تعیین مصا بندگان در آن» شکر او اداء کرده 
شود» و در آن از ظلم کردن بالای خود حذر کنید. 

و احتمال دارد که ضمیر به چهار ماه حرام اشاره کند» و اين برایشان نمی از ظلم در آن چهار 
ماه باشد. خصوصاً با نمی از ظلم در هر وقت دیگر و زیاد بودن احترام آن چهار ماه و بیشتر 
بودن گناو ظلم در آن چهار ماه نسبت به دیگر ما هار 
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در نزد علمائیکه میگویند حرم قتال در ماه های حرام منسوخ نشده است» جنگ در این 
چهار ماه منوع است» آنا در بار حرم قتال (حرام بودن جنگ) بر نصوص عام عمل میکنند. 

و از آنما کسانی اند که گفته اند: تحریم قتال در این چهار ماه منسوخ شده است» آنما از عموم 
قول مانند اين قول تعالی آنرا اتخاذ نموده اند: 

یلوا آلمشرکی گام گما لونم گا ًَ4 و جنگ کنید با مشرکان همه ایشان چنانکه 
جنگ میکنند با شا همه. یعنی: با تمام انواع مشرکین و کسانیکه به رب العالین کفر ورزیده اند 
جنگ کنید. و در جنگ هیچ کدام شان را بر دیگر شان خصوصیت قایل نباشید» بلکه همه شانرا 
دشنان تان قرار بدهید طوریکه آغا همرایتان چنین بودند. تام اهل اعان را دشن خود گرفتند» در شر 
از هیچ چیزی بر آما دریغ نمی کنند. 

و احتمال دارد که 9 کاَفة 4 حال باشد برای (واو) در وت پس معنی آن میشود: همه تان 
با مشرکان جنگ کنید. در آنصورت خارج شدن برای جنگ بالای تمام مومنان فرض ميشود. 

و این احتمال با این قول تعالی منسوخ است: «لوما گانٌ َمومنُوَ لوا کف و نیست بر مومنان 
که برآیند تمامی (به جهاد و طلب علم) تا به آخر آیه [التوبة: ۱۲۲]. 

فإوَاعَلَمُوَا اد اله مَعَ أَلمْتَقِينَ) و بدانید که هر آئینه خدا با متقیان است. یعنی: با معاونت 
خود و نصرت خود و تأیید خود. پس بر استعمال تقوی در پنهان و آشکار تان» و در طاعت 
داشتن تان به او تعالی» خصوصاً در جنگ با کفار حریص باشید» چون شاید در چنین حالت 
مومن عمل کردن به تقوی را در تعامل با دشنان کافر مارب ترک دهد. 

I )۳۷(‏ صل په ألَذِينَ مرو و اما وَرَمو. اما 
و ا و و ا و یی ا 
آلکفرین ۷ جز این نیست که نسیْ زیادتی است کر میشود به آن کافران 
حلال میشمرند آن ماه را یک سال و حرام می شرند آنرا سال دیگر تا موافقت کنند با شار آنچه 


اطا عَدَة م حرم 


حرام ساخته است خدا پس حلال سازند چیزیرا که حرام ساخته است خدا آراسته کرده شده برای 
ایشان کردار های بد ایشان و خدا راه نمی نماید قوم کافران را [التوبة: ۳۷]. 

النسیء6ه نسی. چیزی بود که اهل جاهلیت آنرا در ماه های حرام استعمال میکردند» و آن 
از جمله بدعت باطل شان بود که وقتی آنما در بعض اوقات ماه های حرام خود را به جنگ حتاج 
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میدانستند - با آرای فاسد شان - به این نظر بودند که به حرمت یک تعداد از ماه های حرام که 
له در آن جنگ را حرام ساخته است حافظت کنند» و بعض دیگر ماه های حرام را به تخیر 
پیاندازند» يا پیش ببرند» و بای آن ماه هائی را که خود میخواستند حلال میساختند» پس وقتیکه 
آنرا در مکان دیگری قرار میدادند در آن جنگ را حلال میساختنده و ماه حلال را حرام 
میساختند» پس آن - طوریکه الّه تعالی از آما خبر داده است - زیادتی در کفر و گمراهی شان 
بود» چون در آن امور زیادی است که باید از آن حذر و اجتناب صورت گیرد. 

از آن اینکه: آما این بدعت را از خود ساخته بودند» و آنرا در منزلت شرع و دين الله تعالی 
قرار داده بودند» و الله و رسول او از آن مبراء (بیزار) اند. 
و از آن اینکه: آنما دین را مقلوب ساختند» پس حلال را حرام ساختند» و حرام را حلال. 
و از آن اینکه: آنما بزعم شان برای بندگان اه در بارهٌ اثّه تعالی وهمی را بوجود آوردند. و دین شانرا 
بر آغا پوشانیدند» و در دين الله از حیله و فریب کار کردند. 

و از آن اینکه: دوام عوائدی که با شرع مخالف است قباحت (زشتی) خود را از نفس ها زایل 
میکند» و مکن است طوری فکر کرده شود که آن عوائد خوب است. پس از غلطی و گمراهی 

ت ۳ مك ا چا ر ر 

تسار از ج میشود» و از ۳ فرموده است: یل به آلذین کرو ملونَ, عاما 
وصمُوَهه عاماً یاو عِدّة ما حَرَم اله گمراه گردانیده میشود به آن کافران حلال میشمرند 
e‏ 1 
است خدا. یعنی: بخاطر اينکه عدد آنرا موافق بسازند آنچه را که الله حرام ساخته بود حلال 
میکردند. 9 طمْ سوه مهم آراسته کرده شده برای ایشان کردار های بد ایشان. 

یعنی: شیطان اعمال بد شانرا زینت داده. و بسبب عقيدهٌ مزین شده در قلوب شان آنرا برای 
شان خوب جلوه میداد. ول لا يَهُدي الوم الکفرین44 و خدا راه نمی نماید قوم کافران را. 
بعتی : کسانیکه قلب های خود را با کفر و تکذیب رنگ داده باشند هر نشانة را که برایشان 
بیآورید اعان نمی آورند. 

(۳۹۰۳۸) ۳ لین ءامَنواً ما کم لا قیل کم ۳ سبیل له آناقلتم ٍل آلارض کک 
با یوة لیا من لح قما مغ اوة انیا ألكحة لا قلیل 4۳۸ ای مسلمانان چیست شا را 


که چون گفته میشود به شا بیرون آئید در راه 1 شده میل میکنید بسوی زمین آیا رضامند 
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شدید بزندگانی دنیا عوض آخرت پس نیست متاع زندگانی دنیا در برابر آخرت مگر اندکی. 
[التوبة: ۳۸]. 

وا تنفوواً یُعبکم عذاب آلیماً ویستبدل قوما غیرکم ولا تیوه ۳ ول ی کل شیء 
دی ۳۹ اگر ببرون نيائید عذاب کند شا را با درد دهنده و بدل شا گیرد قومی را بجز 
از ما و ضرر رسانده نتانید خدا را هیچ و خدا بر هر چیز تواناست [آلتویة: ۳4]. 

بدان که بسیاری از اين سوره کرمه در بارةٌ غزوه تبوک نازل شده است» وقتیکه نبی 44 
مردم را بطور داوطلبانه برای جنگ دولت روم جمع میکردند. و در آنوقت هوا بسیار گرم 
بود» و زاد راه (توشه راه) کم بود, و زندگی با مشقت بود. پس آن بر بعض مسلمانان گران 
تمام شد که موجب شد تا الله تعالی آنا را بر آن سر زنش کند و بیدار سازد» پس فرموده 
است تعالی: ها لین عم ای مسلمانان. آیا مقتضای امان راء و داعی یقین در سبقت 
جستن به امر الله را» و سرعت کردن به رضای او را» و جهاد کردن با دشنان او را و نصرت دادن 
دین تانرا ی دانید؟ 
پس فما لکم دا قیل کم زوا ني سيل آله َم 
به ما بیرون آئید در راه خداگران شده میل میکنید بسوی زمین. یعنی: کسالت می کنید» و بخاطر 
راحت و سکون به زمين تمایل میکنید. 

رضم باة انیا من لخر آیا رضامند شدید بزندگانی دنیا عوض آخرت. یعنی: حال تان 
جز مانند حال کسی نیست که تنها به دنیا راضی شده است. و برای دنیا سعی میکند» و پروای 


3 


آخرت را ندارد. مثل اينکه به آخرت ابان نداشته باشد. «حْمَا مََعْ أیة و لد یاک پس نیست متاع 
زندگانی دنیا. که شا را بخود مایل ساخته است» و آنرا بر آخرت مقدم می شمارید ل قلیل در 
برابر آخرت مگر اندکی. پس آيا اه برایتان عقل نداده است تا امور را با آن موازنه کنید» و اینکه 
کدام شان کتر است تا ترجیع داده شود؟ 

پس آیا دنیا - از اول آن تا به آخر آن - به تداسب آخرت نسبتی دارد؟ مقدار عمر بسیار کوناه 
انسان چه است که آنرا مقصد قرار بدهد که بعد از آن هیچ مقصد دیگری نباشد» و سعی و زمت 
او و فکر و ارادهٌ او از این زندگی مایت مختصر دنیا که ملو از سختی ها و مشحون از خطر هاست 


پیش نرود. پس به چه فکری این دنیا را به سرای آخرت ترجیح میدهید که تام نعمت ها در آنجاست 
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که نفس ها به آن اشتها دارد» و چشم ها از آن لذت حاصل میکند, و شا در آنجا جاویدان 
میباشید؟ پس والّه دنیا را بر آخرت ترجیح نیدهد به جز کسی که مان در قلب او سکون نداشته 
باشد» و فکر او درست نباشد. و یا بی عقل باشد بعداً تعالی آنما را بر عدم حرکت برای جهاد 


0 داده است و ِ است: 


دنیا و E‏ چون در وقت استنفار ر با برای جهاد خارج نشدن از گناه های 
کبیره است که موجب شدید ترین عذاب میباشد. بخاطریکه ضرر های آن بسیار زیاد است 
چون تخلف کنندهٌ آن از امر ال سر کشی کرده است» و آنچه را مرتکب شده است که ال 
تعالی آنرا نمی فرموده است. و نه در نصر دادن دین الّه مساعدت کرده است. و نه از 
کتاب و شرع الّه دفاع کرده است. و نه برادران مسلمان خود را که دشنان شان میخواهند 
آنا را ريشه کن کنند» و دین شانرا از بین برند معاونت کرده اند و مکن دیگران که لمان 
شان ضعیف است به او اقتدی کنند» بلکه مکن قوت کسانی را که میخواهند بر دشنان ال 
جهاد کنند ضعیف بسازد» پس کسیکه حالش چنین باشد مستحق است که الّه تعالی او را 
وعید شدید را وعده بدهد» پس فرموده است: 

ل نو یذ یدبک عَد عَذبّ آلیما سل قُما غیرکم 4 اگر بیرون نیائید عذاب کند شا را 
عذابی درد دهنده و بدل شا گیرد قومی را بجز از شا. و آما مثل شا نخواهند بود» 
#ولا تَضرُوهُ شیا و ضرر رسانده نتوانید خدا را هیچ. چون او تعالی کفالت کنندهً نصرت 
دین خود و اعلای کلمهٌ خود است» پس چه از امر الّه فرمان برید» یا آنرا به پشت سر 
بیاندازید برای او تعالی هیچ فرقی ندارد. وال على کل شَيْء دی و خدا بر هر چیز 


تواناست. هیچ چیزی او را از آنچه بخواهد عاجز کرده نمی تواند» و نه کسی بر او تعالی 


غلبه کرده میتواند 

(۴۰) الا تنصوه فَقَدَ تصره اه ِد احرج ألْذِينَ گفَروا اي آننین اد ّا في آلعار اد 
1 7 که A E r‏ و a‏ 
يمول لصحبهء لا تحن إن أله مَعَتا نزل آل كيار عله واد نوو ۾ روا وَجَعَلّ 


کلمة آّذین کمیواً السْفلی وکلمهُ آله هی العلیاً وله عزیژ يم 404۰ اگر مدد نکنید 
رسول را بتحقیق نصرت داده او را الّه هنگاميکه بیرون کشید او را آنانکه کافر بودند در حالیکه 
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دوم تن از دو بود وقتی که هر دو در غار بودند آنگاه که گفت رسول برای رفیق خود غمگین مشو 
بیشک الله همراه ماست پس فرود آورد الله تسکین خود را بروی و تقویت داد او را بلشکر های که 
نمی دید آنرا و گردانید دعوت کافران را فرود تر و سخن الّه همانست بلند تر و الله غالب خداوند 
حکمت بزرگ است [التوبة: ۴۰]. 

یعنی: اگر رسول خدا محمد کل را مدد نکنید» الله از شا بی نیاز است» هیچ ضرری به 
او رسانده نمی توانید تعالی ایشان 5 را با کمترین و پست ترین چیز مدد فرمود د حه 
لین کوک هنگامیکه بیرون کشید او را آنانکه کافر بودند. از مکه وقتیکه به فکر قتل ایشان 


سس 


شدند» و در آنکار سعی میکردند. و بیشترین حرص را به آنکار داشتند» پس ایشان را به خارج 
شدن از مکه جبور ساختند. 

ئي ی تن در حالیکه دوم تن از دو بود. ایشان و ابوبکر صدیق رضی الله عنه. 
اد هر یلم لا وقتی که هر دو در غار بودند. در حالیکه از مکه فرار میکردند» در جنوب مکه 
به غار ۴ پناه بردند تا مطلوب بودن شان کمی سرد شود. 

پس آما در اینچنین حالت پر حرج و مشقت بار بودند» و در آنوقت دشنان به هر جانب 
منتشر بودند و در طلب این بودند تا آضا را به قتل برسانند» پس الله تعالی از مدد خود آنچه را بر 
آنا فرستاد که به فکر هیچکسی خطور نمیکند. ِد مول آنگاه که گفت. نبی 4 «لصحبه 4 
برای رفیق خود. ابی بکر صدیق رضی الله عنه وقتیکه غمگین شده بود و بسیار مضطرب شده 
بودء الا رن إن اله معنا غمگین مشو بیشک الله همراه ماست. با معاونت و مدد خود» و تأیید 
خود. رل له سیه عَلَهِ 4 پس فرود آورد الله تسکین خود را بروی. یعنی: ثبات و اطمینان» 
و آرامی را برای قلب ایشان» از اینخاطر وقتیکه رفیق ایشان غمگین بود او را آرام ساختند و گفتند 
کی ل خر E E‏ بیشک ال همراه ماست. 

ون ود روهام و تقویت داد او را بلشکر های که نمی دید آنرا. و آن ملايکة کرام بودند 
که الله تعالی آنا را برای ایشان نگهبان ساخته بود» #0جَعَل کُلِمَة الا کا آلسْفْلی 44 و 
گردانید دعوت کافران را فرود تر. یعنی: افتاده و ترک داده شده» چون کافران بخاطر رسول الله لا 
بسرعت و شدت و غضب و در حالیکه قادر بودند» خارج شده بودند در فکر اینکه ایشان را به 
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قتل رسانند یا دستگیر کنند پس آخرین کوشش خود را در آن کردند» ولی الّه تعالی آنحا را نا کام 
ساخت و مقصد شان اتمام نیافت. بلکه از آن هیچ چیزی را حاصل کرده نتوانستند. 

و الله تعالی رسول خود را با دفع کردن آنما از ایشان مدد فرمود» و اين نصری است که در اين 
موضع ذکر گردیده است. چون نصر به دو قسم است: نصر دادن مسلمانان وقتیکه بر دشنان 
خود طمع میبرند» بر اينکه الّه تعالی آنچه را که آنحا میطلبند و قصد میکنند برای شان به اتمام 
میرساند» و آا را بر دشنان شان مسلط میسازد؛ و بر آغما ظهور میدهد. 

و دیگر آن: نصر مستضعف است که دشنان توانای او بر او طمع میداشته باشند» پس نصر الله 
تعالی برای او اینست که دشن او را از او رد میکند» و از او دفاع میکند» و شاید اين نصر نافع 
ترین این دو نصر ها باشد» و نصرت دادن الله تعالی به رسول خود هنگامیکه کافران او را بیرون 
کشیدند در حالیکه دوم تن از دو بود» از این نوع بود. 

و قول تعالی: «اوگلمَۀ اه هي أَلْعْلْيّا و سخن الّه هانست بلند تر. یعنی: سخنان قَدَرى او 
و سخنان دینی او تعالی بر تمام کلمات دیگر بلند تر است» که از آنجمله این قول تعالی است: 
وان حمّا عَلَينَا لصَر لمومنی» و حق است مد برای مومنان [الروم: ۴۷/۳۰]. 
یقوط" کنر سنا لین ءوا ي َیوة الدنیا یوم یوم هد 440۱ (هر آئينه) 
مدد میکنیم پیغمبران خود و مؤمنان را در زندگانی دنیا و در روزیکه قائم میشوند گواهان. 
[غافر: ۵۱/۴۰]. ود جُندتا مه ألْعلبُونَ» و هر آئینه لشکر ما البته ایشانند غلبه کنندگان 
[الصافات: ۱۷۳]. 

پس دین الله با دلیل های واضح» و نشانه های حیرت انگیز» و براهین تأیید کننده» بر 
ساير ادیان ظهور دارد و بر آنما بلند است. 9و عزیڑ# و الله غالب است. هیچ غلبه کنندة 
بر او غالب شده نمی تواند. و هیچ فرار کنندهٌ از او فرار کرده نیتواند. 0 کیب خداوند حکمت 
بزرگ است. اشیاء را در موضع های مناسب آن قرار میدهد و مکن است پیروزی حزب خود را 
برای وقت دیگری که حکمت الهی آنرا تقاضاء میکند به تأخیر بياندازد. 

و در اين آیهٌ کرعه» فضیلت خاص ابی بکر الصدیق رضی الّه عنه است که در میان اين امت 
در غیر او نبوده است» و آن رسیدن به اين منقبد جلیل القدر و رفاقت زیبا است. و مسلمانان بر 


این اجماع اند که مراد اين آيةٌ کرعه همین است؛ و تعیین نموده اند که هر که رفاقت ابی بکر الصدیق 
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را با نبی ب منکر شود کافر است؛ بخاطریکه او از قرآن منکر شده است که به صراحت آنرا بیان 
نموده است. و در اين آیه کرعه فضیلت سکینت (آرامش) است» و اينکه آن در وقت سختی ها و 
ترس از کمال نعمت الّه تعالی بر بنده است که سینه را با آن سکون میبخشد» و آن به حسّب 
معرفت بنده در بارهٌ رب خود است. و به ثقه داشتن به وعدهٌ صادقانهٌ او تعالی» و به حسب امان 
و شجاعت اوست. 

و در این آیۀ کرعه دیگر این است, که خزن (غم) به بندگان خاص صدیق الله هم عارض 
میشود» با اینکه اولی تر اینست - که آگر بر بنده رسید - کوشش کند آنرا از خود دور کند» چون 
آن قلب را ضعیف میسازد» و عزم و اراده را کاهش میدهد. 

(۴۲۰۴۱) (انیزوا خقافاً یلا وخهذواً میک وشیکم ی سبیل اقا دلکم خن 
کم ٍن کش من 64۱ برائید (برای جها Na Oe‏ ی هل 
خود و نفسهای خود در راه خدا این هتر است برای شا آگر میدانید [التوبة: ۴۱]. 

لو گان عَرضاً فَريباً وَسَمَراً اما لا ولک غد ت عَلََهم ارب وَسَيَخَلِمُودَ بال 
لو استطعنا ُرجنا مَعکُم بهلکون آنشمهم واله یلم عم کون ۲ اگر بودی (آنچه 
به آن دعوت می کنی) مال قریب احصول و سفر میانه هر آئینه پیروی میکردند ترا و لیکن 
دور شد برایشان مسافت و زود قسم خورند به خدا که اگر قدرت داشتیم هر آئینه برون می 
رفتیم همراه شا هلاک میکنند نفسهای خود را و خدا میداند که بیشک ایشان هر آئینه دروغ 
گویانند [التوبة: ۴۲۳]. 

تعالی - در تشویق بسوی جهاد در راه خود - به بندگان مومن خود میفرماید: 
افوا خففاً وله برآئید (برای جهاد) سبک باران و گران باران. یعنی: در سختی و آسانی» و 
نشاط و ناگواری؛ و گرمی و سردی» و در تام احوال. 
طوجهذوا بانزلکز ولشسکز فی سبل ی و جهاد کنید باای خود و نفسهای خود در راه خدا. 
یعنی: کوشش کامل تانرا در آن صرف کنید» و سعی تانرا در جان و مال برای آن فارخ سازید. و 
در این دلیل است بر آنکه - همانطوریکه جهاد در جان واجب میشود - جهاد در مال هم واجب 
میشود» وقتیکه حاجت تقاضای آنرا کند و به آن دعوت شود. ولم يڙ لحم إن س تَعلمون 4 
اين بعتر است برای شا آگر میدانید. یعنی: جهاد با نفس و مال از باز نشستن از جهاد کتر 
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است» بخاطریکه در آن رضای الله تعالی» و رسیدن به درجه های عالی نزد او تعالی است» و 
نصرت دادن دین ال و داخل شدن در جله عسکر و حزب او تعالی است. 

لو گان عَرَضاً ریا 6 اگر بودی (آنچه به آن دعوت می کنی) مال قریب امحصول. 
یعنی: منفعت دنیوی» که تناول آن آسان میبود 9و4 سفر 9سا قَاصداٌ سفر میانه 
میبود. یعنی : نزدیک و آسان میبود. بوك4 هر آئینه پیروی میکردند ترا. در عدم 
موجودیت مشقت زیاد» «ولکن بَعْدَّتَ عََيهمْ الق و لیکن دور شد برایشان مسافت. 
یعنی: مسافه برای شان طول دارد» و سفر بر ایشان مشکل شده است. از اینخاطر از 
نردت گرانی میکنند» و اين از علامات بندگی نیست. بلکه بنده در حقیقت در همه حال 
متعبد (عبادت گذار) پروردگار خود میباشد. بر عبادت سخت و آسان قائم میباشد. پس در 
هر حال بندة الله ميباشد. 

فإوسَيَخلفون بال و آستَطَعتا رجا معَکم4 و زود قسم خورند به خدا که اگر قدرت 
داشتیم هر آئینه برون می رفتیم همراه شما. یعنی: در تخلف کردن خود از خروج قسم میخورند» 
که معذرت دارند» و آن کار را کرده نمی توانند.طیْهَلکُون أنشَُُم 4 هلاک میکنند نفسهای 
خود را. با باز نشتن بدروغ و اخبار غیر واقعی واه یلم لبون و خدا میداند 
که بیشک ایشان هر آئینه دروغ گویانند. 

و این عتاب (سر زنش) برای منافقین است که در (غزوه تبوک) از نبی ‏ تخلف کردند» و 
عذر های دروغی را درست کردند» پس نبی ب تنها با عذر خواستن شان آغا را عفو کردندء 
بدون اینکه آنا را امتحان کنند که راستگو از دروغگو معلوم شود» از اینخاطر الله تعالی ایشان را 
در سرعت کردن به قبول عذر آنما عتاب نوده و فرموده است: 

(۲۵-۳۳) «عفا لا عدك ۸ أذنت کلم عل مق لك الذي صدَفواً وتغلم الکلریت 
۳ عفو کناد خدا از تو چرا رخصت دادی ایشانرا تا اینکه آشکارا ميشدند بتو آنانکه راست 
گفتند و میدانستی دروغگویان را [التوبة: ۴۳]. 

لا سك اين وود بال وایزمالکخر آذ بمهذوا اموم أيهم وال ی باقن 44 4 
نمیخواهند اذن از تو آنانکه لعان دارند باه و بروز آخر (در خلف) ازينکه جهاد کنند بعامای خود و 


نفس های خود و الّه دانا تر است به ترسندگان [التوبة: ۴۴]. 
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ما دنت لین لا تومتون باشوایی الا خر واوانت فلر فیم ی زیم 
یرون 444 جز این نیست که و تو آنان که امان ندارند بالّه و بروز آخر و 
شک کرده دفای ایشان پس ایشان در شک خود (سرگردانند) [التوبة: ۴۵]. 

تعالی به رسول خود 6 میفرماید: #عَفا أله عَنكٌ) عفو کناد خدا از تو. یعنی: بر آنچه 
که کردی ترا ببخشد و مغفرت کند. ل اذْنت م چرا رخصت دادی ایشانرا. در تخلف کردن 
(باز نشسان) فإْڪئًى یب لَك ألَذِينَ صَدَقُواً وَتَعَلَمَ الْکذٍبین4 تا اینکه آشکارا میشدند بتو 
آنانکه راست گفتند و میدانستی دروغگویان را. به اینکه آنا را امتحان میکردی» تا صادق از 
دروغگو برایت آشکار میشد» تا معذرت کسی را که مستحق عذر بود می پذیرفتی و از کسی را 
که مستحق آن نبود نی پذیرفتی 

بعداً خبر داده است که موّمنان به الله و روز قیامت» با ماههای خود و نفس های خود از ترک 
جهاد رخصت غی خواهند» چون آنچه از رغبت در خیر و امانی که دارند آغا را به جهاد مل 
میکند بدون اينکه تشویق کنندهُ آما را تشویق کند» چه رسد به اينکه بدون عذری در ترک آن 
رخصت بخواهند. وله عَليمٌ بالمْتَمینَ 4 و الله دانا تر است به ترسندگان. 

پس بر اعمالیکه در ارتباط به تقوی انجام داده اند جزا (اجر) شانرا میدهد. و از دانا بودن تعالی بر 
متقیان اینست. که خبر داده است» که یکی از علامات شان اینست که آنما برای ترک جهاد رخصت 


نمی خواهند. 


إا يسنك دين لا يمون 


هویم خر وَارتابت فلوم جز این نیست که رخصت 
میطلبند از تو آنان که اعان ندارند باه و بروز آخر و شک کرده دهای ایشان. یعنی: نه ایمان تام 
دارند» و نه یقین صادقانه» پس آن رغبت شانرا در خبر کم ساخته است؛ و برای جنگ بز دل 
شده اند و تاج به به رخصت گرفتن در ترک جنگ شده اند. 9فْهم ٍ رهم یرون # پس ایشان 
در شک خود (سرگردانند). یعنی: هيشه ِ شک و حیران بسر میبرند. 

(۴۶-۴۸) طولو ردو نوج لاعَدواً له, عَة ولکن کر له آنبعائتهم فَبْطَهْم وقبل 
َقعْدوا مَع E‏ 7 و اگر اراده میداشتند بیرون شدن را هر آئینه تیار میکردند بر آن 
اسباب و لیکن نا پسند داشت الله قیام ایشان را پس باز داشت ایشانرا و گفته شد بنشینید با 
نشستگان [التوبة: ۶ ۴]. 
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لو خرجوا فیکم ما رَادوکم إل با ور الوم یبحم لته وفیکه مه عون 
وال عَِیٌ بالظلمی ۱[ 
هر آئینه می تاختند (به فساد و غیمه) در میان شا میطلبیدند برای تان فتنه را و در ميان شما 
(شنوندگان) جاسوسان برای ایشان است و الّه داناست بستمگاران [التوبة: ۴۷]. 

طلند آبتفوا الفتنهة من قبله ولو لك لامور عیی جاء ای وظهر ا 
N IR‏ ۳ که آمد وعدهةٌ 
حق و غالب گشت حکم الله در حالیکه ایشان نا خواهندگانند [التوبة: ۴۸]. 

تعالی در روشنی این میفرماید: که در منافقانی که از رفتن به جهاد تخلف کردند علاعی ظاهر 
شد که آشکار نود آنا بکلی قصد خارج شدن به جهاد را نداشتند» و اینکه تمام عذر هائی را که 
پیش کرده بودند باطل بود» چون عذر آنچه است که بعد از اینکه بنده کوشش خود را بذل کند 
مانع خارج شدن او شود» و او در اسباب خارج شدن سعی خود را بخرج دهد» بعداً اگر مانع 

إو اما این منافقین َو أَرَادُوا روج لَأَعَدُوا لَه ده 4 اگر اراده میداشتند بیرون شدن 
را هر آئینه تیار میکردند بر آن اسباب. یعنی: آمادگی میگرفتند» و از اسبابی که برای شان مکن 
بود استفاده میکردند» و لاکن وقتیکه برای آن آمادگی نگرفتند معلوم شد که نمی خواستند برای آن 


۳۳ گر آله انعا ی ت الّه قیام ایشان را. یعنی: بلند شدن شان را با 
شا در خارج شدن به جنگ نپسندید. 0 فبُطَهْم 4 پس باز داشت ت ایشانرا. یعنی: اگر چه که آغا 


را بر آن امر فرمود و بر خارج شدن آما تشویق کرد و تونائی آنرا هم برای شان عطاء نود» و 
لاکن از نگاه قضاء و قدّن با حکمت خود معاونت شان را اراده نفرمود؛ بلکه آنما را به حال 
شان رها کرد و آنحا را از رفتن باز داشت «اوقیل أفعدُوا مَعٌ دینک و گفته شد بنشینید با 
نشستگان. از جلةٌ زنان و معذوران. 

بعداً حکمت را در آن ذکر نموده و فرموده است: َو حرجو فیکم ما دوک الا خبالاکه 
اگر ببرون می شدند در میان شا نمی افزودند در شا مگر فساد. . یعنی : : نقص ول وا ا 


خلْلَحمه و هر آئینه می تاختند (به فساد و نیمه) در میان شما. یعنی: در فتنه و شر انداختن 
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ميان تان کوشش میکردند» و در بین جاعت تان که یکجا شده بودید تفرقه ایجاد میکردند 
طیبحُوتَکم لته میطلبیدند برای تان فتنه را. آها به این حریص هستند تا ميان شا فتنه 
بیاندازند» و دشنی بیاندازند» «اوفیکم6 و در میان شما. مردمان ضعیف العقل هستند طسوت 
هم (شنوندگان) جاسوسان برای ایشان است. یعنی: دعوت شان را قبول میکنند و فریب شان را 
میخورند» پس وقتیکه آغما بر رها گذاشتن تان» و شر انداختن میان تان» و باز نشستن تان از جهاد 
با دشنان تان حریص بودند» و در ميان تان کسانی هم بودند که نصیحت شانرا قبول میکردند چه 
فکر میکنید که در خارج شدن شان با موّمنین چه شری و چه نقصی از آنحا حاصل میشد؟ 
پس تمام حکمت ها الله راست که آغا را باز داشت و از روی رت به بندگان موّمن خود 
۵ ان مورا و اقا سر 
حقیقت برایشان نفع نمی رسانید» بلکه برایشان ضرر میرسانید. 
وان عَلِيٌ بالظَلِمینَ) و الله داناست بستمگاران. پس بندگان خود را تعلیم میدهد که چطور از 
آها بر حذر باشند» و آما را از مفسده هائی خبر میدهد که از مخلوط شدن با آما ناشی میشود. 
بعداً ذکر فرموده است که در گذشته هم در شر سوابق شان زیاد بوده است. فرموده است: 
ولقَد أَبتََا لته من فبل (بیشک) میجستند فتنه را از پیش. یعنی: وقتیکه به مدینه 
مهاجرت میکردید هم آنا کوشش خود را کردند. ۳۹ لَك آله مور و بگردانیدند برای 
تو مصلحت ها. یعنی: افکار را بسوی دیگر دور دادند» و در باطل ساختن دعوت تان و 
تنها ساختن تان حیله ها درست کردند» و در آن هیچ کوتاهی نکردند. 
حى جاء ان وظهر مر ال و وم کرشون که تا که آمد وعدهٌ حق و غالب گشت حکم 
الله در حالیکه ایشان نا خواهندگانند. پس دسیسۀ شان باطل گشت» و باطل شان مضمحل 
شد» پس مستحق این اند تا الله تعالی مؤمنان را از امثال شان بر حذر دارد» و مؤمنان به 
تخلف کردن (باز نشستن) شان از جهاد پروا نکنند. 
۱ 
(۲۹) طرومتهم من یشول اقن ی ولا کف 0 َي ألا في الفتتة سقطوا ورد جهن لمحبط 
ا e‏ اذن ده مرا و مینداز مرا در فتنه آگاه باش 
در فتنه افتاده اند و بیشک جهنم بتحقیق احاطه کننده بکافران است [التوبة: ۴۹]. یعنی: از 


میان آن منافقانیکه در باز نشستن رخصت خواسته بود» و با این عذر عجیب دیگر اعتذار 


208 


تفسیر سورة التوبة تیسیر الکرم الرحمن في تفسير الكلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء دهم 








خود را پیش کرده بود میگفت: ادن 4 ادن ده مرا. در باز نشستن از جهاد وا تفت و 
مینداز مرا در فتنه. در خارج شدن» ۳ ۳ 
تون طوریکه (ابحد بن قیس) آنرا گفته بود. در حالیکه مقصد او - الّه تعالی او را قییح بگرداند - 
ریاء و نفاق (منافقت) بود» به اينکه مقصدم خوب است. لاکن رفتنم به جهاد فتنه بار میآورد و با 
شریعت تعرض میکند و در نرفتنم عافیت و دوری از شر است. 

تعالی - در بیان دروغ بودن این قول - فرموده است: الا نی تن سَقطواه آگاه باش در 
فتنه افتاده اند. و آگر فرض کنیم که اين گوینده در قصد خود صادق بوده است. ولی در باز 
نشستن مفسدهٌ بزرگ, و فتنٌ بزرگ متحقق است. و آن نافرمانی الّه و رسول او و جرأت کردن بر 
گناه بزرگی» و بار سنگینی است. اما خارج شدن برای جهاد نسبت به باز نشستن مفسدهٌ کمتر 
ا ا اه 
دیگری نبودء از اینخاطر الله باین قول خود آغا را وعید داد: إو عنم لفحبطاً بالکفریی)ه 
و بیشک جهنم بتحقیق احاطه کننده بکافران است. برایشان از آن نه 1 است» نه انتخاب 
دیگری» نه تجات دهندهٌ است» و نه از آن خلاصی است. 

(۵۱0۵۰) ون تصبك حستةً نموم وان نصبک مصيبةً ولوا قد آخذنا مرا من قبل 
یلو هم فرُون ی 
بتو مصیبتی میگویند بتحقیق گرفته بودیم کار خود را از پیش و باز میگردند در حالیکه ایشان شاد 
مان باشند [التوبة: ۵۰]. 

فل تن بصیتا لا ما گب آل نا هو مولنا وعلی ار فلیتوگل منوت 4۰۱ بگو 
(بایشان) هرگز نرسد ما را مگر آنچه نوشته له برای ما اوست کار ساز ما و خاص بر الله باید 
توکل کنند مومنان [التوبة: ۵۱]. 

تعالی در بیان اينکه دشنان حقیقی منافقان هستند» و از دين متنفر هستند» میفرماید: 
وان تصِبّك حَستَةً اگر برسد بتو نکوئی. مانند نصر و کامیابی بر دمن سوم بد می 
نماید ایشان را . یعنی: آنحا را حزین و غمگین میکند ون تصبّكَ مُصیبَده و اگر برسد بتو 
مصییتی. مانند کامیابی دشن بر تو یلا4 میگویند. با افتخار به اينکه با تو حضور نداشتند 
که سلامت مانند: قد E‏ من قبل بتحقیق گرفته بودیم کار خود را از پیش. یعنی: 
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ما حذر کرده بودیم و به آنچه که ما را از وقوع چنین مصیبتی جات میدهد عمل کرده بودم. 
ویو هم فرحُونَ 4 و باز میگردند در حالیکه ایشان شاد مان باشند. پس در مصیبت تو؛ و 
در آن با عدم مشارکت با توء شاد مان میشوند. 

تعالی - به جواب آنما در آن - میفرماید: «قل آن یُصیبناً إلا ما گئب مه لا بگو 
EET e‏ اه تنج 
محفظ نوشته کرده است. «هُوّ من اوست کار ساز ما. یعنی: کار ساز امور دینی ما و دنیوی 
ما. پس ما باید در آقدار او تعالی راضی باشیم» و از امر در دستان ما هیچ چیزی نیست. 

لوعلی اه قَلیترل من و خاص بر له باید توکل کندد مومنان. یعنی: در جلب 
مصلحت های شان تنها به او تعالی اعتماد کنند. و در حاصل کردن مطلوب شان. و دفع ضرر 
های شان به او تعالی ثقه (اطمینان) داشته باشند» چون آنکه به او توکل کند ناکام نمی شود. اما 
آنکه به غیر او توکل کند» به حال خودش گذاشته میشود. و آنچه را که به آن امید دارد حاصل 
کرده نمی تواند. 

(۵۲) «فْل عل تریصون بنا ۷ (خدی آشنتیین ون نتربص بکم آن بصیبکم امه 
او ايديا ربصا ( معکم مُریَصُونَ 440۲ بگو انتظار نمی برید بما مگر 
یکی از دو نیکوئی و ما انتظار میکشیم بشما که برساند شا را الله عذابی از نزد خود یا 
بدستهای ما پس منتظر باشید بتحقیق ما با شا انتظار کنندگانيم [التوبة: ۵۲]. 

یعنی: به منافقین که منتطر مصیبت ها برایتان هستند بگوئید: برای ما منتظر چه چیزی 
هستید؟ چون شا برای ما منتظر دو اموری هستید که نمایت نفع ما در آماست, و آن یکی 
از این دو نیکوئی هاست» يا ظفر یافتن بر دشنان و نصر بر آاء و نایل شدن به ثواب 


اخروی و دنیوی. و یا شهادت که نزد الله از عالیترین درجه های خلق و بلند ترین منزلت 


بعَذاب من م ور 


و اما انتظار ما برای شا - ای منافقین - اینست که الله از طرف خود شما را به عذابی 
مصاب کند که ما در آن سبب نباشیم» يا بدستان ماء با اينکه ما را بر شا مسلط سازد تا 


شا را قتل کنیم. فاصوا پس منتظر باشید. برای ما خیر را مَعگم مرو 


بتحقیق ما با شما انتظار کنندگانیم. برای شما شر را. 
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(۵۴۸۵۳) طفل آنفثواً طعا او گڙها لن ڳل منم نکم کشم قوماً فسقین 4۰۳ بگو 
خرج کنید بخوشی يا به ناخوشی هرگز قبول کرده نمیشود از شا بیشک شٌمائید قومی نافرمان (از دایب 
اسلام بیرون رفتگان) 0 " 

مامه أن ل مه نهم إا أ كوا با ورول له ولا ین امه الا وه 
کسان ولا بُنْفمُونً إل وم کرُون ٥ ٤‏ و باز نداشته ایشان را که قبول کرده شود از ایشان 
خرجهای شان مگر اینکه بتحقیق ایشان کافر شدند باه و برسول او و نمی آیند بنماز مگر در 
حالیکه ایشان پژمرده دلانند و خرج نمیکنند مگر در حالیکه ایشان ناخواهانند [التوبة: ۵۴]. 

تعالی - در بیان بطلان صدقه های منافقین, و در ذکر سبب آن - میفرماید: طافْل 4 بگو 
برای شان: افو طوَعَا خرج کنید بخوشی. یعنی: به دل خود َو گرهاً یا به ناخوشی. بر 
آن بدون انتخاب خود تان. «لّن یل منکمه هرگز قبول کرده نمیشود از شما. چیزی از اعمال 
تان نکم کم قوّماً فسقیت بیشک شائید قومی نافرمان (از دار اسلام بیرون رفتگان). از 
طاعت الله خارج هستید. بعداً صفت 9 شانرا و اعمال شانرا بیان نموده است. فرموده 


است: وما مَتعَهُمٌ آن تب مهم ئمََْهم لا أَعمْ وا با وَبرَسُولِه و باز نداشته ايشان 
را که قبول کرده شود از ایشان خرجهای شان مگر اينکه بتعحقیق ایشان کافر شدند باله و برسول 
او. و شرط قبول شدن همه اعمال به اعان داشتن است. و آغا ایعان ندارند» و نه هم عمل صال 
دارند» حتی نماز که با فضیلت ترین اعمال بدنی است» اگر آنرا انجام دهند به کسالت انجام 
میدهند» فرموده است: وا ان اَلصَلَوةَ إل وه کسال 4 و نمی آیند بنماز مگر در حالیکه 
ایشان پژمرده دلانند. یعنی: با گرانی» و نزدیک است که از گرانی آن بالای شان آنرا انجام ندهند. 
ولا یففُون لا وم کرهُون 4 و خرج نمیکنند مگر در حالیکه ایشان ناخواهانند. بدون 
فراخی سینه و ثبات نفس. پس در این برای کسیکه مثل فعل آغما را انجام میدهد مایت مذمت 
است. و اينکه وقتی بنده برای نماز می آید باید نشاط قلب و بدن داشته باشد. و وقتیکه صدقه 
میدهد با سینه فراخ و قلب با ثبات خرج کند» و ذخیره شدن و ثواب آنرا تنها در نزد الله اميد 
داشته باشد» و با منافقین مشاهت نکند. 
eves)‏ فلا تُعْجِبَكَ اموم وَأ 


7 أُوَلذْهُمٌ إا بريد آله يعدم ا في أليوة دنا 


72 


وََرَهَقَ أ نفُسْهم وُه كرون ٥‏ پس در تعجب نیندازد ترا مامای ایشان و نه اولاد ایشان جز 
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این نیست که ارداه دارد الّه که عذاب کند ایشان را بسبب آن اموال در زندگانی دنیا و برآید جان 
های ایشان در حالیکه آنا كافر باشند [التوبة: ۵۵]. 

و وت ا لک واھ چک و ر ررد ده و سوگند میخورند بالثه 
که بتحقیق ایشان ضرور از شایند حال آنکه نیستند ایشان از شما و لیکن آغا قومی اند که 
میترسند از E‏ ۶ 

لو ون ملا أو مغزت َو مدّخلا لوا ره وم حون 40۷ اگر يابند جای 
پناه یا غار ها یا جای که سر های خود را در آن داخل کنند هر آئینه رو میگردانند به آنطرف در 
حالیکه ایشان می دوند مانند اسپ سر کش [التوبة: ۵۷]. 

تعالی میفرماید: نه اموال اين منافقین ترا به تعجب بیاندازد و نه اولاد شان در آن 
رشک برده نشود» و اولین برکات آن علیه آنحا اين بود که بر رضای پروردگار خود آنما را 
مقدم شردند» و بخاطر آن نافرمانی الّه را کردند. 

یا رید اه لدعم نا في أََيرة لیا جز این نیست که ارداه دارد الله که عذاب کند 
ایشان را بسبب آن اموال در زندگانی دنیا. و مراد از عذاب در اینجا مشقت» و کوشش بسیار 
زیاد در بدست آوردن آن و اندوه قلیی» و خستگی بدن است که به آنا میرسد. 

و اگر لذت هایشان با مشقت هایشان در آن مقایسه شود هیچ تناسبی در بین آغما دیده ی 
شود و چون آن لذت ها آنا را از الله و ذکر او غافل میسازد» آن عليه شان وبال (عاقبت بد) 
میشود. حتی در دنیا. و از وبال آن که خطر بزرگ را در بر دارد اینست که قلب هایشان به آن 
تعلق میگیرد» و ارادهٌ شان از آن تحاوز کرده نفیتواند» پس آن منتهای مطلب شان و هدف مرغوب 
شان میشود» و در قلب هایشان نصیبی برای آخرت نیباشد. و اين موجب میشود تا آغما در همین 
حالت از دنیا انتقال کنند رهق از هم کُفرون که و برآید جان های ایشان در حالیکه 
آما کافر باشند. پس آیا عذابی بد تر از این عذاب بوده میتواند که موجب بدبختی داٍعی باشد» و 
حسرت خوردن ملازم آن (همراه) آن باشد؟ 

اإ فود با رم ینکم وتا هم منکم کلم و سرگند میخورند باه که بتحقیق 
ایشان ضرور از شایند حال آنکه نیستند ایشان از شا و لیکن. قصد شان در اين سوگند شان 


اینست که آغا افو رفون 4 قومی اند که میترسند از شا. یعنی: از چرخش حوادث خوف 
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دارند. در قلب هایشان شجاعتی نیست که آغا را بر آن بکشاند تا احوال خود را آشکار نمایند» 
پس میترسند که حال خود را بشما ظاهر کنند» و میترسند که شا از آها بیزاری کنید» و دشنان از 
هر جانب بر آنما حمله آور شوند. 

اما کسیکه قوی القلب و شجاع باشد آن او را به آشکار نمودن حال او میکشاند» خوب باشد 
یا بد باشد» لاکن منافقین بر لباس بز دلی و زیور دروغ پوشانده شده اند. 

بعداً تعالی شدت بزدلی شانرا ذکر نموده و فرموده است: لو یجدُونَ ما آگر یابند جای 
پناه. که به آن پناه ببرند وقتیکه سختی ها به آنا برسد. أو مَعْرْتٍ یا غار ها. تا در آن داخل 
شوند و در آن مستقر شوند َو مُد لا يا جای که سر های خود را در آن داخل کنند. 
یعنی: محلی که در آن داخل شوند تا در آن محفوظ باشند وله ومع موه هر آئینه 
رو میگردانند به آنطرف در حالیکه ایشان می دوند مانند اسپ سر کش. یعتی: سرعت میکنند و 
می دوند» پس ملکاتی را ندارند که بتوانند با آن ثبات قایم کنند. 

(۵۹۰۵۸) طوَمنهم من بلمرك ن SA‏ قن اط نها رَضواً ون 1 ُمُطوَاً منها اذا 
هم یَسَحطونَ #0۸ و بعضی از ایشان است که عیب میکند ترا در (قسمت) صدقه ها پس اگر 
داده شوند از آن خوش میشوند و آگر داده نشوند از آن آن وقت ایشان خشم کنند. 

[التوبة: ۵۸]. 
۳ 


رو مر رز ره و رت را و رم 1 زر مر رو ا ,< f‏ #2 
ولو عم رضوا ما تلهم له ورسُوله. وقالوً حسبتا له سَیّتینا له من فطله. ورسولة لا پل له 


ا 


ر 


۳ 


زغبون 40٩‏ و آگر بتحقیق ایشان راضی ميشدند بآنچه داده ایشانرا له و رسول او میگفتند کافیست 
ما را الله (زود) خواهد داد ما الله از فضل خود و رسول او بیشک ما خاص به الّه رغبت کنندگانيم 
[التوبة: ۵4]. 

یعنی: از میان این منافقین کسیست که در تقسیم کردن صدقه ها بر تو عیب میگیرد» و در آن بر 
تو انتقاد میکند و انتقاد کردن و عیب گرفتن شان به قصد صحیح نیست» و نه هم برای دادن نظر 
بعتر است» بلکه مقصد شان اینست تا به آها از آن داده شود. 

نطو منها وضو وان بُعطو مه دا همع یسکطون 4 پس اگر داده شوند از آن خوش 
میشوند و آگر داده نشوند از آن آن وقت ایشان خشم کنند. و در این حالت رضای بنده نباید 


تابع هوای نفس او و غرض فاسد او باشد. بلکه هوای او باید تابع رضای رب او باشد. طوریکه 
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نبی که گفته اند: لا یوم دک عت یکون هو با لها جفث به. هیچ کسی از شا مومن بوده 
نمیتواند تا وقتیکه هوای او تابع آنچه نباشد که من آنرا آورده ام. 

و در اینجا فرموده است تعالی: ولآ زوا ما تم اه سوه و اگر بتحقیق ایشان راضی 
میشدند بآنچه داده ایشانرا الله و رسول او. یعنی: کم یا زیاد هر چه که آتحا را داده است وال 
سنا له و میگفتند کافیست ما را الله. پس در آنچه که تقسیم کرده است راضی هستیم» و به 
فضل و احسان الله امید میداشتند» با اينکه میگفتند: ییاه من فطل ورسولث َا إل أ 
رَغبون4. (زود) خواهد داد ما الله از فضل خود و رسول او بیشک ما خاص به الله رغبت کنندگانیم. 


یعنی: در جلب منافع ما و دفع ضرر های خود به او تعالی تضرع و زاری کنندگانیم» از نفاق 


مغ 


(منافقت) سام می ماندند» و به مان و به احوال عالی هدایت ميشدند. بعداً تعالی کیفیت تقسیم 
صدقه های واجبه را بیان وده فرموده است: 

(۶۰) طٌا الصتَفث لته وآلسنکین والعملت لها وله فلوم وی التقاب مین وی 
سیل اله أبن الیل فریضَه من له وله لیم کیم ۰ ٦‏ 4 جز این نیست که رکوة صرف کرده میشود 
بفقراء و مساکین و بکارکنانیکه مقرر اند به تحصیل آن و به آن گروهی که تالیف کرده میشود دههای 
ایشان و صرف کرده میشود در آزادی گردغما و در (اداء دّین) تاوان دهندگان و در راه الله و عسافران 
(فرض) مقرر شده از الّه و الله دانا خداوند حکمت است [التوبة: ۶۰]. 

تعالی میفرماید: 4 امدقت جز این نیست که زكوة. یعنی: زکات واجب بدلیل اينکه صدقه 
های مستحب به هر کس داده میشود» در خرج کردن این صدقه ها هیچکسی بدون دیگری را خاص 
قرار نداده است» یعنی: صدقات واجبه تنها بر کسانی خرج میشود که ذکر شده اند» و نه بر دیگر 
کسان. بخاطریکه تعالی آنرا به ما منحصر فرموده است» و آها هشت صنف هستند: 

اول و دوم: فقراء و مساکین هستند» و آنا در این موضع دو صنف های متفاوت هستند: فقیر 
محتاج تر از مسکین است» چون الله تعالی با او شروع فرموده است؛ و تعالی شروع نمیفرماید مگر با 
مهمترین بعداً با مهم تر» اینطور به ترتیب اهمیت» پس فقیر به این تفسیر شده است که او کسیست که 
هیچ چیزی ندارد» یا نصف آنچه را دارد که برایش کفایت کند. 

و مسکین: کسیست که نصف يا بیشتر از نصف آنرا دارده در حالیکه تمام آنچه را ندارد که برایش 


کفایت کند» بخاطریکه 1 آنرا داشته باشد غنی بشمار میرود» پس از زکات آنچه به ما داده میشود 
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که فقر يا مسکنت شان دور شود. 

و سوم: کار کنان در زکات اند» و آنما همه کسانی اند که در آن عمل و شغل دارند» کسیکه آنرا 
محافظت میکند» یا از صاحبان آن آنرا میگیرد» یا مواشی آنرا می چرانند» یا حمل و نقل آنرا انتظام 
میدهد» یا حساب و کتاب آنرا می نویسد و امثال آن همه در جمله (عاملین) شامل میباشند» پس 
بخاطر کار شان به آغا داده میشود» و این اجرت کار شان به حساب میرود. 

و چهارم: المؤلفة قلوم: یعنی: برای الفت دادن قلب های شان است. الفت دادن قلب کسی که 
در قوم او مردم از او اطاعت میکنند» و در اسلام آوردن او امید موجود است. يا از طرف او خوف 
شر رساندن موجود است یا با عطیه دادن او در ازدیاد یافتن قوت اعانش امید است. يا اسلام آوردن 
کس دیگری مانند او متوقع است» يا کسیکه رکات را از کسی که آنرا میدهد بگیرد. پس برای حاصل 
شدن الفت قلب ها و مصلحت داده ميشود. 

پنجم: الرقاب یعنی آزادی گردن هاست» و مراد از آن برده هاست که از طریق مکاتبت از 
باداران خود آزادی خود را خریده باشند» و بخاطر آزاد کردن گردن های خود از بردگی در سعی و 
تلاش هستند» پس با زکات به آعما معاونت صورت میگرد. و آزاد کردن گردن مسلمانی که در 
حبس کفار باشد هم در این داخل میباشد, بلکه اين اولین تر است؛ و اينکه گردن برده بخاطر 
استقلال او آزاد کرده شود هم جایز است» بخاطریکه در این قول تعالی: ون آلرقاب 4 و آزادی 
گرد نما. داخل میباشد 

ششم: کسانی اند که قرضدار هستند» و آغا دو قسم اند: اول شان: قرضدارانی اند که بخاطر 
اصلاح ذات البین (آوردن صلح) در میان مردم قرضدار میشوند و آن وقتیکه میان دو طائفه از 
مردم شر و فتنه میباشد» پس مردی برای صلح و آشتی انداختن میان آنا با خرج کردن پول بالای 
یکی از آنما یا هر دوی شان واسطه میشود. پس بخاطر نشاط و قوت عزم او را هم از زکات 
سهمی است. ولو غنی باشد. و دوم: کسیکه برای خود قرض گرفته باشد و بعداً دو باره پرداختن 
آن بر او سخت شده باشد» پس پول زکات به او داده میشود تا ین خود را اداء کند. 

و هفتم: غازی ی سبیل ال (جنگجو) در راه الله است؛ و آغا جنگجویان داوطلب هستند که 
حقوق در یافت نمیکنند» پس از زکات به آغا داده میشود تا در جنگ شان به آنحا در قیمت 
سلاح» و سواری يا نفقهٌ او و عیال او معاونت کند. تا در جهاد بطور کامل ادامه بدهد و قلب 
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او مطمئن باشد. و بسیاری از فقها گفته اند: که آگر کسی در کسب و کار قادر باشد ولی برای 
طلب علم خود را فارغ کرده باشد. از کات برایش داده شود بخاطریکه علم در جهاد ي سبیل الله 
داخل میباشد. و همچنان گفته اند: که جایز است تا از آن به فقیر برای ادای فریضه حج او داده 
وه اوآ ترس کرش ای 

و هشتم: مسافر است» و او کسیست که در سر زمین غیر و بیگانه از وطن خود منقطع شده 
باشد. پس از زکات برایش داده میشود تا او را به وطنش مواصلت دهد. پس تنها این هشت صنف 
هاست که رکات برای شان داده میشود. 

ایض من 4 (فرض) مقرر شده از الّه. آنزا فرض کرده است و مقرر ساخته است و تابع علم 
و حکم او تعالی است وال عَلِیمٌ حَکِیم و الله دانا خداوند حکمت است. و بدان که این صنف 
های هشتگانه به دو امر مراجعه میکند: 

اول آن: کسیکه بخاطر حاجت و نفع او داده میشود مانند فقیر و مسکین و امثال شان. 
و دوم: کسیکه بخاطر حاجت داشتن او به آن؛ و بخاطر نفع رسیدن به اسلام داده میشود» پس ال 
تعالی این حصه از اموال اغنیاء را برای رفع حاجات خاص و عام اسلام و مسلمین مقرر نموده است. 
پس آگر اغنیاء زکات اموال خود را به وجه شرعی آن بدهند هیچ مسلمانی فقیر نمیماند. و آنقدر 
اموال حاصل شود که حفاظت سرحدات و جهاد با کفار و دیگر نام مصاخ دینی حاصل میگردد. 

(۶۳-۶۱) طومتهم آلذین یدود الى ویو لوق و أددْ فل أدد ختر لک یمن با 
یدمن بلفومنی رة ۳ نوا منک این یدود سول اه هم داب یم 4۱ 
و بعضی از ایشان (منافقان) آنانند که آزار میدهند نبی را (بعیب گوئی) و میگویند او محض 
گوش است بگو گوش (و شنوند) برای شماست یقین دارد باله و تصدیق میکند مومنانرا 
(در اخبار شان) و رت است بر آنانیکه اعان آورده اند از شا و آنانیکه رنج میرسانند 
(عیب میگویند) رسول الله را برای ایشانست عذاب دردناک [التوبة: ۶۱]. 

یفن با کہ لیرضوکم وال وَرسَولة, أََقْ آن یرضوه إن انوا مین 7۲ قسم 
میخورند به الله برای شما (ای مومنان) که راضی سازند شا را و الله و فرستاده او مستحق ترند 
باینکه راضی سازند ایشان او را آگر باشند مومنان [التوبة: ۶۲]. 
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5 بَغلموا أنه, ن اود اله ورسوله, فا ه, ار جهن كيدا فيا ذلك لري 
َلعَظِيمُ 4۳ آیا ندانستند که (هر آئینه) هر که خالفت میکند الله و رسول او را پس (هر 
آئینه) هست برای او آتش دوزخ که جاوید باشد در آن اینست رسوائی بزرگ [التوبة: ۶۳]. 

یعنی: و از میان اين منافقان این دون الي آنانند که آزار میدهند نبی را (بعیب 
گوتی). و سخنان زشت» و عیب جوئی بر او و دین او طوَیثُولونَ هو أَدْنْ 4 و میگویند او 
حض گوش است. یعنی: در اذیت کردن نبی هر چه میگویند به آن پروا نمیکنند. و میگویند: 
اگر از ما بعضی از آنچه را میگوئیم برایش برسد» نزد او میروم و عذر ميخواهيمي و او عذر 
ما را قبول میکند بخاطریکه او محض گوش است؛ یعنی: هر چه برایش گفته شود قبول 
میکند» میان راستگو و دروغگو ییز نمیکند. و در حقیقت مقصد شان این بود - الله تعالى 
آنما را بخاطر آنچه که در میان خود داشتند - قبیح گرداند. که آنما هیچ پروای آنرا نداشتند 
و نه آنرا امیت میدادند» چون اگر سخنان آنا به ایشان بي نمی رسید» همان را میخواستند» 
ولی اگر به ایشان 6 میرسید تنها به عذر کردن باطل خود اکتفاء میکردند. 

پس از هر نگاه بدی میکردند؛ بزرگترین آن اذیت کردن نبی شان بود که برای هدایت 
شان» و کشیدن شان از بد بختی و هلاکت بسوی هدایت و سعادت آمده بود. 

و از آنجمله: اینکه اذیت رساندن را هیچ اهیت نیدادند» و آن به تنهائی خود در اذیت رساندن 
بقدر زیادی افزایش می آورد. 

و از آن: عیب گرفتن بر عقل نبی ي و عدم ادراک و فرق گذاشتن ایشان ل ميان راستگو و 
دروغگو بود» در حالیکه ایشان ا از نگاه عقل کاملترین خلوقات بودند. و از نگاه ادراک تام 
ترین ادراک» و ثاقب ترین رأی و بصیرت را داشتند» و از اینخاطر فرموده است تعالی: إل ادن 
خی لک بگو گوش (و شنونده) برای شاست. یعنی: حرف کسی را که سخن خير بگوید 
و راست بگوید قبول میکند. اما روی گرداندن ایشان و سر زنش نکردن تعداد زیادی از 
منافقین را در عذر خواهی دروغی شان حصول اخلاق ایشان» و بی امیت بودن شأن 
منافقین نزد ایشان» و فرمانبرداری از امر الله بود که در این قول خود فرموده است: 
حون باه کم دا ام هم لنعرضوا هم فغرضوً عنهم عم رجسن #4 زود است که قسم 
خورند باه برای شا چون باز گردید بسوی ایشان تا اعراض نمائید از ایشان پس اعراض کنید از ایشان 
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بیشک ایشان پلیدند [التوبة: .]٩۵‏ اما در بارةٌ حقیقتی که در قلب رسول الله بی و در رأی شان 
است فرموده است تعالی: یمن باه وم لین یقین دارد باه و تصدیق میکند مومنانرا 
(در اخبار شان). که راست و تصدیق کننده اند» و ایشان کل راستگو و دروغگو را خوب 
میشناسند. اگر چه که دروغ و عدم صداقت بسیاری را میدانند ولی از آنما اعراض میکنند 
(صرف نظر) میکنند مج 

وخ 4 لین اما أ منک که و رمت است بر آنانیکه اعان آورده اند از شا. پس آغا 
بواسطه ایشان که هدایت میشوند و به اخلاق ایشان اقتداء میکنند. 

و اما بی اعانان این رهت را قبول نکردند» بلکه آنرا رد کردند» پس دنیا و آخرت خود 
را خساره کردند. «َلِیَ دون سول ان و آنانیکه رنج میرسانند (عیب میگویند) رسول 
الله را. با قول و فعل (گفتار و کردار) کم عَذَابْ یز برای ایشانست عذاب دردنا ک. در 
دنیا و آخرت» و برای اذیت کننده ایشان و گستاخی کننده در شأن ایشان که عذاب 
دردنا ک و قتل حتمی است. 

یفن با لَکم رَضوکم قسم میخورند به اه برای شا (ای مومنان) که راضی سازند شا 
را. تا خود را از اذیتی یا غیر آن هر چه که از آنا صادر شده است بری نشان دهند. پس هدف 
شان اینست که شا از آنا راضی شوید. وال ورول أَحَقْ آن یرَضوهُ إن گَائواً منت و 
الله و فرستادۀ او مستحق ترند باینکه راضی سازند ایشان او را آگر باشند مومنان. چون یک مومن 
هیچ چیزی را از رضای رب خود مقدم تر نمی بیند» پس این بر نفی کردن امان شان دلالت میکند 
که رضای دیگری را بر رضای الله و رسول او مقدم قرار داده اند. 

و این دشنی و خالفت با الله تعالی است» و با این قول خود هر کسیرا که با او دشنی میکند 
وعید داده است: أ یعلمو انر من ادد له ورس وله آیا ندانستند که (هر آئینه) هر که 
مخالفت میکند اه و رسول او را. که در اهانت و تحقیر کردن اوامر الّه و مرتکب شدن محارم 
او اینقدر جرأت میکند که از الّه و رسول او دور میشود و خالف شان ميشود. 
اد لر تار جهن خیداً فیهاً دك اي الْعظیم» پس (هر آئینه) هست برای او آتش 
دوزخ که جاوید باشد در آن اینست رسوائی بزرگ. که هیچ رسوائی شنیع تر و فضیع تر از 


این نیست که نعمت های جاویدان از نزد شان فوت میشود» و به عذاب آتش مپرسند» و 
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از حالت شان به الله پناه میبرم. 

(۶۶-۶۴) يڌر آلمتمون ان رل عَلَيَهِم سورة تلهم با ی فلوم فُل أستَهرهوا رن 
1 رخ کا درون 4" میترسند منافقان ازینکه نازل کرده شود بر مومنان سورتیکه خبر دهد 
ایشانرا به آنچه در دشای منافقانست بگو استهزاء کرده باشید بتحقیق اله پدید آرنده است آنچه را 
می ترسید [التویة: ۶۴]. 

وین ساَلَهم لو ٍم کا نمموض تلع فل ابا وءاییه. وزشوله. کشع هون 
4٥‏ و (قسم است) اگر بپرسی از منافقان هر آثینه گویند جز اين نیست که ما فرو میرفتیم در 
سخنها و بازی میکردم بگو آیا باه و به آیتهای او و فرستادهُ او استهزاء می کردید. 
[التوبة: ‌ 

لا تدرو قد مرم بعد ميم إن حف عن طایقه شنکم ندب طایقةٌ امم گائوا 
مین e‏ تان آگر عفو کنیم از گروهی از شا 
عذاب کنیم گروه دیگری را باین سبب که به تحقیق ایشان بودند مجرمان [التوبة: ۶۶]. 

این سوره کرقه بنام لاح (رسوا کننده) مسمی شده بود بخاطریکه اسرار منافقین را 
آشکار میساخت. و از روی شان پرده میبرداشت چون الّه تعالی در اين سوره هميشه به 
تکرار میفرماید: و منهم و منهم. و از میان شان و از میان شان» و اوصاف شانرا ذکر 
میفرماید» جز اينکه بخاطر دو فایده از اشخاص معین آنا نام نمی برد: 

یکی اعا: اپسمت که له فعالی .شتا است» ستر کردن بر بندگان خود را می پسندد. 

و دوم: اینکه مذمت متوجه کسانی از منافقین است که به این صفت متصف بودند» آنانیکه 
خطاب متوجه شان بود و دیگران شان هم تا به روز قیامت» پس ذکر کردن صفت» عام تر 
و متا مشب فز ست ثا عابت در خوف باشند. 

تعالی فرموده است: لين 2 ينه أَلْمْتَفِفُو وَلَدِينَ ي فُلُويم مَرَضْ وَألعُرَجِمُودَ في 
المدیته ریت يم م لا بجاوزوتك فيه إلا قليلاملغونين أیتما توا أحثوا وفلوا 
تيلا اگر باز نیایند منافقان و آنانکه در دهمای ایشان بیماری است و خبر بد فاش کنندگان در 
مدینه هر آئینه برگمارم ترا بایشان پس همسایه نباشند با تو مگر روز های اندک. لعنت کرده 


شدکان هر جا که یافته شوند اسیر گرفته شون و کفعه شوند کستن بسیار االاحزاب: ۱۶۰ ۶], 
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و در اینجا فرموده است: در لْفْتفُْوَ آن تر عَلیهم سور هم في فلویم 4 
میترسند منافقان ازینکه نازل کرده شود بر مومنان سورتیکه خبر دهد ایشانرا به آنچه در دفای 
منافقانست. یعنی: در بارهٌ شان خبر دهد و آنا را رسوا کند» و اسرار شانرا آشکار سازد» تا به 
بندگان او روشن و علنی گردد. و برای پند گیرندگان پند و عبرت باشند. 

9 با . یعنی: ادامه بدهید بر آنچه از استهزاء و مسخری 
که بر آن هستید. من اله رخ ما رون 4 بتحقیق الله پدید آرنده است آنچه را می ترسید. 
و تعالی بوعدهٌ خود وفا فرمود» پس این سوره را نازل فرمود که آنحا را آشکار ساخت و رسوا کرد» 
و از روی شان پرده برداشت 

وین سَأَُْم4 و (قسم است) اگر بپرسی از منافقان. در بارةٌ آنچه از طعنی که بر 
مسلمانان و دين شان گفتند» در جنگ تبوک گروهی از آنما اینرا میگفتند: (ما هیچ چنین مردمی 
را ندیده ایم - مقصد شان نبی 36 و اصحاب ایشان بودند - که از همه بیشتر به بطن های خود 
رغبت دارند. و در زبان از همه دروغگو تر اند» و در وقت روبرو شدن از همه بزدل تر اند) و امثال 
اینرا میگفتند. 

و وقتیکه برای شان ابلاغ میشد که نبی کل از این سخنان شان خبر شده اند» نزد شان برای 
ET‏ ماگ وض وَنَلْعَبُ) جز این نیست که ما فرو میرفتم در 
سخنها و بازی میکردم. یعنی: با سخنی تکلم ميکردیم که مقصد ما آن سخن نبود» و قصد ما 
طعن گفتن و عیب گیری نبود. 

تعالی در بیان نداشتن عذر و مر شان فرموده است: له بگو. برایشان: 
بات وءاییه. وزسویه» کم تنتهرهون *لا تعتذژوا قد کم بَعد که آیا باه و به 
آیتهای او و فرستادهٌ او استهزاء می کردید. عذر نک به تحقیق کافر شده اید بعد از اعان تان. 

بدرستیکه استهزاء کردن به الّه و رسول او کفر و خارج کننده از دين است. بخاطریکه اصل دین 
مبنی بر تعظیم الّه تعالی» و تعظیم دین او و پیغمبران اوست. و استهزاء کردن به هر چیزی از آن» 
نفی کنندهٌ آن اصل, و بزرگترین تناقض است. 

و از اینخاطر وقتی آنحا برای عذر خواستن نزد رسول می آمدند ایشان ی از اين بیشتر چیزی 
می‌گفتند: ابا وءاییه. ورسوله. کج تنتهرفون*لا تغتنژوا قذ رم بغد رِمیکم6 آيا 
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باه و به آیتهای او و فرستادهٌ او استهزاء می کردید. عذر نگوئید به تحقیق کافر شده اید بعد از 
امان تان. و قول تعالی: ان نع عَن طَیْقَةٌ تنکم6ه اگر عفو کنیم از گروهی از شا. بخاطر 
توبه و استغفار کردن و ندامت کردن شان, عبت طایْمة 4 عذاب کنیم گروه دیگری را. از آغا 
باب4 باین سبب که. یعنی: سبب آن اینست که 9 انوا مین مه به تحقیق ایشان بودند 
جرمان. بر کفر و منافقت شان قایم ماندند. 

و در اين آیه دلیل است که آگر کسی بطور پنهان در دین خود مکر کند» و به آن و به آیات 
مه و رسول او استهزاء کند. الّه تعالی آنرا ظاهر میسازد و صاحب آنرا رسوا میکند و شدید ترین 
عذاب را به او میدهد. و اينکه هر کس به چیزی از کتاب الّه و سنت رسول او که ثابت باشد 
استهزاء یا مسخر کند» یا به آن نقص گیرد» یا به رسول او استهزاء کند» یا به او نقص گیرد» او 
کافر باه عظیم است. و اينکه توبه از هر گناهی قبول میشود حتی اگر گناه بزرگ باشد. 

(۶۸۰۶۷) اون کک مهم من بَْضٍ هرود بالفنگر وَیَنهودَ عن 
روف وَیفیضون يم توا اله مَنَسِيَهُمْ إن آلمنفقین هم اون 401۷ مردان منافق 
و زنان منافق بعض ایشان (متحد و متشابه) با بعض دیگرند (در کردار و دین) امر میکنند بکار 
بد و باز میدارند از کار پسندیده و می بندند دست های خود را فراموش (ترک) کردند اه را پس 
فراموش (ترک) کرد ایشانرا بیشک منافقان ایشانند بکلی برآمدگان از طاعت [التوبة: ۶۷]. 

طوعد اله لفقي والملیفت والکار از جَهَتّم خیدین فیهاً مي حَسبهم ولعتهم 


a‏ مق 


اله وهنم عَذَابٌ مُقِيمٌ 1۸ وعده کرده الله مردان منافق و زنان منافق و کافران را آتش دوزخ 


un 


۹ 


جاوید باشند در آن آن بسنده است ایشان را و دور رانده ایشانرا الله از رمت و برای ایشان است 
عذاب بر قرار [التوبة: 

تعالی میفرماید: 9و لو والمئقت بَعضهم ین بَعضٍ؟ه مردان منافق و زنان منافق 
بعض ایشان (متحد و متشابه) با بعض دیگرند (در کردار و دین). بخاطریکه در نفاق اشتراک 
دارند» پس در دوستی و پشتیبانی یکدیگر خود هم مشترک هستند» و در این ارتباط دوستی و 
پشتیبانی مومنان باید با ایشان قطع باشد. 

بعداً صفت عام منافقین را ذکر فرموده است که نه خورد و نه بزرگ شان از آن خارج مانده 
است؛ فرموده است: یرون بالفنکر 4 امر میکنند بکار بد. و آن کفر و فسق و معصیت است. 
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وود عن روف و باز میدارند از کار پسندیده. و آن اعان داشتن و اخلاق خوش» و 
اعمال صالحه» و آداب نیک است 9و یبضُوَ م4 و می بندند دست های خود را. از صدقه 
دادن و راه های احسان کردن» پس صفت شان بخل است. 

وشوا آل فراموش (ترک) کردند الله را. و جز اندکی الله تعالی را یاد نمی کنند سهمه پس 
فراموش (ترک) کرد ایشانرا. از رهت خود آنما را بر خير توفیی نمیدهد» و نه هم آنها را به جنت 
داخل میکند, بلکه آنحا را در درک الاْسفل (پائین ترین دوزخ) می اندازد» و در آن جاویدان اند. 
ان لین هُم افو بیشک منافقان ایشانند بکلی برآمدگان از طاعت. در فسق و 
فساد حصور شده اند بخاطریکه فسق شان بزرگتر از دیگر فاسقان است» به دلیل اينکه عذاب 
شان از دیگران سخت تر است» و اينکه مومنان با آنما در آزمایش قرار میگیرند اگر آنا در میان 
شان باشند» و بر حذر بودن از آنها بسیار زياد تأ کید شده است. 


۳ ھ9 


اوعد 3 الَنفقت و لفق ب والکمار نار جهنم خلدینَ فيهاً هی IE‏ حَسَبُهُم وَلْعَتَهُمُ 


4 


ى 
ع 


هم عَذَابٌ مُمَیمْ وعده کرده الله مردان منافق و زنان منافق و کافران اا کر جاوید 
باشند در آن آن بسنده است ایشان را دور رانده ایشانرا الله از رحمت و برای ایشان است عذاب 
بر قرار. الله تعالی منافقین و کفار را در آتش و در لعنت (دور از رحمت) خویش و جاوید ماندن 
در آنرا یکجا ساخته است. بخاطریکه در دنبا همه شان بر کفر» و دشنی با الله و رسول او» و کفر 
ورزیدن به آیات او یکجا شده بودند. 
8 ۾ ر سر ۶و 72 رد 2 مه و و 
ا ایک a‏ أَمَوْلاً وَأوّلداً فَاسَْمُتَعو 
عا ا چیک ما اة لين ِن فلگ منم م وَحْضتم الي حاضو 


یت حبطت أَعْمْلَهُم في لیا وال حرة ول هم ا u‏ 
پیش از شا بودند شدید تر از شا از حیت قوت و زیاده تر از روی اموال و اولاد پس نفع گرفتند 
بنصیب خویش پس نفع گرفتید شا به نصیب خود چنانکه کره گرفته بودند آنانکه پیش از شا 
بودند بنصیبهةً خود و فرو در رفتید در باطل مانند کسانیکه فرو رفتند آن مردمان نابود شده کردار 
های ایشان در دنیا و آخرت و آن گروه ایشان اند زیان کاران [التوبة: .]۶٩‏ 

ل با لین من فبیهم قَزم وج وعادٍ وتو وقوم یریم وَأصْخْب مَدَيَنَ 


ور ه ء و 4 


ول کت تفه تفع سل لت قما کان له لبظ للمَهُم وک گائها َنفسَهُم يَظلمُونَ 
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۷۰ آيا نیامده بایشان خبر آمردمانیکه پیش از ایشان بودند قوم نوح و عاد و نود و قوم 
ابراهیم و اهل مدین و اهالی قریه های زیر و زبر شده آمدند بایشان رسولان شان با (دلائل) 
احکام روشن پس نبود خدا که ستم کند برایشان و لیکن ایشان بر نفسهای خود ظلم می 
کردند [التوبة: ۷۰ 

الله تعالی حال منافقین را بیان میفرماید که آنما هم به آنچه مصاب میشوند که امت های 
تکذیب کننده به آن مصاب شده بودند» مانند: قوم وح وعاد وود وَقَوْم إِبَرْهِيم وَأصْحُْب 
مَديَنَ وَألْمُوَنَفِْکتِ قوم نوح و عاد و نمود و قوم ابراهیم و اهل مدین و اهالی قریه های زیر 
و زبر شده. یعنی: قریه های قوم لوط. پس هم آنحا هم سم بالَنب 4 آمدند بایشان 
رسولان شان با (دلائل) احکام روشن. 

یعنی: با حقی آمده بودند که واضح و روشن بود و حقايي اشیاء را بیان میکرد» ولی آنرا 
تکذیب کردند. پس الّه آنچه را بالایشان آورد که قصهٌ آنرا برای ما ذکر فرمود» پس اعمال ھا هم 
با اعمال آنحا مشاکت دارد «فَاَسَْمُتَعتّم عف4 پس نفع گرفتید شا به نصیب خود. یعنی: به 
نصیب تان از دنیا» پس بوجه لذت و شهوت از آن تناول کردید» و از آنچه که مراد از آن بود 
روی گردانيدید. 

و در گناه و نافرمانی الّه از آن استعانت گرفتید» و عزم و ارادهٌ تان از این نعمت های دنیوی 
پیش تر نرفت؛ طوریکه مردمان قبل از شا آنرا میکردند تم لد اضوأی و فرو در 
رفتید در باطل مانند کسانیکه فرو رفتند. یعنی: شا هم (مانند گذشتگان) در باطل و دروغ فرو 
رفتید» و با باطل مجادله کردید تا حق را نااکام سازید. پس این بود عمل هایشان و این بود علم 
هایشان» نفع گرفتن از نصیب شان» و فرو رفتن در باطل» پس عذاب و هلاک را مستحق شدند» 
آنچه را که پیشینیان شان. کسانیکه مانند فعل اینها را میکردند مستحق شده بودند. 

اما مومنان آگر از نصیب شان نفع میگیرند» و آنچه را که از دنیا صاحب میشوند» از آن در 
طاعت اه استعانت میگیرند. و علوم شان علوم پیغمبران است. که به تمام مطالب عالی و به سر 
منزل یقین میرساند. و برای سر نگونی باطل توسط حق راه مجادله را هموار میسازد. 

و قول تعالی: فما گان له لیْظِمَهُم 4 پس نبود خدا که ستم کند برایشان. وقتیکه تعالی 


و و 2 و 


عذاب را بالای شان واقع ساخت طولکن گائوا نفسَهم یَلموت» و لیکن ایشان بر 
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نفسهای خود ظلم می کردند. با اینکه ۴ سر کشی از الله و معصیت ها جرت میکردند» و 


از پیغمبران او نافرمانی بت و از امر هر جبار و سر کش پیروی میکردند. 


لَمُنکر وَيْقِيمُونَ 1 و وتو اء یطیُون آله ور اوليك مهم له ار 
عریژ حَکِیمْ ۷۱ و مردان مومن و زنان ابمان دار بعضی ایشان کار سازان بعضی دیگرند امر 
میکنند بکار پسندیده و منع میکنند از بدی و بر پا میدارند نماز را و میدهند زكوة و اطاعت می 
کنند الله و فرستادة او را همین گروه (بزودی) رحم کند ایشانرا الله بتحقیق الله غالب خداوند 
بحکمت اتف ِ ۱ 

وعد آله الوم منت مومت جت ري من ها ار خلییی فیها وتسکن طیةٌ نی جنب عَدَنٍ 
رضن من آله اًب دک هو اميم #2۷۲ وعده کرده الله مردان مومن را و زنان مومن را جنتهای 
که میرود از زیر (درختان) آنا جویها در حالیکه جاوید باشند در آن و مسکنهای پاکیزه در باغهای 
اقامت (پاینده) و رضاء الله بزرگتر از همه است این است کامیابی بزرگ [التوبة: ۷۲]. 

وقتیکه تعالی ذکر فرمود که منافقین کار سازان یکدیگرند اند» ذکر فرموده است که مؤمنان هم کار 
سازان E‏ را با ضد آنچه وصف نموده است که منافقین را با آن وصف نموده بود» پس 
فرموده است: مٍوَأَلْمُوَمِنُون وَأَلْمُوّمِنث و مردان مومن و زنان امان دار. یعنی: ذکور شان و 
اناث شان طبَعْضَهْم 1 وَلِيَآءٌ بَعَضٍ» بعضی ایشان کار سازان بعضی دیگرند. در دوستی و کار 
سازی» و انتماء (ارتباط) داشتن و نصرت دادن. 

با رون بِاَلْمَعَرُوف امر میکنند بکار پسندیده. و اين اسم جامع برای هر چیزی از عقائد 
درست. و اعمال صاحه و اخلاق نیک است که به پسندیده معروف است. و اولین کسانیکه در 
امر شان داخل میباشند خود شان اند وَيَتَمَ ینود عَنِ أَلْمُنگر و منع میکنند از بدی. و آن ھم 
آنچه از عقائد باطله است که مخالف و ناقض معروف (پسندیده) و اعمال بد» و اخلاق رذیله 
است. #وَيُطِيعُونَ أله ورَسُول 4 و اطاعت می کنند الله و فرستادة او را. یعنی: هميشه به طاعت 
الله و رسول او ملازم میباشند و آنرا دوام میدهند. 

اوليك س یرهم اله همین گروه (بزودی) رحم کند ایشانرا الله. یعنی: آنا را در رمت خود 
داخل میکند» و آنحا را شامل احسان خود میگرداند. 9 اله عزیڙ حكيةٌ بتحقيق الله غالب 
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خداوند تخ کن است. یعنی : قوی و غالب» و با وجود قدرت و زور خود حکیم است» هر چیزی 
را در جای لایق آن میگذارد» که بر آنچه که آفریده است؛ و به آن حکم کرده است مد و ثنای 
او تعالی گفته میشود. بعداً آنچه از وابی را ذکر نموده است که الّه برای شان آماده ساخته است و 
فرموده است: وعد ره نون وَالْمُوّمتت بعش ري من نها مر وعده کرده الله 
مردان مومن را و زنان مومن را جنتهای که میرود از زیر (درختان) آنحا جویها. در آنجا تمام نعمت ها و 
فرحت ها یکجا شده است. و از هر اذیت و اندوه خالی است. از زیر قصر ها و خانه ها و درختان 
آن جویبار های زیاد بطرف بوستان های زیبا روان است. که خوبی ها و برکت هائی را که در آنجاست 
جز الّه تعالی کسی نیداند. 
خلدین فيهًا در حالیکه جاوید باشند در آن. و خارح شدن از آنرا نخواهند «وَمَسکن یه 
في جنت عدن و مسکنهای پاکیزه در باغهای اقامت (پاینده). که برای بندگان متقی الّه تزئین و 
زیبا آماده کرده شده است» منظره هاو منزل گزیدن و خوابیدن در آن بسیار لذت بخش است» و از 
آلات عالی مسکن در آن جمع کرده شده است که هیچ آرزو کنندة آرزوی بالاتر از آن نمیداشته باشد» 
حتی که الّه تعالی برای شان بالا خانه هائی را در مایت صفا و خسن آماده کرده میباشد که بیرون آن 
از داخل آن دیده میشود» و داخل آن از بیرون آن دیده میشود. 
پس این خانه های زیبا قابل اینست تا نفس ها در آن سکون حاصل کنند» و قلب ها را بخود 
جذب کنند» و روح را مشتاق خود گردانند» بخاطریکه در باغ های عدن میباشند: یعنی: میخواهند از 
آن کوچ کنند» و یا دور شوند. 
فإورضَونٌ من اَل و رضاء الله. که آنرا بر اهل جنت نازل میفرماید ا كبر بزرگتر از همه است. 
نسبت به آن نعمت هائیکه آنما در آن میباشند. چون نعمت ها بدون دیدار و بدون رضای پروردگار 
شان به ایشان زیبا نمی نگارد» و همان غایت و مقصود است که عابدان قصد آنرا دارند» و نمایتی است 
“aT md ۰‏ ۰ 5 2 ۰ ۰ 1 ن ی ۰ ۰ 
که محبان در سعی و کوشش بسوی آن بسر میبرند» پس رضای پروردگار زمین و آمعانها بزرگتر از نعمت 
های جنت است. دك هو لور لْعظَيمْ 4 این است کامیابی بزرگ. که تام مطلوب شان 
۲ ۱ ی 7 2 E‏ یه اش 
حاصل میشود و از هر خوفی دور میشوند و تمام امور شان زیبا و خوشکوار میباشد» پس از ال 
0 ۰ ۰ گ ام م2 
تعالی میخواهيم که با جود و کرم خود ما را هم از جملۀ آنما بگرداند. 
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(۷۴۷۳) اھا الى جهد کار والملفتی واغلظ علیَهرٌ ومأولهم جهنمٌ وشن 
َلْمَصِیرٌ ۷۳ ای پیغمبر جهاد کن با کافران و با منافقان و درشتی کن برایشان و جای ایشان 
دوزخ است و كِ است آن [التوبة: ۷۳]. 

عفن بأل ما قالوا ولد الوا گلِمَة الکفر وا بَعَدَ E‏ ووا ا ا الوا وم 


2 ود 
أا ۳ 5 


e‏ ورسُولهء من فضتلهه فان یوبوا َك حيرا م وإن یلوا عدم آل 
عَدًابا ليما في آلدنیا وَالحرة وما عم ن آلأْرّض من ول ولا نصیرٍ ۷4 قسم میخورند باه 
که نگفتند (آنچه نو رسیده) و یشک گفتند کلم کفر و (علانی) کاثر شدند بعد از (اظهار 
کردن) اسلام خود و قصد کردند به آنچه نیافتند و عیب نکردند مگر ازینکه توانگر کرد ایشان را 
اله و رسول او از فضل خود پس اگر توبه کنند باشد بعتر برای شان و آگر رو گردانند از توبه 
عذاب کند ایشان را ال عذاب دردناک در دنیا و آخرت و نیست برای ایشان در زمين هیچ 
دوست و نه مددگار [التوبة: ۷۴]. 

تعالی به نبی خود کل میفرماید: ها نی جهد لحار وَالمفِقَین 4 ای پیغمبر جهاد 
کن با کافران و با منافقان. یعنی: در جهاد با آغا جهد و غلظت (درشتی) کن» جائیکه حال عليه 
آغا غلظت را تقاضا میکند. 

و در این جهاد جهاد با دست و جهاد با حجت و دلیل و زبان شامل است» پس هر کسی 
از آنما که از طریق جنگ مبارزه میکند باید با او با دست. و زبان» و شمشی و بیان (توضیح 
دادن) جهاد شود. و هر که برای اسلام از طریق ذمه يا عهد منقاد (تسلیم) شود با او از طریق 
حجت و برهان و دلیل جهاد شود» و خوبی های اسلام و بدی های شرک و کفر برایش بیان 
شود و آن برایشان در دنیا است. 

و اما در آخرت» چناویز - جَهَنمْه جای ایشان دوزخ است. یعنی: مقر شان است که 
از آن خارج نمی شوند. وبع لْمَصیره و بد مرجع است آن. 

طیُونَ با ما قالوا وف الوا کلمةً آلکفر 6 قسم میخورند بل که نگفتند (آنچه بتو 
رسیده) و پیشک گفتند کلمةٌ کفر را. یعنی: مانند سخنی که یکی از آنما گفته بود: ليرج 
الأَعَرٌ منها اذل (هر آئینه) بر آرد عزیز تر ذلیل تر را از مدینه [النافقون: ۸]. و سخنانی 
را که یکی بعد از دیگر شان در استهزاء به دین و رسول الّه میگفتند. پس وقتی میدانستند که 
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چیزی از این سخنان شان به نبی 6 رسیده است. نزد ایشان می آمدند و به الله قسم میخوردند 
که آنرا نگفته اند. تعالی آنما را تکذیب کرده میفرماید: ود الوأ یمه الکثر وا بَعَدَ 
زسلیهک و بیشک گفتند کلمةٌ کفر را و (علانیه) کافر شدند بعد از (اظهار کردن) اسلام خود. 
پس اسلام آوردن شان در گذشته - اگر چه در ظاهر آنا را از دائره کفر خارج کرده بود - لیکن 
N‏ را به کفر داخل میکند. 

وا از یاوه و قصد کردند به آنچه نيافتند. و آن وقتی بود که آنما در غزوة تبوک 
قصد کرده بودند تا با چال و فریب رسول الّه که را به قتل برسانند» پس الله تعالی ایشان ب را از 
قصد آغا خبر داد» و ایشان کسی را امر دادند تا صد راه این قصد شان شود. 

إو در حالیکه آغاء ما تقَمُوا) عیب نکردند. بر رسول الله 4 إل أن هم له سول 

هه 2 رس م2 و 7 ۳۳ 
من فَضله4 مگر ازینکه توانگر کرد ایشان را الّه و رسول او از فضل خود. بعد از e‏ بودند 
و در حال بد بودند. و اين از عجیب ترین چیز هاست که کسی را اهانت میکردند که سبب 
خارج شدن شان از تاریکی ها به نور بود و سبب غنی شدن شان بعد از فقر بود. و آیا حق 
چنین کسی بر آهُا جز اين بوده میتواند که هم ا ز نگاه دین و هم از نگاه مروت و انسائیت او را 
تعظیم کنند» و به او امان آورند» و او را جلیل القدر بشمارند؟ 

بعداً توبه کردن را بر آنا عرض نوده فرموده است : فان ویو یلک حيرا م پس اگر توبه 
کنند باشد بعتر برای شان. بخاطریکه توبه اصل سعادت دنیا و آخرت است. اون ولو و 
آگر رو گردانند. از توبه و انابت (برگشت) عم عدا آلیماً نی ادن لا خرة 4 عذاب 
کند ایشان را الّه عذاب دردناک در دنیا و آخرت. در دنیا با آنچه از غم و حزنی که بخاطری بر 
آنما نایل شود که الّه دین خود را پیروز کرد و نبی خود را عزت داد و آنما به مقصد خود نرسیدند» 
و در آخرت در عذاب جهنم خواهند بود. 

وما هم ي آلارَض من وی # و نیست برای ایشان در زمین هیچ دوست. تا کار ساز امور 
شان باشد» و مطلب شانرا برای شان حاصل کند» ولا تَصِیرٌ# و نه مددگار. تا ناپسند را از آنما 
کک ر ق 
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(۷۸-۷۵) طوَمنهم من هد اه ین ءاتلنا من فطله. لْصَدّقم وحن من 
الصْلِجینَ #6۷۰ و از ایشان کسی هست که پیمان کرده الله را که البته اگر دهد با (مال) از فضل 
خود هر آثینه صدقه میکنیم و هر (آئینه) می باشیم از نیکو کاران [التوبة: ۷۵]. 

ما ءهم من فطله. بخلاً پم َو وم مُعرضَونَ 4۷5 پس چون داد ایشان را از فضل 
خویش بخل کردند به آن و برگشتند و ایشان اعراض کنندگانند [التوبة: ۷۶]. 
هم نقاقاً ی فلوم رل یوم ین ما أَخَْواً له ما وغعَذوة وا گائوا یکذبون 
۷ پس خدای تعالی عاقبت حال ایشان ساخت نفاق را در دای ایشان تا روزیکه ملاقات 
کنند باوی بسبب آنکه خلاف کردند با خدا آنچه وعده کرده بودند با او و بسبب آنکه دروغ 
میگفتند [التوبة: ۷۷]. 

¥ یلو نله بعلم ْم وله ون اه ع لوب 4۷۸ آیا ندانسته اند که (هر آئینه) خدا 
میداند سخن پنهان شانرا و راز گفتن ایشانرا و آنکه خدا نیک دانای غیوب است [التوبة: ۷۸]. 
یعنی: و از میان اين منافقان کسانی اند که عهد و پیمان خود را به له داده بودند لین انا من 
قضله 6 که البته آگر دهد با از فضل خود. از (مال) دنیاه و آنرا بر ما بگشاید و وسعت دهد 
دقن نون من آلصْیِحین4 هر آلینه صدقه ميکنيم و هر (آئینه) می باشیم از نیکو 
کاران. صله رحم میکنیم» و مهمان نوازی ميکنیم» و در حوادث حق مدد میکنیم» و کار های 
خوب و صام را انجام میدهیم. 

فلا ءاتَهُم من فضَله4» پس چون داد ایشان را از فضل خویش. به آنچه که گفته بودند وفا 
نکردند, بلکه وا بهء وتا بخل کردند به آن و برگشتند. از طاعت و فرمانبرداری. 
رهم رود و ایشان اعراض کنندگانند. یعنی: هیچ به خیر ملتفت نمی شوند. پس چون بر 
آنچه که اه تعالی را وعده داده بودند وفا نکردند» آنحا را جزا داد. فْاْعْمبهُمْ نقاقاً نی فلوم4 
پس خدای تعالی عاقبت حال ایشان ساخت نفاق را در دای ایشان. بطور مداوم ول یم 
یلقونه, ما أَخْلفواً اه ما وَعَدُوهُ وما انوا یکذبون 4 تا روزیکه ملاقات کنند باوی بسبب آنکه 
خلاف کردند با خدا آنچه وعده کرده بودند با او و بسبب آنکه دروغ میگفتند. پس مومن باید از 
این صفت شنیع بر حذر باشد و طوری نکند که هرگاه مقصد او حاصل شد که در آن با رب خود 
عهد بسته بود که چنین میکند و چنان میکند. بعداً به آن وفا نکند» چون مکن تعالی او را طوری 
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معاقبت کند که اینها را معاقبت کرده بود. و نبی بي در حدیثی که در صحیحین ثابت است 

گفته اند: (آية الْمُتَافق ثَلاَتٌ: إا حت كدب و ادا عَاهَد عَدَرَء و إا وَعَدَ أَخلَت). نشانه منافق 
ا ۳ ع ِ م2 م ۰ ۰1 ۳ 

سه چیز است: وقتیکه سخن گوید دروغ میگوید» و وقتیکه عهد می پیوندد آنرا می شکند» و 

وقتیکه وعده میکند وعده خلافی میکند. 

پس این منافق به الّه وعده داد و با او عهد پیوست. که اگر الّه از فضل خود او را عطاء نماید» 

o ۲ ۸ ۳‏ ا 
صدقه خواهد داد و از جمله مردم صاخ خواهد بود» سخن گفت و دروغ گفت. و عهد کرد و آنرا 
شکست. و وعده داد و آنرا خلاف کرد. از اینخاطر تعالی کسی را که چنین کار از او صادر 
ميشود با این قول وعید داده است: 
لأ يَعْلَمُوا اد اله يَعَلَمُ سرْْمْ وَمُوَلهُم وَأَنْ ال عَلَمْ یوب آیا ندانسته اند که (هر آثینه) 
خدا میداند سخن پنهان شانرا و راز گفن ایشانرا و آنکه خدا نیک دانای غیوب است. و بر اعمالیکه 
انجام داده اند و الله تعالی آنرا میداندء آنا را جازات میکند. 

و این آیات بر مردی از منافقین نازل گردیده است که به (تعلبه) یاد میشد» نزد نبی ل آمده بود و 
از ایشان میخواست تا برای او از الله بخواهند که از فضل خود او را بدهد» و اگر برایش بدهد او صدقه 
خواهد داد» و صله رحم را بجا خواهد آورد» و بر نوائب (حوادث روگار) معاونت خواهد کرد» پس نبی 
بی برایش دعا کردند» و او گوسفندان داشت پس گوسفندان او نما میکرد و زياد میشد تا اینکه با آن 
گوسفندان از مدینه رفت» جز به بعضی از نماز های پنجگانه حاضر میشد» بعداً دور رفت پس تنها 
برای نماز جمعه حاضر میشد» بعداً دیگر هم گوسفندان او بر بیشتر شد و با آنما دیگر هم دور تر رفت» 
پس دیگر نه برای نماز جمعه می آمد و نه هم برای نماز جماعت. 

پس وقتیکه او به نظر نبی ب نمی آمد در بارة او پرسیدند» پس از حالش خبر دادند» و کسیرا 
فرستادند تا رکات را از اهل او جمع کند» پس نزد ثعلبه آمدند و او گفت: این جز جزیه چیز دیگر 
نیست» این جز خواهر جزیه چیز دیگری نیست» و چون به آنا رکات نداد» آمدند و آنرا به نبی 
ی خبر دادند» پس گفتند: (يا ويح ثعلبة يا ویح ثعلبة) وای بحال ثعلبه سه بار اینرا گفتند. 

وقتیکه اين آیه در بارةٌ او و امثال او نازل شد. کسی از اعضای اهل او نزدش رفت و از این آیه 
برایش خبر داد» و کات او را آورد» ولی نبی ب آنرا قبول نکردند» بعداً بعد از وفات نبی 4 


کات او را به ابوبکر رضی الّه عنه آوردند ولی او هم آنرا قبول نکرد. بعداٌ آنرا بعد از ابوبکر رضی 


220 


تفسیر سورة التوبة تیسیر الکرم الرحمن في تفسير الكلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء دهم 








الله عنه به عمر رضی ال عنه آوردند» او هم آنرا قبول نکرد؛ و گفته شده است که او در زمان 
عثمان رضی الله عنه هلاک شد. () 

)۸۰۰۷٩(‏ ین مهن مین من لین ي آلصدقت ټ وَاَلَذِينَ آ9 د ون إل 
جُهَدَهُم فیسخرون مهم سَخر آل منهم وم عَذاب لیم ٩‏ آنانکه عیب می کنند صدقه 


ج 


دهندگان را از مسلمانان در صدقات و آنان را که نی یابند مگر مشقت خود را پس مسخر 
میکنند به ایشان (جزا دهد خدا ایشانرا بر سخریةٌ ایشان) و ایشانراست عذاب دردناک. 
[التوبة: " 

آنتفیز هم آو لا تنتفهز کم پن تنتفهز له سبن مر قلن بذیر اه ذیك بَم 
کرو با وَرسْوله وال لا يَهّيي و لیم 4+۰ آمرزش طلب کنی برای ایشان یا 
آمرزش طلب نکنی برای ایشان آگر آمرزش خواهی برای ایشان هفتاد بار پس هرگز نیامرزد خدا 
ایشانرا این بسبب آنست که ايشان کافر شدند بخدا و رسول او و خدا راه نمی نماید گروه فاسقان را 
[التوبة: ۸۰]. 

این هم سخن دیگری از سخنان منافقین است که باعث رسواگی شان میشود - اه 
تعالی آغا را قبیح بگرداند - که آنا در مورد اسلام و مسلمانان هر چه را که ببینند که در 
آن زبان طعن را دراز کرده میتوانند» از ظلم و تعدی کار میگیرند» پس وقتیکه الله و رسول او 
به صدقه دادن تشویق میکردند» مسلمانان به آن سبقت میجستند» و هر کدام از آنا به 
حسّب حال خود از اموال خود صدقه میدادند» بعض شان زیاد و بعض شان کم میداند. 
پس بر آنانکه زیاد میدادند عیب می گرفتند به اینکه قصد شان ریاء کاری (نشان دادن) 


است» آغا را به نشان دادن و شهرت طلبی متهم میکردند. و به فقیر که کم میداد می 


- مفسرین زیادی این قصه ثعلبه را ذکر نموده اند» و جهابلةٌ اهل حدیث مانند اين حزم و بيهقي؛ و قرطي» و 
حيئمي» و عراقي» و ابن حجر و سيوطي و مناوی - رجمهم الّه - آنرا ضعیف میدانند. و بیان نموده اند که در 
اسناد آن علي بن یزید است و او ضعیف است. همچنان از روایت گران آن: معان بن رفاعة, و قاسم بن عبدالرهن 
بودند. و آغا هم ضعیف اند و ابن حزم ضعف آنرا از جهت متن آن هم ذکر نموده است. به حلی دیده شود: 
(۰)۲۰۸/۱۱ و الاصابة: ترجمة ثعلبة و مجمع الزوائد (۳۲/۷) وامجامع لاحکام القرآن (۲۱۰/۸) و فیض القدیر 
(۰)۲۵۷/۴ و فتح الباري (۸/۳) ولباب النقول للسيوطي (۱۲۱) و تخریج الاحیاء للعراقي (۳۳۸/۳). 
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گفتند: الله از این صدقه بی نیاز است» پس الّه تعالی اینرا نازل فرمود: 9أَلَیَ یِلیرُون 4 
آنانکه عیب می کنند. یعنی: عیب میگیرند و طعنه میدهند 9اَلَمُطَوْعینَ من أَلَمُوَمِنِينَ في 
الصُدَفّتِ 4 صدقه دهندگان را از مسلمانان در صدقات. و میگویند: آنما ریاء کاران اند. مقصد 
شان از صدقه دادن ریاء کاری و افتخار است. 

و عیب میکنند طاََذینَ لا یدود الا جُهَدَُم4 آنان را که نمی یابند مگر مشقت خود 
را. و آنچه را که در توانائی شان است خرج میکنند و میگویند: الله به صدقه های شان نیازی 
ندارد «َفَیَسْحَرُو منم پس تمسخر میکنند به ایشان. در مقابل این کار شان #سَخر أله 
مهم وم عَذاب أِیمٍْ (جزا دهد خدا ایشانرا بر سخريةٌ ایشان) و ایشانراست عذاب دردناک. 
پس آنما در این سخنان خود چندین امور محذور (منوع) را جمع کرده بودند. 

از آن: تتبع (چشم دوختن) شان به احوال مومنان بود» و حریص بودن شان به اينکه سخنی 
بیابند تا آنرا در بار ایشان بگویند» و الّه تعالی میفرماید: 9 الذي ون آن تشیع ألفحشة 
ي ف اَلَذِينَ نوا هم عَذَابِ أَلِیمٌه (هر آئینه) آنانکه دوست دارند که شایع گردد (تممت) بد 
کاری در (شان) آنانکه لعان آورده اند برای شان عذاب دردناک است [النور: ۱۹/۲۴]. وا 
آن: طعن گفتن شان بر مؤمنان بخاطر ايمان شان» و کافر بودن شان به ال و بد بینی شان 
در دين بود. 

و از آن: اینکه لّمز (عیب گرفتن با اشاره و کلام خفی) حرام است» بلکه در امور دنیا 
از گناه های کبیره میباشد» و اما لمز در موضوع طاعت بسیار زیا قبیح تر از آنست. 

و از آن: اینکه اگر کسی اطاعت الّه را کند و به خصلتی از خصال نفلی خیری را انجام 
دهد او باید در این عملش بخاطر نشاط و تشویق معاونت شود در حالیکه قصد آغا به 
آنچه که میگفتند و بر آنما عیب میگرفتند ضعیف ساختن شان و ناکام ساختن شان بود. 
و از آن: اينکه فیصله کردن شان بر اينکه هر کسی مال زیاد انفاق میکند ریاء است 
غلطی فاحش, و قضاوت کردن؛ و سوء ظن است. و چه شری بزرگتر از آن بوده میتواند؟ 
و از آن: اينکه سخن شان در بارهةٌ صدقهٌ اندک: (الّه از این صدقه بی نیاز است) کلامی 


است که هدف آن باطل است. چون الّه تعالی از هر نوع صدقه دهندهٌ بی نیاز است» کم 
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دهندهٌ آن يا زیاد دهندهٌ آن بلکه او تعالی از تمام اهل زمین و آ ماتا بی نیاز است» لاکن 
او تعالی بندگان را به آنچه که خود شان به آن حتاج اند امر فرموده است. 
پس - اگر چه الله از آنا بی نیاز است - ولی مردم به او نیاز دارند «فْمن یَعْمَلَ 

مثْمَال در يرا و ۷ [الزلزلة: .]۷/۹٩‏ پس کسیکه کرده باشد بقدر یک ذره نیکی ببیند آن 
را. و در این سخن شان ضعیف ساختن و ناکام ساختن خیر است که ظاهر و آشکار است. از 
اینخاطر جزای شان اینست که الّه تعالی بر آغا تسخر خواهد کرد و برای شان عذاب دردناکی 
تس بود. 

طاستیر عم و لا تستففر م زن تستففر ُمٌ سَبَیین مره آمرزش طلب کنی برای ایشان 
مار کش رف ایشان آگر آمرزش خواهی برای ایشان هفتاد بار. مراد از هفتاد بار 
بوجه مبالغه است» و الا مفهومی برای آن وجود ندارد. فلن 1 کک e‏ نامز 
خدا ایشانرا. طوریکه در آیه دیگری فرموده است: «سواء له ك هه ستَْفرّتَ هم أَمُ 1 نتفر 
شم آن یَعْفر له م4 برابر است برایشان که آمرزش بخواهی برای ایشان یا آمرزش نخواهی برای 
ایشان هرگز نمی آمرزد خدا ایشانرا [النافقون: ۶]. 

بعداً سببی را که برایشان مانع مغفرت الله میشود ذکر کرده فرموده است: دك یم 
کرو بل وَرَسولِهٍ# این بسبب آنست که ایشان کافر شدند بخدا و رسول او. و به کافر تا 
وقتیکه کافر است نه استغفار نفع دارد و نه عمل. 

وراه لا يَهٍُي المع تِن و خدا راه نمی نماد گروه فاسقان را. یعنی: کسانی را که 
فسق صفت شان شده است. طوریکه نه عوض آن چیز دیگری را انتخاب میکنند» و نه برای آن 
بدلی میخواهند» حق بطور واضح برایشان می آید و آنرا رد میکنند» پس الله تعالی آنا را به این 
جرا میهد کذبعد از ۵ ادیگر آقا راب ۵7 توفیی ی دق 

(۸۳-۸۱) و ال مَقَعَدِهم ج رَسُول اله و وگرفو 
امهم في سيل آله وَقَالُوأ لا تنفِرُوأً نی فل تار جهنم جهنم 
۱ شادمان شدند باز ماندگان به نشستن خویش بر خلاف پیغامبر خدا و ناپسند داشتند که 
جهاد کنند باموال خویش و بجامای خویش در راه خدا و گفتند بیرون مروید در گرما بگو 


آتش دوزخ سخت تر است در گرما اگر در می یافتند (چنین نمی کردند) [التوبة: ۸۱]. 
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لیکو لیل وکوا کثرا جر با ایکون ۸۲ پس باید بخدند اندک و بگریند 
بسیار جزای آنچه می کردند التوبة: ۸۲]. 

ك جع هه رل طاقة منم فاسندئود بلخژوج فمل لن جوا معي بدا ون 
تقتلا معي عدوا کم رض ضیثم بالفغود أوْل مر ة فَأقَُدُوأ مَعَ فين ll‏ ہس اگر باز آرد 
ترا خدا ون از ایشان پس دستوری طلبند از تو برای بیرون آمدن پس بگو هرگز 
بیرون نخواهید آمد همراه من هیچگاه و هرگز جنگ نخواهید کرد هراه من با هیچ دشنی هر 
آئینه شما رضا شدید به نشستن اول بار پس بنشینید با پس ماندگان [التوبة: ۸۳]. 

تعالی در بیان تکبر و افتخار و شادمانی منافقین بر باز ماندن و پروا نکردن شان به آن» 
که به لعان نداشتن شان دلالت میکند و اينکه کفر را بر ایعان انتخاب کردند میفرماید: 
فرح حون بفعیمم لت سول ال شادمان شدند باز ماندگان به نشستن خویش بر 
خلاف پیغامبر خدا. و آن بسیار بیشتر از تنها باز ماندن از آنست» چون باز نشستن شان از 
جهاد حرام است؛ و در آن کار حرام راضی بودند. و به آن افتخار و شادمانی هم میکردند. 

«وکرفوا آن یهدُواً یامعم وآنشیهم سبیل له و ناپسند داشتند که جهاد کنند 
باموال خویش و بجانهای خویش در راه خدا. و مؤمنان در اين موضوع بر عکس آن میبودند 
اگر باز می ماندند - ولو که عذر هم میداشتند - در باز ماندن خویش حزین و متأأسف 
میبودند» و بخاطر آنچه از ٍعانی که در قلب شان میبود و بخاطر آنچه از فضل و احسان و 
نیکی و امتنان که از اه امید آنرا میداشتند» دوست میداشتند با مال و جان خود در راه ال 
جهاد کنند. 

طوقالوا و گفتند: یعنی: منافقان 9 َنفِرواً نی ار بیرون مروید در گرما. یعنی 
گفتند: در گرما برای جهاد خارج شدن برای ما مشقت است» پس راحت کوتاه موقت را بر 
راحت کامل ابدی مقدم شردند. و از گرمی حذر کردند که سایه آنرا بر طرف میکند» 
صبح و شام آنرا می برد در مقابل گرمی شدیدی که اندازهٌ برای آن معین نشده است» و 
آن آتش مایت سوزان است. از اینخاطر فرموده است: قل تار جَهَتَم ۳ ا لو کارا 
یود 4 بگو آتش دوزخ سخت تر است در گرمی اگر در می یافتند. پس آنچه را که فنی 
میشود بر آنچه که باقی میماند ترجیح نمی دادند» و از مشقت سبک و زود گذر به مشقت 
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شدید و دایم فرار نمیکردند. تعالی میفرماید: طفلیضَحکوا قَلیلاً لبوا گنیر پس باید بخندند 
اندک ,و بگریند بسیار. یعبی: پس در این سرای گذران مره مىد باشیت و در لذت های آن 
خوشگذرانی کنند. و در بازی های آن سر گرم باشند» چون در عذاب درد ناک بسیار گریه خواهند 
کرد جرء با کاوا یکیِبون» جزای آنچه می کردند. مانند کفر و نفاق» و عدم فرمانبرداری از 
اوامر پروردگار شان. 

فان رجَعَلَ مه رل طایْفَة مَنهْمٍ پس اگر باز آرد ترا خدا بسوی گروهی از ایشان. 

و آن کسانی بودند که بدون عذری باز نشسته بودند» و در باز نشستن خود غمگین نبودند. 

دود بلخزوج4 پس دستوری طلبند از تو برای بیرون آمدن. برای دیگر جنگ ها غیر 
از این - جنگ اگر ببینند که آن جنگ آسان است فمل پس بگو. از روی جزا برایشان 
فلن تترجوا مَعِي أَبَداً ولن تلو ميي عَدوٌا» هرگز برون نخواهید آمد هراه من هیچگاه 
SS‏ لله مرا از شما بی نیاز خواهد ساخت. 

نکم زضیثم بالْفُعُودِ اول مه مر ففْعْدُوً مَعْ َْلفِینَ4 هر آئینه شا رضا شدید به نشستن 

اولان س شتا فش ماندگان. و این مانند قول تعالی است که فرموده است: 
طولب دمم وأَصرَهُم کما ٌ یوّمئواً به اول مر و ميگردانيم دفای ایشانرا و چشمهای 
ایشانرا چنانکه اعان نیاوردند بر نشانیها (به قرآن) اول بار [الأنعام: ۰]۱۱۰/۶ پس به کسی که 
بعد از گران شدن بر زمین و باز نشستن از امر وقتی فرصت برایش مساعد شد. بار دیگر او 
را توفیق نیدهد و بین این و آن حائل بیان آورده ميشود. 

و در آن برایشان تعزیر (سر زنش) هم است» چون وقتی نزد مسلمانان ثابت شود که آنا بخاطر 
معصیت شان از رفتن به جهاد منوع شده اند» آن برای کسی از ایشان که مانند آنما عمل کند یک 
تنبیه و ملامتی میباشد و علیه شان عار و عذاب میباشد. 

(۸۳) ولا صل ی َحد منم مات أبداً ولا ئفْمْ علی ۳ أ بال 
ورسولهء ومَاوً وه فسقودٌ 4۸6 و نماز مگذار بر هیچیکی از ایشان که میرد هیچگاه و 
مایست بر گور وی هر آئینه ایشان کافر شدند بخدا و رسول او و مردند و ایشان فاسق 
بودند [التوبة: ۸۴]. تعالی میفرماید: وا تصَل غلن آعدٍ مَنهم مات ید 
هیچیکی از ایشان که بیرد هیچگاه. یعنی: بر منافقان ولا تم عَلی موه و مایست بر گور 


1 


۰ ع 
و ماز مگذار بر 
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وی. بعد از دفن شدن تا برایش دعا کنی» چون نماز خواندن و ایستن ایشان بل بالای قبر 
های شان شفاعت ایشان بر آماست» و شفاعت به آغا نفع ندارد. 

عم کرو با وَرَسُولهء وَمَانوا وم فیفون 4 هر آئینه ایشان کافر شدند بخدا و رسول او و 
مردند و ایشان فاسق بودند. و کسیکه کافر باشد و بر آن مرده باشد. شفاعت شافعین برایش 
نفعی نمیرساند» و در آن برای دیگران عبرت و زجر و نکال (عقاب) است» و همچنان از هر کسی 
که معلوم شود که کافر یا منافق است» بر او نماز خوانده نمی شود. 

و در اين آیه دلیل است بر مشروعیت نماز خواندن بر جنازه های مومنان و ایستادن نزد قبر های 
شان برای دعایشان» طوریکه نبی بل برای مومنان چنان میکردند» و مقید بودن نمی آن بر منافقین به 
این دلالت میکند نزد مومنان آن ثابت شده است. 

(۸۵) ولا تنجبت موم ومع ابید کل أن يعدم تا ني ایا وتزعن آنشدهع وشم کیژون 
٥‏ و بشگفت نیارد ترا اموال ایشان و فرزندان ایشان جز این نیست که میخواهد خدا که عقوبت 
کند ایشانرا به آن در دنیا و بیرون شود ارواح ایشان در حالیکه ایشان کافر باشند [التوبة: ۸۵]. یعنی: 
به آنچه از اموال و اولادی که اه آنما را در دنیا داده است فریب نخور آن بخاطر کرامت دادن او تعالی 
به آنما نیست. بلکه از جانب او تعالی برای شان اهانت است. 

ما رید امه آن یعدم نا نی دیا جز این نیست که میخواهد خدا که عقوبت کند 
ایشانرا به آن در دنیا. در بدست آوردن آها خسته میشوند» و از زوال شدن آها در خوف میباشند» از 
آنا لذت نمی برند. بلکه هيشه با سختی ها و مشقت های آن سر گردان میباشند» و از الله و تا 
وقتیکه از دنیا انتقال کنند» از سرای آخرت آغا را بخود مشغول میسازد. رهق آنششهم وه 
کُفرون که و بیرون شود ارواح ایشان در حالیکه ايشان کافر باشند. ام آنچه را که دوست میداشتند از 
آها سلب میشود» و می میرند در حالیکه قلب هایشان به آها پیوسته» و سینه های شان برای آها در 
سوزش میباشد. 

(۸۷۰۸۶) ود أزلث سور أن اموا باه وجهدوا عع وسوله دنك لو لول 

منهم وقالوا EE‏ مَعَ أَلْقَعِدِينَ 7 و چون فرود آورده شود سورتی که اعان آرید بخدا و 
جهاد کنید به معیت رسول او دستوری طلبند از تو خداوندان قوت از ایشان و گویند بگذار ما 
تا باشیم با نشستگان [التوبة: ۸۶]. 
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طرضوا بأن یکوئوا مع شالف وَطبع علی فلْويمٌ قَهُمْ لا یَِْهُونَ 4۸۷ راضی شدند به 

آنکه باشند با زنان پس مانده و مهر نماده شده بر دای ایشان پس ایشان نيفهمند. 

[التوبة: ۸۷]. تعالی در بیان دوام منافقین بر گران (تنبل) بودن شان در انجام طاعات» و 
اینکه سوره ها و آیه ها بر آنما آثری ندارد میفرماید: طواذا رلت سُورَة ی و چون فرود آورده 
شود سورتی. که در آن به یمان آوردن به الله و جهاد ي سبيل الله امر شده باشد. 

طستَدلَ ولو طول مِنْهُم دستوری طلبند از تو خداوندان قوت از ایشان. یعنی: غنی 
و مال داران شان که عذری ندارند و الّه تعالی با مال و اولاد آغا را مدد نموده است؛ پس آیا 
شکر الله را نمی کنند» و حد او را نمی گویند» و آنچه را که بر ایشان واجب ساخته است. و امر 
آنرا برای شان آسان ۱ 10 
چیز دیگر ابا می ورزیدند الوا در کن مع اَل لَمَعِدِین و گویند بگذار ما را تا باشیم با 
نشستگان. 

تعالی فرموده است: #رَضواً بان يووا م َع اف راضی شدند به آنکه باشند با زنان 
پس مانده. چطور خود را راضی ساختند که با زنان باز نشسته از جهاد باشند» آیا فهم يا عقل 
دارند که آغما را به این کشانده است؟ با اه بر دشای شان مهر نماده است و خیر را نمی يابند» و 

ارادةٌ کاری که در آن خير و فلاح است در قلب های شان نیست؟ پس آغا مصاخ خود را 
نفیدانند» چون اگر واقعاً می فهمیدند» بر این حالیکه آنا را از منزلت مردان به پائین می اندازد 
رضایت غی داشتند. 

(۸9,۸۸) جلکن سول وی وا مر هلو باتویم شیپ ولیک کم يرت ولیک هم 
کون #۸۸ لیکن رسول و آنانکه یمان آوردند ععیت رسول جهاد کردند بعامای خود و نفسهای 
خود و آنگروه هست مر ایشانرا نیکی ها و آنگروه ایشانند عقصد رسیدگان [التوبة: ۸۸]. 

اَعَد آله هم جنب بر من مها الم خیدین فیهاً دك اور اْعظيم ۸٩‏ آماده 
کرده الّه برای ایشان جنتها که روان است از زیر درختان آنا جویها در حالیکه جاوید باشند در 


e 


آن اینست کامیابی بزرگ [التوبة: .]۸٩‏ 
تعالی میفرماید: اگر آن منافقان از رفتن به جهاد تخلف کردند. الّه از آنا بی نیاز است» 


و الله از خلق خود بندگان خاصی دارد که از فضل خود آنا را ختص نموده است» که به این 
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امر قام هستند, و آنا اند الول رسول. مد 4 لین اموا مَعَه, جُهدوا اَمَو 
أنشیهم)» و آنانکه مان آوردند معیت رسول جهاد کردند بامای خود و نفسهای خود. بدون تنبلی 
و کسالت, بلکه آنما شادمان و مسرور بودند یت رت و آنگروه هست مر ایشانا 
نیکی ها. فراوان در دنیا و آخرت اوليك هم ِِِ« و آنگروه ایشانند مقصد رسیدگان. که 
به عالی ترین مطلب» و کامل ترین رغبت ها ظفر یافتند 

لاع اه تم حتت ري من یاعد خلدین فیهاً دك لور الْعَظیم ٩۸٩‏ آماده 
کرده اه برای ایشان جنتها که روان است از زیر درختان آا جویها در حالیکه جاوید باشند در 
آن اینست کامیابی بزرگ. پس هلاکت برای کسی است که در آنچه که اهل جنت رغبت 
کردند رغبت نداشته و دین و دنیا و آخرت خود را در خساره انداخته است» و این مانند 
قول تعالی است که فرموده است: فل ءَامنوا به أو لا ا إن ۳ للم من 
قبل دا بنلی لیم یرون دق سُجداً ۱۰۷ بگو امان آرید به آن یا امان نیارید (هر 
آئینه) آنانکه داده شده ایشانرا علم پیش از وی چون خوانده میشود برایشان می افتند بر ذقنها (بر 
روی خود) سجده کنان [الاسراء: ۱۰۷/۱۵]. 

و این قول تعالی: إن يَكَفُر ڪا هَوْلاءِ د قد وگلا پا قوم يمو نا یورین پس اگر 
کافر شوند بایات قرآن اینها (اهل مکه) پس بدرستیکه ما بر گماشتیم برای امان باینها گروهی که 
نیستند بدین چیز ها کافر [الأنعام: ۸۹/۶]. 

طوجاء ا عراب ودن کے ود الین کد وا له ور رلا اة 
انذین مرو مهم م عَذَاب لیم ۰ و آمدند عذر گویندگان از صحرا نشینان تا اذن داده شود 
ایشانرا و نشستند آنانکه دروغ گفتند الّه و رسول او را زود رسد آنان را که کافر شدند از ایشان 
عذاب دردناک [التوبة: .]٩۰‏ 

ون علی لضعم ولا عَّی الْمْضی ولا عَلَى أَلَذِينَ لا دون ما بنفشون حرج ذا 
تصَځوا ٍِ ورسْوله. ما علّی آلفخینین من سَبیل وال غفوژ رَحیمْ ٩۱‏ نیست بر ضعیفان و 
نه بر مریضان و نه بر آنانکه نمی یابند چیزیرا که خرج کنند گناه چون نیک خواهی کنند الله و 


رسول او را نیست بر نیکو کاران هیچ راهی (عتاب) و اه بخشاینده مهریان است [التوبة: .]٩۱‏ 
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ولا علی آلذیی ذا مآ انوك لِحْملهُم فلت لا أجد ما لحم علیه تولوا رهم 
تفیض من لدع حَوَا آلا دواً ما ون ٩۲‏ و نیست گناه بر آنانکه چون بیایند نزد تو 

تا مرکبی دهی ایشانرا گوئی نمیيام آنچه سوار کنم شا را بر آن باز گردند در حالیکه 
چشمهای شان جاری باشد از اشک از روی غم باينکه نمی یابند آنچه خرج کنند. 
[التوبة: .]٩۲‏ 

إا الیل على آل ییوت هم أَعْنیاغٌ رضوا بأن یکوئوا مَع اوالف وطبه 
ال عَلَّیٰ فلوم فَهْمٌ لا يَعلَمُونَ ٩۳‏ بیشک راه الزام بر آنانست که اذن میخواهند از تو 
(در پس ماندن) حال آنکه توانگرانند راضی شدند بر اینکه باشند با زنان پس مانده و مهر 
ماده الله بر دههای شان پس ايشان نميدانند [التوبة: ۹۳]. 

تعالی ميفرماید: «إوَجَاءَ أَلْمُعَدَرُونَ مَِ أَلأَعَرَاب لِيْوَذَنَ ممم و آمدند عذر گویندگان از 
صحرا نشینان تا اذن داده شود ایشانرا. یعنی: کسانیکه سستی کردند» و در خارج شدن برای 
جهاد کوتاهی کردند» آمدند» تا در جهاد نکردن اجازه داده شوند» آها در معذرت پیش کردن به 
جفای شان» و عدم حیای شان, و آمدن شان بسبب آنچه از یمان ضعیفی که داشتند هیچ پروائی 
هم نکردند. 

اما کسانیکه به الله و رسول او دروغ گفتند» نشستند و عذر خواستن را بکلی 7 ترک کردند» و 
احتمال دارد که معنی قول تعالی: َلْمْعَل رو 4 عذر گویندگان. کسانی باشند که عذر حقیقی 
داشتند و نزد رسول لا آمدند» و از عادت ایشان بود که هر که عذر میداشت عذر او را قبول 
می نمودند. #وَقَعَدَ الد ا له وَرَسُوله 4 و نشستند آنانکه دروغ گفتند الّه و رسول او را. 
در دعوای خود که امان دارند» که (ایمان) خارج شدن به جهاد را تقاضا میکند» و به آن عمل 
نکردند» بعداً با این قول خود آغا را وعید داد: سیب الات کا متهم عَذَابُ ال زود 
رسد آنان را که کافر شدند از ایشان عذاب دردناک. در دنیا و آخرت. 

وقتیکه عذر پیش کنندگان را ذکر فرمود» در حالیکه بر دو قسم بودند» بطور شرعی یک قسم 

شان معذور بودندنده و قسم دیگر شان معذور نبودند» و آنرا باین قول خود ذکر فرموده است: 

لیس عَلّی الضعَفاءِي نیست بر ضعیفان. کسانیکه در اجسام شان و چشمان شان ضعیف 
هستند» و قدرت بیرون شدن و جنگ کردن را ندارند. ولا غلی مضه و نه بر مریضان. و 
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این تمام انواع مریضی ها را شامل است که مریض با آن بیرون شده و جهاد کرده نتواند. مانند 
لنگ و نا بینا؛ و کسیکه تب داشته باشد» و ذات اجنب (سینه بغل/نیمونیا) و فلج و غیره داشته 
باشد. ولا علی أَلذْینَ لا دون ما یفمَونَ4ه و نه بر آنانکه نمی یابند چیزیرا که خرج کنند. 
یعنی: سامان و توشهٌ راه و سواری نداشته باشند تا با آن خود را به منزل مطلوب برساند» پس بر 
آنا گناه نیست» به الله و رسول او خير خواه باشند» و صادق الاعان باشند و نیت و عزم شان 
این باشد که آگر قدرت یابند حتماً جهاد میکنند. و هر چه را که بر انجام دادن آن قادر باشند از 
قبیل تشویق کردن و ترغیب کردن وی نخان شجاعت مردم را بر جهاد انجام خواهند داد. 

ما عَلّی أَلْمُحَسنیْ من سَبیل# نیست بر نیکو کاران هیچ راهی (عتاب). یعنی: راهیکه از 
آن به نیکو کاران مسوّلیتی باقی باند. چون آنمحا - با بخوبی اداء کردن آنچه از حقوق الله و حقوق 
بندگان که بر آنماست - ملامتی را از متوجه شدن به ایشان از خود ساقط کرده اند بنده آگر 
آنچه را که به آن قادر باشد بخوبی اداء کند» آنچه که بر آن قادر نیست از او ساقط ميشود. 

E ۳ ۶ 2‏ ‌ م2 

و از اين آیه بر قاعدهٌ استدلال میشود و آن اینکه: وقتی کسی با دیگری نیکی جسمانی یا 
مالی یا بنوع دیگری نیکی کند» بعداً در نتیجه نیکی کردن او نقص يا تلف واقع شود نیکی کننده 
این هم دلالت میکند که بر گردن غیر نیکو کار - یعنی خرا ب کار - مانند متجاوز ضمانت 
عاید میگردد. 

ون غَفوژ رَحیه 4 و اه بخشاینده مهربان است. از بخشایش و مهربانی او تعالی است که 
عاجزان را می بخشد و مطابق به نیت شان واب توانا و عمل کننده را به ها عطاء میفرماید. 

ولا علی آلذین دا ما َو مهم و نیست گناه بر آنانکه چون بیایند نزد تو تا 
مرکبی دهی ایشانرا. و از روی تصادف نزد تو چیزی نیافتند» تافلت 4 گوئی. با معذرت به 
ایشان: لا اچد ما أَحْلْحم عَلَیْه تولوا رهم تفیض من لدم حرَن آلا یجذواً ما 
و44 نمييام آنچه سوار کنم شا را بر آن باز گردند در حالیکه چشمهای شان جاری 
پاش از اشک از روی غم باینکه نی يابند آنچه خرج کنند. چون آما عاجز بودند» و 
کوشش های خود را بذل کردند. و از آنا حزن و مشقت هم صادر شد که الّه تعالی آنرا 


در بار شان ذکر فرمود. پس بر آغا هیچ گناهی تست و وقتیکه گناه از آها ساقط شود 
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موضوع به اصل خود بر میگردد» و آن اینست که هر که نیت خبر داشته باشد» و با نیت حکم 
آنرا کرده نتواند» در منزلت کسیست 


1 


خود بر آنچه از توانائی که داشته سعی بخرج داده باشد» بعد 
که کار را کاملاً به ام رسانیده است. 

ما لبیل بیشک راه الزام و ملامتی متوجه کسانی است که از تو اجازه میخواهند 
در حالیکه آنا غنی هستند و قدرت رفتن به جهاد را دارند» و هیچ عذری ندارند» پس آغا 
رو راضی شدند. برای نفس خود بجای دین خود این یِکوثوا مع حالف بر اینکه 
باشند با زنان پس مانده. زنان و اطفال و امثال شان. 

و4 آنما به اين حال بخاطری راضی بودند که الله بر دای شان مهر نماده است. یعنی: 
چون به آن مهر کاده است» خر به آن داخل نمیشود و مصلحت های دینی و دنیوی خود 
را احساس نیکنند #فْهُمٌ لا یَعلْمو# پس ایشان نیدانند. عقوبت آنچه را که پيشنهاد کرده 


اند. 
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(۹۴ ه کت تک ا فل لا تعتدووا ن نوم تکم قَد تیان اه 
ey‏ إل غلم اليب وَالسَهْدة فيكم جا 
کنن َه ۳ 
باور نمی کنیم سخن شا را به تحقیق آگاه گردانیده ما را خدا از خبر های تان و زود می بیند 
خدا کار شا را و فرستادهٌ او پس باز گردانیده میشوید بسوی دانای پوشیده و آشکار پس 
آگاه میگرداند شا را به آنچه شا ۳ [التوبة: ۳۴ .]٩‏ 

9 ا لحم دا انبم رهم لشفرضوا عه اروا ع اه ر 

مأولهم جَمَنْم جراء با کاثو رون ٥‏ زود است که قسم خورند بالّه برای شما چون باز 
گردید بسوی ایشان تا اعراض نمائید پس اعراض کنید از ایشان بیشک ایشان پلیدند و مسکن 
ایشان جهنم است برای 1 اعمالیکه میکردند [التوبة: 4۵]. 

لفون لحم برضوا عنم رن ترضوا عنهم ره لا یزضی عن الوم النستقین 
اه شوید از ایشان بیشک الله 
راضی نمیشود از قومیکه (فاسق) نا فرمانند [التوبة: .]٩۶‏ 

وقتیکه باز نشستن منافقین پروتمند را ذکر فرمود» و اينکه آغا عذری نداشتند» خبر داد 
که آنحا طیِعتَذرُونَ یک | دا رَجَعَمْ ایهم عذر کنند بسوی شا هنگامیکه باز گردید بسوی 
شان. از غزوه های تان. > گر رایشان «ا ئعَتَنواً آن تون م6 عذر مکنید هرگز 
باور نمی کنیم سخن شا را. یعنی: هرگز عذر خواستن دروغی شما را باور نمی کنیم. 

فد تب له من آخبارکم» به حقیق آگاه گردانیده ما را خدا از خبر های تان. و او 
تعالی در سخن گفتن صادق است» پس در عذر خواستن فايدهٌ باقی نمانده است» چون آنما 
به خلاف آنچه که الّه تعالی در بارهٌ شان خبر داده است عذر می آورند» پس محال است که 
آها در آنچه که خالف خبر الّه است صادق باشند» چون خبر الّه تعالی عالی ترین مرتبة 
صدق است. 

ی عة ورسُوله و زود می بیند خدا کار شا را و فرستادهٌ او . در دنیا 
بخاطریکه عمل میزان صداقت و دروغ است. اما تنها سخنان خالی به هیچ چیزی از آن 
دلالت نمیکند. چام ردول عم لْعْیّب وَالشَهُدَة پس باز گردانیده میشوید بسوی 


دانای پوشیده و آشکار. ذاتیکه هیچ چیزی پوشیده بر او تعالی پنهان نیست. 
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یبحم ما شم تلو پس آگاه میگرداند شا را به آنچه شا می کردید. از خبر و 
شر» و با عدل و فضل خود بدون اينکه به اندازهةٌ ذره بالای تان ظلم کند شا را جزا میدهد. 
و بدان که برای بدی کنندهً گناهکار سه حالت است: يا سخن او و عذر او بطور 
ظاهری و باطنی قبول میشود و عفو کرده میشود» و طوری باقی می ماند که گناهی نکرده 

باشد» [پس حالتیکه در اینجا در حق منافقین ذکر شده است» اینست که عذر آها غير 
قابل قبول بود» و اینکه حالات خبیث و اعمال بد شان ثابت شده بود]» و يا اینکه با 
جزای تعزیری عملی بر گناه شان جزا داده میشوند» و یا از آنما اعراض (صرف نظر) کرده 
میشود و بر آنچه که کرده اند به جزای عملی مقابل نمیشوند. و الله تعالی این حالت سوم 
1 در حق منافقین امر نموده است» و از اینخاطر فرموده است: «سَيَحلفُون باه کم دا 

أ م هم لرضَوا أ عَنْهُم» زود است که قسم خورند باه برای شا چون باز گردید بسوی 
ایشان تا اعراض غائید پس اعراض کنید از ایشان. یعنی: نه آنا را توبیخ (تمدید) کنید» نه آنا را 
شلاق بزنید یا نه آنا را قتل کنید. صم رجن بیشک ایشان پلیدند. یعنی: آنما ناپاک و خبیث 
هستند» اهل آن نیستند که پروای شان شود» و جزا و توبیخ در آنما مفید نیست و4 عذاب 
جهنم برایشان کافیست» 9جرٌَ با وا یکیو برای جزای اعمالیکه میکردند. 

و قول تعالی: لفون لَكُمْ لوا نم قسم خورند برای شا تا خوش شوید از اوشان. یعنی: 
مقصد دیگری هم از شا دارند» نه تنها اينکه از آنما اعراض (صرف نظر) کنید. بلکه میخواهند از 
آنا راضی هم باشید» مثل اينکه آنما هیچ چیزی نکرده اند. 

إن َرَصَوآ عفن هلا ری عن موم لس پس اگر راضی شوید از ایشان بیشک 
لله راضی نمیشود از قومیکه (فاسق) نا فرمانند. یعنی: پس شما - ای مؤمنان = نباید از کسی 
راضی باشید از که الله از او راضی نیست» بلکه باید با رب تان در رضا و غضب او توافق داشته 
باشید. 

و توجه کنید که چطور فرموده است: فد لا یی عن وم لین بیشک ال راضی 
فیشود از قومیکه (فاسق) نا فرمانند. و نفرموده است: (فان له لا برضی عنهم) بیشک ال راضی 
میشود از ايشان. تا بر این دلالت کند که دروازه توبه باز است» و اينکه آنحا و غیر شان هرگاه توبه 
کنند. الله توبةٌ شانرا قبول میفرماید و از آنا راضی ميشود. و اما تا وقتیکه فاسق هستند بخاطر 
موجودیت مانع رضای او تعالی الّه از آنما راضی نیست. و آن خارج شدن شان از آنچه از اعان و 


طاعتی که الّه برایشان پسندیده استء به آنچه از شرک و نفاق و گناه هائی است که غضب او 
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تعالی را بر می انگیزد. و حاصل آنچه که الله ذکر فرموده است اینست که منافقین باز نشستگان از 
جهاد بدون عذر معقول وقتی از مومنین عذر خواستند» به زعم اينکه در باز نشستن خود عذر 
معقول داشتند» با آن میخواهند تا شا از آنما اعراض کنید» و از آا راضی شوید و عذر شان را قبول 
کنید» ولی قبول شدن عذر شان و راضی بودن از ایشان نه برای شان دوستی است و نه کرامت. و 
اما اعراض کردن از آضاء مومنان از آنحا طوری اعراض میکنند» که از امور نا پاک و ردی اعراض 

و در این آیات کرمه از اين قول تعالی: اتب له من آغبارکم به تحقیق آگاه گردانيده ما 
را خدا از خبر های تان. کلام الّه تعالی اثبات میشود» و در اين ی کرعه و اين قول تعالی: 
#وسيرى ا ل عملکم وله اثبات افعال اختیاری الّه تعالی است که به قدرت و مشیئت او تعالی 
واقع میشود تعالی در آن خبر داده ۱۳| و در آن 
اثبات رضایت الّه از نیکو کاران و قهر و غضب او بر فاسقان است. 

)٩۹-۹۷(‏ راب اد را قفا وال ا د 
رَسُوله د وال عم حکِیمْ ٩۷‏ (برخی) از اعراب بادیه نشین شدید تر اند از حیث کفر و 
نفاق و سزا وار ترند باینکه ندانند حدود شرائعی را که نازل کرده الّه بر رسول خود و الّه دانا 
با حکمت است [التوبة: .]٩4۷‏ 

ومن الأَعَراب مَن نخد ما بلق مَْرماً ربص بکم الدوآیز علنهم دايرهٌ آلسوع واه 
می عَلِیمٌ ۹۸ و برخی از اعراب صحرا نشینان آنست که می پندارد خرج خود را تاوان و 
e E‏ زمانه را ۰ بد داناست کک ۹۸ 
السو آلآ إا قرب E e u‏ ره e‏ از 
صحرا نشینان آنست که یمان می آرد باه و بروز آخرت و میگیرد (بدل) آنچه خرج میکند 
(سبب) قربتها نزد الله و (سبب) دعا های رسول آگاه باش بیشک این خرج موجب نزدیکی (الله) 
ست به آنا زود داخل گرداند ایشانرا الله در رمت خود بیشک الله بخشاینده مهربانست. 
[التوبة: .]۹٩‏ 

تعالی میفرماید: «َْعراب 4 (برخی) از اعراب بادیه نشین. و آنحا ساکنین بادیه و صحرا 
0 شدید تر اند از حیث کفر و نفاق نسبت به شهر نشینان که در 
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از آن اینکه: آنحا از معرفت شرایع (مقررات) دینی» و اعمال و احکام دور میباشند. پس 
آنما قابل تر اند ط وأجَدَر لا یلوا ود ما اَنَل له ی رسوله» و سزا وار ترند باینکه 
ندانند حدود شرائعی را که نازل کرده الّه بر رسول خود. از قبیل اصول اعان و احکام اوامر 
و نواهی» بر خلاف شهر نشینان» چون شهر نشینان نزدیکتر اند تا علم حدودی را داشته 
باشند که الله به رسول خود نازل فرموده است» پس - بسبب این علم - در آنما تصورات 
خوب. و اراده برای عمل کردن در خیر بوجود می آید که در کسانیکه در صحرا بسر میبرند 
وجود میداشته باشد. 

و از لطافت طبع و انقیاد از داعی در آغا آنچه است که در بادیه نشینان نیست» و 
اگر چه که کفار و منافقین در میان مردم شهر و صحرا نشینان هم هستند» در مردم صحرا 
نسبت به شهر نشینان شدید تر و غلیظ تر هستند. 

و از آن: اينکه بادیه نشینان بر مال و متاع بیشتر حریص هستند» و در آن بخیل تر هستند. 
و از میان صحرا نشینان: من ید مَا یفقه آنست که می پندارد خرج خود را مَعْرماً 
تاوان. یعنی: آنرا خساره و نقص می پندارد» در آن ُواب اخروی را توقع ندارد» و رضای الله را در 
آن نمیخواهد» و نزدیک است آنرا ندهد مگر بطوریکه برایش نا گوار باشد. 

ربص کم ألتَوایر 4 و انتظار میکشد بشما گردشهای زمانه را. یعنی: از روی دشمنی و 
نفرت شان با مومنان آنرا دوست دارند و در انتظار گردش ها و مصائب زمانه هستند» و آن بخود 
شان منعکس میشود» و گردش بد بخود شان بر میگردد. 

و اما برای مومنان علیه دشنان شان گردش و عاقبت نیک میباشد وله سیغْ عَلِية# و الله 
شنوا داناست. نیات بندگان را میداند» و آنچه از اعمالی را که با اخلاص يا بدون اخلاص از آغحا 
صادر ميشود میداند. 

و بادیه نشینان همه شان مذمت نشده اند» بلکه از ميان شان من یوم بال وَاَليَوّم 
آلاخر» آنست که امان می آرد بالّه و بروز آخرت. پس با آن از کفر و نفاق سالم میماند» و به 
مقتضای اعان عمل میکند. (به هر چه که مان تقاضای آنرا میکند عمل میکند). 

لیخد ما ینفق فرب عند و میگیرد (بدل) آنچه خرج میکند (سبب) قربتها نز 
الله. یعنی: در آنچه که خرج میکند امید ثواب را از سوی الّه دارد» و مقصد او از آن رضای الله 
تعالی و قرابت یافتن به اوست وه آنرا وسیله میسازد برای وت سول دعا های 


رسول. یعنی: آنرا برای دعا ها ورٍکت از جانب رسول الله 4 بر خویش وسیله میسازند. 
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تعالی در بیان نفع دعا های رسول فرموده است: ۷ 
خرج موجب نزدیکی (الله) ست به آنما. aay‏ شان هم نما میکند» و 
در آن برکت نازل ميشود. «م E‏ له في رحَته» زود داخل گرداند ایشانرا الّه در رمت 
خود. در جمله بندگان صا خود. 

بیشک او تعالی #عفو E‏ ر زرحي بخشاینده مهربانست. هر که به او توبه کند گناه های بزرگ 
او را میبخشد» و رمت او که بر همه چیز وسعت دارد بر تمام بندگان او عام است» و به بندگان 
موّمن خود رهت خاصی را اختصاص داده است که آغا را با آن توفیق کار های خیر را میدهد» و 
از خلاف ورزی احکام خود آنحا را حفظ میکند. و انواع ثواب ها را برای شان عطاء مینماید. 

و در اين آیه دلیل بر آنست که بادیه نشینان مانند اهل شهر ها بعض شان خوب هستند و 
بعض شان بد هستند» الّه تعالی تنها بخاطر بادیه و صحرا نشین بودن شان آغا را مذمت نکرده 
است. بلکه به ترک اوامر اه تعالی آنما را مذمت کرده است» و اينکه عمل نکردن در اوامر و 
نواهیی از آها بیشتر حدس زده ميشود. 

و از آن: اينکه کفر و نفاق زیاد و کم میشود و به حسّب حالات غلبظ و خفیف (نرم و 
سخت) ميشود. 

و از آن: فضیلت داش شتن علم است, و اينکه فاقد علم نزدیکتر به شر میباشد نسبت به کسیکه 
آنرا میشناسد. بخاطریکه الّه بادیه نشینان را مذمت کرد و خبر داد که آنما در کفر و نفاق شدید 
تر اند» و سبب موجب آنرا ذکر نمود» و از آغا بیشتر توقع این میرود که حدودی را ندانند که الّه 
بر رسول خود نازل فرموده است. 

و از آن: اینکه علم نافع که نافع ترین همه علوم است؛ شناخت حدود آنچه است که الله آنرا بر 
رسول خود نازل فرموده است؛ و آن اصول (اصل های) دین و فروع (فرع های) دين است؛ مانند 
معرفت داشتن به حدود ایمان و اسلام و احسان. و تقوی» و فلاح (کامیابی)» و طاعت» و 
خوبی؛ و صله رحم. و احسان (نیکی کردن)» و کفر. و نفاق» و فسق و فجور» و نافرمانی» و 
زناء و شراب و سود و امثال اینها, که هر کس در اين حدود معرفت داشته باشد بر عمل کردن 
آن متمکن میشود اگر بر آن امر شده باشد» یا بر ترک آن متمکن میشود اگر ی شده باشد. 

و از آن: اینکه حقوقی که بر مؤمن است باید با سینه گشاده» و اطمینان قلب آنرا اداء کند» 


و کوشش کند که آنرا توفیق و غنیمت بداند نه تاوان. 
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(۱۰۰) لفون ود من المهُجرین والّنصار وین نوم باخط 
غ وروا عا وا تت بخري تجتها الم خلدین فیها بدا دی اور ۳ 
۰( و سبقت کنندگان (بسوی نیکی) پیشینیان از مهاجرین و انصار و آنانکه پیروی کردند 


ایشانرا بنیکی راضی شده الله از ایشان و راضی شدند ايشان از او و مهیا ساخته الّه برای ایشان 


ضی آل 


8 


جنتها که جاری ست زیر (درختان) آنما جویها جاوید باشند در آن هميشه اینست کامیابی بزرگ 


[التوبة: ۱۰۰]. 
سیون وود 4 و سبقت کنندگان (بسوی نیکی) پیشینیان. در اين امت کسانی اند 
که در اعان آوردن و هجرت کردن» و جهاد کردن» و در قائم کردن دين الله سبقت کرده بودند. 
مر e aif‏ 8 رو وه لد رو ماو رگ که لس 1 
#من المُهُجرين# از مهاجرین «آلذین أخرجُواً من دیرهم وأموَهم یَبتعُوْ فضّلاً من له 
2 ر 4 مر 7 
وضو وَيَنصْرُود الله وَرَسولة. أَوْلْيْكٌَ هُم ألصَدفُونم آنانکه بیرون کرده شدند از خانه های 
خود و اموال خود جویان اند فضل را از پروردگار خود و رضامندی او را و مدد میکنند اه و 
رسول او را اين جماعه ایشانند راستان [احشر: .]۸/۵۹٩‏ 
ِ و ز فالا نصار 4 الین تَبَوّعُو آلذار هن من هم حون من ن هاجر إا و 
ون في صذورهم ااا ا ییون علی آنشسهم ولو گان ي ۲ آنان که 


ا در سرای هجرت و خالص کردند مان خود را پیش از ایشان دوست میدارند هر که را 


۹ ۱ 


هجرت کند بسوی ایشان و نمی یابند در دهای خود تنگی (حسد) از آنچه داده شده مهاجران را 
و مقدم میدارند دیگران را بر نفسهای خود و آگر چه هست ایشانرا فاقه (احتیاج به آنچه ایثار 
مینمایند) [احشر: .]۹/۵٩‏ 

وین انَبَعُوشُم پا خسن و آنانکه پیروی کردند ایشانرا بنیکی. به اعتقاد» و سخن» و 
عمل مهاجرین و انصار را پیروی کردند. آنما کسانی اند که از مذمت سام مانده اند و از نزد الله 
تعالی بلند ترین درجهٌ مدحء و با فضیلت ترین کرامت ها به ایشان حاصل شده است. 

#رَضي له عنم راضی شده الّه از ایشان. و رضای او تعالی بزرگتر از همه نعمت های 

جنت است وضو هو كم حتت ري نها ره و راضی شدند ايشان از او و مهیا 
ساخته اللّه برای ایشان جنتها که جاری ست زیر (درختان) آنا جویها. جوی های روان که جنت 
را؛ و باغچه های شگوفان و پر از گل های زیبای جنت راء و باغ های سر سبز و شاداب آنرا 
آب میدهد. #خلدينَ فيا بدا جاوید باشند در آن هیشه. نمیخواهد از آنجا به جای دیگر 


منتقل شود. و برای آن بدل دیگر نمی طلبد. بخاطریکه هر چه را که آرزو داشته باشد در آنجا به 
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آرزوی خود میرسد» و هر چه جخواهد آنرا می یابد. ذلك لور أْعَظیمٌ» اینست کامیابی بزرگ. 
که در آنجا هر چیز برای شان حاصل میشود. هر چه که نفس آنرا می پسندد. و روح از آن لذت 
میبرد» و قلب با آن شاد میشود و بدن به آن اشتها میداشته باشدء و هر حذور (چیز بر حذر 
شده) از او دور کرده ميشود. 

(۱۰۱) ومن حو کو ا عات ی ون هل لمَدينَة مَردُواً علی تماق لا 
مهم تن تلهم سنْعَذم مرت م بردو إل عَدّاب عظیمٌ ۱۰۱ و بعضی از آنانکه 
گرداگرد شاست از اعراب بادیه نشین منافقانند و بعضی از اهل مدینه عادت گرفتند بر نفاق 
فیدانی (نفاق) ایشانرا ما میدانیم اوشانرا زود عذاب کنیم ایشانرا دو مرتبه پس باز گردانیده شوند 
پسوی عذاب بزرگ [التوبة: .]٠١١‏ 

تعالی میفرماید: ون کم ین راب شون ون هل لْمَدینَةه و بعضی از 
آنانکه گرداگرد شاست از اعراب بادیه نشین منافقانند و بعضی از اهل مدینه. هم منافق هستند 
«مَردُواً علی لفق عادت گرفتند بر نفاق. یعنی: بر آن رین کرده اند» و آنرا ادامه داده اند و 
از روی سرکشی آنرا زیاد کرده اند. لا تَعَلَمُهُمٌ4 نمیدانی (نفاق) ایشانرا. بطور مشخص هر یک 
شانرا نمی شناسی تا آنا را مجازات کنی يا به مقتضای نفاق شان با آغا معامله کنی» که در این هم 
حکمت بزرگ الله نهفته است. ن تَعَلَمُهُم سَعل شم مین 4 ما ميدانیم اوشانرا زود عذاب 
کنیم ایشانرا دو مرتبه. احتمال دارد که مرتبه در باب خود باشد» و عذاب شان عذاب دنیا و 
عذاب آخرت باشد. پس در دنیا برایشان آنچه از غم و حزن است که در اثر فتح و نصر مومنان 
به آها میرسد» و در آخرت عذاب آتش است و آن چه بد قرار گاهی است. 

و احتمال دارد که مراد از مرتبه این باشد که عذاب را بر ایشان سخت میکنیم» و چندین برابر 
میکنیم» و آنرا تکرار میکنیم. 

(۱۰۳۰۱۰۲) 9وءاخزون أعترفُواً بدئوکیم خلطواً عملاً صلحاً وءاخر سنا عسی له آن 
توب عَلَيَهمٌ رد له غفوژ رَحیمْ 4۱۰۲ و بعض دیگر اقرار کردند بگناهان خود آمیختند عمل 
نیک و دیگر عمل بد را قریب است که الله برحمت خود باز گردد برایشان بیشک الله بخشاینده 
مهربان است [التوبة: ۱۰۲]. 

طخْذ من موم ده ْطَرَهُم وترکیهم نا وصل عَلَیَهمٌ رن صَلوئت سکن عم ول 
می عَِیمٌ 42۱۰۳ بگیر از اموال ایشان ركوة را تا پاک سازی ایشانرا و با برکت کنی ایشانرا به آن 


ea 
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صدقه و دعای خبر کن بر ایشان بیشک دعای تو تسکین است برای اوشان و الله هر چیز شنوا 
داناست [التوبة: ۱۰۳]. تعالی میفرماید: «وءَا رون و بعض دیگر. از کسانیکه در مدینه و 
اطراف آن. بلکه از سائر سر زمین های اسلامی هستند» ۳ نوی اقرار کردند بگناهان 
خود. یعنی: به آن اعتراف کردند و بر آن ندامت خود را بیان کردند» و در توبه کردن از آن» و 
پاک ساختن آلودگی های آن سعی نودند. 9خلطوً عَمَلاً صلحاًوَءاخر میا آمیختند عمل نیک 
و دیگر عمل بد را. و اگر اصل توحید و اعان با بنده نباشد» و از کفر و شرک خارج نباشد که 
شرط هر عمل صاخ است» عمل صاخ نمی شود. 

پس آنا اعمال بد را از قبیل جرأت کردن به بعضی محرمات. و تقصیر کردن را در بعضی 
واجبات با اعمال صاه خلوط کردند. با اقرار به آن و امیدوار بودن به اینکه الله آنا را ببخشد» 

پس آنا إعسمی اله أن ينوب عَلَيّهمٌه قريب است که الله برحمت خود باز گردد برایشان. 

و قبول شدن توبة بنده دو نوع است: اول: توفیق دادن توبه. و دوم: قبول شدن آن بعد از 


هر مه 


وقوع آن از نزد آغا. 1 له عَمور زحي بیشک الله بخشاینده مهربان است. یعنی: رهت و 
بخشایش وصف او تعالی است که هیچ خلوقی از آن خارج نیست. بلکه بدون آن دو عال علیا و 
عالم سفلی باقی نفیمانند. چون اگر الّه تعالی مردم را به ظلم (سرکشی) شان موّاخذه میکرد» جنبنده 
را در روی زمین نمی گذاشت 
ِ اله يسك الوت والارض آن تژولاً وین رل إن أَمْسَکهُما من آحد من 
دی ,ان حلیما غْفُورأ ی هر آئینه الله نگه میدارد آ مانا و زمین را از آنکه از جای خود 
a‏ اک( 
بردبار آمرژگار [فاطر: ۴۱/۳۵]. 

و از آمرزگار بودن او اینست: که اسراف کنندگان بالای خویش که عُمر های خود را در 

2 ڪڪ ار 

اعمال بد میگذرانند» اگر به او تعالی توبه کنند و انابت کنند (بسوی او باز گردند)» ولو که بسیار 
کف پیش از مرگ شان هم باشد» او تعالی آنا را می آمرزد» و از بدی هایشان در میگذرد» پس 
این آیه دلالت بر آن میکند که مخلوط کنندهٌ خوپی و بدی» کسیکه اقرار کرده است و پشیمان 
است» و توبة نصوح نکرده است» او تحت ترس و امیدواری میباشد و به سلامتی نزدیک تر 
میباشد. اما خلوط کنندۀ خوبی و بدی که اقرار نکرده باشد و از آنچه که بر او گذشته پشیمان 


نشده باشد» و هنوز هم بر گناه کردن اصرار بورزد» پس بر آینده او خوف بیشتر مپرود. 
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تعالی به رسول خود فرموده است: «حذٌ من موم صَدتَ بگیر از اموال ایشان ركوة را. و 
آن ذکاتیست که فرض شده است نطھَرھُم ونیم امه تا پاک سازی ایشانرا و با برکت کنی 
ایشانرا به آن. یعنی: از گناه ها و اخلاق رذیله آنا را پاک سازی. رهم 4 و با برکت کنی 
ایشانرا. یعنی: آنا را نما بدهی و در اخلاق نیکو و اعمال صالهٌ شان بیافزائی» و در ثواب دنیوی 
و اخروی شان بیافزائی» و اموال شانرا نما دهی. 

ول هم و دعای خبر کن بر ایشان. یعنی: عموماًبرای همه مومنان» و خصوصاً 
وقتبکه ذکات اموال خود را بتو میپردازند. 9 وت سَکنْ شم بیشک دعای تو تسکین 
است برای اوشان. یعنی: اطمینان قلب و موجب دلخوشی شان است. وال یځ و الله هر 
چیز شنواست. دعایت را می شنود. با شنوائی اجابت و قبول می شنود. 

«اعلیم 4 داناست. به حال بندگان و نیت هایشان» پس هر کسیرا که عمل کنندهٌ عمل خود 
است جزاء میدهد. و به قدر نیت اش میدهد. پس رسول الله ب امر الله را بجا میکردند» و آنا را 
به ذکات دادن امر میکردند» و عمال خویش را برای جمع کردن آن میفرستادند» و وقتی هر یک از 
آما کات خود را مییرداخت برایش دعای خير و برکت میکردند. 

پس در اين آیه دلالت به واجب بودن رکات در تام اموال است. و آن در صورتیکه مال برای 
بحارت ظاهر باشد» چون آن اموالیست که نما میکند و با آن کسب میشود. پس عدل تقاضا 
میکند تا با زکات که الّه تعالی آنرا فرض نوده است به فقرا همدردی شود. 

علاوه بر اموال بحارتی» بر آن اموالی رکات واجب میشود که نا کند (زیاد شود) مانند غله 
جات و میوجات, و مواشی که برای نما» و برای لبنیات گرفتن» و نسل گیری اتخاذ شده باشند» 
اگر مال قابل نما نباشد ذکات بر آن واجب نیباشد» بخاطریکه چون این مال خالص برای القنية 
(خوراک و استفاده) میباشد و عادتاً به منزلت اموالی نیست که انسان آنرا بخاطر متمول شدن اخذ 
کند. و از آن مقاصد مالی طلب کند بلکه بجای فواید مالی در استفاده شخصی صرف ميشود. 
پس بر اموال غیر بجاری که قابل رشد و نمو نباشد زکات نیست 

و در آیه اینهم است: که مکن نیست بدون پرداختن کات مال بنده خود را پاک و تزکیه کند» 
و بجز از اداء کردن آن هیچ کفارةٌ برای آن نیست. بخاطریکه کات و تطهیر (پاک سازی) بر دادن 
آن متوقف است. 

و در آن: مستحب بودن دعایررکت از طرف امام یا نمایندهٌ او برای کسیست که زکات خود 


را میدهد» و آن باید به آواز بلند باشد, تا ذکات دهنده آنرا بشنود و با آن قلب او تسکین شود. 
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و از معنی آن این مفهوم گرفته میشود که با کلام ملایم و دعا باید به مقمن سرور و مانند آن 
آنچه برای او داده شود که برایش اطمینان و سکون قلب باشد. و کسیکه نفقه میدهد یا عمل 
صاخ میکند باید با دعا و ثنا و امثال آن به نشاط آورده شود. 

(۱۰۴) <1 بعلیوا آدْ اه و یقبام َوب عن عبادو. وَیأْخْذٌ الصْدفت وا اه هو 
لتَوّاب أَلرَحيمْ 6 ۱۰ آیا ندانستند که بیشک الّه او قبول میکند توبه را از بندگان خود و 
قبول میکند صدقات را و بیشک الّه (اوست) قبول کنندهٌ توبه مهربان [التوبة: ۴ ۱۰]. 

یعنی: آیا وسعت رت الّه و عام بودن کرم او را ندانسته اند و اينکه او تعالی یب 
َلتَوْبَةَ عن عِبَادِهٍ قبول میکند توبه را از بندگان خود. از هر گناهیکه توبه کنند» بلکه 


29 


تعالی به توبهٌ بندهٌ خود بسیار زياد خرسند میشود وقتیکه توبه میکند. 

ياح أَلصَدَفْتِ6ه و قبول میکند صدقات را. یعنی: آنرا قبول میفرماید» و با دست 

٤ء‎ ۳ ıı ي‎ ٤ 1 1 

راست خود آنرا میگیرد. و طوری برای هر بندهٌ خود آنر پرورش میدهد که شخصی بره خود 
را پرورش میدهد تا اينکه یک دانه خرما مانند کوه بزرگی میشود پس آنچه که بزرگتر و 
بیشتر از آن باشد چگونه خواهد بود. 

وود اه هُو الاب و بیشک الله (اوست) قبول کنندة توبه. یعنی: توبۀ توبه کننده را 
به کثرت قبول میکند» پس کسیکه توبه کند ولو که بار بار گناه از او تکرار شود توبة او را 
می پذیرد. و الله از توبه پذیرفتن بندگان خود ملال (خسته) نمی شود تا وقتیکه بندگان از 
توبه کردن ملال نشوند» و از دروازة او فرار کرده و دمن خود را ولی (دوست و کار ساز) 
نگیرند. َلَحیم» مهربان است. که رمت او تعالی همه چیز را فرا گرفته است» و آنرا برای 
کسانی که تقوی دارند» و زکات را میدهند» و به آیات او امان دارند» و از رسول او متابعت 

E‏ اعَمَلواً َس ره ع الموَمُون ون إل عل اليب 
وَالشَهدَةٍ شک اعد لول ٥‏ و بگو ای حمد عمل کرده باشید پس زود میبیند الله 
عمل شا را و رسول او و مومنان و بزودی باز گردانیده میشوید بسوی دانای پوشیده و آشکار پس 
خبر میدهد شا را به آنچه میکردید [التوبة: ۱۰۵]. 

۳ ۰ ر م2 ا مرو ۶ و 

تعالی میفرماید: وف 4 و بگو ای محمد. به اين منافقین: اعملوا عمل کرده باشید. 
اعمالی را که میکنید و بر باطل تان ادامه بدهید و فکر نکنید که آن پنهان میماند. سیر 


ماو ےرا کے رر و او راو 4 > 0 
له وَرَسْولة, وَأَلمُوّْمِنودًٌ پس زود میبیند الله عمل شا را و رسول او و مومنان. 
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یعنی : E‏ میگردد و واضح میشود و سَرکُون إل غلم لْعْیّب وَالشْهُدة 
فیح یا كنت َه مود 4 و بزودی باز گردانیده میشوید بسوی دانای پوشیده و آشحار یمن 
خبر میدهد شا را به آنچه میکردید. خیر باشد یا شر. پس در این برای کسی که بر باطل و 
طغیان (سرکشی) خود و گمراهی و نافرمانی خود دوام بدهد تمدید و وعید سخت است. 

و احتمال دارد که معنی اين باشد: که شا از خیر و شر هر قدریکه عمل میکنید. الّه بر شا 
مطلع است. پس الّه تعالی رسول خود و بندگان مومن خود را بر اعمال تان اطلاع خواهد داد 
ولو که پنهان باشد. 

(۱۰۶) طوءاخزون فرجزن لمرٍ لو پا عم ورگا یوب لیم واه غلیم کی 
۲ و دیگرانند که تاخیر داده شدند (قبول توبهٌ شان) برای حکم الله یا الله عذاب کند ایشانرا 
و یا قبول توبه و رحم فرماید برایشان و ال بر چیز دانا خداوند حکمت بزرگ است. 
[التوبة: ۱۰۶]. 

یعنی: «وءاخرُونَه و دیگرانند. از باز نشستگان و تأخیر کنندگان فمُرَجَون لام 0 ِ 

يعدم وم یتوب 4 عَلَیَهم 4 که تاخیر داده شدند (قبول توبهٌ شان) برای حکم ال 
کند ایشانرا و یا قبول توبه و رحم فرماید برایشان. E‏ 


sC 
Be 


است» و بر توبه و پشیمانی تشویق است. 

وال عَلِية% و الله داناست. به حال بندگان و نیت های شان کی خداوند حکمت 
بزرگ است. اشيا را در موضع مناسب و منزلت شان قرار میدهد» پس اگر حکمت او تقاضا کند 
تا آنما را ببخشد و توبةٌ شانرا بپذیرد» آنما را میبخشد و توبهٌ شانرا می پذیرد» و آگر حکمت او 
تقاضا کند که آا را به حال خود شان بگذارد و توفیق توبة را به آنها ندهده چنین میکند: 

(۱۱۰-۱۰۷) طوالّذین او تنجد؟ ار زگ زیت وزضاداً من 
حازب له وَسولة. من لا E N‏ را اقسیل واه بشهد رم لکزبود ۱۰۷ 
و آنانکه فرا گرفتند (ساختند) مسجدی را برای ضرر و کفر و برای تفرقه انداختن میان 
مومنان و برای انتظار مر آنشخص را که جنگیده با اه و فرستادة او پیش ازین و هر آئینه 
ایشان سوگند خورند که اراده نکردیم (ببنیاد کردن مسجد) مگر کار نیکو و الّه گواهی 
بیشک ایشان ضرور E‏ ¥ ِِ 


3 
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هرگز هرآئینه مسجدی که اساس نماده شده بر پرهیزگاری از اول روز سزا وار تر است که استاده 
شوی در آن در آن مسجد مردانند دوست دارند که پاک باشند (از مجاست ظاهری و باطنی) و 
الله دوست میدارد پاکی ورزندگانرا [التوبة: ۱۰۸]. 

1 من أسن بنینة, علی تفوی من وَرضَوبٍ خیرم من آشن بنیته. علی شفا 
جرف هار فاعَار به في ار جهن وله لا یهد يَهُدٍي َو ألطییت ۹ آيا پس هر کسیکه 
اساس فاده آبادی خود را بر ترس از الله و برضامندی (الله) بمتر است یا آن کسی که اساس ځاده 
آبادی خود را بر کناره رود که زیرش مرور سیل تی شده و در 2 سقوط باشد پس بیفتد آن 
ا آن در آتش دوزخ و الله راه نمی نماید گروه ستمگاران را 9 ۹ 

يرال تنه مهم الَذِي توا ريبة في فلوم 1 آن فطع فلوم وله علیمٌ كيم 
۰ همیشه باشد عمارت ایشان آنکه ساخته بودند (سبب شک و نفاق) در دهای شان 
مگر که پاره پاره شود دهمای ایشان و الله داناست بر هر چیز خداوند حکمت بزرگ است. 
[التوبة: ۱۱۰]. 

مردمانی از منافقین اهل قباء در پملوی مسجد قباء مسجدی ساختند» میخواستند با آن 
ميان مومنان مضریت و اختلاف و تفرقه بیان آورند» و در اميد این بودند که کسانی 
خواهند بود تا با له و رسول او حاربه کنند پس در وقت ضرورت آن برایشان یک پناهگاه 
محفوظ خواهد بود» و تعالی رسوائی شانرا آشکار ساخت. و راز شانرا ظاهر کرد پس فرمود: 

وی انوا مسجداً ضوّرا و آنانکه فرا گرفتند (ساختند) مسجدی را برای ضرر. 

یعنی: برای ضرر رساندن به موّمنان و مسجد شان که در آن جمع می شدند» وكفراً4 و 
کفر. یعنی: اگر مقصد دیگران از مسجد ساختن امان بود» مقصد آغا از این مسجد 
0 بود. 

وتف ین من و برای تفرقه انداختن میان مومنان. یعنی: تا موّمنان را شعبه 
شعبه و متفرق بسازند» و میان شان اختلاف بوجود بیآورند. «#وَإِرّصاداً و برای انتظار. 
یعنی: برای آماده بودن 9الْمَنَ حَارب أله وَرَسُولَه.ِ من قَبّلْ مر آنشخص را که جنگیده با 
له و فرستاد؛ او پیش ازین. یعنی: کمک ماربین با له و رسول او را که جنگ هایشان 
گذشته است. و دشنی شان شدت يافته است» مانند ابو عامر راهب که از اهل مدینه بود 
وقتیکه رسول اه کل به مدینه همجرت نودند او از ایشان انکار کرد در حالیکه در زمان 


جاهلیت او یک شخص متعبد (عبادت گذار) بود» پس نزد مشرکین رفت تا از آنما برای 
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جنگ با رسول الله کل کمک بخواهد. وقتیکه مطلب خود را حاصل کرده نتوانست به زعم 
اينکه او همرايش کمک خواهد کرد نزد قیصر رفت» پس در راه هلاک شد او و منافقین با 
همدیگر خود وعده مساعدت را کرده بودند» و از آنچه که منافقین به او آماده کرده بودند 
مسجد ضرار بود» پس بر آن وحی ازل گردید» و نبی ی کسی را فرستادند تا آنرا منهدم 
کند. و به آتش کشد چنانچه آن منهدم و سوزانده شد و بعد از آن به زباله دانی مبدل 
شد. و بعد از اينکه مقاصد فاسد شانرا در بارٌ آن مسجد بیان نموده تعالی فرموده است: 

یش زِنْ أرَد نی و هر آئینه ایشان سوگند خورند که اراده نکردم (ببنیاد کردن 
مسجد). یعنی: در ساختن آن مسجد اراده نداش شتیم إلا أ سی مگر کار نیکو. یعنی 
بخاطر او به ضعیف و عاجز و ضرر دیده آنرا ساخته ام. 

ون یشْهد هد | لکذبون 4 و له گواهی میدهد که بیشک ایشان ضرور دروغگویانند. 

پس شهادت دادن الله تعالی عليه آغا نسبت به قسم خوردن شان راست تر است. 
¥ تم عم فیه بدا مایست برای نماز در آن (در مسجد ضرار) هگز. یعنی: در آن مسجد که 
برای ضرر رساندن ساخته شده است هگز نماز نخوان» الله تعالی ترا از آن بی نیاز میسازد» و به آن 
احتیاجی نمیداشته باشی. 

«لْمسَچدٌ ا قوی من أَوَلِ يوم هر آئینه مسجدی که اساس تماده شده بر 
پرهیزگاری از اول روز. که اسلام در آنروز ظهور کرد و آن مسجد قباء است؛ و بر اساس خالص 
ساختن دین برای ال و قائم شدن ذکر او تعالی و شعائر دین او اساس ناده شده بود. و از همین 
وجه آن مسجد قدیم و اصیل است. 

پس این مسجد با فضیلت احق أن تَمُومَ فیه4 سزا وار تر است که استاده شوی در آن. و 
عبادت کنی» و الله تعالی را ذکر کنی» پس آن با فضیلت است. و اهل آن مالک فضیلت اند» 

و از اینخاطر الّه تعالی با اين قول خود آنرا مدح فرموده است: فيه رجال حون هو 
در آن مردانند دوست دارند که پاک باشند (از نجاست ظاهری و باطنی). از گناه هاء و از نا 
پاکی ها و نجاست هاء و آلودگی ها پاک باشند. 

و معلوم است که هر کس چیزیرا می پسندد» باید برای آن جهد و کوشش کند» پس آنا حتماً 
بر پاک ساختن خود از گناه ها و نا پاکی ها و آلودگی ها حریص بودند. از اینخاطر آنا در 
اسلام آوردن سبقت جسته بودند و نماز را قایم کرده بودند» و با رسول الله 4 بر جهاد» و بر قائم 
ساختن شرائع دین محافظت کردند» و کسانی بودند که از مخالفت کردن با الله و رسول او خود 
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داری میکردند. و وقتیکه این آیه کرمه در مدح اهل قباء نازل گردید رسول الله کل در بارةٌ طهارت 
شان از آنا پرسیدند» آنا گفتند که برای استنجا بعد از سنگ آب را استعمال میکنند» پس الله 
تعالی بر این فعل شان آنا را تعریف فرمود. 

وآ مب أَلْمطْعَرینَ 4 و اه دوست میدارد پاکی ورزندگانرا. پاکی ورزیدن معنوی راء مثل 
منزه ساختن خود را از شرک» و اخلاق رذیله» و طهارت حسی مانند دور کردن نجاست و آلودگی 
ها. بعداً تعالی فضیلت این مسجد را نظر به مقاصد اهل آن و موافقت داشتن شان به رضای الله 
بیان نموده فرموده است: لقن سس بنی, علی تَمَوَی مِنَ أله آیا پس هر کسیکه اساس 
نماده آبادی خود را بر ترس از الّه. یعنی: بر نیت درست. و اخلاص وضو و بر رضامندی 
(الله). با اینکه به امر او تعالی موافق است» و در عمل خود اخلاص و متابعت (پیروی) را یکجا 
کرده است» خير ام من اسّس بنیتۂ, على شَمّا جُرْفِ هار بتر است یا آن کسی که اساس 
ماده آبادی خود را بر کناره رود که زیرش برور سیل ی شده» یعنی: نزدیک است منهدم شود» 
امار به ي نار جهنم وله لا یهد يَهّدي ْقوَء الطلییت)ه و در شرف سقوط باشد پس بیفتد 
آن عمارت با بانی آن در آتش دوزخ و الله راه نمی نماید گروه ستمگاران زار به آنچه که مصاځ دين 
و دنیای شان در آنست. 

لآ ل آنّذٍي بوا ریب نی فلوم هیشه باشد عمارت ایشان آنکه ساخته 
بودند (سبب شک و نفاق) در دهای شان. یعنی: شک و ریب در دل هایشان مقیم شده 
است. ٩‏ آن مَطْع قلعم مگر که پاره پاره شود دهمای ایشان» با اینکه نمایت پشیمان 
شوندء و نزد پروردگار خود توبه کنند» و از او تعالی در نمایتِ ترس باشند, تا با آن الله 
تعالی آنا را عفو کند» و اگر نه اساس شان جز شک را بر شک شان و نفاق را بر نفاق 
شان چیز دیگری بر آنا نمی افزاید. وال عَلیم6 و الله داناست بر هر چیز. ظاهر آن» و 
باطن آن آشکار آن» و پنهان آن و به آنچه که بندگان پنهان میکنند» و آشکار میکنند. 

حکیم» خداوند حکمت بزرگ است. فعلی را انجام نمی دهد و چیزی را خلق نمی 
کند» و به چیزی امر نمی کند» و از چیزی نمی نمی کند. مگر اينکه حکمت او تعالی آنرا 
تقاضا میکند و به آن امر میکند. پس تمام مد و ثناء او تعالی راست. 
و در اين آیات فوائد متعددی است: از آن: اينکه اتخاذ کردن مسجدی به قصد ضرر رساندن به 
مسجد دیگری که در نزدیک آنست حرام میباشد» و اگر از مطلب صاحبان آن اطلاع حاصل 


شود این مسجد باید منهدم گردد. 
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از آن: اينکه کار هر قدر با فضیلت باشد نیت فاسد نوعیت آنرا تغییر میدهد, و همان کار 
هنوع حساب میشود» طوریکه نیت بد بنا کنندگان مسجد ضرار کار نیک شانرا به بدی تبدیل کرد. 
از آن: اينکه هر حالتیکه بوسیله آن میان مومنان تفرقه پیدا شود گناه رده میشود» و ترک 
کردن و ازالت آن ضروری میباشد. همانطور هر حالتیکه با آن به مومنان اتفاق و الفت پیدا 
میشود پیروی کردن از آن و حکم کردن به آن» و ترغیب دادن به آن ضروری میباشد. بخاطریکه 
له تعالی علت اتخاذ کردن شان مسجد ضرار را که موجب منوعیت آن میشود برای همین مقصد 
بیان فرموده است» طوریکه آن موجب کفر و محاربه با الّه و رسول او بود. 

و از آن: اينکه نماز خواندن در اماکن معصیت. و نزدیک شدن به آن نمی شده است. و اينکه 
از آن دوری کرده شود. 

و از آن: اينکه گناه بر هر گوشهٌ از زمین تأثیر وارد میکند» طوریکه گناه و نافرمانی منافقین در 
مسجد ضرار تأثیر وارد کرده بود» و از نماز خواندن در آن مسجد نمی شدء همانطور طاعت هم 
تأثیر وارد میکند طوریکه در مسجد (قباء) تأثیر وارد کرده بود» حتی که الله تعالی در بارةٌ آن فرموده 
است: مد یس علی افو من أول یم أَحي آن تَثُوم فیه4 هرآئینه مسجدی که 
اساس نماده شده بر پرهیزژگاری از اول روز سزا وار تر است که استاده شوی در آن. و از اینخاطر 
برای مسجد قباء فضیلتی است که برای غیر آن نیست حتی که رسول ال که هر روز های شنبه 
از آن دیدن میکردند و در آن نماز میخواندند» و به نماز خواندن در آن تشویق می نودند. 

و از آن: اينکه از علل مذکور در اين آیه چهار قاعده های مهم استنباط میشود» و آن اینکه: 
هر عملی که به ضرر مسلمانان باشد یا در آن نافرمانی از الله باشد» چون نافرمانی از فرعیات 
کفر است. يا در آن تفرقه میان مومنان باشد» یا در آن معاونت با کسی باشد که با له و رسول 
او دشنی میکند. آن حرام است و منع شده است» و عکس آن بر عکس آنست. 

و از آن: اینکه اعمال حسی ناشی از نافرمانی الّه به منزلهٌ اصرار ورزیدن در گناه ها ميشه 
عمل کنندهٌ آنرا از اه دور میسازد. تا وقتیکه آنرا از خود دور کند و توبه کامل کند طوریکه قلب او 
از پشیمانی و حسرت ملو شده باشد. 

و از آن: اينکه آگر مسجد قباء بر تقوی اساس گذاشته شده است. مسجد نبی که بدستان 
مبارک شان اساس گذاشته شده است. و در آن کار کرده اند» و الّه تعالی آنرا برای ایشان انتخاب 


فرموده است پس این مسجد از باب اولیٰ تر بر اساس تقوی اساس گذاشته شده است. 
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و از آن: اینکه عملی که مبنی بر اخلاص و متابعت باشد آن عمل بر تقوی اساس گذاشته شده 
میباشد و عمل کنندهٌ آنرا به جنت های ملو از نعمت ها میرساند. و عملی که به قصد بد و 


ی ی وا 


شرف سقوط میباشد که عمل کننده خود را به آتش جهنم میبرد» و الله گروه ستمگاران را راه نمی 
نماید 
(۱۱۱) طرن مه آشترى من ألمُوميين أنفْمَهُم وَأموهم بأد هم اة يُمَيَلود ف سبیل 


ال یود ویفلون وعدا عليه حَقَاً ني ألنوَرلة وَالإنجيلِ وران وَمَنْ أو بعَهَدِوِء من 
اله فَاسْتَبَّشزوا يبي ۾ الذي بايعتم ل لَعَظيم ۵۱ بیشک الله خریده از 
مومنان نفوس ایشان و ماما ایشانرا باينکه باشد برای ایشان جنت جنگ میکنند در راه الله پس 
میکشند (کفار را) و کشته میشوند (گاهی) وعدهٌ که هست بر خدا راست در تورات و انجیل و 
قرآن و کیست وفا کننده تر بعهد خویش از الله پس خوش باشید به خرید و فروخت خود آنکه 
معامله کردید به آن و اين معاملةٌ تان کامیابی بزرگست [التوبة: ۰۱۱۱ 

تعالی خبری را خبر میدهد که راست است. و وعده را وعده میدهد که حق است و آن 
فروش بزرگ؛ و معاوضهٌ تون است. و آن اينکه خود ذات کرم تعالی #اشتریئ) خریده 
است. من ألْمْومنین أَنُسَهُم مهم از مومنان نفوس ايشان و ماهای ایشانرا. پس این 
قیمت و مال و متای فروشی در این تحارت است. بان هم انهه باینکه باشد برای ایشان 
جنت. که در آنجا هر چیزی که نفس به آن اشتها کند موجود میباشد» و در انواع لذت هائی در 
آنجاست که چشم با دیدن آن لذت حاصل میکند. و شادمانی هاء و مسرت هاء و حور حسان؛ 
و منازل زیباست در آنجاست. 

و صفت عقد و بیع اینست که آنحا جان های خود را و اموال خود را برای الله در جهاد 
دشنان او و اعلای کلمةٌ اوه و ظهور دین او بذل میکنند» پس ییون ؛ سبیل أله نون 
یتلود 6 جنگ میکنند در راه له پس میکشند (کفار را) و کشته میشوند (گاهی). پس این 
عقد و ی ار با انواع تأکید ها از جانب الّه تعالی صادر گردیده است. 

اوعد عَلیّه ما مان لت َة وآلانجیل والُرءان که وعدهٌ که هست بر خدا راست در تورات و 
اجیل و قرآن. که با شرف ترین» و عالیترین» و کاملترین همه این کتاب هاست که به عام فرستاده 
شده است» و کاملترین پیغمبران اولو العزم آنرا آورده است و همهٌ آن کتاب ها بر اين وعدهٌ راست 


متفق اند. من وق بعهٌّدوء من آنٌ بو و کیست وفا کننده تر بعهد خویش از اه 
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پس خوش باشید. ای مومنان که به آنچه الّه بشما وعده فرموده است قائم هستید ییک 
لذي بایعتم بهچه به خرید و فروخت خود آنکه معامله کردید به آن. یعنی: به آن خوش باشید» و 
یکدیگر خود را خوش خبری دهید» و تشويق كنيد. «إِوَذْلِك هو ألْموَرُ ألْعَظِيمٌ) و اين معاملة 
تان کامیابی بزرگست. که هیچ کامیابی بزرگتر و جلیل القدر از آن نیست. بخاطریکه متضمن 
سعادت ابدی» و نعمت های دابم» و رضای الله تعالی است که آن بزرگتر از همه نعمت های جنت 
است. و اگر میخواهی تا مقدار صفت آنرا بدانی به مشتری نظر بیانداز. او الله جل جلاله است» 
و به عوض نظر انداز» و آن بزرگترین عوض ها و جلیل القدر ترین هم آنما» جنات النعيم است» و 
به قیمت نظر بیانداز و آن جان و مال انسان است که برای انسان آن محبوب ترین چیز هاست. 


و به کسی که در دست او عقد این خرید و فروش اجرا شده است نظر بیانداز» و او با شرف ترین 


۱ 
س 


پیغمبران است» و به کتاب هائی نظر بیانداز که در آن نوشته است» و آن کتاب های بزرگ الله 
است که بر بزرگترین مخلوقات نازل گردیده است. 

ادف لدو دون السْیخون الیو السجدوت المزون ارف اون 
عَن آلشنگر وَاَلْفِظونَ شذود له وَبسَرٍ امین 4۱۱۲ ایشان توبه کنندگانند عبادت 
کنندگانند مد گویانند سفر کنندگانند در راه خدا رکوع و سجده کنندگانند فرمایندگانند 


n 


۱ 


بکار پسندیده و منع کنندگانند از 5 پسندیده و نگاه دارندگانند احکام خدا را و مژده ده 
مسلمان را [التوبة: 1۱۲]. 
مثل اینست که گفته شده باشد: کیستند آن مومنان که از سوی الّه تعالی برایشان 


خوشخبری داخل شدن به جنت. و نایل شدن به آن کرامات داده شده است؟ پس فرموده 


اس 


۵ 


است: لبون 4 (آن مومنان) ایشان توبه کنندگانند. یعنی: کسانی اند که در همه وقت ها 

از همه بدی ها به توبه کردن ملتزم میباشند. العبدون 4 عبادت کنندگانند. یعنی: کسانی 

اند که بطور مداوم و در همه وقت به پرستش و در طاعت او تعالی از واجبات و مستحبات 

مر 4 > ح ا £ ی خی رش 1 

#الحيدود همد گویانند. در رنج و راحت» در تنگدستی و خوشحالی» به انچه از 

نعمت های ظاهری و باطنی الله که بر آغا رسیده است اعتراف کنندگان هستند» با بیاد 

داشان نعمت ها شب و زوز نائ :الله تعالی را میگویند. 

السَیخون 4 سفر کنندگانند در راه خدا. سیاحت به روزه تفسیر شده است» يا سیاحت 


کردن برای طلب علم است؛ و همچنان به سیاحت کردن قلب در معرفت الله و محبت او و 
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انابت به او تعالی بطور مداوم تفسیر شده است» و صحیح اینست که مراد از سیاحت سفر 
در عبادات نزدیک کننده به الله تعالی است مانند حج و عمره؛ و جهاد» و طلب علم. و 
صله رحم با عقارب» و نحو آن. 

کون ألسُجدُون 4 رکوع و سجده کنندگانند. یعنی: به کثرت نماز خوانندگانند که 
مشتمل بر رکوع و سجده میباشد. مین بالْمَعرُوِ فرمایندگانند بکار پسندیده. و 
تمام واجبات و مستحبات در اين داخل میباشد. امن عَن ألَمْنکر 4 و منع کنندگانند 
از نا پسندیده. و آن تام آنچه است که الّه و رسول از آن نهی کرده اند. 

وف دود اس و نگاه دارندگانند احکام خدا را. با آموختن حدود آنچه را که 
الله تعالی به رسول خود نازل فرموده است» و آنچه را که در اوامر و نواهی و احکام داخل 
میشود. و آنچه را که در آن داخل نیشود. در عمل کردن و ترک کردن آن ملازم (پابند) 
هستند. ونر آلموّمنینه و مزده ده مسلمان را. تعالی ذکر نفرموده است که به چه آغا را 
خوشخبری دهد تا تام آنچه از ثواب دنیا» و دین و آخرت, را که بر اعان مرتب شده 
است بطور عام شامل باشد» پس این خوشخبری برای هر مومن است. 
اما مقدار آن و صفت آن به حسّب حال موّمنان و قوت و ضعف امان شان؛ و عمل کردن 
شان به مقتضای آنست. 

(۱۱۴۱۱۳) فما گان لني والدين اموا أت هروا بلمشرکیت ولو کائوا و فر 
E E rs‏ 
آوردند طلب کردن مغفرت برای مشرکان و اگر چه باشند خداوندان قرابت پس از آنکه روشن شد 
ایشان را که بیشک این مشرکان اصحاب دوزخ اند [التوبة: 

وما کان أَسَتَعْار إِبَرهيم له إل عن مَوَعِدَةٍ وَعَدَهًَا اب 

برا مهن بیع له لیم 4۱۱4 و نبوده مغفرت خواستن ابراهیم برای پدرش مگر از روی 
وعدةٌ که وعده کرده بود آنرا پپدر خود پس چون ظاهر گشت ابراهیم را که بیشک پدر او دمن ال 
است بیزار شد از وی بیشک ابراهیم بتحقیق بود بسیار نرم دل بردبار [التوبة: ۱۱۴]. 

یعنی: برای یک نبی و کسانیکه به او ایمان دارند لایق و شایسته نیست ان شترا 
مرن طلب کردن مغفرت برای مشرکان. یعنی: برای کسانیکه به الله کفر ورزیدند و در 
عبادت الله غير الله را شریک ساختند ولو از وا وی من بعَد ما تب م أَعُم SS‏ 1 


اجيم و اگر چه باشند خداوندان قرابت پس از آنکه روشن شد ایشان را که بیشک این 
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مشرکان اصحاب دوزخ اند. بخاطریکه مغفرت خواستن برایشان در این حال غلط و بی فایده 
است» پس لایق نبی و مومنان نیست» چون اگر آنا بر شرک بیرند» یا یقیناً دانسته شود که بر 
شرک می میرند» کلمه عذاب بر آغا متحقق شده میباشد و دایم بودن شان در جهنم واجب شده 
میباشد» و نه شفاعتِ شفاعت کنندة و نه مغفرت خواستن مغفرت خواهان برای شان نفع رساند. 

و همچنان بر نبی و بر کسانیکه همرای او مان آورده اند است تا با الله تعالی در رضایت و قهر 
او موافقت داشته باشند» و با کسانی موالات (دوستی) کنند که الله تعالی آما را دوست میدارد» و 
با کسانی دشنی کنند که الله با آنما دشن است. و مغفرت خواستن شان برای کسیکه آشکار شده 
است که او اهل جهنم است منافی آنست. و با آن تناقض دارد. 

و آگر خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام برای پدر خود مغفرت خواسته بود» آن عن مَوَعِدَةٍ 
عدم ی از روی وعدءهٌ بود که وعده کرده بود آنرا بپدر خود. و آن در اين قول او بود: 


٤ 


سیر لك رَی نه گان بي حَفِيَاً من طلب میکنم آمرزش گناه تو از پروردگار خود 


2 


ای١‎ 


هر آئینه او هست عن مهربان [مرم: ۴۷/۱۹]. 

و آن قبل از اين بود که عاقبت پدر خود را بداند. پس وقتیکه برای ابراهیم معلوم شد که 
پدر او دشن الّه است. و بر کفر می میرد» و وعظ کردن و تذکر دادن برای او فایده ندارد 
ابر م4 بیزار شد از وی. تا با رب خود مؤدب و موافق باشد. 

د رهم ود بیشک ابراهیم بتحقیق بود بسیار نرم. یعنی: در تمام امور به الله رجوع 
میکرد» و به پروردگار خود بسیار دعا» و بسیار استغفار» و بسیار انابت میکرد. 

#حلیم بردبار بود. یعنی: بر خلق مهربان بود» و در بخشیدن لغزش ها و آنچه که از آنا 
صادر میشد با رحم بود» و جهل جاهلان او را به خوف و غضب نمی آورد» او با جنایتکار با جرم 
مقابله میکرد پدر او برایش گفته بود: رن هر آئینه تر سنگسار کنم [مریم: ۴۶/۱۹]. 
او به پدر خود گفت: سل عَلَيَكَّ سأر لك ره سلام باد بر تو من طلب میکنم 
آمرزش گناه تو از پروردگار خود [مرم: ۰]۴۷/۱۹ 

پس بر شاست تا به او اقتدا کنید. و در هر چیز از ملت ابراهیم (آیین ابراهیم) پیروی 
طلب آمرزش کنم برای تو [المتحنة: ۴/۶۰]. طوریکه الله شا را بر آن و غیر آن تنبیه (آگاه) 


فرموده است» و از اینخاطر فرموده است : 
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> 2 2و 


(۱۱۶۸۱۱۵) وما گان آل یضل قوَمٌا بَعد لد هنهم حي يبن م ما يمون إن 
له یکل شَی و عَلِيمٌ 6۱۱۰ و نیست الله که گمراه کند قومی را بعد از آنکه هدایت کرده بایشان 
تا زمانیکه بیان کند ایشانرا آنچه پرهیز نمایند از آن بیشک الله بر چیز داناست [التوبة: ۱۱۵]. 
د أله له ملك لسوت وَألأرض ج بو ٿن دون آله من ولي ولا تصبر 


EE E e E STEELE 


1 


تب 


از الله هیچ دوستی نگهبان و نه مددگاری [التوبة: ۳۶ 

یعنی: الله تعالی اگر با هدایت کردن شان بر قومی منت گذارد» و احسان خود را بر آحا 
امام بخشد, و مام آنچه را برایشان واضح سازد که به آن احتیاج دارند» و ضرورت هایشان 
آنرا میخواهد آنا را گمراه رها نمی گذارد» که در امور دین خود جاهل باشند» پس در این 
دلیل بر رحمت اوست» و اینکه شریعت او تعالی تمام آنچه را شامل میباشد که بندگان در 
اصول و فروع دین به آن احتیاج دارند. 

و احتمال دارد که مراد از آن این باشد: وما گان آله لِيْضِل قَوَمَا بعد زد َدَنهُم حى 
e‏ ينمو و نیست الله که گمراه کند قومی را بعد از آنکه هدایت کرده بایشان تا 
زمانیکه بیان کند ایشانرا آنچه پرهیز نمایند از آن. و وقتی آنچه را برایشان بیان فرمود که باید از آن 
پرهیز میکردند اما آنما در آن از او تعالی فرمان نبردند» پس جزای شان در رد کردن آن حق آشکار 
اینست که الّه تعالی آنحا را گمراه سازد. و لیکن معنی اول اولی تر است. 

د آله کل شَی عَلِیمٌ بیشک الله مر چیز داناست. پس چون علم او تعالی عام و تام 
۱ ۱ ها ۳ 
1 آله لَه ما ت امن و[ رَضِ ج وی ميث بیشک الّه مر او راست سلطنت آساغا و 
زمین زنده میکند و میمیراند. یعنی: با زنده کردن و میراندن و انواع تدابیر دیگر الهی, الله تعالی 
مالک آساغا و زمين است. 

پس وقتیکه در تدبیر کونی و قدّری او تعالی خللی نیست؛ چگونه در تدبیر دینی او که به 
الهیت او متعلق است خلل بوده میتواند» و بندگان خود را مهمل ترک میکند» یا گمراه و جاهل 
میگذارد» در حالیکه او بزرگترین ولی (کار ساز) شان است؟ از اینخاطر فرموده است: وا کم 
من دون له من ول ولا تصيره و نیست شا را غير از الله هیچ دوستی نگهبان و نه مددگاری. 
یعنی: دوستی که برای جلب منافع خود تان کار ساز شا باشد یا ولا تصيره و نه مددگاری. که از 


شا ضرر را دفع کند. 
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ا 


(۱۱۸۰۱۱۷) ولد تب امه علی ای والمهجرین وَألأنصار ألَذِينَ اوه في سَاعَة 
را ده هم روف رجيم 4۱۱۷ 
بتحقیق رجوع کرد الّه برهت بر پیغمبر و بر مهاجرین و انصار آنانکه پیروی کردند او را در وقت 
تنگی و مشکل پس از آنکه قریب بود که میل کند دای گروهی از ایشان بازگشت الّه بهربانی بر 
ایشان بیشک الله بایشان مهربان و رم است [التوبة: ۱۱۷]. 

وعَلی لت این خلفواً حَوّ دا ضَاقت علَيَهِم لاْرض با 
آشنهع وظنوا آن لا مَلجاً lG ls‏ 
۸ و ( بازگشت الّه عهربانی) بر سه نفر آنانیکه پس گذاشته شده بودند (در قبول توبه) تا 


3 


وقتیکه تتگ شد برایشان زمین با وجود فراخی اش و تنگ شده بود برایشان نفوس شان و يقین 
کردند که نیست پناه از (غضب) اه مگر بسوی وی پس رجوع نمود اه ببمت برایشان تا توبه 
کنند بیشک الّه اوست قبول کنندهٌ توبه مهربان [التوبة: ۱۸ 

خبر میدهد که از لطف خود و احسان خود تاب أله عا علی لت 4 رجوع کرد اه ببهت 
بر پیغمبر. 4 و#أَلْمْهُجرین والأنصَار 4 و بر مهاجرین و انصار. پس لغزش های شانرا مخشید 
و نیکوئی ها را بصورت وافر بر ایشان عطاء فرمود. و آنما را به عالی ترین درجه ارتقا بخشید» و آن 
بخاطری بود که آنما کار های مشکل و شاقه را اجام دادندء از اینخاطر فرموده است: طَذیَ 
بو نی سَاعَة أَلْحْسَرَة آنانکه پیروی کردند او را در وقت تنگی و مشکل. یعنی: در حالیکه 
هوا شدیدا گرم بود با ایشان کل به جنگ (تبوک) رفتند» و تتگدستی شان در نداشتن آزقه و 
سامان راه و سواری» و کثرت دشنان بوده و چنین حالت به باز گشتن دعوت میکرد. 

پس از الّه تعالی کمک خواستند» و به آن کار قیام کردند من بَعدٍ ما گادّ یی قوب 
ریق مَنْهُمْ 4 پس از آنکه قریب بود که میل کند دای گروهی از ایشان. یعنی: قلب های شان 
مقلوب, و به راحت طلبی و ساکن ماندن میل کند» و لیکن الله آنا را ثبات داد» و آھا را کمک 
کرد و قوت بخشید. و ریغ القلب) انحراف کردن از راه راست است. و آگر انحراف در اصول دین 
باشد آن کفر است. و آگر انحراف در احکام شرایع باشد» پس این انحراف به حسب همان حکم 
شریعت است که از آن انحراف شده باشد» يا در انجام دادن آن کوتاهی صورت گرفته باشد یا 
انجام دادن آن بر غير وجه شرعی اجام شده باشد. 

و قول تعالی: « تاب یه باز گشت الله بمهربانی بر ایشان. یعنی: توبه شان را قبول 


فرمود نهر مِم رَُوف رجیم بیشک الله بایشان مهربان و رحیم است. و از رفت (مهربانی) و 
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رهت او تعالی است که توبه کردن را بر آنا منت گذاشت و از نزد شان آنرا قبول فرمود و آنا 
بر آن بات بخشید. و همچدان لله تعالی ی ان نا (بزگشت جهربانی) 
بر سه نفر آنانیکه پس گذاشته شده بودند (در قبول توبه). در ارتباط رفتن به آن جنگ هرای 
مسلمانان و آنما: (کعب بن مالک) و دو دوستان او بودند» و قصة شان در صحاح (کتب 
حدیث صحیح) و سُنن موجود است. ی دا تا وقتیکه. شدیداً غمگین شدند» و لضافت 
غ با رخبت بت تنگ شد برایشان زمین با وجود فراخی اش. یعنی: با وجود وسعت و 
گشادگی آن. 

«#وضافت یم أَنُسْهم و تنگ شده بود برایشان نفوس شان. یعنی: جان هایشان که 
آنرا بیشتر از هر چیز دیگر دوست داشتند» و فضای پر وسعت و دوست داشتنی که بر تنگ 
شدن آن عادت نیست بر ایشان تنگ شده بود» و آن جز در حالت نا راحتی بسیار شدید 
اینچنین بوده نمیتواند» که آنقدر مشقت بار باشد که تعبیر آن مکن نباشد (در عبارت آوردن) آن 
مکن نباشد» و آن بخاطری بود که آنما رضای الّه و رسول او را بر هر چیزی مقدم می شردند. 

ونوا آن لا تلجاً بن شم ال للَیّه4 و يقین کردند که نیست پناه از (غضب) اه مگر 
بسوی وی. یعنی: به حال خویش متیقن شدند و دانستند. که در سختی ها و مشکلات جز به 
الله واحد که شریک و مانند ندارد پناه دیگری نیست. پس تعلق خود را با خلوق قطع ساختند» و 
تعلق خود را به پروردگار خود الله حکم ساختند» و از او تعالی به خود او تعالی فرار کردند» و 
اطراف پنجاه شب در این سختی ماندند. 9 تاب لیم پس رجوع غود الله برمت برایشان. 
یعنی: آها را به توبه کردن اجازه داد» و آغا را بر آن توفیق عطاء فرمود نونوا تا توبه کنند. 
یعنی: از نزد شان توبه واقع شود» و تا الله توب شانرا قبول فرماید. 

ِد آله هُو آَاب 4 بیشک اه اوست قبول کننده توبه. یعنی: بسیار توبه پذیر و عفو 
کننده است» و در لغزش ها و گناه ها بسیار بخشاینده است. رجیم مهربان. صفت رمت 
بزرگ او تعالی است که هیشه و در همه وقت و زمان» و در تمام لحظات بر بندگان نازل میشود» 
که امور دینی و دنیوی شان با آن به انجام میرسد. 

و در این آیات دلیل است بر آنکه قبول شدن توبهٌ بنده از سوی الّه» جلیل القدر ترین مقصد» 
و بلند ترین مایت هاست» و الله تعالی توبه را مقام و منزلت مایت خاص بندگان قرار داده است» 
و زمانیکه بندگان اعمالی را انجام میدهند که الّه تعالی آنرا می پسندد و به آن راضی میشود با 


قبول کردن توبة شان بر آنما احسان میفرماید. 
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و از آن: لطف الله تعالی بر آنما و ثبات بخشیدن امان شان در سختی ها و مشکلات است. 
و از آن: اينکه عبادت شاقه بر نفس» فضیلت و مزیت خاصی دارد که برای دیگر عبادات نیست؛ 
و هر قدریکه مشقت بزرگ شود به همان اندازه اجر آن بزرگ میباشد. 
و از آن: اينکه قبول شدن توبهٌ بنده از جانب الّه به حسّب ندامت و شدت تأسف او میباشد» و 
اينکه هر کسیکه در گناه کردن بی پروا میباشد» و در آن هیچ حرج (ناراحتی) احساس نیکند» 
اگر چه که او بر اين گمان باشد که توبهٌ او قابل قبول است. توبه او مدخول (ضعیف) میباشد. 

و از آن: اينکه وقتی قلب از تعلی مخلوق منقطع می شود و بطور کامل به اه تعالی تعلق پیدا 
میکند این علامهٌ خبر و دور شدن شدت (تنگدستی) است. 
و از آن: اينکه از لطف او تعالی بر این سه نفر صحابه بود» که آنما را به وصفی که باعث عار 
شان میشد موصوف نساخت بلکه فرمود: « ِا پس گذاشته شده بودند. اشاره به اینکه 
موّمنان آما را پس گذاشته بودند [یا اشاره به اینست که آنما از کسانی به تأخیر افتاده بودند که در 
بار قبول یا رد شدن عذر شان حکم قطعی صادر شده بود] و اینکه باز ماندن شان بنا بر 
روگردانی از خبر نبود» و از اینخاطر نفرموده است (ْلُ) 

و از آن: اينکه الّه تعالی با ارزانی کردن صدق (راست گوئی) بر آنا احسان فرموده است» و از 


اینخاطر امر فرموده است تا به آها اقتداء کرده شود و فرموده است: 


0 E 


)۱۱٩(‏ ايها َلَذِينَ ءَمَنوا نموأ آله ونو مَعَ الصْدقينَ اى مومنان بترسيد از الله و 
باشید با راست گویان [التوبة: ۱۱۹/۹]. یعنی: ییا لین نو ای مومنان. به الله و 
به آنچه که الّه به مان داشتن آن امر فرموده است و هر چه را که اعان تقاضای آنرا میکند انجام 
دهید» و آن ترس از الّه تعالی است, با اينکه از آنچه که تعالی غی فرموده است اجتناب و دوری 
کنید. #وگووا َع یه و باشید با راست گویان. در اقوال شان و افعال شان و احوال 
شان» کسانیکه اقوال شان راست است» و اعمال شان و احوال شان جز راستی چیزی نیست» 
خالی از کسالت و بیکارگی» سام از مقاصد بد» مشتمل بر اخلاص و نیت صا اند» چون راستی 
به نیکو کاری میکشاند» و نیکو کاری به جنت میکشاند. 

تعالی فرموده است: عَذا یوم یش ۶ مق صلْفْهُم 4 اين روزیست که نفع کند راست 
گویان را راستی ایشان [الائدة: ۱۱۹/۵]. تا به آخر آیه. 

(۰۱۲۰ ۱۲۱) ما گان اَهَل أَلْمَدِينَة وَمَنَ وم ۶ الغراب آن بَعلفوا عن سول 


آله ولا ربوا باهم عن تقس ذلك بام لا بصیبم ظعاً ولا تصب ولا عصنة فى 
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سیل آل ولا یود موطنا بفیظ الْکُمَار ولا یتلود من عدو نملا إلا گیب م به عَمله 
صلل إن له لا بُضیغ جر ألَمُخینین ۱۲۰ نیست سزاوار برای اهل مدینه و آنانرا که گرداگرد 
ایشانند از بادیه نشینان که پس مانند از همراهی رسول الّه (در غزوه) و نه اینکه رغبت کنند بنفوس 
خود زیاده از نفس رسول این بسبب آنست که بتحقیق مجاهدین نمیرسد بایشان تشنگی و نه رنج و نه 
گرسنگی در راه له و ننهند گامی بر جائی که به خشم آرد کافران و بدست نمی آرند از دشھن هیچ 
دست آوردی مگر نوشته میشود برای ایشان بسبب آن عمل نیک بیشک الله ضایع نمیکند اجر نیکو 
کاران را [التوبة: ۱۲۰]. 

ولا یُفِون تفه صغیرةً ولا کبیرهٌ ولا بقع واد الا کیب هم ليجريَهم له خسن 
ما انوا يَعْمَلُونَ N I ll‏ 
را مگر نوشته میشود برای ایشان تا جزاء دهد ایشان را الله جزاء نیکو ترین آن اعمالی که میکردند 
[التوبة: ۲۱ ۱]. 

تعالی - به مهاجرین و انصار اهل مدینه منوره» و اطراف آن از اعرابی که اسلام آورده 
بودند» و اسلام شان درست بود (یعنی منافق نبودند) تشویق کرده میفرماید -: 
ما کال لْمَدِيتة ون حولم من غاب آن یلوا عن سول َو نیست سزاوار 
برای اهمل مدینه و آنانرا که گرداگرد ایشانند از بادیه نشینان که پس مانند از همراهی رسول ال (در 


غزوه). یعنی: نباید آن کار را کنند» و لایق حال شان نیست. 


ا 


ولا يَرَعَبُواً أنشیهم عن تفه و نه اینکه رغبت کنند بنفوس خود. در بقای خود» و در 
راحت و سکون خود عن نَمَسِهٍ# زیاده از نفس رسول. نفس کرم و پاک ایشان» بلکه نبی 4 
برای مومنان از خود شان پیش تر اند» پس بر هر مسلمان است تا جان خود را فدای نبی ب کند و 
ایشانرا بر جان خود مقدم قرار دهند. پس علامةٌ عظیم شمردن و دوستی و امان داشتن تام به رسول 
کی اینست که ایشان را گذاشته پس نه تشینند» بعداً ثوابی را ذکر نموده است که در خارج شدن برای 
جهاد است و فرموده است: 

EN‏ بعبی: که جاهدین ق) سیل اله لا یضیب طعاً ولا 
صب ولا ْمَصٌ ی سبیل 44 نمیرسد بایشان تشنگی و نه رنج. یعنی: نه برایشان خستگی 
ی عَصٌَ ی سَبیل أله و نه گرسنگی در راه الله. 
ولا یط موطباً بفیظ لحار و ننهند گامی بر جاتی که بخشم آرد کافرن را. یعنی: بخاطر 


داخل شدن در سر زمین شان و قبضه کردن بر وطن شان ولا ینود من عَدُو تلا و بدست 
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نمی آرند از دمن هیچ دست آوردی. مانند ظفر یافتن به لشکری یا سریث؛ یا غنیمت گرفتن مال إلا 
کیب هم به. عَمَلْ صلِخْ4» مگر نوشته میشود برای ایشان بسبب آن عمل نیک. چون همه آن 
آثاری است که از اعمال شان نشات میکند. 

رد آلّه لا یُضیغ أَجَر ألمُحَسنین بیشک الله ضایع نمیکند اجر نیکو کاران را. کسانیکه در 
امر الّه» و در انجام دادن آنچه که از حق الّه و حق خلق او بر آماست به بمترین وجه سبقت 


میجویند» پس این اعمال آثاری از آثار عمل شانست. 


بعداً فرموده است: ول ون نم صغيرةٌ ولا کبيرة ولا يَقَطَعُونَ وَادِيًا» و خرج نمیکنند 
هیچ خرجی خورد و نه کلان و قطع نمیکنند هیچ میدانی را. در رفتن بطرف دشنان شان إا 


ام 


کیب هم لِيَجْريَهم له أَحْسَن ما گائوا یعْمَلُود 4 مگر نوشته میشود برای ایشان تا جزاء دهد 
ایشان را له جزاء نیکو ترین آن اعمالی که میکردند. و از آنجمله» اين اعمال است اگر آنرا خالص 
برای رضای الله کنند» و بر آن نصیحت کنند» پس در این آیات» در خارج شدن برای جهاد في 
سبیل الله شدید ترین ترغیب و تشویق است» و در مصایب و مشکلاتِ آن» امید ثواب زیادی 
است» و اینکه آن برای شان بلند شدن درجه هاست» و آثار مرتب شده بر عمل بنده در این 
برایش اجر بزرگ است. 

(۱۲۲) #و E E‏ فلولا تفر من كَل فر َة منم طَیْمَة لها نی 
آلّین ونوا مهم دا تجعوا هم لهم رون ۱۲۲ و نیست مؤمنان را که برآیند تمامی (به 
جهاد) پس چرا بیرون نروند از هر فریق از ایشان گروهی تا دانائی حاصل نمایند در دین و برای اینکه 
بترسانند قوم خود را چون باز گردند بسوی ایشان شاید ایشان بترسند |التوبة: ۱۲۲]. 

تعالی بندگان موّمن خود را بر آنکه چه باید کنند آگاه نموده میفرماید: 
وما گان أْمْوَمنُونَ لیوا کف 4 و نیست مومنان که برآیند تامی (به جهاد). یعنی: همه شان 
برای جنگ با دشنان شان برآیند» چون در آن برایشان مشقت حاصل میشود؛ و بسیار مصلحت 
های دیگر با آن فوت میشود ولا تفر من کل فرَة مهم پس چرا بیرون نروند از هر فریق از 
ایشان. یعنی: از شهر ها و قبیله ها و خاندان ها یه گروهی. که اگر کفایت و مقصود با 
آن حاصل گردد آن اولی تر است. 

بعداً خبر داده است که در نرفتن کسانی از آنما که برای جهاد خارج نشدند و باز نشستند 
مصلحت هائی موجود است که آگر خارج ميشدند از آنحا فوت میشد. فرموده است: يتقو 


ی آلزّین 4 تا دانائی حاصل نمایند در دین. یعنی: باز نشستگان لیوا مهم دا رجغوا 
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لبم و برای اينکه بترسانند قوم خود را چون باز گردند بسوی ایشان شاید ایشان بترسند. یعنی: تا 
علم شرعی را بياموزند. و معانی آنرا بدانند. و اسرار آنرا بفهمند. و دیگران را بیاموزانند. و قوم خود را 
انذار (بیم) بدهند وقتیکه نزد شان می آیند 

پس در این فضیلت علم است» و خصوصاً تفقه (فهم) در دین» و اينکه تفقه در دین از مهم 
ترین امور حسوب میشود» و اینکه هر کس علمی را می آموزد. باید آنا در میان بندگان منتشر کند و 
امتداد بدهد, و آنما را بر آن نصیحت کند بخاطریکه انتشار دادن علم از سوی عام برکت و اجر او 
را رشد و عا میدهد. 

اما اینکه اگر عالم آنرا برای خود اقتصار (کوتاهی) دهد و با آن به اساس حکمت و موعظة 
نیک به راه الله دعوت نکند» و جاهلان را به نادانی شان بگذارد» چه منفعتی از او به مسلمانان 
میرسد؟ و علم او چه نتیجه میدهد؟ در ایت او می میرد» و علم او و تمر او هم می میرد» و آن 
به کسیکه الّه او را علم و فهم داده است ایت حرمان (حروم ساختن) است. 

و در اين آیه همچنان دلیل و رهنمائی و تنبیه لطیفی است. و آن اينکه مسلمانان باید برای هر 
مصلحتی از مصاخ عام شان کسی را مقرر کنند تا آنرا انجام دهد و در آن وقت صرف کند» و 
جهد کند» و به چیز دیگری غیر از آن ملتفت نشود» تا مصلحت هایشان بدست آید» و منافع 
شان اتمام یابد» و هدف هه ایشان و نمایت مقصد شان یکی باشد و آن قایم ساختن مصا دين 
و دنیای شان است. ولو که طرق آن متفرق» و میل ها در آن متعدد باشد» پس اعمال آگر ختلف 
میباشد باید برای مقصد واحد باشد. و در تمام امور این حکمت عام و نافع است. 

E )۲۳‏ وَلیجدوا فیکم علطا 
لوا اد اله مَع امن 4۱۲۳ (ای مومنان) جنگ کنید آنانیراکه نزدیک اند شا را از کفار 
و بيابند کفار در شا درشتی و بدانید که بتحقیق ال با پرهیزگاران است (عون و نصرت الهی شامل 
حال ايشان است) [التوبة: .]٠١۳‏ 

و این هم ارشاد (رهنمائی) دیگریست» بعد از اینکه آغا را در تدبیر جنگی با کسانیکه 
نزدیک شان بودند رهنمائی کرد به آنما ارشاد فرمود که با کفاری ابتدا نمایند که به آغا 
نزدیک تر و نزدیک تر اند» و اينکه در جنگ با آنا از شدت و درشتی و شجاعت و ثبات 
کار بگیرند. 9وَاعْلَموً نْ ال مَع تین و بدانید که بتحقیق الّه با پرهیزگاران است (عون و 
نصرت ای شامل حال ایشان است). یعنی: بدانید که عون الّه به حسب تقوی نازل میگردد» 


پس به تقوی التزام بدهید. و او تعالی شا را بر دشنان تان معاونت و نصرت میدهد. 
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و قول تعالی با لین یلونکم من الکفّار 4 جنگ کنید آنانیراکه نزدیک اند شما را از 
کفار. عام است» و آگر مصلحت در جنگ با غیر از کسانی باشد که به ما نزدیک اند قول تعالی 
a‏ بسیار زیاد است. 


4 همم بل 2 برع رم ها 


(۱۲۶-۱۲۴) طوَذا ما آنزتت سُورةٌ قمنفم من یو أَیْحم راذن مذو. ۳ امالا 
وا رادم عناً هم یرون #۱۲6 و چون نازل کرده شود سورتی پس بعضی از ایشان 
آنست که میگوید کیست از شا که زیاده کرده او را این سورت ایمان پس آنانکه اعان آورده اند 
(پس) زیاده نمود این سورت برای ایشان اعان و ایشان خوش میشوند [التوبة: ۴ ۱۲]. 

وا لین نی فلوم مَرَضْ فراعم رجسا لِل رجسهم وماثوا وم نون ۱۲۰ و 
اما آنانیکه در دمای شان مرض (نفاق) است پس زیاده ساخته ایشانرا پلیدی بر پلیدی و مردند 
در حالیکه کافر بودند |التوبة: ۲۵ ۱]. 
ارلا یرون اص نون في کل عام مه هم دون ۲ آیا 
غیبینند منافقان که ایشان آزموده میشوند در هر سال یک دفعه یا د دو دفعه باز هم توبه نمیکنند و نه 
ایشان پند میگیرند [التوبة: ۱۲۶]. 


تعالی در بیان حال منافقان» و حال موّمنان در وقت نزول قرآن» و تفاوتی که بین دو 


2 40 


و 
و مَرْتَین ۶ لا يَتوبُون و 


۳ ل 
او 


گروه موجود است میفرماید: ودا ما آنرلت سُورة که و چون نازل کرده شود سورتی. که در آن 
امر و ی و خبری در بارة خود کربم و تعالی» و در بار امور غیبی» و تشویق بر جهاد باشد. 

مهم من یفُول یم رنه مذو. نا پس بعضی از ایشان آنست که میگوید کیست 
از شا که زیاده کرده او را این سورت ایعان. یعنی: میخواهند بدانند که با این سوره به کدام یکی از 
این دو طائفه ها اعان حاصل شده است. 

تعالی - در بیان واقعیت این حال فرموده است -: فا ین ءامَنُوا رادم نا4 پس 
آنانکه یمان آورده اند (پس) زیاده نود این سورت برای ایشان ایمان. با دانستن آن و فهمیدن آن و 
اعتقاد داشتن به آن» و عمل کردن به آن» و رغبت داشتن در کار خیر» و دست گرفتن از کار شر. 

وحم یَسْتَبَشْرُون» و ایشان خوش ميشوند. یعنی: به اینکه الله با آیاتِ خود بر آنا احسان 
فرموده است» و به آنما توفیق عمل کردن آنرا بخشیده است؛ یکدیگر خویش را خوشخبری میدهنده 
و آن به باز شدن سینه هایشان برای آیات ال و به اطمینان قلب شان و به سرعت کردن در 


فرمانبری و به تشویق شدن شان میکشاند. 
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ما الذینَ فٍ فلوم مُرَضْ و اما آنانیکه در دای شان مرض (نفاق) است. یعنی: 
شک و نفاق فراعم رجا ٍلْ رهم پس زیاده ساخته ایشانرا پلیدی بر پلیدی. یعنی: 
مرض بالای مرض شان» و شک بالای شک شان» بخاطریکه آغا به آن کفر ورزیدند» و با آن 
دشمنی کردند» و از آن روی گردانیدند» پس آن مرض شان را زیاد کرد» و آغا را به هلاک کشاند. 
و4 بر دل های شان مهر غاد تا اینکه مائو هم کفرون که مردند در حالیکه کافر بودند. و 
این برایشان جزا بود» چون آنا به آیات الله کفر ورزیدند» و از پیغمبر او نافرمانی کردند» پس در 
دل هایشان نفاق انداخت تا آنروزیکه الله تعالی را ملاقات کنند. 

تعالی - جخاطر کفر و نفاقی که بر آن هستند آنا را توبیخ (سر زنش) غوده فرموده است -: 
ولا برون اَم يمون يي کل عام مرها 
میشوند در هر سال یک دفعه یا دو دفعه. به آنچه از بلا ها و امراض که به آن مصاب میشوند» 


و مرن آیا میبینند منافقان که ایشان آزموده 


و آنچه از اوامر الهی که به آن مبتلا میشوند که مراد از آن امتحان کردن شان است. 

لا ینُوبون باز هم توبه نمیکنند. از آن شری که بر آن هستند ولا هم دود و نه 
ایشان پند میگیرند. تا آنچه را که به نفع شان است انجام بدهند و آنچه را که به ضرر شان است 
ترک نمایند. پس اللہ تعالی آنا را با تنگدستی و فراخی» و با اوامر و نواهی در ابتلاء میاندازد - که 
در سائر امت ها هم سنت است - تا به او تعالی رجوع کنند» بعداً آنما نه توبه میکنند و نه هم 
پند می گيرند. و در اين آیات دلیل بر آنست که یمان زیاد میشود و کم میشود» پس مؤمن باید 
دایم بر یعان خود دقیق نظر داشته باشد و به آن بر گردد. و آنرا بحدید کند. و نما بدهد تا یمان 
دایم در بالا رفتن باشد. 

eT‏ ودا ما آنرتت سور نٌظر بعضهم ال بعض عل برنکم من آعد 
1 نصرفواً ضرف ال yy‏ 
بیند بعضی از ایشان بسوی بعضی دیگر آیا میبیند شا را هیچکسی (از مسلمانان) پس باز 
میگردند گردانیده الّه دای ایشانرا (از هدایت) باین سبب که ایشان قومی اند که نیدانند. 
[التوبة: ۱۲۷]. 

به این معنی است: که منافقینی که میترسند تا شاید سورهٌ نازل شود که در آن از آنچه 
خبر بدهد که در قلب های خود پنهان میکنند اگر سورهٌ نازل گردد که به آن لعان بیآورند 
و به مضمون آن عمل کنند «تظر بَعْضَهْم سهم ال بَعَضٍ4 می بیند بعضی از ایشان بسوی بعضی 
دیگر. با تصمیم قاطعانه که به آن عمل نکنند» منتظر فرصتی میباشند تا از چشمان مومنان پنهان 
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شوند» و میگویند: ل یرلکُم من أَحدٍ م آنصرُوا) آیا میبیند شا را هیچکسی (از 
مسلمانان) پس باز میگردند. مانند دزد ها مخفیانه ببرون میروند» و روی گردانیده بر میگردند» 
پس الله تعالی برایشان از جنس عمل شان جزا میدهد» و طوریکه آنا از عمل کردن باز 
میگردند صرف أله فلوم گردانیده الله دهای ایشانرا (از هدایت). 

یعنی قلب هایشان را از راه حق برگردانیده است و به حال خود شان رها گذاشته است. 
طبَمُم قَوْمٌ لا يَفَمَهُونَ باین سبب که ایشان قومی اند که میدانند. دانشی که به ایشان 
نفع برساند» و اگر آنما می دانستند» - وقتی آیتی نازل می شد - به آن امان می آوردند» و 
به امر آن منقاد ميشدند. 

و مقصود از اين بیان نفرت شدید شان از جهاد و دیگر شرایع ابمان است» طوریکه تعالی در 


7 ررر 


بار آنها فرموده است: سم ا سورةٌ کا وک ال کن ا 
مرن یرون لك نظر افش عَلَيّه من أْمَوَت» پس چون فرستاده شود سورتی سنجیده و 
ذکر کرده شود در آن ا را که در دای شان مرض (شک و نفاق) 
است می بینند بسوی تو مانند دیدن کسی که ببیهوشی واقع شده باشد [حمد: ۲۰/۴۷]. 

(۱۲۹۰۱۲۸) ومد جَاءَکُمْ رسول مَن نفک عرز عله ما عد خریص عَلیکُم 
بالمومیین روف رُحيمْ ۱۲۸ هر آئینه آمده به شا رسول از خود شا دشوار است بروی رنج 
شا خیلی حرص e‏ نمایت مهربان رحیم است [التوبة: ۱۲۸]. 
فان تولو قل سي آل لا له لا هو یه توت ومو رب آلعزي العظیم 4۱۲۹ پس 
ان سارت لاش وس لت ار رال 
توکل کردم و اوست خداوند عرش عظیم التوبة: ۲۹ ۱]. 

تعالی بر بندگان خود با اينکه برای شان نبی آمی را مبعوث نموده است که از خود شان 
است» و به حال او معرفت دارنده و گرفتن از او را برای شان امکان پذیر ساخته است» و 
از اطاعت او کراهیت ندارند» و ایشان ب برای آنها در نمایت نصیحت. و کوشش به 
مصا شان هستند. عزیژ عَلیّه ما عنم که دشوار است بروی رنج شما. 

یعنی: آن امری که برای ما دشوار است و شما را رنج میدهد بر ایشان ب هم دشوار است. 
خریص عَلَیّکّم) خیلی حرص دارد بر (خبر) شا. پس برایتان خير میخواهد» و در رساندن آن 
بشما جهد و کوشش میکند» و در هدایت یافتن تان به ایعان بسیار حرص دارد» و شر را برایتان 


نمی پسندد و در متنفر ساختن تان از شر جهد و کوشش میکند بالمُوّمنیَ روف رحیم هه 
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عومنان مایت مهربان رحیم است. یعنی: مهربانی و رمت ایشان برای آغا بسیار زیاد است. برای 
شان از والدین شان با رحم تر است. از اینخاطر حق ایشان 5 از حقوق سائر خلق مقدم تر 
است» و تعظیم ایشان» و موّدب بودن با ایشان» و وقار دادن به ایشان بر امت مؤمنه واجب 
است. 

قن پس اگر. امان آوردند» آن خوش نصیبی شان و توفیق شان است. و آگر له 
رخ گردانند از ایمان. و عمل کردن پس تو یا رسول 4 بر راه خود روان باش» و به دعوت خود 
ادامه پم و بگو: سي ال4 بسنده است مرا الله. یعنی : در ام آنچه که ین مهم است الله 
برام کافیست J}‏ 


n 


ا 
له إلا هو نیست هیچ سزا وار معبودیت مگر او. یعنی: هیچ معبود بر حق 
عليه تَوکْلت 4 بر او توکل کردم. یعنی: در جلب آنچه نفع دارد» و دفع آنچه ضرر دارد به 
او اعتماد میکنم و به او ثقه و باور دارم» وُو رب أَلعَرّش ألعَظیم# و اوست خداوند عرش 
عظیم. که آن (عرش) بزرگترین تمام خلوقات است. و اگر او تعالی پروردگار عرش عظیم است» که 
بر تمام مخلوقات وسعت دارد» بطریق اولی تر پروردگار آنچه از خلوقاتی است که از عرش کوچک 
تر هستند. 
به معاونت و احسان الّه تعالی تفسیر سورهٌ توبه امام یافت» پس مد و ثنای اول و 
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e‏ آلکتب آکیم ۱ اين آیتهای کتاب با حکمت ست [یونس:۱]. 
گان لس عجبّا آن وین بل رجل منم نهم آنْ أنذِر آلَاس وسر اَلذِينَ منوا أ َم قَدَمَ 
یذ دق کون رن لا سح مین مه مات شگفتی که وحی 
فرستادم بسوی مردی از ایشان که بترسان مردمانرا و بشارت ده آنانرا که گرویده اند به آنکه 
ایشانرا هست جای پای نیکی نزد پروردگار ایشان گفتند کافران هر آئینه این جادو گر آشکار 
است [يونس: ۲ 

تعالی میفرماید: ار تلك ٤الث‏ التب ب کیہ این آیتهای کتاب با حکمت ست. و آن 
این قرآن است که مشتمل بر حکمت و احکام است» آیت های آن بر حقایق اعانی» و 
اوامر و نواهی شرعی دلالت (رهنمائی) میکند که فرمان بردن از آن به رضا و قبول بر تام 
امت است. 

و با آنمم اکثر شان روی گردانیدند و نمی دانند» پس تعجب کردند ان یبا ِل رجُل 
مهم آَنْ آنذر امه که وحی فرستادم بسوی مردی از ایشان که بترسان مردمانرا. از عذاب 
الله» و خوف نا رضائی او تعالی» و آنا را با آیات الّه تذکر بده. 
ویر لین منوا و بشارت ده آنانرا که گرویده اند. با یمان صادقانه ‏ 


عند رم به آنکه ایشانرا هست جای پای نیکی نزد پروردگار ایشان. بعنی: نزد رب شان 


د نم تم صذت 


ا 


برای آنچه از اعمال صالهٌ که با صداقت در گذشته پیش فرستاده اند برایشان جزای وافر و 
ثواب زیاد ذخیره کرده شده است. 

و کافران بر این مرد بزرگ تعجب کردند تعجبی که به کفر ورزیدنِ او آنا را مل کرد» پس 
طافال الْکَافرَون گفتند کافران. در بار او لِد خا سجر مین هر آئینه این جادو گر 
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آشکار است. یعنی: - بزعم آنحا - آشکار بودن جادوگری او بر کسی پنهان نیست؛ و این 
از روی بیخردی و دشنی شان بود. چون آما در امری تعجب کردند که در آن هیچ مجال 
تعجب و استغراب نیست. بلکه از روی جهالت شان و عدم معرفت شان به مصلحت های 
شان تعجب میکردند. چطور به اين رسول کریم اعان نه آوردند که الّه تعالی از میان خود شان 
او را مبعوث فرمود» و حقیقت او را می دانستند» پس دعوت او را رد کردند» و برای باطل 
نشان دادن دین او حرص زياد داشتند» در حالیکه الله امام دهنده نور خود است ولو که برای 
کافران نا گوار باشد. 

(۴۳) إن رکم آل یی خن السموت کک سب مه 2 آستوی علی آلعزش 
دی رما من شفیع الا من بقد یه ذلکم آله ریم اعبدوة آقلا کون 44۳ هر آئینه 
پروردگار ما خدائیست که آفرید آتعان ها و زمین را در مقدار شش روز باز مستولی شد بر 
عرش تدبیر میکند کار را نیست هیچ شفاعت کننده مگر پس از اجازةٌ وی این است خدا 
پروردگار شا پس بپرستید او را آیا پند نمی گیرید [یونس: ۳]. 

له منجفکم جمیعاً وغد اه مان یبدا الق م یمه لیجری ای ءاوا وَعَملوا 
الصیعت بالط وین گقڙوا كم شراب من خميم وَعَدَاب لا انوا رود 4۳ بسوی 
اوست رجوع شا همه یکجا وعده کرده خدا وعدهُ درست هر آئینه وی اول بار کند آفرینش را 
باز دیگر بار کندش تا جزا دهد آنانرا که اٍعان آورده اند و کار های شایسته کرده اند به 
انصاف و آنانکه کافر شدند ایشانراست آشامیدنی از آب گرم و عذاب درد دهنده بسبب 
آنکه کافر بودند [يونس: ۳ 

تعالی در بیان ربوبیت خود و الهیت خود و عظمت خود میفرماید: د رکم ربک ال آذٍی 
حَلق أَلسَمَوْتِ وَأَلاَرّضَ فی سِتّة ایم هر آینه پروردگار شما خدائیست که آفرید آسمان ها و 
زمین را در مقدار شش روز. با اینکه او قادر است به اینکه آنرا در یک لحظه خلق می کرد. 
و لاکن در آن حکمت الهی اوست. و بخاطریکه او تعالی در افعال خود رفیق (نرم و مهربان) 
است. و از جمله حکمت های او در آن اینست که او تعالی آنرا بحق و برای حق خلق نوده 
است. تا به اهای او و صفات او معرفت حاصل شود و در عبادت مفرد قرار داده شود. 
6 باز. بعد از خلق کردن آسعانا و زمین «آستوی غّی لعر 4 مستولی شد بر عرش. 
طوری مستولی شد که لایق عظمت اوست. 
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یدیز لامر تدییر میکند کار را. در عالم بالا و پائین» از میراندن و زنده گردانیدن, تا 
نازل کردن رزق هاء و گردش دادن روز ها در میان مردم» و ضرر را از ضرر رسیدگان دور 
ساختن» و اجابت کردن سوال سوال کنندگان هه را تدبیر ميدهد. 

پس تمام انواع تدابیر کار ها از جانب او نازل میشود» و بسوی او صعود میکند. و تمام 
خلوقات در برابر غلبه او مطیع اند» و در برابر عظمت و طاقت او فروتن و سر افگنده اند. 

ما من شَفیع الا من بَعّد دنه نیست هیچ شفاعت کننده مگر پس از اجازةً وی. پس 
هیچ یک از آغا ا شفاعت کردن پیش شده نیتواند» ولو که کترین مخلوقات باشد. تا 
وقتیکه الله اجازه ندهد» و اجازه نمیدهد جز کسیرا که خود تعالی او را پپسندد. و جز کسی 
که به توحید (یگانگی) او و با اخلاص به او تعالی امان دارد کسی دیگر را نمی پسندد. 

# دیک این است. ذاتی که چنین است شأن او اله ل ریک ربک خدا پروردگار شا. یعنی: 
این است الله که وصف الهیت جامع به تمام صفاتِ كمال از اوست» و وصف ربوبيت جامع 
به تمام صفاتِ افعال از اوست. 

اعدو پس بپرستید او را. یعنی: در تمام انواع عبودیتی که بر آن قادر هستید تنها او را 
منفرد قرار دهید اند درون 4 آیا پند نمی گیرید. از دلائلی که به این حقیقت میکشاند که 
تنها او معبود بر حق و مستحق حد و ثناء است و مالک جلال و اکرام است. 

وقتی تعالی حکم کونی و قذری» یعنی تدبیر عام» و حکم دینی یعنی شریعت خود را که 
مضمون و مقصود آن تنها عبادت اوست که شریک و مانند ندارده ذکر فرمود. حکم جزائی 
خود را هم ذکر فرمود. و آن مجازاتِ او بر اعمال بعد از مرگ است. پس فرموده است: 
یه مرَجفکم جَی بسوی اوست رجوع شا همه یکجا. یعنی: هة تان را بعد از مرگ تان 
در یک روز مقرر شده جمع میکند. 

نه بالق م بمیلُف» هر آئینه وی اول بار کند آفرینش را باز دیگر بار کندش. پس 
او که بر آفرینش اول قادر است بر بار دیگر آم قادر است» و کسیکه آفرینش اول خود را 
قبول میکند» و بار دیگر را منکر میشود» او فاقد عقل است» از دو چیز همانند یکی آنرا 
منکر میشود در حالیکه او به آفرینش اول که مشکل تر است اقرار کرده است» پس این یک 
دلیل عقلی واضحی برای زندگی بعد از مرگ است. 
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دا دلیل نقلی را ذکر نموده است و فرموده است: اوعد عد الله حًا 
وعدهٌ درست. یعنی: وعده صادقانه, که حتماً اقام می یابد. طالیجزی ین نومه تا جزا 
دهد آنانرا که اٍعان آورده اند. با قلب های خویش به آنچه که الّه به آنا امر فرموده است که 
به آن اعان بیآورند. 
وولو الصَِحَتِ» و کار های شایسته کرده اند. با جوارح (اعضای بدن) خویش. از 
قبیل واجبات (فرایض) و مستحبات بط به انصاف. یعنی: بواسطه ایمان و اعمال 
شان» جزائی را که برای بندگان خود بیان فرموده است. و از آن خبر داده است که هیچ 
نفسی نیداند که از روشنی چشمها برایشان چه پنهان گذاشته شده است لین کرو و 
آنانکه کافر شدند. به آیات ال و پیغمبران الّه را تکذیب کردند هم شراب من یم 4 
ایشانراست آشامیدنی از آب گرم. یعنی: آب داغی که روی ها را می سوزاند» و روده ها را 
قطع میکند ووعَذاب ری و عذاب درد دهنده. از سایر صنف های عذاب یا کانوا 
یرون 4 بسبب آنکه کافر بودند. یعنی: بسبب کفر ورزیدن شان و ظلم شان, و الله بالای 
شان ظلم نکرده است بلکه آها خود شان بالای خود ظلم کرده اند. 

(۵.۶) طهو ی جعل امس ضياء ور ور وَقدر. منازل توا عدد الیتین 
وتاب ما خن له دی لا باق یمه ایب لو یود 46۵ او آنست که گردانید 
آفتابرا درخشنده و مهتابرا روشن و معین کرد برای ماه منزشا را تا بدانید مار سافا و حساب 
را نیافریده است خدا اين را مگر براستی بیان میکند نشانحا را برای گروهی که ميدانند. 
[یونس: ۵]. 
مد فی احتف ليل هار وَما حَلَق أله فى أَلسَمَوتِ وَألاَرّضِ ات لمَوْم ؛ یمن 40۶ هر 
آئینه در آمد و رفت شب و روز و در آنچه آفریده است خدا در آسماغا و زمین نشاعاست 
گروھی را که پرهیزگاری میکنند [یونس: ۶]. 
وقتیکه تعالی ربوبیت و الهیت خود را اثبات فرمود» دلایل عقلی و آفاقی از قبیل آفتاب و 
مهتاب» و آسمانما و زمین و سایر اصناف خلوقات را که آفریده است ذکر فرمود که بر الهیت 
و ربوبیت او و بر کامل بودن او در اماء و صفات او دلالت میکند» و خبر داده است که 
آغا همه نشانه هائیست قوم يعون برای گروهی که میدانند. و الوم تون گروهی را 
که پرهیزگاری میکنند. 
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چون علم به بترین وجه به معرفتی هدایت میکند که باید به آن رسید» و به کیفیتِ استنباط 
دلیل هدایت میکند» و تقوی در قلب رغبت در کار خبر و ترس از کار شر را پیدا میکندء که 
از دلایل و براهین» و علم و یقین ناشی ميشود. و حاصل آن اینست که مرد خلق کردن این 
مخلوقات به این صفت. دلیل بر کمال قدرت الّه تعالی میشود و علم او و حیات او» و 
قیومیت او و آنچه از احکامی که بر اين خلوقات جاری کرده است. و اتقان آن» و زیبائی 
ایجاد آن به حکمت و خسن تخلیق و وسعتِ علم او تعالی دلیل میشودء و آنچه از انواع 
منافع و مصای که در آنست - مانند آفتاب را روشنی دادن و مهتاب را نور دادن که نفع 
ضروری و غیر آن از آنما حاصل میشود - همه بر رمت الّه تعالی و اعتنای او به بندگان او و 
وسعت نیکی و احسان او دلالت میکند. و آنچه از تخصیصاتی که در مخلوقات است به 
مشیفت و ارادهٌ نافذ شدنی الّه تعالی دلالت میکند. 

پس آن بر اين دلالت میکند که تنها او تعالی معبود است که قابل دوست داشتن و حمد 
و ثنا. و ذواملال و الاکرام و دارای اوصاف بزرگ است. که نباید جز او به دیگری رغبت 
کرده شود و نه جز او از دیگری ترس باشد. و دعا خالص از او خواسته شود نه از دیگر 
خلوقات که پزوردگار قرار داده میشوند که در نام شوّن خود به اه تعالی حتاج هستند. 

و در اين آیات تشویق و ترغیب به تفکر کردن در بارةٌ خلوقات ال و با چشم عبرت به 
آنحا نظر انداختن است» چون با آن چشم بصیرت باز میگردد» و امان و عقل ازدیاد می یابد» 
و ملکات راسخ میشود؛ و در مهمل گذاشتن آن بی پروائی به آنچه است که اله به آن امر 
فرموده است» و مسدود نغودن راه برای زیاد شدن اعان» و جمود ذهن و جود ملکات (صفت 
راسخ در نفس) است. 

(۸۷) فإ دين لا رون عم ورضوا بو انیا واطَانُو با وین هم عَن ايتا 
عَفلون 4V‏ هر آئینه آنانکه امید ندارند ملاقات ما را و خوشنود شده اند بزندگانی دنیا و 
مطمعن شده اند به آن و آنانکه ایشان از نشانمای ما بی خبرند [یونس: ۷]. 

لت اون نا با او یِکیبُونَ 46۸ آنگروه جای ایشان آتش است بسبب آنچه 
کسب میکردند [یونس: ۸]. تعالی میفرماید: إن لین آا یرون لاءنَ هر آئینه آنانکه 
امید ندارند ملاقات ما را. یعنی: طمع دیدار الثّه را ندارند که آن بزرگترین چیزی است که طمع 


کنندگان طمع آنرا دارند» و بلند ترين چیزی است که امیدواران امید آنرا دارند» بلکه از آن 
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روی گردانیده اند» و شاید هم آنرا تکذیب کرده باشند 9وَرَضوً با یة ده و خوشنود 
شده اند بزندگاتی دنیا. در بدل آخرت. او ا و مطمئن شده اند به آن. یعنی: به 
آن متمایل شده اند و بر آن اعتماد کرده اند» و آنرا هدف و مرا و مایت مقصد خود قرار 
داده اند پس برای آن سعی میکنند» و در لذات و شهوات آن به هر طریقی که حصول آن 
مکن باشد مصروف میباشند» و از هر طرفیکه بنظر بخورد بسوی آن سبقت میجویند» و اراده 
و نیت و افکار خود و اعمال خود را همه صرف آن کرده اند. مثل اينکه برای بقاء در آن 
خلق شده اند و مثل اينکه دنیا یک گذرگاه نیست که مسافر زاد راه خود را گرفته به سرای 
جاویدان خود روان میشود سرائیکه اولی ها و آخری ها همه به آن کوچ میکنند و موفقان به 
نعمت ها و لذت های آن قصد میداشته باشند. 

وی همم عن ءاییّا عون و آنانکه ایشان از نشانمای ما بی خبرند. آنحا نه از آیات 
قرآنی» و نه از نشانه های افق و جان منتفع میشوند» و رو گردانیدن از دلیل مستلزم رو 
گردانیدن و غفلت از مدلول و مقصود است. 


م 


لك آنگروه. کسانیکه وصف شان اینست وله انار جای ایشان آتش است. 
یعنی: مقر شان و مسکن شان که از آن دیگر کوچ نمی کنند. یا گائوا بون بسبب 
آنچه کسب میکردند. از قبیل شرک و دیگر انواع گناهان را که کسب میکردند. و وقتیکه 
عذاب آنا را دکر فرمود» ثواب اطاعت کنندگان را را هم ذکر نموده فرموده است: 

(۱۰۹) طك لين ءمنوا وعملوا آلصللکت یهدیهم رم باتهم ری من هم مر 
فی جتّتِ آلنّعیم 44 هر آئینه آنانکه اعان آورده اند و کار های شایسته کردند راه نماید ایشانرا 
پروردگار ایشان بسبب امان ایشان میرود از زیر آن ها جویها در بوستان های آرام (نعمت) 


.]٩ [يونس:‎ 


ر م 


«َغولهُم فیها سبح له وعيلهم فیها سم وءحر دغولهم آن مد رب العلمین 
۰ دعای ایشان در آنجا سبحانک اللهم باشد (یعنی پاکی تراست بار خدایا) و (درود) 
ملاقات شان در هشت سلام بود و آخر دعای شان اینست که حد خدایراست پروردگار 
عالها [یونس: ۱۰]. تعالی میفرماید: ِد ی ءَامنا لوا الصلکت4 هر آئینه آنانکه 
امان آورده اند و کار های شایسته کردند. یعنی: یمان و مقتضی و موجب امان از اعمال 
صاله را که مشتمل به اعمال قلب و اعمال جوارح (بدن) میباشد یکجا کردند. 
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«َهديهمْ رم باکنه 6 راه نماید ایشانرا پروردگار ایشان. یعنی: بسبب آنچه از ایعانی که با 

آغاست. الّه تعالی بزرگترین ثواب را برایشان میدهد» و آن هدایت است. پس به آنما می 
آموزاند که چه به نفع شانست» و با اعمالیکه از هدایت ناشی میشود بر آنا منت میگذارد؛ 
و آغا را هدایت میکند تا به نشانه های او نظر بیاندازند» پس در این سرای دنیا آنا را بسوی 
راه راست هدایت میکند» و در راه راست هم آغا را هدایت میکند» و در سرای جزاء آنا را 
به راهی هدایت میکند که آن به جنات نعیم (بوستان های پر نعمت) میرساند» و از اینخاطر 
فرموده است: 9 بر من تتَهمْ مر میرود از زیر آن ها جویها. دایم در آن روان میباشد 
قافی نت آلنعیم 4 در بوستان های آرام (نعمت). 

له تعالی جنت را بطرف (لعیم) پر نعمت مضاف نوده است. بخاطریکه جنت هر نوع 
نعمت های کامل را شامل میباشدء نعمت قلب بواسطه فرحت و سرور و تر و تازگی آن» و 
دیدار الم و شنیدن کلام او تعالی» و خوشی حصول رضا و قرب او تعالی» و ملاقات با 
دوستان و برادران» و لذت اجتماع با ایشان» و شنیدن صدا های مطربان و نعمات مسحور 
کننده» و منظره های خوشگوار» و نعمت های بدن با انواع خوراکه ها و نوشیدنی ها و زنان 
و امثال آن, که نه نفسی علم آنرا دارد» نه بفکر کسی خطور میکند. و نه کسی قدر و اندازه 
آنرا وصف کرده میتواند. 

وله فیها سل للع دعای ایشان در آنجا سبحانک اللهم باشد (یعنی پاکی 
تراست بار خدایا). یعنی: در جنت اول عبادت شان برای الّه تعالی تنزیه و تسبیح الله از تمام 
نقایص میباشد و در آخر آن مد و ثنای الّه میباشد» پس در دار الحزاء مکلفیت ها از آغا 
ساقط شده میباشد. و کامل ترین لذت ها برایشان باقی میماند که آن به آنحا لذیذ تر از همه 
خوراکه ها میباشد. و آن ذکر الّه است که قلب ها با آن اطمینان حاصل میکند» و ارواح با 
آن فرحت حاصل میکند» و آن برایشان به منزلت نَفُس میباشد که بدون کدام نا راحتی و يا 
مشقت است. 

وم اما هم (درود) ملاقات شان. آنچه که در میان خود در ملاقات و زیارت با 
یکدیگر می گویند سلام است. یعنی: کلامی که از لغو و گناه سام است» موصوف است به 
اینکه آن سل سلام بوّد. و در تفسیر این قول تعالی: دهم فیهّا سُبحَنْكَمه دعای 
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ایشان در آنجا سبحانک باشد (یعنی پاکی تراست بار خدایا). تا به آخر آیه. انهم گفته شده 
است که اهل جنت - وقتیکه به طعام و نوشابه و امثال آن ضرورت پیدا میکنند - میگویند: 
سبحانک اللهم» ق الحجال برای شان حاضر می شود. و وقتیکه از خوردن فارغ می شوند 
میگویند: امد له رب عم که مد خدایراست پروردگار عالها. 

E‏ ولو ُعجل له اس لش اسنتعجاهم بات لفضی لبم له در لین لا 
یرون لما ۶ فی طینهم یَعْمَهُو مهن ۱۱ و اگر زود رسانیدی خدا بمردمان بدی (سختی را) 
مانند آنکه زود می طلبند نعمت را بانجام رسانیده شدی بسوی ایشان اجل ایشان پس می 
گذاریم آنانرا که امید ندارند ملاقات ما را در شرارت ایشان سرگردان [یونس: ۱1۱]. 

و اين از لطف و احسان او تعالی بر بندگان اوست, که آگر شر را برایشان زود میرسانید 
بعد از اینکه اسباب آنرا آورده بودند. و فوراً عذاب را بر آنا نازل میکرد» مثل اينکه خبر را 
برای شان زود میرساند بعد از اینکه اسباب آنرا می آورند ی ی ليم أَجلَهم ی باجام 
رسانیده شدی بسوی ایشان اجل ایشان. یعنی: جزا بر ایشان حقق میشد» و لاکن الله تعالی 
آنما را مهلت میدهد, ولی آنما را مهمل (رها) نمی گذارد. و بسیاری از حقوق خود را معاف 
میکند» پس اگر الله تعالی مردم را بخاطر ظلم شان موّاخذه میکرد. در روی زمین هیچ جنبندة 
را باقی نمی گذاشت 

و اینهم در اين امر داخل است که اگر بنده بر اولاد خود. یا اهل خود یا مال خود قهر 
شود شاید آغا را دعای بد کند که آگر قبول شود هلاک شوند. و ضرر آن برای خود او 
نمایت زیاد باشد» لاکن تعالی علیم و حکیم (دانا و با حکمت) است. 

و قول تعالی: در ی لا َرَجُونَ قء4 پس می گذارم آنانا که امید ندارند ملاقات 
ما را. یعنی: به آخرت ایمان ندارند» و از اینخاطر برای آن آمادگی نیگیرند و نیدانند که چه 
چیزی آنحا را از عذاب الّه جات میدهد تافی هم در شرارت ايشان. یعنی: در باطل 
شان که با آن از حق و حد بحاوز کردند؛ ایعَْهُونَ 4 سرگردان. متردد و حیران هستند» نه راه 
برایشان پیدا می شود و نه به دلیل مضبوط توفیق داده میشوند و اين بخاطر ظلم شان و کفر 
شان برایشان یک عذاب است. 
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(۱۲) اوا م آلانستن آلضرٌ دعاتا جلبهم أو قاعذا أو ماما فلا کشَفنا عَنه طه, مه 
گنه یذعْتا رل رد مد عذیری ؛ ين للمْسَفین ما کائو یعون #۱۲ و چون برسد به آدمی 
و ورا خود یا نشسته يا ایستاده پس چون بردارم از وی رنج ویرا برود 
گویا هرگز نخوانده بود ما را بدفع کردن رنجیکه بدو رسیده بود هچنین آراسته کرده شد مر 
اسراف کنندگانرا آنچه میکردند [یونس: ۱۲]. 

۳ م2 

و این خبر در بارةٌ طبیعت انسان است که چگونه میباشد» و او طوری است که اگر 
برایش رنج برسد. مانند مرض يا مصیبت در دعاء کردن بسیار کوشش میکند» و در همه 
حالات خود ایستاده و نشسته و خفته به یلو در دعاء اصرار و پا فشاری میکند که اه 
ضرر او را دفع کند. 

فلا گشَفتا عه ضر مر گن دعا إل ضر مس4 پس چون بردارم از وی رنج ویر 
برود گویا هرگز نخوانده بود ما را بدفع کردن رنجیکه بدو رسیده بود. یعنی: روی گردان از 
پروردگار خود به غفلت خود ادامه میدهد مثل اينکه هیچ ضرری به او نرسیده بود که الله آنرا 
از او دفع کرده باشد. پس چه ظلمی بزرگتر از این ظلم بوده میتواند؟ از الله می طلبد» و 
وقتیکه غرض خود را بدست آورد» مثل اين میشود که خود آنرا بدست آورده است. بطرف 
حق رب خود نظر نمی اندازد» و مثل اینکه از الله بالای او هیچ حقی نیست. و این تزیین 
دادن از جانب شیطان است. آنچه را برایش مزین میسازد که در عقل و فطرت بسیار زشت 
و قبیح است. ذلك ر ین رفن4 همچنین آراسته کرده شد مر اسراف کنندگانرا. یعنی 
بحاوز کنندگان از حق را ما انوا یعون 4 آنچه میکردند. 

(۱۴۰۱۳) ود أَُلکنا رون من فبلحم لا طلموا محَاءعم ژسلهم بات وما گائوا 
منوا گذلت ری الم لَمْجْرمینَ 44۱۳ و هر آئینه هلاک کرده ام جماعت ها را پیش از 
شا چون ستم کردند و آورد بایشان پیغامبران ایشان نشاهای روشن و نبودند ایشان که اعان 
آرند همچنین جزا میدهیم گروه گناهگاران را [یونس: ۱۳]. 

2 جعنکم غیت فی آلارض من بعدهم لتنظر کیت تَعْمَلون ۴ باز گردانيديم شا را 
جانشین گذشتگان در زمین پس از ایشان تا ببینیم چگونه کار میکنید [یونس: ۱۳]. تعالی 
خبر میدهد که امت های گذشته راء بعد از اينکه بدستان پیغامبران برایشان دلایل واضح می 


آمد که حق را برایشان بیان میکرد. بر ظلم و کفر شان هلاک نوده است. بر آن منقاد نشده 
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(فرمان نبردند) و اعان نه آوردند. پس الّه تعالی بالایشان عذاب خود را نازل کرد که از هیچ 
مجرمی که در محرمات الّه جرأت میکند رد نمیشود» و در میان همه امت ها سنت همین است. 
3 جعلکم که باز گردانيديم شا را. ای کسانیکه مخاطب قرار داده شده اید لب فی 
الأَرّضٍ من بَعْدِهِمٌ لطر کیت تون جانشین گذشتگان در زمین پس از ایشان تا ببینیم 
چگونه کار میکنید. پس اگر عبرت گرفتید» و وعظی را که در بار ماقبل تان بود قبول کردید 
و از آیات الّه تعالی a‏ و پیغمبران او را تصدیق کردید» در دنیا و آخرت نجات 
میابید. 
و اگر شا همان کاری را کردید که ظالان قبل از شا میکردند» بشما هم همان عذاب میرسد 


که به آفا رسیده بود» و کسیکه انذار (بیم) داده شده باشد در حقیقت عذری ندارد. 


e‏ «#وذا نی کک 


~~ ترس 2 £ ك 
1۳ از 


هذا ذا او دل فر جا کون ل أن 
إن عَصَیت ری e‏ خوانده شود برایشان آیات ما واضح گویند 
آنانکه امید ندارند ملاقات ما را بیار قرآنی مجز اين یا بدل کن او را بگو روا نبود مرا که بدل 
کنمش از جانب خود پیروی نیکنم مگر آنچه وحی فرستاده شده بسوی من هر آئینه من 
میترسم آگر نا فرمانی کنم رب خود را از عذاب روز بزرگ (یونس: ۱۵]. 

فل لو اء آل ما تلوئ عم ولا درلم ققد ليث فيكم عَم من قبله. آقلا عون 
EEE ESS AEE E ۶‏ 
بدرستیکه درنگ کردم من در میان شا عمری پیش از وی آیا چرا در نمی یابید [یونس: ۱۶]. 

من له من آفتری علی له گذبا أو گب اتد نہ لا یلم آلفجرئون 4۱۷ پس 
کیست ستمگار تر از کسیکه بر بندد بر خدا دروغ یا تکذیب کند آیات او را هر آثینه سخن 
اینست که رستگار نمیشود گناهگاران [یونس: ۱۷]. 

تعالی اذیت کردن تکذیب کنندگان رسول خود محمد ب را دکر میفرماید» و اینکه وقتی 
آیات قرآنی الله بیان کنند حق برای شان تلاوت میشد» از آن روی می گردانیدند» و وجوه 
اذیت را طلب میکردند» و بجرأت و از روی ظلم میگفتند: 9ات فرع عترٍ عذا آو بل 
بیار قرآنی جز این یا بدل کن او را. الله تعالی آنا را قبیح بگرداند که در برابر الله تعالی چقدر 
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جرأت و گستاخی میکردند» و آیات الله را رد کرده به چه شدتی ظلم میکردند. پس الله تعالی 
به رسول عظیم خود امر میفرمود که برای شان بگویند: ظفل ما کون لی بگو روا نبود مرا. 
یعنی: من نباید و برام لايق نیست أن بل من اي تیه که بدل کنمش از جانب 
ی إلا ما وحن له 


پیروی نمیکنم مگر آنچه وحی فرستاده شده بسوی من. یعنی: چیزی دیگری کرده نمی تواغ» 


2 


خود. چون من تنها یک پیغامبر هستم» چیزی بدست من نیست ان 


من تنها بنده مأمور هستم. 

نی اف إن عَصیّث ری عَدَاب یوم عظیم هر آئینه من میترسم اگر نا فرمانی کنم 
رب خود را از عذاب روز بزرگ. پس اینست سخن و ادب بترین خلوقات در اوامر و وحی 
پروردگار او ولی آن بیخردان گمراه که جهل و گمراهی و ظلم و عناد و اذیت و اعتراض به 
الله تعالی و عجز را نسبت دادن به او تعالی یکجا ساخته بودند» آیا از عذاب روز بزرگ نی 
ترسند؟ 

پس اگر به زعم این باشند که مقصد شان با معجزه هائیکه طلب میکردند آشکار ساختن 
حق است» در آن باره دروغ میگویند» چون الله تعالی از معجزات آنچه را آشکار نموده است 
که از بشر کسی به بمثل به آن امان آورده است» پس» هر طوریکه او تعالی بخواهد آنرا تابع 
حکمت ربانی خود ساخته» و از روی رمت به بندگان خود بر آن تصرف میداشته باشد. 

إل لو اء آل ما له علیکم ولا آذزنکم بعسفقد شث فیک م4 بگو اگر خواستی 
خدا نخواندمی آنرا بر شا و خبر دار نکردی خدا شا را به آن پس بدرستیکه درنگ کردم من 
در میان شا عمری. طولانی 9امّن ِء پیش از وی. یعنی: قبل از خواندن آن و قبل از 
خبر دار شدن تان از آن عمری در بین تان بودم در حالیکه آن در فکرم خطور نمیکرد» و در 
خیام نغیآمد. 

ای عون 4 آیا چرا در نمی یابید. من در طول عمرم آنرا برایتان نخوانده بودم» نه هم 
چیزی از من صادر شده بود که بر آن دلالت کند» پس چطور بعد از آن بدروغ آنرا میگویم 
در حالیکه عمر درازی را در میان شا گذرانده ام و حقیقت حام را میدانید. که من نا خوان 
هستم نه خوانده میتوانم و نه نوشته میتوانم» و نه درس میخوانم و نه از کسی می آموزم؟ 


پس کتاب بزرگی را برایتان آوردم که انسان های فصیح الزبان و بترین علما را عاجز کرده 
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است» پس آیا - با این هم - مکن است که از جانب خودم باشد, يا دلیل قاطع است که 
آن از سوی حکیم (با حکمت) و ید (قابل ستایش) نازل شده است؟ 

پس اگر افکار تان و عقول تانرا به کار بیندازید. و در بارةٌ حال من و حال این کتاب 
تدبر نمائید» آنقدر متيقن خواهید شد که در راست بودن آن برای شک هیچ گنجایش نمی 
ماند» و اينکه آن حقی است که بعد از آن جز گمراهی چیز دیگری باقی نمیماند» و لاکن 
شا بجز از تکذیب و عناد از هر چیز دیگری ابا ورزیدید» بدون شک که شا ظالان هستید. 


من ظلم من آفتزی علی او گذبا و دب پاینه .له لا یفیخ جروت #۱۷ پس 
کیست ستمگار تر از کسیکه بر بندد بر خدا دروغ یا تکذیب کند آیات او را. پس آگر من 
دروغ بر بندم ستمگار ترین مردمان هستم» و فلاح از من فوت شده است. در حالیکه حال 
من بر شما خفی نیست. و لاکن من آیات الّه را برایتان آورده ام و شا آنرا تکذیب کردید» 
پس شا ظام قرار داده شده اید» و معاملةٌ تان عنقریب مضمحل میشود. و تا وقتیکه چنان 
باشید به کامیابی نایل نمی شوید. 

و این قول تعالی: فا ین لا یرون لماعت 4 گویند آنانکه امید ندارند ملاقات ما را. تا 
به آخر آیه» دلالت بر اين میکند. که چیزیکه آما را به این اذیت کردن و آزار دادن کشانیده 
است عدم اعان شان به ملاقات الّه است. کسیکه به ملاقات الّه اعان دارد باید به اين کتاب 
منقاد باشد و به آن امان داشته باشد» چون او نیت خوب میداشته باشد. 


(۱۸) #وَيَعبُدونَ من دون ن اله ما لا يَضرَهُمَ ولا يَفَعُهُمَ وَيمُولون هَللاءِ شْفَعَوًا عند آل ف 


ین | 57 


تبون أله نا لا یلم فی لسوت ولا فی اْرْضَ ۳ َنَعَل عَمًا یُشرکوٌ 4۱۸ و می 
پرستند بجر خدا چیزیکه ضرر نکند ایشانرا و سود نرساند ایشانرا و میگویند ایشان این ها 
شفیعان ما اند نزد خدا بگو آیا خبر دار میکنید خدا را بانچه نغیداند در آسمانما و نه در زمین 
پاکی ویراست و بر تر است از آنچه ایشان شریک او میدارند [یونس: ۱۸ 

تعالی میفرماید: یعون و مى و یعنی: مشرکانی که تکذیب کنندگان رسول الّه 
هستند. #من دون اَل ما لا یرم ولا عم بجز خدا چیزیکه ضرر نکند ایشانرا و 
سود نرساند ایشانرا. یعنی: به اندازةٌ ذره هم برایشان مالک نفع نیستند» و نه چیزی را از آنحا 
دفع میکنند. یود و میگویند ایشان. سخنی را که خالی از دلیل و برهان است. 
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ُولاء شون عند اه اين ها شفیعان ما اند نزد خدا. یعنی: آنما را میپرستند تا به الله آنا 
e‏ و نزد تعالی از آنما شفاعت کنند» و این سخن از جانب خود شان است. و 
کلامی است که از خود آنرا ابتکار کرده اند از اینخاطر تعالی - در بطلان این قول - 
فرمودہ است: فل انون اہ چا لا یعْلَمُ فی السَمَوّت ولافی الارَضنَ4 بگو آیا خبر دار 
میکنید خدا را بآنچه نفیداند در آسانما و نه در زمین. یعنی: الّه تعالی است آن ذاتیکه تام 
اشیاء در زمین و آسماضا در احاطه علم اوست. و برایتان خبر داده است که او با خود نه 
شریکی دارد و نه معبودی» پس آیا شا - ای مشرکان - بر زعم این هستید که در زمین و 
آسمان با او شریکی وجود دارد؟ و از امری به او خبر میدهید که از او مخفی است و از آن به 
او خبر میدهید؟ آیا شا بتر میدانید یا ال؟ پس آیا سخنی باطل تر از این وجود دارد. که 
متضمن این باشد که اين گمراهان و جاهلان و بیخردان دانا تر از پروردگار عالیان باشند؟ 
پس عاقل عجردیکه این سخن را تصور کند به فساد و بطلان آن ثقه و عزم کامل پیدا ميکند. 

سبحت َنَعَل عَم سرود پاکی ویراست و بر تر است از آنچه ایشان شریک او 
میدارند. یعنی: ذات پاک او مقدس و منزه است که شریک پا مانند داشته باشد» بلکه او ال 
احد و فرد و صمد (بی نیاز) است که در آ" مانا و زمین جز او معبود بر حق نیست» و هر 
معبود دیگر در عالم علیا و سفلی عقلاً و شرعاً و فطرتاً باطل است. 

ذلك باد اه هو كي ود ما یعون من دونه هو الط وان آله هو لعل الکیید 44۶۲ 
این به سبب آن است که (هر آئینه) اه اوست حق و (هر آئینه) آنچه را که می خوانند بغیر 
او همان است باطل و به سبب آن است که (هر آئینه) الله اوست بلند مرتبه بزرگ. 
[احج: ۶۲/۲۲]. 

(۹ ۲۰۰۱) جاوما گان لتاس إلا امه وحدةٌ تلو ولا کلم سَبقت من ریک لشضی 
ینم فیما فیه یو 46۱۹ و نه بودند مردمان مگر یک امت پس اختلاف کردند و اگر نه 
بودی کلمةٌ که سابق صادر شده است از پروردگار تو هر آئینه فیصله میشد میان ایشان در 
آنچه که در آن اختلاف دارند [یونس: .]۱٩‏ 
وی ون ول رل عله ءايه ی ریس ففل لا ] ی 
محمد ب نشا 


۰ و میگویند چرا فرو فرستاده نه شد بر 


2 


نتظروا نی ععکم من ألَمتظرین 


نه از پروردگار وی پس بگو جز این 
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نیست که علم غیب خدایراست پس انتظار برید هر آئینه من با شا از منتطرانع. 

[یونس: ۲۰]. یعنی: : وما گان ناس 1۶ 9 حدّةّ 4 و نه بودند مردمان مگر یک امت. 
همه متفق بر دین صحیح» و لاکن آنا اختلاف کردند» پس الله تعالی پیغمبران را بحیث مزده 
دهنده و بیم دهند فرستاد» و با ایشان کتاب را نازل کرد تا میان مردم در آنچه اختلاف دارند 

وولا كمه سَبَمَّت من رَبك و اگر نه بودی کلمۀ که سابق صادر شده است از 
پروردگار تو. به اینکه نا فرمانان را مهلت بدهد» و بر جزای گناه هایشان فوراً آنا را مؤاخذه 
نکند «لَقُضی بَیَنهُم 4 هر آئینه فیصله میشد میان ايشان. به اينکه مومنان را نجات میدادیم 
و کافران تکذیب کننده را هلاک میکردم. و فرق گذارنده میان ایشان همین می بود. 

فیما فیه یتلود در آنچه که در آن اختلاف دارند. لاکن تعالی میخواست آنما را امتحان 
کند» و یکی شانرا با دیگر در ابتلاء گذارده تا صادق از کاذب معلوم شود. 

وه وولو و میگویند. . یعنی: تکذیب کنندگان اذیت و آزار دهنده طلْل نز عليه ا 
من رم چرا فرو فرستاده نه شد بر حمد (ص) نشانه از پروردگار وی. مقصد شان: نشانه 
های مانند این قول شان بود که میگفتند: ولاز هل فيكو مَعه یرام چرا فرو 
فرستاده نشده بسوی او فرشته تا باشد هراه وی ترساننده...تا به آخر آیات [الفرقان: ۷]. 
و اين قول شان: «وَقالوا آن وم اک ی تفجر لا من الرَض ینوا و گفتند هرگز باور 
نداریم ترا تا آنکه [4Y Em‏ 

نف پس بگو. اگر از تو نشانه طلب نمودند ما ليب ر جز این نیست که علم 
غیب خدایراست. یعنی: حال بندگان در احاطه علم او تعالی است. پس تدبیر کار شانرا با 
آنچه که علم و حکمت با شکوه او در ارتباط به ایشان مقتضی باشد تدبیر میکند و در 
خکم او نه کسیرا تدبیری است. و نه دلیلی» نه غایتی» و نه هم تعلیلی که با آن بر علت 
استدلال کند. 

فانظروازئی معکم من آلمْستظرین؟ پس انتظار برید هر آثینه من با ما از منتطراغم. یعنی: 
هر یک در بارٌ دیگر خود به آنچه که او اهل آنست منتظر باشد» و ببیند که عاقبت کدام 
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(۲۱) اوا دتا الاس رة من بَعْدِ ضرَاء مهم إا هم مر فى ياتا فل قل آله 
کر رد سنا حون ما مرو 4۲۱ و چون بچشانيم مردمان را رمتی از خود پس از 
سختی که رسیده بود بایشان ناگهان ایشانرا مکری باشد در نشانمای ما بگو خدا زود تر 
است از شما در رسانیدن جزای مکر ما هر آئینه فرستادگان ما می نویسند آنچه مکر میکنید 
[یونس: .]۲١‏ 

تعالی میفرماید: ود دنا لاس رة من بَعدِ ضرَآءَ مهم و چون بچشانيم مردمان 
را رحمتی از خود پس از سختی که رسیده بود بایشان. مانند صحتمندی بعد از مریضی» و 
مالداری بعد از فقر» و در امن ساختن بعد از ترس ضرر هائی را که به آن مصاب بودند 
فراموش میکنند. و برای روز های رفاه و رهمت» شکر الّه تعالی را نمی کنند. بلکه به مکر و 
طغیان خویش ادامه میدهند. و از اینخاطر فرموده است: دا کم نکر فی ءا ياتا ناگهان 
ایشانرا مکری باشد در نشانمای ما. یعنی: به باطل کوشش میکنند تا حق را باطل ثابت کنند. 

ظفل له سرغْ مرا بگو خدا زود تر است از شما در رسانیدن جزای مکر شما. چون 

وبال مکرٍ بد بر نمی گردد مگر به اهل آن» پس مقصود شان عليه خود شان منعکس میشود» 
و از سر انجام بد آن سامم نمی مانند» بلکه ملائکه بر آنچه که عمل میکنند آنرا علیه شان می 
نویسند» و اه آنرا علیه شان نگهداری میکند بعداً له تعالی] آنحا را با وافر ترین جزا مجازات 

(۱۳۰۲۷) و یی ؛ یسرم فی آلب لح حيع ذا کم فی مك وج کک 
وفرخوا ما جاء ما ریخ اف وجاءفم مج من کل مکان وظنوَممْأحیط يم دَعَؤا 
اه 
شا را در خشکی و دریا تا وقتیکه باشید در کشتیها و روان شوند کشتی ها با سواران خود 
بباد خوش و شادمان شوند ایشان به آن باد ناگهان آید بادی تند و بيا ید بایشان موج از هر 
جا و بدانند که از هر جهت گرفتار گشتند بخوانند خدا را خالص کرده برای او عبادت را که 
اگر نجات دهی ما را از اين هر آئینه باشیم از شکر گذاران [یونس: ۲۲]. 

با م على آشیکه ملع 
یرو انیم نا مَرجمکم نکم با کم تلود 4۲۳ پس چون نجات داد ایشانرا 


اه جز این نیست که ستم شا بر جان 
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شاست یافتید بره زندگانی دنیا را باز بسوی ما باز گشت شاست پس خبر دار سازم شا را 
پآنچه میکردید [یونس: ۲۳]. 

وقتی تعالی قاعده عمومی را در بارهٌ احوال مردمانی ذکر فرمود که وقتی بعد از تکلیف برای 
شان رت نازل میشود» و بعد از تتگدستی برایشان فراخی می آید» حالت شان چگونه 
میشود» حالتی را ذکر فرموده است که با حالت شان صدق میکند» و آن حال شان در بحر 
در وقت شدت آن میباشد» و از عواقب آن در خوف میباشند» پس فرموده است تعالی: 
و آلذی ؛ یرم فی بر واه اوست آنکه روان میکند شا را در خشکی و دریا. با 
آنچه از اسبابی که میسر است آنرا برایتان آسان ساخته است و شا را بطرف آن رهنمائی 
فرموده است. 

حم دا کنتم فی آفلكِمه تا وقتیکه باشید در کشتیها. یعنی: کشتی های بحری جر 

کیم پریح طیةَ و روان شدند با سواران خود بباد خوش. یعنی: بادی که موافق به خواهش 
آنماست» و ترس و مشقت در آن نیست. «وَفَرحُواً اه و شادمان شدند ایشان به آن باد. 
و به آن مطمعن شدند» در ان حالت میباشند که ِِ ِ ِِ« آید بادی 
CTD Cy‏ یعنی: میدانند که هلاک 
می شوند» در این حالت تعلق شان از خلوقات قطع میشود» و میدانند که جز تنها الله 
دیگری آما را از این حالت شدید نجات داده غیتواند» پس دین را برای او تعالی خالص غوده 
او را میخوانند و دعا میکنند» و از روی الزام به خود ِ میدهند» و میگویند: لين اا 
ور E‏ آلشکرین ما هم دا هم یعون فى رض بغتر او اگر نجات 
دهی ما را از این هر آئینه باشیم از 9 پس چون جات داد ایشانرا ناگهان ایشان 
ستم میکنند در زمین بغیر حق. یعنی: آن حالت سختی و آن دعا راء و آنچه که خود را به 
آن ملزم موده بودند فراموش میکنند» و بعد از اينکه اعتراف موده بودند» که جز الله هیچکس 

س : ۰ م2 
دیگری آنما را از سختی ها نجات داده نیتواند» و نه تتگدستی های شانرا دور ساخته میتواند» 
به له شرک می ورزند» پس چرا آنما عبادت را در رفاه برای ال خالص نساختند طوریکه در 


سختی ها و شداید آنرا برای الله خالص ساخته بودند؟ 


و لاکن وبال این سرکشی بر عليه خود شان بر میگردد» و اینخاطر فرموده است تعالی: 
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E:‏ اس ما بعکم عل آنشیسکه نع اف وة ادنيا ای مردمان جز این نیست که ستم 
yT‏ 7 یعنی: مایت آنچه را که با سرکشی تان» و 
گریز تان از اخلاص به الله امید دارید» دنیاست» و متاع و جاه دنیاست و چند فواید 
معمولی دنیا که بسیار زود ختم شدنی است. و هم آن ختم شدنی است. بعداً خواهید يا 
نخواهید از آن نقل مکان خواهید کرد. 

2 ۳( مرحم باز بسوی ما باز گشت شاست. در روز قيامت نکم با کم 
َعْمَلُونَ 4 پس با خبر سازع شیا را بانچه میکردید. و در این به چنین مردمان بر ادامة این 


اعمال شان ایت حذر داده شده است. 


u 


3 


2 


(۲۳) وا مکل یرو انیا کمام رنه من الستماء فاختلط بم. تباث الرض با کل 
اتان نع ی إا أحَدّتِ رض زخرقها ورنت وطی آعلها مه تیزون علبها آنلها مرا 


او کار ها جا کان کف نش باس کل فصل ايت لموم كرون 4 جز 
این نیست که صفت زندگانی دنیا مانند آبی است که فرود آوردعش از آسمان پس در هم 
آمیخت به سبب وی روئیدگی زمین از آنچه میخورند مردمان و چارپایان تا وقتیکه بدست 
آورد زمین پیرایه خود را و آراسته شد و گمان کردند ساکنان آن زمین که ایشان توانایند بر 
انتفاع از آن ناگهان بیامد بزمین فرمان ما در شب يا در روز پس گردانیدم آنرا مفل زراعت 
درو شده گویا که هیچ نبود دیروز همچنین بیان ميکنيم نشانه ها را برای گروهی که تأمل 
میکنند [يونس: ۴[. 

و اين مثال از کترین مثاحاست. و به حالت دنیا مطابقت دارد» چون لذت ها و شهوت 
های دنیا و جاه آن صاحب خود را مغرور میسازد. آگر چه کوتاه هم است؛ و وقتیکه 
تکمیل میشود» و اضمحلال آن اتمام می یابد» و از صاحب خود زائل میشود یا صاحبش از 
آن مال زائل میشود. دستان او خالی» و قلب او از حزن و غم و حسرت آن ملوء ميشود. 

از اینخاطر گام نله من آلسَماو فاخَتلط به. تباث مانند آبی است که فرود آوردعش 
از آسمان پس در هم آمیخت به سبب وی روئیدگی زمین. یعنی: از هر صنف و از هر قسم با 
رونق (زیبا) در آن روئید e‏ کل ناس از آنچه میخورند مردمان. مثل حبوبات و میوه ها 


لاو از آنچه میخورند انعم چارپایان. مانند علف و صنف های مختلف چراگاه ها 
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7و 


حذّت ار رخنها و 1 يتت تا وقتیکه بدست آورد زمين پیرایه خود را و 


1 


عى إا 
آراسته شد. یعنی: وقتیکه منظره آن زیبا میشود» و زمین لباس زیا بر تن میکند» به مشاهده 
کنندگان سرور می بخشد و به غم دور کنندگان تسلی میبخشد و به بصیرت حاصل 
کنندگان نشانه میشود» پس در آن منظرهٌ عجیب با رنگ های سبز و زرد و سفید و غیر آن 
به مشاهده میرسد. 

وی أَهها َمم درون له و گمان کردند ساکنان آن زمین که ایشان توانایند بر 
انتفاع از آن. یعنی: چون اراده های شان در همانجا متوقف میشود. و انتهای مطالب شان در 
همانجا میباشد این طمع را حاصل میکنند که آن استمرار میداشته باشد و دوام میکند. و آنحا 
در چنین حالت بودند که اَم لبلا َو ترا فجعلنها حصیدا کآن ز تَعْنَ امن 
ناگهان بیامد بزمین فرمان ما در شب یا در روز پس گردانید آ آنرا مثل زراعت درو شده گویا 
که هیچ نبود دیروز. یعنی: مثل اینکه هیچ وجو ندا شت» پس حالت دنیا دقیقاً اینطور است. 

ذلك تفص کیت 4 همچنین بیان میکنیم نشاغا را. یعنی: ما معانی آنرا به اذهان قریب 
آورده و با ضرب مثال ها آنا بیان ميکنیم» و توضیح میدهیم. همم کون برای گروهی 
که تامل میکنند. یعنی: افکار شان را در آنچه که به نفع شان است بکار می اندازند. و اما 
غافل روی گردان را این آیات هیچ نفع نمیرساند» و توضیح دادن شک را از او زایل نمی سازد. 
و بعد از اينکه تعالی حال دنیا و حاصل نعمت های آنرا بیان فرمود. به سرای باقی تشویق 
غوده و فرموده است: 

(۲۶۰۲۵) و يدعو پل دار السلم وهی من یشاء بل صرط مُستقیم 4۲۵ و خدا 
میخواند بسوی سرای سلامتی ژ راه مینماید هر کرا خواهد بسوی راه راست [یونس:۵ ۲]. 
له دين خسو اى وراد لا برعن وجرعهع کر ولتت نع ان شم یه 
لدو 4۲۶ آنانرا که نیکو کاری کردند حالت نیک باشد و زیاده بر آن و نپوشد روهای 
ایشان را هیچ سیاهی و نه هیچ خواری این جماعه اهل کشت اند ایشان در آنجا جاوید 
باشندگانند [یونس: ۲۶]. 

تعالی بطور عام تمام بندگان خود را به سرای سلامتی دعوت فرموده است» و بر آن تشویق 
و ترغیب نوده است» و هدایت را برای کسی خصوص میگرداند که خود تعالی اختصاص 
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داده باشد و انتخاب نوده باشد» پس این مهربانی و احسان اوست» و الله اختصاص میدهد 
به مهربانی خود آنرا که خواهد و آن عدل و حکمت اوست. و بعد از بیان کردن حق و 
باطل و فرستادن پیغمبران هیچکسی علیه ال تعالی حجت (دلیل) ندارد. 

و تعالی جنت را بخاطر سلامتی آن از تمام آفت ها و نقایص (دار السلام) مسمی فرموده 
است. و آن بخاطر نعمت های کامل و تام و بقای آن» و هر وجه زیبائی دیگر آنست. و به 
سرای سلامتی فرا خوانده است» چون مثل اينکه نفس ها در شوق اعمالی اند که موجب 
رسیدن به آنجا میشود پس با اين قول خود از آن خبر داده است: ان ااا ی 
وه آنانرا که نیکو کاری کردند حالت نیک باشد و زیاده بر آن. یعنی: آنانرا که در 
عبادت کردن خالق نیکو کاری کرده اند با اينکه در عبودیت, او تعالی را بوجه مراقبت و 
نصیحت عبادت کرده اند» و آنچه از آنرا که توانائی آنرا داشتند انجام داده اند و به بندگان 
الله آنچه از احسان قولی و فعلی را که قدرت آنرا داشتند از قبیل احسان مالی» و احسان 
جسمانی, و امر به معروف و نمی از منکر» و تعلیم دادن جاهلان» و نصیحت کردن اعراض 
کنندگان و غیر آنرا از روی خوبی و احسان انجام داده اند. 

پس برای کسانیکه نیکو کاری کردند « سی حالت نیک باشد. و آن جنت است که 

ت 

شنیدن کلام او تعالی» و کامیابی بدست آوردن رضای او» و سرور قربت اوست» پس با این 
عالیترین چیزی را حاصل میکنند که ممنا کنندگان آنرا تمنا دارند» و سائلان آنرا م میخواهند. 

بعداً تعالی دور شدن محذورات را از آنما ذکر نموده و فرموده است: ولا يرمق وجُوَهُم 
کار ولا د و نپوشد روهای ایشان را هیچ سیاهی و نه هیچ خواری. یعنی: به هیچ صورت 
نا گواری بر آنا نایل نشود» چون اگر به انسان امر ناگواری واقع میشود آن در چهرهٌ او 
آشکار میشود» و تغییر میکند و تکدر میکند. اما اینها - طوریکه الّه تعالی در بار شان 
فرموده است -: عرف فی وْجُوههم نض النّعیم» می شناسی در روهای شان تارگی نعمت 
[المطففین: ۲۴/۸۳]. وليك أصْحب اة این جماعه اهل بهشت اند. بهشت بر آنحا لازم 
شده است 9هُمْ فیها دون ایشان در آنجا جاوید باشندگانند. نه از جنت منتقل میشوند» 


نه دور میشوند و نه تغییر میخواهند. 
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(۲۷) ودين کسبوا الات جر سيئ لها ومهم ذه ما م من آلو من عاص 
کاما غیت ژجوفهم فطع من ال مظلماً وب آأصنحب شب آلتَارٌ هم فیها عون ۲۷ و 
آنانرا که بعمل آوردند کردار های بد جزای بدی مثل آنست و بپوشد ایشانرا خواری نیست مر 
ایشانرا از خدا هیچ پناه دهنده گویا پوشانیده شده است روهای ایشان بپارهای شب تاریک 
این جماعه اهل دوزخ اند ایشان آنجا جاوید باشندگانند [یونس: ۲۷]. 

وقتیکه اهل جنت را ذکر فرمود امل دوزخ را هم ذکر فرمود» پس ذکر فرموده است که تمام 
کمائی را که آنما در دنیا کسب نوده اند کردار های بد از انواع کفر ورزیدن ها و تکذیب 
کردن هاء و صنف های مختلف دیگر از گناه ها بود که الله تعالی را ناراض ساخته است. پس 
جزای شان هم مثل آن بدی هاست؛ یعنی: جزای آنچه از بدی هائیکه بعسب حالات 
مختلف شان بر آن عمل نموده بودند برای شان بدی بار می آورد. ورف د و بپوشد 
ایشانرا خواری. یعنی: در قلب هایشان خوف باشد از عذاب الّه که نه دفع کنندهٌ آنرا دفع 
کند. و نه عاصمی او را حفاظت کند. و اين خواری باطنی به ظاهر شان سرایت کند» پس 
رویهای شان سیاه میشود. 

ام غیت وجوفهم فطع من ال مظیما بت آأصنحب انار هم فیها حون گوی 
پوشانیده شده است روهای ايشان بپارهای شب تاریک این جماعه اهل دوزخ اند ایشان آنجا 


8 


جاوید باشندگانند. پس چه فرقی میان اين دو گروه است. و چه بُعدی از تفاوت میان شان 
طوجوة یوب اضر إل را اظر4 «ووجوا ینبل باس نظن أن بُفعل جا قاقر 
بسا روی ها در آن روز تازه میباشند. به پروردگار خود بیننده میباشند. و بسی روی ها در آن 
روز ترش باشند. می پندارند که واقع کرده میشود به آغا بلای کمر شکن. 
[القیامة: ۲/۷۵ ۲۵-۲]. 
طوجو یذ مَُفرهه ضاحکا یره وؤجوة یوعد لها عبر «تزعلها رد6 
ظ لك هم اجره روی هائی در آن روز تابان. خندان شادمان باشند. و روی 


هائی باشند در آن روز بر آن غبار و تیرگی. فرو گیرد آنرا سیاهی [عبس: ۴۲-۳۸/۸۰]. 
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e‏ ہی اشوا مگانکم آم وکا تن 
نهم وقال راهم ما کنشم لین از i‏ 


7 باز گوئیم آنان را که شرک آوردند بایستید بجای خود شا و آنانکه شریک خدا ساخته 
اید پس جدا کنیم میان ایشان و گویند شریکان ایشان که شا ما را نمی پرستیدید [یونس:۲۸]. 
کی با و شهیذا یا نکم | ان کت عن عباتَکم لین 4 پس بس است خدا گواه ميان 
ما و میان شا هر آئینه بودیم ما از پرستش شا بیخبران [یونس: .]۲٩‏ 

هنك تبلوا کل تفس ما آسافت ویو رل مه موللهم اي وال عنم ما انوا رون4 
آنجا دریابد هر شخصی آنچه پیش فرستاده بود و باز گردانیده شوند بسوی خدا مالک حقیقی 
ایشان و گم گردد از ایشان آنچه افترا میکردند [یونس:۳۰]. 

تعالی میفرماید: 9و شرع جیعَا 4 و بترسید از روزیکه حشیر کنیم ایشانرا همه یکجا. 
یعنی: در یک روز مقرر شده ما تمام خلوقات را یکجا کنیم» و مشرکان را و آنچه را که به 
عوض له می پرستیدند حاضر گردانیم. 9و تشم جمیقا م تفول لین أَشروا عکانکم 

وشرَاوکر 4 باز گوئيم آنان را که شرک آوردند بایستید بجای خود شما و آنانکه شریک 

خدا ساخته بودید. یعنی: در جای هایتان ایستاد باشید تا میان شا و معبودان تان حکمه 
فیصله شود. هرا بَيَه 4 پس جدا کنيم میان ایشان. یعنی: با بعد جسمی و قلبی آنما را 
جدا کنيی و بعد از آنکه در دنیا محبت و مودت خالص داشتند آن محبت و پشتیبانی به 
نفرت و دشنی شدید مبدل میشود. 

و شریکان شان از آنا بیزاری کرده گویند: ما کم ای عبد دون شا ما را نمی پرستيدید. 
چون ما الله را از اینکه شریک یا متا داشته باشد منزه میدانیم. 

کی باه شهیدا نا ینک ٍ گُنا غن عادیکم لین پس بس است خداگواه 
میان ما و میان شا هر آئینه بودم ما از پرستش شا بیخبران. نه بر آن شا را امر کرده بودی و 
نه هم شا را به آن خوانده بودی بلکه ما کسی را عبادت کرده اید که شا را به شرک دعوت 
کرده است و آن شیطان است طوریکه فرموده است تعالی: 4 هد لیم یی ءادع آن 
لا عيدو الشيطن نه کم عدو مین آیا عهد نکرده بودم با شا ای فرزندان آدم پرستش 
مکنید شیطان را (هر آئینه) او شا راست دشن آشکار [یس: ۶۰/۳۶]. 
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لکد رو 


ویو بشوفم جمیغا م ول میک أولاء ی کم کائو یَدُونَ* قالوا منت آنت وین 
من دوفیع بل کاثوا ینوت نت خرن کم و روزیکه 2 (خدا) ایشانرا همه باز 
گوید بفرشتگان آیا این گروه شا را عبادت میکردند. گویند (فرشتگان) پاکی تراست (تو کار 
ساز مائی بجز ایشان) بلکه ایشان عبادت میکردند جن ها را اکثر ایشان به جنها اعتقاد 
کنندگان بودند [سبا: ۴۱۰۴۰]. پس ملایکه مکری و انبیای و اولیاء و امثال شان در روز 
قیامت از کسانیکه آما را پرستش کرده بودند بیزار میباشند» و از اينکه آنما را به پرستش 
خویش دعوت کرده باشند بری الذمه میباشند» و آنا در این باره راست میگویند. پس در 
آنوفت مشرکان طوری در حسرت میباشند که وصف آن نمکن نیست» و مقدار اعمال و 
خصال بد را که به پیش فرستاده بودند میدانند» و در آنروز خواهند دانست که آغا دروغ 
میگفتند» و بر الله تعالی افتراء می کردند» و عبادت شان ضایع میشود و معبودان شان 
مضمحل (نا بود) میشوند و ام اسباب و وسایل از آغحا قطع می گردد. 

و از اینخاطر فرموده است تعالی: [هتالك) آنجا. یعنی: در آنروز وا کل تفس ما 
أَسَف ت46 دریابد هر شخصی آنچه پیش فرستاده بود. یعنی: اعمال شان و آنچه را که کسب 
نموده بودند ملاحظه می شود و به دنبال آن به حسب آنچه باشد جزای آن داده میشود» 
آگر خیر باشد جزای خبر برایش داده میشود و اگر شر باشد جزای شر برایش داده ميشود. 
و آنچه از سخنانی را که در بار صحت داشتن شرک خود افترا میکردند از ایشان گم شود و 
هر چه را بجای الّه تعالی می پرستیدند برایشان نفع نمی داشته باشد و نه هم عذاب را از آنحا 

(۳۳-۳۱) طفْل من یرزفکم من آلسماء وال E e‏ 
ی من یب ویفرخ یت نیع وشن در لامر يوون أله نآلا توت 44۳۱ 
بگو که روزی میدهد شا را از آسمان و از زمین آیا کیست که مالک باشد گوش و چشم ها را 
و کیست که بیرون آرد زنده را از مرده و بیرون آرد مرده را از زنده و کیست که تدبیر کند کار 
را پس زود باشد که گویند اللہ است پس بگو آیا پس چرا نمی ترسید [یونس: ۳۱]. 

طنیِکم ان آل ریک کم آل فما دا ید ی إل اضر فا نون 4۳۲ (پس) آنکه او را 
این صفت ها باشد الله است پروردگار شاست که راست است پس چیست بعد راستی مگر 


گمراهی پس چگونه بر گردانیده میشوید (از عبادت خدا) [یونس: ۳۲]. 
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طکذیك عّت مت کلمت رل غلی این قفوم لا یود ۳۳ همچنین ثابت شد حکم 
پروردگار تو بر آنانکه بیرون شدند از دايرةُ صلاح که ایشان ایمان نمی آرند [یونس:۳۳]. 
یعنی: له بگو. یعنی: اقرار توحید ربوبیت شان را بر انکار توحید الوهیت شان حجت 
ساخته» به آنانکه به الله تعالی YS‏ 
نازل نکرده است» بگو: من ررکم من اَلسَمَاءِ لاض که روزی میدهد شا را از آسمان 
و از زمین. با نازل کردن ارزاق از آسمان» و بیرون آوردن انواع آن از زمین» و میسر ساختن 


اسباب آن در زمین؟ 


۳ 


کیست آنکه اين دو قوه را است» و ماک آماست؛ ۳ اين دو قوهٌ 0 
چشم) را بطور خاص از باب فضیلت افضل بر مفضول, و بنا بر شرف و نفع آنحا بطور تنبیه 
ذکر فرموده است. 

ومن رج ام من میت و کیست که بیرون آرد زنده. مانند بیرون آوردن انواع 
درختان و نبانات را از قبیل حبوبات و دانه ها» و بیرون آوردن مؤمن از کافر» و و پرنده از 
تخم و امثال آنرا وج لت من اح و بیرون آرد مرده را از زنده. بر عکس آنچه که 
ذکر شد. 

«اومن یر له مر و کیست که تدبیر کند کار را. در عالم علیا و سفلی» و اين تمام انواع 
تدابیر الهی را شامل میباشد» پس اگر در بارهٌ آن از آنما پپرسی طفْسیفولون f‏ پس زود 
باشد که گویند الّه است. بخاطریکه آنما به تمام آن اعتراف میکنند و اینکه الله در تمام آنچه 
۱ 4 پس بگو. تس سح لافلا َو ن آیا 
هیچ شریکی با او نیست. و بت ها و معبودان باطل را که می پرستید رها نمی کنید 

کم (پس) آنکه او را این صفت ها است. و خودش خود را به این صفت ها 
وصف فرموده است ال رکه له است پروردگار شاست. یعنی: الألوه (یگانه ذاتیکه که 
لایق آنست که اله گرفته شود) معبود و محمود است. که توسط نعمت های مختلف مربی تام 


روص بت مه 


خلوقات است و او تعالی 0 فَاذا بَغد کف الا السلا ز 


و وير 
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چیست بعد راستی مگر گمراهی. 

پس او تعالی در خلق کردن و تدبیر دادن کار ممام اشیاء منفرد (تنها) است. هیچ نعمتی 
به بندگان نمیرسد مگر از جانب او تعالی» و هیچکس نیکوتی نیآورد مگر او تعالی» و 
هیچکس بدی ها را دفع نمیکند مگر او تعالی» که دارای آمماء اسنی و صفات کامل و 
ی نکن 

فان تصَرفُو 4 پس چگونه بر گردانیده میشوید (از عبادت خدا). از عبادت آنکه این 
وصف اوست» به عبادت آنکه از وجود او جز عدم چیزی دیگری نیست؛ و نه برای خود 
مالک نفع و نه مالک ضرر است. و نه مالک مرگ است و نه مالک زندگی و نه مالک 
نشور (روز قیامت). پس یک ذره اقتدار ندارد» و نه به هیچ وجهی به آن شرکت دارد» و نه 
نزد اه سفارشی کرده میتواند مگر به اجازهٌ له پس هلاک است آنکه به او تعالی شرک می 
ورزد» و بد است حال کسیکه به او تعالی کفر می ورزد» آنا در حقیقت بعد از اينکه دین 
خود را به عدم سپردند عقول خود را به عدم سپردند» بلکه دنیای خود را و آخرت خود را از 
دست دادند. 

و از اینخاطر الّه تعالی در بارةٌ شان فرموده است: کت عة حَقَت کلمت ربك عَلی الذي 
سوام لا نون 4 مچنین ثابت شد حکم پروردگار تو بر آنانکه ببرون شدند از داي 
صلاح که ایشان مان نمی آرند. بعد از آنکه الله آنا را آیات واضح و دلایل روشن را نشان 
داد که در آن برای خرمندان عبرت است. و برای متقیان موعظه است. و برای عالیان 
هدایت است. 

(۳۶-۲۲) فل کل من شرگاپکم کی دؤا الق م بیلفه فآ وا الق یدش 
کون {rf‏ بگو آیا همست از شریکان شا کسیکه آغاز کند آفرینش را باز دوباره 
کندش بگو خدا آغاز میکند آفرینش را باز دوباره کندش پس چگونه بر گردانیده ميشوید. 
[يونس: [rf‏ 
لفل َل من شرکایکم من یهُدی الآ فل آل يَهَدِى للق أَقَمَن يَهَدِى إل لن احق 
ان َب من لا يهڌى إل آن بهدی قما تکم کیت تحکمون ۵ بگو آیا همست از شریکان 


شما کسیکه راه نماید بسوی حق بگو الله راه نماید بسوی حق آیا هر که راه نماید بسوی حق 


أ 
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سزاوار تر است بآنکه پیروی کرده شود يا کسیکه خود راه نمی یابد مگر آنوقت که راه نموده 
e‏ ۳۵ 

تا لا ان الط لا یشبی من ان شیاً رد اه لیم با یفعلون ۳۶ و 
پیروی نمیکنند بیڈ E CE a‏ را از حق 
چیزی هر آئینه خدا داناست به آنچه میکنند [یونس: ۳۶]. تعالی در بیان عجز معبودان 
مشرکان» و متصف نبودن شان به آنچه که موجب شود تا همراه اه بحیث معبود اتخاذ گردند 
میفرماید: وال هل من شرکایکم من یبدا الق بگو آیا هست از شریکان شا کسیکه 
آغاز کند آفرینش را. یعنی: برای بار اول آنرا ابتدا بخشد 9 یه باز دوباره کندش. یعنی: 
دوباره بعد از مرگ آنرا زنده کند. 

و این استفهام به معنی نفی کردن و اقرار گرفتن است؛ یعنی: در میان شان هیچکس 
نیست که آفرپنش را آغاز کند و دوباره آنرا اعاده کند» آنما ضعیف تر و عاجز تر از آنند 
«فْل له یبالق بُییدث» بگو خدا آغاز میکند آفرینش را باز دوباره کندش بدون 
کدام شریک و بدون معاونت کسی آنرا اعاده ميکند. 

طاق | ونون پس چگونه بر گردانیده ميشوید. یعنی: منصرف میشوید» و از عبادت 
آنکه در ابتدا بخشیدن و دوباره اعاده کردن منفرد است» به عبادت کسانی منحرف می شوید 
که چیزی را نه آفریده اند و خود شان آفریده شده اند. 
فل مل من شرگایکم من هی و4 بگو آیا هست از شریکان شا کسیکه راه نماید 
بسوی حق. با واضح ساختن و رهنمائی کردن یا با امام و توفیق دادن خود. 

ن لا هلت یا کسیکه خود راه نمی یابد. یعنی: هدایت نمی شود لل آن یهد مگر 
آنوقت که راه نموده شود ویرا. اين بخاطر بی علمی و گمراهی اوست. و اين همان شریکان شان 
اند که نه هدایت میشوند و نه هدایت میکنند ۳ اينکه هدایت کرده شوند. 
را به فیصله کردن به این حکم باطل میکشاند که احدی را با الله عبادت کردن کار درست 
است» آنمم بعد از اينکه دلیل و برهان ظاهر شده است که جز تنها الله کسی دیگری مستحق 


عبادت شدن نیست. 


295 


تفسیر سورة پونس تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر الکلام النان (تفسیر سعدی) جزء یازدهم 


پس وقتی روشن شد که در معبودان شان که آغا را می پرستند» نه اوصاف معنوی» و نه 
هم اوصاف فعلی وجود دارد که مقتضی بر این شود تا با له پرستش شوند» بلکه آنما متصف 
به نقایصی اند که موجب بطلان الهیت شان میشود به چه خاطر با الله معبود قرار داده 
میشوند؟ 

جواب اینست: که آن تزیین کردن شیطان برای انسان است. و قبیح ترین بتان» و بزرگترین 
گمراهی است؛ تا آنرا اعتقاد خود ساخت و به آن الفت گرفت» و فکر کرد که آن حق است 
در حالیکه هیچ چیزی نیست. 

و از اینخاطر فرموده است: وا ی تم لین یعون من ون ن آله شرکاءٌ و پیروی نمی 
کنند آنان که پرستش میکنند بغیر از خدا شریکان را [یونس: ۶۶]. یعنی: در حقیقت آنا 
شریکان الله را پیروی نمیکنند» چون اصلاً با الله شریکی نیست. نه عقلاً و نه نقلگ بلکه آغحا 
اک 0 
نگرداند کسی را از حق چیزی. پس آنرا معبود نام گذاشتند» و آنرا با له پرستش کردند. 
إن هى إل 5 ماه نموه شم وءاباژکم ما نوک نا من سُأطنه نیستند آنا مگر نامهای 
چند که ناده اید آنا را شما و پدران شما نازل نکرده الله به ثبوت آن هیچ سند [النجم: ۲۳]. 
نآ لیم چا يَمُعَلودَ هر آئینه خدا داناست به آنچه میکنند. و او آنحا را بر این افعال 


شان سخت جزا خواهد داد. 


9 


(۴۱-۳۷) وما گان هدا لمران أن بفتری من ذُونِ آله ولکن تصدیق ّذی بَي ید 
وَفْصٍیل الكت لا ريب فب من رَبَ امن 44۳۷ و نیست این قرآن که بر بافته شود بغیر 
حکم خدا و لیکن تصدیق می کند آنچه را پیش از وی است و بیان میکند آنچه را که نوشته 
شد بر مردمان هیچ شبه نیست در آن از پروردگار عالهاست [یونس: ۳۷]. 

ام يوون افر فل وا بشوة تیوه واذغوا من انتطعئم من ون ال إن كم صلقي 
6 که رابگر در مره سوت مان و رات بر کارت 
اه [یونس: ۳۸]. 

بل کدی ا ا يطو بعلّمه. ولا یم ول کذلك کذب الین من لهه فانط کیت 
گان عَقِبة الطَلِمِينَ بلک گاب کون چیزیرا که فرا نرسیده اند بدانش وی و هنوز 
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نیامده است بایشان مصداق وعدهٌ وی همچنین تکذیب کردند آنانکه بودند پیش از ایشان 
2 2 2 
پس بنگر چگونه شد انتهای کار ستمگاران [یونس: ۳۹]. 
ر 7و ب و N‏ ا 2ء و ر ۳۳ 
#ومنھم من يوم بهء ومنهم من لا یوم بهه وَرَبُكَ اُعَلَمُ باَلمُمَّسِدِینَ 4۴۰ و از ایشان کسی 
است که ایمان می آرد بوی و از ایشان کسی است که ایمان نیارد بوی و پروردگار تو دانا تر 


است به مفسدان [يونس: [f‏ 


وان کدوک فقل ی عملی وم عَملْک آ تشم یرون ؛ ما آغمل ون بر تا تون ۱ 
و اگر تکذیب کنند ترا پس بگو مراست عمل من و شما راست عمل شا شا بیزارید از آنچه 
من میکنم و من بیزارم از آنچه شا میکنید [یونس: ۴۱]. 


تعالی میفرماید: ۰ هدا لمران آن یی من دون أَلّ44 و نیست این قرآن که بر 


بافته شود بغیر حکم خدا. ب ES‏ ات 
بافته شود. بخاطریکه کتاب بزرگی است که لد و 4 لطل من ین یدیّه ولا من خلفه تنزیله 
من > کیم مید نمی آید باو باطل از پیش روی آن و نه از عقب آن فرستاده شده است از 


حکیم ستوده [إفصلت : [rr‏ 

و آن کتاببست که اگر انسان و جن هه یکجا شوند تا به متل آن بیآورند آورده نمیتوانند 
ولو که نصیر و معین یکدیگر باشند. و آن کتاب الله است که [رب العالین] به آن تکلم 
فرموده است» پس چطور احدی از مخلوقات میتواند بعثل آن تکلم کند؛ يا به آنچه که نزدیک 
به آن باشد» و کلام تابع عظمت و وصف متکلم میباشد. 

ولک4 و لیکن. الّه تعالی این کتاب را از روی رمت خود به عالیان» و حجت علیه 
تمام بندگان نازل فرموده است. نازل فرموده است چون ریق ی ین یه تصدیق می 
کند آنچه را پیش از وی است. از کتاب های آممانی ال به اينکه با آنما موافق است» و 
آنچه را که آن کتاب ها شهادت داده اند تصدیق میکند. و آن کتاب ها بر نازل شدن آن 
مژده داده اند» پس همانطور شد که کتب الهی از آن خبر داده بودند. 

وتَمْصیل آلکتب؟ و بیان میکند آنچه را که نوشته شد بر مردمان. از قبیل حلال و 
حرام و احکام دینی» و احکام قضاء و قدن و دیگر خبر های راست. ‏ ریب فیه من 


رب أعلَمینَ 4 هیچ شبه نیست در آن از پروردگار عالهاست. . یعنی: به هیچ وجهی در آن 
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شک و شبه نیست, بلکه حق اليقین است» از جانب پروردگار عالیان نازل که با نعمت های 
خود مربی تمام خلق است نازل شده است. و از بزرگترین انواع تربيةٌ او تعالی است که این 
کتاب را برایشان فرستاده است که در آن ام مصاځ دینی و دنیوی شان است» و مشتمل به 
مکارم اخلاق و حاسن اعمال (اخلاق کرعانه و اعمال نیکو) است. 

مام موود آیا میگویند. یعنی: تکذیب کنندگان اين کتاب از روی عناد و سرکشی: 
مه بر بسته آنرا. حمد بر الله» و از خود ساخته است ب نل4 بگو. برایشان - آنا 
را به چیزی ملزم ساخته - که اگر آنرا کرده توانستند. ادعای شان مکن بوده میتواند. و اگر نه 
سخن شان باطل است. 

ماو بسووة میب وآذغوا من ستطعتم من دون اه پن کم صلیقین؟» پس بیارید سورتی 
و نا نا ری یی ول از سورهٌ مثل آن 
با شا معاونت کند» و لاکن وقتیکه عجز شان آشکار گردید روشن شد که آنچه را گفته اند 
باطل است» در آن هیچ حجت و دلیلی نیست. و آنچه که آنما را به تکذیب کردن قرآن 
کشانیده است که مشتمل بر حق (راستی) است که هیچ حق دیگری فوق آن نیست, اینست 
که آنا بر آن علم ندارند. اگر به آن علم حاصل کنند» و آنرا بدرستی بفهمند. حتماً حقانیت 
آنرا تصدیق میکنند» همین طور حقیقت وعده ايکه به ایشان داده شده است که الّه تعالی 
عذاب را بالای شان نازل میکند و آغا را جزا میدهد تا بحال به ایشان نه آمده است. و این 
تکذیب که از آنما صادر شده است. از جنس تکذیب هائی است که از مردمان پیشین هم 
صادر شده است. 

از اینخاطر فرموده است: نك دب ین من تلهم فانظر يَف گان عقب 
لین همچنین تکذیب کردند آنانکه بودند پیش از ایشان پس بنگر e‏ شد انتهای 
کار ستمگاران. و آن هلاکتی بود که هیچکسی از آنما باقی نماند. پس آنا باید از ادامه 
دادن به تکذیب خود حذر کنند» چون عذاب امت های تکذیب کننده» و نسل های هلاک 
شده بر آضا نازل خواهد شد. و در اين دلیل است بر آنکه در امور باید اطمینان حاصل کرده 
شود و اينکه انسان تا وقتیکه علم خود را بر آن حاصل نکند در قبول کردن و رد کردن 
چیزی عجله نکند. طْوْمنهُم من یمن به و از ایشان کسی است که ایعان می آرد بوی. 
یعنی: به قرآن و آنچه که با آن آمده است ومهم ا یمن به ورب َعَلَمُ بالمفسدین4ه 
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و از ایشان کسی است که امان نیارد بوی و پروردگار تو دانا تر است به مفسدان. و آنا 
کسانی اند که از روی عناد و ظلم و فساد به آن اعان نمی آورند. پس بر فساد شان شدید 
ترین عذاب را جزا داده میشوند. 

وان کدوک و آگر تکذیب کنند ترا. به دعوت خود ادامه بده» هیچ چیزی از آغا بر 
ی ایب 
«فْفل ی عملی وَلکم لحم آشم بریون ما آَعمل وان 4 ما تعَملون 4 پس بگو مراست 
عمل من و شما راست عمل شما شا بیزارید از آنچه من میکنم و من بیزارم از آنچه شا 
میکنید. طوریکه فرموده است تعالی: من عَمل صللکا فیهسومن أسَاء فعلبََاه هر که 
بکند کار نیک پس برای (نفع) خود اوست و هر که بدی کند پس وبال آن بروی است 
[فصلت: ۴۶/۴۱]. 

(۲۳-۴۲) «وَمنَهم من یِستَمفون لك نت تمغ َلطمْ ولو کائوا لا یْقلون 4۴۲ و 
از ایشان کسی هست که گوش می نمند بسوی تو آیا تو میشنوانی کران را و آگر چه در نمی 
یابند [یونس: ۴۲]. 
إومتهُم من ينظر ليك انت دی آلغمی ولو گائوا لا یْصرونٌ 44۴۳ و از ایشان کسی 
هست که می نگرد بسوی تو آیا تو راہ می نمائی کوران را و آگر چه نمی بینند [یونس: ۴۳]. 
نآ لا یلم آلاس يا ولَکِن آلناس أَهُسَهُم یَظمُون 4۳۴۲ هر آئینه خدا ستم نمیکند بر 
مردمان چیزی و لیکن مردمان بر خویشتن ستم میکنند [یونس: ۴۴]. 

تعالی از بعض تکذیب کنندگان رسول بي و آنچه را که آورده اند خبر میدهد 9و4 
اينکه «منهُم من یَسْتَمعُونَ 4 از ایشان کسی هست که گوش می غند. به نبی کل در وقت 
اثت کردن وحی, نه بخاطر هدایت شدن» بلکه بخاطر جستجوی خلل و خالیگاه و لغزش در 
آن و تکذیب کردن به آن گوش می نهند» و اين گوش نمادن بدون نفع است. و به اهل آن 
خبری عطاء نمیکند» بدون شک که دروازه توفیق را بر آنا مسدود میگرداند» و از فایدۀ گوش 
نحادن حروم میشوند» و از اینخاطر فرموده است: منت تمغ الصَ ولو انوا لا یَلُون 4 


آیا تو میشنوانی کران را و اگر چه در نمی يابند. و اين استفهام نفی متقرر و ثابت شده 


اتلل آزآترت 


۰ 5 ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 2 
است؛» یعنی: کران را شنوانده نیتوانی چون سخن را نمیشنوند ولو که به جهر سخن بگوئی؛ 
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خصوصاً وقتیکه عقل شان معدوم باشد. پس طوربکه شنواندن سخن به کران محال است که 
برای شنیدن سخن تعقل کرده نيتوانند» این تکذیب کنندگان هم همانطور از شنواندن سخنان 
تو به خود امتناع میورزند امتناعی که از آن سخنان منتفع نميشوند. 

اما شنواندن شان بخاطر قایم ساختن حجت علیه آما آنچه را که با آن حجت بالعهٌ الله 
تعالی علیه ایشان قایم میشود شنیده اند پس این طریق بزرگ از طرق آموزش علم بر روی شان 
بسته شد» و آن طریق گوش نمادن به شنیدنی های متعلق به خیر است. 

بعداً انسداد طریق دوم را ذکر فرموده است» و آن طریق نگرپستن است پس فرموده است: 
ومهم من ينر یك و از ایشان کسی هست که می نگرد بسوی تو. و نگریستن او 
بسوی تو برایش فایده نمیکند. و نه ترا راحت میبخشد. پس طوریکه راه را به کوران نشان داده 
میتوانی که از بصارت محروم اند» همانطور اینها را هم نشان داده نیتوانی. پس اگر عقل شان» 
و شنوائی شان» و نگریستن شان که طرق رسیدن به علم و معرفت حقایق اند همه فاسد شده 
باشند» چه راه دیگری آنما را به حق خواهد رسانید؟ 

و اين قول تعالی: مهم من یَنظرٌ لك و از ايشان کسی هست که می نگرد بسوی 
تو. تابه آخر آیه. دلالت بر این میکند که نگربستن به حالت نبی ل و هدایت ایشان» و 
اخلاق ایشان» و اعمال ایشان» و آنچه که به آن دعوت میدهند از بزرگترین دلیل های 
صداقت ایشان است» و صحت آنچه است که آنرا آورده اند» و برای انسان با بصیرت بدون 
دلایل دیگری تنها همین کافیست. 

و قول تعالی: ن آله 4 لا يَظْلِمْ الاس هر آئینه خدا ستم نمیکند بر مردمان چیزی. به این 
چ است که در بدی هایشان نمی افزاید» و از خوبی هایشان نمی کاهد. ظولَکنَ ناس 

نفْمَهُمٌ يَظَّلمُونً و لیکن مردمان بر خویشتن ستم میکنند. حق نزد شان می آید آنرا قبول 
نمی کنند» پس تعالی با مهر تمادن در قلب هایشان» و در گوش هایشان» و در چشم هایشان 
آنما را معاقبت میکند. 

(۴۵) ويم فرشم گان ٤‏ يبوا إلا سَاعَة من التهار یتعارفون ین قد سر الَذِينَ 
کا لِقاءِ اه وَمَا گانوا مُهُنَدِينَ 4۴۵ و روزیکه بر انگیزد خدا ایشانرا گویا درنگ نکرده 
بودند مگر ساعتی از روز شناسا باشند با یکدیگر به تحقیق زیان کردند آنانکه تکذیب کردند 
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لقای خدایرا و نه بودند راه یافتگان. 

تعالی از سرعت پایان یافتن دنیا خبر میدهده و اينکه وقتی مردمان را بر انگیزد و در روزیکه 
در آن هیچ شکی نیست آنا را جمع نماید» مانند اين خواهد بود که تام زندگی از یک ساعت 
روز بیشتر نبوده است» و مانند اين خواهد بود که یک روزی از تکلیف يا از نعمت هم بر 
آنا نگذشته باشد» و آنما مانند حال شان در دنیا با یکدیگر خود تعارف خواهند کرد» پس 
در آنروز متقیان فایده میکنند» و آنانکه دیدار الّه را تکذیب نموده بودند» و براه راست و دین 
قوع هدایت نشده بودند در خساره میباشند» چون نعمت ها از نزد شان فوت شده میباشد و 
مستحق داخل شدن به آتش میباشند. 

(۳۶) وا نیت بَغض آلّذی تیدخع آو نیت فالینا مزجفهم مه هید علی ما 
یود ۴۶ و اگر بنمائیم ترا بعض آنچه وعده میکنیم یا بيرانیم ترا پس بسوی ما رجوع 
ایشان است باز خدا گواه است بر آنچه میکنند. یعنی: ای پیغامبر بمخاطر این تکذیب 
کنندگان غمگین مشو و برای شان عجله نکن» چون عذایی را که به آنما وعده داده ايم 
حتماً به آن مصاب میشوند. یا در دنیا که با چشمان خود آنرا ببینی» و به آن مطمتن شوی. 
و یا در آخرت بعد از وفات» برگشت شان بسوی الله است» و الله تعالی به آنچه که میکردند 
آنا را آگاه میفرماید» تعالی اعمال شان را حفوظ نگهداشته است درحالیکه خود شان آنرا 
فراموش کرده اند و الّه تعالی بر همه چیز گواه است پس در این برای آنحا به شدت وعید 
است» و به رسول بء که قوم شان با ایشان دشنی و مخالفت کردند تسلی است. 

(۴۹-۴۷) ولل آمو سول ذا جاء سوم ُضى بيهم بالط وَهُم لا بظمون ۴۷ ) 
و هر امتی را پیغامبری هست پس چون آمد پیغامبر ایشان حکم کرده شود میان ایشان 
بانصاف و ایشان ستم کرده نشوند [یونس: ۴۷]. وولو م عَذا اعد ان نتم صیقین 
۸ و میگویند کی باشد اين وعده آگر هستید راست گویان [یونس: ۴۸]. 

طفل لا آتبك لنفسی ضّ ولا تفا إلا ما شاء ل لل آم أجل إا جاء الم فلا 
یستحرون سَاغةٌ ولا یدمن ۹ ۴) بگو مالک نیشوم برای نفس خود زیانی را و نه سودی 
را مگر آنچه خواهد خدا هر گروهی را میعادی هست چون می آید میعاد ایشان پس نه موخر 


شده میتوانند ساعتی و نه مقدم شده میتوانند [يونس: اش 
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و 


تعالی میفرماید: «ولکل 4 و هر امتی را. از امت های گذشته سول پیغامبری 
هست. که آغا را به توحید (پرستش الله واحد) و دین او دعوت میدهند عفد جا پس 
چون آمد. به ایشان ومع پیغامبر ایشان. با آیات» بعض شان آنرا باور کردند و دیگران 
شان آنرا تکذیب کردند» پس الّه تعالی با عدل و انصاف میان شان به نجات مؤمنان» و 
هلاکت تکذیب کنندگان فیصله فرمود وم لا ْظلمون 4 و ایشان ستم کرده نشوند. به 
اينکه آنما را قبل از ارسال پیغامبر و بیان حجت و دلیل» و يا بدون جرم عذاب نیکند» پس 
تکذیب کنندگان از مشات کردن با امت های هلاک شده حذر کنند» که مبادا بر آنا هم 
همان عذاب نازل گردد که بر امت کک نازل شده بود. و عذاب الله را آهسته فکر 
کرده نگویند: می هدا اوعد ان کم صد ِقینَ کی باشد این وعده اگر هستید راست 
گویان. و این از جانب آنا ظلم است که از نبی ٤‏ آنرا طلب کردند» چون از امر هیچ 
چیزی در دست ایشان نیست» بلکه وظیفة ایشان تنها ابلاغ کردن و واضح ساختن برای 
مردم است. 
اما حساب شان و نازل شدن عذاب بالای شان از جانب الّه تعالی است. حتماً آنرا 
بالای شان نازل میکند وقتیکه اجل آن بیاید که مقرر نموده است. و در وقتیکه آنرا قضاء و 
قدر نموده است. و موافق حکمت الهی او تعالی میباشد. پس چون آنوقت بیآید نه ساعتی 
پس میرود و نه پیش می آید» پس تکذیب کنندگان در خواستن عذاب از عجله کردن حذر 
کنند. آما در نازل شدن آن عذاب الّه تعالی عجله میکنند که اگر عذاب او بر قوم مجرم نازل 
گردد قهر او را رد کنندهٌ نیست. 
و از اینخاطر فرموده است: (۵۲-۵۰) «فُل اريم ِن اتلم عَدَاب, بيا أو نهار مادا 
من انعجرو ن ۵۰ بگو آیا دیده اید گر بیاید بشما عذاب او شبانگاه یا بروز 
ا میطابند) از آن عذاب این گناه کاران [یونس: ۵۰]. 
ام إا ما وفع ءامنشم ہھے ءَالَنَ وقد کنتُم ہو تَسَعْجلونَ ۵۱ آیا باز وقتیکه متحقق شود 
مان آرید به آن اکنون و بدرستیکه به آن شتاب مینمودید [یونس: ۵۱]. 
قیل للَذینَ لوا فُوفوا عَذاب لد هَل رون لا با کم تکسبونٌ 4۵۲ پس گفته شود 
مر آناثرا که ستم کردند بچشید عذاب جاویدانی را آیا جزا داده میشوید مگر به آنچه میکردید 


[یونس: ۵۲]]. 
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تعالی میفرماید: اف رم ان نکم داب باه بگو آیا دیده اید اگر بیاید بشما عذاب 
او شبانگاه. وقت خواب تان در شب َو نار یا بروز. در وقت غفلت تان لاد 
یستَعجل منهُ لَمُجُرُون 6 (چه چیز را به شتاب میطلبند) از آن عذاب این گناه کاران. یعنی: 
برای کدام خوشخبری عجله میکنند» و بطرف چه عذابی سبقت میجویند؟ 

اَم دا ما وفع ءامم به.گه آیا باز وقتیکه متحقق شود امان آرید به آن. چون در وقت 
حلول عذاب الّه اعان آوردن فایده نمیکند و - در آنوقتیکه به زعم شان ایعان می آورند - از 
روی عتاب و تنبیه برای شان گفته میشود: 00 اکنون. در حال شدت و مشقت امان 
می آورید؟ اوقد کنشم به. تَستَمجلون 4 و بدرستیکه به آن شتاب مینمودید. چون سنت الله 
تعالی در برابر بندگان اینست که اگر کوشش کنند تا او تعالی را راضی سازند» او تعالی قبل 
از واقع شدن عذاب از آنما راضی میشود و آگر عذاب واقع شود اعان آوردن هیچ کسی 
برایش و غیرساند» طوریکه تعالی در باره فرعون فرموده است که وقتی غرق میشد میگفت: 
منت که ٩‏ که ره ی نت بهی بوا (سرویل ون من لَمسلمیت»ه ایمان آوردم من که 
نیست هیچ معبودی غیر آنکه اعان آورده اند بوی بنی اسرائیل و من از مسلمانام. 
[یونس: 4۰]. 

و حالا برایش گفته میشود: لن ود عصیّت قَبل وکنت من دی ابمان می آری 

اکنون حال آنکه نافرمانی کردی پیش ازین و بودی از مفسدان [یونس: 4۱]. 
و همچنان فرموده است تعالی: فلم یك يمهم ینم نما رآقً بأستً سشت ال ای َد خلت 
فی عبادو. 4 پس نبود اینکه نفع دهد ایشانرا امان ایشان وقتیکه دیدند عقوبت ما را سنت 

فاده الله سنتی که گذشته است در بندگان وی [غافر: ۸۵/۴۰]. و در اینجا فرموده است: 
اة دا ما وق ءامم پهی ان4 آیا باز وقتیکه متحقق شود ایمان آرید به آن اکنون. حالا 
ادعای لعان آوردن ر میکنید وق قد که کنتم به. تَستَعجلون 4 و بدرستیکه به آن شتاب مینمودید. 
پس اینست عملکرد دستان خود تان» و اینست آنچه که به آن عجله داشتید. 

م قیل ل لین ظلموا4 پس گفته شود مر آنانرا که ستم کردند. وقتیکه به اعمال شان 
مجازات شوند در روز قیامت دوفو عَدّاب لد بچشید عذاب جاویدانی را. یعنی: عذابی 


را که در آن جاویدان میباشید» و برای یک ساعت هم از ما دور نخواهد شد. 


303 


تفسیر سورة يونس تيسير الكرم الرحمن في تفسیر الکلام النان (تفسیر سعدی) جزء یازدهم 


عل نود هن و سر 
(۵۶-۵۳) ۵ ویستبو ویس تك احق و فلن وی ورین و وم آشم ْجزین ۵۳ و مى 
پرسند ترا درست است ۳1 وعده بگو آری قسم به پروردگار من هر آئینه وی درست است و 
نیستید شا عاجز کنندگان [یونس: ۵۳]. 

ولد کل تفس ظلمت ما فی الارض لَافْتدت بهههوسروا امه لها روا لاب 
ی بَیْنَهُم بالط وَمُم لا یْظلَمُونَ 4۵۴ و اگر باشد هر نفسی را که ستم کرده است 
آنچه در زمین است هر آئینه فدیه دهد آنرا و در ضمیر خود دارند پشیمانی خود را هنگامی 
که ببینند عذاب را و حکم کرده شود میان ایشان بانصاف و ایشان ستم کرده نشوند. 
اوش 2۴ 

آلا دب ما فی لسوت والرض آلا رن وغد لَه حَقٌ وَلَكِنٌ أَكنَرَهُمٌ لا يَعْلَمُونَ ۵۵ » 
آگاه باش (هر آئینه) خدایراست آنچه در آمانا و زمین است آگاه باش (هر آئینه) وعدۀ 
خدا راست است و لیکن بیشتر از ايشان نميدانند [يونس: ۵ه]. 
طخ بخي. ی واه حون ۵۶ او زنده میکند و می میراند و بسوی وی باز گردانیده 
میشوید [یونس: ۵۶]. تعالی به نبی خود که میفرماید: «وَیْستُكَ أَحَق هو و می پرسند 
ترا درست است این وعده. یعنی: تکذیب کنندگان به قصد تحقیق و تبیین و طلب هدایت نی 
بلکه به قصد عناد و سختی آوردن می پرسند. احق و4 درست است این وعده. یعنی: 
آیا این راست است که بندگان بعد از مرگ در روز قیامت زنده کرده شده و همه یکجا جمع 
ساخته میشوند» و بر اعمال شان خير باشد يا شر جزا داده میشوند؟ 
3 ل بگو . بر راست بودن آن قسم یاد کرده» و با دلیل واضح بر آن استدلال کرده: 
ی ورین ,كي قسم به پروردگار من هر آئینه وی درست است. هیچ شک و شبه در 
آن نیست که در آن بیافتید وتا ثم عفجرین4 و نیستید شا عاجز کنندگان. الّه تعالی را از 
اینکه شا را دو باره پر انگیزد» پس طوریکه بار اول شا را آفرید در حالیکه چیزی نبودید» 
همانطور زندگی تانرا دوباره عودت میدهد تا شا را بر اعمال تان مجازات کند. 
لو وقتیکه قيامت شود لد یل نس مت اگر باشد هر نفسی را که ستم کرده 


است. مانند کفر ورزیدن و معصیت ها همه ما فی أَلأَرّضٍ# آنچه در زمین است. از قبیل 
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طلا و نقره و غیر آنحاء تا بخاطر نجات از عذاب ال آنرا فدیه دهد ادت بو هر آئینه 
فدیه دهد آنرا. ولی آن برایشان نفع نرساند» بلکه نفع و ضرر» و ثواب و عقاب (عذاب) بر 
اعمال نیک و بد میباشد. 

وس و در ضمیر خود دارند. [یعنی:] آنانکه ظلم کردند لدم لا رو داب 4 
پشیمانی هنگامی که ببینند عذاب را. یعنی: بخاطر آنچه که پیش فرستاده اند پشیمانی کنند» 
مگر حالا دیگر وقت رهاتی یافتن نیست «وَضِی بَيهُم بلقَسَط4ه و حکم کرده شود میان 
ایشان بانصاف. یعنی: عدل تام که به هیچ وجهی نه در آن ظلم باشد و نه جور. 

الا ِد ل ما فی لسوت وَالرَض4ه آگاه باش (هر آئینه) خدایراست آنچه در آسمانا 
و زمین است. 2 خود 
میان شان فیصله خواهد کرد» و از اینخاطر فرموده است: ‏ د وَعَد أله ق ولك أ كرحم 
لا یََلَمُونَ 4 آگاه باش (هر آئینه) وعدهٌ خدا راست است و لیکن بیشتر از ایشان نمیدانند. 
پس از اینخاطر برای دیدار الّه آمادگی نمی گیرند» بلکه شاید حتی به او اعان نداشته باشند» 
در حالیکه دلایل قاطعانه و براهین نقلی و عقلی در بارهٌ او متاوتر است. 

هو بي. وَفْیت 4 او زنده میکند و می میراند. یعنی: او تعالی بر زنده کردن و میراندن 
و سایر انواع تدبیر دادن کار ها تصرف دارد و در آن هیچ شریکی ندارد. وله نرجَعُونَ 4 
و بسوی وی باز گردانیده ميشوید. در روز قیامت پس شا را بر اعمال تان» بر خیر آن و بر 
شر آن مجازات میکند. 

(۵۸۰۵۷) ای الاس فد جاعنکم موْعظة تن رن م وشمَاء لما فی الصذُور وَهدّی وَرَحَة 
وین 46۵۷ ای مردمان به تحقیق آمده است بشما پندی از پروردگار شا و شفا مر آن 
چیزیرا که در سینهاست و راه نمونی و رمت مسلمانان را [یونس: ۵۷]. 

قل بقضل آل | 
برحمت او پس بدین خبر بايد که شاد شوند مؤمنان آن بتر است از آنچه جمع میکنند 
ایوس ِِ تعالی در اقبال ۳9 بر این کتاب کرم رغبت داده میفرماید: 9یا 


ماس فد جاعنکم موعظة من ون ای مردمان به تحقیق آمده است بشما پندی از پروردگار 


اسب 
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میشود» و با واضح ساختن اثرات و مفاسد آن بر حذر میدارد وم لا فی آلصْدُور 4 و 
شفا مر آن چیزیرا که در سینهاست. و آن اين قرآن کرم است؛ شفا برای امراض شهواتیست 
که در سینه ها میباشد و انسان را از فرمان بردن شریعت بی رغبت میسازد» و شفا برای 
امراض شبهات تاریک در علم یقینی میباشد. 

پس در آن از موعظه هاء و ترغیب دادن هاء و رهبت (ترساندن) هاء و وعده هاء و وعید 
ها آنچه است که موجب رغبت و رهبت بنده میشود. پس چون در قران رغبت در خیر» و 
رهبت از شر است. و آگر آنچه که به معانی قرآن برمیگردد به تکرار انتشار یابد» موجب آن 
میشود تا مراد الله بر مراد نفس تقدم پیدا کند» و آنچه که رضایت الّه در آنست برای بنده 
نسبت به شهوت نفس او محبوب تر شود. 

و همچنان در آن از دلایل و برهان ها آنچه است که الّه تعالی آنرا از طرق ختلف ذکر 
فرموده است» و به بترین اسلوب آنرا بیان نموده است که آن شبهاتی را زایل میگرداند که در 
حق بی رغبتی بیان می آورد» و با آن قلب را به بلند ترین درجه های یقن میرساند. و وقتیکه 
قلب از مریضی خود صحت یابد و لباس عافیت را به تن کند. تام جوارح از آذ پیروی 
میکند» پس به صلاح آن صا میشود؛ و به فسادٍ آن فاسد ميشود. 

طوَمدّی وه من و راه نمونی و رت است مسلمانان را. و هدایت دانستن حق و 
عمل کردن به آنست. و رهت: آنچه از خير و احسان و واب عاجل و آجل است و 
کسیرا حاصل میشود که به حق هدایت شده باشد» پس هدایت جلیل القدر ترین وسائل 
است» و رمت کامل ترین مقاصد و رغائب (رغبت ها) است. و لاکن به آن هدایت نمی 
شود و نه هم رمتی میباشد مگر در حق مومنان. 

و اگر هدایت حاصل شود و رمتِ ناشی از آن نازل شود سعادت و فلاح و منفعت و 
کامیابی» و فرحت و سرور حاصل ميشود. و از اینخاطر تعالی به فرحت داشتن به آن امر 
نموده و فرموده است: فل بِمَضل اله بگو بفضل خدا. که آن قرآن است» و بزرگترین 
نعمت و منت است. و فضلی است که الّه تعالی با آن بر بندگان خود فضل نموده است 
طورَمته و برهت او. که دین و اعان است» و عبادت الّه و حبت و معرفت اوست 
فك فیتروا هو خی با و6 پس بدین خبر باید که شاد شوند مومنان آن هار 


است از آنچه جمع میکنند. از متاع دنیا و لذت آن. پس نعمت دین به سعادت هر دو سرای 
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وصل کننده است» هیچ تناسبی میان آن و میان تمام آنچه که در دنیاست که عنقریب 
مضمحل و زائل میشود نیست. و الّه تعالی به شاد شدن در فضل و رمت خود امر فرموده 
است. بخاطریکه آن موجب فراخی و نشاط و قوت نفس میشود» و موجب میشود تا بخاطر 
آن الّه تعالی را شکر کرد. و شدت رغبت در علم و اعان داعی میشود تا علم و اعان هر دو 
ازدیاد یابند» و این یک شادی محمود (پسندیده) است. بر خلاف شاد بودن به شهوت ها و 
لذت های دنیاء یا شاد بودن به باعل که مذموم (نا پسند) است طوریکه [تعالی در بار] 
قوم قارون به او فرموده است: لا تَر لد له لا یب المرحی4ه مناز (شاد مشو) (هر 
آئینه) الله دوست نمیدارد نازندگان (شاد شوندگان) را [القتصص: ۷۶]. 

و طوریکه تعالی در باره آنانکه به باطلی شاد اند که مناقض آنچه است که پیغامبران آورده 
اند فرموده است: فلا جع رسَْهْم ليت قرو با عندهم تن العلم» پس چون آوردند 
بایشان رسولان ایشان معجزات روشن نازیدند به آنچه نزد ایشان بود از دانش. 
[غافر : ۸۳/۴۰]. 
(۶۰۰۵۹) ال ریم 
على أله مرون 4۵4 بگو آ 


ساختید بعض آثرا حرام و بعض آنرا حلال بگو آیا خدا اذن داده است شما را یا بر خدا دروغ 


له تکم من رز فجعلثم منه عراما وحللا فل ءله أَذِنَ لَك اَم 
ی 


دیدید چیزی را که فرود آورده است خدا برای تی از روزی پس 


می بندید [یونس: ۰1۵٩‏ 

E‏ ذب يوم یمه ِن أله لذو صل على الاس ولکن 

رح هم لا یَشکوون ۰ و چیست گمان آنانکه افترا میکنند بر خدا دروغ را به روز قیامت 
2 بیشتر از ایشان شکر نمیکنند. 
[یونس: ۶۰]. 

تعالی - بر مشرکین که حرام قرار دادن آنچه را که الله حلال کرده است. و حلال قرار دادن 
آنچه را که ال حرام کرده است بدعت کردند انکار نموده میفرماید -: ال ریم ما أّل ا 
لکم من 4 بگو آیا دیدید چیزی را که فرود آورده است خدا برای شا از روزی. یعنی: 
انواع حیوانات حلال را که الله برایشان روزی داد و در حق شان رمت قرار داد. - سر زنش 


4 له 5 مور 


کرده بر این سخن فاسد به آنھا بگو -: ءال أَذِنَ کم أم عَلٌی له نون آیا خدا اذن 
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داده است شا را یا بر خدا دروغ می بندید؟ و معلوم است که الّه برای شان اذن ِ 


آلکز 


نداده است پس بدان که آنما دروغ بسته اند. وتا ی لین یرود على آل الکذ وه 

مه و چیست گمان آنانکه افترا میکنند بر خدا 0 را چه 
جزا خواهد داد و چه عذاب را بر آنما نازل خواهد کرد» تعالی فرموده است: وی أْقَيمَة 
ی نیوا علی أق وغوفهم شون و در روز قيامت می بینی آنان را که دروغ گفتند 
بر خدا که رویهای ایشان سیاه کرده شده است [الزمر: ۶۰/۳۹]. 


و 


ِد آله ذو فض عَلّی اناس بدرستیکه خدا هر آئینه خداوند فضل است بر مردمان. 
فضل بسیار و احسان بزرگ دارد» و لاکن بیشتر مردمان شکر نمیکنند» یا شکر آنرا ادا 
نمیکنند» یا از آن در گناه کار میگیرند» و یا بعض از آنرا حرام میسازند» و آنچه را که اللّه بر 
بندگان خود با آن منت گذاشته است رد میکنند» و اندکی از آها شکر گذار هستند که به 
نعمت اعتراف میکنند» و به آن ٹنای الله را میگویند» و آنرا در طاعت او تعالی بکار میبرند. 

و با اين آیه استدلال بر این میشود که در اصل تام خوراکه ها حلال است» مگر آنچه که 
شریعت تحریم آنرا وارد کرده است. بخاطریکه تعالی از عمل آنانکه رزق اه را حرام میکنند که 
بر بندگان خود نازل فرموده است انکار فرموده است. 


(۶۱) وما َو فی شب ما توا مه من فان ولا تون من عَمل 


2 


1 


سوا إذ يود فية وما عرب عن رَبك من ال دَرة فی آلاض ولا فی السماء و 


سح 


3 


صعْرَ 
من ذلك ولا اکبر إلا فی کب من 4۶۱ و نیباشی تو در هیچ شغلی و نمیخوانی هیچ آیتی 
را از خدا آمده و نمی کنید هیچکاری مگر هستیم بر شا مطلع چون در می آئید در آن کار 
و پوشیده نمیشود از پروردگار تو هم وزن ذرةٌ در زمين و نه در آسعان و نه خورد تر از آن و نه 
بزرگتر مگر نوشته شده است در کتاب روشن [یونس: ۶۱]. 

تعالی از مشاهدهٌ عمومی خود و اطلاع داشتن از تمام احوال بندگان در حرکات شان و 
سکنات شان خبر میدهد» و در ضمن آن بر مراقبت مداوم شان مدعی بوده فرموده است: 
وما تكن ف شَأنٍ و نمیباشی تو در هیچکار. یعنی: در هیچ حالی از احوالت چه دینی 
باشد و چه دنیوی «وّما نو مه من رای و نمیخوانی هیچ آیتی را از خدا آمده. 


یعنی: و نمیخوانی از آن قرآنی که الله آنرا به تو وحی کرده است 9 ولا تلو من عَمَلٍ4 و 
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4 ر E‏ 1 
نمی کنید ھیچکاری. کوچک باشد یا بزرگ لا کنا عَلَیَكمّ شُهُودًا اذ تفیضُون فده مگر 
تیم بر شا چون د آئید در آن کار. یعنے : در وقت د دن تان در آن» 

هستیم بر چول در می ر ر. یعنی: در وقت شروع ر و 
ادامه دادن تان بر آن. پس در تمام اعمال تان الله را مراقب بدانید» و بوجه نصیحت و کوشش 
آنرا بجا آورید» و ۱ ز آنچه که به الله تعالی ناپسند است بپرهیزید» چون او بر ها مطلع است» 
و به ظواهر و بواطن تان داناست. 

ما یرب عن رل و پوشیده نمیشود از پروردگار تو. یعنی: از علم او و شنیدن او و 
دیدن او و مشاهد؛ او تعالی غایب نیست من مَمَال در فی ألْرّض ولا فی آلستماء ولا 
أَصَعر من دك ولا کر لا فی کب مُبین4 هم وزن ذرة در زمین و نه در آسمان و نه خورد تر 
EO‏ ۲ ی ی E‏ 7 ۳ 8 | ۰ 
از آن و نه بزرگتر مگر نوشته شده است در کتاب روشن. یعنی: الّه تعالی آنرا با علم خود 
احاطه کرده است» و قلم خود را بر آن جاری ساخته است. 

و این دو مرتبه ها از مراتب قضاء و قدر است. الله تعالی به کثرت آنما را مقارن یکدیگر 
ذکر فرموده است» و یکی از آنما علم الهی است که تمام چیز ها در احاطه آنست و دیگر 
اینکه تمام حوادث در ( کتاب) الهی نوشته شده و تقدیر شده است. مانند این قول تعالی: 
9 تلم نله یلم ما فی الما ء ولرَضنَ ان ذلك فی کب إن ذلك على الل سیر آیا 


ندانسته ثی که (هر آئینه) الله میداند آنچه در آسمان و زمين است (هر آثئینه) اين همه ثبت 


ا 


است در کتاب (هر آئینه) اي همه بر اه آسان است [احج: ۷۰/۲۲]. 

(۶۴-۶۲) وا رن أوَِء لته لا وف عَلیهم ولا هم یرون 44۶۲ آگاه باش هر آئینه 
دوستان خدا هیچ ترس نیست برایشان و نه هم ایشان اندهگین شوند [یونس: ۶۲]. 
۳ وا وکَاو تفن 44۶۳ آنانکه یمان آوردند و می ترسیدند [یونس: ۶۳]. 
کم الیْشری فی اقیوة ادنا وف الاخ لا تيل لِکُلعت الا لك هو مور العظیم 4۶۴ 
مر ایشان راست بشارت در زندگانی دنیا و در آخرت نیست هیچ تبدیل مر سخنان خدا را 
این بارت هات ران بزرگ [یونس: ۶۴]. 

تعالی از اولیاء و خود خبر میدهد» و اعمال و اوصاف و ثواب شانرا ذکر میکند. 


فرموده است: ان أَویء له لا خوّف عَلَيّهمٌ آگاه باش هر آئینه دوستان خدا هیچ ترس 
نیست برایشان. در آنچه از حالات خوفناک و هولناکی که در روز قیامت به آن مقابل شوند 
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ولا هم یرون 4 و نه هم ایشان اندهگین شوند. بر آنچه که در گذشته کرده اند» بخاطریکه 
در گذشته جز اعمال صامحه چیزی نکرده اند» و چون نه ترس بر ایشان است و نه هم 
اندوهگین شوند. پس برایشان امن و سعادت» و خير زیادی تثبیت میشود که جز الله تعالی 
دیگری آنرا نمیداند. 

بعداً وصف شانرا ذکر نموده فرموده است: ی عم آنانکه مان آوردند. به الله و 
ملائکه او» و کتب او» و رُسّل او» و روز قیامت» و به قدر خبر او و شر او تعالی» و اعان 
خویش را با استعمال از تقوی تصدیق کردند. با اينکه اوامر را اجام دادند» و از نواهی 
اجتناب کردند. پس هر آنکه مومن و تقی باشد ولی الله تعالی میباشد» و کم ری فی 
تفا لد وفی لاخر 4 مر ايشان راست بشارت در زندگانی دنیا و در آخرت. اما 
بشارت در دنیا ثنای حَسَن و مودت (محبت) در قلوب مومنان» و خواب صاله و آنچه از 
لطف الّه تعالی است که بنده در خود می بیند» و میسر ساختن اعمال و اخلاق نیک را 
برای او» و منصرف ساختن او از اخلاق بد است. 

و اما در آخرت اول آن بشارت در وقت قبض شدن ارواح شان است. طوریکه فرموده 
است تعالی: د الین قالو رتا اھ م سوا تنل علیهم ایک الا وا ولا روا 
بو بات IEE‏ توعدو بتحقیق آنانکه گفتند پروردگار ما الله است باز قائم ماندند 
(برآن) فرود می آیند برایشان فرشتگان (گویندگان اینکه) مترسید و غمگین مشوید و خوش 
باشید بدآن بهشتی که شا را به آن وعده داده میشد [فصلت: ۳۰/۴۱]. 

و در قبر» به رضای الله تعالی» و نعمت های داعی بشارت داده میشوند. و در آخرت به 
داخل شدن در جنت پر از نعمت هاء و جات یافتن از عذاب درد ناک بشارت اتمام می 
یابد. لا تَبّدِیل لِکلِمتِ اَل نیست هیچ تبدیل مر سخنان خدا را ۱. بلکه آنچه را که ال 
وعده کرده است راست است. تغیبر و تبدیل آن مکن نیست. چون او در گفتار خود صادق 
است» آنکه هیچ کس نمی تواند در آنچه از قضاء و قدری که تقدیر فرم.ده است با او 
مخالفت کند. 

دك هو اف العظیم» همانست رستگاری بزرگ. چون آن مشتمل بر جات يافتن از تام 
آنچه است که حذور است» و ظفر یافتن به تام آنچه است که مطلوب و محبوب است؛ و 


(الفوز) را در آن حصر موده است» چون برای غیر از اهل یمان و تقوی فوز و فلاح نیست. 


310 


تفسیر سورة يونس تيسير الكرم الرحمن في تفسیر الکلام النان (تفسیر سعدی) جزء یازدهم 


و حاصل اين میشود که بشارت تمام خیر و ثواب را شامل میباشد. الّه تعالی در دنیا و 
آخرت آنرا بر لعان و تقوی مرتب ساخته است» از اینخاطر آنرا بطور مطلق بیان فرموده است 

(۶۵) «ولا ینت ومد ال بیج جي جَیغاً هو آلسَمیغ ليم 46۶۵ و غمگین نکند ترا 
سخن ایشان هر آئثینه غلبه مر خدا راست همه یک جا اوست شنوا دانا [یونس: ۶۵]. یعنی 
و سخنی از سخنان بد تکذیب کنندگان که در بارهةٌ تو و در بارهٌ دین تو به تو میرسد ترا 
غمگین نسازد چون سخنان شان نه آنما را غلبه می بخشد» و نه ترا چیزی متضرر میسازد 
ِن الع ب یا هر آئینه غلبه مر خدا راست همه یک جا. هر که را او بخواهد میدهد و 
از هر کسی که او بخواهد آنرا مانع ميشود. 

تعالی فرموده است: من گان يريد د الع له ال میاه هر که می خواهد عزت پس اه 
راست عزت همه [فاطر: ۱۰/۳۵]. یعنی: با طاعت خود از او تعالی طلب کند» بدلیل اين 
قول تعالی که بعد از آن می آيد: ليه يَصْعَد الم لیب وَالعمل المح يغه بسوى او 
بالا میرود سخن پاک و کار نیک بلند میگرداند آنرا [فاطر: 1۰/۳۵]. 

CID URE 
تراست ولآ ولرسوله. ولومینَ و مر خدای راست عزت (غلبه) و پیغمبر او را و‎ 
n مؤمنان را [المنافقون:‎ 

و قول تعالی: هو آلسَمیغٌ لعَليمٌ4 اوست شنوا دانا. به این معناست: که تمام صوت ها 
در احاطه شنوائی اوست. و هیچ چیزی از آن بر او مخفی نیست. و علم او تمام اشیای 
ظاهری و باطنی را در احاطه خود دارد» پس در همه زمين و آسماغا چیزی به اندازهٌ ذره» و 
کوچکتر از آن و یا بزرگتر از آن از او مخفی نیست. و او - تعالی - سخن تو کل را و 
سخن دشانت را در باره تو میشنود» و به تفصیل آنرا میداند» پس به علم و کفایت الله تعالی 


اکتفاء کن» چون هر که از الله بترسد او تعالی برایش کافیست. 


(۶۷۶۶) الا لِد به من فى أَلسَمَوتِ وَمن فی ألارض وما یم آلذین يَدَعُودَ مِن دُونِ 
آله شرا زن یعون الا الط ون هم لا یرون 6۶۶ آگاه باش هر آئینه مر خدا راست 


ج 


هر که در آممافاست و هر که در زمین است و پیروی نمی کنند آنان که پرستش میکنند بغیر 
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از خدا شریکان را در حقیقت پیروی نیکنند مگر گمان را و نیستند ایشان مگر که دروغ 
میگویند. [یونس: ۶۶]. 

و الب جعل لکم ال بتسکنوا فیه ولّهاز مبصرًد فی دی کیت موم یَسمَغون 
۷ اوست آن که ساخت برای شا شب را تا رگد در آن و ساخت روز را (روشن) 
ینائی دهنده هر آئینه در این نشانماست گروهی را که میشنوند [یونس: ۰/۶۷ 

خبر میدهد تعالی که آنچه در زمین و آممانماست خلوق و ملوک و بندة او تعالی اند با 
آنچه از احکام خود که بخواهد در آنما تصرف میداشته باشد» پس همه ملوک الّه است» 
E SD E ۳ ۱‏ 

شریکان الّه نیستند» و از اینخاطر فرموده است: 9ومَا ید َب لین يدعو من دون ألّه شاه 


4 


بو یعون الا الط و پیروی نمی کنند آنان که پرستش میکنند بغیر از خدا شریکان را در 
و میک پر مر کی ری سک ینخس 
دفع کرده نیتواند لو لا یرْصُونه و نیستند ایشان مگر که دروغ میگویند. یعنی: آنما 
محض از دروغ و بتان و افترا کار میگيرند. 


و آگر در اينکه آنا شریک های الله هستند صادق هستند. از اوصاف او تعالی آنچه را 


ك 


ظاهر کنند که به اندازهٌ مثقال آنا را مستحق پرستش میکند» ولی چنین کرده نمی توانند. پس 
آیا یکی از آها چیزی را خلق کرده میتوانند یا روزی داده میتوانند» يا از مخلوقات چیزی را 
مالک هستند. پا شب و روز را تدبیر داده میتوانند که الّه تعالی آنرا برای مردم نظام ساخته 
ص رر ا صر رشو 3 

و هو لی جَعَل لَکم اليل لِتَسکنوا فيه اوست آن که ساخت برای شا شب را تا آرام 
کر در آن. در خواب و راحت بسبب تاریکی که روی زمین را میپوشد» و اگر روشنی ادامه 
میداشت شا را قرار میگرفت و سکون نمی يافتید. 

ر ود ۳ 

لو الله ساخت انار مُبَصرا4 روز را (روشن) بینائی دهنده. تا خلوقات در آن دیده 
بتوانند و در معیشت» و مصاخ دين و دنیای خویش تصرف داشته باشند. 
ان فی دك لیب موم موه هر آثینه در این نشانماست گروهی را که میشنوند. از اله 


۱ ےر 
شنیدن فهی و قبول و هدایت خواستن, نه شنیدن تَعْنّت (نکته چینی) و عناد و دشنی» پس 
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در آن نشانه هاست گروهی را که میشنوند و با آن استدلال میکنند که تنها او تعالی معبود 
است و او له حق است. و هر الهیّت دیگر سوای او باطل است؛ و اينکه او تعالی رقف و 
رحیم و علیم و حکیم است. 

(۷۰-۶۸) قاو َد آله وتا سبحتش هو اه لد ما فی السعوت وا فی دض ٍن 
اگم کن لی بلا لوو عل او له ما لا تلو 6۶۸ گفتند کافران گرفت خدا فرزند 
پاکیست او را اوست بی نیاز او راست آنچه در آممان هاست و آنچه در زمین است نیست 
نزد شا هیچ حجتی بر این آیا میگوئید بر خدا آنچه نمیدانید [یونس: ۶۸]. 

«فْل ان این رون علی اه الکذب لا یحو 44۶4 بگو هر آئینه آنانکه بر می بندند 
بر خدا دروغ را رستگار نمی شوند [یونس:۶۹]. 

مت فی انیا م لیتا مرجفهم ثم يمهم لدابت الشُدید ما کارا یود ۷۰ مر 
ایشان را بمره مندی اندک باشد در دنیا باز بسوی ماست باز گشت ایشان پس بچشانیم 


ایشانرا عذاب سخت بسبب آنکه کافر می شدند [لونس: ۳۰ تال در بار بکتان پردازی 


آرر 


مشرکان به پروردگار عالیان خبر داده میفرماید: الوا اد امد له وَلدَا مه گفتند کافران گرفت خدا 
فرزند. پس تعالی با اين قول خود از آن خود را منّه ساخته است: سح پاکیست او 
را. یعنی: از نقائصی که ظالان آنرا به او تعالی نسبت میدهند پاک و منزه و بلند و بززگ 
است» بعداً با براهین متعدد در بارةٌ آن دلیل و برهان آورده است: 

یکی آن: این قول او تعالی است: ُو له اوست بی نیاز. یعنی: غنی (بی نیازی) 
منحصر به او تعالی است» و او مالک ام انواع غنی است» پس او از هر وجه و از هر 
اعتباری غنی است» پس اگر از هر وجه غنی باشد برای چه فرزند بگیرد؟ آیا احتیاجی به 
فرزند گرفتن دارد؟ پس این منافی غنای اوست. هیچ کس جز بخاطر نقصی در غنای خود 
فرزند نمی گیرد. 

دلیل دوم در اين قول تعالی است: ما فی آلسَمَوّتِ وَمَا فی ره او راست آنچه 
در آسمان هاست و آنچه در زمين است. و اين کلمه جامع و عام است که هیچ موجودی از 
امل آمعاغا و زمین از آن خارج نیست. تمام خلوقات بنده و ملوک هستند. و معلوم است که 


این صفت یک صفت عام است که منافی فرزند داشتن او تعالی میشود» چون فرزند از جنس 
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پدر خود میباشد» مخلوق یا هلوک نمی باشد. پس بطور عام مالک بودن او هر آنچه را که در 
آسماها و زمين است منافی پدر بودن ميشود. 

دلیل سوم اين قول تعالی است: 9 عندگم تن لطن مدآ نیست نزد شا هیچ حجتی 
بر اين. یعنی: آیا نزد تان حجت و برهانی است که دلیل بر اين باشد که الّه فرزند دارد» و 
آگر دلیلی نزد شان میبود آنرا پیش میکردند. وقتیکه از آنما دلیل طلب شد و بر پیش کردن 
دلیل عاجز ماندند» بطلان آنچه را که می گفتند معلوم گردید. و اينکه آن سخن بدون علم 
بود» و از اینخاطر فرموده است تعالی: ولو غلی له ما لا من آیا میگوئید بر خدا 
آنچه نمیدانید. و اين کار از بزرگترین محرمات است. 

ون رن این یِفترون علی ال الکذیب لبون بگو هر آئینه آنانکه بر می بندند بر 
خدا دروغ را رستگار نمی شوند. یعنی: به مطلوب خود نایل نمی شوند» و نه مقصد شان 
حاصل میشود بلکه تنها در دنیا از کفر خود و از تکذیب کردن خود اندکی بهره میبرند» 
بعداً بسوی الله منتفل میشوند و به او تعالی بر میگردند» و بخاطر کفر ورزیدن شان عذاب 
سخت را به آنها میچشاند طوما ظََهُم آلٌ ون أَهَُهُم یظمون 4 و ستم نکرد برایشان 
خدا و لیکن بر خویشتن ستم می کنند [آل عمران: ۱1۱۷/۳]. 

(۱۳-۷۱) (+ و یز تج إذ قال موم یموم إن گان کبر لک ممامی و 

ات الله فعَلّی آله توکلت اغا مرکم وش کاک ا یکن اک عاك غه ل 
6 ی ی 
که گران شده بر ما قیام من و پند دادن من به آیتهای خدا پس بر خدا توکل کردم پس گرد 
آرید کار خود را و شریکان خود را پس نباشد کار شا بر شا پوشیده پس باز له برید بسوی 
وای ا 

وین توم فما سام سن اجه ِن 
۲ پس ۱ شا هیچ مزدی نیست مزد من مگر بر خدا و 


ود شد مرا که از مسلمانان ۰ ِ 


با لت 9 ۱ ۳ و 0 باوی 
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بودند در کشتی و گردانيديم ایشانرا جانشین ها و غرق کردم کسانی را که تکذیب کردند 
آیات ما را پس بنگر چگونه شد آخر کار بیم کرده شدگان [یونس:۷۳]. 

تعالی به نی خود حمد 4 میفرماید: رل و بخوان. برای قوم خود با و4 خبر 
نوح را. در دعوتش به قوم او وقتیکه برای مدت طولانی آنما را بسوی الله دعوت میداد» پس 
در میان شان برای پنجاه سال کم هزار سال باقی ماند» ولی دعوت او برای شان جز طغیان 
چیزی را ازدیاد نبخشيد پس از او خسته شدند و به تدگ آمدند» در حالیکه او علیه السلام 
بدون کسالت و تقصیر در دعوت شان بود» پس به آنا گفت: 9و م إن گان گر عَلیکم 
۰ شده بر شا قیام من و پند دادن 
من به آیتهای خدا. ی یعنی: اگر اقامت داشتن من نزد تان و پند دادن من که به نفع تان است 
ایب ال به آیتهای خدا. دلایل واضح و آشکا بر شا شاقه و گران شده است» و 
میخواهید که بمن ضرری برسانید یا حق را رد کنید «افْعَّی لَه نولت پس بر خدا توکل 
کردم. یعنی: در دفع تمام شری که برای من و به آنچه که دعوت میدهم اراده دارید به الله 
اعتماد کرده ام» و تمام لشکر و لوازم و بحهیزات من همین توکل است؛ و شا هم هر نوع عدد 
و بحهیزات و آمادگی را که قدرت آنرا دارید بیاورید. a‏ م پس گرد آرید کار خود 
را. همه تان طوریکه یکی از شا هم پس نماند» و هیچ چیزی از جهد تان را دریغ نکنید. 

و4 حاضر کنید 9شرکاء کم شریکان خود را. آنانرا که می پرستیدید و به عوض الله 
پروردگار عالیان آنما را ولی و کار ساز تان میگرفتید. 2 لا یکن تم علیکم غیه 
گرد آرید کار خود را و شریکان خود را پس نباشد کار شا بر شا پوشیده. یعنی: مشتبه و 
مخفی نه بلکه ظاهر و علنی باشد. 

افْضوا ان پس برسانید بسوی من. یعنی: هر عقوبت و بدی که امکان دارد به من 
برسانید. ولا تْظرونِ# و مهلت مدهید مرا. یعنی: یک ساعتی از روز را من مهلت ندهید. 
پس این دلیل قاطع و نشانه بزرگ صحت داشتن پیام و صدق آنچه است که آورده بود» 
طوریکه تنها خودش بود و قبیلةٌ نداشت تا از او مایت کنند» و نه لشکری داشت که او را 
پناه دهد. و شروع کرد به آشکار ساختن آرای بیخردانةٌ شان» و فاسد بودن دین شان» و 
عیب اله هایشان. و از بغض و عداوتِ آنچه را متحمل شدند که بزرگتر از کوه بود» و در 


حالیکه آنا آنقدر قدرتمند بودند و سلطة شان قائم بود» برایشان میگفت: کار خود را و 
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شریکان خود را و هر که را میتوانید یکجا کنید. و هر کید و دسیسة را که قدرت آنرا دارید 
علیه من آماده کنید» و هر کاری را که علیه من از دست تان ساخته است بکنید ولی قدرت 
هیچ چیزی از آنرا نداشتند. پس دانستند که براستی صادق است. و آنمحا در آنچه ادعا میکنند 
دروغگویان هستند» و از اینخاطر گفت: من توب پس اگر روی بگردانید. از آنچه من 
شا را به آن دعوت میکنم در حالیکه چیزی نیست که موجب روی گردانیدن تان شود و 
روشن گردیده است که شا از باطل بسوی حق نمیگردید» بلکه از حق که بر صحت آن دلایل 
زياد قام شده است به باطلی که بر فاسد بودن آن دلایل زیاد است روی میگردانید. 

و با این فما سألنکم که مخواسته ام از شا هیچ مزدی. بر دعوت خود» و بر اجابت کردن 
تان دعوت مرا که بگوئید: او آمده است تا اموال مار را بگیرد» و از آن خاطر امتناع ورزید 
إن أجُری إلا على آل نیست مزد من مگر بر خدا. یعنی: جز از او تعالی ثواب و جزا نمی 
خواهم وه همچنان من شا را به امری امر نکرده ام که ضد آن» من خلاف آنرا کنم» بلکه 


4 ع رو 


«ومرث آنْ کون من مین و فرموده شد مرا که باشم از مسلمانان. پس اول خودم در 
آن داخل هستم و اولین عمل کنندهٌ آنچه هستم که ما را به آن امر میکنم. 

طفْکدبد 4 پس تکذیب کردند او را. بعد از اینکه در شب و روز آنحا را دعوت کرد» پس 
دعوت او زياده نکرد در حق ايشان مگر رمیدن «ََْیه من َع فی فب 6 پس خلاص 
ساختیم او را و آنانرا که باوی بودند در کشتی. ایکه امر دادم او را تا بحضور ما آنرا بسازد» و 
برایش گفتیم وقتیکه جوش زند تنور آتشین (از آب) : «اَحمل فا من کل رَوجیي ان هت 


کسان خود را مگر آنکه سبقت کرده است بروی قول ما و (بردار) مسلمانان را 
[هود: ۴۰/۱۱]. و او آن کار را انجام داد. 

پس الله آسمان را به آب بسیار ریزان امر فرمود» و از زمین چشمه ها منفجر شد» پس 
یکجا شدند آیما بنابر امری که مقدر شده بود. «وَحلنهُ عَلی داب الوح وَذْسر4 و برداشتيم 
او (نوح) را بر کشتی دارای تخته ها و میخها [القمر: ۱۳/۵۴]. که در مقابل چشمان ما بر 
روی آب روان شد جع خلت و گردانیدم ایشانرا جانشین ها. در زمین» بعد از 


هلاک ساختن تکذیب کنندگان. بعداً الله در نسل او برکت انداخت» و نسل او را باقی 
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گذاشت» و آنا را در قطر های زمین منتشر ساخت فإوأعرقنَا آلذین دبوا ایا و غرق 
کردیم کسانی را که تکذیب کردند آیات ما را. بعد از آن بیان و قایم ساختن دلیل و برهان. 

فَانظر کیت گانٌ عقبَةٌ آلمندرین» پس بنگر چگونه شد آخر کار بیم کرده شدگان. و آن 
هلاکت رسوا کننده» و در هر قرنی که بعد از آما می آمد لعنت پی در پی بود» و در بارة 
شان جز ملامتی چیزی شنیده میشود. و جز بدی و مذمت چیزی دیده میشود. پس این 
تکذیب کنندگان از آن بر حذر باشند که مبادا بالای آنما هم آنچه از هالاکت و رسوائی و 
عذاب نازل شود که بالای آن قوم نازل شده بود. 


و 


(۷۴) 2 بعتنا من عدو رسلا إل قَوَمِھمَ مَجَاوھُم بات فما گائوا منوا ما کب هه 
من فيل گذلِك طب عَلَی فوب موی ۷۴) باز فرستادیم بعد از نوح پیغامبرانرا بسوی قوم 
ایشان (پس) آوردند پیش ايشان نشانمای روشن (پس) نبودند که اعان می آوردند بسبب آنچه 
تکذیب کرده بودند به آن پیش از اين همچنین مهر نیم بر دای از حد گذرندگان. 
[یونس: ۳۴ 

یعنی: م بعتا باز فرستادم. بعد از نوح عليه السلام سل همه پیغامباز 
بسوی قوم ایشان. که تکذیب کنندگان بودند آغا را بسوی هدایت دعوت میکردند» و از 
اسباب هلاکت آنما را میترساندند. «عْجأغوشم بنّتِ6ه (پس) آوردند پیش ایشان نشانحای 
روشن. یعنی: هر پیغامبر دعوت خود را با نشاما تائید میکردند که بر صحت دعوت شان 
دلالت میکرد. 

وا کاثو لوا بو پو من قبل (پس) نبودند که یمان می آوردند بسبب آنچه 
تکذیب کرده بودند به آن پیش از اين. یعنی: الّه تعالی آضا را وقتی جزا داد که نزد شان رسول 
آمد و آنما در تکذیب کردن او سبقت جستند» الله تعالی در قلب هایشان مهر نماد و بعد 
از آنکه آغا بر اعان آوردن متمکن شده بودند میان شان و میان اعان شان حائل شد 
طوریکه فرموده است تعالی: وب فد وَبصَهم کما م ومنو بو اول م و 
میگردانیم دای ایشانرا و چشمهای ایشانرا چنانکه یمان نیاورند بر نشانیها (به قرآن) اول بار 
[الٌنعام: ۱۱۰/۶]. و از اینخاطر در اینجا فرموده است: ذلك طبع على فلب 
لَمْعَْدین 4 همچنین مهر نیم بر دای از حد گذرندگان. یعنی: بر آن مهر می کیم تا خير 
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در آن داخل نشود. و الله بالای آنا ظلم نکرده است» و لاکن خود شان بالای خود ظلم 
کردند» با اينکه وقتی حق برای شان آمد آنرا رد کردند» و بار اول آنرا تکذیب کردند. 


ی 


)٩۳-۷۵(‏ ۵ بعتا من َعدهم مُوسی ورون إل عون وتلانه» پاتا فاستکبرو وگائوا 
وا من #۷۵ باز فرستادم بعد از ایشان موسی و هارون را بسوی فرعون و (قوم) سرداران 
وی با نشانای خویش پس تکبر کردند و بودند قوم گناهگاران [یونس: ۷۵]. 
الما عم كی من عندنا الوا رن دا لسر مين ۷۶ پس چون آمد بایشان سخن 
درست از نزد ما گفتند هر آئینه اين البته جادوئیست ظاهر [یونس: ۷۶]. 

ال موس ی نون للق لکا جاءكم اسر حر َذا ولا قلخ آلسَحرژون 40۷۷ گفت موسی 
آیا میگوئید مر سخن درست را چون بیامد به شا آیا سحر است این و رستگار نمیشود 
ساحران [یونس: ۷۷]. 
الوا جنتنا یتنا غمّا وجذتا علیّه ءابآءا وَتکون تکما الکترباء فی الْرّضٍ وما تن تکما 
ومني 1 ما را از آنچه يافته یم ما برآن پدران خود را و 
باشد مر شا را پادشاهی در زمین و نیستیم ما مر شا را باوردارندگان [یونس: ۷۸]. 

قال وِرْعَودٌ ونی کل سجر عَلِیم ۷۹٩‏ و گفت فرعون بیارید پیش من هر ساحر دانا را 
[یونس:۷۹]. الما جاء السَحرةٌ ال عم موس وا ما اننم مُلْمُونَ 44۸۰ (پس) چون آمدند 
ساحران گفت مرایشانرا موسی بیفگنید آنچه شا افگننده اید [یونس: ۸۰]. 


6 وم 


مالقا قال موسی ما جنثم به اسر لد له سَبْطلةء نله لا بلح عمل لمفسدین 
۱ (پس) چون افگندند گفت موسی آنچه آورده اید آنرا سحر است هر آئینه خدا زود 
باطل گرداند آنرا هر آئینه خدا بصلاح نیارد کار تباهکاران را [یونس: ۸۱]. 

ونج آله ان یکلمیه. و کرة لمْجْرُون ۸۲ و ثابت خواهد کرد خدا حق را به 
احکام خود و آگر چه ناخوش دارند گناهگاران [یونس: ۸۲]. 


EEE 


فما ءامن ج لو إا د شن فو عل خوف من وغوت وما دیهم آن هم وان فَوّن 
َال فی الأَرّضِ َنَم من مرف ۳ پس امان نیاورد هوسی مگر جماعتی از قوم وی با 
وجود ترس از فرعون و اشراف ایشان که عقوبت کند ایشان را و هر آئینه فرعون سر کشی بود 


در آن سر زمین و هر آئینه وی از حد گذرندگان بود [یونس: ۸۳]. 
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وال موی یموم ن کنشم عامشم باس یه تلو ٍن كسم مین 6۸۴ و گفت موسی 

ای قوم من اگر یمان آوردید بخدا پس بروی توکل کنید آگر فرمان برید [یونس: ۸۴]. 
ماو علی مه تکنا رتنا لا بعلنا َة موم الطلمینَ #۸۵ پس گفتند بر خدا توکل کردم 
ای پروردگار ما نگردان ما را لگدکوب قوم ستمگاران [یونس: ۸۵]. 
وناب كَ من موم آلگفرین 44۸۶ و نجات بخش ما را برهمت خود از گروه کافران. 
[یونس: ۸۶]. 

ِِ إل شوسی وأخیه آن نژ قزمکما هعتر یوک واجعلوا بوتکم قباًوقیشواالسلوه 

شر أَلْمُوّمِنِینَ 4۸۷ و وحی فرستادم بسوی موسی و برادر وی که E‏ (مسکن 


CS 


ا 


را و بشارت ده مؤمنان را [یونس: ۸۷]. 

9 رین رت عءانَیت فرعَون ماه زيتة وملا فى اَيَو ادن ا ضلا ن 
سك نا طمن على أمَولم واشدذ غلی فلوییم فلا بُقمئوا ی بیرف لدب الیم ۳ 
گفت موسی ای پروردگار ما هر آئینه تو دادة فرعون و سرداران او را رونق و مال ها در 
زندگانی دنیا ای پروردگار ما تا گمراه کنند از راه تو ای پروردگار ما محو کن مامحای ایشان را و 


سخت (مهر) کن بر دای ایشان پس ایمان نیارند تا ببینند عذاب درد دهنده را. 


[یونس: ۸۸]. قال َد َد أجیبّت عوئکمَا َأَسَقیمَا ولا تن سبیلم لین لا تون 4۸۹ 
گفت خدا هر آئینه قبول کرده شد دعای شا پس ثابت باشید و پیروی مکنید راه آنانرا که 
نمیدانند [یونس: .]۸٩‏ 


وجوز بتین ٍستویل بر فأبََهُم عون وجنوده, با وعَدوا حى دا رکه ار قال 


هر لا له الا آلذی عامنَت به ینوا (سَرُویل وان من امین ۰ و گذرانیدم اولاد 


یعقوب را از دریا پس از پی در آمدند ایشانرا فرعون و لشکر او از راه ستم و تعدی تا وقتیکه 


را 9 
منت أن 


oR 


دریافت او را غرق گفت اعان آوردم من که نیست هیچ معبودی غیر آنکه اعان آورده اند بوی 
وق عَصیّت قبل ونت من لمفیدین ۹۱ امان می آوری اکنون حال آنکه نا 


فرمانی کردی پیش ازین و بودی از مفسدان [یونس: 4۱]. 
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و ید وگب اد مود و نيعم کرد + 
(پس) امروز برهانیم بدن ترا تا باشی به اخلاف خود نشانه و هر ا پتبا از مردمان از شاه 
های ما بیخبرانند [يونس: .]٩۲‏ 

ولد بن یی ٍستویل مب صدق ورتفتهم من لیب قَما اختلفوا حيْ جاعفم ال رن 
رل یمَضی یه یرم َقْمَة فیما گائوا فیه یود 44٩۳‏ و هر آئینه جای دادم بنی اسرائیل 
E‏ ی وی ی ی 


e 


دانش هر آئینه پروردگار تو حکم کند میان ایشان روز قیامت در آن چیزیکه در آن اختلاف 
میکردند [یونس: .]٩۳‏ 

یعنی: م بعتا باز فرستادم. بعد از آن پیغامبرانی که الله بسوی قوم های تکذیب کننده و 
هلاک شده فرستاده بود. موس موسی. پسر عمران کلیم الرحمن را» یکی از پیغمبران 
ولي العزم» و یکی از بزرگانی که به آنما اقتدا شده است؛ و شریعت های معظم و وسیع به او 
نازل شده است. 

و و برادرش خود را با او وزير ساختیم» و فرستادیم هر دوی شانرا لل فَعَوَنَ 
یه بسوی فرعون و (قوم) سرداران وی. یعنی: بزرگان دولت فرعون و رؤسای شان» 
بخاطریکه مردم عام تابع رؤسا میباشند باينا با نشانهای خویش. که دلالت میکند به 
راستی از توحید (یگانگی) ال و یی از عبادت غير الله تعالی» که هر دوی شان آنرا آورده 
بودند ابروا پس تکبر کردند. یعنی: بعد از آنکه به نشانه ها يقین کردند از روی ظلم 
و جبر در آن تکبر کردند. «لوَانوا ما ترمینه و بودند قوم گناهگاران. یعنی: صفت شان 
جرم و تکذیب کردن بود. طْلمّا جأَعَْم أَقْ من عندنا# پس چون آمد بایشان سخن 
درست از نزد ما. که بزگترین و عظیم ترین انواع سخن درست آنست. و آن از سوی الله است 
که گردن ها به عظمت او خاضع (فروتن) است» و او پروردگار عالیان است» و با نعمت ها 
مربی تمام مخلوقات است. 

پس وقتیکه بدستان موسی حق نزد شان آمد آنرا رد کردند و آنرا قبول نکردند» و 

فالا ن مدا حر مُبین گفتند هر آئینه این البته جادوئیست ظاهر. رو گردانیدن شان - 
لله آنا را قبیح بگرداند - و رد کردن شان آنرا برایشان کافی نبود» تا اینکه آغا این حق را 
بزرگترین باطل یعنی جادو قرار دادند, که حقیقت آن تنها ملمع سازی (مخفی ساختن واقعت) 
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بود» بلکه آغا آنرا جادوی آشکار گفتند» در حالیکه حتي آشکار بود. 


(۷۷) و از اینخاطر قال گفت. به ایشان موس - تنبیه کنان در بارهٌ رد کرد 
شان حقی را که جز ظام ترین مردم دیگری آنرا رد نمیکند -: نون للحق لمّا جاءکم که آی 
میگوئید مر سخن درست را چون بیامد به شا. یعنی: آیا میگوئید که آن سحر آشکار است؟ 
لاسر هدا آیا سحر است این. یعنی: به وصف آن نظر بیاندازید و به آنچه که مشتمل 
بر آنست نظر بیاندازید» عجردی که چنین کنید ثابت میشود که آن حق است. ولا یلم 
آَلسحرون #4 و رستگا گار نمیشود ساحران. نه در دنیا و نه در آخرت» پس ببینید که عاقبت از 
که خواهد بود» و کامیابی و جات از که خواهد بود. و بعد از آن دانستند» و برای همه ظاهر 
شد که موسی علیه السلام کامیاب شد. و به ظفر دنیا و آخرت نایل شد. 

(۷۸) الوا گفتند. به موسی. سخن او را رد کرده «َچنتتا نا عَما جد عليه 
ءابا آیا آمدی با تا بگردانی ما را از آنچه یافته ام ما برآن پدران خود را. یعنی: آیا آمد 
ئی تا مانع آنچه از شرک و عبادتِ غير الله شوی که پدران خود را بر آن یافتیم» و امر کنی تا 
له یگانه و بدون شریک را بپرستیم؟ پس قول پدران گمراه خود را دلیل آوردند» و حقی را با 
آن رد کردند که موسی علیه السلام آنرا آورده بود. 

و این قول شان: کون لکما نریم فی الرَض4ه و باشد مر شا را پادشاهی در زمین. 
یعنی: نزد ما آمده اید تا شا رسای (سرداران) ما شوید» و تا ما را از سر زمین ما خارج 
کنید. و این مخفی کردن حقیقت. و مزین کردن سخن برای جاهلان خویش و بر انگیختن 
احساسات مردم بر دشمنی علیه موسی» و عدم اعان آوردن به او بود. و اين از کسیکه حقایق 
را بداند و میان امور تمیز کند پوشیده نمیماند» چون دلائل رد شده نیتواند مگر با دلائل و 
براهین. اما کسیکه حق را آورده باشد و سخن او با اینچنین امور رد شود به این دلالت 
میکند که رد کننده از آوردن دلیل عاجز است تا سخن شخص مقابل را جواب دهد» چون 
اگر نزد او دلیل میبود حتماً آنرا پیش میکرد؛ و به این سخنان تکیه نمیکرد : که مقصد تو 
چنین» و مراد تو چنان است چه در قول و اخبار خود در بارةً قصد د شمن خود صادق باشد 
یا درغگو با وجود اینکه همه حالت موسی علیه السلام را میدانستند که به چه چیز دعوت 
میدهد» میدانستند که قصد او پادشاهی در زمین نبود. بلکه قصد او مانند قصد دیگر برادران 


پیغمبر او هدایت خلق و ارشاد شان به آنچه بود که به نفع شان بود. 
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ولاکن حقیقت امر طوری بود که میگفتند: «وَا تن ما مین و نیستیم ما مر شا را 
باوردارندگان. یعنی: از روی تکبر و عناد» نه بخاطر اينکه آنچه را موسی و هارون آورده بودند 
باطل بود. و نه بخاطریکه در آن اشتباهی بود و نه بخاطر غیر آن از اين معانی و بجز از ظلم 
و تعدی, و ارادةٌ بلندی و غلبه داشتن که موسی و هارون علیهما السلام را به آن متهم کرده 
بودند چیزی دیگر نبود. 

(۷۹) وال فرعوَنْ 4 و گفت فرعون. اعراض کنان به حقی که موسی آورده بود؛ در 
کوشش آنکه غلبه از سرداران و قوم او باشد «آلثونی بکل سحرٍ لیم بیارید پیش من هر 
ساحر دانا را. یعنی: ساحر ماهر و دقیق را در آنکار. پس او به شهر های مصر مردم را 
ارسال کرد تا از اجناس و طبقات ختلف آغا را بياورند. 

(۸۰) لما جَاءَ سره (پس) چون آمدند ساحران. برای مقابله کردن با موسی ال 
هم مُوسَ وا ما شم مود گفت مرایشانرا موسی بیفگنید آنچه شا افگننده اید. یعنی: 
هر چه که میخواهید» من برای تان چیزی تعیین نمیکنم» و آن بخاطر این بود که او در غالب 
شدن خود کاملاً متیقن بود» بدون اینکه پروای آغا راء و يا پروای آنچه را داشته باشد که با 
خود آورده بودند. 

(۸۱) فلا امَو (پس) چون افگندند. ریسمان های خود و عصاهای خود را» مثل مار 
های روان بودند» پس قال مُوسّی ما جِعْتُم به اَلسخْرگفت موسی آنچه آورده اید آنرا 
سحر است. یعنی: این یک سحر بزرگ حقیقی است» و لاکن با بزرگی آن ِن له سبط 
[ آا یصلخ عَملَ آلمفسدین 4 هر آئینه خدا زود باطل گرداند آنرا هر آئینه خدا بصلاح 
نیارد کار تباهکاران را. چون آنحا با آن پیروزی باطل را بر حق میخواهند» و چه فسادی بزرگتر 
از این بوده میتواند؟ 

و اینچنین هر مفسدی که عملی را انجام دهد و دسيسهٌ را درست کند» یامکری را بیاورد؛ 
عمل او باطل میشود و مضمحل میگردد؛ هر چند که عمل مفسد کدام وقتی رواج داشته بوده 
باشد» به اضمحلال و محو منتهی ميشود. اما مصلحین کسانیکه قصد شان در اعمال شان 
رضای الّه تعالی باشد. و آن اعمال و وسایل نافع است که به آن مأمور شده اند الله اعمال 
شانرا صاخ میگرداند و ترقی میدهد» و بر دوام آنرا نما میدهد. پس موسی علیه السلام عصای 


خود را انداخت و آن تام آنچه را که درست کرده بودند بلعید. و سحر شان باطل شد» و 


322 


تفسیر سورة پونس تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر الکلام النان (تفسیر سعدی) جزء یازدهم 


باطل شان مضمحل شد. (۸۲) اوضق آل ی بکلمته. ولو کرة ألْمُجَرمُون4 و ابت 
خواهد کرد خدا حق را به احکام خود و چه ناخوش دارند گناهگاران. پس وقتیکه حق به 
ساحران آشکار شد به سجده افتادند» پس فرعون آنا را به آویختن و قطع کردن دست و پای 
شان وعده داد» ولی آغا پروای آنرا نکردند» و بر لعان شان ثابت ماندند. اما از فرعون و 
سران قوم او و پیروانان او احدی اعان نیاورد» بلکه در سرکشی خویش سرگردان مداوم ماندند» 
از اینخاطر فرموده است تعالی: 

(۸۳) فما E E‏ درب تن قومهه پس امان نیاورد بعوسی مگر جماعتی از 
اولاده قوم وی. یعنی: جوانان بنی اسرائیل» وقتیکه یمان در قلب های شان ثبات یافت» بر 
ترس صبر کردند. «علی خوف من فرعَوّنْ وَمَلانهمْ آن یفَهم4 با وجود ترس از فرعون و 
اشراف ایشان که عقوبت کند ایشان را. و آنا را از دین شان خارج کند نون لعَالٍ ق 
لارَضِ4 و هر آئینه فرعون سر کشی بود در آن سر زمین. یعنی: او در آن قدرت و غلبه 
داشت» پس حقیقی است تا از قهر او بترسند. 

وب خصوصا که ل4 هر آئینه وی. بود لمن لمُسرفیت 44 از حد گذرندگان. یعنی : 
در سرکشی و تعدی از جله تحاوز کنندگان از حد بود. و در اينکه غیر از جاعتی از اولاده 
قوم موسی کسی دیگری به او ایمان نیاورد حکمت اینست - و الّه أعلم - که از میان آنانکه 
بر کفر تربیه شده اند بر عکس بزرگ سالان و همسان شان» اولاد شان و نو جوانان حق را 
بیشتر قبول میکنند» و در فرمانبرداری از آن سریع تر می باشند» و آن بسبب اینست که در 
قلب های بزرگ سالان عقاید فاسد جا گرفته میباشد پس آنما نسبت به دیگران از حق دور تر 

)۴^( وال موس 4 و گفت موسی . وصیت کنان به قوم خود تا صبر داشته باشند» و 
دکر کرد که در صبر از چه کمک بگیرند پس گفت: يموم ف کن واف بال ای قوم من 
اگر اعان آوردید بخدا. پس وظيفهٌ ایعانی تانرا انجام دهید طفْعلیّه وک إن نتم مُسَلِمِینَ پس 
بروی توکل کنید اگر فرمان برید. یعنی : بر او اعتماد کنید» و به او پناه ببرید» و از او مدد 


223 


تفسیر سورة يونس تيسير الكرم الرحمن في تفسیر الکلام النان (تفسیر سعدی) جزء یازدهم 


)۸۵( مالو پس گفتند. در عملکرد به نصیحت موسی عليه السلام: #عَلى له 


مت 7 


کل لتا رتا لا علا فة لموم لظلمینَ بر خدا توکل کردیم ای پروردگار ما نگردان ما را 
لگدکوب قوم ستمگاران. یعنی: آما را بر ما مسلط نساز که ما را در فتنه اندازند» یا بر ما 
غالب شوند و ما را در فتنه اندازند» و گویند که آگر شا بر حق میبودید مغلوب نمی شدید. 

(۸۶) وتا مك من وم آلکفرین» و نجات بخش ما را برهت خود از گروه کافران. 
تا از شر شان سلامت بانیم و بر دین خود عمل کنيم و احکام شرعی آنرا قایم کنیم و بدون 
اعتراض کننده و منازعه کنندةٌ آنرا ظاهر کرده بتوانیم 

(AY)‏ لوَا لل موس وآخیه 4 و وحی فرستادم بسوی موسی و برادر وی. وقتیکه امر 
از سوی فرعون و قوم او علیه قوم شان شدت پیدا کرد» و بر فتنه انداختن شان در امر دين 
شان بر آنفا حریص شدند. طآن که بء وکا صر بوتا که مقرر گردانید (مسکن سازید) 
برای قوم خود در مصر خانما را. یعنی: قوم خود را حکم دهید که در مصر برای خویش خانه 
ها قرار دهند تا در آن توانائی پنهان شدن را داشته باشند. 

طواجَعلو بوتکم قلَة و بسازید خانحای خود را رو به قبله. یعنی: آنحا را حلی سازید تا 
0 یعنی: آگر در کلیسا ها و حيط عام نماز را ادا کرده نتوانید خانه های 
تانرا جای نماز سازید. «إوَأقِيمُوا سره و بر پا دارید نماز را. چون آن بر تمام امور معاونت 
میکند» طوشر لمژمنن و بشارت ده مؤمنان را. به نصر و مدد» و ظهور دادن دين شان» 
چون با دشواری آسانی است. با دشواری آسانی است» و وقتیکه مشکلات شدت می یابد» 
و در امور تنگدستی زیاد میشود» الله تعالی گشایش را میاورد» و در آن فراخی را بوجود می 
آورد» پس چون موسی از فرعون و سرداران او سنگدلی و روگردانی را دید عليه آنا دعا کردء 
و هارون راگفت تا دعای او را آمین بگوید» پس گفت: 

(۸۸) وال موسی ریا نك انیت فرعَون ماه زیت ای پروردگار ما هر آثینه تو داده 
فرعون و سرداران او را رونق. از انواع زیورات» و لباس هاء و خانه های تزیین شده و سواری 
های اعلی؛ و خدمتگاران» ونوا و مال های. هنگفت #لفی رخ انیا ریکا لبضوا 
عن یلك در زندگانی دنیا ای پروردگار ما تا گمراه کنند از راه تو. یعنی: از اموال خویش 
استفاده نمی کنند مگر در گمراه ساختن از راه تو» پس خود گمراه هستند و دیگران را گمراه 
ا 
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طْیس عل مهم ای پروردگار ما حو کن ماهای ایشان را. یعنی: یا با هلاک ساختن 
شان» یا با سنگ ساختن آن تا از آن نفع حاصل نکنند» و آنرا بری شان تلف کن. طوَاَشْد 
ل ایشان. یعنی: دل های شان را سخت گردان 
فلا وا حى یروا لاب یم پس امان نیارند تا ببینند عذاب درد دهنده را. اين را 
بسبب قهر بودن بر آما گفت» طوریکه آغا بر محرمات الّه جرأت میکردند» و در حق بندگان 
الله فساد میکردند» و صد راه او تعالی می شدند. همچنان بخاطر اينکه موسی علیه السلام به 
رب خود معرفت کامل داشت که الّه با بند کردن دروازه مان بروی شان آغا را بر آنچه که 
میکردند جزا خواهد داد. 

(۸٩۹)‏ قال گفت. الله تعالی: قد قد آجیتت نما هر آئینه قبول کرده شد دعای 
شا. اين دلیل است بر آنکه موسی دعا میکرد» و هارون بر دعای او آمین می گفت» و اينکه 
اگر کسی در دعای داعی آمين میگوید در آن دعا رین میباشد. طفاستقیما4 پس ثابت 
باشید. هر دو بر دين تان» و به دعوت تان ادامه دهید ولا تتبعان سَبیل لین آ یعون 
و پیروی مکنید راه آنانرا که نمیدانند. یعنی: راه جاهلان و گمراهان» منحرفین از راه راست» و 
پیراوانان راه جحیم را پیروی نکنید. 

پس الّه موسی را امر فرمود تا بنی اسرائیل را گرفته شبانه خارج شوند» و به او خبر داد که 
اکا تیت ۳ و فرعون به تمام شهر ها احوال فرستاده است تا بگویند: اد لاء 

مه قلیلُون* ام لا لاود “و ميغ عذزون4ه بدرستی که گروه موسی گروه اندک اند. 

و د ایشان بر ما خشمناک اند. و (هرآئینه) ما همه از آحا خوفناکيم (و ما همه مردم 
احتیاط کارم) [الشعراء: ۵۶-۵۴/۲۶]. 

پس لشکر خود را جمع کرد. دور شانرا و نزدیک شانراء و به سرکشی و از حد گذری با 
لشکر خود به تعقیب آنا رفتند: یعنی: مثل باغی ها و از حد گذشتگان در زمین به تعقیب 
موسی و قوم او خارج شدند. و وقتیکه سرکشی شدت یافت» و گناه استحکام پیدا کرد» 

)٩۰(‏ «وَجوَ نی اٍسرویل أبَحَركه و گذرانیدم اولاد یعقوب را از دریا. و اينکه وقتی 
CS a‏ 


و دوازده راه در آن منفلق شد» و بنو اسرائیل در آن راه ها روان شدند» و فرعون و لشکر او 
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به تعقب شان داخل شدند. پس وقتیکه موسی و قوم او از آب کاملاً خارج شدند» و فرعون 
و قوم او در آب داخل شدند الّه تعالی به بحر امر فرمود و در حالیکه بنو اسرائیل همه می 
دیدند تلاطم بحر فرعون و لشکریان او را غرق ساخت. 

تا اينکه غرق شدن فرعون رسید» و به هلاک شدن خود یقین پیدا کرد قال امت انف لآ 
له لا دی ءمنت بی بو (سویل گفت امان آوردم من که نیست هیچ معبودی غیر آنکه 
یمان آورده اند بوی بنی اسرائیل. و الّه معبود بر حق است که جز او تعالی هیچ معبودی 
نیست وان مق مین و من از مسلمانام. یعنی: از جمله فرمان برداران دین ال و 
آنچه که موسی آورده است هستم. 

49 تعالی - در بیان اين یمان در چنین حالت که نفع ندارد فرموده است:-‎ )٩۱( 
مان می آوری اکنون. و به پیغمبر الّه اقرار میکنی وق عَصَیّتَ بل حال آنکه نا فرمانی‎ 
کردی پیش ازین. یعنی: با نافرمانی و کفر و تکذیب مبارزه میکردی «لوَکنت من لَمفسدین6ه‎ 
و بودی از مفسدان. پس طوریکه عادت الهی بر اینست که وقتی کفار به این حالت‎ 
اضطراری میرسند امان آوردن شان برایشان فایده نغیکند» ایعان آوردن تو هم برایت فایدةٌ ندارد.‎ 
چون امان شان مبنی بر مشاهده میباشد مانند یمان شخصی که بعد از مشاهده کردن قیامت‎ 
ایعان میاورد. یمان آوردنی که فایده میداشته باشد اعان آوردن به غیب است.‎ 

(۹) الوم جيك دنك َون یمن فك یه (پس) امروز برهانیم بدن ترا تا 
باشی به اخلاف خود نشانه. مفسرین گفته اند: در قلب های بنی اسرائیل ترس از فرعون 
آنقدر زیاد شده بود که غرق شدن او را باور نمیکردند و در آن شک داشتند. پس الّه بحر را 
امر داد تا بدن او را در جای مرتفع بياندازده تا برایشان عبرت و نشانه باشد. 

ون گنیر من لاس عَ ءایتنا لَلون» و هر آئینه بسا از مردمان از نشانه های ما 
بیخبرانند. از اینخاطر نشانه های الّه تعالی به تکرار از نزد شان میگذرد ولی از آن نفع نمی 
گيرند چون به آن توجه نمیکنند اما آنکه عقل دارد و حضور قلب دارد از نشانه های الله 
آنچه را می بیند که بزرگترین دلیل بر راستی آنچه است که پیغمبران آورده اند. 

)٩۳(‏ هو با یی |سرویل میا صدّق 4 و هر آئینه جای دادیم بنی اسائیل را بقام 


نیک. یعنی: اه آنما را در مساکن آل فرعون منزل داد و آغا را وارث زمین و خانه هایشان 
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ساخت. #وررقتهم من لته و روزی دادیم ایشانرا از پاکیزها. از خوراکه و نوشابه ها و 
غیر آن طعْمَا تقو پس اختلاف نکردند. در برابر حق خی جَاءَهُم الْعلٌّْ تا آنکه آمد 
به ایشان دانش. که باید موجب یکجا شدن و متحد شدن میشد. و لاکن آغا بر خلاف 
یکدیگر خود از ظلم و تعدی کار گرفتند» و بسیار شان بدنبال خواهشات و اغراض خود 
رفتند که خالف حق بود» پس بین شان اختلاف زیادی به میان آمد. 

اد رک یِفْضی بَينَهُم یم ليمَة فیما او فیه یعون 4 هر آئینه پروردگار تو حکم کند 
میان ایشان روز قیامت در آن چیزیکه در آن اختلاف میکردند. با حکم عادلانهٌ خود که از 
علم کامل؛ و قدرت شامل او تعالی ناشی میشود و اين آن بیماری است که پیروانان دین 
صحیح در معرض آن قرار میگیرند و آن اینکه: وقتی شیطان را از این عاجز ساختند که آنما 
را وادار سازد تا بکلی در ترک دین خود از او اطاعت کنند» او در بین شان اختلافات بیان 
میاورد» و بین شان بغض و عداوت می اندازد» پس موجب اختلاف میشود بعدا گمراه کردن 
بعض شان توسط دیگر شان» و دشنی بعض شان با دیگر شان حاصل میشود» و این نور 
چشم آن لعین است. و اگر نه» وقتی رب شان یکی باشد و پیغامبر شان یکی باشد» و دين 
شان یکی باشد» و مصال عام شان با مدیگر متفق باشد اختلاف شان بالای چه است که 
وحدت شانرا از هم بپاشد و امور شانرا پرزگنده کند» و رابطه و نظم شان منحل شود» پس 
از مصاح دینی و دنیوی شان آنچه فوت میشود. و بسیاری از امور دین شان بسبب آن از 
بین میرود؟ 

پس الهی برای بندگان مقمنت لطف ترا میخواهيم» تا وحدت شانرا یک پارچه سازی» و 
ميان شان اصلاح آوری» و دور و نزدیک شانرا یکجا سازی يا ذامحلال و ۳ 

)٩۵۰۹۳(‏ قان گنت فی شك با انرا ا لک ن ا ت 
جاك ای من رک فلا کون من ألْمُمْرینَ ٩۴‏ پس اگر توئی yy‏ 
فرستادم بسوی تو پس بپرس آنانرا که میخوانند کتاب را پیش از تو هر آئینه آمده است پیش 
تو سخن درست از پروردگار تو پس مشو از شک آرندگان [یونس: ۹۴ 
ولا کول من لین کب ایت آله فتکون من آشیریی ۹۵ و مباش از کسانیکه 
تکذیب کردند مر آیتهای خدا را پس میشوی از زیان کاران [یونس: ۹۵]. تعالی به نبی خود 


محمد ب میفرماید: إن گنت فی شك با اأ نا ری للم پس اگر توتی در شکی از آنچه فرو 


۶ 
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فرستادیم بسوی تو. که آیا صحیح است یا صحیح نیست؟ سل این یود کب من 
یلك پس بپرس آنانرا که میخوانند کتاب را پیش از تو. یعنی: از آن کسانی از اهل کتاب 
بپرس که منصف هستند. و علمای راسخ هستند» آضا برایت راست بودن آنچه را که خبر داده 
شده ئی» و موافق بودن آنرا با آنچه که نزد خود شان است اقرار میکنند. 

۲ اگر گفته شود: در حالیکه اه تعالی رسول خود را امر فرموده است تا از آما شهادت 
بگیرند» و شهادت شانرا به آنچه که آورده اند ب حجت و برهان صداقت ایشان قرار داده 
است» بسیاری از اهل کتاب از یهود و نصاری» بلکه مکن اکثر شان و بیشتر از آن رسول 
الله ب را تکذیب کرده اند» و با ایشان عناد کرده اند (حق را دانسته پوشانده اند)» و دعوت 
ایشانرا رد کرده اند» پس این چطور شده میتواند؟ جواب آن از وجه های متعهد داده میشود: 
از آن: اينکه وقتی شهادت به طرف کدام گروهی. يا پیروانان مذهبی, یا مردمان شهری 
مضاف شود اطلاق آن تنها بسوی کسانی از آما میباشد که عادل و راستکار هستند» و 
علاوه بر آن دیگران آگر چه اکثریت هم باشند شهادت شان قابل اعتبار نمیباشد, بخاطریکه 
شهادت مبنی بر عدالت و صدق میباشد و آن بواسطه اعان آوردن بسیاری از احبار ربانی 
شان حاصل گردید» مانند (عبدالله بن سلام) رضی الّه عنه و اصحاب او» و بسیار کسان 
دیگر که در وقت نبی 6 و خلفای ایشان [بعد از ایشان] مسلمان شده بودند مانند کعب 
الأحبار و دیگران. 

و از آن: اینکه شهادت دادن اهل کتاب به صداقت رسول کل مبنی بر کتاب شان تورات 
است که آنا خود را به آن منسوب میکنند» پس اگر در تورات آنچه باشد که با قرآن موافق 
است و آنرا تصدیق کند. و به صحیح بودن آن شهادت بدهد گر از اول شان تا به آخر 
شان به انکار آن متفق باشند به آنچه که رسول الّه آورده اند عیبی وارد نمیشود. 

و از آن: اينکه الّه تعالی رسول خود بل را امر فرموده است تا برای صحت داشتن قرآنی 
که آورده اند شهادت اهل کتاب را طلب کنند» و آنرا به چشم و گوش همه ظاهر ساخته 
است و اعلان فرموده است. 

و معلوم است که بسیاری از اهل کتاب بر باطل جلوه دادن دعوت رسول الله محمد ب از 


حریص ترین مردمان بوده اند. پس آگر نزد شان چیزی موجود میبود که این امر الله تعالی را رد 
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کرده میتوانست حتماً آنرا پیش میکردند» چون نزد شان چنین چیزی موجود نبود» از اینخاطر 
عدم جواب دشنان و اقرار مستجیب بزرگترین دلیل بر صحت و صداقت این قرآن است. 

و از آن: اينکه اکثر اهل کتاب دعوت رسول را رد نکردند» بلکه اکثر شان آنرا استجاب 
کردند» و به اختیار و خوشی خود به آن منقاد شدند» چون رسول لا در حالی مبعوث 
شدند که آکثر اهل زمین متدینین اهل کتاب بودند. بر اسلام مدت زیادی نگذشته بود که 
اکثر مردم شام» مصر عراق و مناطق جاور آن که مقر دين اهل کتاب بود مسلمان شدند و 
جز اهل ریاست ها که ریاست های خود را ترجیح میداند» و کسانی از عوام جاهلان شان که 
از آغما متابعت میکردند» دیگران باقی نمانده بودند» و آغا هم تنها بنام در دين خود بودند نه 

4 ۰ .2 م 8 او ا ۳ نا 
با معنی: مانند فرنگی ها که در حقیقت دهری ها هستند و از دایره ادیان تمام پیغمبران خارج 
هستند. و تنها بخاطر ترویج دادن ملک و پادشاهی شان و ملمع کاری باطل شان به دين 
مسیحیت خود را منسوب کرده اند» طوریکه آن از عرف احوال آشکاز. و ظاهر شان معروف 


است . 


و قول تعالی: ملقد جَاءك احق هر آئینه آمده است پیش تو سخن درست. یعنی : که به 


#2 


ت ۰ مسا مک بش 
هیچ وجهی از وجوه در ان شک ستاو از اینخاطر فرموده است: من رَبك فلا حون 
مر 2 و ام ی ۳ AT‏ 2 ۳ ۴ ۲ 
من تین 4 از پروردگار تو پس مشو از شک آرندگان. مثل این قول تعالی که فرموده 
ICE EKE,‏ ۳ ر وو س7 ۲ ت 1 
است: کلب آنزل لك فلا یکن فی صذرك حرجْ مَنه ندر بو وذکری للموّمنین4 اين 
کتابیست که فرود آورده شده بر تو پس نباشد در سینه تو هیچ تنگی از رساندن او تا ترسانی 
به آن و نصیحت است مومنان را [الأعراف: ۲/۷]. 
رکه مش ہی ر ا رح گو و ما هم e‏ 4 ر و 0 : e‏ 
ولا تَکوتیٌ من آلزین کب ایب له فتَکون من آخسرین#4 و مباش از کسانیکه تکذیب 
کردند مر آیتهای خدا را پس میشوی از زیان کاران. و حاصل آن اینست که الّه تعالی از دو 
چیز نمی فرموده است: و آن شک کردن در قرآن و گمان کردن در آنست. و شدید تر از 
آنما تکذیب کردن آنست. در حالیکه آن آیات روشن الله است که تکذیب کردن آن به هیچ 
وجهی قبول نمی شود و نتیجه تکذیب خساره است که اصلاً تمام منافع را معدوم میسازد» و 
آن فوت شدن تواب دنیا و آخرت. و حاصل شدن عقاب دنیا و آخرت است» و ی از 


پذیرفتن آن با علم و عمل امر شده است. 
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پس با آن بنده طوری نفع حاصل میکند که بلند ترین مطالب. و با فضیلت ترین رغبت 
هاء و کامل ترین منقبت ها را بدست می آورد و ام خساره ها از آما نفی ميشود. 

)٩۷۰۹۶(‏ طر لین حَشت لیم کلمت ری لا يُوّمِنود (هر آئینه) آنانکه ثابت شد 
برایشان سخن پروردگار تو اعان نیارند [یونس: ۹۶]. 
ولو جاعَعُم کل ءاية ی یروا الاب الیم و اگر چه بیامد بدیشان هر نشانه تا آنکه 
ببینند عذاب درد دهنده را [يونس: ۹۷ 

تعالی میفرماید: هن ای حتْ عم کلمث ره (هر آئینه) آنانکه ثابت شد 
برایشان سخن پروردگار تو. یعنی: آنما از گمراهان و خاینان اهل دوزخ هستند» باید همان را 
کنند که الّه آنرا قضاء و قدر نموده است؛ پس ولو که تمام نشانه ها و معجزه ها برایشان بیاید 
یمان نمی آورند» و نشانه ها و معجزات بر آنحا جز سر کشی و گمراهی چیزی نمی افزاید» و 
له تعالی بر آنا ظلم نکرده است بلکه خود شان با رد کردن حق بر خویشتن ظلم کردند 
وقتیکه بار اول به ایشان آمد» پس الّه تعالی با مهر نهادن در دلهای شان و دید شان و 
شنوائی شان آغما را معاقبت میکند و تا وقتیکه عذاب درد ناکی را که برای شان وعده داده 
شده نبینند اٍعان ی آورند. 

پس در آنوقت با حق اليقین میدانند که بر آنچه هستند گمراهی است و آنچه که 
پیغامبران آورده بودند راست است. و لاکن در آنوقت لعان شان برایشان چیزی فایده نمیکند» 
پس آنروز کسانیرا که ظلم کردند نه معذرت شان چیزی فایده میرساند و نه هم استعتاب 
(رضایتمندی) بدست آورده ميتوانند. و اما نشانه ها برای کسی نفع میرساند که او را دل 
باشد» و يا گوش ند در حالیکه حاضر باشد. 

)٩۸(‏ فلولا کات ريه مت فََعَهَا (یعنها لا قَوْم پونسن لما ءامنوا کشا عنم داب 
اي فی اوه ۳ هه َتَعَهُم إل جين #4۹۸ پس چرا بود دهی که امان آرد پس سود 
دهدش امان وی مگر قوم يونس چون ایمان آوردند برداشتیم از ایشان عذاب رسوائی را در 
زندگانی دنیا و بکره مند ساختیم ایشان را تا مدتی [یونس: .]٩۸‏ 

تعالی میفرماید: فلولا انت ريه دم پس چرا تبود دهی. از دهات تکذیب کنندگان 
منت 4 که اعان آرد. وقتیکه عذاب را دیدند طفَمعها یمه پس سود دهدش امان 
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وی. یعنی: هیچکسی از میان آنانکه عذاب را دیدند و اعان آوردند اعان آوردن شان برای 
آغما فایده نکرد» طوریکه تعالی در باره فرعون فرموده است که کمی قبل ذکر آن گذشت: 
منت ائھ لا له لا ای عمَنت به نوا زستویل وان من المْسِمیَ امان آوردم من که 
نیست هیچ معبودی غیر آنکه اعان آورده اند بوی بنی اسرائیل و من از مسلمانام. 
[یونس: ۹۰]. 

پس به او گفته شد: 8 وقذ عصیّت بل وت من المفسدین» امان می آوری 
اکنون حال آنکه نا فرمانی کردی پیش ازین و بودی از مفسدان [یونس: 4۱]. 

و طوریکه فرموده است تعالی: فا رو بسا الوا ءاا باه و9خْده, وگفرا ما کنا بهه 
مقلم َك بفمهم پعلهم نما روز باستً سشت اه میم عّت فی عباجود. باز چون 
دیدند عقوبت ما را گفتند یمان آوردیم بخدای یگانه و کافر شدیم به آنچه بودم بسبب آن 
شریک آرندگان. پس نبود اینکه نفع دهد ایشانرا مان ایشان وقتیکه دیدند عقوبت ما را سنت 


ماده الله سنتی که گذشته است در بندگان وی [إغافر : ۱۳۹۹ 


و همچنان تعالی فرموده است: 9حَه دا جاء أَحَدَهُم الْمَوث قال زب آزچغون" لعلی أعَه 


صلحا فیما رت کلا4ه (کفار در بیان سخنان نا جائز خودند) تا وقتیکه بیاید یکی از 
ایشان را موت گویند ای رب من باز گردان مرا (بسوی دنیا). شاید کنم کار نیکو در آنچه 
گذاشتم چنین نیست [الومنون: 1۰۰0۹/۲۳]. 

و حکمت در این ظاهر است. بخاطریکه اعان آوردن اضطراری (مجبوری) یمان حقیقی 
نیست. و اگر از عذاب او و از امری که او را به مان آوردن جبور ساخته است انصراف 
کرده شود» پس به کفران بر میگردد. 

و قول تعالی: ل قَومّ بوس لا ءَامَنوا» مگر قوم يونس چو یعان آوردند. بعد از آنکه 
عذاب را دیدند 9 کُشْفْتَا عَنَهم نهم عَدَاب ري فى وة لديا و مَتَعَتَهُمٌ إل جين برداشتیم 
ایشان عذاب رسوائی را در زندگانی دنیا و بره مند ساختیم ایشان را تا مدتی. پس آنا از 
عموم سابقه مستثنی هستند. و در این حتماً از دانای پنهان و آشکار حکمتی است که برای 


ما نرسیده است. و افهام ما آنرا درک نکرده است. 


له تعالی فرموده امست: 9وَن ینس لمن سین تا این قول او تعالی: 8َرسَنه رل 
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و و 


مان آف و زیدود منوا فَََتَُم إل جين و بتحقق يونس از رسولان است... تا به این 
ل او تعالی. .۰ و فرستادم او را بسوی صد هزار یا زیاده از آن. پس امان آوردند پس کیره 
مند ساختیم ایشانرا تا مدتی [الصافات ۲۴۸۰۱۳۹/۳۷]. 
و شاید حکمت در آن این باشد که دیگر هلاک شدگان» اگر باز گردانیده شوند البته 
رجوع کنند بسوی آنچه منع کرده میشدند از آن اما قوم یونس, الّه میدانست که ایمان آوردن 


شان ادامه میابد [بلکه براستی ادامه یافت و بر آن ثابت ماندند الّه اعلم. 


(۱۰۰/۹۰) ولو شاء ر رک من من فی الض کم جمیاً نت ره انس خی 
يووا مین و گر خواستی پروردگار تو هر آئینه یمان می آورد هر که در زمین است همه 
ایشان es‏ تا گردند مومنان [یونس: .]4٩‏ 

وما ان تنس آن تون لا بِذنِ الا یْعل آلتضی غلی ین لا یعون و نیست 
mS‏ خدا و می افگند پلیدی (عذاب) را بر آنانکه در نمی 
یابند [یونس: ۰]۱۰۰ 

تعالی به نبی خود محمد ب ميفرمايد: 9و شآءَ رَبْكَ لَأَمَنَ ن ف ارش لھ خی و 
آگر خواستی پروردگار تو هر آئینه یمان می آورد هر که در زمین است هه ایشان یک جا. با 
اینکه ایمان را برای شان امام میکرد» و قلب های شانرا برای تقوی وزع میکرد» او تعالی این 
قدرت را دارد» لاکن حکمت او تعالی مقتضی بر اینست تا بعض شان مؤمن باشند» و بعض 
شان کافر باشند. 

انت کر الاس ی یکولوا م4 آیا تو اکراه میکنی مردمانرا تا گردند مؤمنان. 
یعنی: توانائی آن کار را نداری» و امکانیات آن در دست تو نیست. و جز الّه در چیزی 


مانند آن دیگری قدرت ندارد. 


وما گان نس آن نم لا دنل و نیست هیچکس را که ايعان آرد مگر به اراد 


خدا. یعنی: به اراده و مشیئت او و باذن قدری و شرعی او تعالی» پس هر که از خلوقات 


قابل آن باشد اعان او را افزايش میدهد. و او را توفیق میدهد و هدایت میکند. 


اش بش 7 . : ‌ و 
لا یَتُونَ 4 بر آنانکه در نمی يابند. از الّه اوامر و نواهی او تعالی را. و به نصائح و موعظه 
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(۱۰۳-۱۰۱) طافُل انظرواً ما فی السمَوت علض وما نی یت وال عن قوم لا 
ُوَمون 0 
ترسانندگان از گروهی که باور نمیکنند [یونس: ۰/۱۰۱ 
هل بشطزون لا مثل یام این خوا من فبلهمٌ فل فانتظروا نی ععکم من آلمتظرین 4۱۰۲ 
پس انتظار نمیکشند مگر مانند مصیبت های که گذشتند پیش از ایشان بگو پس انتظار 
بکشید هر آئینه من با شایم از منتظران [یونس: ۱۰۲]. 

نی سنا وین ءاعثو کذیك عم لیا ُج وین 4۱۰۳ باز جات میدهیم 
پیغامبران خود را و آنانرا که اٍعان آوردند همچنین بر ا جات دهیم مومنان را. 
[یونس: ۱۰۳]. تعالی بندگان خود را به نظر انداختن به آنچه که در آسمانا و زمین است 
دعوت میکند» و مراد از آن: نظر انداختن بصورت تفکر کردن و عبرت گرفتن و تأمل (تدبر) 
کردن به آنچه است که در آنماست. و آنچه را که احتوا میکند» و بصیرت حاصل کردن از 
آنست. بخاطریکه در آن برای گروهی که ایمان دارند نشانه هاست» و برای گروهی که یقین 
دارند عبرت هاست که بر اين دلالت میکند که تنها او تعالی معبود محمود (قابل مد و 
ستایش)» صاحب جلال و اکرام و صاحب اماء و صفات عظیم است. 


طوْمَا نی یت واه عن قَوّم لا یوت و فایده (دفع) نمیکند نشانه ها و ترسانندگان 
نم باور نمیکنند. چون آنما بخاطر روی گردانیدن, و عناد شان از نشانه ها منتفع نمی 
شوند. 


هل یرون الا متل یم ی لوا من يله پس انتظار نمیکشند مگر مانند مصیبت 
های که گذشتند پیش از ایشان. یعنی: آیا آنانکه به نشانه های الله امان ندارند حت بعد از 
اینکه واضح شده است لا مثل یام این حَلَوا من مَبلهِمٌچ مگر مانند مصیبت های که 
گذشتند پیش از ایشان. یعنی: هلاکت و عذاب» چون اینها هم آنچه را کرده اند که آنما 
کرده بودند» و سنت الّه بالای اولین و آخرین جاری میباشد. 

وغل فانتظروا ٍتی معکم من امتظرین4» بگو پس انتظار بکشید هر آئینه من با شام از 


منتظران. خواهید دانست که عاقبت خوب. و جات در دنیا و آخرت از که خواهد بود» و 
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س ع ۰ 
جز از پیغامبران و پیروانان آنما از دیگری نخواهد بود. 
و از اینخاطر فرموده است: «ْ ثجتی نا لین وه بز نجات میدهیم پیغامبان خود 
را و آنانرا که امان آوردند. 7 ها و شدت های دنیا و آخرت. 
کذلك حًا عَلیَ4 همچنین بر ماست که نجات دهیم مومنان را . آنرا بر خود واجب 
گردانیدہ ام ونج َلْمُوّمنينَه که نجات دهیم مومنان را. و آن از مدافعه کردن او 0 از 
مؤمنان است چون الله از کسانی که ایمان آورده اند دفاع میکند» پس - به حسب آنچه از 
اٍانی که بنده آنرا دارد - از مکروه ها (امور تکلیف دهنده) برايش نجات حاصل ميشود. 
(۱۰۶-۱۰۳) طثل یأبها الاس ان کم فی شَلٌ من دینی فلا عب ال تَعبدود من 
رصم ۳ ٤وو‏ صم مه ر ۳ و ص 
دُونِ ال ولکن أعَبد له آلذی وحم ومرث آَنْ أكون من اَمومنین ۱۰۴ بگو ای مردمان 
آگر هستید در شک از دین من پس نمی پرستم آنانرا که شا میپرستید بجز خدا و لیکن عبادت 
میکنم آن خدا را که قبض میکند ارواح شا را و مامور شده ام که باشم از موّمنان. 
ها 
وان اقم وَجْهَك لین ییا ولا کون من آلفشرکین ۱۰۵ و آنکه راست کن روی 
خود را برای دین حنیف و مباش از مشرکان [یونس:۱۰۵]. 
ر م ۴2 ی ِ هر 2 ا ۳2 a‏ 
ولا تَدْعْ من ون ال ما لا تفع ولا یضرك فان قعلت فانك |ذا من أَلطَلِمِينَ %٠٠۶‏ و 
۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ے 
مخوان بجز خدا چیزی را که سود ندهد ترا و زیان نرساند بتو (پس) آگر بکنی (پس) بدرستیکه 
تعالی به نبی خود سید الرسلین و امام التقین» و خیر الوقنین (بکترین یقین کنندگان) حمد 
میفرماید: فل يابا الاس ن کم فی ش من دینی» بگو ای مردمان اگر هستید در 
شک از دین من. یعنی: اگر شا در آن شک و شبهه دارید من از آن در شک نیستم بلکه 
علم یقینی دارم که آن حق است. و آنچه را که شا بجز الّه میخوانید باطل است. و برای من 
در آن دلائل واضح و براهین روشن است. و از اینخاطر فرموده است: فلع این 
تَعَْدُون من دُونِ اَل پس نمی پرستم آنانرا که شا میپرستید بجز خدا. از بت ها و جسمه ها 
و غیر شان, بخاطریکه آنحا نه می آفرینند و نه روزی میدهند» و نه از تدبیر کار ها چیزی را در 


دست دارند» بلکه آنما مخلوق و مسخر اند» در آنما چیزی نیست که مقتضی بر عبادت شدن 
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و 


شان شود. ون أعبد له ی یتمه و لیکن عبادت میکنم آن خدا را که قبض 
میکند ارواح شا را. یعنی: اوست آن ال که شا را آفریده است؛ و اوست آنکه شا را می 
میراند بعداً شا را مبعوث میکند (دوباره زنده میکند)» تا شا را بر اعمال تان جازات کند» پس 
اوست آنکه مستحق است تا عبادت شود و برایش نماز خوانده شود و تواضع و فروتنی و 
سجده کرده شود. 

وا ٿث أن کو کون من الفومنین وان موجه لِلدٍِين نما و مامور شده ام که باشم از 
مومنان. و آنکه راست کن روی خود را برای دین حنیف. یعنی: اعمال ظاهری و باطنی خود 
را برای رضای الله خالص گردان و تام شرایع (احکام) دين حنیف را قائم دار یعنی: توجه 
خود را بطرف الله مبذول کن» و از سوای او اعراض کن ولا کون من ألْمُشرینَ 4 و مباش 
از مشرکان. نه در حال شان و نه همرایشان باش. 

Ne‏ و مد 

ولا ند من دون اه ما لا یِنْغُلک ولا يضرك# و موان بجز خدا چیزی را که سود ندهد ترا 
و زیان نرساند بتو. و این وصف نام مخلوقات است. نه سود دهد و نه زیان رساند» بلکه 
النافع و الضار اه تعالی است. 

قافن فعلت (پس) اگر بکنی. اینرا که بجز اه آنچه را بمخوانی که ترا نه سود و نه زیان 

Cr 2 E 2 9‏ که ۰ 
رساند نك ٍذا مَی الظلِمینَ4» (پس) بدرستیکه تو آنگاه از ظالانی. یعنی: از جمله آنانی 
وان آلسَرّك للم عَظبمٌ)» هر آئینه شرک ظلمی است بزرگ [لقمان: ۱۳/۳۱]. و بترین 
مخلوقات هم آگر بجز اه دیگری را بخواند» از ظالان و مشرکان میباشد» پس دیگران چگونه 
خواهند بود؟ 

(۱۰۷) وان سس أله بضرّ فلا کاشفت لا هو وان دك یر فلا راد لفَضلهء صیب 
بهه من یشاء من عنادوه وَفو لور لحم 4۱۰۷ و آگر برساند بتو خدا رنجی پس نیست 
بردارنده آنرا مگر او و آگر خواهد در حق تو نعمتی پس نیست هیچ دفع کننده مر فضل او را 
میرساند فضل خویش را هر که < خواهد از بندگان خود و او آمرزنده مهربان فتاه 
[یونس: ۱۰۷]. آن از بزرگترین دلائل بر اینست که تنها الله مستحق عبادت است» چون 


سود و زیان رساننده اوست» عطاء کننده و منع (محروم) کننده اوست» که آگر زیانی بتو 
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پرساند مانند فقر و مریضی» و امثال آن الا کاشف لها هو پس نیست بردارنده آنرا 
مگر او. بخاطریکه اگر غتلوقاتت همه یکجا شوند که با چیری سود برسانند» سود رسانده 
میتوانند مگر آنچه را که الله نوشته است» و اگر همه یکجا شوند تا یکی را ضرر برسانند» آگر 
الله آنرا برایش اراده نکند هیچ ضرری به او رسانده نمی توانند. 

و از اینخاطر فرموده است: وان برد یر فلا راد مضه و آگر خواهد در حق تو 
نعمتی پس نیست هیچ دفع کننده مر فضل او را. یعنی: احدی از خلق قدرت اینرا ندارد تا 
فضل و احسان او را بر گرداند. طوریکه فرموده است تعالی: «ّا یتح له لاس من رة فلا 
مسك ا وما بسك فلا سل له من بَغدو6» آنچه گشاده گرداند خدا برای مردم از رمت 
پس هیچ باز دارنده نیست آنرا و آنچه را باز گیرد پس هیچ فرستنده نیست برای او - بدون 
او (بعد از باز گرفتن او) [فاطر: ۲/۳۵]. 

#یصیب به من یَشَاءُ من عبادو.# میرساند فضل خویش را بجر که خواهد از بندگان خود. 
یعنی: هر که را از خلق خود که بخواهد» رمت خود را برایش اختصاص میدهد و الّه دارای 
فضل بزرگ است َو ور و او آمرزنده است. تام لغزش ها را میبخشد, آنکه بنده 
خود را توفیق آوردن اسباب مغفرت را میدهد باز آگر بنده آنرا انجام دهد گناه های او را چه 
صغیره باشد و چه کبیره میبخشد. 

رَحيم 4 مهربان است. آنکه مهربانی او همه چیز را در بر دارد» و جود و کرم او به همه 
موجودات میرسد» طوریکه حتی برای چشم زدن از احسان او بی نیاز نیستند. پس وقتی بنده 
با دلیل قاطعانه بداند که در دادن نعمت هاء و دور کردن مشکلات, و عطاء کردن حسنات» 
و دور ساختن بدی ها و تکالیف او تعالی منفرد است, و اينکه احدی از مخلوقات از آن 
چیزی به دستش نیست» مگر اينکه الّه آنرا بدست او اجراء کند» یقین حکم حاصل میکند 
که الله حق است. و آنچه را که بجز او تعالی میخوانند باطل است. 

و از اینخاطر بعد از آن آنچه را بیان فرموده است که دلیل واضح است: 

(۸ ۰۹۵۱۰ فل بام امن فد جأءكم ان من ریم من آهتدی فا یی له 
و ا ا تضل لها ما نا کم بوکیا ۸ ۱ بگو ای مردمان بدرستیکه آمد به شا 


حق از پروردگار شما پس هر که راه یافت جز این نیست که راه می یابد برای خود و هر که 
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گمراه شد پس جز این نیست که گمراه میشود بر نفس خود و نیستم من بر شا مختار 
(نگاهبان) [یونس: ۱۰۸]. 
ونم ما وی لك واصبز خی يکم اة وهو حير امین 4۱۰۹ و پیروی کن (ای 
0 
کنندگانست [يونس: ۰۹[ عنی: ل4 بگو. ای پر پیغامیر» وقتیکه دلیل واضح گردید 
يابا مه قذ جایکم ا بر رکه ای مردمان بدرستیکه آمد به شا حق از پروردگار 
شا. یعنی: خبر راست تأیید شده با دلایل که به هیچ وجهی در آن شک نیست» و آن به 
شا از جانب پروردگار تان رسیده است. آنکه از بزرگترین تربیةٌ او برای شا اینست که این 
قرآن را برایتان فرستاده است» که بیان کنندهٌ همه چیز است. و از انواع احکام و مطالب 
الهی» و اخلاق نیکو در آن آنچه است که برایتان از جانب او بزرگترین تربیه و احسان 
است» پس هدایت از گمراهی روشن گردیده است» و برای هیچ کس شبه نمانده است. 
من أَهْتَدّی پس هر که راه یافت. به راه الله: باینکه حق را آموخت» و آنرا فهمید» و 
نگ 2 ~~ 1 ح 
آنرا بر هر چیز دیگر ترجیح داد برای خود آنرا می یابد و الله تعالی از بندگان خود بی نیاز 
است» و تمر اعمال شان بخود شان بر میگردد. 
ومن صل و هر که گمراه شد. از راه هدایت باینکه از آموختن حق یا عمل کردن به آن 
روی گردانید. فعا يَضِل عَليهّا پس جز این نیست که گمراه میشود بر نفس خود. و به الله 
2 م2 4 

ضرری رسانده فیتواند» پس جز بخود بدیگری ضرر غیرساند. 

رب اروش 7 2 ۲ 2 ۰ ٤‏ 

وما اا علیکم بوکیل# و نیستم من بر شما ختار (نگاهبان). که اعمال تانرا نگرانی کنم» و 
حساب و کتاب آثرا بگیرم بلکه من برای شا صرف یک بیم دهندهٌ آشکار هستم. و الله بر 
شا نگران است» پس تا وقتیکه در طی مدت مهلت هستید» بر خود ناظر باشید. 

واب و پروی کن (ای محمد 5). ای پیغامبر ما یو الیل چیزی را که وحی 
کرده میشود بتو. با علم و عمل و با حال» و با دعوت کردن به آن اضر و صبر کن. بر 
آن» و آن عالیترین انواع صبر است؛ و عاقبت آن پسندیده است» پس کسالت نکن و خسته 
نشو» بلکه بر آن دوام بده و ثبات داشته باش خی کم اَ4 تا حکم کند خدا. ميان تو 
و کسیکه ترا تکذیب میکند وُو خر کیرنک و او بمترین فیصله کنندگانست. 
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چون فیصلةٌ او مشتمل بر عدالت تام» و انصاف است که او بر آن مد و ثناء میشود. 
و یه از امر پروردگار خود فرمان بردند» و بر راه راست ثابت ماندند» تا که الله دين خود را 
بر سائر ادیان ظهور دادند» و [الله] ایشانرا بر دشنان شان با حجت و برهان نصرت داد بعداً 
توسط شیر و سنان با فتح و نصرت ایشانرا نوازش داد پس هر قسم مد و ستایش و ثنای 
خسن برای الّه تعالی است» هر طوریکه عظمت و جلال او» و کمال و احسان بی پایان او 


لايق آنست. 
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او آن] مکی اتب 


(۴-۱) ار کب کت ءاه, فلت ا حخکیم خبیر ۱ این کتابی است که 
استوار کرده شده آیات او باز واضح کرده شده از نزد خدای درست کار باخبر [هود: ۱]. 
الا بو را ال یی لم نه ندیه وَبَشِیرٌ 46۲ آنکه عبادت نکنید مگر خدا را هر آئینه 
من شا را بیم دهنده و مژده رساننده ام [هود: ۲ 

ون استَفژوا رتکم ‏ ونوا له بعکم معا حسنا بل آجل مُسمّی ویّت کل ذٍی فضّل 
فقضلش وان و نی اف علَکم داب يم كبر ۳ و آنکه آمرزش طلبید از پروردگار 
خود باز رجوع کنید بسوی وی تا بر خورداری دهد شا را برخورداری نیک تا وقت مقرره و تا 
بدهد هر صاحب بزرگی را جزای بزرگی وی و اگر بر گردید (پس هر آئینه) من میترسم بر شا 
از عذاب روز بزرگ [هود: ۳]. 

ال آله مركم وهو على کل شىء فيز ۴ بسوی خداست بازگشت شا و او بر همه 
چیز تواناست [هود: ۴]. تعالی میفرماید: این کت ب کتابی است. بزرگ» و فرستاده شدۀ 
کرم کت ءیش که استوار کرده شده آیات او. یعنی: بدقت و درستی بیان کرده شده 
است» اخبار آن راست است» و اوامر و نواهی آن عادلانه است؛ الفاظ آن فصیح است؛ و 
معانی آن بسیار زیباست. 
فلت باز واضح کرده شده. یعنی: میز شده و به بهترین صورت بیان شده است 


من لذن حکیم؟ از نزد خدای درست کار. حکیمی که اشیاء را در جا های مناسب آن 
میگذارد. و آنما را در منزلت های شان قرار میدهد به هیچ چیزی امر نمیکند و از هیچ 
چیزی نمی نیکند مگر اینکه حکمت او مقتضی بر آن باشد (آنرا تقاضا کند) «خبیر 4 
باخبر. است. بر ظواهر و بواطن مطلع است. 


و آگر احکام و تفصیل این کتاب از جانب آن ال درست کار و با خبر باشد. بعد از آن 
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از عظمت و جلالت و کمال حکمت. و وسعتِ رمت خود او تعالی مپرس. پس الّه تعالی 
کتاب خود را بخاطر اين فرستاده است ا بو لا ام که عبادت نکنید مگر خدا را 
یعنی: برای این فرستاده است تا همه دین خالص برای الله باشد» و احدی از مخلوقات او با او 

تی کہ4 هر آئینه من شا را هستم. ای مردم من از وی. یعنی: از الّه پروردگار تان 
یر بیم دهنده. به عذاب دنیا و آخرت کسی را که بر گناه ها جرت میکند #وبشیر% و 
مزده رساننده ام. اطاعت کنندگان الله را» به ثواب دنیا و آخرت. 

ون توا یمه و آنکه آمرزش طلبید از پروردگار خود. برای آنچه از گناهائیکه از 
شا صادر شده است ونوا هه باز رجوع کنید بسوی وی. در مستقبل عمر تان با 
انابت و برگشت از آنچه که الله نمی پسندد به آنچه که می پسندد و با آنچه که راضی 
میشود بسوی او تعالی رجوع کنید. 

بعداً آنچه را که بر استغفار و توبه ترتیب می یابد ذکر نموده و فرموده است: متعم مع معا 

2 تا بر خورداری دهد شا را برخورداری نیک تا وقت مقرره. یعنی: از روزی خود برای 
تان آنچه عطاء نماید که از آن لذت برید و منتفع شوید إل أجل مُسسّی# تا وقت مقرره. 
یعنی: تا وقت وفات تان یوت و تا بدهد. از میان شا کل ذی فضل فضله4 هر 
صاحب بزرگی را جزای بزرگی وی. یعنی: از فضل و نیکی خود برای جزای احسان شان به 
اهل احسان و نیکو کاری آنچه را که دوست دارند عطاء فرماید و آنچه را که نی پسندند از 


۳3 دفع سازد. 

وان ولوا و اگر بر گردید. از ا خوانده ام و از آن رو گردانیدید» و 
یا شاید هم آنرا تکذیب کرده اید مین أاف عَیْکمْ عَذاب یوم کبیر46 (پس هر آئینه) من 
میترسم بر ما از عذاب روز بزرزگ. و آن روز قیامت است. که در آن الله اولین و آخرین را 
جع میکند. و آنما را بر اعمال شان مجازات میکند» آگر اعمال شان خیر باشد خیر» و اگر 
a Al as ۳‏ ۳ »| ا اف و 

شر باشد مجازات شان شر میباشد. و در قول تعالی وهو على کل شىء دیز و او بر هه 
چیز تواناست. دلیل است بر دوباره زنده کردن مردگان» چون بر همه چیز تواناست. و از جمله 
اشیاء زنده کردن مردگان انیت و بر آن خبر فرموده اسشتت و او در سخن صادق ترین همه 
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(۵) ا كم ينون صدورفم لیستخفوا مه آلا جی یستَفشون یام یلم ما یرون وتا 
تون إا بذاتِ آلصْدُور 46۵ آگاه باش هر آئینه ایشان می پیچند سینهای خود را تا 
پنهان شوند از خدا آگاه باش چون بر سر کشند جامه های خود را میداند آنچه پنهان 
میکنند و آنچه آشکار می نمایند هر آئینه او داناست باسراریکه در سینه هاست [هود: ۵]. 

تعالی از جهل مشرکین و شدت گمراهی شان خبر میدهد که آنما ينون رهم می 
پیچند سینهای خود را. یعنی: تمایل به اين دارند طلیَستَحْموا تا پنهان شوند. از الّه. پس 
سینه هایشان در مقابل علم الّه به حالشان» و در مقابل بینائی الّه به شکل هایشان بحیث 
یک پرده واقع شده است. 

تعالی - در بیان خطای شان در بارٌ اين گمان - فرموده است: 9 حون یَستَْشُون 
ابَهمْ 4 آگاه باش چون بر سر کشند جامهای خود را. یعنی: وقتی با آن خود را بپوشانند» 
در آن حال هم که از مخفی ترین حالات است الله بر آغا علم دارد. 

بلکه ِیَعَلَّمُ ما يرود میداند آنچه پنهان میکنند. از اقوال و افعال «ومَا عون که ۲ 
آنچه آشکار می نمایند. از آن بلکه آنچه بالا تر از آنست اینست که: 9 عَلِيمُ بات 
آلصْدُور 44 هر آئینه او داناست باسراریکه در سینه هاست. یعنی: به آنچه از ارادات و 
وساوس و افکاری که در آنست و آنرا به زبان نه آورده باشدء چه سر باشد یا جهر داناست. 

پس حال تان چطور از او پنهان میباشد وقتی سینه های تانرا می پیچید تا از او پنهان باشید. 

و احتمال دارد که معنی این باشد» که الله روی گردانیدن u‏ رسول کل و 
غافلان دعوت ایشان را ذکر موده باشد» که از شدت روی گردانیدن شان یشون صدور 4 
می پیچند سینهای خود را. یعنی: : وقتیکه رسول الله ي را می دیدند سینه های خود را بطرف 
دیگر می گردانیدند تا آنا را نبینند» و دعوت و وعظ خود را که به نفع شان است به آنا 
نشنوانند» پس آیا چیز دیگری فوق این اعراض بوده میتواند؟ بعداً تعالی به اینکه تمام حالات 
شانرا میداند آنا را وعید داده است» و اينکه آنما از او مخفی شده نیتوانند» و بر اعمال شان 


آنما را جازات خواهد کرد. 
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(۶) 4 وا من دب فی الْرَض الا علی امه رها یلم شستقرها وشنتودعهاً کل فی 
را 
او را و جای نگاهداشتن او را هر یک در کتاب روشن است [هود :۶]. یعنی: تام آنچه از 
آدمی یا حیوان بری یا بحری» که در روی زمین می جنبند» کفالت ارزاق و فوت شان را الله 
میکند» پس رزق شان بر اه تعالی است. وم متا وَمستَودعَهَا #4 و می داند جای 
ماندن او را و جای نگاهداشتن او را. یعنی: جای ماندن این جنبنده ها را میداند» و آن 
جائیست که در آن اقامت و استقرار دارند» و به آنجا پناه میبرند» و مستودعها: جائیست 
در رفت و آمد خود» و در عوارض حالات خود به آن نقل و مکان میکند. 

کل هر یک. از تفصیلات حال شان #فی کتب مين در کتاب روشن است. یعنی: 
در لوح حفوظ است و تام حوادئی که در آس ماعا و زمین واقع میشود در آن احتوی گردیده 
۱ ۳ 

مشیفت او بر هر چیز نافذ است. و بر هر یک رزق او را وسعت بخشیده است. پس قلب 
1 او تعالی کفایت رزق های شانرا نموده است باید مطمئن باشند. و علم او ذات و 
صفات همه شانرا در احاطه خود دارد. 

(۸۰۷) «وفو یی علق آلسعت وَالرضَ فی مه یم وگان عزشه, علی آلماء بوک 
الک خسن لا وین فلت زک ولون فن بَعّد لت لیمولْ ای کف روا لد مَذا الا 
خر مین و اوست آنکه آفرید آسمانحا و زمین را در شش روز و بود عرش او بر آب تا 
بیازماید ىا را که کدام کسی از شا نیکو تر است از جهت عمل و اگر گوئی که هر آئینه شا 
بر انگیخته میشوید بعد از موت هر آئینه گویند آنانکه کافر شدند نیست این سخن مگر 
جادوی ظاهر [هود: .[v‏ 

ون کر 6 عنم اعدا ا مَعودَة ول ا ا وم ا یس روا 
عَنهُمْ وخاق کم ما کائواً بهء یسَتَهُرهُون 40۸ و اگر تاخیر کنیم از ایشان عذاب را تا مدت 
شرده شده هر آئینه گویند چه چیز باز میدارد عذاب را آگاه باش روزیکه بیاید بایشان نباشد 
باز داشته شده از ایشان و فرا گیرد ایشانرا آنچه به وی استهزا میکردند [هود: ۸]. خبر 
میدهد که تعالی «لَْ لسوت والارض فی ستّة م4 آفرید آسانما و زمین را در شش 


روز. اول آن روز شنبه بود و آخر آن روز جمعه و44 وقتی آسعانحا و زمین را آفرید 
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گان عَرَشْه, عَلی ماو بود عرش او بر آب. بر سر آممان هفتم. پس بعد از اينکه آسمانا 
و زمین را آفرید» بر عرش استوی فرمود. تا امور را تدبیر دهد و طوریکه بخواهد بر احکام 
قذری و شرعی تصرف ناید. 

از اینخاطر فرموده است: لک ایک خسن عَملا4 تا بیازماید شا را که کدام یک از 
شا نیکو تر است از جهت عمل. یعنی: تا شُا را امتحان کند» طوریکه ام آنچه را که در 
آسمانما و زمین است برای شا آفریده است؛ و با امر و نمی خود ببیند که از نگاه عمل کدام 
یک از شا تیکو تر است. 

فضیل بن عیاض ره الّه گفته است: نیکو تر از هر عمل آنست که خالص (با اخلاص) 
تر از همه و صحیح تر از همه باشد. پس گفت: عمل اگر با اخلاص باشد و صحیح نباشد 
قبول نمیشود و اگر صحیح باشد و با اخلاص انجام داد شده نباشد قبول نمی شود تا اينکه 
هر دو با اخلاص باشد و صحیح باشد. 

و خالص آنست: که صرف برای رضای الله باشد. و صحیح آنست: که پیروی شریعت و 
سنت را کرده باشد. و مثل اینست که الّه تعالی فرموده است: وا خلت أَ وآلانس لا 
عون و نیافریده ام جن و انس را مگر برای آنکه بپرستند مرا. (یعنی از آنحا پرستش را 
خواهانم) [الذاریات: ِِ 
ES E‏ 
1 آنا تا بدانید که الله بر هر 
چیز تواناست و (بدانید) که خدا احاطه کرده است هر چیز را از روی علم. 
[الطلاق: ۲/۶۵ ۱]. پس الله تعالی خلق را برای عبادت خود» و برای معرفت داشتن به اسباء 
و صفات خود خلق کرده است. و آغا را به آن امر فرموده است. پس هر که منقاد شود و 
آنچه را امر فرموده است ادا کند او از جمله فلاح (کامیابی) حاصل کنندگان است؛ و هر که 
از آن اعراض کند» پس آنما از خساره کنندگان اند» و حتماً آنا را در سرائی جمع میکند تا بر 
آنچه که ایشان را امر و نمی کرده بود مجازات کند. و از اینخاطر تکذیب کردن مشرکین را بر 


جزاء ذکر نغوده است. فرموده است: 
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وین فلت نکم مَبعوتون من بَعد لوب لول لْذین گفروا بن عذا الا محر مب که و 
اگر گوئی که هر آئینه شا بر انگيخته میشوید بعد از موت هر آئینه گویند آنانکه کافر شدند 
نیست این سخن مگر جادوی ظاهر. یعنی: و اگر به آنا بگوئی» و به زنده شدن بعد از 
موت آنا را خبر دهی ترا باور نمیکننده بلکه به شدید ترین طریق ترا تکذیب میکنند» و بر 
آنچه که آورده ئی عیب میگیرند» و میگویند: «لِنْ َذا الا حر مین نیست این سخن 


مگر جادوی ظاهر. آگاه باش در حالیکه آن حق آشکار است. 


4 


E‏ ا عَنهُم اَلْعَذَا ب إل اَم مَعْدودَةٍ4 و اگر تاخیر کنیم از ایشان عذاب را تا مدت 
شمرده شده. یعنی: تا وقت مقرر شده» که در بارهٌ آن فکر میکنند که بسیار دير بعد خواهد 
بود» از روی جهل و ظلم خود گویند ما يسه چه چیز باز میدارد عذاب را. و مضمون 
آن تکذیب شان به آنست» آغا به واقع نشدن عذاب بالای شان بطور عاجل استدلال 


2 


لا یو يوم أيه ۲ آگاه باش روزیکه بیاید بایشان. عذاب لیس مَصروقًا عَنهُم4 نباشد باز 
داشته شده از ایشان. تا آنگاه بتوانند که موضوع خود را با نظر خود ببینند. «وحاقَ بهم4 و 
فرا گیرد ایشانرا. یعنی: نازل شود ما انوا به. هون 4 آنچه به وی استهزا میکردند. از 
عذاب» طوریکه آنرا حقیر میشمردند به حدیکه کسیرا که آنرا آورده بود با یقین تکذیب کردند. 
(۱۱-4) وین دنا آلانسن ما رهم ترغتها من له وس کُفوژ 444 و اگر بچشانيم 
آدمی را از نزد خود رمت باز گیرم آنرا از وی هر آئینه وی نا امید نا سپاس است [هود: .]٩‏ 
وين ادف نَعْمَاء بَُد ضاء مَسته ول دم السیّات عیی اه رم موز 44۱۰ و اگر 
SS‏ ی و ی بت 
از من هر آئینه وی شادمان خود ستاست [هود: ۰ ۱ 
إلا الین یروا قعملوا الصلعت أولبك عم مره وج کی" ۱۱ مگر آنان که شکیبائی 
بزرگ |هود: ۱۱]. 


تعالی از طبیعت انسان خبر میدهد, که او جاهل است به اينکه اگر الله او را از رمت 


نمودند و کار های شایسته کردند آن جاعه ایشانراست آمرزش و مزد 


خود بچشاند مانند صحت و رزق و اولاد و امثال آن» بعداً آنرا از آنا باز گیرد» به مأیوسی 


تسلیم میشود» و به نا امیدی منقاد میشود» پس ثواب الله را اميد نمی داشته باشد» و در 
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و ا lb a a e e‏ ی 2 
فکرش خطور نمیکند که اللہ آنرا یا مغل آنرا یا بتر از آنرا برایش بر میگرداند. و اگر بعد از 
رنجی که به او رسیده بود برایش رمت بچشاند» خوش و مغرور میشود» و فکر میکند که آن 
خير دایم برایش خواهد ماند» و گوید: دحب السات عَیی فرخ فخوزه» رفتند (رنجها) 
بدی ها از من هر آئینه وی شادمان خود ستاست. یعنی: به آنچه که موافق هوای نفس 
اوست خوش میشود» به نعمت های الّه بر بندگان الله خود ستائی میکند» و آن او را به 
خوشحالی و غرور» و خود پسندی» و تکبر بر خلق» و تحقیر و اهانت شان میکشاند» و چه 
عیبی شدید تر از اين بوده میتواند؟ 

۲ و بل مه‎ O 

و این طبیعت انسان است» مگر آنکه را للّه توفیق بدهد و از این حلق مذموم او را به ضد 
چنین خُلق خارج کند» و آنما کسانی میباشند که در رنج صبر میکنند و مأأیوس نمیشوند» و در 
وقت رونق مغرور ی شوند» و اعمال صاه از واجبات و مستحبات را انجام میدهند. 

۲ رو و ا 

اوليك هم مَعْفِرَة آن جماعه ایشانراست آمرزش. برای گناهای شانء هر خوف از آنا 
زائل گردد وج کبیر# و مزد بزرگ. و آن کامیابی برای حصول جنت پر از نعمت هاست 
که هر چه نفس بر آن اشتها کند» و چشم از آن لذت برد در آنجا موجود است. 

بر ۴ 1 وا یه 2 و 

ا | 

کنر أو جَاءَ مَعَه.ٍ مَك َل َه على کل ت شىَءٍ وکیل ۱۲ پس شاید که تو ترک 


0 


1 


لا آنت 
جهت آنکه می گویند چرا فرود آورده نشده بروی گنجی یا چرا نیامده با او فرشته جز این 
نیست که تو بیم دهنده ئی و خدا بر همه چیز نگاهبان است [هود: ۲ 


و ۲ وو 


م یوت ار فل فئوابعشر سور مثله. مُفتريتِ وآذغوا من من دون له ان 
کی 6 EEG ONS a‏ 
4 هستید راست گویان [هود: ۱۳]. 
طَلم یستجیوا تکم فاغلموا ما آنزل بعلّم ال وآن لا که لا هو فهل آشم شُتلفوت #۱۴ پس 
گر اجابت نکردند مر شا را پس بدانید آنچه فرو فرستاده شده به علم خداست و بدانید که 
نیست هیچ معبودی غیر وی پس آیا هستید شا مسلمانان [هود: ۱۴]. تعالی - نبی خود 
محمد کک را بخاطر تکذیب تکذیب کنندگان تسلی داده میفرماید -: 
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و تارك يعض ما وعیز یک وضایٌ بیم درك آن ولوا ولا آنل عَیّه گنڙ4 پس 
شاید که تو ترک کننده باشی بعض آنچه وحی فرستاده میشود بسوی تو و تنگ میشود به آن 
e‏ 
باشی» که سخن شان بالایت تأثیر کند» و در آنچه که بر آن هستی صد راه ات شود» و 
بعضی آنچه را که بتو وحی شده است ترک نمائی» و بخاطر عیب گرفتن شان با این سخن 
شان دل تنگ شوی که: لول نز EG‏ جَاء مَعه م6 را رود آورده نشده بروی 
گنجی یا چرا نیامده با او فرشته. چون این سخن از عیب جوبی» و ظلم» و عناد» و گمراهی» 
و جهل حجت و دلیل نشأت کرده است. پس به کار خود ادامه بده» و نگذار این سخنان 
رکیک که جز از یک انسان بیخرد از دیگری صادر نمی شود صد راه ات شود و با بخاطر آن 
دلت تنگ شود. 

پس آیا برای تو دلیلی را پیش کرده اند که حل آن در نزد تو نیست؟ یا به بعضی آنچه را 
که آورده ثی عیبی گرفته اند که بالای آن آثری داشته باشد» و از قدر آن بکاهد و بخاطر آن 
دل که باق 6 زا قزر که داز بسا شان تاش و دایت ی شان از نو عطالنه 
شده باشد؟ 

تما آنت یر وال علی کل شیو وکیل» جز اين نیست که تو بیم دهنده ئی و خدا بر 
همه چیز نگاهبان است. پس او تعالی نگرانی شانرا میکند» و بر اعمال شان محافظ است» و 
مجازات شان را بطور کامل و تام خواهد داد. و با این قول خود جواب شانرا داده است: 
ظفل بگو. به ایشان: انا بعشر سور منله. نیت وادغوا من ستَطعتم من دون لَه ِن 
E E E SR E‏ جز 
خدا آگر هستید راست گویان. اگر حمد ی آنرا از خود بر بسته است» در فصاحت و 
بلاغت زبان میان او و شا فرقی نیست در حالیکه شا براستی دشنان هستید و تا قدر 
امکان تان در باطل ثابت کردن دعوت او نمایت حریص هستید» پس اگر راست رن ده 
E‏ لم س یسیوا لحب پس اگر اجابت نکردند 
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و ۶ r‏ 
از 


فاعلموا آنما آن 
[از جانب الّه است]) تا دلیلی که مقتضی بر آنست قایم شود و اعراض کننده نفی شود. 
و که إل هو و بدانید که نیست هیچ معبودی غیر وی. یعبی: بدانید که لا ال إل 
هو به این معنی است: که تنها او مستحق آلوهیت و عبادت است هل اننم مُسَلِمُونَ 
پس آیا هستید شا مسلمانان. یعنی: آیا به آلوهیت او منقاد (فرمانبردار)» و به عبودیت او 


و در اين آیات ارشاد بر اینست که داعی بسوی الّه باید حتماً با اعتراض معترضان» و 


بعلم ال4 پس بدانید آنچه فرو فرستاده شده به علم خداست. 


بعلم 


یت 


ن 


عیب جوئی و قدح و رد کردن عیب گیران مقابل شود» خصوصاً وقنیکه در آن عیب سندی 
وجود نداشته باشد» و در آنچه که به آن دعوت داده میشود عیبی وجود نداشته باشد» پس 
آن نباید دل او را تنگ کند» بلکه بر آن اطمغنان حاصل کند» و به کار خود ادامه دهد» و 
بسوی منزل خود به پیش رود» و ضرور نیست که داعی باید حتماً به پيشنهاد هائیکه عیب 
جویان در انتخاب دلایل خود آنرا اختیار میکنند اهیت دهد بلکه برای اعراض کننده در تام 
مسایل و مطالب تنها دلیل سالم کافی میباشد. 

و در آیات این هم است که قرآن خود یک معجزه است؛ احدی از بشر قدرت اینرا ندارد تا 
مثل آنرا بیاورد» و نه حتی ده سورهُ مثل آنرا بیاورد» بلکه مثل آن یک سوره را آورده نمی توانند» 
بمخاطریکه اه تعالی دشنان را که در زبان بلاغت و فصاحت دارند در آوردن آن تحدی نوده 
است (به مبارزه خواسته) است» پس بر آن اعراض نکرده اند چون میدانند توانائی آنرا ندارند. 

و در آیات بر اين هم دلیل است: که اموریکه تنها غلبه ظن در آن کافی نیست؛ بلکه علم 
یقینی مطلوب است. آن علم قرآن. و علم توحید است. و آن نظر به اين قول تعالی است: 


9 2 


ملاعمو انما آنل بعلم آله وان ل له لا هو پس بدانید آنچه فرو فرستاده شده به علم 
۳ 

(۱۶۰۱۵) من کا لیو نیا وزینتها وف ب لیم أعملَهم فیها وم م فيا لا َون 
۵ هر که باشد او که ۳ زندگانی دنیا و آرایش آن را بتمام رسانیم بسوی ایشان 
جزای عمل ایشانرا در دنیا و ایشان در دنیا نقصان داده نشوند [هود: ۵ 


کک مریم صد ۳ و سر وه ِ 
خرة لا الا وحبط ما صتغوا فیها وتطله ما گاثو یعون 


«اولیت آلزین لیس هم فی الک 


سر 
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۶ آنگروه کسانی اند که نیست مر ایشانرا در آخرت مگر آتش و باطل شد آنچه کرده 
بودند در دنیا و باطل است آنچه میکردند [هود: ۶ 1 تعالی میفرماید: من کان بريد 
أَ فرع ان وَزیتَهَا هر که باشد او که میخواهد زندگانی دنیا و آرایش آن را. یعنی: تمام 
اراد او قاصر بر زندگانی دنیاء و زینت آن از زنان و فرزندان و خزانه های جمع شده از طلا و 
نقره و اسپان داغ ماده شده و چهار پایان و زراعت است. و رغبت و سعی و عمل خود را 
در اين چیز ها صرف میکند» و برای سرای آخرت هیچ ارادةٌ ندارد» پس این جز کافر دیگری 
۰ ۳۹ ۰ 2 ۳ ۰ 2 ر 3 
نیست. بخاطریکه اگر موّمن میبود امانی که میداشت او را منع میکرد که تمام اراد او بخاطر 
سرای دنیا باشد» بلکه خود لعان او و آنچه از اعمالی که میداشت. اثری از آثار اراده برای 
سرای آخرت بالای او میگذاشت. و لاکن آن بدیخت مانند این میماند که تنها برای دنیا 
خلق شده است وف هم اَعَمَلَهُمٌ فیا بتمام رسانیم بسوی ایشان جزای عمل ایشانرا 
در دنیا. یعنی: از واب دنیا آنچه را که در لوح حفوظ برایشان تقسیم شده است عطاء کنیم. 

وم فیها لا یبْحْمُونَ 4 و ایشان در دنیا نقصان داده نشوند. یعنی: از آنچه که برایشان 
تقدیر کرده شده است چیزی کم نمیشود» لاکن آن انتهای نعمت هایشان میباشد. 

ا ر ی در e‏ یمام ریدم 
ولیک آلزین لیس عم فی الاْخرة الا تاره آنگروه کسانی اند که نیست مر ایشانرا در 
آخرت مگر آتش. برای ابد در آن جاویدان میباشند» در عذاب شان هیچ وقفهٌ نمی باشد» و 
از ثواب جزیل محروم می باشند. 

وط م صتَعو فیها وبطل ما گانوا یَعْملون 4 و باطل شد آنچه کرده بودند در دنیا. 

یعنی : تمام آن اعمالی را که در سازش ها بر خلاف حق و اهل حق کرده بودند» و اعمال 
خیری را که انجام داده بودند ولی برای آن اساسی نبود و شرط قبولیت آن وجود نداشت؛ و 
آن امان است» باطل و مضمحل خواهد بود. 


(۱۷) امن گان علی بین من رہہ تلو شاهد من قمن قَبلهه کب موس ماما وخ 


م۱ $ 


دج 2 ر4 م٤‏ ص مس 2 وچ هو و 2 
لك منوت پوه ون یکفز بهء من آخزاب فاناز موعلهه فلا لك فى مریة من نه احق من 
E e‏ لا له هرت 1 ۲ ۱ پ 
رَبك ولک أا الناسٍ 5 یوّمنون ۱۷ آیا کسیکه باشد بر حجت (برهانی) از پروردگار 
خود و از پی در آید حجت او را گواهی از خدای و پیش از قرآن گواه وی بود کتاب موسی 


پیشوائی و بخشایشی آن گروه اعان می آرند بقرآن و هر که کافر شد به آن از گروه ها پس 
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آتش (وعده) جای ویست پس مباش در شبهه از نزول قرآن هر آئینه وی درست است آمده 
از پروردگار تو و لیکن بیشتر مردمان مان نمی آرند [هود: ۱۷]. 

تعالی حال رسول خود محمد ۶ را و کسانی از ورثهُ او را که به دین او قای اند و مقام او را 
e‏ 
نیست» و احدی مانند آنا نیست ذکر مینماید» پس فرموده است: فمن گان على بيت من 
ربو آیا کسیکه باشد بر حجتی (برهانی) از جانب پروردگار خود. با وحی که ال مسال 
مهم را در آن نازل فرموده است» و دلائل آن ظاهر است. و بر آن حجت یقین شده است. 

مويله و از پی در آید حجت او را. یعنی: این حجت و برهان را برهان دیگری دنبال 
میکند شام من گواهی از خدای. و آن گواهی فطرت مستقیم» و عقل سلیم است که به 
حقانیت این شریعت گواهی میدهد» که الله تعالی از طریق وحی آ آنرا نازل و شرع فرموده است» 
و بنده, خوب بودن آنرا با عقل میداند» و با آن بر یمان او یمان افزوده میشود. 

و بعداً سومی به آن گواهی میدهد و آن 9 کتّب موس" تورات بود که الله آنرا 
اماما پیشوائی. برای مردم ساخته بود 9و و بخشایشی. برای شان» که به صدق 
(راستی) این قرآن گواهی میدهد و با آنچه که از جانب حق تعالی آمده است توافق دارد. 

یعنی: آیا کسیکه به این صفت باشد که گواهی های متعدد امان بر آن وارد شده است؛ 
و دلایل یقین هم بر آن قایم شده است با کسی یکسان است که در تاریکی های جهل بسر 


2 


لیات 


۳ 


آن گروه. یعنی: آنانکه با قام بودن دلایل که در نزد شان است موافق هستند یُوُمتُونَ 4 یمان 


می آرند بقرآن. یعنی: به قرآن اعان حقیقی میداشته باشند» پس اعان شان در هر خیر دنیا و 


ی 


آخرت برای شان مثمر میباشد. 

ومن يَكَفُرٌ بو و هر که کافر شد به آن. یعنی: به قرآن ممن اَلأخُراب) از گروه ها. 
یعنی: ساثر طوایف اهل زمین که در رد حق حزب حزب شده اند انار مَوْعدد, 4 پس آتش 
(وعده) جای ویست. ورود شان در آن حتمی است فلا َك فی مِريَة رة من ۾ پس مباش در 
شبهه از نرول قرآن. یعنی: در کمترین شک مباش َة احق من رَبك وَلَکِن کر لاس لا 


منود هر آئینه وی درست است آمده از پروردگار تو و لیکن بیشتر مردمان اعان ی آرند. 
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یا از روی نادانی شان و گمراهی شان یا از روی ستم و عناد و سر کشی شان و اگر نه 
کسیکه قصدش خوب باشد. و فهم اش مستقیم باشد حتماً به آن یمان میاورد. بخاطریکه او 
آنچه را که از هر طرف او را بطرف امان میخواند می بیند. 

(۲۲-۱۸) طوتن ظَم من آفتزی علّی او کذبا لباک يُعَرضُود على رم وَيمُول الشهد 
هلا آلدین بو علی رقم آلا له له علّی الظِمیَ 46۱۸ و کیست ستمگار تر از کسیکه 
بر بست بر خدا دروغی را این جماعه عرض کرده شوند بر پروردگار خود و گویند گواهان 
ایشانند آنانکه دروغ بستند بر پروردگار خویش آگاه باش لعنت خداست بر ستمگاران. 
[هود: 1۳۳ 
لین يدون عن سيل له وبا عوجا وشم بلح شم گیزون 4۱٩‏ آنانکه باز میدارند 
از راه خدا و میخواهند برای آن کجی و ایشان به آخرت (ایشان) کافرانند [هود: .]۱٩‏ 

وبك ٤‏ يووا شفجرین فی رضي ما گام من ون له من أاء بصعت کم 
لداب ما کائوا یَستَطیعون المع وَمّا او بِبّصِرُونَ 46۲۰ این جماعه نباشند عاجز کنندگان 
در زمین و نباشد ایشانرا بجز خدا دوستان دو چند کرده شود ایشانرا عذاب غیتوانستند شنودن 
و نبودند که بدیدندی [هود: ۰ 3 

وليك الي حسرها أف نمسَهُم وضَل عَنهم ما کَائوا یرون ۲۱ آن گروه آنانند که زیان 
کردند نفسهای خویش را و گم شد از ایشان آنچه افترا میکردند [هود: ۲۱]. 


لا جرم امم فی اَلاخرة هم آلْأَخْسرُونَ 46۲۲ پیشک هر آئینه ایشان در آخرت ایشانند 


2 1 کز ص 
خبر میدهد تعالی که هیچ کسی نیست «اظلم من افر ری علی له کباب ستمگار تر از 
کسیکه بر بست بر خدا دروغی. و در این هر کسی داخل میباشد که در نسبت شریک 
داشتن او تعالی» بر الله دروغی بر بسته باشد» يا او را به آنچه که لایق جلال او نباشد وصف 
کرده باشد» با چیزی را که او تعالی آنرا نگفته باشد خبر داده باشد» یا ادعا کردن نبوت» يا 
غیر آن از دروغ ها را به الله ادعا کرده باشد» پس آنحا مردمانی با بزرگترین ظلم هستند ول 
يعضو علی ریم این جماعه عرض کرده شوند بر پروردگار خود. تا بر ظلم خود مجازات 
شوند» پس وقتیکه با جزای سنگین بر آغا حکم داده شود ويه وََفُولُ ألََسهدٌ گویند گواهان. 
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یعنی: آنانکه بمخاطر افترا و دروغ شان علیه آنغا شاهد بودند: لو ال کب عی رم 
آلا لعة ال ی الظِمینَ4ه ایشانند آنانکه دروغ بستند بر پروردگار خویش آگاه باش لعنت 
خداست بر ستمگاران. یعنی: لعنت منقطع نمی شود بخاطر اينکه ظلم صفت لازمی شان 
شده است که در آن تخفیف قبول ميشود. 

بعداً ظلم آنحا را وصف نوده و فرموده است: ییون عن سیل آ4 آنانکه باز 
میدارند از راه خدا. آنما خود شان را هم از راه خدا باز داشته اند» و آن راه پیخمبران است که 
مردمان را به آن دعوت کرده اند» و دیگران را هم از آن راه باز داشته اند پس امامان گمراه 
شدند که بسوی آتش دعوت میدهند. 

بو و میخواهند. یعنی: راه الله را [عِوَجًا برای آن کجی. یعنی: در عیب گرفتن 

به آن و تحقیر کردن آن جهد میکنند» تا نزد مردم غیر مستقیم معلوم شود» پس باطل را خوب 
نشان میدهند و حق را قبیح نشان میدهند» الله آنما را قییح گرداند وم بالکْخرة هم کفژون 44 
و ایشان به آخرت (ایشان) کافرانند. 

وبك 1 یِکوئوا مغجزین فی لرضٍ این جماعه نباشند عاجز کنندگان در زمین. یعنی: 
آنما از نزد اه تعالی هیچ جای گریخته نمیتوانند» بخاطر اينکه آنما تحت قبضه و قدرت او اند. 

وما گان عم من دوبن من َو و نباشد ایشانرا بجز خدا دوستان. تا مکروه 
(مصیبت) را از آنا دفع کند» و آنچه را که به نفع شانست برایشان حاصل کند. بلکه اسباب 
بر آنما قطع شده میباشد. اضف معا دو چند کرده شود ایشانرا عذاب. یعنی: 
غلیظ شود و ازدیاد یابد» بخاطریکه ۳3 خود گمراه شدند» و دیگران را هم گمراه ساختند. 

ما کانوا یستَطیعُونَ ألسَمُع4 نفیتوانستند شنودن و نبودند که بدیدندی. یعنی: از روی 
بغض ونفرت شان از حق» نمی توانستند به آیات الّه گوش نهند گوش نهادنی که از آن نفع 
حاصل کنند ما کمن دک مقرضین* ام خر شتنفر رت ن قنور پس 
چیست ایشانرا در حالیکه از بند روق گردانند. گویا ایشان خران رمندگانند. که گریخته باشند. 
[الدثر: ۱-9۹ ۵]. روما کاثو بَصرون 4 و نبودند که بدیدندی. یعنی: که به نظر عبرت و 
تفکر به آنچه نمی دیدند که در آن برایشان نفع میبود, بلکه آنحا مانند کور و گنگ بودند که 
تعقل فیکنند. لین یلوا همه آن گروه آننند که زیان کردند نفسهای خویش 
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را. طوریکه بزرگترین ثواب از آنا فوت شده میباشد» و مستحق شدید ترین عذاب میباشند 
#وضَل عنهم ما کانوا تون و گم شد از ایشان آنچه افترا میکردند. یعنی: دینی که به آن 
دعوت میکردند و آنرا حسین میکردند مضمحل خواهد شد و وقتیکه امر پروردگار تو بیاید 
معبودان شان که بجای اه آنا را می پرستیدند به هیچ کار شان نمی آیند. جرم بیشک. 
یعنی: به حق و براستی که اتهم فی خر هم حون 4 هر آئینه ایشان در آخرت 
ایشانند بسیار زیان کاران. اه تعالی خساره را بر آنا منحصر ساخته است, بلکه شدید تر از 
آنرا برای شان مقرر ساخته است بخاطریکه حسرت و رومیت شان شدید میباشد. و از 
مشقت و عذاب رنج میبرند. از حال شان به الّه پناه ميجوئيم. 

و چون حال بدبختان را ذکر فرمود» اوصاف خوشبختان را هم ذکر فرموده است. و اینکه 
نزد له برایشان چه وابی است. فرموده است: 

(۲۴۰۲۳) « ی ءاعثوا وعملوا الصیکت واخبوا رل ریم وت أصحب ان هم 
فیهّا دون ۲۳ هر آئینه آنانکه یمان آوردند و کردند عملهای شایسته و را گرفند) 
عجز کردند بسوی پروردگار خود آن گروه اهل بعشت اند ایشان آنجا جاویدانند [هود: ۲۳]. 
#8 مت ریق ين گالاَعَمَیٰ لاص وَالبَصِير المي هَل يَسَتَويَانٍ ملا افلا تَذكرُونَ {YF‏ 
صفت این دو فریق مانند کور و کر است و مانند بینا و شنوا آیا برابر اند اين دو فریق در 
صفت آیا پند نمیگیرید [هود: ۲۴]. 

تعالی میفرماید: و این منوا هر آثینه آنانکه یمان آوردند. با قلب های خود» یعنی: 
وقتیکه الّه به یمان آوردن به اصول دین و قواعد آن امر فرمود, آا تصدیق (باور) کردند و 
اعتراف کردند. «وَعَمو للِحت4» و کردند عملهای شایسته. که مشتمل بر اعمال قلب و 
جوارح (اعضای بدن)» و اقوال لسان است. اوخوا إل رصم و (آرام گرفتند) عجز کردند 
بسوی پروردگار خود. یعنی: برای او تعالی خاضع (سر افگنده) شدند و بر عظمت و قدرت 
او تذلل و انکسار اختیار کردند» و با حبت و خوف و امید و زاری بطرف او انابت کردند. 

طك4 آن گروه . که این صفات را یکسا موده اند مصخب ك 2221 2 هم فیها يدون 
اهل هشت اند ایشان آنجا جاویدانند. بخاطریکه هر خبری را که E‏ آنرا نگذاشتند جز 


اینکه بسوی آن سبقت جستند. مت رین ین صفت این دو فریق. یعنی: فریق بدبختان و 
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فریق خوشبختان 9 کالم والاْصَم4 مانند کور و کر است. آغا بدبختان اند «وََصیر 
وَالسُیع و بینا و شنوا. مغل خوشبختان اند. كَل يَسَويَانِ من آیا برابر اند این دو فریق 
در صفت. بلکه میان شان آنقدر فرق است که وصف آن نمی شود اد درون 4 آیا پند 
نمیگیرید. تا اعمالی را که برایتان نفع میرساند انجام دهید» و اعمالی را که برای تان ضرر 
میرساند ترک کنید. 

(۲۹-۲۵) ود سنا وکا إل وم ی لحم یر مین 6۲۵ و هر آئینه فرستادیم نوح 


را بسوی قوم او گفت که من برای شا بیم کننده ام آشکارا [هود: ۲۵]. 
أن لا عدوا إلا آله بن حاف علیکم عَذاب یوم لیم 6۲۶ به آنکه نپرستید مگر خدا را 


ی 
2 


بدرستیکه من ۳ بر شا از عذاب روز درد دهنده [هود:۲۶ ]. 

قال ألملا لين توا من قَومهء ما ترئلت لا بسر متا وما ترلك اتب لا آلذین هم 
انا بابی اي وما تن کم علیا من فطل بل تظنکم گذزیین ۲۷ پس گفتند سردارانی 
که کافر بودند از قوم او نمی بینیم ترا مگر آدمی مانند خویش و نمی بینیم که پیروی تو کرده 
باشند مگر آنانکه ایشان فرومایگان ما اند در ظاهر رأی بلا تامل و نمی بینیم شا را بر خود 
هیچ بزرگی بلکه گمان میبریم شا را دروغ گویان [هود: ۲۷]. 

ال شی ا َم إن گنت عل بيت تن زی وءانی رح من عندو. قَفقیت عَیکم 
رن وا وش ما رون 4۲۸ گفت ای قوم من خبر دهید مرا بدانکه اگر باشم من بر 
حجتی از پروردگار خود و داده باشد من بخشایشی از نزد خود پس پوشانیده شد حقیقت آن 
بر شا آیا اجبار کنیم شا را برآن و شا ناخواهان آن باشید [هود: ۲۸]. 

یم موم لا سکم له ما ۱ إن أجُری إلا على آله ومآ انا بطارد لین اما و ریم 
BE‏ وما هلون ۲۹ و ای قوم من سوال نمی کنم از شما بر این پیغام هیچ مالی 
نیست مزد من مگر بر خدا و نیستم من رانندۀ آنانکه گرویده اند هر آئینه ایشان ملاقات 
کنندگان با پروردگار خویشند و لاکن من می بینم شما را قومی که جهالت می کنید 


2 


3 


نس 


[مود: ۲۹]. 


یوم من ینصزنی من له ان 9 ۰ و ای قوم من که نصرت دهد مرا 
از (عقوبت خدا) اگر برائم ایشان را آیا پند نمی گیرید [هود: ۳۰]. 
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وا آثول تکم عنیی خرآپن مه ولا آغلم الب ولا ول ٍّی مك ولا ول لین رت 
نکم آن بویبهم اه خی اه عم با فی آشسهم ای دا تن الم 4۳۱ و نمی گويم 
E ES E E ES‏ 
نمی گویم آنانرا که بخواری نگرد به ایشان چشمهای شا که نخواهد داد ایشان را خدا هیچ 
نعمتی خدا دانا تر است بآنچه در ضمیر ایشانست هر آئینه من آنگاه به تحقیق از ستمگاران 


باشم [هود: 

الوا یو يوځ قد دنا فا کت جدلتا انا ما تَعدن إن كنت من آلصَیقی 4۳۲ گفتند ای 
نوح هر آ٥ SS a‏ اه 
ما را اگر هستی از راست گویان [هود: ۳۲]. 


AFT 


ال لا بأتیکم به آله إن شَآء ومآ اَم عزن ۳۳ گفت جز این نیست که بیارد بشما 
آنرا خدا اگر خواهد و نیستید شا (عاجز کنندگان) که گریخته خدا را عاجز گردانید. 
هود: [rr‏ 
وا بعکم تصَحی زذْ أردت آن آنصح لحم ان کان له رید آن یْعیکمْ هو ریکم وال 
ری E EELS‏ میخض[ زک 
خواسته باشد که گمراه سازد ما را اوست پروردگار شا و بسوی او باز گردانیده میشوید 
[هود: ۳۴ 


٠ sS E ا ن‎ 


«ووحی إل لوح هآ ین من قوبت لا من قَد ان فلا تبتیس چا گائوأ یعون ۳۶ و 
وحی فرستاده شد بسوی نوح آنکه اعان نخواهد آورد از گروه تو مگر آنکه لعان آورده پس 
اندوه مخور بسبب آنچه میکردند [هود: ۳۶]. 

#وأصتع ألفلك باعينتا وو واو کی فی الین مدا عم عقوت 42۳۷ و بساز کشتی 
E eS‏ ۱ 


شده گانند [هود: .[rv‏ 
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متخ لك نما ۶ غلّه علا شش قوب سخبوز متا قال ان تشخنوا متا ق6 تشکد منم 
گما تسَحَرونَ 4۳۸ و میساخت کشتی را و هرگاه که میگذشت بران سرداران (جماعت) از 
قوم او مسخر میکردند به وی گفت اگر سخر میکنید به ما پس هر آئینه ما تمسخر میکنیم 
به شا چنانچه شا مسخر میکنید [هود: ۳۸]. 

ۇف د له ن من یأییه داب بقریه یله عَلیّه اب 0 یم ۳۹ پس زود میدانید آن 
کس را که بیاید بدو عذابی که او را رسوا گرداند و فرود آید بروی عذاب دام [هود: 1۳۹ 
حى إا ام امن ار نو فلا ال فیها من کل ز فجن نت اهلك إا 8 نق عله 
لول وم عامن وما امن معث لا قلیله ۰ تا وقتیکه e‏ 
گفتیم بار کن در کشتی از هر جنس (نر و ماده) دو تن و بردار کسان خود را مگر آنکه 
سبقت کرده است بروی قول ما و (بردار) مسلمانان را و اعان نیاورده بودند با او مگر اندکی 
[هود: 9 

وقال ارو فیها بسم له تخرنها ور رها لد ری لور رَحیمٌ 46۳۱ و گفت سوار 
شوید در کشتی بنام خداست روان شدن وی و ایستادن وی هر آئینه پروردگار من آمرزنده 
مهربان است [هود: ۱ 

وهی بر یم فی مج الال ودی وش بش وکا فی مَعْزل یمتی ۶ اککب نا ولا نکن 
مع آلکفرین 44۲۲ و آن کشتی میبرد ایشانرا در موجی 4 داد نوح پسر خود 
را و بود در کرانه ای پسر من سوار شو با ما و مباش با کافران [هود: ۴۲]. 
وال ستاو ت بل یَفصمْیی من الما ال لا عاصم للع من أمر له لا من رح حال 
بینهْما مج فکان من أْْرقَنَ 4۲۳ 
گفت زود باشد که باز گردم بسوی کوهی که نگاه دارد مرا از آب گفت نوح هیچ نگاهدارنده 
نیست امروز از حکم (عذاب) خدا مگر کسی که بخشد خدا و حائل شد میان ایشان موج 
پس گشت از غرق شده گان [هود: ۴۳]. 

وقیل برض آبلعی ماءك ویسَمَاء آقلعی وغیض المَاء وفْضی ار واستوت علی ود 
وقیل بُغْدَا موم مین ۴۴ و گفته شد ای زمین فرو بر آب خود را و ای آسمان باز دار و 
کم کرده شد آب و به انجام رسانیده شد کار و قرار گرفت بر کوه جودی و گفته شد (ملاک 
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باد) دوری باد قوم ستمگاران ر [هود: ۱9 
وی نوخ ره فقال رب لد آبّنی من أهلی ود وَعدك أكن وآنت أحکم تخکمین 4۳۲۵ 
و آواز داد نوح پروردگار خود را پس گفت ای پروردگار من هر آئینه پسر من از اهل من است 
و هر آئینه وعدهٌ تو راست است و تو بمترین حکم کنندگانی [هود: ۴۵]. 
2 او سر 2 وگ 5 
قال يشو إن ليس من أَهْلِكَ إن عماه 2 ير صل فلا تس ما لیس لت بوه علم ان 
أَعظكَ آن تون من هلین ۴۶ گفت ای نوح هر آئینه وی نیست از کسان تو هر آئینه او 
کار نا شایسته است پس مپرس از چیزی که نیست ترا به آن دانش هر آئینه من پند میدهم ترا 
زانکه باشی از جاهلان [هود: ۴۶]. 
1 ما ما ۶ و 4 ي اي 2 NT‏ 2 ر موه کرو 

قال رب ِى اعود بك ان اسلا ما لیس لی بی علم ولا تفر لی وَترَنی اون هرن 
2 1 ر ا ~~ 2 ا ا 
ارين ۳۷ گفت ای پروردگار من هر آئینه من پناه میگیرم بتو از آنکه بپرسم از تو آنچه 
نیست مرا به آن دانش و آگر نیامرزی مرا و رهت نکنی بر من باشم از زیانکاران. 

[هود: 1۷ 

#قیل یوم فیط بسلم متا ورب عَلبْكَ وعلی تم من معف وم نتم م مهم من 
عَذَاب یم 44۳۴۸ گفته شد ای نوح فرود آی با سلامتی از جانب ما و هراه برکتها بر تو و بر 
امت هائی که پیدا شوند از همراهان تو و امتهای دیگر که بره مند سازم ایشانرا در دنیا باز 
برسد بایشان از جانب ما عذاب درد دهنده [هود: 1۴۸ 


لك من آلباو لب وجیها یت ما کنت تعلفها آنت ولا قوئت ک من قبّل ذا بر ان 
ْعَبَة مت ۳۹ اين قصه از اخبار غیب است وحی میفرستیم آنرا بسوی تو نیدانستی تو 
آنرا و نه قوم تو پیش از این پس صبر کن هر آثینه عاقبت نیکو متقیان راست [هود: .]۳٩‏ 
ومد آرسَلنا وغا لِلْ قوّمهء یی کم زیر مین و هر آئینه فرستادیم نوح را بسوی قوم او 
گفت که من برای شا بیم کننده ام آشکارا. تا به آخر قصه. یعنی: و ما رسول خود نوح را 
اولین تمام پیغمبران فرستادم إل قَوّمهء‰ بسوی قوم او. تا آنما را به له دعوت بدهد و ایشان 
را از شرک ورزیدن نمی کند پس برایشان گفت: نی لحم نَذِیر من من برای شا بیم کننده 
ام آشکارا. یعنی: به آنچه که ما را بیم دادم آنرا طوری برایتان آشکار ساخته ام که تمام 
اشکال از آن دور شده است. أن لا تعدا إلا آل به آنکه نپرستید مگر خدا را. یعنی: 
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عبادت را تنها برای الّه خالص گردانید» و عبادت کردن هر چیز دیگر را که بجز الله عبادت 
میشود ترک کید و ا آخاف کم عَداب یوم یمه بدرستیکه من میترسم بر شا از عذاب 
روز درد دهنده. آگر توحید الله را قائم نکنید (اللّه را به یگانگی پرستش) نکنید» و از من 
اطاعت نکنید. 

(۲۷) «فال الما لین کفروا من قوب پس گفتند سردارانی که کافر بودند از قوم او. 
یعنی: اشراف زاده گان و رئیسان قوم او» رد کننده گان دعوت نوح علیه السلام» طوریکه با 
امثال اینها عادت هینطور است. که آنما اولین کسان میباشند که دعوت مرسلین را رد میکنند. 

ما رلک الا بش متا می بینيم ترا مگر آدمی مانند خویش. و این - بزعم شان - مانع 
پیروی کردن شان از او بود با وجود اينکه - در عین حال - درست همين است که نباید غير 
آن باشد» چون بر خلاف ملائکه تنها انسان از انسان علم حاصل کرده میتواند. و در هر 
امری به او مراجعه کرده میتواند. 

روما ترلك أئبعكَ لا این هم اون و نمی بينيم تا که پیروی کرده باشد مگر آنانکه 
ایشان فرومایگان ما اند. یعنی: بزعم شان میگویند نمی بینیم که جز رذیل ها و فرومایگان و 
سفله های ما دیگری از تو پیروی کند. در حالیکه - در حقیقت - شریف زاده گان و اهل 
عقل کسانی اند که برای حق منقاد میشوند و فرمان میبرند» و نه فرومایگان که رئیسان شان 
آنرا میگفتند» آنانکه هر شیطان رکش را پیروی میکنند» و از سنگ و چوب معبود می 
گیرند» به آنا تقرب میجویند» و به آنا سجده میکنند» پس آیا رذیل تر و فرو مايه تر و 
خسیس تر از آهما کسی دیده میشود؟ 

و قول شان: لبادی الاي درطا الا تابر چا ی ا کد اا رت 
تفکر کردن و نظر انداختن به آن از دعوت تو پیروی کرده اند» مقصد شان در آن اینست که 
در این امر از بصبرت کار نگرفته اند. ولی میدانند که عقل بطور بدیهی (در اول امر) به حتي 
آشکار دعوت میدهد» و حق به جردیکه به اولي الألباب (عقلمندان) برسد» آنرا می شناسند» 
و به آن حقق میشوند» نه مانند امور خفيه که به تأمل و فکر طویل احتیاج میداشته باشد. 
وتا ری لَکُم علَنَّا ِن قصل و نمی ینیم شا را بر خود هیچ بزرگی. یعنی: در ما فضیلت 
بیشتر از ما نمی بینیم که به شا منقاد شوم بل تنكم کذبین بلکه گمان میبرم شا را 
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دروغ گویان. در حالیکه در این قول خود دروغ ی چون آغا نشانه هائی را که الله 
تعالی نوح علیه السلام را با آن تائید کرده بود میدیدند که موجب این میشد تا به صداقت او 
اعتماد کامل و محکم داشته باشند. 

و از اینخاطر نوح در جواب شان «قال 4 گفت: یوم کت علی بت ای 
قوم من خبر دهید مرا آگر باشم من بر (حجتی) راه راستی از پروردگار خود. یعنی: بر جزم و 
یقین» به این معنی که نوح عليه السلام رسول کامل الّه تعالی مقتدی بود که عقلمندان بزرگ 
از او پیروی میکردند. و در برابر عقل او عقل بسیار عقلمندان از مردان بزرگ مضمحل بود؛ 
و او براستی صادق بود» پس وقتیکه گفت: من بر حجتی از پروردگار خود هستم همین قول 
او برایت بطور شهادت و تصدیق کافی است. 

«اوءائلنی رَحَة من عددوء4ه و داده باشد من بخشایش از نزد خود. یعنی: بن وحی کرده 
است» و مرا فرستاده است» و با هدایت دادن بر من منت گذاشته است» «فْعَْیّت علیْحم هه 
پس پوشانیده شد حقیقت آن بر شا. یعنی: از شا مخفی شد و شا به آن گران شدید. 

انروما آیا اجبار کنیم شا را بر آن. یعنی: آیا ما شا را به قبول کردن آنچه که بر ما 

متحقق شده است که آن حق است و شا در آن شک کرده اید جبور ساخته میتوانیم؟ 
وم ما رون و شا آنرا (ناخواهانید) بیزارید. حتول که بر رد کردن آنچه که آورده ام 
حریص هستید. این کار تان به ما ضرری نیرساند. و نه هم بر یقین ما عیب میرساند» و نه 
سخن و افترای تان از آنچه که بر آنیم ما را باز میگرداند. 
و لاکن در مایت شا را باز میدارد» و موجب عدم انقیاد تان برای حقی میشود. که بزعم شا 
که الله امر فرموده است ندارم» و نه هم قدرت مبور ساختن تانرا به قبول کردن آنچه دارم که 
شا از آن نفرت دارید. و از اینخاطر فرموده است: « 
کنم بر شا آنرا و شا ناخواهان آن باشید. 


۳ 


ترکموعا وآنشغ ما رون آیا اجبار 


2 


یوم لا سکم ی و ای قوم من سوال نمی کنم از شا بر اين پیغام. یعنی: برای این 
دعوت ام به شا امال هیچ مالی. که دین آن بالای تان سنگین باشد. رن ن آبری الا عَلّى 


اله نیست مزد من مگر بر خدا. و مثل اینکه از او خواسته باشند تا مومنان ضعیف را طرد 
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کند» پس برایشان گفته است: وم انا بطارد این ءَمنْو4 و نیستم من رانند آنانکه 
گرویده اند. یعنی: نباید چنین کنم» و آن کار برام لایق نیست. بلکه با نمایت آغوش باز و 
عزت و اکرام و تعظیم آنما را استقبال میکنم هم مُلفوا رم هر آئینه ایشان ملاقات 
کنندگان با پروردگار خويشند. و او تعالی بر لعان شان و تقوای شان ایشانرا با باغهای پر از 


نعمت ها ثواب دهنده است. 


طولکنی آرنکم قو ما ود 4 و لاکن من می بینم شما را قومی که جهالت می کنید. چون 
مرا به طرد کردن و دور کردن اولیای ال از خودم امر میدهید و شا حق را بخاطر این رد کرده 
اید که آغا از آن پیروی میکردند» و بر بطلان حق با اين استدلال کردید که من مانند شا بشر 
هستم و ما از شا بیشتر فضیلت ندارم. 

یوم من یَنصزنی من هن طردم آفلا تُدِکرون» و ای قوم من که نصرت دهد مرا از 
(عقوبت خدا) گر برانم ایشان را. یعنی: که عذاب او را از من مانع شده میتواند؟ چون اگر 
من آنما را طرد کنم موجب عذاب و نکال (جزاء) میشود که جز الله کسی مانع آن شده 
نمیتواند. افلا تدرو آیا پند نمی گيرید. از آنچه که برایتان نافع تر و صال تر است» و آیا 
به این امور تدبر نمی کنید. 
ولا اقول ای م4 و نمی گوم بشما که 
ی ی ی اه 


آل وَل اء که الم 2 


۳ 
ده 
6 
1یا 
و 


اینست که من بشما فرستاده اه هستم. مبشر هستم و نذیر هستم یعنی تا شا را خوش خبری 
دهم و هم بیم دهم اما غیر از اين از امر چیزی دیگری در دست من نیست» پس خزانه های 
الله نزدم نیست تا آنرا به هر که بخواهم بدهم و هر که را بخواهم از آن حروم سازم. 
وا 4 و ميدام غیب را. تا شا را از راز هایتان و باطن هایتان خبر دهم ولا اقول از 
لت و نمی گویم که من فرشته ام. و معنی آن اینست: که من رتبهٌ را بالا تر از رتب خود 
ادعا نمیکنم» نه هم منزلتی را که الله مرا در آن منزلت گذاشته است» و نه بر مردم با افکار و 
و افول لین درک نکم و نمی گوع آنانرا که بخواری نگرد به ایشان چشمهای 
شا. یعنی: مومنان ضعیف را که سرداران کافر تحقیر میکردند: لن يُوَتيهُم أله حيرا للم 
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پا فی انمه که نخواهد دادایشان را خدا هیچ نعمتی خدا دانا تر است به آنچه در ضمیر 
ایشانست. آگر در امان آوردن خود صادق باشند خیر زیادی برایشان است و اگر غیر آن 


بودند حساب شان نزد اه است. 


اد هر آئینه من آنگاه. یعنی: اگر من چیزی از آنچه را که گذشت برایتان بگویم 
لین الظّلمتَ4 به حقیق از ستمگاران باشم. و این مأیوس کردن نوح علیه الصلاة و السلام 
قومش را بود» که مومنان فقیر را يا از خود دور کند با از آها نفرت داشته باشد و قناعت 
دادن قومش را به طرقی بود که برای یک انسان منصف قناعت بخش است. 

وقتیکه دیدند که او از دعوت خود دست نمیکشد» ا خود را از او بدست آورده 
نمی توانند الوا وم قد جدلتا فا کتنت جدلا متا ما َعدنًا گفتند ای نوح هر آئینه مجادله 
کردی با ما پس بسیار کردی جدال را با ما پس بیار با آنچه وعده میکنی ما را. از عذاب 
ان کنت من آلصَدقی»ه اگر هستی از راست گویان. پس چقدر جاهل و گمراه بودند آغما؛ 
که چنین سخنی را به نبی نصیحت کنندةٌ خود گفتند» اگر راستگو بودند چرا چنین نگفتند: 
ای نوح ما را نصیحت کردی و بر ما شفقت کردی» و به موضوعی ما را دعوت کردی که 
برای ما واضح نشده است» پس از تو ميخواهيم تا آنرا واضح گردانی تا از تو فرمان برم» و 
آگر نه از نصیحت تو متشکر هستیم» این یک جواب منصفانه میبود» که به موضوعی دعوت 
داده است که محخفی مانده است. و لاکن آغا در سخن خود دروغگو بودند» و بر نبی خود 
بیشرم و گستاخ بودند» و دعوت نوح علیه السلام را بر بنیاد این رد نکردند که در آن 
کوچکترین شبه بوده باشد. چه رسد به اينکه با دلیل و حجت آنرا رد کرده باشند. و از اینرو 
- از روی جهل شان و ظلم شان بود - که برای عذاب خود عجله کردند» و الله جل جلاله 
را عاجز قرار دادند» و از اینخاطر نوح علیه الصلاة السلام با این قول خود جواب شان را 


تم رهز ن شاء46 جز این نیست که بیارد بشما آنرا خدا آگر خواهد. یعنی: اگر 
مشیقت و حکمت او تعالی تقاضا کند تا آنرا بالایتان نازل کند» آنرا میکند وما اننم 
ان خدا را عاجز گردانید. و از امر بدست من 


ت 


ی ولا بعکم صحی ان َرَت أن نصح لحم إن گانَ یت ان نکر و 
LE‏ 
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گمراه سازد شا را. یعنی: ارادهٌ الله تعالی غالب است. اگر او تعالی بخواهد شا را از حق 
گمراه کند» بخاطریکه حق را رد کردید. آگر نمایتِ جُهد و کوشش خود را هم بخرج دهم و به 
کامل ترین صورت شما را نصیحت کنم - در حالیکه چنین کرده بود علیه السلام - آن به شا 
چیزی نفع نمیرساند 9اه رکه اوست پروردگار شما. هر چه بخواهد با شا میکند» و به آنچه 
بخواهد در میان تان فیصله میکند وه ترَجَعُون و بسوی او باز گردانیده میشوید. پس بر 
اعمال تان شا را جازات میکند. 

اَم مولو افر آیا میگویند بر بسته است قرآنا. احتمال دارد که این ضمیر به نوح 
علیه السلام راجع شده باشد طوریکه سیاق در قصهٌ او با قوم او بود» و معنی آن باشد که 
قوم او می گویند: که او بر الله دروغ بسته است» و به وحی هم دروغ بسته است و بزعم 
اینست که آن از جانب الله است» و اینکه الله او را امر داده است که بگوید: فل إِنٍ 
اریہ فعَلَی (جرامی ون بِ: با یرون 4 بگو اگر بر بسته ام آن را پس بر من است گناه 
من و من بیزارم از آنچه شا گناه میکنید. یعنی: با هر کسی به شانهٌ خود اوست لوا رز 
از ور اخرئ4 و بر ندارد هیچ بردارنده بار دیگری را [الأنعام: .]٠۶۴/۶‏ 

و احتمال دارد که به نبی محمد ب برگشته باشد» و این آیه در اثنای قصه قوم نوح علیه 
السلام بحیث جله معترضه آمده باشد» بخاطریکه آن از اموری است که جز انبیاء کسی 
دیگری آنرا نمیداند» وقتیکه الله تعالی در مقابل رسول خود 5 قصه نوح علیه السلام را شروع 
فرمود» و این قصه از نشانه هائی بود که بر صداقت و رسالت ایشان بل دلالت میکند» در 
آنوقت تعالی تکذیب قوم ایشان ب را با بیان تام ذکر نمود» طوریکه فرموده است: م 
ون افر آیا میگویند بر بسته است قرآنرا. یعنی: حمد این قرآن را از خود ساخته 
است» یعنی: این از عجیب ترین و باطل ترین سخنان است» چون میدانستند که ایشان 4ا 
نه خوانده میتوانستند و نه نوشته کرده میتوانستند» و نه هم برای آموختن از اهل کتاب از نزد 
شان جائی نقل مکان کرده بودند» پس این کتاب را آوردند که آنا را به آوردن یک سوره مثل 
آن به مبارزه خواسته اند. 

پس وقتیکه - با وجود آنم - زعم اینرا داشتند که آنرا از خود بر بسته است» معلوم شد 
که آنا در حقیقت با حق عناد میکنند» و در بحث و دلیل پیش کردن به آنما فایدهٌ باقی 


نمانده است. بلکه در اینحال لایق آنست که از آضا اعراض کرده شود و از اینخاطر فرموده 
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است: فل إن بقل ٍجرامی4» بگو آگر بر بسته ام آن را پس بر من است گناه من. 
یعنی: گناه من و من واا بر ا رون که و من بیزارم از آنچه شا گناه میکنید. 
یعنی: پس چرا در تکذیب کردن من عجله میکنید. 

و قول تعالی: «وآوجی لوح أنه آن یمن من مك لا من م44 و وحی فرستاده 
شد بسوی نوح آنکه اعان نخواهد آورد از گروه تو مگر آنکس که ابان آورده. به این معنی 
است: که این مردم سنگدل شده اند فلا تبسن ما انوا یعون پس اندوه مخور بسبب 
آنچه میکردند. یعنی: غمگین مباش»› و 0 شان و افعال شانرا نداشته باش» چون آغا 
منفور الله شده اند» و عذاب خود را بر آنا حقق ساخته است که بر گرد ندارد. 

فوَاصتع فلك بأعينَا وَوَحُیتا» و بساز کشتی را بحضور ما و بفرمان ما. یعنی: در حفاظت 
ماء و در مقابل ما بر رضای ما ولا تطبتی فی ین لوا و سخن مگو با من در باب 
آنانکه ستم کردند. یعنی: در بار هلاک شدن شان من مراجعه نکن هم مُفونَ ی هر 
آئینه ایشان غرق شده گانند. یعنی: عذاب بر آضا حقق شده است. و فیصلهٌ تقدیر بر آنا 
نافذ شده است. 

پس به امر پروردگار خود عمل کرد و شروع کرد به ساختن کشتی کلم مر علب مَل من 
وم و هرگاه که میگذشت بران سرداران (جماعت) از قوم او. و میدیدند آنچه را که می 
ساخت خروم ال SS‏ 
به ما. حالا ئا تسد منکع کما حون سو ف عون من بأنیه عدّاب يريه ويل عليه 
عدا ب مُقَیمْ پس هر آئینه ما مسخر ميکنيم به شا چنانچه شا مسخر میکنید. پس زود 
میدانید آن کس را که بیاید بدو عذابی که او را رسوا گرداند و فرود آید بروی عذاب دام. 
که ما خواهیم بود یا شاء و واقعاً آنرا دانستند وقتیکه بر آنا عذاب آمد. 

ی دا جاء مر تا وقتیکه آمد حکم (عذاب) ما. یعنی تقدیر وقت نازل شدن عذاب 
به آنضا طاوقَار ور و جوشید تنور. یعنی: الله تعالی آسمان را برای باران تند باز نمود» و در 
تام روی زمین چشمه ها جاری شد. حتی در تنور ها که عادتاً حل آتش است. و بعید تر از 
آنست که آب در آن جاری باشد» پس آب برای امری که مقدر شده بود جمع شد. وتا 


گفتیم. نوح را: احمل فیها من کل رَوَجَِنٍ ان بار کن در کشتی از هر جنس (نر و ماده) 
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دو تن. یعنی: از هر صنفی از اصناف خلوقات» نر و ماده» تا اصل ام مخلوقات باقی باند. 
اما برای بقیةٌ اصناف زائد از دو تن نر و ماده کشتی قدرت حل آنرا نداشت منك الاش 
سَبقَ علَيّهِ ْمل و بردار کسان خود را مگر آنکه سبقت کرده است بروی قول. از آنانکه 


نیاورده بودند با او رگ اندکی . 4 و گفت. نوح به آنانکه الله او را امر فرمودہ تا آنا را 
حمل کند: ابو فیها بسم ألّ مجرنها و سا سوار شوید در کشتی بنام خداست روان 
شدن وی و ایستادن وی. یعنی: بنام الله روان میشود» و بنام اه می ایستد» و به امر و تسخیر 
او تعالی حرکت میکند. ِد ری لور رَحیمْه هر آئینه پروردگار من آمرزنده مهربان است. 
طوریکه ما را آمرزید و بر ما مهربان شد و از قوم ظالان ما را نجات بخشید. بعداً جریان آنرا 
وصف نوده است مثل اينکه آنرا مشاهده میکنیم فرموده است: 
وهی ری به و آن کشتی میبرد ایشانرا. یعنی: نوح و آنانرا که با او در رکاب بودند 
#فی م موج گاجناه در موج مانند کوها. و الله حافظ آن و حافظ اهل آن بود #وتادی وځ 
ننک و آواز داد نوح پسر خود را. وقتیکه سوار کشتی شد تا با او سوار شود «وگاد4 و 

بود. پسرش فی مَعْرلٍ در کران. از آنا وقتیکه سوار شدند» یعنی: از او دور ميشدند و از 
پسر خود میخواست تا با نما سوار کشتی شود پس برایش گفت: يبت آرگب معا ولا 
۳ ع آلکفرین؟» ای پسر من سوار شو با ما و مباش با کافران. که به آنچه آنحا مصاب 
شدند تو هم مصاب میشوی. 

پس قال گفت. پسرش پدر خود را تکذیب کرده آنچه را که پدرش گفته بود که نجات 
نميابد مگر آنکه با او در کشتی سوار شود. قال ساوی إل جبل یَعَصمْنی من ماو گفت 
زود باشد که باز گردم بسوی کوهی که نگاه دارد مرا از آب. یعنی: در کوهی بالا میشوم تا با 
آن آب را از خود مانم شوم پس 6ال گفت. نوح إلا عاصم یم من أمَرٍ له لا من 
رح هیچ نگاهدارنده نیست امروز از عذاب خدا مگر کسی که بخشد خدا. پس کوه یا غير 
آن ترا نگاه نمیدارد. ولو که امکانیات هر سببی از اسباب هم موجود باشد اگر الله ترا نجات 
ندهد دیگر چیزی ترا نجات غیدهد E‏ ها موم کان حائل شد میان ایشان موج 
پس گشت. پسر من ألمعرقنَ از غرق شده گان. 


363 


تفسیر سورة هود تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر الکلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء دوازدهم 


پس وقتی الله آنما را غرق ساخت» و نوح و آنانرا که همرایش بود نجات داد «وقیل برض 
Eg CE‏ 
تو باریده است» یعنی: آب را که بر سطح تو است بلع کن (فرو بر) «وَیِسَمَءٌ أقلعی و ای 
آمعان باز دار. پس زمین و آسمان هر دو از امر الله فرمان بردند» پس زمين آب خود را بلعید» 

و آسمان هم آب خود را باز داشت» و آب در زمین جذب شد «وَفضیَ مر و سر انجام 
نموده شد کار. به هلاک شدن تکذیب کنندگان و نجات یافتن مومنان. 

طسوت و قرار گرفت. کشتی على ودی بر کوه جودی. یعنی: بر سر آن کوه 
معروف در سر زمین موصل توقف کرد. #وقیل بُعَا لَلقوَم مین و گفته شد (هلاک باد) 
دوری باد قوم ستمگاران را. بعد از هللاک شدن شان لعنت و بُعد و دوری جستن از آنا تا 
به آخر همرایشان است. 

ون دی و رَه ال رت َِ یی م من الى و ود ى4 و آواز داد نوح پروردگار 
خود را پس گفت ای پروردگار من هر آئینه پسر من از اهل من است و هر آئینه وعدٌ تو 
راست است. یعنی: به من فرموده بودی: ظاحل فيه من کل 9 انين ن فك 4 بار کن 
در کشتی از هر جنس (نر و ماده) دو تن و بردار کسان خود را. و تو وعده ات را خلاف 

شاید نوح علیه السلام را شفقت گرفته باشد که الّه نجات یافتن اهل او را وعده داده بود 

و به این گمان بود که وعده برای عموم شان بود» کس شان که اعان آورده بود یا ايعان نه 
آورده بود» از اینخاطر این دعا را به رب خود دعا نمود» و با آھم تمام موضوع را به حکمت 
بالغه الله تعالی سپرد. پس الّه تعالی به او فرمود: Ss‏ 


3 عمل ع 
لهو 


لإ غير 


نوح هر آئینه وی نیست از کسان تو. که من وعدۀ نجات شانرا داده بودم # 
صح هر آئینه او کار نا شایسته است. یعنی: این دعائی را برای نجات e‏ 
RE aE‏ دارد. 

فلا تسن ما لَیَسَ لَك ہو عِلّمٌ» پس مپرس از چیزی که نیست ترا به آن دانش. یعنی: 
چیزی را که به عاقبت و انجام آن علم نداری که آیا انجام آن خیر است یا غير خير است. 

ی أظت آن تون من اَهلِینّ# هر آئینه من پند میدهم ترا زانکه باشی از جاهلان. 
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5 ۰ م2 ۰ ۰ ۰ ۳ ۹۹ 
یعنی: من وعظی را برایت میگوم که با آن از جمله انسان های کامل باشی» و با آن از 
صفات جاهلان مات بیابی . پس آنوقت نوح علیه السلام ب بر آنچه که از او صادر شده بود 
نادم شد و قال رب إن اعود بك أن اسك ما لیس لی بی علم ولا تفر لی وتنخنیی أکن 
من سرب گفت ای پروردگار من هر آثینه من پناه میگیرم بتو از آنکه بپرسم از تو آنچه 
نیست مرا به آن دانش و آگر نیامرزی مرا و رهت نکنی بر من باشم از زیانکاران. 

پس مغفرت و رهت. بنده را از شامل بودن در جمله مردم خساره کننده جات میدهد» و 
این دلالت میکند بر آنکه نوح علیه السلام این علم را نداشت که دعا کردن به پروردگارش 
بخاطر پسر او حرام بود. و آن در این قول تعالی داخل است: ولا طتنی فی للذینَ ظَموا 
ام مُعرفوَ 4 و سخن مگو با من در باب آنانکه ستم کردند هر آئینه ایشان غرق شده گانند 
[هود: ۳۷/۱۱]. 

وی در این دو موضوع نزد او تعارض ایجاد شده بود» و گمان کرده بود که آن در اين قول 
تعالی داخل است: فك و بردار کسان خود را. و بعد از آن برایش آشکار شد که 
پسرش از جملۀ کسانیست که دعا کردن برایشان و گفتگو کردن همرایشان منع کرده شده 
است. 

#قيل یوخ قبط بسلم من رگ علَكَوَعلی أمم ی مَعلفه گفته شد ای نوح فرود آی 
E‏ از 
آدمیان و غير شان از جوره های نر و ماده که نوح عليه السلام در کشتی با خود مل کرده 
بود» الله تعالی در همه شان برکت انداخت حتو که هر قطر و نواحی زمین را از خود ملوء 
ساختند. وم منم سَمَعْهُْ 4 و امتهای دیگر اند که ره مند سازع ایشانرا. در دنیا. 
2 مهم من عدا یم باز برسد بایشان از جانب ما عذاب درد دهنده. یعنی: این 
نجات دادن برای ما مانع نخواهد بود از اينکه بر آنانکه بعد از اين کفر ورزیدند عذاب نازل 
کنیم» ولو که برای مدت کوتاهی کره مند هم شوند» ولی بعد از آن موأخذه میشوند. 

بعد از آنکه تعالی این قصه مبسوط را برایش کرد که بجز از آنانکه با پیام نبوت بر آنما منت 
گذاشته است دیگری آنرا نغیداند به نبی خود حمد ا فرمود: ميلك اا لیب ُوحیهّاً 
م ص و و ا 
لك ما کنت تَعلمْهَاً آنت ولا قََمُك ک من قَبل ذ4 این قصه از اخبار غیب است وحی 
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میفرستیم آنرا بسوی تو نمیدانستی آنرا تو و نه قوم تو پیش از اين. که قوم تو خواهند گفت: 
ی ی | 
آنچه از دین قَیّم و صراط مستقیم و دعوت به الله که بر آن هستی صبر داشته باش فاص 
نله من 4 پس صبر کن هر آئینه عاقبت نیکو متقیان راست. eT‏ 
گناه ها می پرهیزند» پس عاقبت تو در مقابل قوم تو همانطور نیکو خواهد بود طوریکه عاقبت 
نوح علیه السلام در مقابل قوم او بود. 

(۶۰-۵۰) فول عاد أَحَاهم وا قال یم غَبذُوا له ما تکم من له غتسان شم 


ُفْترون 40۵۰ و فرستادم بسوی عاد برادر ایشان هود را گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را 


مور 5 
۱ 


.له 


نیست شا را هیچ معبودی بجز وی نیستید شا مگر افترا کنندگان [هود: ۵۰]. 

یوم لا سکم علیه آجر إن آجری لا علی الی فطری . فلا عون 44۵۱ اى قوم من 
نمی طلبم از شا بر اين مزدی نیست مزد من مگر بر آنکه آفریده است مرا آیا در نمی یابید. 
[هود: ۱ 

وَیْقَوْم أَستَعْفروا ر کم م ونوا له ی سل آلسمَاء علیکم دار ویردکم و رل فوَتکم ولا 
ولو رم ۵۲ و ای قوم من آمرزش طلبید از پروردگار خود باز رجوع کنید بسوی او تا 
بفرستد از آسمان بر شا بارانی پیوسته و بیفزاید قوتی همراه قوت شا و روگردان مشوید گناهگار 
شده [هود: ۲ ۵]. 

لو یود ما جنتتا یه وعا من بتارکی ءالنا غن قولك وما تن لک مين 4۵۳ 
گفتند ای هود نیاوردی با دلیلی و نیستیم ما ترک کننده معبودان خود را از گفتهٌ تو و نیستیم 
ما ترا باورداندگان [هود: ۵۳]. 

إن تقول إلا اغراك بَعض ایتا بسو قال یی أشهذ ال واشهدوا نی برتء نا تشرگون 
#۵۲ نمی گوئيم مگر آنکه رسانیده بتو بعض معبودان ما ضرری گفت هر آثینه من گواه 
میسازم خدا را و شما گواه باشید هر آئینه من بیزارم از آنچه شما انباز میگیرید [هود: ۵۴]. 
من ذونهفکیدونی جمیغا مم لا ظرون ۵ به جز وی پس تو طئه کنید در حق من همه 
یکجا باز مهلت مدهید مرا 2 ۵۵ 


ای توت علی ال رتی ورتم ما من ید لا هو ءاخذ بناصیتها .لد ری لین صاط 
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مُستّقیم ۵۶ هر آئینه من توکل کردم بر خدا پروردگار من و پروردگار شا نیست هیچ جنبنده 


مگر خدا فرا گیرنده است به پیشانی او هر آئینه پروردگار من بر راه راست است. 


[هود: ۵۶]. 
چان تولو فد اگم کا رلت ہی کم ویستخیت ری توما غبیکم ولا تضلوته. شیا بت 


ری علی کل شیء حفیظ ۵۷ (پس) اگر روگردان شوید (پس هر آئینه) رسانيدیم بشما آنچه 
را که فرستاده شدم همراه آن بسوی شا و جانشین سازد پروردگار من قومی بجز شا و زیان 


نے 2 
نتوانید رسانید او را چیزی هر أئینه رن من بر هر چیز نگهبان است 8¥ 


چون آمد عذاب ما نجات دادیم هود را و آنان امان آوردند باوی برهتی از جانب خود 
و برهانيدیم ایشانرا از عقوبت سخت |هود: ۵۸]. 

0 جحدوً ایب ریم وعصوا زسله. وَابعوا مر کل جَبًارِ عنيد ۹ و اینست سر 
گذشت عاد انکار کردند به آیات پروردگار خود و نافرمانی نغودند پیغامبران او را و پیروی 
کردند فرمان هر سرکش ستیزنده را [هود: .]۵٩‏ 
لا رن عادا کمروا ره أ ی ماد د وم هُود ۶۰ 
و از پی فرستاده شدند در این دنیا لعنتی و روز قیامت نیز آگاه باش هر آئینه عاد کافر شدند 


لیوا فی هذو الدئیا َعنه یوم یمه 


به پروردگار خود آگاه باش دوری باد مر عاد را که قوم هود اند [هود: 1۶۰ 

(۵۰) ول عاد اعا هم ودا و فرستادم بسوی عاد برادر ایشان هود را. تا به آخر قصه. 
یعنی: 4419 فرستادیم إل اه بسوی عاد. ِ قبیله معروفی است در احقاف. سر زمین 
يعن ااه برادر ایشان. در نسب ودا هود را. تا از او اخذ غایند و از دانش و 
صداقت او متمکن شوند. پس قال گفت. به ایشان کہ من له عرش ان آنثم لا 
AA‏ ۳ ۰ ۳ م2 
مُْترونَ ای قوم من عبادت کنید خدا را نیست شا را هیچ معبودی بجز وی نیستید شما مگر 
افترا کنندگان. یعنی: به پرستش نودن الله یگانه آنما را امر داد» و از آنچه از عبادت غير الله 
که بر آن بودند آغا را هی کرد» و به آها خبر داد که در پرستیدن شان غير الله را و جائز 
شردن آن بر او تعالی افترا بسته اند» و وجوب پرستش اللّه» و فساد پرستش غیر الله را برای 


شان توضیح داد. بعداً عدم مانع در انقیاد را برای شان ذکر نمود» گفته است: 
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ور 


یوم لا سکم عله آ جرا ای قوم من نمی طلبم از شا بر این پیغام مزدی. یعنی: در 
دعوت کردن تان به الله غرامتی (تاوان) از مال های شا وصول نیکنم که بگوئید او میخواهد 
> 2 

اموال ما را بگیرد. بلکه شا را بصورت مجانی دعوت میکنم و علم می آموزام. 

ون آَجری الا علی ی فطرنی اقلا تعلو نیست مزد من مگر بر آنکه آفریده است 
مرا آیا در نمی یابید. آنچه را که شا را به آن دعوت میکنم» و این موجب قبولیت آن» و نفی 
کنندهٌ مانع رد کردن آنست. یوم سرا یک و ای قوم من آمرزش طلبید از پروردگار 
خود. بر آنچه که از شا گذشته است م وبوا له باز رجوع کنید بسوی او. با استقبال از 
توبه نصوح و انابت بسوی الّه تعالی. 

و چون شما این کار را کنید يرسا آلسَمَاء علیّکم مَدرارا بفرستد از آسمان بر شا بارانی 
پیوسته. کک زمین با آن سرسبز و شاداب شود» و خير آن زياد شود. 

ویزدکم فوَةٌ ل ریہ و بیفزاید قوتی همراه قوت شا. بخاطریکه آنحا از قوی ترین مردمان 
و من آشد متا وه ؟» کیست یه بیشتر از ما از حیث قوة 
[فصلت: ۱۵/۴۱]. پس به آنما وعده داد که اگر لعان بیاورند قدرت به قدرت شان میافزاید. 

A, 2‏ ت د ور ا ت ع 1 

ولا وه و روگردان مشوید. یعنی: از پروردگار تان تارمن گناهگار شده. یعنی : که 
از عبادت او کبر کنید. و در حرمات او جرأت کنید. پس قالوچ گفتند. در جواب سخن 
او يهود ما جتنا َة ای هود نیاوردی با دلیلی. گر مقصد شان از دلیل آوردن دلیلی 
باشد که خود شان آنرا پيشنهاد کرده باشند» پس آن برای حق لازم نیست. بلکه لازم اینست 
که نبی نشانهٌ بیاورد که بر صحت آنچه که آورده است دلالت کند» و اگر مقصد شان این 
باشد که او نشانه نیاورده است که بر صحت آنچه آورده است شهادت بدهد. در آن باره 
دروغ گفته اند» چون هیچ نبی به قوم خود نیامده است مگر اینکه الله بدستان او آنچه از 
نشانه هائی را فرستاده است که بشر بر مثل آن امان آورده اند. 

ولو که نشانةٌ هم نیاورده باشد» دعوت او آتما را برای خالص ساختن دین تنها برای الله 
یگانه و بدون شریک. و امر به عمل صا و خُلق خوب خواندن است» و نمی از تمام ځلق 
مذموم از قبیل شرک ورزیدن به الله» و فواحش» و ظلم و انواع منکرات (بدی ها) است» و با 
آنچه از صفاتی که هود علیه السلام بر آن مشتمل بود که جز خیار مخلوقات و صادق ترین 
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شان آنرا نمیداشته باشند» همین نشانه ها و دلایل بر صداقت و راست گوئی او کافی بود. 
بلکه امل عقل و خردمندان می بینند که این نشانه بزرگتر از بعضی معجزه های خارق العاده 
است که بعض مردم میخواهند ببینند» در حالیکه آن تنها معجزه ها است. 
و 
بود» هیچ نصر دهنده و معاونت کنندۀ نداشت» در حالیکه در ميان قوم خود کک 


ن نوک 


خود را بلند میکرد» و آنا را عاجز میساخت» و برای شان میگفت: ان 
ی ربخم هر آئینه من توکل کردم بر خدا پروردگار من و پروردگار شا. 
۳ أشهذ اه واشهدها E‏ بر تا تشرکون من ذونهفکیدونی جمیغا 2 لا تون هر 

آئینه من گواه میسازم خدا را و شم گواه باشید هر آئینه من بیزارم از آنچه شا انباز میگیرید. به 


جز وی پس تو طئه کنید در حق من هه یکجا باز مهلت مدهید مرا. در حالیکه آنحا دشنان 


بودند که سلطه و اثر و غلبه و قدرت داشتند» و میخواستند به هر طریقی که باشد آن نوری را 
خاموش سازند که او با خود آورده بود. ولی او از آنما نمی ترسید و پروای قدرت شان را 
نداشت» واا عاجر مانده بودند و برای او هیچ بدی رسانده نمی توانستند و در حقیقت 
در اين برای مردمانیکه تعقل میکنند نشانه هاست. 

و قول شان که میگفتند: «اوما تن بتارکی ءَاینا عن فك و نیستیم ما ترک کننده 
معبودان خود را از گفتةٌ تو. به این معنی است: که ما تنها بخاطر سخن تو - که بزعم شان - 
دلیلی بر آن نداری پرستش معبودان خود را رها نمی کنیم «وما من لك عوّمنی44 و نیستیم ما 
ترا باورداندگان. و اين اظهار مأأیوسی شان به نبی شان هود علیه السلام در مان آوردن شان 
بود» و آنا در کفر خود سرگردان باقی ماندند. 

إن تقول نمی گوئیم. در بارۂ تو إلا أعَترلكٌ بَعْض ٤اا‏ بوه مگر آنکه رسانیده بتو 
بعض معبودان ما ضرری. یعنی: کدام معبود ما عقل ترا سلب غوده و به جنون مصاب کرده 
است» و تو به هذیان گفتن شروع کردی که فهمیده نمی شود» پس پاک است آن ذات که بر 
قلب ظالمان مهر میگذارد» چطور راستگو ترین خلوقات را که با درست ترپن راستی آمده 
است این مرتبه را دادند که گر الّه تعالی حکایت آنرا بیان نمی فرمود شرم عاقل میامد که آنرا 
در بارةٌ شان حکایت کند. و از اینخاطر هود علیه السلام با ثقة کامل اینرا آشکار ساخت که 
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از سوی آغا به ضرری مصاب 2 شد. و نه هم از سوی معبودان شان و گفت: ی 
هد له واشهدوا آّی بَری: نا نشرکون این ذونوسفکیدونی میاه هر آئینه من گواه میسازم 
خدا را و شا گواه باشید هر آئینه من بیزارم از آنچه شا انباز میگیرید. به جز وی پس توطعه 
کنید در حق من همه یکجا. یعنی: همه تان» از هر طریقی که برایتان مکن باشد برایم ضرر 
ی باز مهلت مدهید مرا. 

۳ لت عَلی 4 هر آئینه من توکل کردم بر خدا. یعنی: در تمام امورم بر الله اعتماد 
دارم ورک پروردگار من و پروردگار شا. یعنی: او خالق هه است. تدبیر دهندهٌ کار 
و داده است (مربی ماست). 

ما من EE‏ ات کشت ره مب اک اش ایو رزیت یا 
پیشانی او (مالک اوست). تحرک کرده نمی تواند و ساکن شده نیتواند مگر به اجازة او» اگر 
شا هه یکجا شوید تا مرا در مصیبتی مبتلا سازید» و الّه شا را بر من مسلط نسازد» آنرا کرده 
نمی توانید» و آگر شارا مسلط سازد» حکمتی در آنست که آنرا اراده نوده است. 

پس اد ری على صرط یمه هر آئینه پروردگار من بر راه راست است. یعنی: بر 
عدل» و انصاف و حکمت است. در قضا و قدر خود و شرع و امر و جزای خود و واب 
خود و عقاب خود قابل ستایش است. افعال او از صراط مستقیم خارج نمی شود که برای 
آن بر او مد و ثنا گفته شود. 

فان وی (پس) اگر روگردان شوید. از آنچه که بر آن شا را به آن دعوت نموده ام 

َد قد بكم م ا ہہ کب (پس هر آئینه) رسانيدیم بشما آنچه را که فرستاده شدم 
همراه آن بسوی شما. پس از عاقبت عمل خیر و شر تان بر من چیزی باقی نانده است. 

ویسْتخلف ری قومّا م4 و جانشین سازد پروردگار من قومی بجز شا. تا او را پرستش 
کنند و چیزی را به او شریک مقرر نکنند ولا تضرولة ی و زیان نتوانید رسانید او را 
چیزی. بلکه ضرر تان بخود تان بر گردد» و معصیت عاصیان به الله ضرری غیرساند» و نه 
طاعت اهل اطاعت به او فایدهٌ میرساند من عمل صللکا قلسه. وم أسَاء ها هر 
که بکند کار نیک پس برای (نفع) خود اوست و هر که بدی کند پس وبال آن بروی است. 


[فصلت: ۴۶/۴۱]» ن ری علی کل شىء حفیظ4» هر آئینه پروردگار من بر هر چیز 
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نگهبان است. ولا جاء مره و چون آمد عذاب ما. يعني: عذاب ما با ارسال باد 
شدیدی که وا تدَرْ من شَیء أنتْ عَلیه الا جَعلنهُ کالّمیم6ه نگذاشت شت هیچ چیز را که 
بگذشت بران مگر که گردانید آنرا مانند پوسیده [الذاریات : 1۵۱ 


و او 


فيا هُودا ی منوا محر رة ّا وجينهم س م عذاب عليظ 4 جات دادم هود را و 
آنان را که امان آوردند باوی برمتی از جانب خود و برهانیدم ایشانرا از عقوبت سخت. 
یعنی: از عذاب بزرگ و شدید که به عاد نازل کردم که جز مساکن شان چیز دیگری از آنما 
دیده نمی شد. «وْتك عَاده و اینست سر گذشت عاد. که بخاطر ظلم شان این را بر سر 
شان واقع کرد. بخاطریکه آنحا «جَحَدُواً بَایْتِ رهم انکار کردند به آیات پروردگار خود. و 
از اینخاطر به هود گفتند: ما تتا بب نیاوردی با دلیلی. پس از اين واضح شد که آنا 
به دعوت او متیقن بودند. بلکه عناد کردند و خالفت کردند و حق را پوشانيدند. 

«وعَصَواً سره و نافرمانی نمودند پیغامبران او را. بخاطریکه هر که از یک پیغامبر سر 
کشی کند در حقیقت از ام پیغمبران سر کشی کرده است. چون دعوت شان یکی است. 
نیوا آمز کل جبا ره و پروی کردند فرمان هر سرکش. یعنی: بر بندگان الله خود را بزور و 
جبر مسلط ساختند «اعنید 6 ستیزنده را. یعنی: ستیزنده به آیات ال پس از هر نصیحت 
کننده و مشفق بر آنما سر کشی کردند. و از خاين و تقلب کار که هلاکت شانرا میخواست 
متابعت کردند. پس الّه حتماً آنا را هلاك ميکند. 

طوتیغو فی کرو آلد َع 4 و از پی فرستاده شدند در اين دنیا لعنتی. پس هر زمانه و 
نسل» اخبار و قصه هایشان را ذکر کند» و بر آنا مذمت الحاق شود «َیوم امه و روز 
قیامت. هم برایشان لعنت خواهد بود. 

ل إن عادا مرو رآ آگاه باش هر آئینه عاد کافر شدند به وود کار خود. یعنی: ذاتی 
را انکار کردند که آغا را پیدا کرده است و روزی داده است و مربی آغاست (قوای بدنی و 
عقلی و خلقی آنا را نما داده است). i‏ بر لا وم ود هه آگاه باش دوری باد مر عاد 
را که قوم هود اند. یعنی: الله آها را از هر خیر دور کرد و به هر شر آنا را نزدیک ساخت. 

(۸-۶۱ع) طه ول نود هم صللحاً قال یوم آغبدوا له ما تکم من له عبر هو 


انشا كم مَنَ ألأَرّضٍ وَأسْتَعْمَركُمٌ فيهّا r‏ یهد ری ریب ۱ و 
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فرستادم بسوی مود برادر ایشان صا را گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را نیست شا را 
هیچ معبود بجز وی او پیدا کرده ما را از زمین و باشنده گردانید شا را در زمین پس طلب 
آمرزش کنید از او باز رجوع کنید بسوی او هر آئینه پروردگار من نزدیک اجابت کننده است 
[هود: ۶۱ 

افو یصللخ فد کنت فینا مرجرا بل لذا آنهسنا آن تب ما یَعبدٌ ءباوا وا آفی لت 


س و و 


ما تد 


2 


از این آیا منع میکنی ما را از آنکه عبادت کنیم معبودیرا که عبادت میکردند پدران ما و هر 


آئینه ما در شبهه ام از آنچه میخوانی ما را بسوی آن در شک بتهمت افگنده [هود: ۶۲]. 


دعوت یه ریب ۲ گفتند ای صال بدرستیکه بودی در میان ما امید داشته شده پیش 


قال قوم اينم ِن گنت على بَيلة من ری وءاتلبی من رح فمن ینصنی من له ن 
عصیتایر قمَا تریدوّیی عبر تسیر ۶۳ گفت ای قوم من آیا دیدید اگر باشم بر حجتی از 
پروردگار خود و عطاء کرده باشد بن از جانب خود بخشایشی پس که نصرت دهد مرا از 
عقوبت خدا گر نارای کنم و را پس ی افزائید در حق من مگر نقصان [هود: ۶۳]. 

# يقم مذو ناق لل ل ية وا اکل فی رض له ولا مسُوها بسوء ی دک عَذَاب 
lo‏ ی که خدا فرستاده است برای شا نشانه پس 
2 ور : ۲ 

بگذارید آنرا تا بخورد در زمین خدا و مرسانید بوی هیچ ضرری پس بگیرد شا را عقوبت 
نزدیک |هود: ۶۴]. 

روما قال معو فى دارم تة أي لك وعد عير مکذوب ۶۵ پس پی کردند آنرا 
پس گفت بگره مند باشید در سرای خود سه روز اين وعده است غير دس [هود: ۵ء]. 
فلا جاء مرا يا صلا الذي ءامَوا معهه بحة ما قمن خزي یومبذ رن رت هو ال 
ازير 44۶۶ پس وقتیکه آمد فرمان ما نجات دادیم صاخ را و آنانرا که اعان آوردند همراه او به 
بخشایشی از جانب خود و رهانیدم از رسوائی آنروز هر آئینه پروردگار 7 تو اوست توانای 
غالب. [هود: ۶۶]. 

ماحد آلذین نوا آلصَیْحَة فصبَحوا فی دیرهم جنمین ۶۷ و گرفت آنانرا که ستم 
کردند آوازی هولناک بسن کشتند در سرا های خود مردگان بر زمين چسپنده [هود: ۶۷ 


گان ١‏ بعتو فیھاء آلآ ِد ودا گرو رم آلا عدا نعود ۶۸ گویا هرگز نبودند آنجا آگاه 


372 


تفسیر سورة هود تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر الکلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء دوازدهم 


باش هر آئینه قوم مود انکار کردند پروردگار خود را بدانید که دوری است مر قوم مود را 
[هود: 1۳2 

ول نود هم صلِحَاه و فرستادم بسوی نمود برادر اشان صاخ را. تا به آخر قصة 
شان. یعنی: جاو 4 فرستادم إل ود که بسوی تمود. و آغا عاد دوم بودند» که معروف 
هستند و در حجر و وادی القری سکونت داشتند» اا4 برادر ایشان. در نسب 
صلِحاه صام را. بنده و رسول اه یا تا آنحا را به پرستش ال واحد بخواند پس ال 
يموم أَعَبْدوا أله گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را. یعنی: تنها او را؛ و دین را تنها برای 
او خالص گردانید ما لحم من لله ع نیست شا را هیچ معبود بجز وی. نه از اهل آسمان 
و نه از اهل زمین. 

هو E‏ من ألاَرضٍ او پیدا کرده شا را از زمین. یعنی: شا را در آن خلق کرده 
۳ ا فیا و باشنده گردانید شا را در زمین. یعنی: شا را در آن خلیفه ساخت» و 
نعمت های ظاهری و باطنی را په شا عطاء فرمود» و در زمین شا را متمکن و پا بر جا 
ساخت. در آن آبادی را بنا میکنید» و درختان را غرس میکنید و زراعت میکنید؛ و هر میوه 

ئی را که میخواهید کشت میکنید» و با منافع آن منتفع میشوید» و برای مصلحت های تان 
از آن استفاده میکنید» پس طوریکه در تمام این همه شریک ندارد» در عبادت هم با او شریک 


نگیرید. 


قرو پس طلب آمرزش کنید از او. بر آنچه از کفر و شک و دیگر گناهانی که از 
شا صادر شده است و همه آنرا رها کنید. نم وال باز رجوع کنید بسوی او. یعنی: 
با توبه نصوح و انابت بسوی او رجوع کنید لد ری قرب مه هر آئینه پروردگار من 
نزدیک اجابت کننده است. یعنی: به کسیکه به او دعای مسأله يا دعای عبادت میکند 
نزدیک است. با عطا کردن خواستهٌ او و قبول کردن عبادت او دعایش را اجابت میکند» و 
جلیل القدر ترین ُواب را برای او میدهد. 

و بدان که نزدیکی به او تعالی دو نوع است: عام و خاص. نزدیکی عام: نزدیک بودن 
تعالی به علم خود بر تمام خلق است. و آن در این قول تعالی ذکر شده است: 9و قرب 
یه من عبّل ورید4 و ما نزدیک تریم به آدمی از رگ جان [ق:۱۶/۵۰]. 
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و نزدیکی خاص: نزدیک بودن او تعالی به عابدان (پرستش کنندگان) او» و سوال کنندگان 
او» و دوست داران او است و آن در اين قول تعالی ذکر گردیده است : وأَسَجْد اقرب 
و سجده کن و قریب شو [العلق: ۰۱۹/۹۶ 


2 ۹ 1 رس رت ده 2 
و در این آیه و در قول تعالی شده است: تم 1 


e‏ طلب کننده را n a‏ و این نوع a‏ او تعالی» و اجابت 
دعا های شان» و تحقق يافتن مراد های شانرا مقتضی میباشد» از اینخاطر آن با اسم تعالی 
(القریب) و اسم او (امحیب) یکجا آمده است. 

پس وقتیکه نبی شان صالح عليه السلام آنا را بر اخلاص داشتن به الله واحد امر داد و 
ترغیب نمود» کا دعوت او را رد کردند» و با بد ترین صورت به او مقابل شدند. 
لقاو تصلخ قد كنت فيتا مرحو جا قبل هدا گفتند ای صا بدرستیکه بودی در میان ما 
امید داشته شده پیش از اين. یعنی: ما به تو امید عقل داشتن و نفع رساندن را داشتیم و این 
از طرف شان برای نبی شان صا گواهی بود که او هميشه به مکارم اخلاق و عادات نیکو 
معروف و از خیار (مردان نیک) قوم خود بو. 

و لاکن وقتی امری را آورد که با هوای نفس فاسد شان موافق نبود» اين سخن را برایش 
گفتند که فکر میشد که تو یک شخص کامل بودی» ولی حالا خلاف آنچه را میکنی که در 
بارةٌ تو فکر میشد. و به حالتی رسیده ای که از تو خبری توقع نمبرود. 

ع ۶ 4 ۳ a‏ 8 #ووه ر تقد 
و گناه او این بود که در بارهٌ او میگفتند» و آن این قول شان بود: #أن نَعَبْدَ نعند ما 
اباۋ آیا منع میکنی ما را از آنکه عبادت کنیم معبودیرا که عبادت ۳ پدران ما. 

و بزعم آنما اين بزرگترین عیب در صال علیه السلام بود» چطور بر عقل شان و عقل پدران 
گمراه شان عیب گرفته است. چطور آنا را از پرستش آنچه منع میکند که نه نفع میرساند و 
نه ضرر» و از چوب و سنگ و امثال آن درست شده اند که به هیچ دردی نمیخورند. و آنا 
را به خالص ساختن دین تنها برای الله تعالی پروردگار شان امر داده است که هیچ نعمتی برای 
شان نیست مگر از جانب او» و جز او دیگری بدی ها را از آنا دفع نمیکند. 


طوننا آفی شَ ما تذغونا له ریب و هر آئینه ما در شبهه ایم از آنچه میخوانی ما را 
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بسوی آن در شک بتهمت افگنده. یعنی: هنوز هم این شک در آنچه که ما را به آن 
میخواز نی در قلب های ما اثر شبهات را بوجود میاورد. و بزعم شان اگر بدانند که آنچه را او 
به آن میخواند صحت داشته باشد از او متابعت خواهند کرد» در حالیکه در آن باره دروغ 
میگفتند» و از اینخاطر دروغ شانرا در این قول خود آشکار ساخته است: قال يفوم يتم 
إن گنت عَلی بین من رب یه گفت ای قوم من آیا دیدید اگر باشم بر حجتی از پروردگار 
خود. یعنی: اگر من از طرف رب خود بر برهان و یقین باشم. طوءَائلنی من رَه و داده 
باشد مرا از نزد خود بخشایشی. . یعنی : : با وحی و پیام خود بر من منت گذاشته باشد» یعنی: 
پس آیا با آهم من شا را بر آنچه هستید, و مرا به آن میخوانید متابعت کنم؟ 


امن ینصزنی من أَلٍّ پن عَصینش ما تریدوتیی غیر سیر پس که نصرت دهد مرا از 
(عقوبت) خدا آگر نافرمانی کنم او را پس شما زیاده نمی کنید در حق من مگر نقصان. یعنی: 
مگر خساره و هلاکت و ضرر. 

#وَيَوم هذ اة E‏ کم ls‏ و ای قوم من اینست ماده شتری که خدا فرستاده است 
برای شما نشانه. یعنی: یکروز نوشیدن آب از چاه نوبت اوست» بعداً همه آها از پستان او 
شیر بنوشند» و یک روز دیگر برای آب نوشیدن آنحا باشد لوا نا کل فی أَرْضٍ آل4 پس 
بگذارید آنرا تا بخورد در زمین خدا. یعنی: فوت (خوراکة) او و علف او بر ما نیست» فرلا 
ِ بسوو هه و مرسانید بوی هیچ ضرری. یعنی: با ذبح کردن دک عدا قر ت 
وا فقال پس بگیرد شا را عقوبت نزدیک. پس پی کردند آنرا (پاهای او را قطع کردند) 
پس گفت. صا به آا #تَمتَغوا أ فی دارم تة ايم لك وَعدٌ غره مدوب کره مند باشید 
در سرای خود سه روز این وعده است غير دروغ. بلکه وقوع آن حتمی است. 

ما جاء أَنٍَ پس وقتیکه آمد فرمان ما. برای وقوع عذاب نا صللا وین 

ءامَنوا مع برحَة متا وم خزي یمد نجات دادیم صا را و آنانرا که اعان آوردند هراه او به 
بخشایشی از جانب خود و رهانیدیم از رسوائی آنروز. یعنی: از عذاب و رسوائی و فضیحت 
آها را جات داد. 

ونر هو میالع هر آئینه پروردگار تو اوست توانای غالب. و از تواناتی و غلبة 
اوست که امت های سرکش را هلاک کرد و پیخامبران و پیروانان شانرا مجات بخشید» 
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وخ این ظلوالیْحَة و گرفت آنانرا که ستم کردند آوازی هولناک. و بزرگ که قلب 
های شان پاره شد «ْاَصبَحوا فی یرم جمین4 پس گشتند در سرا های خود مردگان بر 
زمین چسپنده. یعنی: ساکن که در آما حرکت نبود. 

گان ا يعوا فی گویا هرگ نبودند آنجا. یعنی: - وقتی به آنحا عذاب آمد - مانند 
این بود که از سرا های خود هیچ فایده نبرده بودند» و نه به آن انس داشتند» و نه در یکروزی 
از دهر از آن لذت برده بودند» نعمت ها از آنا دور شد و عذاب سرمدی (ابدی) که 
منقطع شدنی نیست آنما را فرا گرفت. 

إ إن ود مروا ر رک هر آئینه قوم مود انکار کردند پروردگار خود را. یعنی: بعد از 
اينکه نشانه های نمایان برایشان آمد آنما باز هم از اه انکار کردند» 1 تفا دا مود با 
که دوری است مر قوم نود را. پس قوم نمود چقدر بد بخت و ذلیل بودند از عذاب و 
رسوائی دنیا به لّه پناه میبرم. 

(۸۳-۶۹) لد جات رسا رهيم E‏ تالوز معا قال کر ما یت آن عاء 
جل عنیذ 4۶4 و هر آئینه آمدند فرشتگان ما پیش ابراهیم به بشارت گفتند سلام بر تو 
ابراهيم جواب سلام داد پس درنگ نکرد تا آنکه آورد گوساله بریان [هود: ۶۹ 

فلا ر ءآ ایهم لا صل لله َكرُم وَأوَجس متهم خيمة قالُوا لا ی اسلا رل ۹ 
لوط ۰ پس چون دید که دستهای ایشان نیرسد به طعام نا آشنا پنداشت ایشانرا و بخاطر 


8 ۳ 


آورد از ایشان ترسی گفتند مترس هر آئینه ما فرستاده شده ام بسوی قوم لوط [هود: ۷۰]. 
اومان امه تضحکت فَبَرتها پا(سحق ومن ورآء (سکق یوب 4۷۱ و زن ابراهیم 
استاده بود پس بخندید پس مزده دادیدمش بتولد اسحق و بعد اسخق بوجود یعقوب. 
[هود: 1/۱ 

فلت یویلی لد و جوز وعذا بَلی شَیِخا رن هدا َمی؛ عجیب ۷۲ گفت ای 
وای من آیا خواهم زاد و من پیر زم و این شوهر من است کلان سال هر آئینه اين چیزی 
عجیب است [هود: ۲ 
فالا عجن من مر له رمث ال وبرکند علیکم هل ابیت نه, ید ید 42۷۳ گفتند 


2 


و 
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هر آئینه خدا ستوده بزرگ است [هود: ۷۳]. 

فلا دعب غن ٍتژميم اروغ وجَاعه ری یلا فی وم لوط 4۷۴ پس چون رفت از 
ابراهیم ترس و آمدش بشارت جدال میکرد با ما در باب قوم لوط [هود: ۷۴]. 
رد (ترهیم لیم اوه منیب 46۷۵ هر آئینه ابراهیم برده بار بسیار نرم دل رجوع کننده بخدا 
بود. [هود: ۷۵ 

یرهم أَعرضَ کن هام قذ جاء مر ربك عم ءاتیهم عَذاب عير مدو #2۷۶ ای 
براهیم روی بگردان از این خیال بدرستیکه (حال اینست که) آمده است فرمان پروردگار تو و 
هر آئینه این جماعه خواهد آمد بایشان عقوبتی که باز گردانیده نشود [هود: ۷۶]. 

ولا جاعت زسلنا لوطا سیء یم وضاق یم دَعا وقال عذّا َو عصیب 6۷۷ و چون 
آمدند فرستادگان ما پیش لوط شد از آمدن ایشان و تنگدل شد (بسبب ایشان) و 
گفت این روزی است بسیار سخت [هود: ۷۷]. 


اسر ۵ یرو له وم بل کاثوا یعون یات قال یوم لاو بنانی هن هر 
م اتقو له ولا رون فی طیفیس لیس منکم رجل رید 4۷۸ و آمدند پیش لوط قوم او 
بشتاب میدویدند بسوی او و پیش از آن میکردند کار های زٹ شت گفت ای قوم من این 
دختران من حاضر اند اينها پاکیزه تر اند برای شما پس بترسید از خدا و رسوا مکنید مرا در 
باب مهمانان من آیا نیست از شا هیچ مردی راه یافته [هود: ۷۸]. 

الوا لد مت ما لنا فی باتك من حق وال عم ما رید 4۷۹ گفتند هر آئینه تو 
دانستةٌ که نیست ما را به دختران تو حاجتی و هر آئینه تو میدانی آنچه ميخواهيم. 

.]۷٩ [هود:‎ 

ال لو آد بی بکم فوة َو ءاوت ٍل رگن دید 44۸۰ گفت کاش مرا عقابلة شا قوتی بودی 
۱ ۸۰ 

الوا یلوط سل ری آن بَصلوا لك تفس لك بقطع و تن الیل ولا بت منکم اعد 
إلا مرك رنه مصیبها ما أَصَا رن مَوْعِدَهُهُ ۾ الطنط اس ا بح بقریب 44۸۱ گفتند 
فرشتگان ای لوط هر آئینه ما فرستادگان پروردگار تو ایم هرگز نمیرسند به تو پس ببر کسان خود 
را بپاره از شب و باید که در پس ننگرد هیچکس از شا مگر زن تو بدرستیکه رسنده است 
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او را آنچه رسد ایشانرا هر آئینه میعاد ایشان صبح است آیا نیست صبح نزدیک. 
[هود: ۱۸۱ 
ما جاء مرن جعلنا علها سافلها وَأَْطر عََها حجارةً تن سچیل مُنضودٍ #۸۲ پس چون 
آمد فرمان ما ساختیم زیر آن (ده ها) را زیر آن و بارانیدم بر آنجا سنگ ها از گل پخته پی 
در پی [هود: 1۸۲ 
مومه عند ریت وما هی من الظِمینَ عي 6۸۳ نشان کرده شده نزد پروردگار تو و 
نیست آن قریه از ظالان دور [هود: ۸۳]. 

ولد جاءّت رسا برهیم بایشری 4 ۲ هر آئینه آمدند فرشتگان ما پیش ابراهیم به 
بشارت. تا به آخر قصه. یعنی: ولد جَاءت سل و هر آئینه آمدند فرشتگان ما. از 
ملائکه کرام نزد رسول ما ترهيم ه خلیل الله طبالنشری 4 به بشارت. یعنی: برای بشارت 
دادن فرزند. وقتیکه الّه تعالی آنما را برای هلاک ساختن قوم لوط فرستاده بود. امر فرمود تا از 
نزد ابراهیم علیه السلام هم بگذرند و او را خوشخبری اسطق علیه السلام را بدهند. چون نزد 
او آمدند الوا سم قال سل گفتند سلام بر تو ابراهیم جواب سلام داد. یعنی: سلام 
دادند و ابراهیم جواب سلام شانرا داد. 

پس از این آیه مشروعیت سلام دادن ثابت میشود. و اينکه آن هميشه در ملت ابراهیم 
بوده است» و اينکه سلام قبل از کلام میباشد» و اینکه جواب سلام بلیغ تر از ابتلدای سلام 
باشد» بخاطریکه سلام شان با جملةٌ فعلی بر بحدد دلالت میکند» و جواب آن با جملةٌ امی بر 
ثبات و استمرار دلالت میکند» و طوریکه در علم عربی معلوم است میان هر دو فرق بزرگ 
است. فا بت پس درنگ نکرد. ابراهیم وقتیکه آنما بر او داخل شدند ون جأء بعجل 
حنیذ 4 تا آنکه آورد گوساله بریان. یعنی: بزودی نزد اهل خود رفت و برای مهمانان خود یک 


گوسالهٌ فربه بریان شده بر سنگ داغ را آورد» پس آنرا برای شان پیش کرد و گفت آیا نمی 


خورید؟ 
فما رآ يدهم آ تصل یه 6 پس چون دید که دستهای ايشان غیرسد به طعام. یعنی: به 


9 


آن طعام مهمانی کر وَوَجس مهم خیفة» نا آشنا پدداشت ایشانرا و بخاطر آورد از 


ایشان ترسی. و فکر کرد که آغا برای او شری را يا مکروهی (بد یا نا پسندی) را آورده اند» و 
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آن پیش از این بود که موضوع شانرا بداند. 

۱ وم لوط گفتند مترس هر آئینه ما فرستاده شده ایم بسوی 
قوم لوط. یعنی: ما فرستاده شدگان الّه اع» برای هلاک کردن قوم لوط فرستاده شده ام. و زن 
ابراهیم علیه السلام امه استاده بود. خدمت مهمان او را می کرد» #فْضَحکت)» پس 


بخندید. وقتیکه خبر حال شان را شنید و در تعجب بر آنچه که فرستاده شده بودند. 


طفبَشرَها پاسشکق ومن ور (سحق یَعَقُوبَ# پس مزده ۳ بتولد اسحق و بعد 
اسطق بوجود یعقوب. پس از آن تعجب کرد و «َالتَ یوعد ون عجُوز وعذا بَعْلى 
شَيَحًا گفت ای وای من آیا خواهم زاد و من پیر زثم و اين شوهر من است کلان سال. پس 
برای بوجود آمدن فرزند این دو مانع ها موجود است ذ هَذّا لَشی؛ عجیب؟ه هر آئینه این 
چیزی عجیب است. 

طفلو عجبین من آنر له گفتند فرشتگان آیا تعجب میکنی از قدرت خدا. در قدرت 

له تعجب نیست. برای اينکه مشیقت کامل او بر هر چیز نافذ است» پس بر قدرت او هیچ 
چیزی غریب (عجیب) نیست. و خصوصاً در آنچه که برای اهل این خانهٌ با برکت تدبیر و 
قضاء و قدر نموده است. رمث آل و کم هل یت 4 بخشایش خدا و برکات او 
بر شاست ای اهل خانه. یعنی: رهت و احسان و برکات او تعلی بر شاست. و آن اضافةً 
از خوبی و احسان او و حلول خیر الهی بر بنده است #عَلَیْکَم کم آفل ابیت له حمید ده 
بر شاست ای اهل خانه هر آئینه خدا ستوده بزرگ است. یعنی: صفات او قابل ستایش 
است» چون صفات او صفات کمال است. و افعال او تعالی پسندیده است. بحخاطریکه افعال 
او احسان» و جود (سخاوت)» و نیکوئی» و حکمت, و عدالت و انصاف است. 

جید است. و مجد: عظمت و وسعت صفات است. پس او تعالی دارای صفات کمال 
است» و از هر صفت کمال کامل ترین آن و تام ترین آن و عام ترین آن از او تعالی است. 

طفلمّا دعب عَنْ ابرهیم لوغ پس چون رفت از ابراهیم ترس. که از خوف مهمان او 
برای او رسیده بود جات ری و آمدش بشارت. برای فرزند. در آنوقت او در بار 
هلاکت قوم لوط با ملائکه جادله میکرد» و برای شان گفت: ال لد فیها لوا لوا ی + 


قع پن زا نیت فلا تاد کانت ین ای گفت (برهیم) (هر آینه) در آ 
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لوط هم است گفتند ما دانا ترم به هر که در آن است (هر آئینه) جات میدهیم او را و اهل 
او را مگر زن او که هست از باقیماندگان در عذاب [العنکبوت: ۳۲/۲۹]. 


هرن میم ی هر آئینه ابراهیم برده بار. یعنی: دارای خلق خوب و سین فراخ بود» و 
در وقت جهل جاهلان به قهر و غضب نی آمد. ا5 نرم دل بود. یعنی: در همه اوقات 
بسوی الّه متضرع (فروتن) بود «منیبَ 4 رجوع کننده بخدا بود. یعنی: با معرفت و حبت و 
توجه به الله به او تعالی رجوع کننده بود. و از غیر الله روی گردان بود پس از اینخاطر برای 
کسانی ججادله میکرد که الله هلاک شانرا حتمی ساخته بود. 


2 


پس برایش گفته شد. «ْبرهيم أَعْرضَ عَن ماه ای ابراهیم روی بگردان از این خیال. 
یعنی: از این جدال ئه فد جاء أمر ربك بدرستیکه (حال اینست که) آمده است فرمان 
پروردگار تو. به هلاکت شان وَِنَهُمَ ءَاتِيهِمٌ عَذَابٌ عير مَردُوٍ» و هر آئینه این جماعه خواهد 
آمد بایشان عقوبتی که باز گردانیده نشود. پس جدالت بی فایده است. 

طولمّا جاعت رسا و چون آمدند فرستادگان ما. یعنی: ملائکۀ که نزد ابراهیم علیه 
السلام آمده بودند و بعداً از نزد او روان شدند لوط سیء یم # پیش لوط اندوهگین شد 
از آمدن ایشان. یعنی: آمدن شان بالایش بسیار سخت گذشت «وضاق بهم ذَرعَا وقال مَذا 
ی عصیب؟» و تتگدل شد (بسبب ایشان) و گفت این روزی است بسیار سخت. بخاطریکه 
میدانست که قوم او آما را رها نخواهند کرد چون آنما در صورت جوانان بی ریش و بی موی 
و با مایت کمال و جمال آمده بودند» از اینخاطر آن در فکرش خطور کرده بود. 

پس «وَجاَء4 قَوَمه. یعون له آمدند پیش لوط قوم او بشتاب میدویدند بسوی او. 
یعنی: برای عمل فحشا را که از مهمانان میخواستند سرعت میکردند و به آن سبقت 
میجستند» و از اینخاطر فرمود: ومن قَبل کائوا یعون السات و پیش از آن میکردند 
کار های زشت. یعنی: کار های زشتی را که در میان هیچ یک از بشر در عالیان سابقه 
نداشت. 

قال قوم هللا بتانی هُنْ أطهَر لک گفت ای قوم من اين دختران من حاضر اند اینها 
پاکیزه تر اند برای شا. این سخن لوط علیه السلام مانند سخن سلیمان علیه السلام است که 


برای تحقق بخشیدن حق در مقابل دو زنانی که بالای یک طفل دعوی داشتند اين بحویز را 
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پیش کرده بود که طفل به نصف برابر دو شق شود و بر هر دو تقسیم کرده شود چون او 
میدانست که حصول کردن دختران او برای شان مکن نبود و نه حقی بر آغا داشتند» بلکه 


اوه ولا نون فی ضیفی4» پس بترسید از خدا و رسوا مکنید مرا در باب مهمانان 
من. یعنی: يا ترس داشتن از الله را مراعات کنید» يا عزت مرا در مقابل مهمانام مراعات کنید» 
و مرا نزد او نشرمانید لیس منکم رجله شید آیا نیست از شا هیچ مردی راه يافته. تا شا 
را نمی کند و به انزجار بیاورد» و اين دلیل است بر اينکه آن مردمان از خوبی و مروت و 
مردانگی بالکل خالی بودند. 

پس الوا گفتند. به نوح علیه السلام: «مََ علمت ما نا فی بَنانكک من ح وال للم 
ما رید هر آئینه تو دانستةٌ که نیست ما را به دختران تو حاجتی و هر آئینه تو میدانی آنچه 
ميخواهيم. یعنی: جز مردان دیگر چیزی نمی خواهيم. و به زنان رغبتی نداریم» پس تشویش و 
اندیشه لوط علیه السلام بیشتر شدت یافت, و ال لو لی یکم فَُةٌ آز ءاوت بل رفن 
شی گفت کاش مرا عقابلةٌ شا قوتی بودی یا من گرفتمی در پناه مستحکم. مانند قبیله 
ایکه از قوت های شا مانعت میکرد. 

و اين به حسب اسباب قابل حس میباشد. و آگر نه او در مستحکم ترین پناه بود و آن 
الله تعالی است که هیچ کسی با قوت او مقابل شده نمی تواند» از اینخاطر وقتیکه موضوع به 
منتهای سختی خود رسید قالوچ گفتند فرشتگان. به او 9 رسْلم ریک هر آئینه ما 
فرستادگان پروردگار تو ام. یعنی: از حال خود او را خبر دادند تا قلب او مطمغن شود ان 
صلا يك هرگز نمیرسند به تو. با بدی» بعداً جبریل عليه السلام با حرکت بال خود دید 
چشمان شانرا از بین برد» و آنا لوط عایه السلام را به وعدهٌ آمدن صبح تدید کرده از آنجا 
رفتند» و ملائکه لوط عليه السلام را امر دادند تا با اهل خود در شب از آنجا خارج شوند 
اطع من یه باه از شب. یعنی بسیار پیش از فجر در پارة از شب تا رسیدن صبح از 
قریةُ خود خوب دور شده بتوانند. 
ولا یت منم أَحَده و باید که در پس ننگرد هیچکس از شما. یعنی: در بیرون شدن 
سرعت کنید» مقصد تان باید نجات یافتن از عذاب باشد» و در پس تان ننگرید. 
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صل 


لا مرت ره لَه مصیبهاگ مگر زن تو بدرستیکه رسنده است او را. از عذاب ما صاب 
آنچه رسد ایشانرا. بخاطریکه او با قوم خود در گناه رین بود» وقتیکه نزد لوط علیه السلام 
مهمان می آمد او در بارة آمدن مهمانان به آنما خبر میداد. 9 مَوْعِدَهُم لصب هر آئینه 
میعاد ایشان صبح است. پس مثل اينکه لوط علیه السلام میخواست که بالای شان بسیار 
زود عذاب نازل شود پس به او گفته شد : لیس آ ا بقریب 4 آیا نیست یی نزدیک. 
َا جاء مر پس چون آمد فرمان ما. به نازل شدن عذاب بالای شان «ععلنا 
گردانیدم. دیار شانرا لعیهّا سافلَهَاگه زیر آنرا زیر آن. یعنی: آنرا بالای شان بدیگر روی 
ساختیم 9مْطَا عَلیها حجارةً من ن سیل و بارانیدیم بر آنما سنگ ها از گل پخته. یعنی: 
سنگ های پخته شده در آتش با حرارت شدید سنوی پی در پی. یعنی: یکی بعد 
دیگر که به تعقیب هر کسی که از قریه فرار میکرد میرفت. 
ك 3 2 جح ٤ E‏ 
مسَوَمَةَ عند رَبك نشان کرده شده نزد پروردگار تو. یعنی: بر آن علامه عذاب و غضب 
زده شده بود وما هى من الظَلِمِينَ و نيست آن قریه از ظالان. آنانکه به فعل قوم لوط 
مشابکت داشته باشند و دور. پس بنده گان از انجام دادن فعل آغا بر حذر باشند تا 
مبادا به آنچه مصاب شوند که آغا به آن مصاب شده بودند. 
سس -4۵] طه ول مَذین هم شعیاً ال یوم عيدو آله ما تکم من له عرش ولا 
توا کیال وان ین آرنکم بشتر وان آخاف علیکم داب ۱ 
قوم مدین فرستادم برادر ایشان شعیب را گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را نیست شا را 
2 8 7 با یر 
هیچ معبودی مگر وی و کم مکنید پیمانه و ترازو را هر آئینه من می بینم شا را به آسودگی و 
هر آثینه من میترسم بر شا از عذاب روز در گیرنده [هود: ۸۴ 
را مره مگ مر ا ر مت اد رکه موم و ۵ رز وت رگم ره مها ید f‏ 
وَیقوم وفوا لمکیال والمیران بالقسط ولا تبَحَسوا الناس أشياءُم ولا توا فی آلارض 
ُفسدین ۸۵ و ای قوم من تمام کنید پیمانه و ترازو را بانصاف و کم مکنید به مردمان چیز 


های ایشان را و تباه کاری مکنید در زمين فساد کنان [هود: ۸۵]. 


یت له خر کم زٍن کم مُوْمنینْ وماآ عیکم بحفیظ ۸۶ آنچه باقی گذارد خدا بمتر 
است مر ما را اگر هستید باور دارندگان و نیستم من بر شا نگهبان [هود: ۸۶ 
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طَلوا یشعیب أصلوئت مك آن رك ما يعد ءاباؤتا و آن تفعل فی آمولنا ما تضتواس لت 
نت الیم الرّشید 44۸۷ گفتند ای شعیب آیا نماز خواندن تو میفرماید ترا که 7 ترک کنیم آنچه 


می پرستیدند پدران ما یا بگذارم آنکه کنیم در مامای خود هر چه خواهیم هر آثینه تو 


1 


9 


بردباری راه یافته [هود: ۸۷]. 


2 ماه ِ 1 ا و 2 رم 
لقال يوم اريم ان کن علی بَينة من ری وررقبی منه رقا سنا وم آریذ آنْ أَحَالفَكم إل 
ر رز و 2 1 ر 7 1 وج ,م۲ 2 
ما ضحم عنه إن رید الا الاصلح ما أَستطَفتُ وما توفیقی لا با به ولت وله یت 


3 


۸ گفت ای قوم من آیا دیدید آگر باشم بر حجتی از پروردگار خود و داده باشد من از 
جانب خود روزی نیک و نمی خواهم که خلاف کنم با شا به آنچه منع میکنم شا را از آن 
نمی خواهم مگر اصلاح تا حدی که بتوانم و نیست توفیق من مگر به مدد خدا بروی توکل 
کردم و بسوی او رجوع میکنم [هود: ۰۸۸ 

یوم لا ممرعنکم شقاقی ن آن پصییکم تلم آصتاب وم وج آو موم شود آو موم مخ 
وما قوم لوط منم پبعیا ۸٩‏ و ای قوم من پیدا نکند در حق شا دشنی من این خصلت که 
برسد بشما مانند آنچه رسید بقوم نوح یا بقوم هود یا به قوم صاح و نیست قوم لوط از شا 
دور شود 

طواستْیوا نکم 2 ولو لد رتی رحبم ودود ٩۰‏ و آمرزش خواهید از پروردگار خود 
باز رجوع کنید بسوی او هر آثینه پروردگار من مهربان دوستدار است [هود: .]٩۰‏ 
لوا یشعیب ما تفه کیر ا تفول وان لترنك فینا ضیف ولا فطل لَرجتك وم آنت 
لیا بعزیز ٩۱‏ گفتند ای شعیب نمی فهمیم بسیاری از آنچه میگوتی و هر آئینه ما می بینیم 
ترا در میان خود نا توان و آگر نمی نبود قبیله تو هر آئینه سنگ سار میکردیم ترا و نیستی تو 
بر ما گرامی قدر [هود: 4۱]. 

قال یوم آرفطی أعر علیکم من اه اوه کم ظفرً اد ری با تخملون حيط 
oS‏ و 
پس پشت خویش هر آئینه ك بر گیرنده است [هود: .]٩۲‏ 

وم اغعلوا علّی مکاتیکم ى عي سف نَمو من ايه عَذَاٿ یه ون هو کارت 
ی عَحمْ وقیب 44٩۳‏ و ای قوم من عمل کنید بر طور خود (هر آئینه) من کننده ام 
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زود خواهید دانست آنرا که بياید او را عذابی که رسوا کندش و آنرا که وی دروغ گویست و 
انتظار برید هر آئینه من با شا منتظرم [هود: ۹۳ 

ولا جاء مرک میا شعیبا وال ءمنوامع, رم ما ودب لین طلفوا لصیِحة 
فبَحوا فی یرجم مین 44٩۳‏ و چون آمد حکم (عذاب) ما نجات دادیم شعیب را و آنان 
که اعان آوردند باوی به بخشایش از خود و بگرفت ظالان را آواز سخت پس گشتند در سرا 
های خود مرده افتاده [هود: ۹۴ 

چگان ینوا فا آلا بغا عی گم بیاث قوذ 6٩۵‏ گوبا هرز نبودند درا آگاه 
باش دوری باد مدین را چنان که دور افتادند مود [هود: 1۹۵ 

ول مین أَحَاهم شُعیبَا و بسوی قوم مدین فرستادم برادر ايشان شعیب را. تا به آخر 
قصه. یعنی: و فرستادیم ول مین بسوی قوم مدین. قبیلةً معروفی که در مدین» در 
مناطق پائین فلسطین سکونت داشتند طأَحَاهم 4 برادر ایشان. در نسب شیب شعیب را. 
بخاطریکه آنما شعیب علیه السلام را می شناختند» و اخذ نمودن چیزی از او برایشان امکان 
پذیر بود. 

پس قال گفت. به آغا: قوم اعَبْدوا له ما تکم من له غته ای قوم من عبادت 
کنید خدا را نیست شا را هیچ معبودی مگر وی. یعنی: خاص او را عبادت کنید» چون آنما 
به او تعالی شرک می ورزیدند. و - همراه با شرک ورزیدن شان - پیمانه و ترازو را کم می 
کردند» و از اینخاطر آنحا را از آنکار نمی میکرد و گفت: ولا فصو کیال مین که و 
کم مکنید پیمانه و ترازو را. بلکه پیمانه و ترازو را با نصاف کامل بدهید. 

ان نکم بر هر آئینه من می بینم شا را به آسودگی. یعنی: شا را در نعمت زیاد و 
تم و کثرت اموال» و اولاد می بینم» پس ال را بر آنچه که بشما عطا فرموده است شکر 
کنید» و کفران نعمت الله را نکنید تا آن از شما زوال نشود 9و أحاف عَیْکمْ عَذاب یوم 
یط و هر آئینه من میترسم بر شا از عذاب روز در بر گیرنده. یعنی: عذابی که شا را 
احاطه کند» و هیچ کسی از شما باقی نماند. 

وم َو الیکیال وان بالط و ای قوم من تمام کنید پیمانه و ترازو را 


بانصاف. یعنی: در وقت پیمانه و وزن کردن از چیز های مردم کم نکنید که آنرا بدزدید. 
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ولا تَعْواً فی آلْرّض مُفسدی و تباه کاری مکنید در زمین فساد کنان. چون ادامه 
دادن بر گناه هاء ادیان و عقاید. و دين و دنیا را فاسد میسازد» و زراعت و نسل را تباه 
میکند. لبقت آله حير لح آنچه باقی گذارد خدا بعتر است مر شا را. یعنی: پس در 
چیزی طمع نداشته باشید که شا از آن بی نیاز اید در حالیکه آن برایتان بسیار زیاد ضرر 
دهنده است. 

قازن کشم مین 4 اگر هستید باور دارندگان. پس بر مقتضای ایمان عمل کنید 50 
کم فیط و نستم من بر ها نگهیان ۹ 
نیست» نگ ان اعمال تان الله تعالی است» من تنها آنچه را برایتان ابلاغ میکنم که من برای 


آن فرستاده شده ام. 


6 ا 


٤ ل‎ 


اوا یشعیب أصئت تم ك أن ترك مَا يَعبْد ءابآؤتًآ گفتند ای شعیب آیا نماز خواندن 
تو میفرماید ترا که ترک کنیم آنچه می پرستیدند پدران ما. آنرا از روی تسخر به نبی خود. و 
دوری جستن از پذیرفتن پیام او گفتند. و معنای سخن شان اینست که برای نمی کردن تو ما 
را موجبی وجود ندارد» جز اینکه تو برای الله نماز میخوانی» و او را عبادت میکنی» پس اگر 
تو چنین هستی» آیا ما باید آنچه را که پدران ما می پرستیدند ترک کنیم» جخاطر سخنی که بر 
آن دلیلی وجود ندارد» مگر اینکه با تو موافق است» پس چطور از تو متابعت کنیم و پدران 
گذشتگان خود را که دارای عقل و دانش بودند ترک کنیم؟ 

و همچنان اين کلام تو موجب این شده نی تواند که طآن تمعلَ فی ِا بگذارم آنکه 
کنیم در مامای خود. آنچه را که به ما گفتی مانند کامل دادن پیمانه و ترازو و ادا کردن 
حقوق که در آن واجب میباشد؛ بلکه هر چه بخواهيم در آن ميکنيم چون آن اموال ماست 
و تو در آن تصرف نداری. 

و از اینخاطر در مسخر کردن خود گفتند: رل نت لیم شیم هر آئینه تو 
بردباری راه یافته. یعنی: تو هستی که بردباری و وقار خُلق توست و رشد و هدایت عادت 
توست» پس جز رشد و هدایت از تو چیزی صادر نمی شود. و بجز رشد و هدایت به چیزی 
حکم نمی کنی؛ و جز از گمراهی از دیگر چیز نمی نمیکنی» یعنی: آیا همینطور نیست. و 
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خردی و گمراهی موصوف بود به اين معنی که چطور تو حلیم و رشید بوده میتوانی و پدران 
ما بیخردان و گمراهان بوده میتوانند؟ و این قول را به صیغه تمسخر می گفتند» و اينکه موضوع 
بر عکس آنست. نه طوریکه او فکر میکرد. بلکه طوری است که آنما میگویند. که نمازش او 
را امر میکند تا آنا را از آنچه نمی کند که پدران گمراه شان آنرا می پرستیدند» و اينکه هر 
چه خود شان بخواهند در اموال خود میکنند. بلکه نماز از فحشاء و منکر (نا روا) منع 
میکند» و چه فحشاء و نا روا بزرگتر از این بوده میتواند که غير الله را عبادت کند» و بزرگتر از 
کسیکه حقوق بندگان الله را مانع شود» و یا از طریق کم دادن پیمانه و ترازو آنرا بدزدند» در 
حاليكه او عليه الصلاة و السلام برده بار و راه يافته بود. 

شعیب علیه السلام برایشان گفت: یوم نع ع ن بی ای قوم من 

آیا دیدید اگر باشم بر حجتی از پروردگار خود. یعنی: در صحت داشتن آنچه را که آورده ام 
یقین و اطمینان داشته باشم وی من را سا و داده باشد من از جانب خود روزی 
نیک. یعنی: از صنف های مختلف اموال که الله تعالی به من عطاء فرموده است. 


ر اا رید أن انگ إل ما آهلك ند و نمی خواهم که خلاف کنم با شا به آنچه منع 
میکنم شما را از آن. پس من نمیخواهم که شا را از کم دادن پیمانه و ترازو نمی کنم و خودم آنرا 
مرتکب شوم» که من در آن موردٍ تممت تان قرار بگیرم» بلکه از کاری شا را نحی نمیکنم مگر 
اینکه در ترک آن اولین کس خودم میباشم. 

طِنْ رید لا الاصکح ما ستطعت 4 نمی خواهم مگر اصلاح تا حدی که بتوانم. یعنی: 
مقصد من جز از اصلاح حال تان و درست کردن منافع تان چیز دیگر نیست. و مقصدم 


le 


چیزی حاصل کردن برای خودم نیست. و چون در اين نوعی از ادعای تزکیه نفس بود» پس 
آنرا با این قول خود دفع کرد: «ومَا تُوفیقی ا ٌ4 و نیست توفیق من مگر به مدد خدا. و 
یم 2 ۰ ۲ 1 ۰ ۵ 2 
توفیق فعل خبر ( کار نیک) و دوری جستن از شر (کار بد) برایم حاصل نمی شود مگر به 
مدد الله تعالی» نه به زور و نه به قوت خودم. 

عله عَلّه تولف 4 بروی توکل کردم. یعنی: در امور خود به او تعالی اعتماد کرده ام و در 
کفایت او تعالی له کامل دارم له یب که و بسوی او رجوع میکنم. در ادای آنچه از 


انواع عبادات که مرا به آن امر نموده است. در اين دلیل است بر اینکه ساير کار های نیک 


386 


تفسیر سورة هود تیسیر الکرم الرحمن في تفسیر الکلام اطنان (تفسیر سعدی) جزء دوازدهم 


سبب تقرب یافتن به الّه تعالی ميشود. و با این دو امور حال بنده درست میشود: استعانت با 
(مدد ِِ از پروردگار خود. و بسوی او انابت (رجوع) کردن» طوریکه فرموده است 
تعالی : TT‏ 1[ 


لإاك عبد د ویک تس َسَتَعينْ4 خاص ترا میپرستیم و خاص از تو پاری ميخواهيم. 


يقم لا یبحم شِفًاقیح» و ای قوم من ضدیت با من نباید وادار سازد شما را باین 
خصلت. یعنی: دشمنی و مخالفت من نباید شا را به ان بکشاند «آن یْصیبَکم4ه که برسد 
بشما. از عذاب ها «مَثل ما آصاب قَوّم و أو قوم هود أو قوم صل وما َو لوط نکم 
پبعیلٍ مانند آنچه رسید بقوم نوح یا بقوم هود یا به قوم صاخ و نیست قوم لوط از شا دور. 
یعنی: از هر دو نگاه زمان و مکان از شا دور نیست. 

#وأستَغفروا رک4 و آمرزش خواهید از پروردگار خود. در برابر آنچه از گناهائیکه مرتکب 
آن شده اید و وبوا َي باز رجوع کنید بسوی او. در آنچه از عمری که برایتان باقی 
مانده است با توبةٌ نصوح و انابت به او تعالی» توسط طاعت و ترک خالفت به او رجوع 
کنید. ن ری رجیم ودود هر آئینه پروردگار من مهربان دوستدار است. برای کسیکه توبه 
و انابت میکند» بالايش رحم میکند و او را میبخشد. و توبه او را قبول میکند و او را دوست 
میدارد» معنی ودود اسمی از اسمای تعالی اینست. که او تعالی بندگان مؤمن خود را دوست 
دارد و آنا او تعالی را دوست دارند» پس او تعالی (فعول) بععنی (فاعل) و بمعنی (مفعول) 


است. 


الوا یشعیّب ما نف گیا با مول گفتند ای شعیب نمی فهمیم بسیاری از آنچه 

و و کی 
ا ول نمی فهمیم بسیاری از آنچه میگوئی. و آن بخاطر بغض و نفرت شان از آنچه بود 
که میگفت. 

و رلك فیا یف و هر آئینه ما می بینیم ترا در میان خود نا توان. یعنی: خود تو 
از بزرگان و رئیسان نیستی؛ بلکه از جمله مستضعفین هستی لفط و اگر نمی نبود 
قبیله تو. یعنی: اگر جماعت و قبیله تو نمیبود «َرجتكَ و ما آت عَلیتا بقزیزه هر آئینه سنگ 
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سار میکردیم ترا و نیستی تو بر ما گرامی قدر. یعنی: در سینه های ما برایت قدر و احترام 
نیست» بلکه رها گذاشتن ات بخاطر احترام قبیلةٌ توست. پس شعیب علیه السلام با نرمی 
برایشان قال گفت. أرط أعَرّ ئک من له ای قوم من آیا قبیلٌ من عزیز تر اند بر 
شا از خدا. یعنی: شا چطور مراعات مرا بخاطر قبیله من میکنید. و بخاطر الله مراعات مرا نمی 
کنید. و قبیله من برایتان گرامی تر از الله است. 

وان وم هرب و گرفتید امر خدا را انداخته پس پشت خویش. یعنی: طوریکه 
نه پروای آنرا کردید» و نه از آن ترسیدید. إن ری ا تَعْمَلُونَ حیط4 هر آئینه پروردگار من 
به آنچه میکنید در بر گيرنده است. به اندازه ذرهٌ از اعمال تان در زمین و آسمان از او ځخفی 
نمی ماند. پس شا را بر آنچه عمل کرده اید جزای کامل میدهد. 

8 وقتی چارهٌ نيافت و در مقابل شان عاجز ماند قال: وی یوم الوا علی مکانتکم4ه 
و ای قوم من عمل کنید بر طور خود. یعنی: بر حالت خود و دین خود که بر آن هستید 

ای عم وف تعلمون من یأییه عَذاب ری (هر آئینه) من نیز کننده ام زود خواهید 
دانست آنرا که بیاید او را عذابی که رسوا کندش. و عذاب همیشگی بر من نازل میشود یا بر 
شاء و براستی آنرا دانستند وقتیکه عذاب بر آنما واقع شد. #وارتفبوا و انتظار برید. به آنچه 
که بر من نازل میشود نی مک رد یب هر آئینه من با شا منتظرم. که بر شا چه نازل می 
ميشود. ولا جاء ره و چون آمد حکم (عذاب) ما. بر هلاک شدن قوم شعیب ین 
شع وین منوا مکهر رة تا خلت ین ظلموً آلصَیّْحَة E‏ سم صبَحُواً فی دیرهمٌ جلمی 4 
نجات دادیم شعیب را و آنانرا که امان آوردند باوی به بخشایش از e‏ ظالان را 
آواز سخت پس گشتند در سرا های خود مرده افتاده. نه صدائی از آغا شنیده میشد و نه 
حرکتی از آنا دید میشد گان ا يعوا فی گویا هرگ نبودند در آنجا. یعنی: وقتیکه 
عذاب به آغا آمد مثل اين بود که در آن دیار خود هیچ اقامت نکرده بودند» و از نعمت 
های آن ج فایده نبرده بودند. 

الا بعد ین کمَا بات ود4 آ آگاه باش دوری باد مدین را چنان که دور افتادند تمود. 


O NO N TD : یعنی‎ 


بخاطر خوش صحبتی او با قوم خود بنام خطیب انبیاء مسمی شده بود» و در قصه او فوائد و 
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عبرت ها بسیار زیاد است: 

از آن: اينکه کفار طوریکه به اصل اسلام جزا داده می شدند» و مخاطب قرار داده می 
شدند» همانطور به شرایع و فروع (قوانین و فرعیات) اسلام هم جزا داده می شدند» و تخاطب 
قرار می گرفتند. چون شعیب علیه السلام قوم خود را بطرف توحید (تنها پرستی الله) هم 
میخواند» و به وفا کردن و کامل دادن پیمانه و ترازو هم میخواند. و وعدهْ عذاب را بر بجموع 
این همه مترتب میساخت. 

و از آن: اينکه کم دادن پیمانه و ترازو از گناه های کبیره حسوب میشود» و بر کسیکه آن 
کار را میکند خوف عذاب عاجل میرود» و آن از جله سرقت اموال مردم بحساب میرود» پس 
اگر سرقت شان در پیمانه و ترازو موجب وعید میباشد» سرقت کردن شان - توسط زور و 
غلبه - از باب اولی تر میباشد. 

و از آن: اينکه جزا از جنس عمل میباشدء پس کسیکه مال مردم را کم بدهد و بخواهد 
مال خودش زیاد شود به ضد آن گرفتار میشود» و نظر به این قول تعالی سب زوال خوبی 
هائی از رزق میشود که نزد او موجود است: ی نکم بر هر آئینه من می بینم شا را به 
آسودگی. یعنی: با این فعل تان سبب زوال آن نشوید. 

و از آن اینکه: بر بنده است تا به آنچه که الله او را داده است قناعت داشته باشد» و از 
حرام به حلال» و از کسب هائیکه حرام قرار داده شده است به کسب های مباح قناعت 
داشته باشد» و بنا بر این قول تعالی آن برایش بتر است بیت آل خير لحب آنچه باقی 
گذارد خدا بمتر است مر ما را. پس در آن آنچه از برکت و زیادتِ رزق است» که در طمع 
اسباب حرمه مانند حو و بی برکتی نیست. 

و از آن: اينکه آن (عمل) از لازمات و آثار یمان است» چون الّه تعالی عمل کردن به آنرا 
بر موجودیت ایمان مرتب ساخته است» پس بر این دلالت میکند که اگر عمل موجود نباشد 
ایعان ناقص میباشد يا معدوم (نا موجود) میباشد. 

و از آن: اينکه نماز هيشه بر پیغمبران سابقه شرع شده بوده است» و اينکه آن از هترین 
اعمال است» حتی که کفار به فضیلت آن» و مقدم بودن آن بر سائر اعمال اقرار می کنند» و 


اینکه آن از فواحش و منکرات باز میدارد» و برای ایعان و شرایع آن ترازو است» پس با قام 
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ساختن نماز احوال بنده مکمل میشود و با قایم نکردن آن احوال دینی او مختل ميشود. 

و از آن: اينکه مالی را که الله به انسان روزی میدهد - آگر چه که الّه او را مالک آن 
ساخته است - نباید با آن آنچه را کند که دلش میخواهد» چون آن نزد او امانت است» بر 
اوست تا با ادا کردن آنچه از حقوق الّه که در آن مال است. و امتناع ورزیدن از کسب 
هائیکه الله و رسول او آنرا حرام قرار داده اند حق الّه را قایم سازند» نه مثل اينکه کفار و 
کسانیکه با آنفا مشابه هستند به زعم آن میشوند» که اموال شان از خود شان است و 
میتوانند و اختیار دارند تا هر چه که دل شان شود با آن کنند. چه با حکم الّه موافق باشد یا 
خالف آن باشد. 

و از آن: اینکه از کامل بودن و تمام بودن دعوت داعی است تا به آنچه دیگری را امر 
میدهد اول خودش به انجام دادن آن مبادرت ورزد» و هر چه را که دیگری را از آن میکند 
اول بالای خود تطبیق نماید. طوریکه شعیب علیه السلام گفته بود: «ومَاأر أَنْأَعلمکم ٍل 
ما نكم عند و نمی خواهم که خلاف کنم با شا به آنچه منم میکنم شا را از آن .و 
طوریکه الله تعالی فرموده است: یه لین وا ئفلُونَ ما لا َفُعَلُونَ* گیر مفَّا عند آله 
ُن تَمُولُوا ما لا تَُعَلونَ ای مؤمنان چرا می گوئید آنچه نمی کنید. بزرگ است e‏ 
نزد الّه آنکه بگوئید چیزیرا که نمیکنید [الصف: ۳۰۲/۶۱]. 

و از آن: اينکه وظیفه پیغامبران و سنت شان و ملت شان بحسب قدرت و امکان شان 
ارادةٌ اصلاح آوردن است» پس تحصیل مصاح (مصلحت ها) را یا بطور کامل آن میاورندء یا 
به هر اندازهٌ از آنرا که بتوانند» و یا دفع مفاسد و تقلیل دادن آنرا میاورند. و مصاح عامه را بر 
مصا شخصی مراعات میکنند. و حقیقت مصلحت اینست که با آن حالت بندگان اصلاح 
شود و امور دین و دنیای شان استقامت پیدا کند. 

و از آن اینکه: هر کسیکه بقدر توانائی خود اصلاح می آورد در نکردن آنچه که توانائی 
آنرا ندارد ملامت و مذمت نمیشود» پس بر بنده است تا در خود اصلاح را بیاورد» و در 
دیگری هر چه از اصلاحی را که قدرت آنرا دارد بیاورد. 

و از آن: اينکه بنده باید به اندازژٌ چشم بر هم زدن هم خود را وابسته و متکی به خود 


نداند» بلکه هيشه با توکل به او از پروردگار خود مدد بخواهد» و از او توفیق بخواهد» و اگر 
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چیزی از توفیق به او حاصل گردید آنرا به ذات عطاء کنندهٌ آن توفیق منسوب کند و خود 
پسند نشود طوریکه فرموده است تعالی: وما وضبق إا بال عليه ولت وله یسب 4ه و 
نیست توفیق من مگر به مدد خدا بروی توکل کردم و بسوی او رجوع میکنم. 

آهود: ۱۱/ ۰۸۸ 

و از آن: اينکه ترساندن توسط آنچه که امت ها به آن گرفتار شدند و بر آنما گذشت. و 
قصه هائیکه در آن نازل شدن عذاب بر مجرمان است» باید در سیاق وعظ و زجر ذکر گردد؛ 
به همین صورت آنچه را که له با آن بر اهل تقوی کرم فرموده است باید در وقت ترغیب و 
تشویق بر تقوی ذکر شود. 

۲ از آن اینکه: توبه کننده از گناه طوریکه گناه او بخشوده میشود و عفو کرده میشود» الله 
تعالی با او حبت و مودت هم میداشته باشد» و در این سخن اعتبار نیست که کسی بگوید: 
(که آگر تاثب توبه کرد همین برایش کافیست که بخشیده شود و عفو به او بر گردد. اما 
برگشت مودت و حبت بر نمیگردد)» چون الله تعالی فرموده است: وَاستعفروا و 2 وبوا 
إن ری رجیم ودود و آمرزش خواهید از پروردگار خود باز رجوع کنید بسوی او هر آئینه 
پروردگار من مهربان دوستدار است. 

و از آن: اينکه الله با اسباب زیادی از مؤمنان دفاع میکند» که شاید بعض آنرا بدانند و از 
بعض آن چیزی ندانند. و شاید بسبب قبیلةٌ شان از آنا دفاع کند» یا از اهل وطن شان که 
کافر بودند از آنا دفاع کند» طوریکه الّه تعالی از شعیب علیه السلام دفاع کرد که بخاطر قبیله 
اش او را سنگ سار نکردند, و اينکه همین روابط است که با آن از اسلام و مسلمانان دفاع 
حاصل میشود. در کوشش کردن به آن بدی نیست, بلکه چنین کوشش ها لازم است» 
بخاطریکه اصلاح به حسب قدرت و امکانات مطلوب است. 

بنا بر این مسلمانانی که تحت حکومت کفار زندگی میکنند آگر برای این کار و مساعدت 
کنند تا نظام حکومت را جمهوریت بسازند که در آن افراد و مردم از حقوق دینی و دنیوی بر 
خوردار باشند» اولی تر است نسبت به اينکه تسلیم دولتی باشند که حقوق دینی و دنیوی 
شانرا نابود ساخته و برای از بین بردن شان حریص باشد و آنحا را عمال و خدمتگاران خود 


قرار بدهند. بلی آگر مکن باشد تا مسلمانان دولت خود را داشته باشند که در آن خود شان 
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حکومت کرده بتوانند» قایع ساختن چنین حکومت لازم میباشد لاکن اگر اين مرتبه امکان 
نداشته باشد, مرتبه ايکه در آن از مصا دین و دنیای شان دفاع و وقایه صورت میگیرد 


مقدم تر میباشد» وله آعلم. 


(۱۰۱-۹۶) اوعد آرسلنا موسی این وسْلطن د مین 45۶ و هر آئینه ۰ موی زا 


مود 


2 ر ۶و 


با نشانمای خود و بدلیل روشن ا ۶]. لل روت ومان فاتبغوا ثر فرعون وم 
عون پرشید ٩۷‏ بسوی فرعون و جماعهٌ او پس پیروی کردند فرمان فرعون را و نبود فرمان 
فرعون براه راست [هود: 4۷]. 

يقد وم یوم یمه ود ار وش ی لورد وود 49۸ پیشوا شود فرعون قوم 
خود را روز قیامت پس در آورد ایشانرا به آتش و بد مکانی است (دوزخ) که وارد آن شوند. 
[هود: ۹۸]. ۳ فی مذو لعَنَة وی فد بش فد مود ۹۹ و از پی در آورده 
شدند فرعون و قوم او در این جهان لعنت را و روز قیامت بد عطائی است داده شده 
(برایشان) [هود: ۹۹ 

دك من نب ری َفْص, عیِكَ منها ام وحصید 4۰ این از اخبار دههای 
هن 
[هود: ۱۰۰]. وما ظْمَتَهم وَلکن ظَموا هم فا آغنت عنهم ءاهنهم ۲۳ 
ون اه من شیء ما جاء آتز ری وا رادم یر تتّبیب ۱۰۱ و ستم نکردیم ایشانرا و 
لیکن ایشان ستم کردند بر خویشتن پس هیچ دفع نکردند از ایشان معبودان ایشان که 
میخواندند بجز خدا هیچ چیز وقتیکه آمد فرمان پروردگار تو و نیفزودند ایشانرا جز هلاکی 
[هود: أ۰ 1۳ 

و در قول تعالی: لد سل موستین بای وسْلطنِ مین و هر آئینه فرستادیم موسی را 
با نشانمای خود و بدلیل روشن. تا به آخر قصه تعالی میفرماید: لا فوسی4ه و 
هر آئینه فرستادیم موسی. پسر عمران را ییا با نشانحای خود. که دلالت بر راست بودن 
آنچه میکند که آنرا آورده است. مانند عصا و دست و امثال آن از نشانه ها که الله بر دستان 
موسی علیه السلام آنرا ظاهر کرد. 9 فََُوَن وَمَاوه.4 بسوی فرعون و جاعهٌ او. یعنی: 


شریف زادگان قوم او بخاطریکه ۳3 متبوع بودند و دیگران شان تابع آها بودند» پس به آنچه 
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از نشانه ها که موسی علیه السلام به آنما نشان داد فرمان نبردند طوریکه تفصیل آن در سور 
الأعراف گذشت. بلکه آنا انوا أمر عون ما مد فرَعَوّن بزشید 4 پیروی کردند فرمان 
فرعون را و نبود فرمان فرعون براه راست. بلکه او گمراه و هوی پرست بود» جز به آنچه که 
ضرر حض بود به چیزی امر نمیکرد» و قومش از او متابعت کردند و او آغا را هلاک ساخت. 
دم مه يوم اقيم فرشم لار وَس الور وود ولتیغوا فی هو پیشوا شود 
فرعون قوم خود را روز قيامت پس در 1 ایشانرا به آتش و بد مکانی است (دوزخ) که وارد 
آن شوند. و از پی در آورده شدند فرعون و قوم او در اين. یعنی: در دنیا «لَعتَةَ ویو 
یمه لعنت را و روز قیامت. یعنی: الّه و ملائکة او و تمام مردم در دنیا و آخرت به آنا 
بش ارف فد بد عطائی است داده شده (برایشان). یعنی: بد است آنچه برای 
شان جمع کرده شده است» و آنچه از عذاب ال و لعنت دنیا و آخرت که بر آغما مترادوف 
یعنی (پی بر پی) شده است. و وقتیکه قصه های این امت ها e‏ 
است» تعالی به رسول خود کل فرموده است: ذلك من أنباءِ ال 7 لك اين از 
اخبار دههای هلاک شده است که قصهٌ آنرا ميخوانيم بر تو. تا تو قوم خود را با آن بیم 
دهی» و بر پیام تو دلیل باشد» و برای مومنان موعظه و یاد آوری باشد. 

مھا فا بعضی از آنما باقی است. تلف نشده است, بلکه از آثار سر زمین شان آنچه 
باقی مانده است که بر آنما دلالت میکند 0و4 از آنما (حصیدْمه از بیخ بریده. است که 
مسکن هایشان منهدم شده است. و منزل هایشان مضمحل شده است. و از آن اثری باقی 
عمانده است. 

وتا هم 4 و ستم نکردیم ایشانرا. با گرفتن شان به انواع عقوبت ها «وَلَکن ظلموا 
نهم و لیکن ایشان ستم کردند بر خویشتن. با شرک و کفر و عناد. 

ما نت عنهم ء#تهم نی یذعود من دون آله من شَئء لما جَاء اَم ربك پس هيچ 


دفع نکردند از ایشان معبودان ایشان که میخواندند بجز خدا هیچ چیز وقتیکه آمد فرمان 


ا 


پروردگار تو. و اینچنین هر که به غیر از الّه پناه مجوید» در وقت آمدن سختی ها به او نفعی 


رسانده نمیتواند. وم راهم یر تتییب 4 و نیفزودند ایشانرا بجز هلاکی. یعنی: خساره و 
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ویرانی» ضد آنچه که در فکر شان خطور میکرد. 
(۱۰۱) وک دك أَعذ رت رد1 آَعد آلفری ومی ظلمة ‏ 
چنین است گرفتار کردن پروردگار تو چون گرفت دهها را و آهٌا ستمگار بودند هر آئینه گرفتن 


خدا دردناک سخت است حو 1۰۲ 


أذ أ 


4 ا ۳ 8 
ن أَحْهْ لیم مدید 4۱۰۲ و 


(۱۰۳) د فى ذلك أيه لمن حاف عَذَاب الاخ دی یوم موم له لاس ویک یوم 
مهود 4۱۰۳ هر آئینه در این سخن نشانه است مر کسی را که میترسد از عذاب آخرت 
آن روزی است که جمع کرده شوند در آن مردمان و آن روزیست که همه حاضر شوند در وی 
[هود: ۱۰۳]. 
وما نور إلا لجل مَعَدُودٍ ۱۰۴ و تاخیر نمی کنيم آنرا مگر برای وعدة مقرر شده 
[هود: ۱۰۴]. یو ع ی لا نکم تفن الا ادنو قمنهم شقی وَسَعیدٌ 46۱۰۵ روزیکه بیاید 
سخن نگوید هیچکس مگر بدستور او پس بعض ایشان بدبخت باشند و بعضی نیک بخت 
[هود: ۱۰۵]. 
فا لین وا قفی آلتّار کم فیها رف وشهیق 6۱۰۶ اما آنانکه بدبخت شدند پس در 
آتش باشند ایشانرا باشد آنجا فریاد سخت و نله زار [هود: ۱۰۶]. 


e 1 


خلیین فیها ما دَامَتِ ألسمَوث وَالَرّض إلا ما شآ رَبك إن ریت ال نما بريد 4١ ٠۷‏ 
جاویدان باشند در آن آتش تا برجاست آسمانا و زمین مگر آنچه خواهد پروردگار تو هر آئینه 
پروردگار تو کننده است مر چیزی را که خواهد [هود: ۷ ۳ 
# وأا لَذِينَ سعئوا قفی امه علدین فیها ما دام آلستموت وَالرض الا ما شاء رب 
عَطاءَ عير دود ۸ و اما آنانکه نیکبخت شدند پس در بهشت باشند جاویدان در آنجا 
تا مدت بقای آسماغا E‏ خواهد پروردگار تو بخشایشی بی انتها [هود: ۸ [١‏ 

(۱۰۱) وديك أَخْذ رَبّكَ ذا أَحذ ای وهي طلم إن ذه اليم شدیذ 4۱۰۲ و 
چنین است گرفتار کردن پروردگار تو چون گرفت دهها را و آنا ستمگار بودند هر آئینه گرفتن 


خدا دردناک سخت است. یعنی: توسط عذاب آنا را در هم می شکند» و ایشان را تباه 


ا 


میکند. و آنچه را که بدون الّه میخواندند هیچ نفعی برای شان رسانده نیتوانند. 


(۱۰۳) ماك فی ذلك هر آئینه در اين سخن. که ذکر شد از جمله گرفتار کردن تعالی 
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ظالمان را توسط انواع عذاب ها ۲4 أيه لْمَنّ حاف عَدَاب أَلأخرة نشانه است مر کسی را که 
میترسد از عذاب آخرت. یعنی: بر این عبرت و دلیل است که برای اهل ظلم و جرم عذاب 
دنیوی» و عذاب اخروی اشد عدا از این به وصف آخرت انتقال نغوده و فرموده است: 
ذل ت یوم موم له انس که آن روزی است که جمع کرده شوند در آن مردمان. یعنی: بخاطر 
آنروز مجازات جمع کرده میشوند» و تا از عظمت الله و قدرت و عدالت عظیم او آنچه برای 
شان ظاهر گردد که توسط آن او تعالی را بصورت حقیقی بشناسند. ذلك يوم مهود و 
آن روزیست که همه حاضر شوند در وی. یعنی: الّه تعالی و ملائکه و تام خلوقات شاهد آن 
خواهند بود. 

(۱۰۳) وما وخر و تاخیر نمی کنيم آنا. یعنی: آمدن قيامت را لالج معدودکه 
مگر برای وعده مقرر شده. وقتیکه اجل دنیا و آنچه که اه برای خلق قضا و قدر نموده است 
برسد» در آنوقت آنا را به سرای آخرت نقل میدهد» و طوریکه در دنیا احکام شرعی خود را 
بر آما جاری کرده بود در سرای آخرت احکام جزائی خود را بر آنحا جاری میکند. 

(۵ ۱۰) یوت روزیکه بياید. آنروز و تمام مخلوقات یکجا کرده شوند «آ تک 
فسن لا ِد سخن نگوید هیچکس مگر بدستور او. حتی انبیاء و ملائکه کرام» بدون 
اجازة او شفاعت کرده نیتوانند» فْمنهُم4 پس بعض ایشان. یعنی: از خلوقات «شَقَیٌ 
وُسَعیمه بدبخت باشند و بعضی نیک بخت. و بدبختان کسانی اند که به الله کفر ورزیده 
بودند. و پیغامبرانٍ او را تکذیب میکردند و از امر او سرکشی میکردند» و خوشبختان مومنان 
متقی (پرهیزگار) میباشند. 

(۱۰۶) اما جزای ما این شوه آنانکه بدبخت شدند. یعنی: برایشان بدبختی» و 
رسوائی و شرمندگی رسید. ی آلثار 4 پس در آتش باشند. در عذاب آن غوطه وّر» و 
عذاب آن بر او نمایت شدت یابد» مم فیا ایشانرا باشد آنجا. از شدت آنچه که در آن 
میباشند رفير وَشْهیق4» فریاد سخت و نالهٌ زار. و آن بد ترین و قبیح ترین آواز ها خواهد 
بود. 

(۱۰۷) #خلدین فیهَاه جاویدان باشند در آن آتش. یعنی: در آتشی که عذاب شان در 


۳ ۹ مه ۴ ال a‏ م2 ع م 
آن باشد ما دام ألسْمَرّتْ وآلرَضْ الا ما شَاءَ رَبك تا برجاست آسمانحا و زمین مگر 
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آنچه خواهد پروردگار تو. یعنی: برای ميشه در آن میباشند» بجز از مدتی که الّه تعالی بخواهد 
که در آن [آتش] نباشند» و آن طوریکه جمهور مفسرین گفته اند قبل از داخل شدن شان به 
آنست. پس بجز از زمان قبل از داخل شدن به آن غا برای ام زمان ها در جهنم می 
باشند. 

ظاِنْ ریک فعال لما برید» هر آئینه پروردگار تو کننده است مر چیزی را که خواهد. پس هر 
چه را که بخواهد و مقتضی حکمت تبارک و تعالی باشد آنرا میکند» هیچ کسی او را از ارادة 
او باز داشته نی تواند. 

(۱۰۸) طوَما زین سُعدُوی و اما آنانکه نیکبخت شدند. یعنی: سعادت و کامیابی 

4 ۾ مر رق 2 

برایشان حاصل شد #ففی مه علدین فیقا ما دامت السملث وَالأَرض إلا ما شاءَ رَبك 
کر و بقای آسمانما و زمین مگر آنچه خواهد 
پروردگار تو. بعداً با این قول خود بر آن تأاکید فرموده است: #عَطَء غیر موه بخشایشی 
بی انتها. یعنی: آنچه از نعمت های همیشگی و لذت های عالی که الله تعالی برایشان عطاء 
میفرماید» دایم و مستمر میباشد» در هیچ وقتی از اوقات منقطع نمیشود» و ما هم از الله تعالى 
این فضل او را میخواهیم. 

ED‏ مرية با عبد لاء مَا يدون إلا كما يعد ءاباؤهُم من َل وَإِنً 
موم هم غتر م2 o yy‏ 
پرستند مگر چنانچه میپرستند پدران ایشان پیش از اين و هر آثینه ما تام رساننده ایم بایشان 
حصه ایشانرا بلا نقصان [هود: .]۱۰٩‏ 

تعالی به رسول خو محمد میفرماید: لا تك فی مر با عبد کولء4» پس مباش در 
شبهه از آنچه می پرستند این گروه. مشرکان» یعنی: در حال شان شک نداشته باش» و بر 
آنچه که آما هستند باطل است. و برایشان در آن نه دلیل شرعی است و نه دلیل عقلی» 
بلکه دلیل شان و شبه شان اینست که آنما ما ییون إا ب عبد ءااوهُم من فَ4 نمى 
پرستدد مگر چدانچه میپرستند پدران ایشان پیش از اين. و معلوم است که آن یک شبه نیست 
پس چه رسد به اينکه دلیل باشد. بخاطریکه بجز از قول انبیاء قول کس دیگر حجت و دلیل 
بوده نمیتواند» خصوصاً این گمراهان که خطای شان و فساد اقوال شان در اصول دین بسیار 
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است» چون اقوال شان اگر چه بر آن متفق هستند» ولی همه غلط و گمراهی است. 

و موم تصيَهم یر مشوص4» و هر آئینه ما تام رساننده ایم بایشان حصهٌ ایشانرا 
بلا نقصان. یعنی: باید به نصیب خود از دنیا که برایشان نوشته شده است نایل گردند» ولو 
که آن نصیب بسیار هم باشد» یا در چشمان تو دلربا و فریبنده هم باشد» ولی آن بر درست 
بودن احوال شان دلیل شده نمی تواند» بخاطریکه الّه دنیا را به کسی هم میدهد که تعالی او را 
دوست داشته باشد و هم به کسی میدهد که او را دوست نداشته باشد» حاصل اينکه در 
متفق بودن گمراهان بر قول پدران شان که در گذشته گمراهان بودند فریب نخور» و نه هم بر 
آنچه که الّه تعالی از مال دنیا برایشان عطاء نموده است. 

(۱۱۳-۱۱۰) ولد نیا موسی آلکتب فاختلت فياً وَلْلا مه سَبشت من رب لفضی 


افتاد در آن و اگر نبودی سخنیکه اشا صادر شده از پروردگار تو هر آئینه فیصله کرده 


و فی شل مه ثریب ۰ و هر آئینه داده بودم موسی را کتاب پس اختلاف 


میشد میان ایشان و هر آثینه ایشان در شبهه قوی اند از آن [هود: ۱۱۰]. 

ود کل هرك أَماهغ ِا یعملون خی 4۱۱۱ و (هر آیه) همه مردمان 
چون وقت آن رسد تام دهد به ایشان پروردگار تو جزای کردار شانرا هر آئینه وی به آنچه می 
کنند داناست [هود: 1۱ 

ا سم کما یوت ومن تاب ت و و و ما ا ا ۲ پس استوار 
باش چنانچه فرموده شدهٌ تو و آنانکه توبه کردند هرای تو و از حد در مگذرید هر آئینه وی 
به آنچه می کنید بیناست [هود: ۱۱۲]. 

ولا ترکنوا پل این طلموا فتمستکم الاز ما تکم من دون ال من لاه 2 لا نصژون 
۵۳ و میل مکنید بسوی آنانکه ستم کردند پس برسد بشما آتش و نیست مر شا را بجز 
خدا مددگاران باز نصرت داده نشوید [هود: ۱1۱۳]. 

تعالی خبر میدهد که موسی علیه السلام را کتاب عطاء فرمود و آن تورات است که 
موجب اتفاق و اجماع بر اوامر و نواهی او تعالی است. ولی با وجود این هم کسانیکه به آن 
منتسب هستند در آن اختلاف کردند» اختلافی که عقاید شانرا و جمعیت دینی شانرا متضرر 
ساخت. ولا کمة سِقَتَ من رب و اگر نبودی سخنیکه سابقا صادر شده از پروردگار 
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تو. برای به تأخیر انداختن وعدهٌ عذاب عاجل شان إلفضى بيهم هر آئینه فیصله کرده 
میشد میان ایشان. با نازل شدن عذاب ظالان» و لاکن حکمت او تعالی مقتضی بر اینست 
که فیصله کردن را میان شان تا به روز قيامت به تأخیر انداخته است. و تا اين مردم در شک 
و شبه باقی بانند. 

و إن گل لما بوهم ربك عم مهم و (هر آئینه) همه مردمان چون وقت آن رسد تام 
دهد به ایشان پروردگار تو جزای کردار شانرا. یعنی: الله تعالی در روز قیامت حتماً با حکم 
عادلانه خود قضاوت میکند. و هر که را به آنچه که مستحق است مجازات میکند. 
لن ا یلو هر آئینه وی به آنچه می کنند. از خير و شر # یژ داناست. پس 
چیزی از اعمال شان چه دقیق باشد چه واضح از او تعالی مخفی نمی ماند. 

بعداً وقتیکه در بارةٌ بی استقامتی شان خبر داد که موجب اختلاف و جدائی شان شد» 
نبی خود محمد بی و کسانی از مؤمنان را که همرای ایشان بودند امر فرمود تا استقامت کنند 
طوریکه امر شده اند» پس شرایعی را سلوک کنند که الله شرع فرموده است» و به آنچه از 
عقاید صحیح که الله از آن خبر داده است اعتقاد داشته باشند» و از آن نه بطرف راست کج 
روند و نه بطرف چپ و بر آن دوام دهند» و سرکشی نکنند که آنچه از استقامتی که ال 
حد آنرا معین ساخته است بپحاوز کنند. 

و قول تعالی: ندر یا تَعمَلونَ بصیر هر آئینه وی به آنچه می کنید بیناست . یعنی - هیچ 
چیزی از اعمال تان بر وی مخفی نیست. و شا را بر آن مجازات خواهد کرد» پس در این 
ترغیب است برای سلوک کردن راه استقامت و ترهیب (ترساندن) از ضد آنست. و از 
اینخاطر آغما را از میل کردن به کسانیکه در استقامت از حد پحاوز کرده اند بر حذر نموده 
است و فرموده است: ولا ۸ ترکنوا و ميل مکنید. د يعنى: تمايل نداشته باشید إل آلذین 
ظلمُوا4 بسوی آنانکه ستم کردند. چون اگر شما به آنا قمایل داشته باشید. در ستم شان با 
آنما موافق میباشید. یا با ستمی که آنا بر آن اند راضی میباشید لمکم انار پس برسد 
بشما آتش. اگر آنرا کردید وما لم من دون اَل من وبا۶ و نیست مر شا را بجز خدا 
مددگاران. تا عذاب الّه را از شا منع کند» و هیچ چیزی از ثواب الله برایتان حاصل نخواهد 


شد. 2 شصرون 4 باز نصرت داده نشوید. یعنی: چون به عذاب گرفتار شدید از شی دفع 
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نشود. پس در این آیت از رکون داشتن به هر ظالم (ستمگر) بر حذر کرده شده است. و مراد 
از رکون اینست که با وجود ستم کردن او به او مّیل و انضمام داشته باشد و با او موافق 
باشد» و به آنچه که او بر آنست راضی باشد. پس اگر در بارهٌ رکون کنندگان با ظاطان وعید 
این باشدء حال خود ظالان چگونه خواهد بود؟ از الله تعالی از ظلم (ستم) عافیت ميخواهيم. 
(۱۱۵۰۱۱۴) وق لصو طرفّي هار وم ن الل إن اسمتتِ يذهب اليا لیات ذَلِكَ 
ذکری للذ کرین ۱۱۴ و بر پاکن نماز را دو طرف روز و قسمتی از شب هر آئینه نیکوثی 
ها میبرد بدیها را اين (پندی است پند پذیران را) یادگاری است یاد گیرندگان را 
[هود: ۱۱۴]. 
ور ده لا بضیغ جر َمَحسنَینّ ۱۱۵ و صبر کن (پس هر آئینه) خدا ضایع 
نفیسازد مزد نیکوکاران را (هود: ۱۱۵]. 
تعالی امر میفرماید تا نماز بطور کامل قائم (پر پا) شود «طرفي نار 4 دو طرف روز. 
یعنی: در اول آن و آخر آن» و در اين نماز فجر و دو نماز های ظهر و عصر شامل است 
طورم تن الیل و قسمتی از شب. و در آن نماز مغرب و عشاء داخل است. و آن قیام 
لیل (تمجد) را هم شامل میباشد» چون بنده با نماز تمجد در تقرب یافتن به الله تعالی کوشش 


میکند. 


إن ست مین ا لیات هر آئینه نیکوئی ها میبرد بدیها را. یعنی: این نماز های 
پنجگانه و آنچه از نوافل که به آنما احاق میشود از بزرگترین نیکوئی ها بشمار میرود و آن - 
با وجود اينکه حسنات است - به الله هم قریب میسازد» و موجب ثواب میشود» و بدی ها را 
از بین میبرد و حو میکند» و مراد از آن گناهای صغیره است» طوریکه احادیث صحیح از نبی 
آنرا مقید ساخته است. مثل اين قول ايشان #: (الصلوات الخمس» و الجمعة إلى 
الجمعة» و رمضان إلى رمضان» مکفرات لما بینهن ما اجتنبت الکبائر)» نفاز های پنجگانه» و 
نماز جعه خا غاز جع و روزه رمضان تا روزة رمضان» بین یکدیگر خود کفاره کننده است اگر 
از گناه های کبیره اجتناب صورت گیرد. بلکه طوریکه آیتی در سورة النساء آنرا مقید ساخته 
است» و آن این قول تعالی است که میفرماید: ٍن بو کبابر ما ثهونَ عه تفر عنکم 
سگم وَنُدّخلّگم مُدحَلا گیا اگر شا اجتناب کنید گناهان بزرگی را که نمی کرده شده اید 
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از آن (دور گردانیم از شا) ببخشیم گناه های صغيرةٌ شا را و در آرم شا را در مقام گرامی 
[النساء: ۳۱/۴]. آن طوریکه گذشت شاید اشاره به همه آنچه از لازمات استقامت کردن بر 
راه راست و بحاوز و تعدی نکردن از آن باشد. و تمایل نداشتن به کسانی باشد که ظلم 
فیکتتگ و آمن,بد بز با داشان قاری بیان این با که فیجونی ها بدی ها را میبرد» همه این 
وکری للذکرن» (پندی است پند پذیران را) یادگاری است یاد گیرندگان را. با آن می 
فهمند که الله به چه آغا را امر و از چه آنما را نی فرموده است. و از آن اوامر فرمان میبرند 
که در کار های خیر نیکو و مثمر است. و دفع کنندهٌ شر و بدی هاست. و لاکن این امور 
به مجاهدت نفسء و صبر داشتن بر آن احتیاج دارد» و از اینخاطر فرموده است: وََصرَ4ه و 
صبر کن. یعنی: نفس خود را برای طاعت الله و از نافرمانی او حبس کن» و هميشه آنرا التزام 
بده و دل تنگ مشو. 

ِد آله لا بُضیځ أَجْر آَلّمُحُسِننَ4 (هر آئینه) خدا ضایع نمیسازد مزد نیکوکاران را. بلکه 
بمترین آنچه را که عمل کرده اند از نزد شان قبول میفرماید» و به نیکو ترین آنچه کردند مزد 
شانرا میدهد» و در این لزوم صبر بسیار زیاد ترغیب شده است که هر گاه نفس ضعیف در 
بدست آوردن ثواب ال تعالی ضعیف و آهسته میشود تشویق شود. 

(۱۱۶) فلا گان من رون من فلكم اوا ية يهود عَن الماد فى الأَرّضٍ إلا یلک 
آنینا منم وائبع لد وا ما روأ فيه وکا وا رم 4۱۱۶ پس چرا نشدند از آن 
قرنما که پیش از شا بودند اهل خرد که منع کنند از فساد در زمین مگر اندکی از آن جماعت 
که جات دادیم از میان ایشان و پیروی کردند ستمگاران چیزی را که آسودگی داده شدند به 
آن و بودند گناه گاران [هود: ۱۱۶]. 

وقتیکه تعالی هلاکت ملت هائی را ذکر فرمود که پیغامبران را تکذیب کرده بودند» و اينکه 
اکثر آما احراف کرده بودند» حتیٰ اهل کتب الهی و تام آن همه مقتضی بر این شد تا ادیان 
از بین برود و مضمحل شود ذکر فرموده است که چرا بقایای امل خبر را باقی نگذاشت تا 
بسوی هدایت دعوت میکردند. و مانع فساد و هلاکت میشدند تا از نفع شان آنچه حاصل 
میشد که ادیان باقی میماند» و لاکن تعداد آها بسیار اندک بود. و در مایت امر آغا با 
متابعت کردن شان از پیغامبران و قیام شان به آنچه که دین شان با آن قائم گردید جات 


یافتند» و حجت الله بر دستان آنا قائم گردید تا هر که هلاک شدنی بود بنا بر دلیل هلاک 
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شود و هر که زنده می ماند بنا بر دلیل زنده ماند. و4 وب لین لوا ما افو فيه 
پیروی کردند ستمگاران چیزی را که آسودگی داده شدند به آن. یعنی: ها پروی از نعمت ها 
و آسایشی میکردند که در آن بودند» و در بدل آن هیچ چیز دیگری را ی خواستند. 

انوا میت و بودند گناه گاران. یعنی: با پیروی کردن از آسایشی که در آن بودند» پس 
بنا بر آن بالایشان عذاب نازل شد» و عذاب آنمحا را ریشه کن ساخت» و در این برای این 
امت تشویق است که در میان شان بقایای مصلحین باشند تا آنچه را که مردم فاسد میکنند 
اصلاح سازند. قائم به دین اه باشند کسیرا که گمراه میشود هدایت کنند و بر آزار و أذیت 
شان صبر داشته باشند» و در تاریکی های کور مردم را روشنی بصیرت را نشان دهند. و این 
حالتی از عالیترین حالات است که رغبت کنندگان در آن رغبت میکنند» و عمل کسیکه در 
این حالت است آگر خالص برای رب العالین باشد در دین امام میباشد. 

۱۱۳( وما گان رب یهت آلری بظلم ول مُصخون 4 و هرگز نیست پروردگار تو 
که هلاک کند اهل دیها را به ستم و اهل آن نیکو کار باشند [هود: ۰]۱۱۷ یعنی: پروردگار 
تو اهل هیچ قریۂ را از روی اینکه بر آنا ظلم کند هلاک نیسازد در حالیکه مصلحین باشند 
یعنی: اصلاح آورند و آنرا بطور مداوم انجام دهند پس هرگز له آنا را هلاک نمیکند مگر 
اینکه ظلم کنند. و حجت الله تعالی بر عليه آنا قائم شده نا شنک 

و احتمال دارد که معنی این باشد: و نیست پروردگار تو که هلاک کند اهل دیها را به ستم 
سابق شان, آگر برگردند» و عمل خود را اصلاح کنند» چون الّه تعالی آنحا را عفو میکند و 
آنچه را که در گذشته کرده اند حو میکند. 

ولو اء رك بعل الاس امه دة ولا یرود ملفین 4۱۱۸ و گر خواستی پروردگار 
تو البته گردانیدی مردمانرا (یک ملت) بیک راه و هميشه باشند اختلاف کنندگان. 
[هود: ۱۱۸]. لا من ژجم رل ولذیت حلهم وت کلم رت لد جهنم من اه 
لاس أَحْعّ 4۱۱۹ مگر آنکه رمت کند پروردگار تو و برای این آفریده ایشانرا و تمام شد 
سخن پروردگار تو که البته پر کنم دوزخ را از جنیان و مردمان همه یکجا [هود: ۰/۱۱۹ 

تعالی خبر میدهد که اگر میخواست تام مردمان را ملت واحد بر یک راه و بر دین اسلام 
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مانعت کرده میتواند» و لاکن حکمت خود او تعالی اين را تقاضا میکند تا آنا دایم ختلف 
باشند» مخالف صراط مستقیم باشند» دنبال کنندگان راه هائی باشند که به دوزخ وصل میکند» 
هر کدام شان حق را در آنچه می بینند که خود شان میگویند» و گمراهی را در قول دیگران 
ئ اي د من رَحمّ رن4 مگر آنکه رهت کند پروردگار تو. پس آنما را بسوی دانستن 
حق و عمل کردن به آن» و اتفاق نمودن بر آن هدایت کند» پس سعادت برای همين مردمان 
نوشته شده است» و عنایت ربانی و توفیق الهی برای آنما میرسدء و اما علاوه بر آنا دیگران 
شان بخود شان واگذار شده اند» و خود شان موکول (مسوّل) قرار داده شدند. 

و قول تعالی: وت و برای این آفریده ایشانرا. یعنی: حکمت تعالی تقاضا 
میکرد که آنما را خلق کند تا در میان ایشان خوشبختان و بد بختان باشند» و اتفاق کنندگان 
و اختلاف کنندگان باشند» و گروهی باشد که الّه آنما را هدایت کند» و گروهی که در 
گمراهی حقدار (مستحق) قرار داده شوند. تا که برای بندگان عدالت و حکمت او تعالی 
روشن باشد. و تا آنچه از خیر و شر که در طبائم بشری پنهان است ظاهر باشد. و تا بازار 


جهاد و عباداتی گرم باشد که بدون امتحان و آزمایش اتمام نمییابد و آکمال نمیشود 9و4 برای 


rg 


اینکه: نت که ریک لاملاْدْ جهن مِنَ اة ولتاس اَجُمَعينَ) تمام شد سخن پروردگار تو 
که البته پر کنم دوزخ را از جنیان و مردمان همه یک جا. پس باید برای دوزخ اهلی میسر 
باشد» به اعمالی عمل کنند تا آما را به آنجا برساند. 

وگلا تقصْ لك من ناه رل ما یت بهه فوادك وجاءک فی علزه ال وموعظة 
وذکری مین 4۱۲۰ و هر چیزی را که حکایت میکنیم بر تو از اخبار پیغامبران آن چیزی 
است که ثابت ميگردانيم بآن دل ترا و آمده است به تو درین سوره سخن درست و پندی و 
یاد آوری برای مسلمانان [هود: 1۲۰ 

ول لین لا ون َغتلوا عی مکاتیکم لود ۱۲۱ و بگو آنانرا که امان نمی 
آرند عمل کنید بر طور خود هر آئینه ما نیز عمل کنندگانيم [هود: ۱۲۱]. 


«واتظروا 6 مُسَظرونَ ۱۲۲ و انتظار کشید هر آثینه ما نیز منتظرم [هود: ۱۲۲]. 


2 


6 ر و ا مرل 4 > ردو سو ٥٤‏ وه و ره مق 1 
وله عيب المَوت وَالأرض ويه يرج الام كله فَاعَبدَه نوكل عليه وَمَا رَبك بعل عَم 


َعْمَلُونَ ۱۲۲ و خدایراست علم غیب آمعانما و زمین و بسوی او باز گردانیده میشود کار 
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همه آن پس عبادت کن او را و توکل کن بر او و نیست پروردگار تو بی خبر از آنچه میکنید 
[هود: ۱۲۳]. وقتی تعالی در این سوره از اخبار انبیاء آنچه را ذکر فرمود. حکمت آنرا هم 
ذکر نمود» پس فرموده است: اواد فص عَلَيَكَ من انبا الرس ما بٿ پو ود و هر 
چیزی را که حکایت میکنیم بر تو از اخبار پیغامبران آن چیزی است که ثابت میگردانیم بآن 
دل ترا. یعنی: قلبت را تا اطمعنان و ثبات داشته باشد و صبر کند طوریکه پیخامبران الولعزم 
صبر کردند» چون نفس ها با اقتداء کردن آنس حاصل میکنند» و بر اعمال نشاط حاصل 
میکنند» و میخواهند با دیگران شان رقابت کنند» و حق با ذکر شواهد آن» و کثرت کسانی 
تائید میشود که آنرا قائم کردند. 

فوَجَاءَڭ ف هذه و آمده است به تو درین سوره. ای4 سخن درست. یقين» و به 
هیچ وجهی در آن شک نیست» پس علم داشتن در باره آن از علم حق (درست) است که 
برای نفس بزرگترین فضیلت است. 

وَوعظً وذکری وین و پندی و یاد آوری برای مسلمانان. یعنی: با آن پند 
میدهند» پس از امور مکروه باز می ایستند» و اموری را تذکر میدهند که نزد الّه حبوب است» 
پس آنرا اجام میدهند» و اما کسیکه از اهل اعان نباشد» وی و 
آوری برایش نفع ندارد. از اینخاطر فرموده است: «وفْل لین لا منوت 4 و بگو آنانرا که 
اعان نمی آرند. بعد از اینکه نشانه ها بر عليه شان قائم گردید عملا علي مکاتکم که عمل 
کنید بر طور خود. یعنی: بر حالت تان که شما بر آن هستید 9 عيلُودَ هر آئینه ما نیز 
عمل کنندگانیم. بر آنچه که ما بر آن بود #وآنتظرا و انتظار کشید. آنچه را که به ما 
نازل میشود إا مُنَظرُود# ما نیز منتظرم. آنچه را که بر شا نازل خواهد شد. 

و تعالی فرقی را که ميان دو گروه است بیان فرموده است» و به بندگان خود نشان داده 


است که بندگان مومن خود را مدد میکند. و دشنان تکذیب کننده الله را قلع و قمع میکند. 


و یب السَمَوّتِ والارَضٍ4 و خدایراست علم غیب آممانما و زمین. یعنی: هر چه از 
خفایائی را که در آنا غایب است» و امور غیبی را میداند. اوه يرع کنر كل و 
بسوی او باز گردانیده میشود کار همه آن. تمام اعمال و تمام عمل کنندگان» و خبیث را از 


پاک تمیز میکند. حبذ ورگ ˆ عَلیة پس عبادت کن او را و توکل کن بر او. 
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یعنی: عبادت او را کن؛ و آن تام آنچه است که تو (محمد علْوْ) بر آن قادر هستی» و در آن 
بر له توکل کن طوما رل بقل عما عون و نیست پروردگار تو بی خبر از آنچه 
میکنید. از خیر و شر بلکه علم او تعالی آن اعمال را احاطه کرده است» و قلم او بر آن 
جاری است؛ و حکم (فیصله) و جزای او هم بر آن جاری خواهد بود. 

تفسير سورة هود اتمام يافت» والحمد لله رب العالمين» و صلى الله على محمد و سلم. 


[و فراغت از این نسخه در روز شنبه تاریخ ۲۱ ربیع الأخر ۱۳۴۷ ه بود]. 
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